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حق چا و نشر محکوظ و مخصوص ناشر می باشد. 


اس 1 مورهاحرات 


حقلام 
سید 


سورةالاحزاب 


سور ةالاحزاب مدنب‌وهی تللثت و سبعون آية و9 تسع رکوعات 


سوره‌احزاب‌در مد ینه‌نازل‌شده ودارای‌هفتاد و سه یه ونه رکوع‌می‌باشد 


بسم الله الزخمنن الرحیم 
شروع به نام خدای بی‌حدمهربان. بی‌نهایت‌رحیم 


ییا لین انق اه و لا شطع الکْفرین و امتفقین ان له کان 


ای نسبی بسترس از انته و اطاعت مکن از صنکران و دغل بازان یقیناً لته هست به همه 


علیماً خکیما (34۱ اتبع ما یوخی السیک من رک ان له 
داناوباحکمت. »و پسیروی کین از آنسچه حکسم سده بتو از پسروردگارت یقیناً اله 


کان بماتغملون خبیرا 600 و کل علی‌النه و کفی باه وکبلً (4۳ 


از کارهای شما آگهی دارد و توگل بر خدایکن و کافی است النه کارساز. 


| الق کر هراس هو واه 
نده و به تهدیدات آنها اعتنا نکن) و به گفته های کقّار ( که علناً علیه دید 
مشورت می‌کنند) و منافقین(که در نهان با آنها همراه هستند) تسلیم نشو 
به دستور خدا عمل کن یقینا خداوند متعال بسیار دانا و حکیم است (یعنی 
همه دستورات حضرتش متضمّن فواید و مصالحی می‌باشند) و (عمل به 


معارف الق آن رطف الط 


دستور این است که) آنچه از جانب پرورگارت به تو وحی می‌شود به آن 
عمل کن (وای مردم) یقیناً خداوند متعال از همه اعمال شما آگاه است. 
کسانی که از جمع شما مخالف و مزاحم پیغمبر ما می‌شوند ما همه را 
می‌دانیم) و (ای پیامبر درباره‌ی تهدیدات انها) بر خدا توکل کن که خداوند 
کارسازی کافی است ( که در مقابل حضرتش هیچ تدبیری از جانب آنها 
کار کر ی اف کناب کل تفه وتیل کر سکم لیر ای 
ابتلا باشد و بنابر آن اگر مشقتی عارضی پدیدار شود پس ضرری در بر 
ندارد بلکه عین منفعت است.) 


معارف و مسایل 
این شوره مدنی است و بیشتر مضامین آن مشتمل پر محبوییّت رسول 
خدا و خصوصیت او نزد او نت استه وی ان وجوب گرامی داشت 
حضرتش و حرمت ازار رسانی او به عناوین مختلف بیان شده است؛ بقیه‌ی 
مضامین سوره همه تکمله و متمّم همین مطالب می‌باشند. 


شأن نزول 

درباره‌ی سبب نزول این سوره چندین روایت متقول است: یکی از 
آنها این است که وقتی رسول خدا ءِل همجرت نموده به مدینه مرف 
شدند. اطراف مدینه قبایل بهود قریظه بنی‌نضیر» بنی‌قینقاع و غیره 
سکونت داشتند. خواهش و کوشش رحمة للعالمین این بود که به هر راهی 
که شده آنان به اسلام مشرف شوند: از حسن افاق چند نفر از یهود به 
حضور آن حضرت امدند و منافقانه خود را مسلمان معرّفی کردند ودر دل 
ایمان تاه سور لداع ان زا عیشت شمرد که ا کر عده‌ای تسلهان: , 
شوند دیگران رابه آسانی می‌توان دعوت کرد بنابر این آن جنابِةٍ با این 


اس ۰۲ سوره‌احزاب 


عذه مراعات خاصّی به کاربرد و به همه کوچک و بزرگ آنها که می آمدنده 
احترام می‌گذاشت و اک خرفت زشی از ها سا در ابا شوسته ی 
بات وین از دی پوس ی تموور | بان تسیز ون نات یر 
این واقعه نازل شدند". 

واقعه‌ی دیگر: ابن جریر از حضرت ابن عبّاس نقل نموده است که پس 
از همجرت از کفار مکه. ولید بن مغیره و شییه بن ربیعه به مدینه‌ی طیّبه آمدند 
و به خدمت آن حضرت تیه پيشنهاد دادند که نصف اموال همه‌ی قریش 
مکه رابه خدمت شما تقدیم می‌داریم. به شرطی که شما از دعوت خود 
دست بردارید و منافقین یهود مدینه او راتهدید کردند که اگر شما از ادعا و 
دعوت خود رجوع نکردید. ما تو رابه قتل خواهیم رساند که این آیات براین 
واقعه نازل شدند ". 

واقعه یوم آنا نیت کف نی وواحنی در تفت اکرود لوگ 
ابوسفیان عکرمة بن ابی جهل و ابوالاعور ر سلمی به هنگام صلح حدیبیّه که 
مبان آن حضرتء# و کفار مکه بر ترک جنگ قرار داد منعقد گشت. به 
مدینه‌ی طیّبه آمدند و به رسول خدا عرض کردند که شما از بد گفتن به 
معبودان ما دست بردارید و فقط همین اندازه بگویید که آنها هم می‌توانند 
شفاعت بکنند. و نفع برسانند اگر شمااین‌کار را کردید. پس ما هم از شما و 
پروردگار شما دست می‌کشیم و تنازع خاتمه می‌یابد. 

این پيشنهاد آنها بر پیغمبر و تمام مسلمانان بسیار ناگوار آمد و 
مسلمانان توانستند که انها رابه قتل برسانند» رسول خد ای فرمود: من‌باآنها 
قرارداد صلح منعقد ساخته‌ام بنابر این نباید چنین شود آنگاه این آیات بر 
این واقعه نازل گردید » این روایات اگر چه باهم مختلف هستند. ولی در 
حقیقت میان آنها هیچگونه تعارضی وجود ندارد و همه‌ی این وقایم 


۱- قرطصی. ۲- روح. ۳- روح. 


معارف القر آن 2 سس 


می‌توانند سبب نزول آیات قرارگیرند.دراین آیات به رسول خد ای دو 
دستور داده شده است نخست « اتق ال یعنی از خدا پروا داشته باش؛ دوم 
۶ لا تطع الکافر ین » یعنی از گفته‌ی کافران اطاعت نکن دستور ترس از خدا 
به این خاطر داده شد که اراده‌ی قتل آنها عهد شکنی و حرام است. و دستور 
به عدم تسلیم گفته‌ی کفار بدان خاطر بود که در همه این وقایع پيشنهادات 
کفار قابل قبول نمی‌باشند. تفصیل آن درأینده خواهد آمد. 

#یایها النبی اتق الْه4 این اعزاز و اکرام خاص رسول‌الّه است که در 
هیچ جا از تمام قرآن آن حضرت بابردن نا مورد خطاب قرار نگرفته است. 
آنچنان که در خطاب به انبیای دیگر يا آدم. یا نوح یا ابراهیم يا موسی و 
غیره امده‌است. بلکه درتمام قران هر کجا که خاتم الانبیامورد خطاب قرار 
گرفته است.آن بالقب نبی: رسول و غیره می‌باشد و فقط در چهار مورد با 
این هدف که آن‌جناب رسول خداست. نام مبارک او ذ کر گردیده است 
که این لازم بود. 

دراین خطاب به ان حضرت ی دو دستور داده شد یکی ای‌که از 
خداپروا داشته باش معاهده‌ای که با کفار و مشرکین مکه انجام گرفته است 
نباید از ان تخلف صورت پدیرد دوم عدم قبول سخنان مشرکین و منافقین 
و بهود. در اینجا این ‌سوّال پدید می‌آید که رسول خدا ی از هر نوع گناهی: 
معصوم می‌باشد. و عهدشکنی گناهی است کبیره و آن گفته های کار و 
مشرکین که در بالا در شاأن‌نزول بیان گرید؛ تسلیم آنها هم گناه عظیمی است؛ 
پس آن جناب خود از انها محفوظ بود. لذا چه نیازی داشت که این حکم 
به او داده شود. در روح المعانی آمده است که مراد از این احکام؛ این است 
که درآینده هم باید بر آنها استوار ماند هم چنان‌که در این واقعه آن‌جناب م3 
بر آنها پایدار ماندند. و حکم #اتق اللّه4 بدین جهت مقلذم ذکر شد. که 
مسلمانان به قتل آن عذه از مشرکین مکّه اظهار اراده کرده بودند که باآنها 


لا 5۵ شور ها رادیب 


موارد صلح بر قرارشده بود. بنابراین با لفظ «اتق اللّه» مدایت گر دید تا که از 
عهدشکنی کناره گیرند. بر خلاف اطاعت کزان از خقیر کین که کی بدان 
اراده نکر ده بو د. لذا ۷ موّخر ذکر گردید. 

بعضی از حضرات مفشرین فرموده اند: اگر چه در این آیه مورد 
خطاب نبی اکرم می‌باشد. ولی مراد گوشزد کردن امّت است؛ و 
آنجناب م3 معصوم بودند که احتمال تخلّف از او متوقّم نبوده ولی قانون 
تاک ل امّت است لذا برای گوشزد کردن آنها؛ + آخن نو آن و کر بله.شن که 
رسول خدا مه راخطاب نمود که از آن در اهمّیت. تا کید دستو انشت: که 
1 ۱6 30 
امت مستثنی شود. و این‌کثیر فرموده است: هدف اصلی ار ز منع اطاعت کفار و 
هت کون شا این آیه این است که شما با آنان مشورت نکنید و فرصت هم 
ای رز تلهیا زیر اب کته مکور تیا ویره رای | رتباط با همدیگر 

۱ و3 پس اگر چه از 
۱ جَتو احتماا 0 ؛باز هم 
آن جناب ع ات ای ۳ 
داشته شد.و از آن بدان جهت بالفظ اطاعت ذ کر کرده شد که چنین مشور تها 
و ارتباطات بطور عادی. موجب پذیرفتن؛ قرار می‌گیرد. آن حضرت نت 
درایسنجا از اسیاب اطاعت بساز داشته شد؛ زرا خود اطاعت از 
آن‌جناب محتمل نبود 

0 وا هل کورز اظهار سخنان خلاف حق و و شرع از 
کفار دور از انتظار نبود؛ پس جلوگیری از اطاعت آنها هم روشن است. ولی 
اگر منافقان برخلاف اسلام با آن جناب تلة صحبتی کرده باشند پس آنها 
کت باقی و نیاز به ذکر جداگانه آنها نبوده 


یدلن 
حلم 


معارف الثر آن م2 


و ۵ کر ۳۷ 


مم 


7 ۰ ۱ ۵راتن کر ا ‏ 
که ماع ز تاد نید 

در بایان آیه فرمود: ان اه کان علیما حکیماه حکمت این دستور را 
که در ی ی وت ی 
منافقین تسلیم نشه ید؛ زیرا که دانا به عواقب امور و نتایج آن خداوند است 
که حکیم است. و را ار تیال فیس ایفه 
آن است که بعضی | ان کفاو فقس به گونه‌ای بودند. که می‌شد 
به‌واسطه‌ی آن. شر و فساد کم گردد و فضای رواداری استوار گردد ولی حق 
زیرا که سرانجام آن نیک از آب درنمی آید. 

و اتبع مایوحی الیک من ربک ان الثه کان بما تعملون خبیرا؟ 

این تکمل؛ٌ حکم قبلی است که شما تسلیم گفته‌ی کفار و منافقین 
نشوید بلکه شما و اصحاب. تسلیم امری باشید که از جانب خدا 
مشمول این خطاب کنیا بل در آخر امر با صیغه جمع «بما تعملون» 
آورده تا بدان آگاهی بخشد. 
بیان می‌فرماید که شما به گفته آنها توجه نکرده و در راه پیروزی به سوی 
مضه شور بکن فقطری. دا تر کل کلیل» که او کافی رق کان سار اسستته پس نا 


وجود او نیازی به مدارای با دیگران ندارید. 


الا ط 5۷ 


3 ۵ 1 ِِ 5 و 1 
مسئله: از ایات مدکور ثایت شد که مشورت گرفتی شيامه دب ج [ 
کان اش وال هر ایورهی کر کش هس رسای خرن اف 


درمشورت کردن باآنها باکی نیست. و له اعلم 


ماجعل اللذ لرجل من قلیین فی جوفه و ما جعل آژو کم 


قسسرار ننس‌داده خسدا بسرای کسیی دو دل در شکسم او و تکرده هسمسران شسما را 


اننی تظهرون منهن امهنتکم و ها جغل آدذعیاء گم آنناء کم 


کته ببه آنها مادر گفته باشید. مادران شما. و نکرده متبنی‌یان شسما را یسران شسما. 


ذ نکم فلکم بافو هکم وال بقول الْحق و هو بهدی السبیل (۲) 


ار ن ‏ فتارشما به‌دهان تفا والله‌میگو بد سخن راست را واوست‌که نشان‌می‌دهد رادرا. 


بخوانید آنهارا بنام پدران‌شان این است انصاف نزدخدا. پس‌اگر نمی‌دانید بدران‌آنسهارا. 


فاخو نکم فی‌الدین و مو لیکم و لیس علیْکم جناحٌ فیما اخطاتم 


پس برادران شماهستند در دین و رفیق شما. ونیست بر شسما گناهی درآنچه اشتباه کردید 


به و لکن فا تعقدت قلْکُم وکان له غفور رحیماً (4۵ 


با آن. ولی با آنچه در دل اراده کردید. و هست الته بخشنده و مهربان. 


خلاصه‌ی تفسیر 

تخل اواتلد تا ,دور شیتهاي هیچ کس دو دل فرار نداده است. و 
(همچنین) همسران شماراکه نست به انها «ظهار» می‌کر دید مادران شما 
قرارنداد و (هم چنین | گاء باشید که) پسر خواندگان شما راپسران (واقعی) 
شما هم فرار نداد این تنها سخن دهنهای شماست. که اشتیاه است. , 


مد 


مخارفت القر ان 5۸۹ لا 


واقعیّتی ندارد و خداوند متعال سخن حق می‌گوید و راه راست را نشان 
تم دهد( ون پبیو خواند کال پسرات واقعی ما تیستد؛ یی ) شما انهارر 
(پسران پدرخواندگان نگویید بلکه) به جانب پدران واقعی نسبت دهید. این 
پر ید وید سیگ بر حمی افو | کر شها پدرات آنها را تمی شتاسنیل: ین 
آنها راب ترادز با خوسته مرو عطاب فرار دشیده زیر در تهافت اب 
برادران دینی شماو دوست شما هستند. و اگر شما در این باره اشتباه 
کردیده؛ پس برشما گناهی نمی باشد. ولی اگر با اراده‌ای قلبی بگنویید. 
(مرتکب گناه شده‌اید) و (از آن مغفرت بخواهید پس امرزیده خواهید 


سل * زیرا که) خداو ند ان عفور و رحیم هه 


معارف و مسایل 

جوا بات تسوا که ها بت سا کش متعمزتت کمازرن 
منافقین عمل نکرده به سخنان آنها توجّه ننماید و در آیات مذکور سه رسم 
اينکه در زمان جاهلیّت به کسی که بسیار هوشیار می‌بود می‌گفتند او در 
سینه دو دل دارد. دوم ایرکه درمیان آنها دربارءٌ همسران شان رایج بود که 
اگر کسی همسر خود رابه پشت يا به عضو دیگر مادر خوده تشبیه می‌کرد و 
می‌گفت: تو نسبت به من مانند مادر و خواهر من هستی در محاوره‌ی انها 
بدان «ظهار» گفته می‌شد که از ظهر به معنای پشت مشتق است. و چنین 
می‌پنداشتند که هر کسی که با زنش ظهار کرد زن برای هميشه بر او حرام 
خواهد بود.سوم این‌که درمیان آنها این رسم نیز رواج داشت که یکی پسر 
دیگری را پسر خوانده خود قرار می‌داد؛ و هر کسی که بدین شکل پسری 
تدش گ شاه یی اف موز کی شنت ای اش ی کشت ار ور 
ارت هم مانند اولاد حقیقی با اولاد او شریک می‌شد. و از رشته نسب هر 


# < تن 


زنی که نکاح با او حرام می‌شد دررشته‌ی این پسر خوانده هم چنان تصوّر 
می‌رفت. مثلاً هم چنان‌که نکاح با همسر پسر حقیقی بعد از طلاق یا وفات 
او حرام بود. با همسر این پسر خوانده هم بعد از طلاق یا وفات حرام دانسته 
می‌شد این سه رسم و گمان باطل زمان جاهلیت بودند. که اگر چه رسم اوّل 
از میان آنها در خصوص عقیده و عمل مذهبی نبود و اسلام نیازی به رد آن 
نداشت و فقط با فن تشریح و طب ارتباط داشت. که آیا در سینه‌ی انسان یک 
دل قرار دارد یا دو دا یت 
که آن باطا ل است. شاید بنابراین ذکر بطلان ۱ هت ی 
در مسئلهٌ دیگر قرار داد تا هم چنان‌که این گفتهٌ اهل جاهلیت که درسینه یک 
شخص دو دل می‌باشد باطل است. و بطلان آن را هر عام و خاص می‌داند 
هم چنین در مسایل ظهار و پسر خوانده هم تخیلات آنها باطل می‌باشد. 
احکام در مسئله دیگر یکی ظهار و دوم پسر خواندگی از مسایل 
معاشرتی و خانوادگی هستند. که دراسلام از اهمیّت خاصّی برخوردارند تا 
جایی که جزئیات و تفاصیل آنها را حق تعالی خود؛ در قرآن کریم بیان 
نموده است. و مانند بقیه‌ی مسایل تنها بر بیان اصول و محوّل کردن تفاصیل 
آنها به پیغمبر ةٌ اکتفاء ننموده است. در ای هم ی 
برحسب خواهش‌های خویش قوانین خود ساخته‌ی جهت حلت و 
حرمت و جواز آن و عدم جواز مقر کرده بودند. فریضه‌ی دین حق بود که 
این رسوم و تخیلات باطل آنها را ابطال کرده حق را روشن نماید. چنان‌که 
بیان فرمود: و ما جعل ازواجکم اللّی تظلهرون منهن امهاتکم» یعنی تخیّل 
ما انا است کهآ کر کی هتخود راد بزاپرساها اور گورنته ان 
۱ مانند مادر حقیقی همیشه بر او حرام خواهد شد. هیچ همسری با گفتار شما 
بطور حقیقی مادرتان نمی‌شود. مادر شما کسی است که شما از او متولد 
شده‌اید. این آیه این خیال اهل جاهلیت را باطل قرار داد. که از ظهار کردن 


سل 
ام 


معارف الثر آن .۱ 


بخرانت تایت تمه توا که درا فده ید ام که ایا تین کمته‌ای ات شرع 
بر هی تروق اش ۲ کی ]وا درو تا دز هن 
شله که-خنین کفتاری کناه است» و پرهب از آن واخب است واکر گوینده 
کُّارهُ ظهار ادا کند» همسر پر او حلال می‌شود؛ و تفصیل کفاره؛ در سوره‌ی 
مجادله خواهد آمد. 

مسئله‌ی دوم در خصوص پسر خوانده بود که پیرامون آن فرمود: ما 
جعل ادعیاءکم ابناءکم4 ادعیاء جمع دعی است دعی آن پسریست که به او 
پسر خوانده گفته می‌شود؛ با این مطلب که چنان‌که همسر با خطاب مثل 
ماد مادر نمی‌باشد. پسر خوانده نیز بایسر گفتن پسر نمی‌شود. یعنی نه 
قانت شس رآ دنک اف ارت شریک می‌شود. و نه مسایل حرمت نکاح بر او 
عاید می گردد. که زن مطلقه پسر برای هميشه بر پدر حرام است پس زن 
مطلقه پسر خوانده هم حرام گردد: 

چون معامله اخیر بر معاملات زیادی موثر می‌افتد بنایراین» دستور 
اک دم که ی رف با را با ار 
جانب پدر اصلیش نسبت داده بخوانید يا یاد کنید. و او را بسوی کسی که 
شترشن فرار دادهآسش عبت یناه زرا کهیا آن کفته هن ییاز از 
معاملات امکان اشتباه و التباس پدید می‌آید. در «بخاری و مسلم» و سایر 
کتابهای حدیث از حضرت ابن عمر نقل است که پیش از نزول این ا یه زید بن 
حارثه را زید بن محمّد می‌گفتیم؛ زیرا که رسول‌الله تا او را پسر خوانده قرار 
داده بود؛ و پس از نزول ایه ما این عادت را رها کردیم. 


مسئله: پس معلوم می‌شود بیشتر مردم که پسران دیگران راپسر خود 
می‌خوانند اگر تنها در اثر شفقت باشد نه بنوت. پسر خواندگی اگر چه جایز 
است اما باز هم بهتر نیست. که از نظر صورت در ممانعت داخل است (کذا 


یا ۱۱ 


لام 


سورهاحزاب 


فی‌الخفاجی عن البیضاوی) همین بود که قریش را در مغالطه انداخته به کناهی 
عظیم گرفتار ساخت که به رسول خدا م3 تهمت زدند که آن‌جناب‌با 
۳ سر خود ازدواج نمو‌ده ا تن در صو رت ی که اه پسر آ نت رت 


‌ 


نبود» بلکه پسر خوانده‌اش بود که در همین سوره در اه کزافی کر فاق: 


5 ۲ َ ود هم 7 ار و و دِ 0 
النسبی اولی ب‌المومنین من انسفسهم و ازو جسه امسهتتهم و 


مومنان ار تباط بیشتر دارند به نبی نسبت به خود و همسران او مادران آنسها هستند و 


اولوا الارزحام بعضهم اولی ببغض فی کتلب الله من‌المومنین و 
خضویشاوندان بسا همدیگر ار تباط بیشتری دارند در حکم الله نسبت به ایمانداران و 


ال مه جرین الا آن تسفعلوا الی أولیانخم شغزوفاً کان ذ لك فی 


مسسهاجران مسر ایسن‌که بسخواهید بسر ضسعیفان خشود احسان کستنید. ایسن در 


الکنتب مسطورا (4۶ 


کتاب نوشته شدد است. 


را 
است به سوی کارهای خو ب پیش می‌رود که این به استفاده اوست. و اگر به 
می‌گیرد؛ بر خلاف رسول‌اله ی که تعلیمات او نفع درنفع و خیر در خیر 
است؛ و نفس خود آدمی اگر خوب هم باشد و به سوی نیکی پیش رود باز 
هم نفع آو نمی تواند به میزان نفع رسول یف باشد؛ زیرا نفس خود امکان دارد 
درخیر و شر و مصلحت و مضرات به اشتباه و التباس گر فتار زقس 


مخارف القرآق ۱۲ ِا 


ون و مصالح علم کامل هم ندارد بر خلاف رسو لاد که در 
تعلیمات او میچگونه خطری نیست. وقتی که رسول خدا تة درنفع رسانی 
توجه بیشتری از و جود خود ما. برای ما دارد. پس حق او هم برما از حق 
خود ما بیشتر خواهد بود؛ و آن حق. این است که مادر هر کار از او اطاعت 
کنیم و تعظیم و تکریم او را از تمام مخلوقات بیشتر بجا آوریم. و همسران 
آن‌جناب(عةٍ ) مادران آن مومنان می‌باشند. یعنی از تقریر مذکور معلوم 
می‌شودکه رسول‌اله م3 پدر روحانی موّمنین است. که از خود آنها برآنها 
شفیق و مهربان است. و به همین مناسبت ازواج مطهّرات آن حضرت له 
مادران امت قرار گرفتند یعنی در تعظیم و تکریم حق آنها مانند حق مادران 
است. این آیه ازواج مطهّرات رابه صراحت مادران امّت و رسول خدا را با 
اشازة در ووانن مرارهاداس اوایی اسان بیش السانی عاشعای 
وجود داشت که درنسبت پسر خواندگی به جانب پدر غیر حقیقی و جود 
داشت. و از آن امکان داشت چنین نتیجه گیری شود که مسلمانان امّت هم با 
هم برادر و خواهر حقیقی قرار گیرند؛ پس تعلّق نکاح درمیان آنها باید حرام 
گردد و در احکام میراث هم هر مسلمانی وارث مسلمانی دیگر باشد؛ برای 
از بین بردن این شبهه و درهم آمیختگی در آخر آیه فرمود «واولو الارحام 
بعضهم اولی ببعض فی کتلب اللّه یعنی خویشاوندان درکتاب الّه (یعنی 
حکم شرع) با یکدیگر در ارث بیشتر تعلّق دارند. به نسبت مومنان و 
مهاجران دیگر مگر این‌که شما با (این) دوستان خود بخواهید (بصورت 
وصیت) که حسن سلوک کنید. پس این جایز است. این امر درلوح محفوظ 
هم نوشته شده است. که در اغاز همجرت بنایر اخوّت ایمانی مهاجرین 
مستحق میراث انصار قرار داده شده بودند» ولی درنهایت تقسیم ارت بر 
اساس خویشاوندی و ارحام پایه گذاری خواهد شد. 


8 
۱ 


3 سور داح 


معارف و مسایل 

هم چنان‌که پیش از این بیان گردید» بیشتر مضامین سوره‌ی «احرات» 
تعظیم رسول‌الّه 4 و حرمت آزار رساندن به آن حضرت 3 در ابتدای 
سوره. ازار کفار و منافقین را ذکر کرده که رسول خدا مورد هدایت 
قرارگرفت. پس سه رسم جاهلیت ابطال گر دید که از آن جمله رسم آخر که 
در خصوص آزار رسانی رسول خدایة بود؛ زیرا کفار به همنگام نکاس 
ان‌حضرت فقه با «بی‌بی زینب» مطلقه‌ی حضرت زید بنابه رسم پسر 
خوانده‌ی جاهلیّت به» ان‌جتاب تهمت زدند که حضرتش با مطلقه‌ی 
تن زید ازدواج کرده است. بدین شکل از شروع سوره تا اینجا در 
خصوص ازار رسول خحدانقد است. در ایه‌ی مذکور وجوب تعظیم و 
اطاعت رسول 3 را شدت بیان نمود. و النبی اولی باالممنین > مطلبی که در 
حصوص «اولی بالمومنین» در خلاصه‌ی تفسیر بیان گر دید قول ابن عطیه و 
غیره می‌باشد که قرطبی و بیشتر مفشرین‌نیز آن را اختیار کرده‌انده و حاصل 


امد به ما ها 


و سح 1 ی یی حل , . ۰ و 
ان این‌که اجرای ه تصرت رتم بر مر مسمساد ار دستور مادر و 


۳ 
پدرش واجب تر است. اگر مادر و پدر بر خلاف دستور او امر کننده 
خوامش‌های نفس هم مقدم است. 
در صحیح «یخاری» و سایر کتابهای حدیث از حضرت ابو هریره 
روایت است که رسول خدا فرمود: «ما من ممن ال و نا اولی الناس به فی‌الدنیا و 
الاخرة اقرآوا ان شنتم النبی اولی بالمژمنین من انفسهم» یعنی هیچ موّمنی وجود 
نآرد که من از همه‌ی مردم در دنیا و آخرت نسبت به او اولی و آقرب نباشم 
اگر دلتان می‌خواهد پس برای تصدیق آن این آیه قرآن که «النبی اول 
بالمزمنین4 را بخوانید حاصلش این‌که من نسبت به هر ممن و مسلمانی از 
همه جهان شفیق و مهربان‌تر هستم و بدیهی است اثر ضروری آن باید 


کن 


معارف القر آن 4 


ام 


ی باشد که محیّت آن حضرت باید در دل هر مومنی از همه بیشتر باشد 
جنا که دت تال مت وهآ فله اشت که که «لایومن احدکم حتی ا کون احب اليه من والده 
و ولده و الناس اجمعین» " یعنی یکی از شماتا زمانی نمی تو اند موّمن باشد تا در 
دل او محیّت من‌از پدر و فرزند و همه مردم بیشتر نباشد ۶ وازواجه امهاتهم* 
مقصود از مادر امّت بودن ازواح مطهرات. مادر بودن انها به اعتبار تعظیم و 
تکریم است.احکام دیگر مادر و فرزندان از قبیل حرمت نکاح و عدم 
حجاب از محرمیت ه؛ سهیم بودن ار 6 
چنان که در نهایت و داده شد و حرمت نکاح ازواج مطهرات بر افراد 
اتّت در آیه‌ی مستقلی جداگانه بیان گردیده است؛ لازم نیست که حرمت 
تکاح هم محبّت مادر بودن آنها باشد. 


سئله: از این آیه ثاپبت شدکه کوچکترین بی ادبی و توهین دز شاأن هر 
یکی از ازواج مطهرات. از این جهت حرام است که آنها مادران ات هستند» 
و نیز از این جهت که در اثر ا کار آنفا رش لا .)زارت تفه که 
شا تا بخ داسجهین حرمت است. 

۶و اولوالارحام بعضهم اولی ببعض# معنی لفظی اولرالارحام شامل 
همه ذوی القربی و خویشاو بندان است. چه کسانی باشند که فقهابه انها 
عصبه می‌گو بنده یا کسانی که طبق اصطلاح در مقابل عصبات اولوالا رحام 
یی ت ی صا و۱۵ 1۳۱ 

۱ این مطلب ارتباط رسول خدا ت# و ازواج مطهّرات ای با ممنینا گر 
چه به آن حدّی است که از مادرو پدر هم مقدم باشد ولی دراحکام ارث 


آن. دخل ندارد بلکه ارث براساس قرابت و خویشاوندی نسبی تفسیم 


الا ۱۵3 ان 


تقسیم بندی ارث در و دم ات ی خویشاوندی ایمانی و 
و ۰ آن منسوخ گشته بر اساس رشته‌ی قرابت 
1 ماند. که تفصیل ۳ 
آیات ناسخ و منسوخ در سوره «انفال» گذشت. ۰ و پس از «المومتین ذکر من 
المهاجرین»بد ین صورت برای نشان دادن شا نار آتهاستن: 

"و بعضی حضرات فرموده‌اند: مراد از مژمنین دراینجا انصار و 
مهاجرین فريش می‌باشند و از تقایل مهاجرین اختصاص لفظ مومنین به 
انصار معلوم می‌گردد. پس دراین صورت این آیه ناسخ توارت بالهجرت 
قرار می‌گیرد؛ زیرا در آغاز ز مسرت آن شرت اه درمیان موایسر ن و 
انصار مواخات برقرار سودهدستوراجرایورات نیز در ین نها صادر 
نمود که این آیه آن توارث راهم منسوخ می‌نماید ا. 

#۶ آن تسفعلوا الی اولیاءکم مسعروفا» یعنی ارث بردن بواس ط: 
خویشاوندی میشر می‌گردد؛ و ِِ- ر خویشاوند وارث قرار نمی‌گیرد؛ ولی 
اگر کسی براساس اخوّت ایمانی بخواهد تا با کسانی که ارتباط دارده چیزی 
بدهد اختیار آن را دارده چه در زندگی خود بصورت تحفه و ندیه هم 
می‌تزانید بدهید یا پس از مرگ می‌توانید بدان وصیّت کنید. ۱ 


و آخستنا من الشبنین میقم و صنك و من شوح و ار هیم و 
و وستی کسرفتيم مار ز انسبیا(ع) اقسرارشان راا از شسما و از نسوح واز ایسراهیم و 


موسی و عیسی این مریم و اخذنا منهم مینقا غلیظاً 4۷ لیسئل 
وی و کسسی پسسر مسریم وگسرفتيم ما از آنسها اقسرارپخته. تا که سوال کند 


معارف الثرآن ۱۶ سل 


الصندقین عن صدقهم و اعد للکنفرین عذابا الیما (4۸ 
از راستگویان راستی آنها را و آماده کرده برای منکران عذاب دردناک 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (به یاد آور آنگاه را که) ما از تمام پیغمبران پیمان گرفتیم (تا از 
احکامالهی پیروی کنند که شامل تبلیغ» دعوت خلتی خدا فا توا تا 
یگدبگر نیز می‌شود و در جمع آن پیغمبران) از شمااز نوح.از ابراهیم 
توسی و عتی بن‌مریم ( 1۳ هیرشات گرهتیم ار آن عید و و اقرار معمولی 
نبود بلکه نا از همه‌ی آنها عهد پخته‌ای گرفتيم تا که روز قیامت از 
راستگویان (یعنی انبیاء طل ) راستی آنها تحمّق یابد تا که شرف و اعز از 
آنها و حجّت بر منکران به اتمام برسد از عهد تحقیق آن وجوب دو امر 
ثابت شد؛ ۱-برخود صاحب وحی پیروی از وحی واجب است. ۲ - عموم 
دج اباب وس ۵ رک ب موز انخت وی زین ابا لا رم 
است؛ خداوند متعال برای ۹ که از پیروی صاحب وحی منحرف‌اند؛ 
طتا خوفا کی آما هه سا ععه اسست 


معارف و مسابل 

در ابتدای سوره به نبی کریم3» دستور داده شده بود که از وحی 
خود پیروی کند «واتبع ما یوحی اليك» و در آیه گذشته «النبی اولی 
بالمومنین » عمل کردن بر احکام صاحب وحی؛ بر ممنان واجب قرار داده 
شد و برای مزید اثبات و اظهار دو امر پیش گفته در هر دو ایه مضمونی هم 
بیان گردید یعنی پیروی صاحب وحی از وحی خویش پیروی عبر 
ان و | با تفت ی کی اس 


طم 


سلطا ۱۷ 


سورهاجرات 


میناق انببا علیهم السلام 

هدن ابید کر دص ی کر هقی ات اف ان انسا کم 
نله اسان ار و ر آن آقراری عمومی است. که از همه مخلوقات گرفته 
شده است. چنان که در مشکوة به روایت بت امام احمد مرفوعاً آمده است که: 
«خصوا بمیثاق الرسالة و النبوة و هو قوله تعالی 9 اذ اخذنا من النبیین میثاقهم 4 الآیه» 
عهد انبیاء طِعَ عهد ادای فریضه‌ی رسالت و نبوّت و تصدیق و کمک به 
ی و ی ی 
کرده‌اند که در روایتی دیگر عهد انبیاء 92 شامل این هم بود که همه آنها 
7 
خداو خاتم‌النبین است؛ پس از او هیچ پیامبری نخواهد آبد. 

و میثاق انبیا هم درازل زمانی گرفته شد که از عموم مردم بر # الست 
بربکم4 پیمان گرفته شده بود "؛ #و منک ومن نوح الایه پس از ذکر عموم 
انبیا ذ کر پنج نفر از آنها بطور ویژه به جهت امتیاز خاص و شرف آنها انجام 
گرفت. که در میان انبیا به آن نایل آمده بودند و از ان میان ذکر آن حضرت 
را با لفظ منک مقدم از همه آورد. اگر چه بعشت حضرتش موخر از همه واقع 
شد. سیب آن در حدیثی چنین بیان شده است: «کنت اوّل الناس فی الخلق و 
ی ها 
عن ابن عباس) "؛ یعنی رسول خدا بل فرمود: من در آفرینش و تکوین از همه 
مردم اوّل ودربعثت و نبوّت از همه آخر هستم. 


بأبها الذین ءامنوا اذکزوا نَغمة الله عَلیْکم اذ جاءتکم خنود 
ای ایمان آورندگان بهیاد پیاورید احسان خدا را بسر خنود وقستی که هجوم آورند بسر شسما 


ععارفت القر 


ات 


«(ِ 


2 


۰ 


قارزسلنا عسلیا هم ربحا و ۰ جنودا لم تروها و کان الله بما تعملون 
پس فرسنادیم بر آنها باد و لشکرهابی که شما ندیده‌اید. و هست النه به آن چسه می‌کنید 


بسینا. وقستی که هسجوم آوردند بسرشما از بالا و پایین و وقتی که دگرگون شسدند 


ات و بلغت انقلوب الحناجر و تظنون بالله الظنونا ( ۰ 
جشسمها و رسسبدند دلابه حلقوم م مان بسردید سر خضدا گسمانهای شسوناگون. 


هسنالك ابستلی المومئون و زئزلوا زنزالا سدیدا (4۱۱ و ذ یقول 


دنا اد ماه دنل امتومتا ده قبی کت دون آوردد ستد کت شسدید. و وقتیکه گفتند 
ر انجا آزم‌ایس مسومتان و سدحر ر ور حسر بد. و وی 


المنفقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله 


منافقان و کسانی که در دلهای شان مرض است انچه به ما وعده کردند خداوند و رسول او 


الا غزوراً (4۱۷ و اذ قالت طانفة منهْم ی أهل بثرب لاشقام لکسم 
همه فریب بود. و وقتی که گفنند گروهی از آنسها ای ال یثرب نیست جای برای شسما 


فازجغوا و بستنذن فریق منهم الشبی یقولون ان بیوتنا عوره و 
پس بسرگردید و اجسازه گرفتند گروهی از آنسها از نبی گفتند که درهای خانه‌ها ببازند و 


ما هی بعوره ان پریذون الا فرارا (۱۳) و لو دخلت علیهم من 
درهای‌آنها بازنبودند ونیست هدف‌آنها جیزی جز گر بختن. واگرکسی‌برآننها داخل‌شود. از 


1 نارها ی 8 2 1۱1 7 لاتسوها و ما تسلینوا نها 


گوسه و کنارهای سیهر باز بخواهد ۳ آنیها انسحراتف ار دسن را قبول می‌کنند 3 درنک نمی‌کنند 


الا ُسیرا (4۱و لَقذ ک‌انوا عنسهذوا اه من قبل لا بولون الأذبنر 
مکسسر انسسدکی و تسسعهد رده پسسودند با خدا جسلوتر که پشت نسمی‌کنند. 


سود 


و کان عهْذ الله مسئولا (4۱۵ قل لن یِنفعكمٌ الفراز ان فررتم 


و تعهد با خدا بازخواست سدنی است. تو بکو بدردتان نمی خورد این گریختن اگر بکسریز ید 


من الموّت او القتل و اذا لا تمتعون ۱ قلیلا 4۱۶ قل من ذا انذی 
از مرگ و یا کنسته شسدن و باز هم استفاده نمی‌کنید مر چند روزی. یکو کیست کد 


بسغصفکم من اه ان اراد یم شوءا او اراد بکم رخهة و 
نگاه بدارد شما را از خدا اکر بخواهند به؛ تسما بدی یبا بخواهد به شما منهربانی: و 
نمی‌یابند برای خود به جز خدا حامی و کمک کنننده‌ای. الئه خضوب می‌داند کسانی را که 
الْفعوقین منکم و القانلین لاخو نهم هلم الیْنا و لا یاتون الباس 
بازدارنده‌اند از شسما و می‌کویند به برادران خود بیانید پیش ماو نمی‌آیند به جنگ 
الا قسلیلا 4۱۸ اس حة علیْکم فاذا جاء الخوف رایْتهم ینظزون 
مکرکاهی. در یغ‌می‌دارند ازشما پس هرگاه‌بیاید وقت‌ترس. تو می‌بینی آنسهاراکه می‌نگرند 
السیك تسذور أغَینهم کسالذی بسغشسی عسلنه من الموت فاذا 
بسوی تلسمامی‌جرخند چشمهای‌شان مانندکسیکه‌بباید براو بیهوشی مدتی پس وقتی‌که 
: ِ ۹ 3 5 ۲ ء ی 5 9 

ذهب الخ وف سلقوکم بالستة حداد اسحچه علی الخیر اوللنتك 
بسرود ترس حمله می‌کنند بر شما به زبانهای تیز, سرازیر می‌شوند بر مال آننها 
نسم بسومنو! فاخبط اه اغصللهم و کسان ذ لک علی الله 
یسقین نسیاوردند پس از بسین بسرد اننه تسعالی کسارهای انسها راء و هست این بر خدا 


پسیرا 4۱٩(‏ یخسبون الاب لم یْدَهبوا و ان یات الاخزاب 


۳ 
4 ۱ سورداحزاتب 


معارف القرآن ۲۰ لیا 


بودوا لو انسهم بسادون فی الاغراب پستلون عن انبانکم و 


آرزو می‌کنند که ما به صورتی بیرون رفته بودیم در روستاها. و می‌پرسیدند از اخبار شسما و 


نوک انوا فیکم فا قتلوا الا قلیلا (4۲۰ لسقذ کان لکم فی 


اگر باشند درمیان شما جنگ نمی‌کنند مگر خیلی کم. برای شما خوب بود یاد گرفتن نسیود 


رسول الله اسوة حسنة لمن کان یروا الله و الوم الاخر و ذکر 


رسئسئول النه: بسرای کسسی که امد به خندا و روز قیامت دارد و یاد مسی‌کند 
الله کنیرا 4۲۱۸ و لا رءا الْموملون الاخزاب قالوا هندا ما وغدنا 
خدا و رسولتس به‌ما دادند و راست گفتند خدا و رسول او و اضافه شد برای آنها ییفین و 


وی 4۳8 سب افو تال سس فراشستا 


اطظاعت کسردن. از مسومنان مردانی هستند که راست کرده نشان دادند آن‌چه را که 


۱ ُدوا الا ب- ل ْ من 3 ما رن ۰ مه و ۱ 2 من 


با خدا عهد کرده بودند. پس بعضی از آنسها کامل کردند سمل لت ود وا واتخضی ار آنها 


بنثظر و ما بدلوا تبْدیلا (۳) لیخزی اه الضدقین بصدقهم و 


جشم براه‌اند و تبدیل نشدند یک ذره. تا که باداش بدهد خدا راستگویان را بسراستیش و 


عذاب دهد منافقان را اگر بخواهد. یا بیندازد دردلهای شان توجه. بقینا خدا هست 


غفورا زحیماً (4۳۴ و رد له انذین ککفروا بغنظهم لج ینالوا خیرا 


بخشنده مهربان. و برگردانید خدا متکران را باخشم شان که به‌دست نیاورند خیری: 


الا رقف شوره جر ات 


و گفی ال انهوّمنین انقتال و کان ال قویاً عزیزا و انسزل 
و به ده خود گرفت النه جنگ مسلمانان را هم تیان وال و فرود آورد 


الذین ظلهروهم من اضل الکتب من صیاصیهم و قذف فی 
کسانی راکسه پاستیبانی کردند از آنسیها از اهل کتاب از قلعه‌های شسان, و اننداخت در 


قلوبهم الزغب فریقا تفتلون و تأسزون فریقاأ (47۶ و أورنخم 
دلهتای: ان بت کنه گزوهی را شما کشتند و گروهی را سیر کتروید: وبه شما داد 
ازضخ و دیس رهم و افو لهم و آرض الم تطلوها وکان 
سرزمین آنهارا و خانه‌های‌شان‌را و اموال‌شسان را و سرزمینی که نزدید برآن قسدم. و هست 


له علی کل ثسیء قدیرا (4۳۷ 


الته که می تواند هر چیزی بکند. 


خلاصه‌ی نفسیر 

ای اهل ایمان انعام خدا را برخود به یاد آورید آنگاه که لشکرهای 
زیادی بر شما هجوم آوردند. (لشکر عیینه و لشکر ابوسفیان و یهود بنی 
قریظه.) پس برآنها از جانب ما بادی وزیدن گرفت (و آنها را پریشان ساخت 
و خیمه های آنها را کنده ء انداخت) و چنان لشکری (از فرشتگان) فرستاد 
که عموما" زا تم لت راک اه نمضیی اوه ما زتل سا رود اه 
بعضی ملایکه را به صورت انسان دیده بود. و او میان لشکر کقار به خاطر 
جاسوسی رفته بود که ندا رسید بگریزید! بگريزید. و در این واقعه. ملایکه 
به تال اقدام ننمودند (فقط آنها جهت بیم انداختن در قلب دشمن, فرستاده 
شده بودند») و خداوند متعال اعمال (آن زمان) شما را می‌دید ( که در کت 
ی و 

سپس در مقابل کار با چه استقلال بزرگی از خوداستقامت نشان دادید و از 


معارف القرآن رخاف اس 


این خشنود شده شما رامورد نصرت قرار می‌دادند این واقعه زمانی اتفاق 
افتار که دشمنان از هر طرف) از بالا و نیز از طرف پایین بر شما هجوم آورده 
لشکر کشیدند) و وقتی که (از ترس و دهشت) چشمها باز مانده بود و دلها 
نردیک بود به ی ۳ ۱ 
گوناگونی می‌بردید (چناذکه در مواقع شدت طبعاً وساوس گوناگو 
و( 
قولی که در آینده برای اهل ایمان می‌آید نیز تعارضی ندارد. که #هذا ما 
وعدنا اللْه و رسوله و صدق الثه و رسوله* زیرا که در آن لفظ «هلذا» اشاره به 
هجوم آوردن احزاب است؛ زیرا آن از طرف خدا پیشگویی شده بود. لذا 
این یقینی بود ولی سرانجام این واقعه نشان داده نشده بود. بنابراین در آن 
احتمالات گوناگون از چیره شدن و مغلوب شدن به دل خطور می‌کرد) در 
این موقع از مسلمانان امتحان (کاملی) به عمل آورده شد (که در آن کاملا 
پیروز شدند) و در زلزله (شدیدی) انداخته شدند و (اين واقعه زمانی اتفاق 
افتاده بود که) منافقان و کسانی که در دل مرض (شک و نفاق) داشتند چنین 
می‌گفتند خدا و رسولش وعده‌ای فریبکارانه داده‌اند. (هم چنان‌که معتب بن 
قشیر و همراهان او ین قول را زمانی گفته پودند که به هنگام کندن خندق از 
خوردن کلنگ به سنگ چند بار جرقه آتش بر آمده بود و آن حضرت یه هر 
بار می‌فرمود: ساختمانهای فارس. شام روم دراین روشنی دیده شدند؛ 
واه تعالی فتح آنها را وعده داده است؛ وقتی گروه احزاب مضطرب شدند 
اینها گفتند: وضع ما چنین است و سپس هم به فتح فارس و روم و شام وعده 
و بشارت داده می‌شود. این فریب محض است. و اگر چه آنها این را وعده 
خدا و رسول او نمی دانستند؛ در نتیجه گفتارشان به عبارت #ما وعدنا اللّه و 


رسوله» فقط درحدحکایت حال و يا به صورت فرض محال و استهزا است. 


لیا ۰۳ سوره‌احزاب 


و اين واقعه هنگامی بود که) بعضی از آنها (منافقان به حاضرین دیگر 
معرکه) گفتند که ای اهالی یثرب (مدینه) اینجا جای سکونت نیست (زی | 
سکونت دراینجا خود را به دهن مرگ انداختن است) پس به خانه های خود 
نوج ودک کر رشن 
(از این منافقان) از پیامبر اسلام ریش برای بو کقنت یه عاته‌ها ی خود) اجازه 
خواسته می‌گفتند: خانه های ما مصون نیست (یعنی تنها زن و بچه ها 
مانده‌اند. دیوارها هم قابل اطمینان نیستند مبادا دزدی در آنها وارد شود. 
این سخن را ابوعرابه و بعضی دیگر از بنو حارثه گفته بودند) در حالی‌که آنها 
(در ذهن آنان) غیر محفوظ نیستند (آنان هرگز هراسی از دزد و غیره را 
درند. وه در پرگشت چنین قصد و نتیداند که برای حنظ نها انطام 
کرده برگردند») ایشان فقط می‌خواهند بگریزند و(ود ضع آنها چنین است که) 
گر در مدینه از (هر)طرف آذ رنه (وقتی که در خانه‌ها باشند) کسی 9 
لشکر کّار) فرا رسد و داخل گردد سپس سپس از آنها نسبت به فساد (یعنی 
جنگ با مسلمانان) تقاضا شود پس (فوراً) خود آن فساد رامی‌پذیرند 
ودران خانه ها اندکی می‌مانند (به اندازه‌ی توقف خواهد بود که کسی از 
انها تقاضا کند. و اينها بپذیرند و پس از آن آنها فوراً ۱ 
مقابله با مسلمانان شرکت می‌کنند. و گاهی هم به خانه ها نمی‌اندیشند که ما 
برای غارت دیگران می‌رویم؛ مبادا کسی بیاید و خانه های ما را غارت کند 

پس اگر هدف آنها در واقع حفظ و نگهداری است. پس چرا اکنون در 
ه ‏ ی پر رای تس شرس وا 
کفار دوستی دارند بنابراین حتی در نشر سواد هم نمی خواهند مسلمانان 
را مورد نصرت قرار دهند. و فقط خانه ها بهانه است) در حالی‌که آنها 
جسلوتر (از اینن) با خدا عهد کرده بودند که در مقابل دشمن روی 
نمی‌گردانند. (اين تعهّد زمانی مقّر شده بود که بعضی از جنگ بدر باز مانده 


تن ۲۴ ییا 


بودند» پس بعضی از منافقان هم فقط برای لاف زنی گفتند که کشا ماهتا 
شرکت نکردیم و اگر نه ما چنین و چنان می‌کردیم اکنون که نوبت آنها رسید 
هی ان ما ای ی ۱ 
ات و هه ها به ام کت تکام کریزی کال 
تعالی ۶ ان یریدون الا فرار4 پس این‌گریختن نمی‌تواند به شما نفعی برساند 
اگر شما از مرگ یا قتل می‌گریزید و در حال (گریختن) چند روزی ( که از 
بقیه‌ی عمر مقر است) بیشتر نمی توانید از زندگی بهره‌مند بشوید. (یعنی با 
گریختن عمر فزونی نمی‌گیرد؛ زیرا وقت آن مقذّر است چون مقدر است 
پس اگر نمی‌گریختید باز هم قبل از فرارسیدن آن نمی مدید پس نه به قرار 
بالقاف ضرری هست و نه فرار بالفاء نفعی دارد. لذا گریختن فقط بی عقلی 
است. و برای تحقیق این مسئله قدر به آنها بگویید: اگر خداوند بخواهد به 
شما بدی کند. کیست که بتواند شما را از عذابش برهاند؟ به عنوان مثال اگر 
بخواهد که شما را هلاک کند چه کسی می‌تواند شما را نجات بدهد؟ هم 
چنانکه شما فرار را نافع تصوّر می‌کنید! یا چه کسی است که بتواند جلوی 
فضل خدارا بر شما بگیرد اگر او بخواهد که بر شما فضل بنمایدء (مثلا 
و 
جلوگیری کند» آنچنان که شما تصور می‌کنید که ثبات در سعرکه قاطع 
حیات است و آنها باید بشنوند که جز خدا کسی را حامی خود نخواهند 
یافت (که به آنها نفع برساند) و نه کسی را مددکار (می‌پابند که از ضرر 
نجاتشان بدهد. اکنون پس از بیان مسئله تقدیر بحث شنیع منافقین است؛ 
یعنی) خداوند متعال از جمع شما آن کسانی را (خوب) می‌داند که از رفتن 
دیگران به جنگ مانع نشوند وکسانی راکه با برادران نسبی یا وطنی خود 
می‌گویند که به نزد ما بیایید (در آنجا چرا خود را به کشتن می‌دهید؟ این قول 
را یکی با برادر حقیقی خود گفته بود در حالی‌که کباب و نان می‌خورد. برادر 


لا 4۲۵ رت 


ده و که تو دراین راحت قرار گرفته‌ای و آنحضرت تلد در 
مشفت. گفت: تو نیز می‌خواهی به اینجا بیا) و (حقیقت بزدلی و بخل و 
تقورضن ها بنایین کیت است که ایا ر اندک به جنگ می‌آیند ( که در آن 
قدری نمی‌باشد. این بز دلی آنهاست و اگر بيایند هم پس) با بخیلی در حق 
شما (یعنی در آمدن. بزرگترین نیّت آنها این می‌باشد که همه‌ی غنیمت به 
مسلمانان نرسد؛ و در شرکت برای نام تا حدّی می‌توانند مذعی استحقاق 
غنیمت باشند) پس وقتی که هر دو آمر جبن و بخل آنها ثابت شد» پس اثر 
این مجموعه این است. که) هرگاه هنگامی که ترسی عارض گردد) آنها را 
خواهید دید که به سوی شمابه گونه ای نگاه می‌کنند که چشمهایشان 
می چرخنده که گویی به کسی بیهوشی مرگ عارض گشته است. این اثر بز 
دلی است. سپس از نظر حارصی (یعنی بر گرفتن مال غنیمت سخنان 
دلخراش می‌گویند که چرا ما شریک نباشیم: شما در اثر کمک مابه لین 
پیروزی نایل آمدید این اثر بخل و حرص است. روش آنها با شما. و روش 
آنهابا خدا از این قرار است. که اینها پیش از این ایمان نیاورده‌اند» پس القه 
تعالی تمام اعمال نیک آنها را پیشاپیش بی-حاصل نموده است. و در 
آخرت به کوچکترین ثواب نایل نمی‌گردند و این امر نزد خدا کاملاً آسان 
ات کی انم تواتی اصمیت اساد خن کنر پاداش آنها را می‌دهیم؛ این 
حال آنها هنگام اجتماع احزاب بود. ولی بزدلی آنها تا جایی اضافه شد که 
پس از رفتن احزاب هم آنها چنین تصوّر دارند که تا کنون این لشکر نرفته 
است. و از بزدلی نهایی حال آنها چنین است که اگر به فرض محال این لشکر 
(رفته) باز (گشته) بیاید پس (باز هم) اينها (برای خود) پسند می‌کنند که 
کاش ما (جایی) در روستاها بیرون برویم که (در آنجا نشسته از رفت و آمد 
کنندگان) اخبار شما را پپرسیم (و آن معرکه جگر سوز را به چشم خود 
نبینیم) و اگر (فاقا نتوانند در کل یا بعضی از روستاها بروند) بلکه باشند 


معارف القر آن 5۲۶ لسع 


درمیان شما باز هم (از شنیدن وضع آن زمان هم هیچ گاه غیرت شان به 
جوش نمی آید و فقط برای نام) قدری هم چنین بجنگند (در آینده بیان 
نمود که در ثبات در جنگ اقتدا و پیروی رسول خد ای مقتضای ایمان 
است. تا به منافقین طعنه‌ای باشد که با وجود ادٌعای ایمان از مقتضای 4 
تخل کار دتایر و یه شقن سا رف پاش کهالته آ نها مضیدای ه کان برتعضا 
الله» هستند. پس فرمود که) برای شما (برای کسی که از خدا و روز قیامت 
پروا دارد و بسیاری خدا را یاد می‌کند (مومن کامل رسول‌اله(2)) الگوی 
کامی نود( هقرفت ۲ ایس که نوباص دوس از اوه 
کسی است که او اقتدا نکند و خود را نجات دهد) و (در آینده درمقابل 
منافقان ار مومنین مخلص. یادی به میان آمد) وقتی مومنان این قشون را 
دیدند گفتند که اکنون همان زمان است که ال و رسول او به ما خبر داده 
وت( فان کون آیهین ۱۱۴ مر نگ میا اس رای اه سا نت 
در این خصوص آمده است که # ام حسبتم ان تدخلوا الجنته6 الی قومه 
#وزلزلو6 زیرا سوره‌ی بقره به اعتبار نزول قبل از سوره‌یاحزاب نازل شده 
است " و خدا و رسول او راست فرموده بودند و از اين دیدن احزاب که 
مصداق پیشگویی است. ایمان و اطاعت آنها فزونی گرفت. این و صف در 
همه‌ی مومنان مشترک است. و بعضی اوصاف نیز ویژه‌ی بعضی از موّمنان 
است که توضیح اقا اد این قرار است. که بعضی از آن مومنان چنان هستند 
۱۳ ین تقسیم 
این؛ نیست که بعضی از مسلمانان عهد کرده و در عهد خود راستی به خرج 
ندادند بلکه این تقسیم مبتنی براین است که بعضی عهد نکرده بودند و 
بدون تعهد ثابت قدم ماندند. و تصریح در ذکر معاهدین درمقابل ابه 
بالاست. که در حق ون 1 عاهدوا له و مراد از این 


۱ ۱ کدا ی الا هام 


لعل ۷ سورهاحزاب 


معاهد‌ین حضرت انس بن النضر و همراهان او می‌باشند که حسب اقماق در 
غزوه‌ی بدر شرکت نداشتند. بر این تأسف خورده و عهد کردند که اگر 
اکنون جهاد) فرا رسد در آن جان نثاری فراوان خواهید دید بااین مطلب که 
بت نی فتته یی تدومیآن آ وهی کاابز فوقمم درم یی 
هستند که نذر خود را وفا کردند؛ مراد همان عهدی است که مانند نذر 
واجب الایفااست. بااین مطلب که شهید شدند و تا دم آخر روی برنتافتند. 
چنانکه حضرت انس بن نضر دراحد شهید شده بود و هم چنین حضرت 
مصعب) و بعضی از آنها (برای اثر اخر ایفا یعنی شهادت) مشتاق هستند 
(که هنوز شهید نشده‌اند) و (تاکنون) آنها (در این) کوچکترین تغییر و 
تبدیلی راه ندادند (یعنی بر تصمیم خود استوار هستند. پس در مجموعه 
فوم بر دو قسم است یکی منافقین که بیان آنها در ابتدا گذشت و دوم مومنین 
که آنها نین دو گروه‌اند: یکی معاهد و دیگری غیر معاهد که هر دو درثبات 
مشترک اند لقوله تعالی «لما رای الممنون4 سپس معاهدین بر دو گروهند 
یکی شهید و دیگری منتظر که مجموعاً چهار قسم در این آیه ذکر گردیده 
و درآینده حکمتی را از این غزوه بیان می‌نماید که اين واقعه بدین خاطر 
واقع شد تا که الّه تعلی درس درستی به مسلمانان واقعی بدهد) و به منافقان 
اگر بخواهد سرا بدهد. یا اگر بخواهد آنها را توفیق دهد تا از نفاق توبه کنند 
(زیرا در چنین مصائب و حوادث مخلص از متصنع ممتاز می‌گردد. و گاه 
گاهی بعضی از ملامتگران متا شده مخلص می‌شوند. و بعضی دیگر به 
حال قبلی می‌مانند) و خداوند غفور و رحیم است (بنابراین قبول توبه دور 
از ذهن نمی باشد. دراین ترغیب به تونه است) و تا اینجا گروههای مختلف 
مجموعه اسلام بیان گردیدند و در آینده احوال کار مخالفین ذ کر می‌گردده 
ی 
برگردانید که به مراد خویش نایل نشدند در حالیکه ‏ خشم آنها لبریز شده 


معارف القر آن #۲۸ ایا 


بو د» و خداوند فان ار بت ات ی مسلمانان کافی بود (یعنی‌موفق 
نشدند جنگی متعارف راه اندازند و جلوتر دفع شدند و جنگهای خفیف به 
گوشه و کنار منتفی نیست و رفع نمودن کفار بدین شکل را چندان عجیب 
قرارندهید؛ زیرا که خداوند متعال دارای قدرتی بزرگ و غالب است و هیج 
چیزی بر او دشوار نیست. این بود حال مشرکین, (و گروه دوم از مخالفین 
یهود بنی قریظه بود که دراینده ذکر انها به میان می‌اید) فرود اورد 
خداوند متعال کسانی از اهل کتاب را که به مشرکین کمک کرده بودند از 
قلعه ها یشان که در آنها محصور بودند. در دلهای شان پیم شما را انداخت 
که در اثر آن آنها فرود آمدند و سپس عده‌ای را شما به قتل رسانیدید و 
بعضی را اسیر نمو دید و شما را مالک زمین و خانه و اموال آنها قرار داد. و 
چنان سر زمینی هم در ازل در ملک شما قرار داد که بر آن شما هنوز قدم 
نگذاشته‌اید در این آیه مژده است نسبت به فتوحات آینده به‌طور عمومی 
با ویژه به فتح خیبر که قدری پس از این به وقوع پیوست و خداوند متعال بر 
همه چیز قدرت کامل دارد؛ بنابراین چنین اموری چندان دور از دهن نیست. 


معارف و مسایل 

آ یات کا هکس عخنطمیت سا و رتسول ای موی انا 
درخصوص اطاعت و پیروی از آن‌حضرت ی هدایت قرار گرفتند. و 
مناسب به این دو رکوع کامل قرآن وابسته به واقعه احزاب نازل شده است. 
که در آن اقوام گروههای بسیاری از کار و مشرکین بر مسلمانان حمله 
آوردند و پس از حمله خداوند متعال بر انها و پدید امدن انعام معجزات 
معخدد. ن خضراف:د کر گر دیق دمن اه معلی اه شعتب کتو نا کون 
زندگی. هدایت و احکام زیادی آمده است و بنابر آن هدایت‌های بزرگان 


انیا ۹7 سوره‌احزاب 


مفسّر دراینجا واقعه احزاب را با تفصیل خاص نوشته‌اند " لذا قدری از 
تفصیل واقعه احزاب مشتمل بر آن هدایات که بیشتر آنها از تفسیر قرطبی 
تمه ما خووذانت ا مره شوقن تمه از کب دی ال فده در دیا 
هرا کاب یاهاون انیت : 


وافعه‌ی غزوه‌ی احزاب 

احزاب جمع حزب است که به معنای گروه می‌آید. در این غزوه 
گروههای مختلفی از کار متحد شده بر ريشه کنی مسلمان با یکدیگر عهد 
و پیمان بسته بر مدینه هجوم آورده‌اند بنابراین؛ این غزوه. غزوه‌ی احزاب 
نامیده شد. و چون در این غزوه به دستور ان‌حضرت ی بر سر راه دشمن 
خندقی حفر گردیده بود لذا «غزوة خندق» هم نامیده می‌شود و چون 
غزوه‌ی بنی قریظه هم پشت سر غزوه احزاب فوراً وقوع یافت و درایتن 
ایات از انها دکری به میان امده. ان هم در حقیقت جزء غزوه‌ی احزاب 
بود؛ جناد که از تفصیل و افعه معلوم خواهد شب .ای که وه ول الله عة از 
مکه هجرت نموده به مدینه‌ی منوره مرف شدند در سال دوم واقعه‌ی 
بدر و در سال سوم غزوه احد و درسال چهارم غزوه‌ی احزاب اتفاق افتاد؛ 
رطس مهو هی اما اس وت وه وتو 
ان زمان کفار پیاپی بر مسلمانان حمله‌ور شدند و هجوم غزوه‌ی احزاب با 
توان و قوت کامل و عزم و عهد و میثاق پخته‌ای انجام گرفت بنابراین؛ این 
غزوه بر رسول خد اد و صحابه نسبت به غزوات دیگر سخت تر؛ آمد زیرا 
دراین حمله آمار مهاجمان گروههای کثار بالغ بر دوازده هزار تا پانزده هزار 
نفر بود و از طرف دیگر آمار مسلمانان کلاً سه هزار نفر بود. که آن هم نظمی 
مناسب نداشت و موسم سرما بود قرآن کریم شدّت این حادثه را به‌صورت 


مزر مک ییاج سس مسا تم تفاس وید اس بان ول 


۱- قرطبی و مظهری و غیره. 


معارف القرآن ۳۲۰ سا 


شباون بیمناک بیان نموده است. که #زاغت الابصار 4 (چشمها باز ماندند) 
۶ بلغت القلوب الحناجر؟* (دلها به دهان رسیده بودند) ۶ و زلزلوا زلزالا شدیدا (در 
زلزله‌ای خیلی سخت گرفتار آمدند). 

ولی همانطوری‌که آن زمان بیشتر از همه بر مسلمانان مسخت تمام 
شد. هم چنان به نصرت و آمداد خداوندی سرانجام آن درحق مسلمانان با 
چنان فتح و پیروزی عظیمی پدید آمد که کمر تمام گروههای مخالف اعم 
از مشرکین؛ بهود و منافقین را شکست و درآینده به آنها قابلیّتی نداد تا 
بتوانند ارادتاً هجوم بر مسلمانان را در سر بپرورانند. و این غزوه آخرین 
معرکه‌ی کفر و اسلام بود که در سرزمین مدینه‌ی منوّره درسال چهارم یا 
پنجم هجرت وقوع یافت. 

اغاز این واقعه از ان جا شروع شد که حدود بیست نفر از قبیله بنی 
نضیر و قبیله اپو وائل که با رسول خدا نق و مسلمانان عداوت شدیدی 
داشتند به مکه‌ی مکرّمه رفتند و با سرداران قریش ملاقات کرده آنها را برای 
جنگ با مسلمانان آماده کردند. سرداران قریش: فهمیده بودند که همانگونه 
که مسلمانان بت پرستی را کفر می‌دانند و از این جهت مذهب مارا بد 
می‌پندارند بهود هم چنین خیال دارند. پس به انحاد و موافقت با آنها چه 
توفع وجود دارد؟ لذا آنها از بهود سوّال کردند که شما می‌دانید که میان ما و 
محمّد 6 اختلافی بر سر دین و مذهب است. و شما اهل کتاب و اهل علم و 
دانش هستید نخست با ما بگویید که در نزد شما دین ما بهتر است یا دین 
محمّد (صِ)؟ 


دروغ و سیاست امر تازه‌ای نیست 


ِ« رنف سوره‌احزاب 


شدند. ولی براین هم باز چنین طی شد که این بیست نفر بهود با پنچاه نفر 
فریش به مسجدالحرام رفته. سینه‌ی خود را به دیوارهای کعبه مالیده در 
حلوی خدا چنین عهد کنند که تا زمانی‌که یک نفر از ما زنده بماند مابا 
محمّد (ع ) جنگ را ادامه خواهیم داد. 


اعجوبه ی از حلم و کرم الهی 

دشمنان خدا در خانه‌ی خدا به بیت خدا چسبیده برای جنگ علیه 
رسول خدا یه معاهده منعقد می‌کنند و با اطمینان شوقی تازه برای جنگ 
به دست آورده بر می‌گردند. منظرة * عجیبی از حلم و کرم الهی است. باز 
سرانجام این معاهده در پایان قصه معلوم خواهد شد که همه از این جنگ 
روی برگردانیده فرارکر دند. 

تمه سم از معاهده با قريش مکه نزد قبیلٌ دیگری از عرب به نام 
غطفان که بسیار بزرگ و جنگجو بود رفتند و به آنها گفتند که ما نزد قریش 
رفته باهم متحد شده‌ایم که بر گسترش دهندگان دین جدید (اسلام) به 
یکبار 1 شما هم دراین باره با ما عهد 
بندید و نیز به انها این رشوه را هم پیشکش کردند که کل محصول یکسال 
خیبر یا نصف ان رابه شما می‌دهیم. سردار قبیله غطفان بنام عیینه بن حصن 
با این شرط معاهده بست و در جنگ شرکت کردند و طبق معاهده با 
همدیگر: ۰ لشکر قریش با چهار هزار جوان و سیصد اسب ویک هرار نفر شتر 
با بار تحت فرماندهی ابوسفیان از مکه‌ی مکرّمه خارج شدند و در مراظهران 
توقف کردند و در اینجا قبایل اسلی اشجع» بنومره بنو کنانه» فزاره و 
غطفان هم آمده بدانان پیوستند که کل آمار آنها طبق بعضی روایات ده هزار 
و بعضی دیگر دوازده و بعضی دیگر پانزده هزار بیان شده اتسته 


معارف القر آن 5۳۲ لا 


بزرگتر ین تهاجم به مدینه‌ی منوره 
راد هار ی در 
هزم اه آمار انا میهد او تفر و وی بان مار لشکر کنا راز همه 
دفعات گذشته بیشتر بود و وسایلی بیشتر هم همراه داشتند و باز نیروی 
اتحاد بهوذ با قبایل غرب یز با آنان بود. 


آمادکی مسلمانان عبارت بود از: توکل به خدا؛ مشسورت باهم 
فراهم نمودن وسایل مادی به‌اندازه‌ی توان 

وقتی که رسول خدا نق» از حرکت این نیروهای متحد اطلاع یافت؛ 
نخستین سخنی که از دهن مبارکش بیرون آمد این بود که # حسبناالله و نعم 
الوکیل# یعنی خدا برای ما کافی است خدایی که بهترین کار ساز است. 
سپس با ارباب حل و عقد مهاجرین و انصار به مشورت پرداخت. اگر چه 
| 
تعالی کار می‌کند ولی در مشورت دو فایده وجود داشت: یکی ترویج 
سنّت مشورت برای امّت در آینده. دوم پیدار کردن جذبه‌ی تعاون و تناصر 
تجدید پیوستگی و اتحاد باه و پس از آن بر وسایل مادی جنگ و دفاع 
خود اند یشیدند» در میان مجلس شورای حضرت سلمان فارسی هم بود که 
به تازگی از بردگی مصنوعی یک بهود رهایی یافته و برای خدمت به اسلام 
آماده بود او پیشنهاد دادکه دربلاد ما فارس. پادشاه برای دفاع و جلوگیری 
دشمن در چنین مواردی؛ خندق حفر کرده راه آنها را می‌بندد. رسول‌خدا 
این پیشنهاد او را پذیرفت و دستود داد تا خندقی حفر کنند و با نفس 
نفیس خود در این کار شرکت جست. 


#« اف سورداحزاب 


حفر خندق 

کندن خندق از پشت کوه سلع تا طول راه که از شمال مدینه دشمن 
می‌توانست بیاید گسترش یافت و عسرض و طول خندق را خود 
رسول‌کریم 3 خط کشی کرد این خندق از شیخین شروع شد تا بگوشه‌ی 
غربی جبل سلع رسید و سپس به آن افزوده شده تا به مقام اتصال وادی 
بطحان و وادی «راتونا» رسانیده شد. و کل طول این خندق در حدود هفت 
کیلومتر بود و عمق و عرض درستی آذ از هیچ روایتی معلوم نشده است. 
ولی ظاهر آن است که عمق وعرض آن هم تا حدّی زیاد بوده که عبور 
دشمن از ان اسان نبوده است. در واقعه‌ی کندن خندق از حضرت سلمان. 
چنین منقول است که او هر روز طول و عمق پنج گز را می‌کند . از این 
می‌توان اندگزه گرفت که عمق خندق پنج گز بوده است. 


آمار لشکر اسلام 


سن بلوغ» پانزده سال مقزر کردید 
کسانی را که سن انها کمتر از پانزده سال بود مسترد نمود و کسانی که سن 
انها پانزده سال بود؛ پذیرفته شدند. که از آن جمله حضرت عبدالّه بن عم 
مسلمانان قاطی شده بودند فوراً به کنار کشیدن خود پرداختند؛ بعضی 


۱- مظهری. 


رانا ۲ الط 


۰ بی‌جایی پیش کشیده از رسول 
ام اجازه خواستند تا برگردند که آفت جدید ۱۳ 


۱ ۱ و 


امتباز انتظام معاشرتی ملتهای قبیله‌ای و نسی» منافی 

با وحدت و ملَیّت اسلامی نیست 
رسول خدا ی در این جهاد پرچم مهاجرین را به دست حضرت 
زیدین حارثه. و پرچم انصار رابه دست حضرت سعد بن عباده داد و در ان 
زمان تعلقات مواخات (برادری) میان مهاجرین و انصار بر اساس بسیار 
مضبوط و مستحکمی استوار بود. و همه باهم برادر بودند. ولی برای 
تسهیل در امور انتظامی فرماندهی هر یکی از مهاجرین و انصار جداگانه 
مقرر شد. از این معلوم می‌شود که وحدت و ملیت اسلامی منافی تقسیم 
انتظامی و و معاشرتی نیست. بلکه با گذاشتن مسئولیت بر دوش هر گروهی 
جذبهُ تناصر و تعاون و اعتماد بیشتر تقویت می‌گردد. این تعاون و تناصر در 

نخستین کار یعنی کندن خندق چنین مشاهده گردید. 


کندن خندق در مبان کل لشکر تقسیم‌گردید 
رسول خدا وی تمام لشکر مهاجرین و انصار را به گروهایی ده نفره 
تقسیم کرد هر ده نفر را به کندن چهل متر خندق. موظف گردانید و چون 
حضرت سلمان پيشنهاد دهنده‌ی کندن خندق و مرد آگاه و تنومندی بود؛ 
و نه انصار بود و نه از مهاجرین در میان ی او 
مسابقه پدید آمد انصار می خواستند او را با خود همراه کنند و مهاجرین 
می خواستند با نها باشد تا که رسول !بای رفع نع ناچار به 


۳ 


ال رالد شوره‌احراب 


مداخله ؟ دید و و د: «سلمان منا ! الست» دی سلمان در ماا تست 
شتا ها اشتت. 


امتیاز خارجی» داخلی؛ وطنی و غیر وطنی د, -.حیت کار 
آمروز در جهان. مردم نمی‌پسندند که در پایه و مقام اهالی کشور 
کردن اهل صلاحیت با خود. افتخار می‌کرد بنابراین آن‌حضرت نت او را 
وارد اهل‌بیت خود نموده نزاع را خاتمه داد و عملا"با آنها چند نفر مهاجر و 
چند انصار را شامل کرده. گروه ده نفری تشکیل داد که در آن حضرت عمر 
و بن عوف و حذیفه و غیره از مهاجرین همراه بودند. 


یک معجزه‌ی عظیم 

از حسن اتفاق در قسمتی از خندق که سهم حضرت سلمان و گروه او 
بود یک صخره بزرگ سخت و سفتی پدید آمد رفیق حضرت سلمان عمرو 
بن عوف می‌فرماید که این سنگ همه وسایل ما راشکست و ما از کندن آن 
عاجز ماندیم من به سلمان گفتم: اگر چه امکان دارد که ما از اینجا منحرف 
شده خندق رابکنیم و با قدری کجی آن را با اصل خندق وصل کنیم ولی 
انحراف از خطی که پیغمبر یو آن را کشیده برای خود مناسب نمی‌دانیم» 
شما خدمت آن حضرت. 3 رفته آن را در میان گذاشته از او دستوری 


بگیرید که چه باید بکنیم. 


۱ تنبیهات قدرت 
در طول این هفت کیلومترکسی از حفر کنندگان خندق به مانعی 
برخورد نکرد که از آن عاجز بماند ولی حضرت سلمان که خود به کندن 
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ی یع ی مد هر تج سک 


خندق مشورت داده بود با چنان مانعی رو برو شد!! 

و طبق مشورت او این سلسله به اجرا در آمد. خداوند متعال به او 
نشان داد که درکندن خندق و نشان دادن آن جز رجوع به خدا نیست. آلات 
کردن اسباب به اندازه‌ی توان و وسعت. فرض است. ولی اعتماد بر انها 
روانیست» مومن‌باید پس از جمع آوری همه‌ی اسباب مادّی, باز هم بر خدا 
اعتماد کند. حضرت سلمان به خدمت رسول خدا آمده واقعه ؛ بازگو 
نمود رسول خدا خود در سهم خندق خود کار می‌کرد و درانتقال دادد 
دستوری بدهد شخصا"تشریف آورده با گروه ده نفری حضرت سلمان در 
خندق فرود آمدو کلنگ را به دست مبارک گرفته بر آن سنگ ضربتی وارد 
جرقه‌ای از آن سنگ برخاست. سپس آن‌جناب ضربه دیگری وارد ساخت 
و از ضربه دوم نیز یک سوم دیگر آن سنگ شکست و این بار نیز از سنگ 
جرقه‌ی دیگری برخاست بار سوم با زهمان ایه را بطور کامل خواند. ضربه 
سوم را وارد نمود که بقیه سنگ کنده شد وآن حضرت. ی از خندق بیرون 
آمده و چادر خود را که در کنار خندق گذاشته بود برداشت و در کناری 
نشست. آنگاه حضرت سلمان فارسی عرض کرد: يا رسول‌الّه هر بار که شما 
بر این سنگ ضربه‌ای وارد می‌نمودید من از آن می‌دیدم که روشنایی بیرون 


اس ۷« سور داحزات 


رامشاهده کر دند. 

رسول خدا بت فرمود: با نخستین ضربه ‏ روشنایی که , اف و درا 
ههام یی سر عوولایا موز را و و 
این شهرها را فتح خواهد کرد. وقتی که من ضربه‌ی دوم را وارد نمودم 
ساختماهای سرخ رنگ روم به من نشان داده شدند و جبرئل مزده داد که 
امّت تو این شهرها را نیز فتح خواهد نمود با شنیدن این سخن مبارک همه 
مسلمانان مطمئن گردیدند و بر فتوحات عظیم الشان آینده یقیین کردند. 


طعنه‌ی منافقین و بقین ایمانی سسلمانان 

تتتافمان که فن ان ردان در کندن خندق شرکت داشتند گفتند:شما از 
سخن محمّد یله متحیّر و و متعجّب نشدید که چگونه وعده‌هایی پوچ و بی 
شا نی به شما می‌ دهد که درعمق خندق در پثرب ساختمانهای کسری را 
۱ در حیره و مداین دیده است و ای‌که شما آنها را فتح می‌کنید! شما به وضع 
خود بنگرید که شما در ی هه هی کر اش قآ ی 
فرصتی ندارید. سیس شماکشورهای کسری و غیره رافتح می‌کنید؟ آیات 
ری رنه این واقعه نازل گردید که «اذ یقول المنلفقون و الذین فی قلوبهم 
مرض ما وعدنا الّه و رسوله الا غرورا» دراین آیه در «الذین فی قلوبهم مرض 4 

هم حال منافقانی بیان گردید که در دل هایشان مرض نفاق مخفی بود. 
۱ بیند یشید که امتحان آن ساعت به چه سختی است. از ایمان و بقیره 
کامل مسلمانان بر پیشگویی آذ حضرت ی که از هر طرف در محاصره‌ی 
کفار و خطر قرار گرفته اند و برای کندن خندق خادم و ار تروشم 
خودشاد این زحمت را در چنان وضعی تحمّل می‌کنند که سرمای سخت 
همه را پربشان کرده است و از هر جهت ترس بر روی تر حاصل 
می‌شود. با توجه به اسباب ظاهر یقین کردن به نجات و بقای خود هم آسان 


بعارق الثر آن ی ۳۸ و 


نیستبه موده‌ی فتوحات او در مقابل قدرت جهان ایران و روم چگنونه 


رابت 


ی ۳ من ۳ یه مرت ی 
می تو ان یقی کرو ین ارت نان تست به همه عمال نیشتر میننی بر اب 


رهنمایی ویژه برای امّت مسلمان» در واقعه‌ی مذکور که باید 

بزرکان در همه‌ی تکالیف و مشقتهای کوچکان شریک باشند 
بر کسی مخفی نیست که که صحابه‌ی کرام چنان جان نثار و خادم زسهو تن 
اه 2 ات ی نمی خو استند ؟ که خود رسود‌الله سته دراین 
رک ریا ی و ری شرکت کند ولی رسول خدانلة: برای دلجویی 


صحابه کرام و تام یم امّت در این زحمت و کارگری سهم مساوی داشت. 
شا تثاری صحایه ار و لته و نت و اور یا کی ۸ ان حر رت تب 


استه ار بو دولی با تو جّه به اسباب ظاهر بزرگتر ین علت آن؛ این‌بود که در 


ِ ِ 


زحمت و مشفتی آن حضرت بط مانند عمرم مردم با آنها شریک می‌شد. و 
و افشاز حاکم ۹ و محکوم یادشاه ورعایا و ۳ و عوام در 


۷ 


2 و از ز ژ مانی کد حاکمان اسللام | این تست را کت کب دنله 3 


تعر قه بد ید ان و همه 1" قتنه را در زیر دامن خود ید ید و 


به‌دست آوردن نسخه‌ی عبور از مشکلات 


تج م‌ لا ص م4 مِ 


۵ سورءی انعام ۶ تدت کلمة ربک صدقا و عدلا لا مبدل لکلمنته # را تلاوت 


در وأقعه‌ی مد هه !۱ د. ضصی- و ارد اوردم ض به بر ی خارا ی 


نمود از این معلوم می‌شود که تلاوت این ایه نسخه مجرّب برای حل همه‌ی 


۳ 


اس 2 ٩‏ ۳ سورهاحزاب 


ایثار و تعاون و همباری صحابه کرام 
در بالا معلوم گردید که برای کندن هر ده گز از خندق ده نغر ده ور 
بودند. ولی روشن است که بعضی قوی و با سرعت کار می‌کر دند هر گر وه از 
اصحاب که از کندن تسمت خود فارع می‌شدند» چنین تصوّر کرده بیکار 
نی کر موت اکسا ه اس بکسا ا ان 
هنوز سهم آنها پایان نیا فته بود کمک می‌کر دند !. 


خندق به طول هفت کیلومتر ظرف شش روز تکمیل شد 
نتیجه جد و جهد و کوشش صحابه» رضوان اللّه علیهم مشاهده گر دید 


ی این خندی طویل ۳ عر بص 3 عمیی در طرف ص‌ ار تخمیل 2 ف ۰ 


معجزه‌ای واضح در دعوت حضرت جایر :ده 
در اثنای کندن خندق واقعه ای اتفاق افتاد که روزی حضرت جابر آن 
حضرت ی را دید که انا کرنبنن گرم در سیمای مبارکش هوبداست. به 
خانه رفت و به همسرش کفت ٩۱‏ گر نزد تو چیزی هست بیز که نمی تو اد هر 


عم 


کر رشن ری اه ی سید کت سا 
صاع جو هست که من ان را ارد می‌کنم یک صاع باعتبار ما وزنی معادل با 
سه و نیم سیر است؛ همسرش به آرد کردن و پختن مشغول شد و در خانه 
بر غاله 2 بود حضرت جایر ۳ ذبح کرده گوشت ماه کته ورس 

دعوت نمودن ان حضرت تیه به سوی خندق رفت همسرش او را صدا 
کرده گفت: آ گاه باش گروه بزرگی از اصحاب همراه پیامبر هستند فقط تنها 
پیغمیر تطة رابه شکلی دعوت کن؛ و مرا رسوانساز تا گروه بزرگی از صحایه 


پبایند. حضرت جابر رفته کل حقیقت سرگذشت را با آن حضرت نت در 


- قر طبی. ی ای و5 میب 1 


معارف الفر آن ظِ ۰ 9 ای 


ات داستت که فمیل به این اندازی غذا وجود دارد. ولی آن حضرت تاد در 
کل لشکر اعلام نمود که برویم به خانه جابر که دعوتی سهستته حصرت جایر 
حیران ماند و به خانه آمد و همسرش هم بسیار اظهار پریشانی کرد. و 
پرسیل ۲یا تواصا تحقیفت ورمفذار غذا رابه اتحصررت 9 در سیان 
گذاشتی؟ حضرت جابر فرمود: آری. من اطْلاع دادم همسرش مطمئن شد 

تفصیل وافعه در اینجا ضرورتی ندارد فقط رسیدن به این نتیجه کافی 
است که خود رسول خدا بت مسئولیت توزیع غذا را به عهده گرفت و کل 
لشکر تا سیر غدا خوردند و همه لشکریان به اندازه‌ای غذا خوردند که سیر 
دیگ کم به نظر نمی‌رسید و درآرد خمیر شده کمبودی احساس نمی‌شد و 
همه‌ی اهل خانه سیر شدیم و باقیمانده را درمیان همسایگان تقسیم گردیم. 

بدین شکل در ظرف شش روز وقتی حفر خندق پایان یافت. لشکر 
فرار داده ضفب بنلای لشکر را تر فیت دادند: 


عهد شکنی بهود بنی قریظه و همراهی آنان با احزاب 
درآن زمان مقابله سه هزار لشکر بی ساز و برگ با ده دوازده هزار لشکر 
مسلح به تمامی وسایل خود چیزی نبود که در عقل و قیاسی بگنجد. ولی 
باز چیزی دیگر بر ان اضاقه شد که از جمع احزاب سردار قبیلهٌ بنی نضیر 
خی بن اخطب که در جمع کردن همه پر عداوت رسول خدا ی و مسلمانان 
کار مهمّی انجام داده بود. به مدینه رسیده دراین انديشه قرارگرفتند که بهود 
بنی قریظه را هم باید با خود همراه کرد در صورتی که در میان بنی‌قریظه و 


۲" ۱ 


با #۱ سور داجراب 


رسول خدا ی معاهده نامه‌ای امضاشده و قرارداد تکمیل شده ود و در 
دو گروه از ترس یکدیگر ر مطمئن و راحت بودند. حی بناخطب در نرد کعب 
بن اسد که و 
اخطب اطلاع یافت در قلعه را بر وی بست تا که حی , پن اخطب نتواند خود 
را به او برساند. ولی حی بن اخطب با صدای بلند او را فرا خواند و بر باز 
کردن در قلعه اصرار ورزید. کمب از داخل قلعه پاسخ داد که ما با محمّد 
) صلح برقرار کرده‌ايم و ما تا امروز از طرف او جز پایبندی بر معاهده و 
صدق و راستی چیز دیگری ندیده‌ايم بتابراین؛ ما بر همان معاهده استوار 
هستیم نمی‌توأنیم با شما همراه شویم؛ حی بن اخطب تا دیر زمانی بر 
1 
اما در نهایت و وقتی که به کعب طعنه زد او در را باز کرد وحی را به داخل پیش 
خود خواند. او فا 
به شرکت در احزاب وعده داد. وقتی که کعب به بقیه‌ی سرداران قبیله خود 
اطلاع داهج با یک ریاد کفتت که نو کار خویی نکرده‌ای که ندون ویند با 
مسمانان عهد شکنی کرده‌ای. و با آنها درگیر شده‌ای و خود را در خطر 
انداختی کعب از این سخن آنها متأثر شده از عملکرد خود اظهار ندامت 
کرد؛ و لی اکنون کار از اختیار او گذشته بود و سرانجام این عهدشکنی 
موجب هلا کت و برباد شدن بنی قریظه قرار گرفت که ذکر آن در آینده 
خواهد آمد. 

رسول خدا له و صحابه اطلاع یافتند و از عهدشکنی آنها صدمه‌ی 
سختی به انها رسیدند و زمانی به فکر افتادند که بر سر راه احزاب خندق 
کنده شده بود؛ ولی این قبیله داخل مدینه است چگونه باید راه نحات از 
دست آنان انتظام یاید. آنچه قران کر ؛ یم در خصوص این حمله فرموده است؛ 
۱ ۱ ۱ 77۳۳ 


2 ۲ ۳ 1 
معارف الثر آن 4۴۲۶ تسیا 


منکم؟ در تفسیر آن بعضی از ائْمّه‌ی تفسیر فر موده‌اند که مراد از جانب فوق 
بنی فریظه است و از ِِِ اسفل بقیه‌ی احزاب می‌باشد. 

رسول خدا بل برای کشف حقیقت این عهدشکنی» حضرت سعد 
این‌معاد را که و بحضرت سعد بن عباده را که سردار حزب از 
انصار بو دند به عنوان نماینده نزد کعب فرستاد که با او صحبت کنند به انها 
هدایت فرمود که اگر خبر عهدشکنی اشتباه است. آن را ند همه‌ی صحابه 
مطونعلی شا تکسته واگ خیم اشت بسن بر کته ترا بضورت سر 
درگم بیان کنند که ما بفهمیم؛ ولی در عموم صحابه سراسیمگی پدید نیایب 
آن بزرگواران سعد نام به آنجا رفته آثار عهدشکنی راعلناً مشاهده کردند و 
درمیان آنها و کعب گفتگوبی هم وقوع یافت و پس امده طبق هدایت رسول 
یل | بییتوه زا سر درگم بیان کرده و آن حضرت یه را از حقیقت امر اگاه 
شا ان 

وقتی که قبیله بنو قریظه از بهود که هم عهد مسلمانان بردند آن هم بر 
سر پیکار آمدند. کسانی که با نفاق در جمع مسلمانان شرکت داشتند. نفاق 
آنها هم آشکار شد. بعضی از آحا غلتا ۸ بر خلاف رسول خدا نت به صحبت 
پرداختند هم چنان‌که در بالا گذشت ۶و اذ یقول المنلفقون# و بعضی به 
اک ی ارم ات 6 کی وه 
آیات مذکور آمده است که « ان بیوتنا عورة اکنون وضعیت به گونه‌ای بود 
که لشکر احزاب به سبب خندق نمی‌توانست وارد شود. و درطرف دیگر 
خندق لشکر اسلام بود و هر وقت در هر دو مورد تیراندازی جریان داشت 
و یک ماه بدین وضع گذشت و جنگی سرنوشت ساز در نگرفت. و اطمینان 
درست نمی‌داد. شب و روز صحابه‌ی کرام و رسول خد ای به نگهبانی 
خندق مشغول بودند؛ اگر چه خود رسولخد اه به نفس خود دراین 
تخجمت و فشقتشر کت داشتهء ولی این اهربر ان حضرت 396 ستکین بود 


۳ کر 
۳ #۶ ۳۳ سوا وا ات 
وی 


که صحابه‌ی کرام همه در اضطراب و بیقراری قرار گر فته‌اند. 


تدبیر جنکی رسول خدا بة در ادن واقه 

رسول حل اتید اطلاع یافته بو د که که ر تس قبله غطفان که با بهو د هب اه 
در و سردار عطفان. عنینه سل جصین و ابو الحارت ۳ بل عم فرستاد که ز ۳ 
بگو بد: مأبی ک سوم محصول بیوهاء ی مدینه را به شما می‌دهیم به شر ط ی که 
همراهان خود را بر داشته از فلا خارج شو یل این صحبت یا( نو دا و 
هر دو سردار نه این لته اه اظهار رضایت کردند» نزدیک بو د که معاهد‌ی 
صلح ارضا رد ون رسول حخد اه ییون شتا دوش میج کش هنت که تب 
صحابه‌ ی خود در این باره مشورت کند دو سردار بزرگ اوس و خزرح. 
یعنی سعدین معاد و سعد بن عباده را پیش خود قرا خن اندو‌یا آنهانه 


مشو رت نشست. 


غیرت ایمانی و عزم شدید حضرت سعد 

هر دو بزرگوار عرض کردند: يا رسول الّه اگر خداوند شما را به ای کار 
دستور داده پس مجال صحبتی برای ما نمانده است. آن را می‌پذ یریم 
این‌که رأی شخصی شماست و ما برای نجات از مشقت و زحمت: چنین 
تدییری را به کار می‌بر ید ؟ 

رسول خدا یت فرمودند: ته امر الهی است و نه رأی شخصر ی من پلکه 
هدف تنها نجات شما از این زحست است: زیرا شما از هر طرف درمحاصره 
قرارگرفته‌اید. می‌خواستم نیروی دشمن ن را بدین شکا ل فورا درهم پشکنم 
حضرت سعد بن‌معاد عرض کر ده یا ر رسول اه زمانی که ما بت می‌پر ستید یم 
و خدا را نمی‌شناختیم و عبادت او را پجا نمی‌آوردیم آنها همّت نداشتند 


3 
حقم 


بعارف الترآن 2 تم 


یک دانه از میوهای شهر ما را توقع داشته باشند. مگر آن‌که مهمان ما باشنذ 
و به‌صورت مهمانی چیزی به آنها بدهیم يا از ما بخرند. امروز وقتی که 
خداوند ما را به شداخت خویش مفتخر و و به اسلام معرّز نموده ما میوه‌ی 
اموال خود را به آنها بدهیم ما به چنین صلحی نیاز لاتوت کته یم 
چیزی دیگر به آنها نخواهیم داد تااین‌که خداوند درمیان ماو آنهاقضاوت 
نماید. 

رسول خدا مق با مشاهده‌ی اراده و غیرت ایمانی حضرت سعد از 
اراده خودباز امد و فرمود: شما اختیار دارید هر چه می‌ خواهید بکنیده 
حضرت سعد کاغذ صلح نامه را از دست آنها گرفت و بر آن خطی کشید؛ 
زیرا هنوز امضا نشده بود و سردار غطفان عینه و ابوالحارت که خود برای 
این صلح آمده و در جلسه حضور داشتند با مشاهده‌ی این قوت و شدّت 
صحابه در دل خود متزلزل شدند. 


مجروح شدن حضرت سعدین معاذ و دعای او 

از جانب دیگر دو طرف خندق تیراندازی و سنگ بارانی پیایی جریان 
داشت؛ حضرت سعد بن معاذ در قلعه بنو حارثه که زنها درآن پنا ه گرفته 
بودند بر ای زیارت مادرش رفته بود. حضرت عایشه می ثرماند: من و 
زمان در این قلعه بودم و دستور حجاب زنها هنوز نازل نشده بود. من دیدم 
که حضرت سعدد ذره کوتاهی پوشیده‌اند که دستهایش از آن بیرون بودند و 
مادرش به او می‌گفت. عجله کن و هر چه زودتر به لشکر رسول خدا : 
بپیوند. من به مادرش گفتم اگر از ذره بلندی داشت بهتر بود؛ من برای دست 
و پاهای او احساس خطر می‌کنم که از ذره بیرون هستند مادرش گفت: 
باکی نیست آنچه خداوند مقدّر نموده است خواهد شد.حضرت سعد به 
نشکر رسید وتیر خورد که از آن رگ اکحل او قطع شد. آنگاه حضرت سعد 


سل 4۵ ود نب 


چنین دغا کرد: پروودگارا اگر در آینده مقذر است که باز هم قر یش در مقابل 
با رسول خدا هه حمله کند. مرا برای آن زنده نگهدار؛ زیرا که آرزریی بیش 
او ارم کهبا برش زار کت که ومتر تا زاس وه زار فا وا 
را از وطن بیرون رانده و تکذیب کرده‌اند و اگر در علم شما این سلسله 
جنگ پایان یافته است؛ به من شهادت عطا بفرما! ولی تا زمانی نمیرم که از 
بنی قریظه انتقام غذاری آنان را گرفته باشم تا چشم من خنک گردد. 

. حق تعالی هر دو دعای او را پذیرفت و این واقعه‌ی , کفار را اخرین 
ها رزوی ود ۱ 
خیبر و پس از آن مکه‌ی مکرّمه و بعدا" شهرهای دیگر ذح شدند و راته 
بنبی قریظه د رآینده خواهد آمد که و 
به حضرت سعد سپرده شد که طبق قضاوت او جوانان کشته شدند و زن , 
هه ها ای کو نود 

در این واقعه‌ی احزاب صحابه‌ی کرام و رسول خدایة تمام شب 
خندق نگهبان می کر کید کها ی کاهی برای است احت درا م مک 
از یک طرف شور و غوغا بلند می‌شد. فوراً آن حضرت مسلح شده به میداد 
می‌رفت. حضرت ام سلمه المومنین‌می‌فرماید: درهر شب چندین بار چنین 
دم وی ی زاو 
هن تافو بر می‌خاست. بیرون می‌رفت و باز برای 1 
دراز می‌کشید و همین‌که صدایی می‌شنید فوراً بیرون می‌رفت. 

حضرت ام المومنین ام لسلمه می‌فرماید: من در بسیاری از غزوات 
مانند غزوه‌ی مریسیع. خیبر حدیبیه. فتح مه و عزوه 0 سور 
خدایلاة همراه بودم در هیج غزوه‌ای چنین شلات و مشقتی بر ] لحضرت تلا 
وارد نشد که در غزوه‌ی خندق پیش آمد. در و ی 
مجروح شدند و از شدت سرما هم در مشمّت بودند و با این حال از جهت 


۱ ۳ ۳ ا 1 
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2 و ۰ ۰ 3 ۰ ۳ " 7 ۱ 
ضروریات حوردیی و توسیدبی یز در مصیعد بو دند . 


فوت چهار نماز در این جهاد از رسول خدا ند 
روزی کمّار با خود چنین طی کردند که همه با هم یکباره هجوم 
و 
تاهلا تا لاله کرکنت وین استت ی تا راق کر یت کمن ان رون 
حل اعد و صحابه‌ی کرام در تمام روز چنان مشغول سل تنل که برای نماز هم 
خو اندند. 


دعای رسول اللّه تج 

وقتی که شت بر مسلمانان به انتهای شود رسید: رسول‌خدا م3 کفار 
احزاب را مورد نفرین قرار داد و ظرف سه روز دوشنبه. سه شنبه و چهار 
شنبه پیاپی برای شکست و فرار احزاب و فتح و پیروزی مستلها یال تا 
نمود روز سوم در میان ظهر و عصر چهارشنبه دعای او مستجاب گردید. و 
رسول خد اتلد شادان و مسرور نزد صحابه امد و انان را به فتح مزده داد؛ 
صحابه‌ی کرام می‌گویند پس از آن زمان؛ هیچ مشکلی بر هیچ مسلمانی 
ی 7 


آغاز اسباب فتح و کارگشایی 
قبیله غطفان درمیان صفوف دشمن نیرویی قوی بود. به فدرت حق 


پدید ورد و به خدمت آن حضرت بت حاضر شده به اسلام مشرف شد و 


۱- مطهری. ۲ - مظهری. 
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اد 


ورد 
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فرمود: تا کنون هیچ کسی از قوم اطلاع ندارد که من مسلمان شده‌ام پس 
بفرمایید که چه خدمتی از من برای اسلام ساخته است. رسول خدا نفد 
فرمود: شما به تنهایی چه کاری می‌توانی انجام دهی به میان قبیلٌ خویش 
برگرد؛ و با آنها همراه شوء و برای دفاع از اسلام کاری. انجام بدی نعیم بن 
مسعود که شخصی فکور و هوشیار بود در دل خود تدبیری اندیشید برای 
و لو اجازه گرفت که من می‌روم و آنچه را که 
مصلحت ببینم می‌گویم آن حضرت تّ3 به او اجازه فرمود. نعیم بن مسعود 
از آنجا برخاست و نزد بنی قریظه که با آنها از قدیم الابام رابطه داشت رفت 
وبه آنها گفت :ای بنی قربظه شما می‌دانید که من 7 
آنها اقرار کردند: آری: در ر این شکی نیست. سپس حضرت نعیم از سرداران 
بنی قریظه بصورت نصیحت و خیرخواهی پرسید که قریش مکه یا قبیله‌ی 
ما غطنان يا قبایل دیگر یهود و غیره که در اینجا وطن ندارند اگر شکست 
خورده بگریزند. هیچ ضرری متوجّه آنها نمی‌گردد؛ ولی وضع شما نسبت 
به انها متفاوت است. مدینه شهر شماست. زن و بجه و اموال شمااینجا 
اش کرش دون شیر کنقا کر فا هس ها که ون وه 
گریختند. پس وضع شما چه خواهد شد. آیا شما به تنهایی می‌توانید با 
مسلمانان مقابله کنید؟ بنابراین من از نظر خیر خواهی چنین مشورت 
می‌دهم که شما با آنها در جنگ شرکت نکنید. مگر این‌که گروهی از 
سرداران خاص خود را نزد شما بصورت گروگان بگذارند که آنها شمارا در 
و مبل..انان رها کرده نگریزند. این مشورت برای بننی قریظه خیلی 
وگو ای رای قرو فووداتی کردند و که تسا بدساترین 
مها ون دا ۵ بل 

سپس نعیم پن مسعود نزد سران قريش امد و به آنها گفت نیک 
می‌دانید که من دوست شما هستم و از محمّد ید بیزارم خبری به من 


معارف القر آن #۸ الا 


سای یت کی و اه مس وی است که ان را تا تما فرضیان 
بگذارم به شرطی که درهیج جا اسمی از من نبرید. و آن این‌که بهود بنی 
قریظه پس | زمعاهده با شما پشیمان شده و از ندامت خود به محمد نت 
اطّلاع داده اند و گفته‌اند که آیا شما به این شرط از ما راضی خواهید شد که 
اگر ما چند تن از سرداران قریش و غطفان را به شما تحویل بدهیم که شما 
آنها را به قتل برسانید آنگاه ما و شما با هم متحد شده با آنها بجنگيم. 
محمدعِق این را قبول کرده است. اکنون بنو قریظه بصورت گروگان چند تن 
از سرداران را می‌ خواهد: پس شما نسبت به این کار بیند يشید. 

سپس نعیم درمیان قبیله خود غطفان رفت و این شرط را با آنان بازگو 
کرد و به این معامله ابوسفیان از طرف قریش عکرمه بن‌ابی جهل را و غطفان 
از طرف خود ورقه بن غطفان را برای این کار گماشتند که بروند پیش بنی 
قریظه و بگویند اکنون وسایل جنگی ما به پایان رسیده و نفرات ما هم از 
جنگ پیایی خسته و درمانده شده‌اند و ما طبق معاهده منتظر کمک و 
شرکت شما درجنگ هستیم بنی قریظه طبق قرارداد خویش به آنها چنین 
پاسخ دادند ما نمی‌توانیم با شما درجنگ شرکت کنیم. مگر وقتی که چند تن 
از سرداران شما در قبیله» بصورت گروگان نزد ما باشند عکرمه و ورقه این 
خبر را به اپوسفیان رسانیدند» پس سرداران قریش و غطفان یقین کردنذد که 
آنچه نعیم بن مسعود گفته بو صحیح است به بنی قریظه پیغام فرستادند. 
که با ما در جنگ شرکت کنید و اگر نخواستید خود می‌دانیده بنی فربظه با 
مشاهده این وضع بر صحبت نعیم بن مسعود؛ بیشتر یقین کردند. و بدینو 
سیله خداوند در صفوف دشمن بواسطه یک نفر شکافی پدید اورد. و فدم 
انها از میدان کنده شد. 

آفت دیگری از آسمان بر آنها واقع شد که خداوند بادی شدید و سرد 
بر آنها مسلط گردانید که خیمه های آنها را کنده بر زمین انداخت. و دیگها را 


وید 


۴٩‏ سور واجرات 


سس | 


از پایه ها سرنگون کرد و این اسباب ظاهری بو دند که الّه تعالی برای نابودی 
قدمهای آنها از میدان پدید آورد و مزید بر آن‌فرشنگان و زرا فر ستاوخا 
که هواطی بوافلوی ها رب و ترس قب ده مرادر آتر دز اقا آ بات 
پیش گفته چنین ذکر شده‌اند که ( فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها 4 یعنی 
مابر انها بادی تند و تیور و لشکر فرشتگان را فر ستاديم. و نتیجه‌ی آن جر 
نبود که انها از میدان بگریزند. 


واقعه‌ی رفتن حضرت حذیفه در لشکر دشمن و مخبری او 
و از طرف دیگر آن حضرت ی از نت 1 
و تلیت امن اه ر صفوف دشمن اطلاع یافته بودند. می خواست 
ی ی 
به‌دست آورد. ولی آن باد شدید و سرد که بر دشمن فرستاده شده بود. درهر 
حال بر کل مدینه می‌وزید و مسلمانان هم از آن سرمای شدید متأتر شده 
بو دند. وفت شب بود و صحابه‌ی کرام از زحمت و مقابله‌ی تمام روز و 
اه 
روی آورده فرمود: چه کسی حاضر است که برود از لشکر دشمن و از 
خبری پیاورد و خداوند او را وارد بهشت سازد. همه‌ی اصحاب جان نثا 
جمع بودند. ولی اوضاع آنها را چنان تحت فشار قرارداده بود که کسی 
نتوانست برخیزد رسول خدا به نماز مشغول شد و تا دیرنماز می‌گرارد باز 
جمع را موردخطاب قرار داد: آیا هست کسی که خبری از لشکر دشمن 
پیاورد ودر عوض بهشت را دریابد؟ این بار هم همه‌ی جمع خاموش ماندند 
و کسی برنخاست. سپس آن حضرت یه به نماز مشغول شد و پس از مت 
طولائی بار سوم فرمود: اگر کسی چنین کند او در جنّت همراه من خواهد 
بود. ولی باز هم تمام قوم از خستگی تمام روز و گرسنگی و فاقه و شدّت 


۳ 


۳ 


حام 
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ای کی تا فک یار کی هه نک نکر قی مگ 

حضرت حد یقه بر ن‌یمان راوی حدیت می‌فرماید آنگا تا 
اسم مرا پرد که حدیفه تو برو. وضع من ,هم چون بقیه بود. ولی و < فتی نام را 
برد و دستود داد جز اطاعت جاره‌ی دنک گم نماند. یس 7 و تمام 
بدنم از سرما به لرزه در آمده بود آن جناب 9 دست مبارک خود را بر سر و 
صورتم مالید و فرمود : در مار ن لشکر دشمن برو و فقط خبری برای من بیاور 
و قبل از این‌که پیش من بیأیی هیچ کار اگما نکن و باز ز آن جناب ع برای 
حفظ من دعای خیر نمود: تن را برداشتم و لباسم را پوشیدم وبه 
سمت دشمن روان شدم. وقتی که به حرکت درآمدم ماجرای عجیبی 
مشاهده کردم که آنچه در داخل خیمه از سرما می لر زیدم تمام شد. و من 
چنان راه می‌رفتم که گویی در داخل حمام گرم قرار گرفته‌ام تا این‌که 
داخل لشکر دشمن رسیده و دیدم که باد طوفان خیمه های انها را کنده و 
اتل اه اییت)ی اتکی هنتف پراسشان هر کیان نی تسه 
خود را گرم می‌کند: من او رادیده کمانم را مستحکم کردم و خواستم که با 
تیری ابوسفیان را بزنی که به یاد دستور ان حضرت بت افتادم که هیچ کار 
تا برگشت انجام نده! اپوسفیان کاملادر تیر رس - ن‌بود ولی بنابر فرمان؛ من 
یر وا از کمان برداشتم ابوسفیان از اوضاع پریشان شده می‌خواست اعلام 
برگشت بدهد. ولی برای او لازم بود که با مسئولان قوم مشورت کند در 
تاریکی شب و شور و غوغااین ترس وجود داشت که جاسوسی و جوداشته 
قبل از صحبت به مجمع خود گفت: پس هر کس آنکه را که در کنار خود 
دارد بت تا تأ٩‏ که بیگانه‌اء 0 را نشئو د. 


مردم در کنار من از من بیرسند که تو کیستی من چه جوایی به او بگویم و راز 


لا تل بوره ارات 


ی که دزی هو ار رز نی رس میت اش یگ 
کنو هه سای کم شود کیت ابر کی کنیا اور مسا 
نمی‌شناسی من فلان ابن فلان هستم او یکی از قبیله هوازن بود و بدین‌شکل 
ی 

وقتی که ابوسفیان مطمئن گر دید که دراب بن مجمع پیگانه‌ ای نیست و 
همه خودمانی هستند اوضاع مضطرب و وقایع عهدشکنی بنی قریظه و 
خانمه یافتن وسایل جنگ را برای مردم تیان کردهو کفهاوس عیفر اب اس 
که شما برگردید و من‌هم برمی‌گردم با اين‌گفته در میان لشکر شور و غوغابه 
پاخاست و همه برای برگشتن آماده شدند» حضرت حذیفه می‌فرماید من از 
۲ تیا برگشتم و چنان احساس می‌کردم که در حمامی جای دارم که مرا از 
سرما حفظ می‌کند وقتی 5 که به جای خود رسیدم دیدم که هنوز رسول ین 
به نماز مشغول است وقتی آن جناب #3 سلام داد من حضرتش را از و اقعه 
آگاه ساختم. رسول خدایتٍ از این خبر مسرّت آمین خوشحال شده 
لبخندی زد. تا این‌که در تاریکی شب دندان مبارکش درخشید. سپس 
رسول خد ات3 مرا در جای قدمهای مبارک خویش جای داد و قسمتی از 
چادر خود را که پوشیده بود بر من انداخت تا این‌که من به خواب رفتم و 
هنگام صبح آن جناب چنین فرموده مرا بیدار کرد که «قم یا نومان» ای بسیار 


خوات رونده برحیز. 


یّست همتی کفار در آینده 


در صحیح «بخاری» از حضرت سلیمانتٌ بن صرد مروی است که 


به هنگام بازگشت احزاب؛ رسو و ل الله تتدٍ فر مو د: «الآن نغزوهم و لا بغزوننا نحن 
نسر البتم 6« یعنی اکنون فا بر ماهجوم نمی و رند بلکه ما بر آنها هجوم بریم 


۱ بخار ی. 


واقعه‌ی حصرت حذیفه در صحیح مسلم آمده است او آن درس 
خد اوه است اند یشمندان خود خواهند دانست. نیازی به نوشتن نیست. 


غزوه بنی فریظه 

تازه رسول خدا ی و صحابه کرام به مدینه رسیده پودند که ناگهان 
حضرت جبرئیل ی در شکل حضرت «دحیه کلبی» صحایی معروف نازل 
سلاح خود را بر زمین ننهاده له تعالی به شما دستور داده که بر بنی قر بظه 
هجرم ببرند؛ و من پیش از شما بدانجا خواهم رفت. رسول خدا 292 یک 
منادی برای اعلان به مدینه فرستاد که آو این دستور رسول خدا ی به گوش 
مردم رسانید که «لا یصلی احد العصر الا فی بنی قریظه» یعنی کسی نماز 
عصررانخواند مگر به بنی قربظه رسیده باشد. همه‌ی اصحاب برای این 
دومین جهاد فوراً آماده شدند و به سوی بنی قریظه به راه افتادند؛ در اثنای 
راه وقت نماز عصر فرارسید بعضی طبق ظاهر دستور رسول خدایتة نماز 
عصر را نخواندند. بلکه خود را به محل بنی قریظه رسانیده نماز ادا کر دند و 
بعضی چنین فهمیده بودند که هدف آن حضرت ت اين بوده که به هنگام 


#9 
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ام 
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نماز عصر را در وفتش در آتنای راه ادا کر دند. 


در اختلاف مجتهدین هیچ طرف کناه با منکری 
نمی‌باشد تا قابل سرزنش گردد. 

اختلاف عمل اصحاب به خدمت رسول خدا تلد 4 کوش تفا ده سس 
ولی آن حضرت نی هیچ گروهی را ملامت ننمود بلکه عمل هر دو گروه را 
تصویب کرد. علمای امّت از آن این اصل را استنباط نموده‌اندکه از اقوال 
مختلف علمای مجتهدین که فی‌الواقم مجتهد و صلاحیت اجتهاد را داشته 
و 
ابعتهاد خود ثواب مرقوم می‌گردد. 

به هنگام حرکت به سوی بنی قریظه رسو ل خدا له 
حضرت علی مرتضی داد و وقتی که بنی قریظه از آمدن رسول خدابة 
صحابه اطلاع اه ون و ی 
محاصره گرفت. 


سخنرانی کعب سردار بنی قریظه 
سردار بنی قربظه کعت؟ » که عهد رسول خدا عِِةٍ را شکسته 
1 ۳ ۱ 2 
اوضاع با خبر ساخت و سه موضع برای عمل پيشنهاد کرد: 
نخست این‌که همه‌ی شما مسلمان شده پیرو محمّد نت قرارگیر بد؛ 
زیرا من قسم خورده می‌گویم که شما همه می‌دانید که او بر تین انسشت :و 
درکتاب شسماه تورات پیشگویی او وجود دارد. کتابی که شما آن را 


ی مم: 


می‌خوانید اگر شما چنین کردید در این جهان جان و مال و اولاد خود را 
حفظ کردید و آخرت شما هم درست خواهد شد. 


1 
ه‌ 
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صورت دوم این‌که شما زن و بچه های خود راقبلاابه دست خود 
تسیا دازا یر وک کر 

صورت سوم این‌که در روز شنبه یکباره بر مسلمانان مجوم ببرید؛ 
زیرا مسلمانان می‌دانند که در مذهب ما جنگ در روز شنبه حرام است. لذا 
آنها در این روز آسوده خاطر می‌باشند. وقتی که ما بصورت ناگهانی هجوم 
ببریم شاید پیروز گردنم: 

با شنیدن تقریر رئیس فوم. کعب. مردم در پاسخ گفتند که نخستین 
صورت یعنی مسلمان شدن را هرگز نمی پذیریم؛ زیرا ما حاضر نیستیم که 
تورات را گذاشته کتاب دیگری بپذيريم اما صورت دوم زن و بچه ها چه 
تقصیری کرده‌اند که ما آنها را به قتل برسانیم و صورت سوم مخالف حکم 
تورات و مذهب ماست آن را نیز نمی‌توانیم قبول کنیم. سپس همه اتفاق 
کردند که سلاح را درمقابل رسول خدایقة بر زمین بگذارند و هر قضاوت و 
داوری‌را که او در حق انان بکنند قیول کنند. از میان انصاری که از جمله‌ی 
قبیله اوس بودند. اصحابی که با بنوقریظه از قدیم هم پیمان بودند به 
آن‌حضرت ی گفتند: شما قضاوت اینها را به ما بسپارید. رسول خداتة 
فرمود: آیا شما بر این راضی هستید که قضاوت آنها را من به سردارتان 
حضرت سعد پن معاذ بسپارم همه بدان راضی شدند. 

حضرت سعد بن معاد در وافعه‌ی خندق تیر خورده شدیدا مجروح 
بود» رسول خدایَتة به جهت مراقبت از او دستور داده بود که در محوّطه‌ی 
مسجد نبوی م خیمه زده او را در آنجا بگذاردند. طبق فرمان نبوی داوری 
اسیران بنی قریظه به او سپرده شد. او چنین داوری نمود که جوانان 
جنگجوی آنها کشته شوند. ولی با زن بچه‌ها و پیرمردان همان معامله شود 
که با دیگر اسیران می‌شود. و در اسلام معروف است. این قضاوت او به موقع 
اجرا گذاشته شد و پس از این داوری فورا از جرح حضرت سعد خون روان 


اس ۵۵3 سوره‌احزاب 
گردید که در اثر آن وفات یافت. خداوند متعال هر دو دعای او را پذیرفت. 
کال که در اه هن ن بر رسول ل خدا مجوم نیاورند؛ دوم اینحه بمی 
قریظه را به سزای غذاری آنها پرساند که آن را خداوند به‌واسطه‌ی او انجام 
داد. 

کسانی که قتل شان به تصویب رسید. بعضی به سبب مسلمان شدن 
نجات یافتند. عطیه فرظی که در میان اصحاب. شخصی معروفی است.ا! 
آنهاست. و یکی دیگر از آنها «زبیر بن باطا» بود که او به تقاضای حضرت 
ثادت بن فیس بن شماس اراد کرک ول نم خر رایس تسا هر 
زان با هی اب اسان کزده بر که دن ک تعات اتب فیس اش 
شده در قبضه‌ی زبیرین باطا در آمده بود زبیر بن باطا سر او را تراشیده بود و 
او را آزاد کرد و به قتل نرسانید. ۱ 


دو نمونه‌ی عجیب از صله‌ی احسان و غیرت قومی 

حضرت ثابت بن قیس دستور ازادی زبیر بن باطا را به‌دست اوردو 

پیش او رفت و گفت که من این کار را به اين خاطر کردم که تا صله‌ی آن 
احسان تو را بجا آورم تو در جنگ «بعات» با من کرده بودی! زبیر بن باطا 
گفت: شرافتمندان پا اهل شرف چنین خواهند کرد ولی بگو که انسان که زن 
و بچه نداشته باشد. زنده ماندنش به چه کار راید با شنیدن این ثابت بن قیس 
به خدمت آن حضرت ة حاضر شد و عرض کرد: زن و بجه او و هم 1 
گردنده آن جناب قبول نمود و به زییر بن باطا اطلاع داد او یک قدم فراتر 
گذاشت که ای ثابت بگو که انسان عیال دار بدون مال چگونه زنده می‌مانده 
ثابت بن فیس باز به خدمت رسول خد ای حاضر شده مال او را همه به او باز 
۷ 
ثابت بن فیس پدید آمد. اکنون آن روی آن را بشنوید که وقتی زبیر ين باطا 


بطم 
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اد زد و بچه و مسترد شدن اموالش اطمینان یافت از حضرت ثابت س 
قیس درباره‌ی دیگر سرداران بنی قربظه سوال کرد که ابن آبی الحقیق چه 
شدکه صورتی مانند آینه‌ی چینی داشت. او گفت کشته شد؛ سپس پرسید 
که وضع سردار قوم بنی قربظه «کعب بن قربظه»و«عمر بن قریظه» چه شد؟ 
جواب داد که آنان هم کشته شدند سپس در خصوص دو گروه سئال کرد که 
در جواب به او خبر داده شد که همه کشته شدند. زبیر بن باطا با شنیدن این 
خبر به حضرت ثابت بن قیس گفت: شما صله‌ی احسان خود را به پایه کمال 
رساندید و مسئولیت خود را ادا کردید» ولی من زمین و اراضی خود را پس 
از آنها آباد نخواهم کرد مرا هم جزء آنان قرار بده یعنی به قتل برسان ثابت 
بن قیس از کشتن او سرباز زد سپس دراثر اصرار اوه صحابی دیگری او را به 
قتل رسانید ". 

این غیرت قومی شخصی کافر بود که با نایل آمدن به همه چیزء زندگی 
بدون همراهان راء نپسندید. این دو عمل یک مومن یک کافر حیثیت یادگار 
تاریخی را دارا هستند؛ فتح قریظه در سال پنجم هجرت در پایان ماه 
ذوالقعده و اوایل ذوالحجه وفوع مافته: 

علّت تفصیل غزوه‌ی احزاب و بنوقریظه در اینجایکی این بود که 
خود قرآن کریم آن را به تفصیل در دو رکوع بیان نمود؛ دوم این‌که در این 
وقایع در خصوص جوانب زندگی» هدایتها و معجزات روشن رسول خدا 
و درسهای عبرتی است که آنها را در ضمن این با عناوین مختلف پیان 
نموده پس از آگهی از کل واقعه برای تفسیر آیبات مذکور ملاحظه به 
خلاصه تفسیر کافی است نیازی به تشریح بیشتر نمی‌ماند فقط چند امور در 


لس ۵۷3 
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| انها وا نه تخمتهای کتا کرت بیان 
نمو ده اج رصح مه منان را در آن عالم اضطرابت و سراسیمگی تهخشفت 
کرده که ۶ تظنون بالله الظنونا» یعنی شما در حق الّه تعالی گمانهای مختلف 
بردید. مراد از این گمانها وساوس غیر اختیاری است که د رحال اضطراب 
بر قلوب مردم خطور می‌کنند. که مرگ اکنون فرا رسیده راهی برای نجات 
وجود ندارد و غیره اینگونه و ساوس غیر اختیاری نه منافی با کمال ایمان 
است و نه کمال ولایت البتّه شذت اضطراب و مصیبت از آنها معلوم 
می‌گردد که در دلهای کوههای استقامت مانند اصحاب نیز وسوسه‌ها 
خطور کرد. 

دوم حال منافقین را ذکر نمود که آنها علناً وعده‌های خداو رسول تلد 
را فریب می پنداشتند و اذ یقول المنلفقون و الذین فی قلوبهم مرض ما وعّنا 
الله و رسوله الا غرورا4 اظهار کفر باطنی آنها بود در آینده عملاً دو گروه 
منافقین را که به ظاهر بامسلمانان در جهاد شرکت داشتند ذکر می‌نماید که 
یک گروه بدون سوّال از میدان فرار کردند و گفتند که یاهل یثرب لامقام لکم 
فارجعوا» و گروه دوم بهانه و عذرهای پی جایی تراشیده از پیغمبر خدانتة 
به بازگشت به مدینه. اجازه خواستند که و< ضع آنها چنین ذ کر گردید که و 
پستآذن فریق منهم النبق یقولون آن بیوتنا عورة4الاية. قرآن کریم بهانه و 
تاد رمای آنها را نقش بر آب کرد که همه اینها دروغ است و در حقیقت جر 
فرار چیزی نیست. 

۶ ان یریدون الا فرارأ6 و در آینده در چند آیه شرارت و عداوت آنها 
با مسلمانان و سرانجام بد آنها ذکر می‌گردد. 

سپس مومنین مخلصن را ذ کر نموده ثبات و استقلال آنها رامورد مدح 
فرار,داههو دز خیمن آن تا کید به پیروعوو افتدای رشرل خدا طه رادر 
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صو رت ضابطه‌ ی دک ر نمود ۶ لقدکان لکم فی رسول الّه اسوة حسنة ؟ کون 
اقتدا رسول خدا بت در همه افعال واقوال او ثابت شد. ولی نسزد محققین 
انمه‌ی تعسیر 8 غوای 3 از این فرار ۱ ری‌که انجام یا کل 
از رسول خدا 7 به درجهُ وجوب ثابت باشد. پیروی آن واجب و لازم 
است و کاری‌که انجام يا ترک آن به درجه استحباب ثابت باشد پس انجام یا 
ترک آن بر ما در حد استحباب می‌باشد تا تخلف از آن گناه محسوب نشود 
«قلت البه برحم کلام الحصامی فی احکام القر آن» 

و درسه آیه‌ی آخر از آیات پیش گفته واقعه بنی قریظه بیان شده است 
و انزل الذین ظاهروهم من اهل الکتب من صیاصیهم #* یعنی کسانی از اهل 
کناب که بة احزاب کمک کرده بودند. خداوند در دلهای آنها بیمی از رسول 
خدا تج و موّمنان انداخت که آنها را از قلعه‌های مستحکم شان بیرون آورد 
نان رازوارت امال و کشا هار نها مرارتاد ان رین اب 
نسبت به فتوحات آینده نوید داداه شد اکنون خمله‌ی کفار به پایان رسید 
و دور فتوحات مسلمانان آغاز می‌شود. و چنان سرزمینهایی در قبضه‌ی 
قدرت آنها در می آید که تا کنون قدمهایشان بدانجا نیافتاده است و ظهور این 
مزده را در عهد صحابه همه‌ی دیده‌ها دیدند که دو ابر قدرت کسری و 


قیصر زیر نگین آنها قرار گرفت. 


بأئها اشبی قل لازو جك ان کنتن ترذن الْحيَوة الدنا وی ۳ 


ای نسبی بو بسه هصمسرانت که ار شسما می‌خواهید زندگی دنیا و رونق آن را 


فتعالین اف واسرخکُن‌سراحأجمیلا وان کُنتن ترذن 


پسی با نید تا قدری فایده هت ها هراد کم تیا آزادی خوب. و اگسر 0 
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الله و رسولة والذار الاخرة فان الله اعد للفخسنت منکن آخرا 
خسدا و رسسول او را و خانه وایسسین را پس خدا آماده کرده برای نیکان شما تواب 
بزرگ. ای همسران پیغمبر اص) هر کسی که کرده بیاورد از سما کار بی‌حیایی صریح 


تصعف لها العذاب ضغفین وگان دك علی له یسیرأ :4۳ 


دو بسسرایسر سود رای او عسذاب مسضاعف. و هست این سر دا آتتتا ف: 


و من کت کی اه و واه تغمل صلحا نوتهاً آخرها 
وهرکسی‌که از شما اطاعت‌کند از خد! و رسول‌آو وعمل‌کند خوب. می‌دهيم به‌او نواب اورا 


مرّتین و اعستدنا لها رزقاکریما ٩۳۱(‏ یدنساء الشبی لستن کاحد 
دوبار و گذاشته‌ايم برای او روزی با عزت. ای همسران نبی نیستید شما مانند هر یکی 


من اللساء آن اَ قب فا : هه بالقوّل ۰ 2 ۱ الذی 


از زنها: اگر شما ترس داشته باشید. پس شما آهستد صحبت‌نکنید. پس امبدوار شود آن‌کد 


فی قلبه مرض و قلن قولا شغروفا (4۳۷ و قزن فی بیوتکن و 


در دلش شک بساشد. و بگسویید سخن معقول. و قسرار بگسیرید در خانه‌های خود و 


لا تسبزجن تسبرج ال سجلهلة الاولسی و آقفن الضلوة و 


نشان داده نگردید هم چنان‌که مروج بود نشان دادن در زمان جاهلیت و بپا دارید نماز را و 


اتین الوة و آطغن الله و رسوله انما پریذ ال لیذُهب عنکم 


الز جس افل الستیت 3 بطهرکم تطهیرا (۳ اذکرن ما 


جیزهای پلید رال اه تنب شاه کته ما را یک نوع پاکيزه. و باد کنید آنچه 
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یبتلی فی بیوتکن من ءایلت الله و الحکمهة ان الله کان لطیفا 
خواندد شود در خانه های شما از سخنان خدا و عقلمندی. یبقیناً خدا هست راز دان 


خبیرا (4۳۲۴ 
و خبردار. 


خلاصه‌ی تفسیر 

شیور تس زود بش ما سل رف انا مه نها کم 
می‌شود تا که برای هميشه قصه یک طرف باشد و آن این‌که) اگر شما زندگی 
و عیش دنیا و آرایش آن را می‌خواهید بيایید (برای گرفتن پیش آیید) من به 
شما قدری مال و متاع دنیوی می‌دهم (یا مراد از این» آن دست لباسی است 
که دادن آن به مطلْقه مد خول بها به هنگام طلاق مستحب است يا مراد نان و 
نفقه‌ی دوران عذه است يا که شامل هر دو مورد است. و متاع داده) شما را به 
نحو احسن آزاد می‌کنم (یعنی موافق سنّت طلاق می‌دهم تا که هر کجا 
بخواهید رفته دنیا را دریابید) و اگر شما خداو رسول او را می خواهید (مراد 
از خواستن خدا این است که رسول او را می خواهید یعنی با وضع فقر و فاقه 
می‌ خواهید که در نکاح رسول باقی بمانید) و (درجات عالیه) عالم اخرت 
را می‌خواهید ( که بر زوجیت رسول خدا مترتب خواهد بود) پس (این نیک 
کر داوی ماس ۶ )شا وتان برام که کاراندان‌نشما رف | رس 
اجر بزرگی را مهیا ساخته است (یعنی آن ثوابی که مختص ازواج پیامبر و 
نسبت به ثواب زنان نیکوکار دیگر عظیم است و از آن در صورت عدم 
اختیار زوجیت پیامب محرومیت پدید خواهد آمد اگر چه طبق عموم 
دلایل ثمرات ایمان و عمل صالح هم به دست خواهند امد تااینجا 
مضمون تخییری است که از طرف آن حضرت ت به ازواج مطهّرات اختیار 
داده شد که یا با وضع فعلی قناعت کرده در زوجیت آن‌حضرت ی باقی 


ک 


۱ 
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بمانند يا از آن جنابيِه: طلاق خود را وصول کنند. سپس خداوند خود 
آنها را مورد خطاب قرار داده احکام را پیان می‌فرماید: که در صورت اختیار 
زوجیت آن حضرت ی واجب الاهتمام‌اند که) ای همسران پیامبر هر کس 
از شما بیهودگی علنی انجام دهد (مراد ازآن معامله‌ای است که رسول خدا 
از ناک آفته فریشان کر دنانیسش خو | خرت بر ایوضها یدای دز رای 
مجازات داده می‌شود (یعنی مجازاتی که به شخص دیگر بر آن عمل داده 
می‌شود سرای هریک از شما دو برابر خواهد بود) و این امر کاملا پر خندا 
آسان است (اين چنین نیست که مانند حکام دنیا عظمت او مانع ازدیاد 
مجازات باشد و علت ازدیاد مجازات در بحث تضعیف اجر بیان خواهد 
شد) و هر کدام از شما که از خدا و رسولش فرمانبرداری کند (یعنی 
کارهایی که خدا واجب دانسته ادا کند و خود حقوق زوجیّت رسول را که 
اطاعت و غیره واجب شده است. ادا کند؛ زیرا به حیث رسالت جزء حقوّق 
اطاعت از الّه است.) و (از امور غیر واجب) هر کس که کار نیک انجام دهد 
ما ثواب ان رابه او دو چندان خواهيم داد و ما پرای از (علاوه بر دو براپر اجر 
موعود) رزقی عمده (و خاص که در جنت اضافه بر پاداش مستحقی که به 
ازواج مطهّرات داده خواهد شده) آماده ساخته‌ایم (مجازات در صورت 
ترک آن شرف روجیّت پیامبر است که 9 ینساء اسی٩‏ بر اد دلالت دارد؛ 
زیرا کوتاهی خاصان از کوتاهی دیگران شدیدتر می‌باشد هم چنین اطاعت 
آنها هم از اطاعت دیگران بیشتر مقبول می‌افتد پس در وغده و وعید هر دو 
آنها از دیگران ممتاز هستند و بویژه در مقام کلام می‌توان گفت که صدور 
خدمت و اطاعت از حضرات امّهات الم منین بیشتر آرامبخش قلب 
آن حضرت ءو قرار می‌گیرد پس آرامش آن جنابء4# موجب ازدیاد اجر 
می‌باشد و «و علی هذا القیاس» در عکس آن هم چنین باید تصوّر کرد تا اینجا 
ازواج مطهّرات نسبت به حقوق ان حضرت یه مورد خطاب بودند. در 


ظ ۶۲ لا . 


سب 
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آینده برای عموم احکام با اهتمام بیشتر خطاب شده است که) ای همسران 
ییامب: (تنها بر این امر افتخار نکنید که ما همسران پیغمبر 5 هستیم پس | 
عموم زنها ممتاز هستیم و تنها همین نسبت و شرف برای ما کافی است. پس 
چنین وسوسه‌ای به دل راه ندهید این امر بجای خود درست که) شما مانند 
شرع زنها نتب (یتیا از هر سیون مطلقاً خی بلکه از 
ون وه فاد یت که اک شتم اش من اشیار کیبل (وا نما خی هت 
این نسبت بر دیگران برتری دارید حتّی به شما ثواب مضاعف می رسد و اگر 
این شرط تحعّق نیابد پس این نسبت بر عکس موجب دو چندانی عداب 
خواهد شد. پس وقتی که چنین است نسبت تنها بدون تقوی هیچ ازرشی 
ندارد) پس (بر شما لازم است که کاملا به احکام عموم شرع بویژه به احکام 
مذکور در آیه‌ی آینده پایبند باشید و آن احکام از این قرارند که) هنگام 
گفتگو (با مرد نا محرم وقتی که به آن نیاز باشد) نرمی اختیار نکنید. مقصود 
این نیست که آ گاهانه نرمی به خرج ندهید که خرابی آن امری بذیهی است. 
ثانیا در مخاطب یعنی ازواح مطهرات. آن هم محتمل هم نیست: بلکه 
منظور این است که به میزان صحبت معمولی زنان که کلامشان متضمن نرمی 
کت یمن می‌باشت) بو ترس ها غرم هید کمن ان ونم فان 
چنین شخصی که در قلبش خرابی (و بدی) است. خیالی پدید می‌اید 
(بلکه در چنین مواردی با تکلف واهتمام آن اندازه را تبدیل کرده سخن 
بگویید) و طبق قانون (عفّت) صحبت کنید (یعنی با چنان روشی که در آن 
تندی و خشونت باشد که حافظ عفّت است: و این بد اخلاقی نیست. و 
بداخلاقی آن ا ست که از آن به کسی اذیتی برسد و در جلوگیری از طمح 
فاسد آزار لازم نمی‌آید. در این نسبت په صحبت دستور داد و در آینده‌ی 
درباره حجاب دستور می‌دهد که امر مشترک در هر دو مورد؛ فقط عفت 
است یعنی) شما درخانه‌های خود با وقار بمانید (مراد از آن این است که 


تفت تس وه جر انب 


تنها به حجاب پوشیدن لباس اکتفا نکنید بلکه به گونه‌ای در حجاب باشید 
که بان با لباستیان ِِ نشود؛ هم چنان‌که امروز در میان شرافتمندان 
طریقه‌ ی معروف حجاب . که زنها از خانه‌ها بیرون نمی‌روند. الیتّه 
مواقم ضرورت 0 ی برای تا کید 
این حکم فرمود) مطابق روش زمان جاهلیّت راه نروید ( که در آن زمان عدم 
یب 3 منتضمّن فحشی نباشد و مراد از ز جاهلیت قدیم 
آن جاهلیّتی است که قبل از اسلام بوده است و در مقابل با این جاهلیّت ما 
بعد هم هست که پس از تعلیم و تبلیغ احکام اسلام بر اتقا قای تشودایسن 
ی هیا از اش ارم من افو[ نبا هلت وی ات سا اه 
تخصیصن جاهلیت اولی دز تشبیه ظاهر است؛+ زبرا که تغایر در میال عشعه و 
مشبّه به ضروری است. منظور این‌که با اجرای جاهلیت آخری از جاهلیّت 
اولی که اسلام برای محو و نابود کردن آن آمده بود پیروی نکنید تا اینجا 
احکام متعلّق به عفّت بود) و (در آینده شرا یم دیگر بیان می‌گردند که) شما 
۱ ۱ ۱ ۱ :۲ 
هر دو از اعاظم شعایر می‌باشند بنابراین بصورت ویژه بیان شدند (و در 
تام ای ی یتسرپرس اتاعت ‏ 
(و آنچه ما شما را به التزام و اهتمام این احکام مکلّف کردیم به نفع خود 
شماست؟؛ زیرا که) الّه تعالی (با نشان دادن این احکام تشریعاً ) می خو اهد که 
ای اهل بیت (پیغمبر ی ) آلودگی (معصیت و نافرمانی) را از بین ببرد و شما 
را (در ظاهر و باطن عقیده و عمل و اخلاق کاملاً) پاک او صاف نگهدارد 
(زیرا که به سبب علم به احکام کناره گیری از مخالفت که موجب آلودگی و 
مانع تطهیر است ممکن است) و (چون عمل بر این احکام واجب است و آن 
موقوف است بر شناخت احکام و یاد گرفتن آنها لذا) شما آیات الهی (یعنی 
قرآن) را و آن علم (به احکام) را یاد گیرید که در خانه‌های شما یاد آوری 


معارف القر آن ۶۴ اسلا 


می شو ند (و این را هم در نظر داشته 9 الله تعالی وان ینتم 
( که اعمال قلوت را هم می‌داند و و) کاملا با خیر است ( که اعمال مخفی را هم 
و ن‌ظاهرآو ناطت تناکا ره اهتمام امتثال ۳ و اب رو اجتناب 


معارف و مسایل 

مهم ترین مقصد از مقاصد این‌سوره آن است که از هر آنچه که موجب 
اذیت ومشقت آن حضرت تفا می‌باشد باید اجتناب ورزید و نیز درباره 
اطاعت و کاب ان تست وی سر کانوا زد شاه آنسکه یوضع 
غرونمی عر ای که هوبالا کشت در آن اذیت و مشمتهایی که ازطرف کمار 
و منافقین به رسول خدا ة رسیده بود ذکر شد و سرانجام کار که خواری 
و ذلت بود و فتح و پیروزی رسول خداتتة در جای خود بیان گردید و نیز از 
مومنین و مخلصین که بر حکم و اشاره‌ی رسول خدا مه از فربانی کردن هر 
چیز دریغ نکردند. مدح و ستایش به عمل امده و درجات انها در اخرت: 
کر گر دیله 

در آیات فوق الذکر بویژه به ازواح مطهّرات تعلیم داده شد که آنها 
به‌طور اختصاصی به این اهتمام ورزند که از هیچ قول و عمل آنها به 
ان حضرت تط3 اذیت و ازاری نرسد. و این زمانی می‌تواند محقق شود که 
آنها در اطاعت کامل خدا و رسول او قرار گیرند؛ بنابراین ازواج‌مورد 
خطاب قرار گرفته و به احکامی چند دستور داده شدند. و آنچه در شروع 
آیات در خصوص طلاق گرفتن به ازواح مطهَّرات اختیار داده شد. علت آن 
یک یا چند واقعه است که از طرف ازواج مطهّرات ائفاق افتاد. و برخلاف 
خواست رسول خدایهة بود. از این جهت بدون فصد و اختیار رسول خدا 
رنجیده خاطر شدند. از آن جمله است یکی آنکه در صحیح «مسلم» و 


سیب ۶۵ 


ام 


سور ارات 


غیره از حضرت جابر مفصلا روایت است که ازواج مطهّرات جمع شده از 
رسولخد اي تقاضا کردند تا نان و نفقه‌ی آنان را افزون کند! ابوحیان در 
تفسیر بحر محیط به وضوح آن را چنین پیان نموده است که پس از غزوه‌ی 
احزاب فتوحات بنونضیر و سپس بنی قریظه توزیع اموال غنیمت در عم م 
مسلمانان گونه‌ای خوشحالی پدید آورده بود ازواج مطهّرات هم در آن 
زمان تصوّر کردند که آن حضرت هم از این اموال غنیمت سهمی دارند. 
بنابراین آنها جمع شده عرض کردند پا رسول الّه این همسران کسری و 
قیصر به انواع و اقسام زیورات و لباسهای با ارزش آراسته هستند و برای 
خدمت آنها کنیزکها و کلفتها در کاراند و وضع فقر و فاقه‌ی ما ملاحظه 
می‌نمایید» لذا اکنون چه نیک است اندکی روزی ما را فراخ سازید. رسول 
خدایة با شنیدن اين تقاضا از طرف ازواج مطهّرات خویش, که با آنها به 
گونه‌ای رفتار بشود که در میان شاهان و ثروتمندان رایج است. خیلی 
رنجیده خاطر شدند. که آنها قدر بیت نبوّت را نشناختند و | ازواج فکر 
یگریت ان ار 9 از این رنجیده خاطر می‌شوند با مشاهده و سعی 
مالی در عموم مردم: نسبت به خود هم چنین تصوّر کردند. ابو حیان فرموده 
است که بیان این واقعه پس از بیان غزوه‌ی احزاب هم این را تا یید می‌کند, که 
این تقاضای ازواج مطهّرات سبب تخبیر طلاق قرار گرفت. 

در بعضی روایات حدیث آمده است که واقعه نوشیدن شهد 
آنحضرت به در خانه زینب که مفضلاً در سوره‌ی تحریم خواهد آمد. و 
در آن صورتی از غیرت با همدیگر همسران اتفاق افتاد ان بتییت ا این تخییر 
طلاق قرار گرفت. اگر این هر دو امر نزدیک هم ائفاق افتاده باشند بعید 
نیست که هر دو سبب آن قرار گیرند. ولی از الفاظ آیه تخییر بیشتر این تأیید 
می‌شود که تقاضای مالی از طرف ازواج علّت آن بوده است؛ زیرا در این آیه 
فرموده است که ان کنتن تردن الحیو ة الدنیا و زینتهاک الایه این آیه به 


معارف الق آن ۶ ره ِ 


همه‌ی ازواج مطهَّرات اختیار داد که یا با همین وضع با تنگی و عسرت 
ی با طلاق گر فتن 
خود از آن‌حضرت نو آزاد گردند در صورت اوّل به آنها نسبت به عمو م 
زنهای ی عالیه‌ی خاصی در آخرت اعطا 
می‌گردد؛ و در صورت دوم یعنی گرفتن طلاق هم مانند عموم مردم جهان 
آنها به هیچ مشقت و تلخی روبرو نمی‌شوند بلکه طبق سّت با یک دست 
لباس و غیره با احترام نایل آمده آزاد می‌گردند. 
ی 
کرده است که وقتی آیه‌ی تخییر نازل گردید رسول خدا ت اعلان و اظهار 
آن را از من آغاز کرد و قبل از این‌که آیه را بر من‌بخواند فرمود: من سخنی به 
تو می‌گویم ولی تو در پاسخ آن عجله نکن بلکه با والدین خویش مشورت 
کرده آنگاه پاسخگو حضرت صلیقه می‌فرماید: این توجهی خاص به من 
بود که من از جواب دادن پیش از مشورت والدین منم کرده شدم؛ زیرا 
آن جنابت لد می‌دانست که والدین هیچ گاه به من چنین مشورتی نمی‌دهند 
که من از آن حضرت ت# فراق و جدایی را اختیار کنم من وقتی که آیه را 
شنیدم فوراً عرض کردم که آیامن در این باره با والدین مشورت کنم؛ من ال 
و رسول او و دار آخرت را طالبم: پس از من به همه ازواج مطهّرات این آیه 
رآن اعلام گردیده همه جوایی را داد که من ده بودم» هیچ کس وسعت 


یذ 


دنیا را بر زوجیّت رسول خدا زر ترجیح نداد . 


خایده 
تخییر طلاق دو صورت دارد یکی آین‌که اختیار طلاق به دست زد 
داده شود که اگر بخواهد طلاق را بر خود واقع بسازد و آزاد شود. دوم ایر که 


۳ 4 ت‌ -ن 


۳۹ 5۶۷ سورداحزاب 


طلاق در اختیار شوهر بماند که اگر زن بخواهد او را طلاق دهد.در آیه پیش 
گفته بعضی از مفسرّین صورت اوّل و بعضی صورت دوم را اختیار کر ده‌اند. 
ییات حکیم الائمه. در تفسیر «بیان القران» فرموده است که صحیح ان 
است که در الفاظ ایه هر دو احتمال و جود دارد. تا وقتی که با نص صربحی 
یکی از آن دوتا؛ تعیین نشود؛ نیازی به تعیین یکی از آن دو صورت از جانب 
خود و جود ندارد. 


سئله: از این آیه معلوم شد که هر گاه طبایع زوجین با هم جور در 
نیامدند» مستحب است به زن اختیار داده شود که اگر با وضع فعلی شوهر 
منت انتهتا عبت کته بماننه و ویر ات صو روت طق سست هه او ری ینت 
لباس داده با احترام آزادش کند. 

از آیه‌ی پیش گفته استحباب این رویه را می‌توان ثابت کرد اما بتر 
فقوت سیم وه وه تلا ود یی ۱ کی هار وی اوه 
این آیه استدلال کرده‌اند و پنابراین؛ برای همسر مرد گذ! که بر دادن نفقه 
فادر نباشد به قاضی حق طلاق دادن را داده است. 

تفصیل کامل این مسئله در حزب پنجم «احکام‌القر آن» به زبان عربی 
در زیر همین ایه امده است. 


شأن امتباز ازواج مطیّرات و از آن جهت 
پایبندی شدید بر آنها 
۶یلنساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبينة یضتعف لها العذاب ضعفین و 
کان ذالك علی الّه یسیرا ۵ و من یقنت منکن له و رسوله و تعمل صالحا نونها 
اجرها مر تین 
در این دو آیه آن ویژگی ازواح مطّرات بیان گردید که اگر آنها 


قاس 


معارق الق رآن ۶۸ اس 


مرتکب گناهی شوند. پس نسبت به عموم زنها به آنها دو برابر عذاب داده 
می‌شود یعنی یک گناه آنها برابر با دو گناه قرار داده می‌شود و هم چنین اگر 
آنها کار نیکی انجام دهند پس نسبت به عموم زنان به دو برابر اجر و ثواب 
نایل می ایند یک عمل نیک آنها برابر دو عمل نیک محسوب می‌شود. 

این آیه از یک حیث پاداش آن عمل ازواح مطهّرات است که آنها با 
اختیار زوجیّت رسول خدا یت وسعت دنیه ی را فدا کردند که در پاداش آن 
خداوند یک عمل آنها را دو عمل محسوب فرمود؛ و در صورت ارتکاب 
گناه دو برابر قرار گرفتن عذاب آنها هم در اثر همین فضیلت ویژه و شرافت 
ممتاز آنهاست؛ زیرا این امر هم عقلی است و هم نقلی که به هر میزان که 
عرّت و احترام کسی بالا می‌رود به همان میزان در اثر غفلت و سرکشی او 
مجازاتش دو چندان می‌شود. 

نعمتهای الهی در حق ازواج مطهَرات بسیار عظیمند که حق تعالی 
آنها را برای زوجیّت رسول خود انتخاب نمود و در خانه‌های آنها وحی 
الهی نازل می‌شد؛ پس کو چکترین اشتباه آنها هم بسیار بزرگ جلوه می‌کرد؛ 
و اگر به رسول خد اي از طرف دیگران رنج و مشقتی برسد چندان سخت 
تمام نمی‌شود که از طرف ازواج مطهّرات به حضرتش آزاری برسد و در 
خود الفاظ قران به جانب علت و سیب ان اشاره شده است #واذکرن ما یتلی 
فی بیوتکن 4 


فایده 
از این خصوصیت ازواج مطهَّرات که در پاداش عمل آنها نسبت به 
عموم مردم به نها ثوابی دو چندان پرسد. لازم نمی‌اید که به هیچ فرد یا 
گروهی از امّت بطور ویژه چنین عنایتی کرده نشود تا به او نیز ثوابی دو 
چندان برسد چنان‌که قرآن کریم در باره‌ی کسانی از اهل کتاب که مسلمان 


/ 
۷ ۶۹ تفر خانت 


هن فرموده است: ۶ اولنك بو تون اجر هم مر تین 4 

در نامه‌ای که آن حضرت تقد به قیصر روم نوشت با استناد به این آ ید 
مرقوم فرمود: ۶ يوتك النه اجرك مرتين # برای کسانی از اهل کتاب که ایمان 
بیاورند در خود قر ان به اجری دو چندان تصریح شده است. و حدا یت 
دیگری هم هست ؟ که در یه کررزی آنحی ک قو یل ان بر > کو ر است که 


تفصیل آن در زیر آبه (یوتون اجرهم مرتین * در سوره قصص آمده ون 


تواب عمل عالم هم نست به دیگران سشتر است 
هم چنین مجازات گناه او هم پیشتر است 

اما نصا هر احکام نان فرمرفه؟ ین ان ای 
علتی که ثواب عمل صالح ازواج مطهّرات را دو برابر و عذاب گناه آنها را 
دو برابر قرار داده است؛ زیرا که انان مورد خاص علوم نبوّت و وحی الهی 
هستند. همین علت در علمای دین هم موجود است. لذا عالمی که بر علم 
خود عامل باشد ثواب عملش نسبت به دیگران بیشتر داده می‌شود: و اگر 
به گناهی مبتلا بشود؛ پس عذاب او نیز نسبت به دیگران بیشتر می‌شود 
۶ بفاحشه مبینة)» لفظ فاحشه در لغت عربی بر بدکاری و زنا و غیره اطلاش 
می‌شوده و هم چنین این لفظ در قرآن به معنای مطلق معصیت و گناه سم 
کار که تاه اتیب در این آیه از لفظ فاحشه زنا و بدکاری نمی تواند مراد 
باشد؛ زیرا که خداوند همه‌ی ازواج پیامبران خود را از این عیب شدید. مبرّا 
نموده است از هیچ کسی از ازواج انبیا علیهم السلام چنین عملی صادر 
تاو یسم عیی رات بخصیریت لوط روما السلام از دی آنان فیدر 
شدند و سرکشی اختیار کردند که مجازات آن به انها رسید ولی تهمت 
تکرش نهیم یکی از اب وف ناه بوه وا آزراج‌شطیرات تور 
بی‌حیایی و بدکاری محتمل هم نبود. لذا مراد از فاحشه در این آیه هر گناه با 
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آرار یه شخمی له استت: و« آیقه در اینجا با لفظ ۶ فاحشسه مبنه » ان 
است خود دلیل و گواه آنست؛ زیرا که بی حیایی و بدکاری آشکارا صورت 
نمی‌پذیرد. بلکه آن در زیر پرده به پنهانی انجام می‌گیرد؛ پس مراد از فاحشه 
هر گناه یا اد رسول خد اتلد است . مقاتل بن سلیمان از انمّه‌ی تقسیر در 
بل 1 

فرآن ۳۳| 
انب وا مر تیب ک هه استت» ول نز تواب دو چندان چندین شرط بیان 
نموده است #و من یقنت منکن له و رسوله و تعمل صالحا که در این قنوت 
خی اعاصت لا و وسرن او فرط مسبت ا سین عمل صضایج بر میرط اعت 
محازات صرف گناه کافی اتبتت: 


هدایات ویژه‌ی ازواج مطهرزات 

«یننساء النبی لستن کاحد من النساء آن اتقیتن فلا تخضعن بالقول در 
آیات گذشته ازواج مطهّرات از تقاضایی که انجام آن بر رسول خد ال 
دشوار آاید یا مناسب حضرتش نباشد باز داشته شدند. وقتی که آنها ان را 
قبول کردند رتبه و پایه‌ی آنها از عموم زنها برتر قرار داده شد که که هر 
عملی از جانب آنها دو عمل قرار داده شد. در ما 
عمل و مناسب به زوجیت و صحبت رسول خدایتة چند مدایت بیان 
گردید. همه‌ی این هدایات اگرچه به ازواج مطهّرات مختص نیستند پلکه 
تمام زنهای مسلمان به انها مأموراند. ولی در اینجا به ازواج خطاب ویژه 
شده است. تا متوجه گردند که این اعمال و احکام که بر همه‌ی زنهای 


‌ 


الریرتی ود اا 
۷ رواد ممتهت فی‌السنن 


۲ + ۱/۱ 
سح 3 ۱ ۷ سور هاجرات 


۰ ۰ 3 ۹ م72 ‌ 5 ۳1 1 
مسلمان لازم و واجب است شما نسبت به دیگراد بیشتر به انها اهتمام 


ورزید و از لستن کاحد من النساء همین ویژگی مراد است. 


آبا ازواج مطیّرات از همه‌ی زنان جهان افضل هستند 

از ظاهر الفاظ آیه چنین معلوم می‌شود که ازواج مطهّرات از همه‌ی 
زنهای جهان برترند. ولی در آیه‌ی وروی ان عمران در خصوص 
حضرت مریم چنین آمده است ان اه اصطفك و طهرک و اصطفلک علی 
نساء العللمین از این ا یه ثابت می‌شود که حضرت مریم بر همه‌ی زنان 
جسهان بر تر ی دارد. در «نرفدی) از تضرت. انس وواینت اسنت. که 
رسول خداییة فرمود بس است برای شما از زنان جهان مریم بنت عمراد. 
خدیجه بنت خویلد (م المومنین) فاطمه‌ی بنت محمَدة و اسیه 
زوجه‌ی فرعون. در این حدیت همراه با مریم سه زن دیگر بر تمام زنان 
جهان برتر دانسته شده‌اند. 

لذا برتری‌ای که در ایه‌ی فوق در خصوص ازواج مطهّرات بیان شده 
است از حیث زن و زوح پیامبر بودن انهاست که از این جهت یقینا انها از 
همه زنهای جهان برترند از این عموم فضیلت مطلق ثابت نمی‌گردد تا با 
یود توح کردو 

ان انقیتن 4 پس از # لستن کاحد من النساء» شرط آن. یختگی است 
که خداوند متعال به آنها از حیث زن پیامبر بودنشان عطا نموده است هدف 
از این هشدار این است که تنها بر این نسبت و تعلق اکا نکنند و آرام نگیرند 
که ما از اج رسول خدا هستیم بلکه شرط فضیلت تقوای و اطاعت پر 
احکام الهی است ". 

پس از این مدایتهایی به ازواج مطهّرات داده شد: نخستین هدایت 


1 ۳ ۳ 
۱- مصهری. ۲ - قر ضی و مصهر ی. 


۱ " ۲ ۲ ۱ 
معارف القر آن ۲ ۷ بل 


نسبت به حجاب زنان با کنترل صدا و کلام است. #فلا تخضعن بالقول؟ 
بعنی اگر برای صحبت با نا محرم از پس پرده نیاز افتاده پس ی ۱ 
کت و لطافت طبیعی که مقتضای صدای زنان می‌باشد. باید پرهیز کرد 
مراد از نرمی نزااکت آن است که در دل مخاطب تمایل پیدا کند» چنان‌که بعد 
از آن می‌فزماید: ۲ فیطمع الذی فی قلبه مر ض یعنی چنان با نرمی صحبت 
نکنید. که مردمانی که در دل خود مزض داشته باشند اظهار تمایل. مراد از 
مرض نفاق یا شبهه‌ای از آن است؛ صدور چنین طمع از منافق اصلی که 
ظاهر است ؛ ولی اگر کسی با وجود ایمان خالص هم به جانب حرام تمایل 
داشته باشد اگر چه منافق نیست. ولی حتما از ایمانی ضعیف برخوردار 
است و این اثر ضعف ایمان است که آدمی به حرام تمایل می‌کند: در 
تس هه اکن ار سای اسی:ا نان عالصی کون انشا ها ار سا یتسد 
نمی‌توان با آن به جانب حرام متمایل شد . 

خلاصه نخستین هدایت این‌که باید زنها در آن اعلی ترین مقام از 
حجاب پرده باشند که در دل اجنبی ضعیف الایمان تمایل و طمع پدید 
نشود. بحث مفصل حجاب زنان در همین سوره در اینده خواهد امد. در 
اینجا آنچه در ضمن هدایات ویژه ازواح مطهّرات می آید. مرقوم می‌گر دد. 
بعد از شنیدن هدایت متعلق به سخن گفتن؛ بعضی امّهات الممنین به هنگام 
صحبت کردن با نامحر دست بر دهان خود می‌گذاشتند تا که صدای آنان 
دگرگون شود لذا از حضرت عمرو بن عاص آمده است که «النبی ب نهی آن 
یکلم النساء الاباذن ازواجهن» ۲ 


حجاب نیت ولی ای کت ری احتاط است و رات و احکام 


۱- مظهر ی. و ری + مظهیریی: 


از : 
ای ۰/۳ سور داحزات 


مراعات گردید که صحبت زن نباید به جهد باشد تا که مردان پشنوند. اگر 
امام به سبهو مبتلا گردد مردان باید به کلام او را آگاه سازند ولی به زنان به 
جای ان تعلیم داده شدند که دست بر پشت دست بزنند تا که امام نسبت به 
کامل است. ۶و قرن فی ببرتکن و لا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی* یعنی در 
خانه‌های خود بنشینید و مانند اهل جاهلیّت زمان قدیم نشوید. مراد از 
جاهلیت اولی در اینجا آن جاهلیّتی است که قبل از اسلام در دنیا رایج بوده 
است. این لفظ اشاره به این دارد که پس از این جاهلیّت دیگری خواهد آمد 
که در آن بی حجابی و بی حیایی گسترده می‌شود. و آن شاید جاهلیّت امروز 
است که در همه جا مشاهده می‌گردد. 

در این آیه دستور اصلی در خصوص حجاب این است که زنان در 
خانه‌های خود بنشینند» یعتی بدون ضرورت شرعی بیرون نروند و در 
مراد از ان در اینجا اظهار زینت نزد نامحرم است. هم چنان‌که که 
سوره نور آمده است که یر متبرجلت بزینة بحث حجاب زنان و احکام 
مفصّل آن در همین سوره خواهد آمد. 

در اینجا فقط آیات مذکور تشریح می‌شوند از اين یه در ارتباط با 
این است که آنها از خانه بیر ون نیایند. که افرینش آنها برای کارهای خانگی 
است که در آن مشغول باشند. و اصل حجاب که د رشریعت مطلوب است 
حجاب در خانه‌هاست. 
بیرون نیاید بلکه با پوشیهن برقع و جلباب که کل بدن مستور باشد. خارج 


معارف القر آن 2 #۷۳ معا 


ون 


شود چنان‌که در آینده در آیه همین سوره احزاب #یدنین علیهن من 
جلابیبهن 4 تفصیل آن ان شاء اللّه خواهد آمد 


مواقع ضرورت ماندن در خانه» مستتنی است 

و قرن فی بیوتکن# ماندن در خانه برای زنان ضروری قرار داده شده 
است. آن این است که بیرون آمدن زنان از خانه مطلقاً حرام و ممنوع باشد 
ولی اوّلا خود آیه و # لا تبرجن4 اشاره بدین‌موضوع می‌کند که به ضرورت 
مطلق. ممنوع نیست. بلکه آن خروجی ممنوع است که همراه اظهار زینت 
باشد. دوم این‌که دستور ‏ یدنین علیهن من جلابیهن که در آیه همین سوره 
می‌آید. نشان می‌دهد که تا حذی به زنان اجازه‌ی خروح از خانه داده شده 
است. به شرطی که با حجاب برقع و غیره از خانه بیرون ایند. . 

علاوه بر این خود رسول خدا یت مستثنی بودن مواضع ضرورت راأدر 
حدیثی چنین توضیح داده است که ازواج مطهرات را مورد خطاب قرار 
داده و «اذن لکن ان تخرجن لحاجتکن» ۲ یعنی به شما اجازه داده شده است که 
برای ضرورت خویش از خانه خارج شوید. سیس عمل آنحضرت بة 
پس از نزول آیه‌ی حجاب بر این گواه است که در مواقع ضرورت زنان 
مجازاند که از خانه بیرون ایند. چنان‌که برای حج و عمره رفتن ازواج 
مطهرّات همراه با پیغمبر از احادیث صحیح ثابت است. 

همچنین رفتن آنها در بسیاری غزوات هم ابت است. و در بسیاری 
روایات این هم به ثبوت رسیده است که ازواج مطهّرات برای ملاقات 
والدین از خانه بیرون می‌رفتند. و در عیادت مریض و تعزیه گویی شرکت 
می‌کر دند. و در عهد نبوی در رفتن به مسجد مجاز بودند. 

تنها چنین‌نیست که با پیغمبر »2 يا در عهد او این کارها انجام پذیرفته 


۱- رواه سلم. 


باشد. بلکه پس از وفات آن حضرت 2 هم از همه‌ی ازواج مطهّرات غیر 
از حضرت سوده و حضرت زینب بنت جحش حح و عمره ثابت است که 
کسی از اصحاب این کار آنها را انکار ننمودند: بلکه فاروق اعظم.رضی اللّه 
عنه. در عهد خلافت خویش. خود. ازواج مطهّرات را با اهتمامی خاص: به 
حج می‌فرستاد و حضرت عثمان بن عقان و حضرت عبدالرحمن ین عوف 
را جهت نگرانی و انتظام با انها همراه می‌نمود. و نرفتن حضرت سوده و 
حضرت زینب بنت جحش برای حج بعد از وفات آن حضرت ت39 مبتنی بر 
حجهالوداع ازواج مطهَّرات را با خود به حج برد هنگام برگشت فرمود: 
«هذه ثم لزوم الحصر» هذه آشاره به حح است و حصر جمع حصیر به معنای 
تورتا یت ف رادار تا وم ات کین امن شا فیط رآ شوه 
است: من بعد حصیرهای خانه خود را ضروری تلقّی کنید از آنجا بیرون 
تا 

حضرت سوده بنت زمعه و حضرت زینب بنت جخش مفهوم حدیث 
را چنین تلقی نمودند که بیرون امدن شما فقط برای همین حجة الوداع جایز 
بود؛ و در آینده جایز نیست - بقیه‌ی ازواج مطهّرات که در ج آنها فقیهی 
چون حضرت عایشه‌ی صدّیقه هم حضور دار مفهوم آن را چنین تلّی 
صورت » نشستن در خانه لازم ۳ 

خلاصه ایرکه از منهوم ۶ قرن فی بیوتکن» به اشارت قرآن و عمل 
عبادات حج و غیره هم می‌شود. و شامل ضروریات طبیعی زیارت 
والدین محارم عیادت مریض و غیره هم می‌شود. و هم چنین اگر کسی 
نفقه و وسایل ضروریات زندگی را نداشته باشد بیرون آمدن او برای کار و 


1۷۶ سل 


و 
۱ 4 
بط 
سً 
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کارگری با رعایت حجاب جایز است. البّه خروح در موافع ضرورت شرط 

ست که با اظهار زینت همراء نباشد بلکه با برقع یا جلباب (چادر بزرگ) 
2 

سفر حضرت عایشه‌ی صدبقه به سوی جنگ جمل 

اج ۱ ۱ ۱ 1۳ 
به اشارانت فر ار ن و بلکه تصر یحات ت آن و عمل نیوی و اجماع صحابه این 
موافع ضرورت مستثنی می‌باشند که شامل حح؛ عمره و ضروریات دین 
می‌شود حضرت عایشه‌ی صذیقه و در رکاپ او حضرت ام سلمه و 
حضرت صفیه -رضی الّه عنهم - همه به ححج رفته بودنده و در مدینه 
واقعه‌ی شهادت عثمان و بغی اتفاق افتاد که از آن خیلی غمگین شدند و 
فکر تفرقه‌ی مسلمانان و و قوع خلل در نظام مسلمین آنها را پریشان کرده 
بوده در این اثنا گریختن حضرت طلحه و زییر و نعمان بن بشیر و کعب بن 
عجره و غیره و پناه آوردن به مکه‌ی معظمه وقوع یافت؛ زیرا که قاتلان 
حضرت عنمان در پی قتل آنها هم قرار گرفته بودند. آنها با سرکشان همراه 
نبودند؛ بلکه مانم عمل انها بودند. بلکه پس از قتل بحضرت عثمان انان را 
دنبال کردند» پس در مکه به خدمت حضرت عايشه حاضر شده بااو 
مشورت نمودند» حضرت صذیقه چنین مشورت داد که شما تا زمانی به 
مدینه‌ی منوّره برنگردید که سرکشان دور وبر حضرت علی را گرفته‌اند. و 
او در قصاص گرفتن از آنها بیشتر احساس فتنه و خطر می‌کنند. پس شما 
چند روزی به جایی بروید که در آن ایمن باشید. تا زمانی که حضرت 
امیرالمومنین اوضاع را به کنترل خود در آورد و تا حدی که می‌توانید تلاش 
کنید تا این‌باغیان از دوروبر او پرا کنده شوند و حضرت امیرالمومنین بتواند 
از آنها قصاص گیرد. 


الا 2 ۷ سور داجز ات 


آنان دین مشورت راضی شده و تصمیم گرفتند که به سوی بصره 
پروند؛ زیرا که آن وقت افواج مسلمانان در آن دیار مستقر بودند. وقتی که 
آنها عزم حرکت کردند از حضرت عایشه‌ی صدّیقه تقاضا کر دند که تا زماد 
برفراری نظم و نسق در حکومت. شما هم همراه ما در بصره اقامت بگز بنید. 

نیرو و فوّت فاتلان در آن زمان و عدم توانایی حضرت علی برای 
قصاص از آنها در خود نهج البلاغه امده است. یاد داشته باشید که کتاب 
نهج البلاغه را حضرات شیعه مستند و مسلم می‌دانند» در نهج البلاغه آمده 
است که بعضی از همراهان و رفیقان حضرت امیر به او گفتند: اگر شما بر 
قاتلان حضرت عثمان قصاص را اجرا بنمایید. بهتر خنواهد بود! آنگاه 
حضرت امیر فرمودند: برادران من از آنچه شما می‌گویید بی خبر نیستم. 
ولی این امر چگونه انجام پذیر است. در حالی‌که آنان بر مدینه تسلط دارند 
و غلامان شما اعراب دوربر آنها راگرفته‌اند اگر با چنین وضعی من به حگم 
فصاص دستور ده چگونه این حکم قابل اجرا خواهد بود. 

حضرت عایشه‌ی صدیقه از یک طرف بر اجبار حضرت علی 
کرمالوجهه واقف بود. و از طرف دیگر این را هم می‌دانست که قلوب 
مسلمانان از شهادت حضرت عثمان جریحه دار شده است و تأخیری که 
در انتقام گیری از قاتلان حضرت عثمان از جانب حضرت علی بتابر اجبار 
مشاهده می‌شود و مزید بر آن قاتلان حضرت عثمان در مجالس و محافل 
با حضرت علی همراه هستند. پس کسانی که از حالت اجبار حضرت امیر 
آگهی نداشتند در این‌باره از دست او شکوه داشتند فکر می‌کردند که شاید 
این شکوء و شکایات سرآغاز فتته‌ی:دیگری قرار گیرد» بتابراین بنه تفهیم 
مردم به صبر و تقویت امیرالمومنین و استحکام نظم مملکت و بر طرف 
کرد خکرههای:سروم و الاح مرمع ازرآعی یهن که محرم و 
خواهرزاده‌ی او حضرت عبداله بن زییر و غیره با او همراه بودند خود ام 


معارف القر آن ۷۸ سا 


ای یی ۱ میب وت وت تس 
الممنین حضرت عایشه‌ی صّیقه هدف خود را از این سفر با حضرت 
قعقاع بن حکیم ۰ در میأن گذاشته بود چنانکه در آینده خواهد آمد. و در 
وقت چنین فتنه‌ی شدیدی کار اصلاح بین مومنان تیه هت و ار مردم 
روشن است. بنابراین اگر االمومنین سفر بصره را با این هدف همراه با پرده 
کجاوه آهنی اختیار نموده با چه مجوزی می‌توان آن را چون طوفانی خلاف 
قران قلمداد نمود. 

جنگی را که سیس سنافقین و اشرار پدید آوردند. حضرت عایشه‌ی 
صدّیقه حتّی در انديشه ایشان هم نبود. برای تفسیر این آیه همین قدر کافی 
ات یی استتخا بهای ان ما بسک تما ییون رای هار 
حقیقت. کلماتی چند به اختصار ایراد می‌گردد. از صورتهای فتنه و 
تنازعات با یکدیگر که در دنیا واقع می‌شود؛ هیچ اهل بصیرت و تجربه‌ای 
نمی تواند غافل بماند در اینجا هی چنین صورتی رخ داد که سفر حضرت 
صدّیقه همراه صحابه‌ی کرام به سوی بصره را منافقان و مفسدان تغییر داده 
به حضرت امیرالمومین علی مرتضی در مدینه گزارش دادند؛ که همه‌ی 
اینها بدین جهت به بصره می‌روند تا در آنجا لشکری فراهم آورده با شما 
مقابله کنند اگر شما امیر زمان هستید بر شما فرض است که برای خنثی 
کردن این‌فتنه قبلاً به آنجا رفته جلوی آن را بگیرید. 

حضرت امام حسن امام حسین؛ عبداله بن جعفر عبدالّه بن عبّاس با 
این نظر مخالفت ورزیدند و چنین مشورت دادند که تا زمانی که موضوع 
ه‌طور صحیح روشن نشود در مقابل آنها لشکر کشی تکنید ولی از طرف 
دیگر رای دهندگان [کتر بت اقا عقیرت علی به انب ها تا 
شده با آنها همراه شدند و ال شرار اهل فتنه و سرکشان هم با آن جناب همراه 
شدند. وقتی که این حضرات به بصره نزدیک شدند. حضرت قعفاع را پیش 
حضرت عایشه‌ی صّیقه برای دریافت موضوع فرستادند. عرض کرد: یا 


ال ظٍ۷۹ سوره‌احزاب 


امّالمومنین به جه علّت بدینجا مشرف شده‌اید؟ صلیقه فرمود: با پسرم 
برای اصلاح بین مر دم به ایتجا آمده‌ام پس حصرت طلحه و زبیر نسه و 
1 0( 

ماع قهیم که که تا زمای که مسماناد میگ مظ و 
مصالحه کنید آنان ره رو مره 0 
اطلاع داد همه میبرورشندهمعلمشن گشتند: و همه مردم تضیمیم گر فد 
برگردند و تا سه روز در آنجا بمانند و کسی شک نداشت که در میان دو گروه 
اعلام صلح خواهد شد. و قرار ر بر این شد که که صبح روز چهارم اعلام صلح 
0 1 
( 7 1 ین سو ء 
تفاهم قرار گرفته بر لشکر حضرت علی هجوم آوردند. این حرکت شیطانی 
انها به کار برده شد. و وقتی که مفسدان همراه شده در گروه حضرت علی بر 
گرو وه حضرت عایشه‌ی صذیقه مجوم بردند و آنها با این تصوّر که این 
حمله از طرف حضرت علی بوده معذور بودند. و به آنها پاسخ دادند وقتی 
حضرت علی این ماجرا را دید چاره‌ای جز جنگ باقی نماند. و حادثه‌ی 
فتل و قتال با هم که واقع شدنی بود واقع شد انا لله وانا الیه راجعون4. 

این واقعه را درست به همین صورت امام طبری و مورخین معتمد 
ی ون حسن, عبداله بن جعفر: عبدالّه بن عبّاس و غیره نقل 
کر قهانت , 


رس تن دز 


ی المعانی 


معارف القر آن ۸۰ ۳۹ 


گر وه مقدس. نادانسته حادثه جنگ وقوع پافت. و وقتی که فتنه فرو نشست 
هر دوگروه از آنان پشیمان شدند. هرگاه حضرت عایشه‌ی صلذیقه به یاد این 
و اقعه ی افتآدبه فدرق کرتدس کرد که تجادرشن نعین ای شلد ی هم نت بر 
حضرت علی از این واقعه صدمه سختی رسید. پس از فرو نشستن فتنه 
وقتی که برای مشاهده اجساد مقتولین تشریف برد دستها را بر رانهای خود 
می‌زد و می‌فرمود: که کاش من قبل از این واقعه می‌مردم و نسیاً منسیاً 
می‌شدم و در بعضی روایات آمده است که وقتی حضرت ام المومنین در 
قرآن این آیه و قرن فی بیوتکن» را می خوانده به قدری می‌گریست که 
و ۱ 

گریه او بر خواند آیه‌ی مذکوره برای این‌نبود که خلاف ورزی قرار در 
خانه در نزد او گناه و یا سفر او ممنوع بود؛ بلکه بر واقعه‌ی ناگوار و حادثه‌ی 
شدید که در اثر بیرون آمدن او از خانه اتفاق افتاد غم واندوه می‌خورد و 


موجب گریه او می‌شد . 


هدایتهای سوم جهارم و پنجم فرآن برای ازواج مطهرات 
و اقمن الصلوة واتین الزکو ة و اطعن اه و رسوله یعنی نماز بگزارید 
و زکات بپردازید و از خدا و رسول او اطاعت کنید. 
قبلاً دو هدایت با تفصیل گذشت. یعنی اجتناب از نرم سخن گفتن با 
نامحرمان و عدم خروج از خانه بدون ضرورت و سه هدایت در این یه 
آمد, است که مجموعاً به پنج می‌رسند که برای زنها از مهمات دین 
نت 


۱ - رواه عبدالله بن احمد فی زاوائد الترمذی و این المندر و اين شیبه عن مسروق - روح. 
۲- تمام این روایات و مضمون کامل از تفسیر روح المعانی گرفته شده است. 


سورداحزات 


دنام 


عمومبت هر بنج هدایت برای همه‌ی مسلمانان 

از جمع هدایات مذک ر در باره‌ی سه هداد پا ی کوش شش وان 
شیک کند که ها ح‌ مختص ازواج مطهّرا: نت تسستند. آزانمار و کات و اطاغیت 
و 

که در ر خصوص حجاب زنهاست اگر در آنها هم فدری تامّل بشود. روشن 

۳ "۰ 09 
و ی ۱ نه تحصیص در 
احکام نیست. بلکه در اهتمام عمل به آنهاست؛ یعنی نی ازواج مطهرات مانند 
9 
اهتمام قایل شوند و له سبحانه و تعالی اعلم. 

انما یرید اللّه لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا؟ 
هدایاتی‌که در آیات گذشته ازواج مطهّرات مورد خطاب قرار گرفتند. اگر 
چه به ذات ازواج مطهّرات مختص نبودند بلکه کل امّت در آن شریک 
هستند ولی خطاب ویزه به ازواج مطهرات از این جهت بوده است. تا که 
آنها بنابر شان خود و متناسب با خانه‌ی نبوّت بیشتر به. آن اعمال اهتمام 
و هی ی و ی و وت 
رسول را از رجس (پلیدی) پاک کند. 

با 


۱ ۰ ۳ ۳ 
معارف القر آن 45۸۲ تس 


فاجتن, االرجس من الاوتان * و گاهی لفظ رجس به‌معنای مطلق تا یل 
و گاهی به‌معنای یا مه اک به‌معنای تعخاست. و سلید کن مستعمل 


وله خاضیل ان ارکه هنن که شرها با ها مایا شرت باسته 
ری ستاو رب به هشن ی هراد اس 7 


مراد از اهل بیت در آیه جیست؟ 
قو آ ناش فوی ایک اس ره زان باس وتا مایت با یه تانیت 
مورد خطاب قرار گرفتند؛ در اینجا آبا اولاد ازواج مطهّرات نیز در اهل 
البیت داخل اند بنابراین با صیغه‌ی مذکر فرمود: ۶ عنکم و یطهرکم و بعضی 
از ائمّه‌ی تسیر تنها ازواج مطهّرات را اهل بیت قرار داده‌اند. حضرت 
عکرمه و مقاتل چنین نظر داده‌اند. و سعید بن جبیر از حضرت ابن عبّاس نیز 
چنین روایت نموده‌است که مراد از اهل البیت در آیه ازواج مطهرات را قرار 
داده است وا رل ده رابیان نموده است که : و اذ کر مایتلی 
فی بیوتکن ٩‏ ". 
خطاب به زنان پیامبر در آیات گذشته هم قرینه‌ای بر آن می‌باشد که 
مراد از اهل البیت ازواج مطهّرات می‌باشند؛ زیرا اين یه در شأن آنها نازل 
شده است. می‌فرمود: من حاضرم پر ان مباهله کنم. 
ولی روایات متعدد در احادیثی که ابن کثیر آنها را نقل کرده گواه بر این 
است که حضرت فاطمه علی: حسن و حسین نیز جزء اهل البیت هستند؛ 
هم چنان‌که در حدیث صحیح مسلم از حضرت عايشه روایت شده است که 
یک پار آن حضرت از خانه بیرون رفت او در ان زمان چادر سیاه رومی 
پوشیده بوده حسن بن علی آمد او را در پرتو چادر گرفت. و باز حسین آمد 
او را هم وارد چادر ساخت. سپس حضرت فاطمه و بعد از او حضرت علی 


[ 1 ی 
بح محط . ۲ واه از ابی حاتم و ان جریر. 


۳ ی اخم نز 


اب تلف سورهاحزاب 


۱ 
لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا و در ریصن از ریات 
هم آمده است که پس از تلاوت آیه فرمود: «اللهم هنولاء اهل بیتی» ۱. 

ابن کثیر بر این مطلب احادیث متعدد و معتبری نقل نموده سپس 
فرمود: در حقیقت در بین این دو قول که از ائْمّه‌ی تفسیر مت 
تعارضی وجود ندارد. کسانی که گفته‌اند این آیه در شأٌن ازواج‌نازل شده 
۱ ۳ 
البیت شامل نگردند. بنابراین صحیح آن است که عبارت اهل بیت شامل 
ازواج مطهرات هم می‌شود؟؛ زیرا که شأان نزول این ایه انها می‌باشند. و در 
دخول شاأن نزول در مصداق آیه برای کسی جای شیهه‌ای نیست. حضرات 
حسنین و حضرت علی و حضرت فاطمه هم طبق حدیث نبوی جزء اهل 
بیت هستند. و پیش از این و بعد از آن در هر دو جا صیغه‌ی منت به کار رفته 
است. در آیات گذشته از « فلا تخضعن بالقول» تا آخر صیغه‌ی تأّنیث به‌ کار 
رفته و سپس باز در #واذکرن مایتلی» نیز صیغه‌ی تأنیث مورد خطاب قرار 
گرفته است و این آیه در وسط تا قطع کردن سیاق و سباق با صیغه گواهی بر 
ان است که مراد از آن تنها ازواج نیستند بلکه مردانی نیز در ان داخلند. 

انجه در آبه‌ی مذکور فرمودکه: ۶ لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و 
بطهرکم تطهیرا ظاهر است که مراد از آن اب ین است که حق تعالی به‌وسیله‌ی 
این هدایات اهل البیت را از اغوای شیطانی و معاصی و قبایح محفوظ نگاه 
می‌دارد و پاک می‌کند. خلاصه این‌که تطهیر تشریعی مراد است نه تطهیر 
تکوینی که ویژه‌ی انبیاء 9 است. پس لازم نمی آید که هم آنها معصوم 
باشند و چون انبیاء علیهم السلام صدور هیچ گناهی از آنان امکانپذیر 
ی ی ی تفت 


( رواه این جر بر - 


تن ۳ ۸۴ میا 


کرده‌اند. و مذعی شده‌اند که امل بیت تنها بر اولاد و عصیات رسول دلالت 
دارد و ازواج مطهّرات از آن بیرون می‌باشند. ثانیاً مراد از تطهیر در آیه 
عصمت است. اهل بیت مانند انبیا معصو مند جواب و بحت مفصل مسئله را 
در سوره‌ی احزاب احکام القرآن آورده در ر آن تعریف عصمت و اختصاص 
آن به انبیاء و ملایکه و و علاوه بر آنها عدم عصمت دیگران تالا بت مه 
توضیح داده شده است. اهل ی ان 
آن نیازی ندارند. 

واذکرن مایتلی فی بیوتکن من ایت الله و الحکمة4 مراد از یات الهی 
قرآن و از حکمت تعلیمات رسول الّه و سنّت اوست. چنان‌که عموم 
مفشرین حکمت را در اینجا به سنت تفسیر نموده‌اند» و لفظ «اذکرن» 
می‌تواند دو مفهوم داشته باشد: یکی آنکه این چیزها را خود حفظ کنند که 
نتیجه‌ی آن عمل بر انهاست دوم این‌که قرانی که در خانه‌های آنان و در 
نزدشان نازل شده است یا تعلیماتی که رسول خدایتلبه آنها داده آنها را 
برای افراد هیک امت بیان کنند.وابه آ نها م‌سانید. 


خایده 
اين عربی در احکام القرآن فرموده است که : از این آیه ثابت می‌شوده 
هر کسی که از رسول خدا ت آیه يا حدیثی را بشنود بر او لازم است که آن 
را به امّت برساند تا جائیکه بر ازواج مطهرات هم واجب گردانیده شد. 
قرانی را در خانه‌هایشان نازل شده یا تعلیماتی که رسول خدابه آنها داده را 
برای افراد دی امتف:د کر کی این اماشت دا زابه نها بسانت 


حفظ حدیت مانند قرآن 
در این آیه هم چنان‌که تبلیغ و تعلیم قرآن بر امّت واجب قرار داده 


اس 


<< 


۹۹۵۹ ۱ سورع جرات 


شده است عبارت حکمت را آورد و تعلیم و تبلیغ احادیث رسول خدا ب3 
موقع اجرا گذاشته اند در صحیح بخاری واقعه حضرت معاذ که او حدیثی 
را از رسول خدا 3 شنید ولی ان را بدین جهت در جلو مردم بیان ننمود که 
ترسید مردم آن را در درجه‌ی آن قرار ندهند و به سوء تفاهم مبتلا گردنده 
ولی وقتی مرگش فرارسید مردم را جمع کرده حدیث رانزد آنها بیان نمود و 
گفت: من تا کنون بنابر مصلحت دینی این حدیث را با کسی در میان 
نگذاشته‌ام ولی اکنون زمان مرگ فرا رسیده است لذ! رساندن این امانت را 
برای امّت لازم می‌دانم عین گفتارش در صحیح بخاری از این قرار است 
«فاخبربه معاذ عند موته» یعنی حضرت معاذ این حدیث‌را برای مردم به هنگام 
صحابه واجب و لازم می‌دانستند و صحابه‌ی کرام اهتمام کرده بودند که 
احادیث را با احتیاط کامل به مردم برسانند پس حفظ حدیث هم تا حدی 
نزدیک به حفظ قرآن شده است. ایجاد شک و شبهه در این خصوص در 


حقیقت ایجاد شبهه در قرآن است واه اعلم. 


ان المسلمین و السمسلمت و الموّمنین و المُومنلت و القلنتین 


بتحقیق مر دان مسلمان وزنان‌مسلمان ( مسردان ایسماندار [ زئان‌ایماندار ومردان عبادت‌گزار 


و القلنشت و الضندقین و الضدقنت و الضلبرین والضلبرات و 
و رنان عسادت‌گزار و مردان راستگو و زنسانان راستگو و مردان صایر و زنسان صایر 9 


السخشعین و الخشعتت و الفتصدقین و ال متصدقنت و 


مردان فسروتن و زنان فروتن و مسردان صدقه دهنده و زن ان صسدقه دهنده و 
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الطضت‌نمین و الط نمنت والحسفظین فرَوجهم و الحنفظت 


مردان روزه دار و زنان روزه دار و مردان حفظ کننده شسرمگاههای خود و زنان جفظ کننده 


و الذ کرین له کئیرا و الذ کرت أغد اللة لسهم مغفرة و 
و مردان ذکر کننده خدا را زیاد و زنان ذکر کننده. آماده کرده خدا برای آنها آمرزش و 
اخراعطیماً )۳٩(‏ 


تواب بزرگ. 


خلاصه‌ی تفسیر 

پقیناً مردان و زنان مسلمان مردان و زنان مومن (بر این تقریر مراد از 
اسلام مسلیمن و مسلمات اعمال نمازه روزه: زکات؛ حج و غیره است. و 
مراد از ایمان مومنین و مومنات عقاید است. هم چنان‌که در بخاری و مسلم 
از آن حضرت ی در برابر سوال حضرت جبریل در خصوص ایمان و 
اسلام همین جواب منقول است) و مردان و زنان فرمانبردار و مردان و زنان 
زاگ آی سامت کرو شاهال زاس یرفن در کعاو دز شم وردز اجان 
می‌ شود « یعنی در کلام آنها نه دروغ است و نه در عمل سستی و کم همتی و 
نه ریا کاری و نفاق وجود دارد) و مردان و زنان صابر ( که شامل افسام صبر 
نیز می شود یعنی ثابت قدمی در طاعات و عبادات و کنترل نفس از معاصی 
و صبر بر مصایب) و مردان و زنان خشوع کننده. (خشوع شامل نماز و 
عبادت هم می‌شود که با قلب به سوی عبادت متوجّه باشد و اعضاو جوارح 
را هم مناسب با آن کنترا ل کند و عموم تواضع راهم که در مقابل تکیّر است. 
شامل می‌شود یعنی ایشان از تکبر و خود را بزرگ پنداشتن نیز پاک هستند و 
در نماز و عبادت دیگر هم خشوع و خضوع شغل آنان است) و مردان و زنان 
صدقه دهنده ( که شامل زکات و صدقات نافله هم می‌شود) و مردان و زنان 
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روزه دار و مرداد و زنان بسیار دک کر کننده ( که عللاوه ار زاذ کار فرض اد کار نق 
را هم ادا می‌کنند) خداوند متعال برای همه‌ی آنها اجر بزرگی و تاه 


نموده منت 


حکمت مورد خطاب قرار دادن مردان و ذکر زنان در ضمن آن 
عموماً خطاب به مردان شده است. و زنان را بطور ضمنی شامل می‌شود در 
همه جا لفظ ۶ یاایها الذین آمنواٌ به کار رفته زنان در ضمن آن مورد خطاب 
قرار گرفته‌اند بدین معنی اشاره دارد که همه‌ی آمور زنها مبتنی بر پوشش و 
حجاب است که متضمن اکرام و اعزازی برای انان است. جز مریم بنت 
عمران نام هیچ زنی نیامده است؛ و هر کجا که ذکر از آنها آمده يا نسبت آن‌به 
سوی مردان مثل امراة فرعون امراة نوح امراة لوط و غیره است. ویزگی 
حضرت مریم شاید از آنجاست که نسبت حضرت عیسی نمی توانست به 
سوی پدر باشد. لذا او را به جانب مادر نسبت داد و بخاطر این است که نام او 
ظاهر کرده شد والّه اعلم. 
و ی ی 
روایات متعذدی آمده است که در آنها زنها از رسول خدا تج پرسیدند. ما 
می‌بینیم که خداوند در همه جای قرآن ذکری از مردان می‌کند و آنها را 
مخاطب قرار می‌دهد از این معلوم می‌شود که در ما زنان خیری نیست و ما 
می‌تر سیم که عبادت ما هم مقبول تخافت كت 

و در با انصاری و در بعضی 


و الیفوی عن ۳ وا المطهرات: 
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رام ویات | زحضرت اسماء بنت عیسی چنین منقول شده است و در همه این 

نات شا تشون انا فوق ذکر همین گزارشها قرار داده شده است. 
در آیات پیش گفته از زنان دلجویی و قبولیت عبادات آنها را بطور 

ویذه ذکر نموده نشان داد که مراد مقبولیت و فضیلت نزد خداوند. اعمال 


حکم کنرت ذکر اللّه و حکمت آن 

ارکان اسلام پنج نیفدت انیت نماز و زکات. روزه. اج حهاد ولی 
در تمام قرآن غیر از ذکر به هیچ عبادت دیگری دستور انجام آن به کثرت 
فده تست استت: البته درباره‌ی دکر خداوند در .بات بو هام از قرآن به 
کثرت دستور داده شده است. مانند سوره‌ی انقال و سوره‌ی جمعه و این 
سوره که فرمود: ۶ الذاکر ین الته کنیرا ک ا ۱ 
ی ی ی 
1 0 
۱ 
روزه داران بیشتر است؟ فرمود: کسی‌که خدا را یاد کند» سپس هم چنین 
نا 

ثانیاً ای‌که آن از همه عبادات آسان تر است و شریعت هم برای آن 
هیچ شرطی قایل نشده است. می‌توان با وضو و بدون آذ و در حال خفتن و 
نشستن و رآه رفتن ذکر کرد ذکر الّه نه آدمی را به زحمت می‌اندازد و نه 
ها زباد است که بر له ان 


۱ - رواه احمد از اد کتیر 
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اه ان دنو ی هم دیبی و اد می‌شوند. حاصل دعاهای کت از 
خوردن و بعد از آن و دعای بیرون رفتن از خانه و برگشت‌به آن و دعای عزم 
سفر و در اثنای آن و برگشت به وطن و دعاهای تعلیم داده رسول خداپیشتر 
او همه کاوها با بعك از آن این است که مسلمان در هیچ وقتی از خدا غافل 
ی انجام ندهند؛ و اگر او این ادعیه‌ی ره را فقو حاوهاع جود 


خواند» پس کارهای دنیوی لو دینی می‌شوند. 


رن ۰ 0 ی سر رارق 

و ماکان لمُوّمن و لا شومنة اذا قضی الله و زسوله ارا ان یکون 
واین نه کارمرد ایماندار است ونه زن‌ایماندا رکه هرگاه متررکند خداورسول‌اوکاری‌که باشد 
برای آنیها اختیاری در کارشان و هرکس که نافرمانی کرد از خدا و رسول او پس او گمراه نسد 
ضللا بیناً (4۳۶ و اذ تفول للّذی آنعم اه عَلیّه و انغفت علیه 
گمراهی صریح. وقتی که تو گفتی به آنکس که احسان کرد خدا بر او و تو احسان کردی که 
5 7 1۳ زوجك وا "۳ از 1 13 و ذ 1 سل فا اللدٌ 
نگهدار پیش خود همسرت را و از خدا بترس و پنهان می‌کردی در دل خود چیزی را که خدا 
2 ند به ۳ م‌ ی ال اس وال ۱ / 2 ۰ ان ۳ 1 
ظاهر کننده آنست و می‌ترسیدی از مسردم. و از خدا می‌بایست بیشتر می ترسیدی, 
فلفا فضی زد متا وطسرا زژضننکها لک لا یخُون علی 
پس وقتی که تمام کرد زید از آن زن حاجت خود را ما دادیم او را به نکاح تو تا که نماند بر 
موه یر شا و کف و ره و ۱ ۱ 
الفومنین خرج فی ازو ج ادعیانهم اذا قضوا منهن وطرا 
مسلمانان‌گناهی درهمسران پسر خواندهای‌شان وقتی‌که تمام‌کنند از آنسها حاجات خودرا 


۳ ۳ 1 
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و هست دستور خدا بجای آوردنی. نیست بر نبی هبچ مضایقه. در آن امری که مقرر کرده 

الشتته له شتسه الله قی این خنلو! متخ فتل و کنان آغر الله 

خدابرای اوهم جنان‌که دستور خداست در کسانی‌کد گذشته‌اند پیش تر. و هست‌دستورخدا 

قسدرا مسغذورا 4۳۸ السذین بو رسشللت الله و یخشونه و 

مفرر انجام شسده. کس‌انی‌که می‌رسانند یام خسدا ۳ 9 مسی تر سند از آو 9 
لایخشون دا لاله و کفی بالله خسیباً 4۳*٩‏ 


نمی تر سند از کسی جز خدا و بس است خدا کفا بت کننده. 


خلاصه‌ی تفسیر 

هیچ مرد و زن با ایمان مجال آن را ندارد که وقتی الّه و رسول او به 
کاری (ولو این‌که به امر دنیوی باشد وجوبا) دستور دهد و باز مومنین را در 
آن کار اختیاری باقی بماند. (مجال چنین اختیاری باقی نمی‌ماند که آبا 
انجام دهد یا خیر بلکه عمل کردن بر آن واجب می‌گردد) و هرکسی ( که پس 
از حکم وجوبی) دستور خدا و رسول را تسلیم نکند او به گمراهی صریح 
افتاده است؛ و آن زمان را به یاد آور که وقتی شما (به‌صورت تفهیم و 
مشورت) به کسی که خدا بر او انعام کرده (و توفیق یافت مسلمان شود که 
انعامی دینی است و از بردگی ازادش نمود) و شما هم انعام کردید ( که دین 
رابه او اموختی و ازادش کردی و خواهر عمّه زاده‌ی خود را به ازدواجش 
در آوردی مراد از ان زید است) می‌فرمودید (تفهیم می‌کردید) که 
همسرت (زینب را بر نکاح خویش) نگهدار (و به اشتباهات کوچک او 
توجّه نکن که گاهی مرتکب نافرمانی می‌شود) و از خداوند پروا داشته باش 
(و در حقوق آو هم کوتاهی نکن که گاهی غیر عمدی پیش می‌آید. و وقتی 


شم 
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ام 


[ همراه با تفهیم) شما در دل خحود ان بر ینهان کرده بودید که خدا در 
آخر ظاهر کننده آن بود (مراد از آن نکاح آن‌جناب نت با زینب است.) وقتی 
که زید او را طلاق بدهد. حق تعالی در ۶ زوجنکها قولا# و از طرف خود به 
ازدواج کو اه نها آفبگاه ساخت (و با اراده‌ی معلق با شرط هم از 
دینی به ذهن نیامده بو ده فقط مصلحت دنیوی خاص در حق زینب بود و در 
ترس چنین امور دنیوی هیچ با کی نیست. بلکه از بعضی جهات مطلو ب 
است. بویژه وقتی که از تنقید. احتمال ویرانی دین دیگران باشده و هدف از 
آن تجات آنها باشد) و شایسته است ! زخداوند بیشتر پروا داشته باشی 
(چون در حقیقت در آن مصلحتی دینی است هم چنان‌که در آینده در «لکی 
از آ گاه شدن به مصلحت دینی آن جناب بط ترسی ناسون یادف نکاح 
چه ترسی داشت. پس از خود نکاح هم ترسی نداشت که قصه آن در اینده 
خواهد آمد) پس وقتی که زید از او (زینب) سیر شد (او را طلاق داد و زمان 
عده‌اش هم گذشت) ما او را به نکاح تو در آوردیم تا که بر مسمانان 
درباره‌ی نکاح همسران پسر خوانده‌های خود هیچ تنگی باقی نماند وقتی 
که پسر خوانده‌ها از آن‌ها سیر گردند (طلاق بدهند. با این مطلب که مدف 
اظهار تشریع بود) و این امر خداوندی شدنی است؛ (زیرا حکمت مقتضی 
ندارد. ال تعالی در حق آنها (پیغمبر پیامبران عْی) همین رویه را مقر 
لمتوده اسسا: که در گدشتکان وج داذاشت ( که آنها بهنجه امری فحار ده 
بی تکلف آن را انجام داده‌اند و محل طعن قرار نگرفته‌اند هم چینین بر این 
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قبلاٌ) از جانب خداوند به تصویب رسیده است. (باز به آنها حکم می‌شود و 
انان عمل می‌کنند شاید آوردن این مضمون در قصه ان حضرت ده 5 
تذکره‌ی مکرّر آن اشاره به این باشد که اینگونه امور مثل تمام امور تکوینی 
متضمن چنان حکمی می‌باشند که از قبل در علم الهی به تصویب رسیده 
است پس طعنه زدن به آن طعنه زدن به خداست. بر خلاف آن اموری‌که 
خود خداوند بر آنها ملامت می‌نماید اگر چه استفهام به سبب مقذر بود 
نشان متضمّن حکمی باشد ولی محل ملامت بودن دلیلی بر این است که آنها 
متضمن مفاسدی هستند؛ بنابر توخه به ان مفاسد انتقاد پر انها جایز است: 
و سپس مدح خاصی برای ان پیامبران دک شبده است: نا کته پراق ان 
جناب ٍ تسلی باشد. این همه انبیای گذشته چنان بودند که احکام 
خداوندی را می‌رساندند. اگر به رساندن قولی مأمور بودند قولا و اگر به 
تبلیغ فعلی مأمور بودند فعلاً بدان اقدام می‌نمودند در این باب از خدا 
می‌ترسیدند. و از کسی غیر از خدا پروا نداشتند» پس وقتی آن حضرت 
بل اطلاع نیافته بود که این تبلیغ فعلی است. در ترس مضایقه‌ای نیست. ولی 
وقتی که شما دریافتید که این تبلیغ فعلی است. پس هراسی نداشته باشید 
هممجنان‌که مقتضا و نشانه‌ی رسالت است. چنان‌که پس از انکشاف 
آن‌حضرت یه ترسی به دل راه نداد؛ و با وجود این‌که خود آن جناب ی در 
تبلیغ رسالت از کسی نمی‌هراسید و احتمال آن هم وجود نداشت باز هم 
بیان کرن داستان انبیاٌ برای تقویت بیشتر قلب است) و (برای تسلی 
بیشتر آن‌جناب ءِ می‌فرماید:) اللّه برای محاسبه‌ی (اعمال) کافی است 
(پس چه جای ترس از دیگران وجود دارد. و نیز به طعنه زنان سرا خواهند 
داد. لذا شما از طعنه زنی آنها اندوهگین نباشید.) 
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سورهاحزاب 


معارف و مسابل 

این امر چندین بار پیش از این معلوم شده است که در سوره‌ی احزاب 
بیشتر آن احکامی بیان می‌شوند که به محبّت و تعظیم رسول خد اب یا به 
اطاعت کامل او يا در جلوگیری از آزار و مشقت رسانی به حضر تش» مر تبط 
باشند آیات فوق الذکر هم در اين رابطه در خصوص وقایعی چند نازل 
شده‌اند. 

یکی از آن و قایع این بود که حضرت زید بن حارثه غلام کسی بود که 
رسول خدا یه او را در زمان جاهلیّت از بازار عکاظ خریده بود. هنوز 
کوچک بود. که آن‌جناب #8 پس از خریدن او را آزاد کرده و طبق روش 
عموی عرب آو را به پسر خوانده‌ی خود مفتخر نمود و او را پرورش داد و 
در مکه‌ی مکزّمه به نام زید بن محمَد یمه خوانده می‌شد. قرآن کریم آن را 
رسم اشتباه جاهلیّت قرار داده بود از آن جلوگیری کرد که پسر خوانده 
کسی را به نام او نخوانید. و دستور داد که او باید به پدر اصلی نسبت داده 
شود. و دراین باره آن آیات نازل گردید که در این سوره قبلاً آمده است 
۶ادعوهم لابانهم» پس از نزول این احکام. صحابه کرام از گفتن زید بن 
محمَدعِل خود داری کردند و او را به‌سوی پدرش حارثه نسبت دادند. 

در تمام قرآن غیر از انبیاط نام هیچ کسی حتی بزرگترین اصحاب 
نیامده است. مگر حضرت زید بن حارثه. حکمت آن را بعضی چنین بیان 
نموده‌اند وقتی که نسبت فرزندی او از آن حضرت ی طبق دستور قرآن 
قطع گردید او از اعزاز و افتخار بزرگی محروم ماند له تعالی نعم البدل آن 
را چنین عنایت نمود که در قرآن پاک نام او را زنده و جاوید نگه داشت. و بر 
هر حرف لفظ زید به حیث لفظ قران» حسب وعده حدیث. ده نیکی در 


معارف الترآن ۹۴ ۳۹ 
ی یو نیت سدح 


تایه اغمیالن نوشته می‌شود؛ وقتی که نام او در قران تلاوت شود پس تنها با 


ف 


خود رسول خدا 2 هم از او احترام بجا می آورد؛ حضرت عایشه‌ی 
صلّیقه می فرماید هرگاه آن حضرت 38 او راب لشکری می‌فرستاد او راب 
عنوان فرمانده لشکر مقر می‌نمود. 

این بود حقیقت بردگی در اسلام که به او تعلیم و تربیّت داده وقتی 
ثابت شد که صاحب صلاحیّت است به او مقام رهبری و مقتدایی دادند. 

زید بن حارثه به مرحله‌ی جوانی رسید. رسول خدابتة برای نکاح او 
خواهر عمّه زاده‌ی خویش: حضرت زینب بنت جحش را انتخاب نموده 
خواستگاری نمود و چون عیب عرفی بر حضرت زید حمل می‌شد که غلام 
ازاخه شدای است»حض ت زینب و برادرش عبدالّه بن جحش از این 
وصلت سر باز زدند که ما به اعتبار خاندان و نسب از او شریف تریم. 

در این باره آیه نازل گردید که: ماکان لمومن و لامومنة4 در ان هدایت 
گردید که وقتی رسول خدا 2 به کسی دستور واجبی بدهد انجام آن کار بر 
او واجب می‌گردد او از نظر شرع بر عدم انجام آن اختیاری ندارد؛ اگر چه 
آن کار فی نفسه در شرع واجب و لازم هم نباشد. ولی هرگاه پیغمبر کل به 
کسی در خصوص آن دستور بدهد. بر عهده‌ی او واجب و لازم می‌شود و 
در آخر آیه فرمود: هرکسی آن را انجام ندهد او در گمراهی اشکاری افتاده 
است. وقتی که حضرت زینب و برادرش این یه را شنیدند. از انکار خود باز 
آمدند و بر نکاح راضی شدند. چنانکه اينن ح انجام گرفت. مهریه‌ی او را 
رسول خدا ی از طرف خود پرداخت نمود که مبلغ ده دینار طلا حدود 
چهار توله و شصت درم که حدود هیجده توله نقره و یک حیوان بار بردار و 


دم 


سا ۹۵ یه انآ 


یک دست لباس زنانه و پنجاه مد آرد. یعنی حدود بیست و پنج سیر 
پا کستانی و ده مد خرما (ینج سیر) بود . 

شان نزول مشهور ایه در نزد جمهور مفشرین همین داستان نکاح 
حضرت زینب بنت جحش است ". 

ابن کثیر و غیره دو واقعه‌ای دیگر هم نقل نموده‌انده در آنها هم آمده 
است که آیه‌ی مذکور در خصوص آنها نازل شده است. از آن‌جمله یکی این 
است که آن حضرت ند خواست که جلیبیب را با دختر یکی از انصار ازدواج 
بدهد آن شخص انصاری و افراد خانواده او از این وصلت. سرباز زدند. 
وقتی که این آبه نازل شد همه راضی شدند. و دختر را به ازدواج او در 
اوردند. ان‌حضرت ی در حق او به وسعت رزق دعانمود. صحابه‌ی کرام 
بیان می‌فرمایند که از تمام صحابه خانه او روشن تر و پرخرج تر بود» سپس 
حضرت جلیبیب در جنگی شهید شد آن حضرت یه خود به دست مبارک 
خویش او را تجهیز و تکفین نمود. این چنین واقعه‌ای از حضرت ام کلثوم 
بنت عقبه بن ابی معیط نیز منقول است ". در اين میان هیچ تعارضی وجود 
ندارد. امکان دارد که همه این وقایع یه تون اه فانک 


حکم و درجه مراعات کفو نسبی در نکاحج 
انچه در نکاح مذکو حضرت زینب بنت جحش و برادرش عبداله 
در بدو آمر از نکاح خودداری کردند به علت عدم هم کفو بودن و ممائلت 
نسبی بود و این علت در شرع مطلوب است. و رسول خدایة فرموده است: 
که دختران را به نکاح هم کفوشان در آورید. که تحقیق آن بعد از این خواهد 
امد بنابراین در اینجا سوال پدید می‌اید که چرا در این باره عذر حضرت 
زینب و برادر او پذیرفته نشد؟ 


۱- ابن کثیر: ۲ ابن کثیر و قرطبی. مظهری. ۲ اين کثیر - قرطبی. 


معارف القر آن ٩۶‏ و اسلا 


در پاسخ باید گفت: کفائت و ممائلت دینی در میان زوجین لازم و 
ضروری است. چنان که به ازدواج در اوردن دختری مسلمان برای شخصی 
کاف ر به اجماع انّت حرام است ولو این‌که دختر پر آن راضی باشد. زیرا آن 
تنها حق دختر نیست تا به رضایت او ساقط گردد بلکه حقّاله و فریضه‌ی 
الهی است. برخلاف کفائت نسبی و مالی که حق دختر است. و در کفانت 
خانوادگی اولیاء هم با دختر شریک‌اند اگر دختر عاقل و بالغ با وجودی‌که 
از خانواده ثرو تمندی باشد به نکاح فقیر و گدایی راضی گردد و حق خود را 
شافط کنل تیار آن وا دارد. و اگر در کفائت خانوادگی دختر و اولیای او 
بنابر مصلحت مهمی حق خود را ساقط کرده با شخص راضی شدند ازدواج 
توجّه به مصالح دینی ترک این حق. محمود و مطلوب است. بنابراین رسول 
خدایة در مواضع متعدّدی از این حق صرف نظر کرده است و بنابر مصالح 
دینی به ازدواح مشورت داده است. 

از تصربحات خود قرآن کریم این ثابت است که رسول خد ای بر هر 
مرد و زنی حقی دارد و حتی حقی بیش از خود آنها دارد. چنان‌که قرآن 
کریم قزر اه #۶سوره‌ی احراب فرموده است: « النبی اولی بالمزمنین من 
انفسهم» پعنی حق پیامبر گرامی ت۰3 بر مومنین حتی بیشتر از خود آنان 
است. لذا وقتی در حق زینب و عبدالّه از حق کفائت نسبی صرف نظر نموده 
و به پذیرفتن ازدواج با حضرت زید بن حارثه را دستور داد و بر آنها لازم 
بود که در مقابل این حکم رای و حقوق خود را ترک کنند. لذا بر این انکار 
قابل مراعات است پس چرا خود آن حضرت ی آن را ملاحظه ننمود؟ 
مصالح دینی قابل ترک است. در عهد رسول خداة نکاحهای متعدّدی 


سلطا 5۹۷ 


سوره‌احزاب 


بدین شکل در غیر کفو بنابر مصالح دینی انجام گرفت. از این بر اصل مسئله 
هیچ اثری واقع نمی‌شود. 
موضوع کفائت 

نکاح چنان عقدی است که اگر در آن طبائع زوجین موافق نباشند در 
مقاصد آن خلل واقع خواهد شد. و در ادا کردن حقوق همدیگر نیز خلل 
پیش می‌آید. تنازع و درگیری ایجاد می‌شود بنابراء ببن در شرع مقدس 
دستور داده شده است که کفائت یعنی ممائلت داشتن با هم مراعات گردد. 
ولی مطلب آن این نیست که مردم خانواده‌ی بزرگتر فرد خانواده کو چکتر 
را خوار و ذلیل بدارنده مدار اصلی ذلت و عرّت در اسلام بر تقوی و 
دینداری استوار است. کسی که تقوی نداشته باشد هر چند از نظر شرافت 
خانوادگی برتر باشد. نزد خدا هیج حیثیتی ندارد؛ تنها برای استوار کردن 
معاملات انتظامی در نکاح؛ دستور به مراعات کفانت داد سشلهه امست: 

رسول خدایقة در حدیثی فرموده است که ازدواج دختران باید 
توسط اولیای آنها انجام گیرد یعنی برای دختر بالغ هم مناسب نیست که 
معامله‌ی نکاح خود را خود طی کند. مقتضای حیای دینی این است که این 
کار را والدین و اولیاء او انجام دهند. و فرمود: نکاح دختران باید با هم کفه کفه 
آنها انجام گیرد. سند این حدیث اگر چه ضعیف است و لی از آثار و اقوال 
صحاأبه تأٍیید شده و قابل استدلال می‌باشد. امام محمّد در کتاب الا ثار ‏ ین 
قول حضرت فاروق اعظم را نقل نموده که فرمود من ایین دستور را اجرا 
می‌کنم که از ازدواج دختر خانواده بزرگ و معروف با مردی کم‌پایه 
خودداری شود و هم چنین حضرت عایشه‌ی صل یقه و حضرت انس اذ را 
تفیل تم دهاند که 2 ۱ مراعات گردد این حدیث با اسناد 
متعددین منقول است امام ابن همام ۳ در «فتح‌القدیر» به تفصیل که 
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مه مت 


ی و مس و هه 


حاصل آن این‌که مراعات هم کفو بودن و ممائلت در نکاح؛ زما 
دیگر بالاتر از آن به نظر آید. زن و اولیاء حق دارند که این حق خود را 
فروگذار کرده با غیر کفو نکاح کنند؛ بویژه وقتی که مصلحتی دینی در کار 
باشد چنین کردن افضل و بهتر است هم چنان‌که از وقایم متعذد صحابه 
ات ا شیاه ارت این هم معلوم می‌شود که در این وقایع؛ هدف نقی اصل 
مسئله‌ی کفائت نیست. و الّه اعلم. 


واقعه‌ای دیگر 

ازدواجم حضرت زینب بنت جحش به دستور رسول خدا 3 
پاحضرت زید بن حارثه منعقد شد. ولی طبیعت هر دو با هم موافق در نیامد. 
حضرت زید شکایت داشت که زبان او تیز است. و به سیب این‌که خود را از 
نظر خانواده و شرافت بزرگتر می‌بندارد در اطاعت کوتاهی می‌کند. و از 
طرف دیگر رسول خدا ی به‌وسیله‌ی وحی اطلاع یافته بود که زید او را 
طلاق خواهد داد. و پس از آن زینب در نکاح او در می‌اید. روزی حضرت 
زید این شکایات را به خدمت رسول خدا تتد عرض کرد: اراده‌ی خود را 
ام تمد که اور طلوی خر اه فا خیوس ل دا | کی سار تعانین ها 
دانسته بود که واقعه چنین پیش خواهد آمد که زید او را طلاق خواهد داد؛ 
سپس به نکاح بنی کریم خواهد آمد؛ ولی بنابر دو علت آن حضرت 
و خضدر نت زیق وا از طالی دادن باز خاشته تست آینکه آ کر بحه طااق 
دادن در ثشریعت اسلام اه است. اما پسندیده نیست بلکه. اینغض 
المباحات؛ یعنی مبغوض ترین و مکروهترین امور جایز است. وقوع کاری 
در تکوین‌بر حکم تشریعی آثر نمی‌اندازد. ثانیاً در قلب مبارک این خیال هم 
یدید آمد که اگر او را طلاق بدهد و نکاح دتشسا ان جنابءظ صورت 


لسع #۹۹ 


1 
ور ات 


بل پرنقه اعراشی طیی نمی خویش طعنه خواهند زد که با هب 
پسرش نکاح کرده است. اگر چه قرآن اب بن دستور جاهلیت را در ه سا تزق 
سابق سوره‌ی احزاب خاتمه داده است. که پس از آن برای هیچ موّمنی 
ترس این وسوسه هم نبود. ولی کثار به قرآن تسلیم نبودند و و نتاب ر رسم 
هک یوس نگ اور ها سس دس خاش سر 
حضرت زید را از طلاق دادن باز دارد. از طرف خداوند به او عتاب 
محبوبانه‌ای داده شد و این آ یات نازل گردید؛ #و اذ تقول للدی انعم الله علیه و 
تخشی الناس و الله احق ان تخشسلث* یعنی شما آنوقت رابیاد آورید که 
می‌گفتید به کسی که الّه بر او انعام کرده و شما هم انعام کردید مراد از آن 
شخص حضرت زید است که الّه تعالی بر او نخست انعام فرموده بود که او 
را به اسلام مشرّف گردانید. دوم او را به صحبت رسول مفتخر نمود و شمابر 
او این انعام را فرمودید که او را از قید بردگی آزاد کردید وسپس او را تربیت 
کرده چنان او را سزوار کردید که صحابه برگردد و او را مورد احترام قرار 
علیک زوجک و اتق الله4 یعنی همسر خود را در نکاح خود نگه دار و او را 
طلاق مده و از خدا بترس. دستور ترس از خدا در اینجا می تواند به این 
ی ی ی ه است و | 7 
ای ی ای ات 
خود صحیح و درست بود. ولی نصیحت زید بر عدم طلاق. پس از دانستن 
واقعه از جانب خدا و پدید امدن خیال نکاح زینب در دل مبارک: در حد 


اظهار خیر خواهی رسمی بود که به هیچ وجه مناسب شأّن رسالت نبود 


معارف القر آن ف ۰ اِ ا 4 


بویژه باین خاطر که ترس طعنه زدن مردم نیز همراه آن بود. بنابراین در آیات 
مذکور عتاب با این الفاظ نازل شد که شما در دل خود امری را پنهان 
نگهداشته بودید که له تعالی ظاهر کننده آن خواهد بود. وقتی که از طرف 
خدابه شما خبر رسیده بود که نکاح حضرت زینب با شما منعقد خواهد 
پودو در دل شما اراده نکاح پدید آمد. پس این اراده را پنهان داشته چنان 
گفتگوی رسمی انجام دادید که مناسب ‏ شمانبود؛ و براحساس ترس 
طعنه زدن مردم فرمود: : شما داشتید از مردم می‌هراسیدید در صورتی که 
ها ی ار اه تا ی وی هیا اما مسب که 
این معامله از طرف خدا می‌باشد و در آن خوف و خطر ناخشنودی او 
نیست. پس چنین گفتگویی تنها به جهت ترس از طعنه‌ی مردم مناسب شأٌن 
شمانبود. 

تفصیل این واقعه چنان‌که در بالا ذکر شد. همه از تء بش ای کته 
ترطبی وروح المعانی مأخوذ است و تفسیر (تخفی فی نفسک ماه میدیه 
به این شکل که آنچه شما در دل پنهان کرده بودید از این اراده که اگر زید او 
را طلاق بدهد طبق دستور خدا شما با او ازدواح کنید. حکیم ترمذی و ابن 
ابی حاتم و محّئین دیگر از روایت حضرت امام زین العابدین علی بن 
حسین نقل کر ده‌اند که به عبارت حدیث توجه کنید.«اوحی الته تعالی اليه 3 
زینب سیطلقها زید و یتزوجها بعده علیه الصلوة و السلام» "؛ یعنی خداوند متعال 
به‌وسیله‌ی وحی به رسول خدا ی اطْلاع داده بود که زید حضرت زینب را 
طلاق خواهند داد و سپس به نکاح خود آن حضرت در خواهد آمد. 

و ان کثیر از ابن ابی حاتم چنین نقل نموده است که «ان انته اعلم نبیه انا 
ستکون من ازواجه فلما اتاه زید یشکوها الیه قال اتق التّه و امسک علیک زوجک فقال 
اخبرتک انی مزوجکها و تخفی فی نفسک ماالته مبدیه» 


۱- روح از حکیم ترمذی. 


‌ ۰۰۱ وت 


یعنی. خداوند به پیامیر خبر داده بود که حضرت زینب هم جزء 
ازواج مطهّرات خواهند شد. پس وقتی که حضرت زید از دست او شکایت 
نمود. آن‌جناب ی » فرمود:از خدابترس و همسرت را طلاق نده.خداوند بر 
آن فرمود: من به تو خبر داده بودم که او را به ازدواج تو در می‌آورم؛ و تو 
چیزی را در دلت پنهان نگه می‌داری که الّه ظاهر کننده آن است. جمهور 
مفشّرین؛ زهری؛ بکربن العلاء» قشیری و قاضی ابوبکر بن العربی. همین 
تفسیر را اختیار کرده‌اند که انچه در دل پنهان کرده بود اراده نکاح زینب به 
وحی الهی بود. و بر خلاف این» انچه در بعضی روایات مراد از «ما فی نفسکت 
حب زینب» منقول است. ابن کثیر در خصوص آن فرموده است که ما ذکر آن 
روایات را از این جهت نپسندیدیم که هیج یک از انها صحیح نبود. و از 
خود الفاظ قرآن همین تفسیر فوق الذکر تاٍیید می‌گردد که از روایت امام زين 
العابد ین منقول است؛ زیرا در این ایه خود اللّه نشان داد که انچه در دل پنهان 
داشته بود؛ همان است که خداوند ظاهر کننده آن است و آنچه اللّه تعالی در 
ایه اینده ظاهر فرمود نکاح با حضرت زینب است هم چنان‌که فرمود. 
#زوجنکها> . 


احتراز از طعن و تشنبع مردم محمود است تاو قتی که 
. در اینجا این‌سوال پدید می‌آید که چرا رسول خدا یت به جهت طعن 
و تشنیع مردم این معامله را اخفا نموده تا موجب عتاب قرار گیرد؛ جوایش 
این است که در باره ضابطه‌ی اصلی که از قرآن و سنت ثابت است. کاری که 
به طعن و تشنیع منجر می‌شود پس به جهت حفظ دین مردم و نگهداشتن 


۱ روم: 


ععارف القر آن #۱۰۲ ایا 


اقا اه م طعنه و تشنیم باشد ترک آن جایز است. به شرطی که انجام آن 
۱ رد ال اتسیو ٩‏ ۱ ۱ 
و نباشد ولو ایر‌که انجام آن فی نفسه پسندیده باشد. نظیر آن د 
احادیت و سنّت رسول خدا وجود دارد که رسول خدا یت فرمود: 0 
در زمان جاهلیت بیت القّه تعمیر شد چند چیز از آن بر خلاف بنای 
ابراهیمی انجام داده شد نخست ایر‌که مقداری از آن در تعمیر کاسته شد 
که بیر ون ماند» دوم آین‌که در بنای ابراهیم برای داخل شدن مردم دو در 
و جود داشت: : یکی از طرف شرق دیگری از طرف مغرب که مردم در دخول 
کعبه و خروج از آن مزاحم نمی‌شدند. اهل جاهلیت در آن تصرّف کردند که 
در مفربی راکلاً مسدود ساختند و در شرقی را که با سطح زمین برابر بود به 
قدّری بلند کردند که کسی بدون نردبات نتواند به داخل برود؛ و هدف این‌بود 
که فقط کسی بتواند در داخل برود که آنها اجازه بدهند. 
رسول اش صلی الّه علیه و سلم فرمود: اگر ترس ابتلای مردمان نو 
مسلمان به سوء تفاهم نمی‌بود من بیت الّه را طبق بنای ابرآهیمی تعمیر 
می‌کردم. این حدیث در همه کتب معتبر موجود است. و از آن معلوم 
می‌شود که رسول خدا 2 به جهت نگهداشتن مردم از ابتلا به سوء تفاهم از 
تصمیم خویش که شرعا یسندیده است. دست بر داشت. و از جانب خدا از 
این‌بر او عتابی وارد نشد و از این معلوم می‌شود که این عمل نزد خدامقبول 
بود. ولی این معامله تعمیر بیت للّه مطابق بنای ابراهیمی آنچنان نیست که 
بر آن مقصد شرعی موقوف باشد و پا احکام حلال و حرام بر آن مترثب 
اف رامس کاس ریت که بر آن مقصد شرعی یعنی تردید عملی 
رسم مترتّب بود و خیال باطل جاهلیت این بود که نکاح با مطلقه‌ی پسر 
خوانده حرام است؛ زیرا که شکستن مراسم بد ملتها زمانی انجام می‌گیرد که 
عملاً آشکار شود و به خاطر تکمیل این‌مقصد فوق تعارض ترک کردن بنای 


سك ,۰۳ 


سورداحزاب 


بیت اللّه و انجام عمل نکاح زینب به دستور خدا؛ مرتفع شد. و چنین معلرم 
می‌شود که رسول ال تبلیغ قولی این حکم را که در آیه‌ی گذشته سوره‌ی 
احزاب آمده بود کافی دانست و به جانب تظاهر عمل آن نظر نفرمود. 
بنابراین: با وجود علم و اراده‌ی آن را مخفی داشت. الّه تعالی در آیات 
مذکور آن را اصلاح و اشکار نمود. با این عبارت که #لکیلا یکون علی 
المومنین حرج فی ازواج ادعیانهم اذا قضوا منهن و طراٍ یعنی نکاح شمارا با 
زینب ما به این خاطر منعقد ساختیم تا پرای مسلمانان در ان باره تنگنایی 
پدید نیاید و بتوانند با همسران مطلقه پسر خوانده‌های خود نکاح کنند 

و معنی لفظی ۶ زوجنکها» این است ک مااو را به نکاح شما در 
اوردیم از این معلوم می‌شود که الّه تعالی به این نکاح چنان امتیازی بخشید 
که خود. آن نکاح را منعقد کرد که از عموم شرایط نکاح مستثنی ماند. و نیز 
می‌تواند معنی آن چنین باشد که ما به نکاح ان دستور دادیم. لذا شما طبق 
قواعد و شرایط شرعی او را به ازدواج خود دراورید. بعض از حضرات 
مفشرین تفسیر اوّل و بعضی تفسیر دوم را مرجح دانسته‌اند. 

وادعای حضرت زینب نزد دیگر ازواج مطهّرات که نکاح شمارا 
والدین شما منعقد کرده‌اند و نکاح مرا خداوند در اسمانها بسته است هم 
چنان‌که در روایات امده بر هر دو صورت صادق می‌اید. ولی در صورت 
اوّل واضح تر است؛ و با صورت دوم منافاتی ندارد. 


تمهیدی برای پاسخگویی به اعتراضات و شبهات 
۶ سنة له فی الذاین خلوا من قبل وکان امر له قدرا مقدورا4 این تمهیدی 
است برای پاسخ به ان اعتراضها و شبهات که ممکن بود بر نکاح پیش ایند 
که با بودن ازواج دیگر به چه خاطر برای این‌نکاح ج چنین اهتمام به کار رفت؟ 
فرمود: این سنتی الهی است که مختص به محمّد ۶ رت دار تساک 


معارف القرآن ۱۰۴ اسلا 


گذشته هم به موقع اجرا گذاشته شده است. که با توجّه به مصالح دینی به 
ازدواج زنهای زیادی محاز بوده‌اند که از واه مت بت داوود و 
حضرت سلیمان طِ بیشتر معروف‌اند که در نکاح حضرت داود صد و در 
تکاح حضرت سلیمان سی صد زن و جود داشت. اگر برای رسول خدا تقٍِ 
با توجّه به مصالح دینی به تعدذد ازدواج اجازه داده شود که این نکاح را هم 
شامل می‌شود. چه دوری از ذهن‌دارد. آن نه منافاتی با شأن نبت و رسالت 
دارد و نه به زهد و تقوی؛ و در جمله آخر فرمود: معامله‌ی نکاح هم مانند 
و ورف ات اه میس اس ۱ 1 کی اجه کی 
متحقّق می‌گردد. آنجه در تقدیر ازل نوشته شده انجام خواهد گرفت: در این 
واقعه اختلاف طبیعی حضرت زید و زینب و ناراضی حضرت زید. سپس 
تصمیم طلاق. همه‌ی اينها رشته زنجیرهای آن امر تکوینی و تقریری 
بو دند. 

در آینده صفات خاص آن انبیا ذکر می‌گردد که در بالا معلوم گردید 
که در گذشته به کثرت ازدواج مجاز بودند. فرمود: «الذین یببلغون رسئلت 
اللّه» یعنی همه این انبیا علیهم السلام پیامهای خدارا به امتهای خویش 
می رساندند. 

۱ یک حکمت 

شاید در این به حکمت کثرت ازدواج انبیا علیهم السلام اشاره شده 
باشد که رسیدن تمام اعمال و اقوال آنهابه امّت ضروری است. بخش بزرگی 
"که نازل می‌گردد یا خود پیغمبر حکمی صادر نمایند یا عمل کنند. همه‌اش 
هم امانت است که می‌توان آنها را به آسانی توسط ازواج به امّت رسانید. 
ساير طرق خالی از مشکلات نیستند» بنابراین اگر انبیا علیهم السلام 
همسران زیادی داشته باشند پس افعال و اقوال زندگی خانوادگی و سیرت 


لا ۰۵۶ 


سوره‌احزاب 


خانگی او به طریق سهل و آسانی به امّت می‌رسد. و الّه اعلم. 

صفت دیگر انبیاء لا چنین بیان گردید « بخشونه و لا یخشون احدا الا 
له یعنی آنان از الّه می‌ترسیدند. غیر از خدا از کسی دیگر هراسی به دل 
نداشتند. این موضوع را هم در بر دارد که اگر آنها به عمل تبلیغی کاری در 
ارتباط به مصالح دینی یابند هیچ گاه در آن کوتاهی نمی‌کنند و اگر کسی بر 
انا طمته:ز دار ان تب رنه 

یک اشکال و پاسخ به آن 

در اینجا وقتی حال تمام انبیاءطِ92ٌ بیان گردید که آنها غیر از خدا از 
کسی نمی ترسند پس در ایه نسبت به رسول اکرم ی آمده بود که * تخشی 
الناس» یعنی شما ازمردم می‌ترسید. پس چگونه درست در می‌آید؟ در 
پاسخ باید گفت: این‌که در آیه‌ی مذکون عدم خوف انبیا علیهم السلام در 
باره‌ی تبلیغ رسالت بیان شده است و خوف رسول خدا ی از طعنه زدن در 
چنین کاری پیش امد که به ظاهر یک کار دنیوی بود و با تبلیغ و رسالت 
ارتباط نداشت. سپس وقتی که به‌وسیله‌ی یات مذکور این امر واضح 
گردید که این نکاح هم جزء تبلیغ عملی رسالت است. پس از آن خوف طعن 
و تشنیع کسی» مانع عمل نشد. و این نکاح انجام گرفت. اگر چه بسیاری از 
کقار ایراداتی گرفتند و تا امروز می‌گيرند. 


اکان محمَد آبا آخد من رَجَالکُم و لکن زسول الله و خاتم 
مسسجمد سدر کسیی از ردان شسما نسیست ولی رسسول خدا و مسهری است سر 


النبتین وگان الثذ بکل شیءغلیماً 4۲ 
تمام انبیا و هست خدا به همه‌ی چیزها دانا. 


۳ ۰ ۲ 
معارف القرآن بو 4۱۰۶ اس 
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رکه ایا ده 3 و که تکام( ری یت تبلیغ عملی و 
و 
ی یه عم امد خطاب رکه مت 
ناسا 1 
افراد خانواده‌ی خویش منافی با این نیست. با این مطلب که آن‌جناب با 
عموم امّت چنان ابوتی ندارد که با دلیل صحیح نکاح او با مطلقه‌ی آنها 
حرام گردد) ولی (یک نوع ابوّت دیگر یعنی روحانی دارند. چنان‌که) رسول 
خداست. (و هر رسولی به حیث مربی روحانی بودنش پدر روحأنی‌نیز 
افضل و اکمل است. چنانکه آن جناب یه ) خاتم انبیا است (و هر نبی که 
چنین باشد اودرابوت روحانی از همه بالاتر خواهد بود؛ زیرا سلسله‌ی 
ابوّت روحانی او تا قیامت جریان دارد که در نتیجه اولاد روحانی او از همه 
که بر آن حرمت نکاح مرتب گردد بلکه ابوّت روحانی است. لذا نکاح با 
مطلقه‌ی پسر خوانده قابل ایراد نیست. بلکه مقتضای ابوّت روحانی این 
۱ 
وه ی 1 
(مصلحت وجود و عدم) هر چیزی را کاملاً می‌داند. 
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۰۱۰۷ سورداحزاب 


معارف و مسایل 

ی طبق رسم جاهلیّت خویش ۱ 
زید بن حارثه را پسر رسول خداء می‌دانستند. و پس از طلاق او نکاح 
آن حضرت 3 را با بی‌بی‌زینب موجب طعن قرار می‌دادند. که با همسر 
پسرش ازدواج کرده است .برای رد آن همین قدر کافی بود که رسول اللّه پدر 
و ای مبالغه در و 
#ماکان محمد ابا احد من رجالکم4 یعنی محمّذ مت پدر کسی از مردان 
شنت پس طعنه زدن بر کسی که هیج مردی در اولاد او تاش ویک رز 
قراگ وان دوسی نا شاه که ای پبیر داز دی مطلقهها و آز یشک هت پیت هش 
او حرام است. 

برای بیان این مضمون الفاظ مختصر این بود که ق ابا احد منکم 4 گنته 
می‌شدو به جای آن قرآن حکیم لفظ رجال را اضافه کرده این شبهه را از بین 
برد که رسول الّه مج پدر چهار پسر است سه نفر از خدیجه‌ی کبری قاسم. 
طیب و طاهر و یکی از ماریه قبطیه. ابراهیم؛ زیرا که همه آنان در کودکی 
وفات یافته‌اند و کسی از انها به حال رجال نرسیده است. و می‌توان چنین 
هم گفت که به هنگام نزول آیه آن جناب هیچ پسری نداشت قاسم و طیب و 
طاهر فوت شده بودند و ابراهیم هنوز متولد نشده بود. 

جواب طعن و اعتراض مخالفین از این جمله شروع شده بود. ولی در 
آینده برای ادامه‌ی شبهات دیگر فرمود: #و لکن رسول النه6 لفظ لکن در 
زبان عربی برای کاری میآید که اگر در کلام سابق شبهه‌ای پدید آمده آن را 
ی و 
آن‌جناب له پدر هیچ کسی از مردان ات نیست. امکان داشت این شبهه 
پدید آید که هر پیامبر و رسول پدر امّت خود می‌باشد. بنابراین رسول خدا 
پدر همه‌ی مردان بلکه مردان و زنان مسلمان می‌باشد. پس نفی ابوّت از 


معارف القرآن #۰۶ ۳۹ 
و 


آ مان گر دامن نوت زار انیت 

جواب آن با لفظ. #لکن رسول الله» چنین داده شد که پدر نسبی و 
حقیقی بودن چیز دیگری است. که بر آن احکام حلّت و حرمت نکاح عاید 
می‌گردد و به حیث نبوت. پدر روحانی بودن برای امّت» چیزی دیگر است. 
که این احکام بر آن مترّب نمی‌شوند» پس گویا مطلب این جمله‌ی کامل: 
این شد که پیامبر پدر کسی از مردان امّت نیست. ولی پدر روحانی همه 
فز ها قل: ۳ 

این نکته متضمن پاسخ طعن دیگری هم می‌باشد که از طرف بعضی از 
مشرکین شده بود که رسول الّه ی ابتر (یعنی مقطوع النسل) است هیچ 
بت تاره تاه وی رات نا کنا و رام آوپن رو داهن از 
چند روزی کار او خاتمه خواهد یافت. الفاظ مذکور روشن ساخت که اگر 
چه آن جناب 39 پسرانی ندارد ولی برای تبلیغ پیام رسالت و نبوّت او و نگه 
داشتن و گسترش آن نیازی به اولاد نسبی نیست. بلکه اولاد روحانیش برای 
آن تلاش خواهند کرد. و چون آن جناب 2 رسول خدا هستند و رسول 
پدر روحانی امّت می‌باشد لذا به حیث پدر روحانی همه‌ی امّت. از همه‌ی 
شمااولاد بیشتری دارند. 

در اینجا وقتی ذکر از رسالت و نبت آن حضرت 3 به میان آمد و در 
این منصب نبوّت آن جناب تِّ از تمام انبیا فضیلت خاص و ممتازی دارند 
پس در کلمات آینده شأن بخصوص آن جناب 9 و برتری او بر همه 
انبیاء هل با اين لفظ بیان گردید که خاتم النبین؛ در لفظ خاتم دو قرائت 
آمده است در قرائت امام حسن بصری و عاصم خاتم بفتح تا امده است و 
ائْمّه‌ی دیگر قرائت آن را به کسر تا خوانده‌اند. حاصل معنای هر دو یکی 
است یعنی ختم کننده‌ی انبیا؛ زیرا که خاتم که بفتح تا باشد یا بکسر آن هر 
دو به معنای خر می‌آیند و هم به معنای خاتمه دادن معنی دوم هم معنای 


لا 4۱۰۹ 


سورداحزاب 


دیگری است زیرا مهر برای پایان دادن چیزی قر ار رده شوه هر دو 
معنی لفظ خاتم به کسر و فتح در همه کتب لغت عرب مذک ای و شا تا 
بت ] ار 0 ۰ ۳ ۰ 
شده است. به عین الفاظ تو مه کنید: «و الخاتم ام الة لا يختم بهکاطایعلمابطبع به 
معنی خاتم النبین الذی ختم النبیون به و مآله آخر النبیین» و همین مضمولن در تفسیر 
بیضاوی و احمدی هم مذکور است؛ و امام راغب در مفردات القرآن فرمو ده 
است که «خاتم النبوة لانه ختم النبوة ای تمقها بمجینه» یعنی یه آن جناب خاتم 
النبوة بدین جهت گفته شده است که آن‌حضرت ِة با آمدن خویش نبوّت را 
ختم و تکمیل نمود. و و در محکم بن سبده آمده است که «و خاتم کل شسی* 3 
خانمته عاقته و آخره» یعنی نی خاتم و خاتمه هر چیز به انجام و آخر آن گفته 
می‌شو د. 

خلاصه این‌که قرائت چه به فتح تا باشد یا یکسر آن در هر دو صورت 
معنی آن این است که آن جناب 3 ختم کننده‌ی انبیا است؛ یعنی آخر از 
همه و بعد از آنان مبعوث شده است؛ صفت خاتم‌الانبیاء چنان صفتی است 
که در تمام کمالات نبوّت و رسالت اعلی ترین فضیلت و خصوصیت آذ 
جناب ند را ظاهر می‌کند زیرادر هر چیز به تدریج تکامل حاصل می‌شود و 
به انتها رسیده تکمیل می‌گردد و آنچه نتیجه آخر باشد» همان مقصود اصلی 
سوره‌ی مائده فرموده است #الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی # 
کامل به شما ارزانی داشتم. ادیان انبیای گذشته هم با توجه به زمان خود آنها 
کامل بوده و هیچ یکی ناقص نبوده است ولی کمال مطلق مختص به دین 


معارف القر آز #۱۰۵ سس 


در اینجا با اضافه کردن صفت خاتم النبین این مضمون هم بیشتر 
واضح و تکمیل گردید که مقطوع النسل گفتن رسول خداوقتی که او متصف 
به صفت پدر تمام امّت است. جهالت و نادانی است؛ زیرا که لفظ خاتم النبین 
این را هم نشان داد که بعد از شما. همه‌ی نسلها واقوام آینده تا قیامت جزو 
ات شما و آهتاد ری ای ای اسان امت ها از امتها ی دبک سر 
می‌باشد. و اولاد روحانی شما هم نسبت به انبیای دیگر بیشتر خواهد شده 
صفت خاتم النبیین این را هم نشان داد که شفقت آن‌حضرت 9 نسبت به 
اولاد روحانی یعنی, انّت خویش از انبیای دیگر بیشتر است. و 
آنجناب یه ضروریات متعلّق په آینده را تا قيامت با اهتمام کامل واضح 
خواهند نمود؛ زیرا بعد از او وحی و پیامبری دیگر نخواهد آمد. برخلاف 
انبیای پیشین که آنها در این فکر و انديشه نبودند» بلکه می‌دانستند که هرگاه 
در قوم گمزاهی انتشار یابده پس از ماء پیامبران دیگری آمده آن را اصلاح 
خواهند نمود. ولی خاتم الانبياقية به این فکر فرو رفته بود که تا قیامت. امّت 
با مر اوضاع و احوالی مواجه گردد. باید پیرامون همه آنان راهنمایی کرده 
آنگاه از دنیا بروند. احادیث رسول خد ای بر این موضوع گواهند. که هر 
چند مردمان قابل اقتدا که امدنی بودند. بیشتر نام انها را بردند. هم چنین از 
اوضاع و احوال پرچم داران گمراهی نام و نشان بیان کردند. تا برای متفکرین 
جای اشتباهی باقی نماند. بنابراین: رسول خدایَة فرمود: «انی ترکتکم علی 
شريعة بیضاء لیلها و نهار سوام» یعنی من شما را بر چنان راه روش نگذاشتم که شب 
و روز در آن مساوی است و هیچ گاه احساس خطر گمراهی نیست. در این 
ایه این امر هم قابل توجه است که در بالا ان حضرت 25 با اصفت رسول ذ کر 
۱ گردید. بظاهر مناسب این بود که در آینده نیز لفظ خاتم الرسل با خاتم 
المرسلین به کار برده می‌شد. ولی قران حکیم به جای آن لفظ خاتم النبین را 


اختیار نمود. وجهش این است که نزد جمهور علما در میان نبی و رسول 


لس 4۱۱۱۲ وتات 


تفاوت کوچکی وجود دارد آن این‌که نبی به هر شخص گفته می‌شود که 
خداوند متعال او را پرای اصلاح خلق مورد خطاب قرار دهد. و به وحی 
خویش مرف بگردانند. چه برای او کتاب مستقلی یا شریعت مستقلی 
تصویب بکند پا طبق کتاب و شریعت پیامبر گذشته مردم را مورد ارشاد و 
تلقین قرار دهد. مانند حضرت هارون که بر کتأب و شریعت موسی مامور 
بود تا که مر دم را هدایت یت کند. و لفظ رسول در خصوص کسی گفته می‌شود 
که کناب و شریعت مستقلی به او عنایت گردد. هبم چنین در لفظ نبی 
عمومیّت بیشتری به نسبت لفظ رسول وجود دارد پس مفهوم آیه چنین 
ارت کی ی وی نی تسه آخره بت نبا کی 
را ۱ 
پیامبری که می توا نست از حانب خدا باشد؛ سلسله‌ی همه را پایان خواهد 
| 

امام ابن کثیر در تسیر خود فرموده: «فهذه الآیه فی انه لانبی بعده و اذاکان 
لا نمی بعده فلا رسول بالطریق الاولی؛ لان مقام الرسالة اخص من مقام النبوة فان کل رسول 
نبی. و لا بنعکس: بذلکت وردت الاحادیث المتواترة عن رسول اه با من حدیث جماعة 
من الصحابه» ۱ 

ای سین تس 
آن حضرت ‏ هیچ پیامبری نخواهد آمد و وقتی که نبی نیاید پس به طریق 
اولی رسول هم نخواهد آمد؛ زیرا لفظ : نبی عام و لفظ رسول خاص است و 
این آن عقیده است که بر آن احادیث متواتر گواهند که از گروه بزرگی از 
صحابه به ما رسیده است. 

در تشریح الفاظ این آیه به این خاطر تا حدی به تفصیل پرداختیم که 
مدّعی نبوّت ملک ما «میرزا قادیانی» این یه را مانع راه مود بمی هدن نس 
آن تحریفات و احتمالات گوناگونی پدید آورده است. از تقریر فوق ال کر 


معارف القر آن ۱۱۳ لا 


بحمد اللّه به همه انا پاسخ داذه شنده اسیت 


مسئله ختم النبوة 

خاتم النیین و اخرین پیغمبر بودن آن حضرت یه و مبعوث نشدن 
پیغمبری بعد از او کاذب و کافر بودن هر مذعی نبوّت بعد از او. چنان 
مسئله‌ای است که از عهد صحابه گرفته تا اسروز در همه‌ی زمانها میان 
مسلمانان مجمع علیه و متّفق علیه مانده است لذا نیازی نداشت که به 
تفصیل از آن سخن گفته شود. ولی گروه قادیانی در این مسئله در میان 
شتامابان به ا فاد کوک ز ها بر زور گتشه نله صلها کنانی بر ی 
و کوچک انتشار داده سعی کرده‌اند که مردمان کم سواد را به گمراهی دچار 
سازند بنابراین اینجانب بحث مفصل این مسئله را در کتابی مستقل به نام 
«ختم نبوت» نوشته‌ام که در آن مسئله از یکصد ایه و بیش از دویست احادیت 
و صدها اقوال و آثار از سلف و خلف کاملاً روشن گردانیده شده و به شبهه 
دجل قادیانی پاسخی مفصلی داده شده است که در اینجا مواردی ضروری 


آورده می‌شود. 


"خاتم النبین بودن آن حضرت ت با نزول حضرت عیسی 
در آخر زمان تعارضی ندارد 
بجونکه از ابا متعدد و احادیت متواتر ثابت است که در زمان اور 
قبل از وقوع قیامت حضرت عیسی یه باز به دنیا مشرف می‌شوند و دجال 
اعظم را به‌قتل می‌رسانند و به همه گمراهی در آن وقت. خاتمه می‌دهند که 
تفصیل ان در رساله احقر به نام «التصرح بما تواتر فی نزول المسیح» مدذکور است. 
میرزا قادیانی از زنده بردن حضرت عیسی به آسمانها و آمدن 
دوباره‌ی او در آخر زمان را که به نصوص بیشماری از قرأن و حدیث ثایت 


لیا ۱۱۳ بان 
هیوست تب 


است. انکار کرده خود مدّعی شده است که مسیح موعود است. و در 
استدلال این را پیش کشیده ه که اگر باز آمدن حضرت مسیح نبی اسرائیل 
به‌دنیا ی 6 

جوابش کاملاً روشن است که معنی خاتم النبین و آخر النبین این است 
که پس از آن جناب تقة هیچکس به مقام نبوّت نمی‌رسد. . از آن این لازم 

نمی آید که آن کس که پیش از آن‌جناب 2 به مقام نبرّت رسیده؛ مقامش از 
او سلب می‌گردد. يا از آنان کسی نمی تواند بعد از این به عالم دنیا پیاید.بعد 
از آن حضرت ید هر کسی برای اصلاح و تبلیغ امّت آن‌جناب 2 می آید او 

بر مقام نبوّت خویش استوار مانده اصلاح این امّت را پیرو تعلیمات 

حضرت له انجام می‌دهد هم چنانکه در احادیث ضحیح بهآن تریح 
شم انفتتا 

امام ابن کثیر در تفسیر این یه فرموده است که: «و المراد بکونه علیه الصلوة 
و لام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوه فی احد من الثقلین بعد تخلیته نج بها فی 
هذه النشأة و لا یقدح فی ذالک ما اجمعت علیه الامة اشتهرت فیه الاخبار و لعلها بلغت مبلغ 
التواتر ی اس نوی 
نزول عیسی علیِه لس آخر الزمان لانه کان نبیا قبل آن بحلی نبینا 3 باللبوة فی هذه النشأة» 

یعنی مراد از خاتم الانبا بودن آن حضرت نی این است که وصف 
نبزت پس از او منقطم شده است و اکنون هیج کسی به این وصف و منصب 
نایل نمی‌گردد از | پن؛ بر این مسئله اثری واقع نمی‌شود که امّت بر آن اجماع 
دارند. و قرآن بر آن ناطق است و احادیث رسول که تقریباً به ح تواتر 
رسیده‌اند بر آن گواهاند و آن ای‌که حضرت عیسی ع در آخر زمان نزول 
می‌نمایند؛ زیرا که او در این جهان پیش از نبی ماب به نبوّت رسیده است. 


تحریف مفهوم نبوّت و ابجاد نبوّت بروزی و ظلی 


تارف التآن 4۱۱۴ ۳ 
اف ال نی رت مس ی تسج تست 


این مذعی نبوّت برای « هموار کردن راه نبوّت خویش روش جدیدی 
اختیار کرده قسم نوینی برای نبّت ایجاد کرد که از قرآن و سنّت ثبوت و 
وجودی ندارد؛ و سپس گفت: که این نوع نبوّت منافی با حکم ختم نیت 
قران نیست. خلاصه این‌که ! 9 و در مفهوم نبوّت راهی را اختیار ن کس اد کته دز 
هندوها و اقوام دیگر معروف است که شخصی در کنار دیگری به شکل او 
می‌تواند خود را عرضه دار قوف تیف کت که بر کی یرفیک سل از 
رسول خدا نو کند به سبب آن می‌تواند همرنگ آن جناب یه قرار بگیرد و 
آمدن او گویا آمدن خود پیامیر ب زرگوارتت» به شمار می‌رود او در حقیقت 
سایه و بروز خود آن جناب تاه است. بتایرا بن؛ از اذعای نبوّت او درعقیده 
ختم نبوّت هیچ تأثیری نمی‌گذارد. 

اه لا خود این نبوت جدید ایجاد شده در اسلام از 4 تا ول اش ۱ 
اصلا ثبوتی ندارد از آن گذشته چون مسئله‌ی ختم نبوّت عقیده اساسی از 
عقاید اسلام است. لذا رسول خداة آن را با عناوین مختلف در اوقات 
گوناگون چنان روشن بیان نمود که روش تحریفی هیچ تحریف کننده: 
نمی تواند جاری گردد می: و یرای میا آن به کف کتاب اینجانب «ختم 
النبوة» ملاحظه شود در اینجا بر چند مورد به قدر ضرورت اکتفا می‌گردد. 

در صحیح «بخاری ِ و کتب دیگر احادیث از حضرات 
اپوهرپره به سند صحیح روایت است که رسول خدا ی فرمود: 

«ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنی بیتا فاحسنه و اجمله الا موضع لبنه 
من زاوية فجعل الناس یطوفون به و بعجبون له و یقولون هلا وضعت هذه اللبنة و انا خاتم 
النبین » ۰۳ «و في بعض الفاظ فکنت انا مددت مموضع البنته و ختم بی البنان» 

مثال من و مثال انبیای کگُذشته مانند کسی است که ساختمانی ساخته 
اتییای 3 اسان مستحکم و مرّین کرده مک مص راز ویک گوفه‌ای از ان خای 


29 اتجویل ۵ از 


یل ۱۵3 من 


یک خشت خالی گذاشته است مردم برای دیدن می‌روند و می‌گردند و 
تن رم دنا اما همهم کو نك مساز تدم را ان خش ۱ 
نگذاشته است؟ تا که آن ساختمان کاملاً تکمیل می‌شد» رسول خدابة. 
فرمود: آخرین خشت قصر نبوت من هستم. و در بعضی الفاظ حدیث آمده 
است که من آن خلا را پر کردم قصر نبوّت را به پایه‌ی کمال رساندم. 

حاصل این تمثیل بلیغ اين‌که نبّت. مانند ساختمان بلند مرتبه‌ای 
است که ارکان آن, انبیاء هل می‌باشند پیش از آن حضرت تقو این قصر 
ساخته شده بود و در آن غیر از یک خشت نیاز بگونه‌ای دیگر تعمیر باقی 
تمانتهیرن حشرت و آن ها را بر گرده مصر مرت را تکفا سافت: 
اکنون در آن نه مجالی برای نبوّت است و و نه برای رسالت. اگر برای نبوت 
پا رسالت قسم دیگری تسلیم گردد پس برای آن در قصر نبّت مجال جاب 
ندارد. 

در صحیح «بخاری؛ مسلم؛ مسند احمد» و غیره از حضرات ابر ه بر : 
حدیث دیگری روایت است که رسول الیل فرمود: 

« کانت بنو اسرائل تسوسهم الانبیاء کلما هلاث نی خلفه نبي و انه لا نبی بعدی و سکون 
خلفاء فکثرون الجد بث» 

سیاست و انتظام بنی اسرائیل به دست انبیا بود که هر گاه یکی وفات 
می‌کرد پیامبر دیگری به جای او می آمد و پس از من پیامبری و جود ندارد. 
البته جانشینانی وجود خواهند داشت که خیلی زیاد می‌باشند. این حدبت 
این را هم روشن می‌نماید که وقتی آن حضرت تَحٍ خاتم النبیین است و پس 
از او نبی دیگری مبعوث نمی‌شود انتظام امّت چگونه برقرار می‌شود. 
راجع به ان فرمود: انتظام تعلیم و هدایت امّت توسط خلفا خواهد بود که به 
حیث خلیفه‌ی رسول مقاصد نبّت را انجام می‌دهند اگر قسم دیگری از 
بروزی و سایه‌ی نبوّت وجود می‌داشت يا نبوّت غیر تشریعی باقی می‌بود 


ارف ان 4۱۶3 


لزوماً در اینجا از آن یادی به میان می آمد که اگر چه نبوت عمومی ختم 
شده است ولی فلان نوع نبوّت باقی است. که به‌وسیله‌ی آن انتظام عالم 
برفرار می‌ماند. 

در این حدیث با الفاظی واضح و روشن نشان داده شد که هیچ نوع 
نبوّتی بعد از آن حضرت یه باقی نخواهد بود. و انتظام رهنمایی خلق را که 
در گذشته انبیای بنی آسرائیل به عهده گرفته بودند به عهده خلفا قرار 
می‌گیرد. ‏ 

در صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابوهریره حدیث مرفوعی وارد 
شده است که «لم بیق من النبوة الا المشرات» یعنی از نبوّت غیر از مبسرات 
چیزی باقی نمانده است. 

در مسند احمد و غیره از حضرت عایشه‌ی صدیقه و ام کرز کعبیه 
روایت است که رسول خدا یت فرمود: «لایبقی بعدی من النبوة شی ء الا لمشرات 
قال يا رسول الثه و ما المشرات قال الرویا الصالحة براها المسلم او تری له» [؛ 

ی رم بت شتا 
عرضی کردند: مبشرات چه جیزی است؟ فرمود: خوابهای راست که 
مسلمان خود می‌بیند. و یا دیگران در خصوص او می‌بینند ایین حدیث 
توضیح داده که هیچ نوعی از نبوّت تشریعی با غیر تشریعی یا به قول میرزا 
قادیانی «ظلی يا بروزی» پس از آن حضرت یی بافی نمی‌ماند. فقط مردم 
خوابهایی راست می‌بینند که بوسیله انها قدری معلومات دانسته می‌شود. 

در مسند احمد و ترمذی از حضرت انس بن مالک روایت است که 
رسول اللّه لٍ فرمود: 

«ان الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی و لا نبی» آ؛ 


۱ طرانی این حدیث را صحیح گفته است. کذا فی‌الکنز. 


 . ۲‏ واه التر مدق و قال هدا حد بت صحصعر. 
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بقیناً رسالت و نبّت پس از من متقطع شده که بعد از من نه رسولی 
می ید نه نبی‌ای این حدیت روشن می‌سازد که نبّت غیر تشریعی پس از 
خی گر نخواهد بود و ظل و بروزی از اقسام نبوت نیستند و در اسلام 

در اینجا هدف جمع آوری احادیث مسئله‌ی ختم نبوّت نیست. آنها 
ی .از قو یت مایت انن که در رساله‌ی ختم النبوة جمع شده‌اند فقط 
هدف این بود که با اوردن چند حدیث نشان داده شود که آنچه. میرزای 
قادیانی برای بقای نبوّت عناوین ظلی و بروزی ایجاد کرده است. اوّلاً در 
اسلام اصل و اساسی ندارند و بالفرض اگر اصلی می‌داشتند پس به این 
احادیث نشان داده شد که پس از ان حضرت یه همه‌ی طبقات امّت مسلمان 
براین عقیده اجماع دارند که بعد از آن حضرت یه هیچگونه نبی يا رسولی 
نمی تواند وجود داشته باشد. هر کسی که مذعی باشد او درغگو» منکر قرآن 
و کافر است و پیش از همه صحابه بر این مسئله اجماع کردند. که طبق آن 
خلیفه‌ی اوّل حضرت ابوبکر صدّیق با مذعی نبوّت مسلیمه کذاب جهاد 
کرده او و پیروانش را به قتل رسانید. 

اقوال و تصریحات ائمّه‌ی سلف و علمای امّت در این‌باره هم در قسم 
سوم رساله «ختم النبوت» با تفصیل کامل نوشته شده است. که از آن جمله 
به نقل چند جمله در اینجا اکتفا می‌گردد. ابن کثیر در ذیل تفسیر این آیه 
نوشته است که: 

۱ «اخبرالته تعالی فی کتابه و رسول اته ی فی‌السنة المتواترة عنه انه لا نی تعده 
لیعلموا ان کل من اذعی هذا المقام بعده فه وکذ اب افاکك دجال ضال مضل ولو حرق و شعبذ و 
اتی بانواع السحر و الطلاسم و الثیر نجیات فکلها امهال و ضلال عند اولی الالباب کما احری الته 
سبحانه علیی ید الاسود العنسی بالیمن و مسليمة الکذاب باليمامة من الاحوال الفاسدة و 
الاقوال الباردة ما علم کل ذی لب و فهم وجحی انهما کاذبان ضالان لعنهما الثه تعالیی و کذالک 


معارف القر آن 4۱۵ سل 


سس سس سس سس تست سس و تسس سس 


کل مدعی لذلک الی یوم القيمة فی یختمو بالسیج الدجال 1. 

له تعالی در کتاب خود و رسول الّه در احادیث متواتر خبر داده‌اند که 
9 

عی مقام نیت باشد. کذّاب. افترا کننده, دجال ؛ گمراه و گمراه و کننده 
اه اوق سر ۵ 7۳ 
تیرنگها نشان دهد همه‌ی آنها نزد اهل عقل محال و گمراهی هستند؛ هم 
چنانکه خداوند به دست اسود عنسی (مذعی نبوّت) در یمن و مسلیمه 
کذاب (مدذعی نبوّت)در یمامه اینگونه حالات فاسد و اقوال بیهوده ظاهر 
3 ِِ وی و رای دس وی 
دخال خاتمه باید. 

امام غوّالی در کتاب خود بنام «الاقتصاد فی الاعتقاد» ی ]هي 
بل کو ردر حصو ص عقیده‌ی ختم نبوّت چنین نوشته است: : «و لیس فبه تاویل و 
۷ تخصیص و من اوله بتخصیص فکلامه من الهذ بان لایمنع الحکم بتکفیره لانه مکذب لهذا 
النص الذی اجعت الامة علی انه غیر ماوّل و لا مخصوص». در این موضوع مجالی برای 
تخصیص و تأویل نیست و هر کسی که تأویل کرده در آن به تخصیص قایل 
باشد گفتار او از قبیل هذیان است. و این تأویل از کافر دانستن او باز 
نمی‌دارد؛ ! زیرا که او دارد همین آیه قرآن را تکذیب می‌کند در صورتی که 
اجماع امّت دلالت پر 1 

قاضی عیاض وم پس از آن حضرت 
کافر و کذاب و تکدیب کننده ه رسول خدا م3 و منکر آیه مذکور قر ار 
داده است به عین گفتار او توجّه شود: 


الا ۱۹ ۱ سوره‌احزاب 


«و احمعت الامة علی حمل هذا الکلام علی ظاهره و آن مفهومه المراد به دون تاویل 
و لا تخصیص فلاشک فی کفر هو لاء الطوانف کلها قطعا احماعاً و سمعاً» 

امّت بر این اجماع کرده‌اند که این کلام بر ظاهرش حمل می‌شود. ر 
براین‌که نفس مفهوم ابه مراد است بدون تاویل و تخصیص بنابراین در کفر 
هر فرقه‌ای که از مدعی نبوّت پیروی کنند شکی نیست. بلکه کنر آنها قطعی 
است که به اجماع امّت و نقل یعنی قرآن و سنّت ثابت است. 

در بخش سوم رساله‌ی ختم النبوت افوال زیادی از ائمّه‌ی دین و اکابر 
علمای هر طبقه جمع شده و آنچه در اینجا نقل گردید برای یک مسلمان 


"کافی است والقه اعلم. 


ینأیها الذین ءامنوا روا الله ذکرا کثیرا 34۳۱۸ سبَحوة بُخُرة و 
اي ای اند راد سا ک هت را تسار بت دگر دز ویاقی ار اسان ماس ر 


اصیلا 4۴۲ و الذی صلی عَلیْکم و کته لیخرجکم من 


ام اوست که رجمت می‌فر ستد بر سما و فرشتگان او تسا سیرون بیاورد شما را از 


الظطلمت الی النور و کان بالفومنین رحیما (4۲۳ تَحیَتَهُم سوم 
تساریکی‌ها در رونسسنی و هست بسبر ایسمانداران مسهربان. دعسای آنسها روزی که 
بسلقونه سلسم و اعد لهْم اخرا کریما (4۴۴ بدایها الذبی انا 
ملاقات کنند با او سلام است. و آساده کرده است برای آنسها شواب با عىزت. ای نبی مسا 
ازسلنك دا و مبشرا و نذیرا (۴۵) و داعبا الی الله باذنه 
ترافرستادیم بیان کننده و مزده دهنده وترساننده و دعوت دهنده. بسوی خدا پبه‌دستور او 


و سراجا منیرا (4۴۶ و بئسر المومنین بان لهم شن الله فضاا 


و جسراغ درخنسنده و مزده بسده به ایمانداران که برای آنسهاست از طرف خدا فضیلت 


معارف القر آن ۱۲۰ لا 


کبیرا 34۳۷ لا تطع الکنفرین و الْنفقین و دغ اذاهم و توکل 
بزرگی. و قبول نکنی گفته‌ی منکران را و فریب‌بازان راء و بگذار اذیت آنسها را و توکل کن 
علی‌الله و کفی بالئه وکیلا 4۳۸ 
بر خدا و پس است خدا کارساز. 

ای اهل ایمان شما (احسانات خدا را عموماً واحسان بعثت چنین 
کاملترین رسولی را به‌طور ویژه یاد کرده سپاس او را بجا آورید که) الّه را 
کامللاً به کثرت یاد کنید ( که این شامل همه‌ی طاعات می‌شود. و بر آن استدام 
(یعنی هم به دل و هم به اعضا و زبان چنینکنید» پس در جمله‌ی اوّل عموم 
اعمال و طاعات و در جمله‌ی ثانیه عموم ازمنه و اوقات بیان گردید. یعنی 
نه چنین کنید که یکی حکم را بجا نیاورد و یکی بجا آورد و نه چنین بکنید 
که در روزی کاری انجام دهد و در روزی دیگر انجام ندهد» چنان‌که او بر 
شما بسیار احسان کرده: و در آینده هم می‌کند پس از روی ضرورت او 
تیف ده کر وک استته فان که) او اجان (مهربان) امیت که ان (خرند 
فرستادن او رحمت کردن اوست و رحمت فرستادن فرشتگان دعا کردن 
است کما قال ۶الذین یحملون العرش(الی قوله) ۶ وقهم السینات». 

و این رحمت فرستادن به این خاطر است) تا حق تعالی (به برکت این 
رحمت) شمارا از تاریکی‌های (جهالت و ضلالت) به سوی نور (علم و 
هدایت) رهنمون شود (به رحمت خداوندی و برکت دعای فرشتگان شما 
به علم و هدایت توفیق يافته و بر آن ثابت مانده‌اید که آن هر وقت تازه 
می‌گردد.) و (از این ثابت گردید که) الّه تعالی بر مومنان بسیار مهربان است 
(اين رحمت نسبت به حال موّمنان در دنیاست و در آخرت هم آنان را مورد 


سا #۱۲۱ 


سوره‌احزاب 


رحمت قرار می‌ دهد چنان‌که) آنان روزی‌که با الّه ملاقات کنند پس سلام 
آ کته پاش که( تال شو‌دعه هام قرها )سار میک ( که 
اژلاً خود سلام علامت اعراز است و نیز وقتی که سلامی از طرف خدا باشد 
کما قال # سلام قولا من رب رحیم# در حدیث آمده که خود اللّه تعالی به اهل 
جنّت می‌فرماید اللام علیکم ‏ و این اسلام انعام روحانی است. که 
حاصل ان اکرام است) و (در اینده خبر انعام جسمانی با عنوانی عام امده 
است؛ که) الله تعالی برای انها (مومنان) پاداش عمده (در بهشت) اماده 
کرده است ( که فقط در رفتن تأخیر است. همین‌که آنها رفتند به آنها می‌رسد 
سپس به آن حضرت یه خطاب شده است) ای پیامبر (شما به طعن مشتی 
چند معترض. ناراحت نباشید؛ اگر این سفیهان شما را در نیابند. که چه شد. 
با ان تاو راختهای در توا کدفر خطاب زا موی هه کی تزا سا 
شما انجام دادیم و برای مجازات مخالفین شما بیان خود شما کافی قرار 
داده شده که درمقابله با انها از شما دلایل اثبات خواسته نمی‌شود. پس. از 
انهطا ایس کاشما مس فا ماو متضیوت و رل هی باس ستان که 
ما یقیناً شما را چنان رسول با شأنی قرار دادیم که در روز قیامت به اعتبار 
امّت خود گواه (دوستی) خواهید بود ( که طبق بیان شما داوری آنها انجام 
می‌گیرد ‏ انا ارسلنا الیکم رسولا ساهدا علیکم4 و ظاهر است که خود صاحب 
واقعه‌ای را در مقابل صاحب واقعه دیگر کرده قرار دادن اعلی‌ترین درجه‌ی 
اکرام و علوٌ شأن است که در قیامت به ظهور می‌رسد) و (آنچه در دنیا از 
صفات کمال شما ظاهر است از این قراراند که) شما (برای مومنان) مژده 
اه مره ( یا کمان) فرسانتته اهریه و (عمو ما همه را) ین تون ره 
سوی) او دعوت دهنده هستید (و این تبشیر و انذار و دعوت از روی تبلیغ 
است) و (اين چنین خود) شما (به اعتبار ذات خویش و مجموعه‌ی احوال 


ِ- رواه این ماچه و غبر د. 


معارف القر آن ۱۲۲ لس 


خویش از حیت صفات و کمالات و عبادات و غیره کلا در نمونه‌ای برای 
هدایت به عنزله) چراغ روشنی هستید. ( که هر حالت شما برای طالبان انذار 
سرمایه هدایتی است. پس رحمتی که در قیامت برای مومنان است توسط 
این صفات بشیر و نذیر و داعی و سراج منیر شماست. پس شما این اندوه و 
پریشانی را دور بیندازید) و (به کارهای مقزر خویش مشغول باشید یعنی ) 
به مومنان مزده بدهید که از جانب خدا فضل بزرگی نصیب آنان خواهد شد 
و (هم چنین کفار و منافقین را بترسانید که از آنان با عنوان خاص چنین تعبیر 
مود که ) به کفتی کمار رامین کان تکیت انار معحتمان نج یت که 
رسول خدا نت به گفته کار و منافقین عمل کند و دست از تبلیغ و دعوت 
بردارند ولی برای احتراز از طعن و تشنیع مردم امکان داشت که 
آن‌جناب 9 از اين تبلیغ عملی که بوسیله نکاح زینب هدف قرار گرفته بود. 
از خود سستی نشان دهند که از آن به تسلیم گفتار کفار: تعبیر گردید.) و به 
اذیت و آزاری که (از جانب کار و منافقین) برسد. (هم‌در این نکاح که تبلیغ 
عملی بود ازار زبانی رسید) توجه نفرمایید و (از ازار فعلی هم اندیشه‌ای 
نداشته باشید و اگر وسوسه‌ی آن به دل راه یابد) بر خدا توکل کنید و خدا 
کار سازی کافی است (او شمارا از هر ضرری نجات می دهد و اگر در تبلیغ 
ضرر ظاهری می‌رسد ان در باطن به نفع شما تمام می‌شود. آن منافی با 
وعده‌ی کفایت و وکالت نیست.) 


معارف و مسایل 

در یات گذشته در ضمن هدایاتی برای تعظیم و تکریم رسول الله 3 
و احتراز از ازار رساندن به او داستان حضرت زید و زینب و مناسب با ان 
خاتم النبین بودن رسول خدا مد بیان گردید. در آینده هم بحث از صفات 
کمال اوست. و ذات و صفات ان جناب در کل جهان برای مسلمانان از 


الا ۳۳ ۱ سورداحزات 


همه‌ی نعمتها بزرگتر است؛ که برای سپاس بجا آوری از آن در آیه مذکور 
که کشت ند کر وتو داخهلد اسر 


ذکر چنان عبادتی است که در هر حال فرض 
و به کثرت آن دستور رسیده است 

#یایها الذین امنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا# حضرت ابن عبّاس ف موده 
است که الّه تعالی بر بندگان خود غیر از ذکر الّه هیچ فریضه‌ای را مقر 
ننموده که در آن حد خاضی مقرّر نباشد. نماز در پنج وقت و باز تعداد 
رکعات هر یکی از آنها مقرّر است. روزه در ماه رمضان مشخص و مقرر 
است. حج هم عبارت از انجام اعمال بخصوصی است که در اماکن 
بخصوصی انجام می‌پذیرد. زکات هم در سال یکبار فرض می‌باشد. ولی 
ذکر الّه چنان عبادتی است که نه برای آن حد و مقداری معیّن است و نه برای 
آن هیأت و شکل خاضی مقرّر که در حال قیام باشد يا حال قعود و نه برای 
ان طهارت و با وضو بودن شرط است. بلکه دستور رسیده است که در هر 
حال و همیشه ذکر الّه به کثرت انجام پذیرد چه در سفر باشد و چه در 
حضر چه حال بیماری باشد و چه به هنگام تندرستی» و چه در دریا باشد و 
چه در خشکی. چه به شب باشد یا به روز. در همه حال امر به ذ کر اللّه شده 
الستیتا, 

لذا در ترک کردن آن از انسان عذری پذیرفته نمی‌شود. به جز در 
صورتی که عقل و حواس را از دست داده باشد و بیهوش گردد. علاوه بر این 
در عبادات دیگر در حال مرض و مجبوری انسان معذور می‌گردد ولی 
برای دکر اه خداوند هیچ شرطی مقرر ننموده است. لذا در ترک آن در هیچ 
حالی هیچ گونه عذرنی پذیرفته نیست. و فضایل و برکات آن هم بیشمار 
هستند. 


ل 7 #۱۴ ِ" 


ت‌ 
این سس سس کش سس مس سس سس 

امام احمد از حضرت بوالدرداء روایت کرده که رسول خدا 28 به 
میجاه‌ی کرام تقطانب نمود: آ یامن آتچتان چیزی به شما نشان ندهم که از 
همه اعمال شما بهتر و در نزد پروردگارتان مقبول باشد و درجات شما را 
بلندی می‌بخشد و از صدقات طلا و نقره شما هم بهتر باشد و از این هم بهتر 
گرفته. و گردن هم دیگر را بزنید؟! 

0 
رسول خدا نع فرمود: «ذکرالته عزوجل» یعنی یاد خدا. 

نیز امام احمد و ترمذی روایت کرده‌اند که حضرت بو هربره فرمود: 
من از رسول خدا ة دعایی شنیده‌ام که هیچگاه آن را رها نمی‌سازم و آن 
اوتتتکا: 

«الهم اجعلنی اعظم شکرک و اتبع نصیحتکت و اکثر ذکرکت و احفظ و صیتکند» ‏ 

خدایا مرا به گونه‌ای قرار ده که تو را زیاد سپاس بگویم و پیرو 
تصیحت تو باشم و ذکر تو را به کثرت بگویم و وصیت تو را حفظ بکنم. 

در اینجا رسول الّهم# از خدا خواسته که به کثرت ذکر له توفیق یابد. 

اعرابی در خدمت رسول خدا بل عرض کرد: اعمال و فرایضر و 
واجبات زیاد هستند شما چنان کار مختصری به من‌نشان دهید که من آن را 

«لا یزال لساتک رطبا بذکر اه تعالی » یعنی زبان تو هميشه باید با ذکر خدا 
و 

و از حضرت ابوسعید خدری روایت است که رسول خدا 3 فرمود: 
«اذکروا انته حتی یقولو مجنون» " یعنی شما بحدی شتا رسای کنیل که ستید کات 


مس سس تسه 
۱- این کثیر. ۲- این کثیر. ۳ مستد احمد. این کثیر. 


۴ - این کثیر از مسنداحمد. 


لا #۱۳۵3 


سوره‌احزاب 


یا ود ای تیا 

از حضرت عبدالله ین عمر روایت است که رسول الله تٌ فرمود: 
کسانی که در مجلسی بنشینند که در ان ذکر اللّه نياید در قیامت این مجلس 
برای آنها موجب حسرت قرار می‌گیرد !. 

و سبحوه بکرة واصیلا» یعنی خدا را در صبح و شام به پاکی اد کنید. 

مراد از صبح و شام تمام اوقات می‌باشد یا تخصیص صبح و شام با 
این هاطر اسبت که دز این وفت نا کید ذ کر نله و بر کت آن‌بیشتر است راگرنه 
ذکر الّه به هیچ زمانی مختص و محدود نیست. 

هو الذی یصلی علیکم و ملکنه» یعنی هر گاه شما به کثرت ذکر ال 
عادت کنید و در صبح و شام تسبیح او را بخوانید پس اعزاز و اکرام او در نزد 
خدا این است که اللّه تعالی بر شما رحمت نازل می‌نماید و فرشتگان در حق 
شما دعا می‌کنند. ۲ 

در آیه‌ی پیش گفته لفظ صلوة برای اللّه تعالی و نیز فرشتگان به کار رفته 
است ولی مصداق صلوة هر یکی جداست. صلوة خدا این است که رحمت 
نازل می‌نماید و صلوة فرشتگان این است که به بارگاه خداوندی دعا کنند تا 
که رحمت نازل نماند. 

و حضرت این عبّاس فرموده است: که صلوء از جانب خدا رحمت و 
از طرف فرشتگان استغفار است یعنی دعای مغفرت واز طرف همدیگر دعا 
اتفترت: 

و لفظ دعا شامل هر سه معنی است. کسانی که قایل به جواز عموم 
مشترک هستند. نرد آنها این لفظ در معنی مشترک است و هر سه معنی از آن 
مراد می‌باشند. وکسانی که به عموم مشترک طبق قواعد عربی قایل نیستند 
آن را بصورت عموم مجاز بر هر سه معنی اطلاق می‌کنند. 


۱ - رواد احمد ای نکثیر . 


معارف القر آن 4۱۳۶2 اسلا 


۶ تحیته یوم بلقونه سللم4 این توضیح تفسیر آن صلواتی است که از 

پس از طرف او برای آنها خطاب اعزازی با لفظ سلام خواهد بوده 
یعنی به آنها گفته می‌شود «السلام علیکم» روز ملاقات با خدا کدام روزی 
افتی تا امام راغب و غیره فر موده‌اند: مراد 1 0 روز عتافیت ات و بعصی 
ا مق تمیتس توت نت که ادن ان او رز مهف اس وی 
روز از طرف خدا به آنها سلام می‌رسد و همه‌ی فرشتگان هم سلام 
می‌گویند. وبعضی از مفشّرین روز ملاقات روز مرگ را قرار داده است. که 
آن روز همه جهان قطع شده تنها به خدا می‌رسد هم چنانکه از حضرت 
عبدالّه بن مسعود روایت است که هر گاه ملک الموت برای قبض روح مومن 
بیاید. اوّل این پیام را به او می‌رساند که پروردگارت تو را سلام گفت و لفظ 
لقاء بر هر سه حالت صادق می‌آید. لذا در این اقوال هیجگونه تضاد و 
تعارضی نیست. که این سلام از طرف خدا در هر سه حالت باشد . 


مسئله 
از این آیه این ثابت شد که تحیّت مسلمانان با همدیگر باید به «السلام 
علیکم» باشد چه بزرگی با کوچکتر از خویش با برعکس آن ملاقات کنند با 


صفات ویزه‌ی رسول الله مد 
# يا ایها النبی انا ارسلنک شاهدا و مبشرا و نذیراه و داعیا الی الّه باذنه و 
سراجاً منیرا6 این بازگشت است به بیان ضفات کمال و مناقب رسول خدا ءد 


۱- روح المعانی. 


سل ظ ۱۲۷ 


سورداحزاب 


که در اینجا پنجم صفات از صفات رسول خدا تا دکر شده است. شامد. 
پشیر نذیر: داعی الی الّه و سراج منیر. مراد از شاهد این است که ان جناب 
در روز قیامت برای امّت شهادت می‌دهند. چنان‌که در «صحیح بخاری 
نسائی» ترمدی» و غیره از حضرت ابوسعید خدری در ۰ 
روا بت است و بعضی از جملات آن این‌که در روز قيامت حضرت نوح ‏ 
به بارگاه خداوندی بیش خوانده می‌شود از او پرسیده می‌شود که ِ 
پیغام ما را به امّت خویش رسانیده بودید. عرض می‌کند من رسانیده‌ام 
تیه انس یر ای ا رن حور کاو مازس حفت که یه توا 
هیچگونه پیامی از جانب خدا نرسیده است. آنگاه از حضرات نوح سوال 
ی ی ی 
دارید؟ عرض می‌کند: آری: محمّد رسول اله بو اّت اوه و در بعضی 
رتاک ماه ات که اشیای گر اه ات ما و زاس عم فا وزای 
امت به نفع او گواهی می‌دهند امّت نوح بر آنها جرح می‌کنند که اینها 
چگونه می توانند در باره‌ی ما گواهی بدهند. در صورتی که اينها در آن زمان 
به دنیا نیامده بودند. و در زمانی خیلی دور پا به عرصه وجود نهاده‌اند» اینها 
جواب می دهند درست است که ما خیلی بعد بوجود آمده‌ایم ولی ما این را 
از رسول خود شنیده بودیم که بدان. ایمان و اعتقاد داریم #انگاه او 
رسول خدایة نسبت به تصدیق آن گواهی گرفته می‌شود. خلاصه ایسکه 
رسول‌اله م2 با گواهی خویش آنها را توثیق و تصدیق می‌نماید. که یقینا من 
به آنها ‏ چنین اطلاع داده‌ام. 

وی ما باتوی ای کتک 
رسوللاش له پر تمام اعمال بد و نیک افراد امّت خویش گواهی می‌دهند. و 
این شهادت مبتنی بر این است که اعمال امّت هر رون صبح و شام در نزد 
رسول الّه و در بعضی روایات هفته‌ای یک روز عرضه می‌شوند و آن جناب 


معارف الترآن #۱ یلا 


اوق دس سس سس سس سس هت 


تک تک افراد اتّت را به‌وسیله اعمال آنها می‌شناسد؛ بنایراین» آن‌جناب 3 
در روز قیامت شاهد امّت قرار داده می‌شود . 

و مراد از «مبشر» به معنای مژده دهنده این است که آن‌جناب جه امّت 
متشرع و دیندار خود رابه بهشت مژده می‌دهد و مراد از «نذیر» به معنای 
ترساننده این است که آن حضرت یه افراد امّت را در صورت تخلف و 
نافرمانی» از عذاب می‌ترساند. 

مراد از ۶ داعی الی اله 4 این است که آن جناب یه امّت را به جانب 
خدا و توحید و طاعت او دعوتگر است. #داعیاً الی الْه4 را با «بادنه» 
مشروط نمود که آن جناب مردم را به اجازه خدا به سوی او دعوت 
می‌دهد اضافه نمودن این قید و شرط ارشاره به این است که خدمت دعوت 
و تبلیغ خیلی سخت است و آن بدون اذن و یاری خداوندی نمی‌تواند در 
توان انسان باشد. 

«سراج» به معنای چراغ و «منیر» به معنای روشن کننده است در 
پنجمین صفت رسول خدا م2 این بیان گردید که ان جناب 3 چراغ روشن 
کننده است. و بعضی از سراج و منیر قرآن را مراد گرفته‌اند؛ ولی معنی به 
نظم کلام نزد یک است که این نیز صفت حضرت رسول خدا وه باشد: 

بیهقی وقت حضرت قاضی ثناءالّه در تفسیر «مظهری» فرموده است 
که صفت فنیر آن حضرت تا به اعتبار قلب مبارک اوست. همان‌گونه که 
تمام جهان از خورشید منور می‌شود؛ هم چنین قلوب تمام مومنان از قلب 
نبی کریم 5 منور می‌گردند: لذا اصحاب کرام چون در این جهان به صحبت 
او مرف شده‌اند» از همه امّت افضل و اعلی قرار گرفتند؛ زیرا قلوب آنها 
بلا واسطه از قلب نبی کریم 8 فیض و نور حاصل کرده بود؛ و بقیه‌ی افراد 
امت به این نور به‌واسطه‌ی صحابه نایل آمده‌اند ". 


بت رواه این السا رکث عن سعند س المست. و5 انتهی کلامه. 


لس #۱۹ سوره‌احزاب 


و نیز می‌توان چنین گفت که تمام انبیاء علیهم السلام بویژه جناب نبی 
کریم تقِ پس از تشریف بردن از این جهان در قبرهای خویش زنده هستند: 
خا رات ی اما تاموتا سکاف زا 
که حقیقت آن را فقط خدا می‌داند. 

به هر حال به سبب این حیات قلوب مومنان تا قيامت از قلب مبارک 
آن حضرت یه استفاضه می‌جوید: و هر کسی‌که به هر مقداری بیشتر 
محبّت و تعظیم بجا آورده درود شریف بخواند به نور بیشتری نایل 
می‌گردد. نور رسول خدا یه به چراغ تشبیه داده شد در صورتی که نور باطن 
آن‌جناب 3 از نور خورشید بیشتر است. از خورشید تنها ظاهر دنیا روشن 
می‌گردد. ولی از قلب مبارک آن جناب باطن همه جهان و قلوب موّمنان 
منوّر می‌شوند. وجه تشبیه چنین است که استفاده از نور چراغ اختیاری 
است که می‌توان هميشه ان را به دست اورد و رسیدن به ان هم سهل و 
به‌دست اوردن ان نیز اسان است. بر خللاف نور خورشید که رسیدن به ان 
ذشوار است و نمی توان هميشه از آن استفاده کرد همانطوری‌که این صفات 
رسول خد ای در قرآن آمده‌اند پیش از آن در تورات هم مذکوراند؛ هم 
چنان‌که امام بخاری نقل نموده است که حضرت عطابن بسار فرمود: من 
روزی با حضرت عبدالّه بن‌عمرو بن عاص ملاقات کردم و از او پرسیدم که 
صفات رسول خدا را که در تورات خ. آمبته‌اند یه من نشان نلهه او قرب د: تقهما 
نشان خواهم داد. قسم بخدا بعض صفات رسول خدا که در قرآن مذکور 
است در تورات هم موجود است فرمود: 

«انا ارسلنلک شاهدا و مبشرا و نذیرا و حرز اللامیین انت عبدی و رسولی سمیتک 
المتوکل لیس بفظ و لا غلیظ و لا سخاب فی الاسواق و لا یدفع السينة بالسيثة و لکن یعفو و بخفر 
و لن یقبضه ابته تعالی حتب يقیم به الملة العوجاء بان یقولوا لا اله الا الته و یفتح به اعینا عمیا و 
آذانا صماً و قلوبا غلفا» 


معارف القرآن 5۱۳۰3 اس 


ای پیامب تو را شاهد قرار داده مژده دهنده ترساننده و پناه و حفظ 
اقیان یعنی عرب فرستادیم. شما بنده و رسول من هستید. من شما را به 
متوگل (یعنی اعتماد کننده بر خدا) نام نهادم و شما تند خو سخت طبیعت 
و شور بپا کننده در بازارها نیستند؛ و بدی را به بدی پاسخ نمی‌گویید. بلکه 
در می‌گذرید و شمارا خداوند تا زمانی از دنیا برنمی‌دارد. مگر آنکه 
به‌وسیله‌ی شما امّت کج را راست کند تا بگویند «لا اله الا انته» بوسیله شما 
خداوند چشمهای کور گوشهای کر و دلهای بسته را می‌گشاید. 


بسا االذین ۹7 ۳۹ اذا > و ۱ موم نم ۱ رف هن 


ای ایمانداران وقتی زنان مسلمان را در تکاح خود در بیاورید و باز آنها را طلاق دهید 


من قسبل آن تسمسوهن فما لکسم غلنهن من عدة 


پیش از این‌که به آننها دست بزنید پس شسما بر آنهاحق ندارید که در عدت بنشانید 


تغتدونها فمتخوهن و سزخوهن سراحا جمیلا (4۳۹ 
که‌حساب تکمیل‌کنید پس‌بدهید به‌انهاقدری‌فایددو رها کنیدآنهارابه نحواحسن 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای اهل ایمان (یکی از احکام شما این است که) چون شما با زنان 
مسلمان نکاح کنید. سپس آنها را قبل از دست زدن (به علّتی) طلاق دهید 
دی ام ها برآنها هیج عذتی (: وا شب ) تست تا ان راید بخساتت این زا 
که آنها را در علّت بتوانید به نکاح دوباره در آورید هم چنانکه در صورت 
وجوب این عذّت شرعاً جلوگیری کردن جایز بلکه واجب است. و وقتی که 
شاز این اضوستاصلنت یت )لس قدری (مال) متاع به آنها بدهید و به نحو 
احسن آنها رارها کنید (حکم زنان اهل کتاب نیز چون مومنات چنین است؛ 


1 ۲ ۰ 7 
۳۹ مق ۱۳۱ سوره‌احزات 


3 ۳7 ِ ) سم سس ۳ , 
و قید مد منات در ایه به‌صورت شرط هشال که بکی هل بر تتیر یی 


۳4 


۳ ۲ 1۳ ی 

و دست زدن کنایه است از مجامعت. چه حقیقی باشد یا حکمی مانند 
خلوت صحیح که این هم در حکم مجامعت داخل است. و مجامعت چه 
حقیقّی باشد يا حکماً در هر دو هرت غلاتت و اجب اس ۱ .و اگر مهریه 
و ین متاع با ادای نصف مهریه تحقّق می‌یابده و سراح 
نی ان میت که او برس ی کی یو ال هی سای 


نیاورید.) 


معار ف و مسایل 
در. نات لته ختل ار مات 5 ۱ 
مخصوص او ذکر گردیده بود و در آینده آن خحصوصیات آن جناب 3 ذ کر 
می‌گردد که در ار تباط با عقد نکاح و طلاق با او خصوصیت دارند و نسبت به 
عموم مردم آن جناب 3 نوعی امتیازی دارند. قبل از اد بصورت تمهید 
یک حکم عمومی متعلّق به به طلاق دک کر گردید که برای عموم مسلمانان 


۱۳ 
سببی اگر طلاق تور سای همع مت ۳۰ 
مي نواند با شوهر دیگری ازدواج کند. در اش کوززاه از دیس زدن 
مجامعت است و مجامعت اعم از این‌که حقیقی باشد یا حکمی و در هر دو 
صورت حکم آنها یکی است. و این موضوع در خلاصه‌ی تفسیر معلوم شد 
و مراد از مجامعت حکمی خلوتی درست است. حکم ,دوم اب بن‌که به زد 


۱ کدا فی‌الهدایه و عیرها. 


 [ ۰ ۱‏ / 
معارف القر آن 3 ۳۲ ۱ 3 ای 


مه 0[ کردن شا اش ان ی 
که این لفظ به اعتبار و مفهر م خو د عام ی و شرف 
که از آن بهره برگرفته شود در آن حقوق واجب زن از قبیل مهریه و غیره 
شامل‌اند که اگر هنوز مهر او را ادا نکرده پس به هنگام طلاق به طیب خاطر 
ادا کند؛ و حقوق غیر واجب هم مانند دادن یک دست لباس به هنگام طلاق 
یه تناما نمی کنر هی کهد اون ن تس مطاعهان 
این صیغه‌ی امر «متعوهن» برای ترغیب عمومی است که شامل واجب و نیز 
غیر واجب می‌گردد امام الحدیث عبد بن حمید از حضرت حسن بصر ی 
روایت نموده است که متعه یعنی دادن متاع و سامان برای هر مطلقه است. 


ب است . با توجه به 


چنه خلوت صحیح شده باشد يا چنین نشده باشد و مهر او مقرر باشد یا 
فا سل 
تفصیل متعه یعنی لباس به هنکام طلاق 

در بدائع فرمود که مراد از متعه طلاق یک دست لباس است که زن به 
هنگام بیرون شدن از خانه‌ی شوهر بنایر ضرورت استعمال می‌کند که در 
آن» پیراهن و شلوار و چادر کو چک خانگی و چادر بزرگی که از سر تا قدم را 
پیوشد شامل است. و چون لباس از نظر قیمت می تواند. قیمتی» متوسط و 
پایین باشد بنابراین, فقها آن را چنین تفصیل کرده‌اند. که اگر شوهر و زن هر 
ذو از عانواده‌ی تروتمندی هستنك بسن این دسبت. لناس ی از نوع اعلی داده 
شوهاق اک هر دو و فقیر بودند ار نوع ادنی و اگر بی یر رف دبک 


کذاف المسه‌ط و ا ی ۲ 
۱ ک مسو ص و بجب حمص از 3 


یا ۵ ۱۳۳ سورداحزات 


7 3 ۰ ۰ ک ۱ 
ترو تمند ی ات یبسن از او سط داده سو د ۰ 


تعلیم بی نظیر اسلام برای حسن معاشرت 
ی اوزین کتمون ونان هه تیانع بان و تلا کستر از 


عموم مردم محدود می‌باشد و تمام توان حسن اخلاق و حسن معاشرت نیز 
بر این صرف می‌گردد. ولی شناخت حقوق مخالف و دشمن و هن 
ی بت ۲ +گز اش مان اگر چه برای حفظ حقه 
در جهان سازمانهای گونا گون و مستقلی دایر شده 0 
که 
میلیاردها مبالغ هم جمع می‌گردد ولی اوّلاً بر این اداره‌ها اهداف سیاسی 
بط شود گر قاری زا دتدصیت زک مرت وی اش ی 
از غرض و هر جانیست .بلکه در جاهایی ک که اهداف سیاسی بر اورده شوند: 
و اگر بالفرض این اداره‌ها هم کاملا هرت نان بان شون هت ها نت 
زمانی تحمّق پیدا می‌کند که در گوشه‌ای از جهان حاده عمومی مثل طوفاد 
و امراض وبانی و غیره اتفاق افتد و از مصیبت احاد افراد چه کسی اطلاع 
می‌یابد و چه کسی می‌تواند کمک کند. تعلیم حکیمانه‌ی اسلام را ملا حظه 
نمایید که معامله طلاو ق ظاهر است. که در ا رای 9 رح 
پیش می آید و نتیجه آن عمومااین است که آن تعلّق و ارتباطی که که با وحدت 
والفت و محیّت نهایی استوار بود اکنون برعکس به نفرت. دشمنی و 
انتقام‌گیری منتهی شده است. در این آبه قرآن کریم و بسیاری آیات دیگر از 
این قبیا ل به هنگام طلاق راهنمایی های که به مسلمانان داده شده است 
گونه‌ای هستند که در آن امتحان کامل از حسن خلق و حسن معاشرت 


مقتضای نفس ۱ ن است که زنی که کها زا اد بت شیاه ای کتا خعت بو 


۱ کذا قال الخصاف فی اللفقات. 


زسیده که ماه ات و پوت ابا بان کاتلا کی ۳ 
بجو ار شده از خانه بیرون گردد و انتقامی که ۶ ن می توان ؟ گرفت باید گر فته 


ولی قرآن کر یم ؛ برای عموم ( زنهای مطلقه پایبندی بزرگ علّت راو در 
یام صات متخ وود وان مر ظاون دهنده فرض 
کر ده ۵ ارو زهایعا ٩7۳۵‏ را از خانه خود بیرو! ن نکند و زد را هم 
مو 2 ؛ کر ده که در ایام عذه از خانه او بیرون نرود و نیز بر شوهر لازم 
نموده است که که با وجود طلاق اه مان هه ی , معمول پرداخت 
کند و نیز برای شو هر مستحب است که پس ی 


از ز خانه بیرون می‌کند به او یک دست لباس داده و و باعوّت او رااز خانه بیرود 


کند. فقط زنانی که تنها عقد نکاح در میان آنها بسته شد و و قبل از زفاف و 
خلوت صحیح امه کردنا از علاّت مستثنی گردیده‌اند ولی در باره متاع 
1 آهیگر حا کتلای بیشتر شلذه است:. 

حکم سوم چنین داده شد که سرحوهن سراحاً جمیلا یعنی بعنی آنها را به 


نحو احسن آزاد کنید. که در آن این‌کار لازمقرار داده شد که به زباد هم 
۱ 

و ی ه صعن و ۵ 

آورد که بر ۱ ۱ 0 


مراعات هت 
باه شین انا خلت لك آژوجك انستی مایت أجُورفن و ما 
ای نبی ما حلال کردیم برای تو زنهای ترا که مسهریه آنسها را پسرداخت کسرده بسودی. و ! 


ملکت یمیثك مفا آفآء اه لیف و بنات عم و بنات عَمنتك و 


مال دست تو بوده که خد! ببه‌دست تو انسداخسته و دختران عمویت و دختران عمه‌هایت و 


نز لا 
ایحا 


بنات خالك و بسنات خسلستك الستی هاجزن معك وامراة 


دختران خالهات و دختران خاله‌هایت کد وطن گذاشته همراد با تو مجرت کردداند وزن 


و 0 ۱۳ ان اراد اللبی آن بستنکحها 


مسلمان که صبه کند خود را ببرای نس ار بخواهد نبی که او را در تکاح در آورد. 


خالصهة لك من دون الفومنین قد علمنا مافرضنا علرهم 
این مختص است برای تو به استتنای مسلمانان دیگر. ما دانستیم آنجه مقرر کردیم بر آنها 


فی ازو جهم و ماملکت ایّْمننهم لکپلایکون عليّك حسرجٌ وکان‌اله 
در حسن هصمسرانشسان و امسوال دست شاد تان‌ماند سر تسو تنگی و هست خدا 
سخشنده مهربان. سوخر کن هر کسی که خواستی از ایشان و جای ده نزد خویش 

3 و ا 9 ِ 1 ۳ 2 ۰ رت فلا خناح , لا ذ لك 
هر کس را بخواهی وهر کس را بخواهی از آنکه کنار یگیری بر نو گناهی نیست در این. 
لانسی آن تقر اعینهن و لا بحزن و برضین بما ءاتیتهن کلهن 
نسزدیک‌است خنک‌شوند چشسمهاشان وغم‌نخورند و راضی‌گردند به‌آنچه می‌دهی‌به آنهاهم 


وال عم ما فی قَلوبکمْ و کان اللهُ علیماً حلیما 4۵۱ لا بحل لك 


و خدامی‌داند آنجه در دلهای شماست وهست خدادانا وحکيم بردبار. حسلال‌نیست برای‌تو 
النساء من‌بعد و لا آن تبدل بهن من ازو ج و لو اعجبك حسنهن 
زنهایس زاین ونه"یننکه انبهاراتبد یل‌کنی بزنهای‌د یکر.ا گرچه‌خوش باشندبرای توصور ت‌آنبها. 


الا ماملکت یمينك وکان ال علی گل‌شسنءرقیبا («۵) 


مگر آنچه مال دست تو باشد و هست خدا بر هر چیز نگهبان. 


معارف التر آن #۱۳۶ ی 
ی خی 3 راجت سرا ات بلس پوت بای رت یب بش سیب 
سس 


و شش ِِ هم ثاپت 0 1 
ی 

حکم او این‌که) ما این همسران شما را ( که اکنون در خدمت شما 
حاضرند و) شما مهریه آنها را پرداخت کرده‌اید (با وجود این‌که از چهار تا 
اضافه هستند) حلال کرده‌ايم (حکم دوم ایکه) و آن زنان را هم (بطور 
خاص حلال گردیم) که مملوکه‌ی شما «ستنده که اه تعالیآنها راب 
غنیمت به شما عطا فرموده است. و توضیح طریق خصوصی در ر معارف و 
مسایل بو اهد. آملی) 

(حکم سوم این‌که) دختران عمویت و دنختران ععه ها نت (مراد‌از ان 
دختران خانواده پدری هستند) و دختران دایی‌ات و دختران خاله‌هایت 
(مراد از آن دختران خانواده مادری هستند یعنی همه را) هم (خداوند برای 
شما حلال کرده است. ولی زنهای این خاندان مطلقاً حلال نیستند بلکه از 
آن‌جمله همان) کسانی که همراه با شما همجرت کرده‌اند (مراد از همراهی 
این است که با همجرت موافقت کرده باشند و معیّت زمانی شرط نیست. و از 
این قید کسانی خارج شدند که مهاجر نباشند. و از اين قید کسانی خارج 
شدند که مهاجر نباشند. 

حکم چهارم اینن‌که) و آن زن مسلمانی را هم (برای شما حلال 
کرده‌ایم) که بدون عوض (یعنی بدون مهریه) خود را به پیغمبر ّة بدهد 
(بخواهد که در نکاح حضرتش در آید) به شرطی که پیغمبر بخواهد که لو را 
در نکاح خود در آورد (و با قید مسلمان کافر خارج شد؛ زیرا نکاح 
آن حضرت نت با آنها درست نبود؛ این حکم پنجم است) همه‌ی این 
(احکام) مختص شماست نه برای مومنان ( که احکام ویزه آنان گونه‌ای 


۷ ۲ ۲ 
3 ۲ ۱۳۷ 1 سور جات ات 
: ور رس 


قای کر ات نان که یا ان ِِ را می‌دانیم (و بوسیله یات و احادیث به 
دیگران می‌داریم) که ما بر با ی ]2 
کنیر کان مقر کرده‌ايم ( که از این احکام متمایز و متغایراند. از آن جمله 
به‌طور نمونه در ی در خاذا دس ل ک زا اه کی ار 
۶ فمتعوهن 4 لزوم مهریه در نکاح ثابت می‌گردد. چه حقیقتاً و چه حکما 
باشد و چه با هم قرار داد کرده باشند یا به دستور شرع باشد. نکاح نبوی در 
حکم چهارم از مهر خالی است و این اختصاص برای این است) تا که بر شما 
هیچگونه تنگی (واقع) نگردد (پس در احکام مخصوص که نسبت به 
دیگران وسیع‌تر است مانند حکم اوّل و چهارم که رد آن‌ها عدم تنگی ظاهر 
است. و آنچه در آنها به ظاهر تقیید و تضییق هست مانند حکم سوم و 
پنجم» پس عدم تنگی در آنها به این معنی است که ما این قید را با توبخه به 
بعض مصالح شما مقرّر کردیم که اگر این قید نمی‌بود. آن مصلحت شما از 
بین می‌رفت. و آنگاه بر شما کار تنگ می‌شد که آذ را می‌دانیم بنابراین آن 
مصلحت رعایت گردید تا که آن تنگی محتمل واقع نشود و راجع به حکم 
دوم در معارف و مسایل می‌آید) و (مراعات رفع حرج تنها در این احکام 
ویژه نیست. بلکه در احکامی که متعلّق به عموم ممنان می‌باشد نیز این امر 
ملحوظ است؟؛ زیرا که) الّه غفور رحیم است (پس به مهربانی در احکام 
سهولت را مراعات می‌فرماید. و در احکام آسان هم گاهی بر کوتاهی‌ها 
مغفرت می‌نماید. که این دلیل رحمت بی نهایت او است. که اساس ان 
ی توضیح اقسام آن زنهایی بود که ی 
شما حلال شده بودند. درآ نتایت رن ین بیان می‌آید که از آن جمله زنانی که 
برای شما حلال قرار داده شده‌اند احکام این عذّه که ند شماست چیست؟ 
پس حکم ششم این است که) از آنها هر کدام را که می‌خواهید (و تا کی 
می‌خواهید) در نرد خود باقی بگذارید. (یعنی برای او قسم مقزر فرمایید) 


معار ف الق ]و ۱۳۸ 5 


و کسانی را که کنار گذاشته بودید بعد از آن اگر از آنها کسی را طلب کنید 
باز هم پر شما گناهی تس ( با اه مطلت که مراعات ایض و و 
عیر ه؛ بر شما واجب نیست: و در این یک مصلحت بزرگ ضروری و جود 
دارد. و آن این‌که) در این توفع پیشتر این است که یتیک آنها (ازواج 
مطهرات) خنک گر دند (بعنی خو شحال شوند) و رنجیده خاطرنگردند و 
هر آنچه شما به آنها بدهید بر آن راضی باشند؛ زیرا که مبتای رنج بطور 
عادی دعوی استحقای می‌باشد. و هرگاه بدانند که مال یا توجهی که شامل 
شکوه‌ی باقی نمی‌ماند. و عدم قسم و باری برای کنیزکان را همه می‌دانند) 
و (ای مسلمان این احکام ویژه را شنیده در دل این خیالات را راه ندهید که 
سخنان شما را می‌داند (و برای راه دادن چنین خیالاتی به دل شما را 
است؛ که مو حب تعذایب است) و خدای تعالی (جنین کرد و اوست) که 
همه چیز را می‌داند (و اگر فوراً به معترضین عذاب نمی‌رسد نفی علم از آن 
لازم تم یت بلکه علت آن این است که او) دار اسشاه (بتا با شون کاهی 9 
مجارات کردن مهلت می‌دهند. خو ا نله بقیه‌ی احکام مختص به حضرت 
بعضی جدید است. پس می‌فرماید: آنچه در حکم سوم و پنجم در زنهای 
منکوحه قید همجرت و ایمان را آورد پس) علاوه بر آنها زنهای دیگر ( که 
مقید به این قید نیستند) برای شما حلال نمی‌باشند (یعنی از اهل فرابت غیر 
مهاجرات حلال نیستند و از زنهای دیگر غیر مومنات حلال نمی‌باشند. این 
موضوع تکمیل حکم بالا است) و در ایند حکم هفتم جدیدی را می اورد 
که نجاین پیست که شنما به‌اخای این هتمیر ان (فعلی):هیمسران فکری 


سس ۶ 4 سورداحراب 


را ازدواج کنید. 


است. و هم چنین اگر بدود فصد تبدیل. تک زا طلاق ند هید ممانعت این 


ازدواح کنید (بدین شکل که کسی را از آنها طلاق دهید و به جای او دیگری 


۵ 
رُ ر 


۳ بدون طلاق دادن یکی را ازدواج بکنید این درست 
هم ثابت نیست. بلکه لفظ تبدیل بر ممنوعیت این مجموعه. دلالت می‌کند. 
پس این تبدیل ممنوع است) اگر چه حسن آنها (دیگران) در نظر شما نیکو 
افتد و غیر از کسانی که مملوک شما باشند (که انها از حکم پنجم و هفتم 
مستعتی هل یعتی نها با وجود اهال کتآب بودخ هم علولند و در آنها 
تبدل هم صحیح است؛) و اللّه تعالی بر (حقیقت و اثار و مصالح) همه چیز 
کاملاً مراقبت دارد. (بنابراین در همه این احکام مصالح و حکمتهایی و جرد 
دارد اگر چه به عموم مردم مخلف به‌طور معیّن نشان داده نشوند لذا کسی 
حق اعتراض و سوال را ندارد.) 


معارف و مسایل 

در آیات پیش گفته در ارتباط با نکاح و طلاق هفت حکم بیان گردید 
که ویژه رسول خداتل بودند» و این خصوصیات دلیل بر شان امتیاز و اعراز 
ویزه آن حضرت مه می‌باشند. از آن‌جمله بعض احکام بگونه‌ای است که 
وگن آن به رسول خدا تة کاملا روشن و واضح است. و پاره‌ای دیگر 
بگونه‌ای است که اگر چه شامل عموم مسلمانان است. ولی بعض شروط و 
قیود آن مختص بر رسول خدات است. اکنون به تفصیل آن ملاحظه 
فر مایید. 

حکم نخست: انا احللنا لك ازواجک اللتی ءاتیت اجورهن * یعنی ما 
حلال کردیم برای شما همه‌ی ازواج مطهرات فعلی را که که مهر انها را ادا 
کرده‌اید این حکم به ظاهر عام و شامل عموم مسلمانان است. ولی و جه 
خصوصیت آن این بود که به هنگام نزول آیه بیش از چهار زن در نکاح 


۰ ۳ ۳ از 
ععارف التران ی ۱۴۰ 4 یا 


آن حضرت ة: بوده و برای عموم مسلمانان جایز نیست که پیش از چهار زن 
در یک زمان در نکاح داشته باشند. پس از خصوصیت آن حضرت: است 
که بیش از چهار زن در یک زمان : پرای او حلال بو د. و آنچه در ر این ایه 
می‌فرماید که ۶ النتی اتیت اجورهن ‏ قید احترازی یا شرط علت نیست. بلکه 
اظهار واقعیت است. که آن‌حضرت نت مهریه‌ی همه زنها را که در نکاح 
داشت بطو ر نقدی ادا کر ده بود هیج چیزی بافی نمانده بود عادت مبارکش 
این بود آنجه بر ذمه او عاید می‌شد فورا آن را ادا کرده از ان راحت می‌شد: 
و بدون ضرورت تأخیر نمی‌نمود. هدف از اظهار اين واقعه ترغیب عموم 
فلهاتان اسسته که نها هم تابن سین کش 

حکم دوم: : و ما ملکت پمینک مما افاء له علیک4 یعنی حلال کردم 
روا دوه تن ۱ ۳ 9 ۰ 7 
آنها گردانیده باشد. لفظ افاء در این آیه از فیء4 مشتق است طبق معنی 
اصطلاحی عبارت است ! دای که از اکن نک یا صلح به‌دست آید؛ و 
گاهی به مطلق مال غنیمت همم فی ء گفته می‌شود؛ پس ذکر آن در این آیه 
بنابر شرطی نیست. که تنها کنیزانی برای شما حلال باشند که از مال فیء یا 
غنیمت در سهم حضرت قرار گرفته باشند بلکه آنچه شما با پرداحت 
قیمتی خریداری نموده‌اید نیز مشمول همین حکم است. 

ولی به ظاهر در آن؛ اختصاص و امتیازی برای رسول خدا یت وجود 
ندارد این حکم برای عموم امّت است. و هر کسیکه کنیزی از مال غنیمت 
به او برسد یا که با پرداخت بها او را خریداری کند برایش حلال است. و به 
ظاهر مقتضای سیاق تمام اين آیا ت این است. که احکامی که در اینجا ذ کر 
شده تا حلّی به رسول خدا 3 مختص باشند. بنابراین در روح المعانی 
باه که کنیزان خصوصیت آن حضرت یی را چنین بیان فرموده 
ست. همانگونه که بعد از آن حضرت ت# نکاح هیچ یکی از ازواج با هیچ 


سنا ۱۴۱ 


سور داجزات 


تک ارفا استا ات تست هم خن یرای که ق اکن اف اد تونو دنله 
بعد از او برای کسی دیگر حلال 9 مانند. ماربه قبطیه که مقوقس 
پادشاه مصر به‌طور هدیه فرستاده بود؛ پس همانگونه که بعد از وفات 
آن حضرت ی نکاح ازواج مطهّرات برای کسی حلال نبود. نکاح ماز یه هم 
برای کسی جایز نبود. 

پس با توخه به این در حللال بودن ما ملکت يمينك > هم نا: شک دید 
که این حکم مختص آن حضرت نت بوده است. 

سیدی حضرت حکیم الامة دو خصوصیت دیگر در «بیان القرآن» 
و تمه که از زو تست یت و اس تا خر 

نخست این‌که: رسول خدا بت از جانب حق تعالی کاملا مختار بو د که 
قبل از تقسیم مال غنیمت چیزی از آن برای خود انتخاب نماید. که ملک 
ای و 
گفته می‌شد. هم چنان‌که در غزوه‌ی - خیبر آن حضرت تلا حضرت صفیه را 
برای خود اختصاص داده بود؛ پس ق ی 
ی رت شش سره یر ای هک وان العف ٩‏ 
طر ف‌هدیه‌ای برای امیر موٍ منان فر ستاده شو د. حکم شر عع . این است که آن 
کت ای آلموشی ی اطنت,یلکه ۱ نلک یش تال شعی استقاو 
خلاف پیامبر *# که چنین هدایایی برای او بطور ویژه حلال بودند. هم 
چنانکه معامله‌ی ماریه قبطیه که مقوقس ان را به‌عنوان هدیه و تحفه بد 
خدمت تقدیم داشته بود که ملک آن حضرت نع قرار گرفت واله اعلم. 

. حکم سوم: لبنت عمك و بنت عملتك# در اینجا علما توجیهات 
زیادی در اورده شدن لفظ عم و خال به صیغه‌ی مفرد و عمّات و خالات به 
صیغه جمع نوشته‌اند در تفسیر روح المعانی این توجیه ابوحیان اختیار 


گردیده که محاوره‌ی عرب چنین است که شعار عرب پر آن گواه است که 


معارف القر آن 2 ۲ ۱۴ج ۳ الا 


ون کر و3 مقصود با این است که برای شما دختر عمو و عمه‌ها و دایی و 
خاله ها حلال‌اند: دختر عمو و عمه دختراد تال اف پدری و دحتر 9 
خاله 0 مورک همه را شامل ۱ و حلت ازدواح ۲ اما 
تنها مختص ی وت ی و سلم نیست. بلکه شامل هصمدتی 
شتلمانها است و لین دز آنها این قید که همراه تا ان شیر مق زار که هم ات 
ترفن ماس ار او مرت است. حاصل "آن ایر؟ نا 
خاندان پدری و مادری بدو د قید و شرطی برای عموم امّت حلاا ل‌اند: جه 
هت ی اف و و رس نها بقل کی ار آتها 
حلالند که با آن حضرت تٍَ همجرت کرده باشند. در همجرت کردن با او لازم 
نیست که در یک سفر با هم موافق باشند يا در یک زمان هجرت بکنند. پلکه 
قتاان آ مه هراس هرت ابتتابق کسانی جبه از آنها بتاین‌ضلايی 
هجرت نکرهه‌اند تکاح کردن آذ حضرت نت با آنها حلال نیست. 
۳ زاده‌ی او ام هیبنت این صالب ام فر 34 نکاح آن حضرت تتة با 
من از این جهت حلال نبود که من از مکه همجرت نکرده بودم. و شمار من در 
ما مه ار ی کی ات را 
آزاد کرده بود که نه آنها را به قتل رساند و نه غلام و کنیز قرار داد . 
خاندان پدری و مادری بود؛ و در زنهای عموم امّت این شرط وجود 
تذاشتبلکه بای انهاشها مستهان بودن اف بود. و از آوزدن شرط 
همجرت در دختران خاندان شاید این حکمت و جود داشته باشد که دختران 
تاو ان با بو هروه ردان وین ارو فعره تشه با شلف ده ساست شا و 
زوحیّت ال زیت 99 برد آن به شرط همجرت معالجه گردید زیوا 


1 
روص حصاص . 
۱ زر 3 س‌ 


1 
ایا 2 ۳ ۱ 1 سور داجرات 


تنها زنی می تواند همجرت کند که محیّت خدا و رسول يد او را بر مسحیّت 


خاندان و وطن و اموال ترجیح دهد رو نیه اسان به هنگام مشش قصیتا 
مششفتهای گوناگونی مواجه می‌شود و هر رنج و مشفتی که در باه درا 
تحمل شود ان در اصلاح اعمال ها لت تیا بر کن دار یه 

خلاصه آین‌که در از ده ا- با دختران بجت نب ار ماد ریق و یدری و 


ی 


ن حضرت نله اه 0 
همراه بو ده‌اند. 

حکم چهارم: و امراة مومنة ان وهبت نفسها للنبی آن اراد الشبی آن 
بستنکحها خالصة لک من دون المومنین# یعنی ار زن مسلمانی خه درابرای 
ان حضرت هبه کند. یعتی بخواهد که بدون مهر با شما ازدواج کند و شما 
اراده داشته باشید با او نکاح کنید: پس نکاح آن بدون مهر هم برای شما 
حلال است. و این حکم ویژه‌ی شما است و برای مومنان دیگر نیست. 

خصوصیت این معامله به رسول خدا بت کاملا واضح و روشن است؛ 
زیرا در نکاح عموم مردم مهر شرط لازم است. تا جایی که اگر هنگام نکاح 
مهر ذکر نگردد و یا نفی کرده شود. در هر دو صورت گفتار و شرط او از نظر 
لغو و مهریه‌ی مثل. لازم است فقط به جهت خصوصیت آن حضرت تٍ 
نکاح بدون مهریه در صورتی که زن خواهان آن می‌شد. حلال بود. 


فایده 
این حکم که زن خود را بطور هبه به آن‌حضرت یف تقدیم دارد؛ یعنی 
بدون مهر ی بت حلال 
است. در این باره علمااختلاف نظر دارند که که آیا چنین واقعه‌ای اتفاق افتاده 
یا خیر. بعض فرموده که نکاح رسول خدایق با چنین زنی ثابت نیست. 
حاصل آن این است که ان حضرت مه با زنی که خود را به آن‌حضرت تلد 


ععارف القر آن #۱۴۴ 


هتفه کر ۵اه شا تیه نکاح نم ده ان و بعضی دیگر از دواحهای 
انتحضی و را با عتیس ر نها نایبت دازشته ان . 

و آنچه در این حکم جمله ث خالصة لک من دون المومنین* آمده 
بعصی آن ر تنها مختص ند همین حکم چهارم قرار داده‌اند رمختر ی و 
غیره از مفرین این جمله را با تمام احکامی که در بالا گذشته مر تبط قرار 
داده‌اند که همه‌ی اینها از خصو صیات 0 حضرت تتهٌ می‌باشند و در ۳ 
آن فرمود. # لکیلا یکون علیک حرج 4 بعنی این احکام و یژه. بدان جهت داده 
شده تا که برای شما هیچگونه تنگی حاصل نشود. در نخستین حکم از 
احکام فوق الذکر که ازدواح بیش از چهار زن برای آن جناب 3 حلال شده 
یا در حکم چهارم که نکاح بودن مهر حلال است رفع تنگ و مزید سهولت 

ولی در سه حکم دیگر یعنی دوم و سوم و پنجم به ظاهر قبدهای 
اضافی آورده شده است. که از آنها می‌بایست تنگی اضافه گردد. ولی در 
آنها اشاره فرمود که اگر چه به ظاهر این قیود نوعی تنگی می آورند. ولی در 
آنها برای آن حضرت نت چنان مصالحی در نظر گرفته شده که اگر این قیو د 
تنگی می‌شد. لذا مدف از آوردن این قیود زاید هم رفع تنگی از 
آن حضرت 4 است. 

حکم پنجم: آنچه از قید مومنه در آیات مذکور مستفاد می‌گردد این 
است که اگر چه برای عموم مردم ازدواج با زنان یهود و نصاری یعنی زنان 
اهل کتاب به نص قرآن حلال است. ولی برای رسول خدا تٍ مومن بودن زن 
شرط است. آن جناب ی نمی توانستند با زنان اهل کتاب ازدواج کنند. پس 


02 4۱۲۵ مد 


مسلمانان بطور اجمال بیان نمود که # قد علمنا ما فرضنا علییهم فی ازواجهم و 
2 یعنی احکام مذکور به شما اختصاص دارد. و انجه را که 
ما در باره‌ی نکاح بقیه‌ی موّمنان فرض کرده‌ايم می‌دانیم مثلاً نکاح عموم 
مسلمانان نمی تواند بدون مهریه باشد. و می‌توانند با زنان ال کتاب ازدواج 
کنند. و هم چنین در احکام گذشته قیود و شرایطی که در نکاح آن حضرت 
مرو کر کید هبو ذابرآ دی نموه درو 

و در آخر فرمود: #لکیلا یکون علیک حرج4 یعنی در ارتباط پا نکاح. 
این احکام ویژه بدین خاطر برای شما در نظر گرفته شد. تا بر شما هیچگونه 
تنگی حاصل نشود و قیود و شرایطی که در حق شما نسبت به دیگران بیشتر 
مقرّر شده است. اگر چه به ظاهر نوعی تنگی در بردارند. ولی با توجه به 
مصالح و حکمتهایی ک برای شما مراعات گردیده و این شرایط مقرر 
شده‌اند اگر تأمّل بشود آن هم برای رفع تنگ دلی و پریشانی شما به کار رفته 
ات۸ 

تأاینجا در خصوص نکاح. پنج حکم ذ کر گردید که نوعی اختصاص 
به ان حضرت 3 داشتند در آینده دو حکم در خصوص این پنج حکم بیان 
می‌نما ید. 

حکم ششم: ۶ ترجی من تشاء منهن و ی الیک من تشاء4 ترجی از 
ارجاء به معنای تأخیر کردن مشتق است و توی از ایواء به معنای نزدیک 
گزدانیدن اشتنای یافیه اسیت:یا ایم مطلت کشا اشیار دار شا ار ساه 
ازواج مطهرات هر کدام را که بخواهید موخر کنید و هر کدام را که بخواهید 
ی ی 

که وقتی چند و و مساه و فلت :| 
حرام است. مراد از ۱( 


شب که پیش یک زن بوده همانقدر پیش آن دیگر باشد. زیادتی و کمی در 


۱ ۳ 1 ۲ ۳۳ 
نعار ف القر ان ۱۴۶ ایو لا 


این باره جایز نیست: ولی به ان حضرت نت اختیار کامل داده شده برد که ا 
حکم برابری در ازواح مطهّرات مستثنی است. و در آخر آیه این اختیار را 
نیز به او داد که هر کدام | ازواج مطهّرات را که دوری او را اراده فرمود. 
می‌توانید او را با خود نزدیک گردانید. و مقصود # من ابتغیت ممن عزلت فلا 
جناح علیک# همین است 

حق تعالی آن حضرت نت را به این اعزاز مفتخر نموده است که از 
حکم برابر ی در ازواج مطهّرات مستثنی فرمود ولی آن‌جناب"ة با و جود 
این اجازه و استثناء هميشه د رعمل خویش به برابری ملتزم بودند؛ امام 
اوک و صاضی درو وه ات 3و انیم حلایت این اس که ان هش رت 

پس از نزول این آیه هم در میان ازواج مطهّرات برابری را مراعات می‌نمود. 
و غیره وجود دارد نقل نمود: 

«کان رسول الته مت بقسم فیقول اللهم هذا قسمی فیما املکك فلا تلمنی فیما لا املکت 
قال ابو داووذ بعنی انقلب» 

۱ 
دعامی که خدایا من در آنچه ؟ که در اختبار ر داشتم برابری کردم یعنی نان 
و نففه و در بودن در شب. ولی مرا در آنچه در اختیارم نیست مورد نکوهش 
قرار نده مراد از آن بخت قبلی است که اگر با یکی بیشتر و با دیگری کمتر 
باشد این در اختیار حضر تش یو 3 

و در صحیح ۱ «بخاری» از حضرت عایشه‌ی صدیقه روایت است که 
اگر آن‌حضرت بقل در رفتن‌به پیش یک همسر عدذری می‌داشت از او اجازه 
مین گر قنت در صورتی که آیه ۶ توی اليك* نازل شده هب۵ کدی ان قر بضه‌ی 


برابری در میان ازواح مطّرات ساقط گردید. 
1 پن حدیت هم در همه‌ی کتب ب احادیث معروف است. وفتی ؟ که منتقل 


۱۴۷ ۳۹ 


: ای ! 
سور داخراتب 


2 و ۳ تا عم 2 7 5 1 3 
ان هر ات ان تای تب دب هن‌ها کی مشکا شد ان حضصات تلد ار 
یت ۳ 1 تا زر فِ 9 ۳ 1 


ض ۷ ۰ 5 72 ۰ 
همه اجازه گر فته در یت حصرت مساق صل بفه رو کار مر یصی خو د ۳ 
تس 
له 


عادت انبیا علیهم السلام و بویژه حضرت سیّدالانبیاء تْ اين بود که 
هر گاه در کاری از طرف خدا به جهت سهولت به آن جناب ت22 رخصتی داده 
می‌شبد پس آن جناب تة بصورت شکرگزاری عموماً بر عزیمت عمل 
1 

ذالك ادنی ان تقر اعینهن و لابحزن و برضین؟ الا به شن عان مات 
و علّت حکم ششم یعنی رفع فرض شدن رعایت برابری در ازواج مطهرات 
تب تاره تا ای ات 


خصت استفاده می‌نمود. 


در این دادن اختیار عمومی به آن جناب"# این است که چشمان همه‌ی 
ازواج مطهّرات خنک گردند و بر سهم خود راضی شوند. 

در اینجا می توان این شبهه را پدید اورد که این حکم به ظاهر خلاف 
رضا و خواهش ازواج مطهّرات و موجب رنج آنهاست چگونه آن سبب 
و شتسالی آنها قرار‌داده‌ شناد ؟! خواب آن هر خلاضه تسیز قبلا گذشث که 
در اصا ل ريشه اصلی نارضایتی استحقاق خویش می‌باشد. وقتی کسی بداند 
که من فلان کسر ن این خی را دارم پاک ان طرف در ادای آن کوتاهی کند 
رنج و غم پیش می ید و کسی که حقی از ما بر او واجب نباشد و باز هم او از 
طرف خود مهربانی کرده به ما جیزی بدهد آن موجب خوشحالی و 
شادمانی است. در اینجا هم وقتی اعلام گردید که برابری در میان ازواج بر 
ا تفای فقو ]نب یه بلکه ایرد من اعتای خود او اشت پس ها 
توجهی و صحبتی که از جانب حضرتش به کلیه از ازواج برسد آن را احسان 
و تبرزع تضو ار تموز ده آمس و رم ک وود 

در خر فرمود: «و ال بعلم ما فی قلوبکم و کان الْه علیما حکیما4 یعنی 


ف 
۳ 


معارف القر آن #۱۸۶ و 


خداو رل آنجه را که در دلهای ۷[ می‌داند که ۳ یتسیز دانا 3 پل ابر 
ارت 
در آیاتی که بیان شد تا اینجا احکامی ذکر گردید که در باره نکاح. با 
۱ سول خدا ‏ به نوعی اختصاص داشتند. و در آینده هم بعض از این قبیل 


۱ سط این آیه که خداوند حال دلهیای شمارا 
می‌داند و علیم ؛ هه با ما قبل و ما بعد هیچگو نه ار رتباطی 
ندارد.در روح المعانی آمده استت امتکان فاشسعت که در احکام پیش گفته که به : 


رسول الله و ۱ 
کسی وسوسه شیطانی پدید آید. بنابراین با بیان این ایه هدایت نمود که 
مسلمانان باید قلوب خود را از پدید آمدن اینگونه وسواسی حفظ نمایند. 
و به آن ایمان کامل داشته باشند که همه‌ی این خصوصیات از طرف 
تفیل است که میتتی.سن هکیت و مصالح بسیاری می‌باشد. و هدف در اینجا 
راه گذاشتن برای تکمیل خواهش‌های تا تین بتپسنستا: 


زندکی زاهدانه‌ی رسول خدا : 
و موضوع تعدد زوجات 

دشمنان اسلام هميشه تعدد ازواج و بویژه کثرت ازواج رسول خداة 
را در مخالفت با اسلا موضوع بحث قرار دافه‌اندتولی اکر‌زندکی کامل 
رسول الّه نع مورد توجه قرار داده شود برای هیچ شیطانی مجال پدید 
آوردن وسواس و شبهاتی بر خلاف شاد رسالست بافی نمی‌ماند. با 
حضرت خدیجه که زنی بیوه. عمر کرده و صاحب | اولاد بود و قبلاً با دو 
همسر ازدواج کرده بود و تأ سن پنجاه ال گی جوانی خود 7 دزد 
واه سا و انا اند ساسا غفو ی کی خر رکه وت 


ص 


جلوی مردم گذشت در سن چهل سا 1 


0 (۱۳۹ بان 


در شهر آغاز گشت. و مخالفین او در اذیت رسانی و عیب جویی او کوتامی 
نکردند و حضرتش را ساحر. شاعر و مجنون گفتند. ولی هیچ گاه چنین 
فرصتی به دشمن نرسید که چنین چیزی به او نسبت دهد تا بتواند در تقوی و 
طها وت او کین وتات ابعاد کیزد 

پس از گذشت پنچاه سال و وفات حضرت خدیجه با حضرت سوده 
ون که او هم زنی بیوه بود. 

و پس از همجرت به مدینه و رسیدن به سن پنجاه و چهار سالگی د 
لد محر با خفتریی ای مر 0 
آن جناب ید تشرینت:آووهاو پم از یک شا دیگر با حضرت حفصه و یس 
از چند روز دیگر با حضرت زینب بنت خزیمه ازدواج نمود که حضرت 
تا ناویات تانق 

در سال چهارم هجرت با حضرت ام سلمه که زنی بیوه و صاحب 
اولاد بود ازدواج نمود و در سال هشتم هجری به دستور خداوتد با 
حضرت زینب بنت جحش ازدواج کرد که ده الق اس نو ود 
احزاب گذشت که در این زمان عمر مبارک به پنجاه و هشت سال رسیده بود. 
و در پنج سال آخر بقیه ازواج مطهرات به خانه آنجناب مه تشریف 
آوردند. قسمت بزرگی از احکام دین به امور خانوادگی و زندگی خانوادگی 
آن حضرت بت متعلق است و به میزان زیاد توسط حضرات ازواح مطهرات. 
دین منتشر شد که می‌توان با این مقایسه پدان دست یافت کنه از حضرت 
عایشه‌ی صلّیقه دو هزار و دویست حدیث و از حضرت ام سلمه سیصد و 
شصت و هشت حدیث در کتب معتبر حدیث روایت بت و جمع شده است. در 
باره‌ی فتاوی احکام که حضرت ام سلمه به مردم نشان داده حافظ ایر ِِ 
علامالموقعیننوشنه است که اگرآنها یک جا جمع آوری شوند بلغ بر یک 
کتاب مستقل می‌شود. ب بکتی ارق ست در اه مق و سرت 


معارف الق آن 4۱۵۰ ی 


عایشه‌ی صدیقه مفتخر شده‌اند که که از ام احادیث و فقه و فتاه ی فته‌اند. 

و در داخل کردن بسیار از از زواج مطهرات در خانه به‌سوی هدف 
یی انلان آز 0 اتید 
زندگی آن حضرت ]49 به کسی گنجایش و مجالی می‌دهد که نعوذ بالله 
بگوید این تعداد کثرت ازواج به خاطر تکمیل خواهش نفسانی يا جنسی 
انجام گرفته است. اگر چنین بود چرا تمام عمر را در تجرّد یا با یک بیوه زن 
کته قسمت آخر عمر را برای این کار انتخاب نمود این مضموند با 
تفصیل کامل و نیز بر اصل مسئله تعدد ازدو واج از نظر عقل و شرع و فطرت و 
اقتصاد کاملاً د ۱ ف القرآن زیر آپه سوم سوره نساء در ص 
عد شگه 

حکم هفتم: ۶ ۷ بحل لک النساء من بعد و لا آن تبدل بهن من ازواج ولوا 
عجبک حسنهن# یعنی پس از اینها نکاح شما با دیگران حلال نیست و نیز 
حلال نیست که کسی را از ازواج. طلاق داده و به جای آن با دیگری ازدواج 

در این آیه می توان من بعد را به دو گونه تفسیر کرد یکی أین‌که مراد از 
من بعد این‌که پس از این زنانی که اکنون در نکاح شما هستند با زن دیگری 
نکاح شما حلال نیست این تفسیر از بعضی صحابه و ائمّه‌ی تفسیر منقول 
است. چنانکه حضرت انس فرموده است وقتی خداوند متعال به ازواج 
مطهّرات اختیار داد که به خاطر طلب دنیا از آن جناب ی جدایی گزینند. پا 
که بر تنگی یا فراخی که پیش می‌آید قناعت کرده در زوجیت آن حضرت 
باقی بمانند همه‌ی ازواج از مطالبه ازدیاد نفقه باز امده ماندن خود را در 
زوجیت آن‌جناب 3 در حال سایق برگزیدند. 

پس خداوند متعال بصورت انعای ذات مبارک آن حضرت تْة را به 
همان نه ازواج اختصاص داد که نکاح او فا ینعی ار انا این یمه 


٩۱۵۱ 17‏ سورداحزاب 
۱۵۱۷ ۶ سووحزب 


و حضرت عبداله بن عبّاس فرموده است که : همانگه نه > که اللّه تعایی 


ازواج مطهرات راب برای آن جناب جق اختصاص داد ؟ که بعد از او و نمی توانند با 


کید دیگر ازدواج نمایند: هم چنین آن جناب 3 را هم به آنها مختص نمود 
تا غیر از آنها با کسی دیگر نتواند ازدواح نماید این تفسیر در روایتی از 
حضرت عکرمه هم منقول است. و از حضرت عکرمه. ابن عبّاس و مجاهد 
از ائمّه‌ی تفسیر؛ تفسیر من بعد چنین منقول است که «من بعد الاصناف 
المذکورة» یعنی تعداد زنهایی در ابتدای آیه پرای شما حلال قرار داده شده 
است. پس از آنها یعنی غیر از آنها نکاحم حضرتش با کسی دیگر جایز 
یعنی در ابتدای آیه از زنان خاندان خود آن جناب فقط زنانی حلال 
بودند که در همجرت از مکّه به مدینه با آن حضرت 32 همراه بوده باشند. 
پس با زنان غیر مهاجرات خاندان خویش نکاح آن جناب ی جایز شمرده 
نشد. هم چنین قید مومن را آورده نکاح او را با زنان اهل کتاب جایز قرار 
نداد پس مقصود جمله من بعد از آیه: این است که هر یک از زنانی که برای 
شما حلال گردانیده شد. فقط با آنها می‌توانید نکاح کنید. پس در عموم 
زنها» مومن بودن شرط است. و در زنان خانواده در ضمن‌ایمان مهاجر بودن 
هم شرط قرار داده شد. زنانی که فاقد این دو شبرط باشند. نکاح 
آن حضرت 3 با آنها حلال نیست؛ پس طبق این تفسیر این جمله برای حکم 
جدیدی نیست. بلکه تأ کید و توضیح حکم سابق است که در ابتدای ایه پیان 
گردید. و به نسبت این آیه غیر از نه زن؛ نکاح دیگری حرام نگردید: پلکه 
نکاح با غیر مهاجرات از خاندان خویش و با غیر مومن از بقیه زنها حرام قرار 
داده شد. که قبل از حکایت آنها معلوم گردید و با بقیه‌ی زنها ازدواج به 


- رواد السغعی ۳ تخد کذ۱ فی‌ال و سر . 


3 


تفسیر دوم تأیید شده است. که بر اساس آن. آن جناب :3 به نکاح مجاز 
بودند. والّه اعلم. 

۶و ان تبدل بهن من ازواج واگر در آیه‌ی مذکور تفسیر دوم اختیار 
گردد پس 0 ۱ 
۷۳ 9 
به نیّت تبدیل نکاح جایز نیست. البتّه بدون ملاحظه‌ی نیّت تبدیل. هر چه 
که می‌ خواهند می‌توانند به ازدواح خود در آورند. 

و کر ففه سیر ۱ وراد ی عیه شم ده معیای . دای امبت که در 
آینده زن دیگری اضافه بر ازواج فعلی نمی توانند به ازدواج خود در آورند 
و نیز نمی‌توانند یکی را طلاق داده و دیگری را جایگزین آن نمایند. 


ینأیها آندینءامنوا لاتذخلوابیُوت‌البی الا آن زوٌذن لکمالی طعام 
ای ایمانداران نروید در خانهای نبی مگر این‌که به شما اجازه داده شود برای خوردن 


غعیز ن سظرین انا و للکسن اذا ذِعیتَم فاذخلوا فاذا طعفتم 


بدون انتظار بخته شسدن آن. ولی وقتی که خوانده شدید بروید باز وقتی که خوردید 


فانتشزوا و لا فستلنسین لخدیت ان ذ لک کسان یُوذی النبی 
بسیرون آیسید و بسا هسم انس نگسیرید در خشبر این امر شما اذیت می‌کرد نبی را 


پیت می‌کند و خدا شرم نمی‌کند از حسق نان دادن. و وقتی وا از ازواج 


متلعا فسئلوهن من وراء حسجاب ذ لکم اطهز لقلوبکم و قلوبهن و 


جیز کارآمدی. یس بخواهید از پس پرده. این بهتر است برای دلهای شما و دلهای آننها. و 


ابا # 2( ۱ ً# سور داحزاب 


ماکان لکم ان توذوا رسول الله و لا ان تنکحوا ازو جه من بعده 
ماش ما شوه کم اد یت کف سمل را وه یی که تاه که همسران ایس یعارز 
آبدا ان ذ کم کان عند الله عظیما 4۵۳ ان تبذوا نسینا از تخفوه 
گاهی. البته! ین امرشما بدنزدخدا شناهبزرگی‌است. اگر ظاهرکنید چیزی‌را سا بنهان‌کنید آنرا 


فان الله کان بکل سیء علیما (4۵۴ لا جناح علیهن فی ءابأنهن 
پس خدابه هرچیز داناست. نیست‌گناهی برزنها درجلو قرارگرفتن‌آنها به‌پیش پدران‌خود 
و لا آبُنآنهن و لا اخوانسهن و لا آبناء اخوانسهن و لا آنناء آخو تسهن 
و نه پیش پسران خود ند به برادران خود و نه به برادر زادگان خود و نه به خواهرزادگان خود 


و لا نس‌انهن و لا م‌امسلکت ایسملنهن و اتسقین الله ان 
ونسه بسه زنسهای خسود و نسه ببه مبال دست خود. و بترسید ای زنان از خدا. بقینا 


الثه کان علی کل‌سی ءنسهید! 1۵۵ 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای اهل ایمان در خانه‌های پیغمبر (بدون دعوت) وارد ول 
وقتی که به شما برای خوردن اجازه داده شود (پس در این صورت در رفتن 
بدانجا با کی نیست. ولی باز هم رفتن باید) به گونه‌ای (باشد) که منتظر آماده 
شدن آن غذا نباشد. (بدون دعوت نروید و اگر دعوت شوید باز هم زودتر 
شوک وی هو کاوا دشر یلید زک کیرن ۱ آ ماود رات ای 
بروید. سپس وقتی که غدا خوردید بلند شده خارج شوید و برای شنیدن 
صخبت ننشینید؛ (زیراکه) ان حضرت از این امر می‌رنجند پس او 
ملاحظه‌ی شما را می‌کند (و بر زبان نمی‌آورد که بلند بشوید و بروید) و 

خداوند متعال (از کسی) خجالت نمی‌کشد. 


بعارف الثرآن ۶ #4۱۵۲ 


(بنابراین صریح و پوست کنده گفته شد) و اکنون این دستور رسیده 
ات اسان ان یور و درا از ماو هی و او کر 
ان اقا هه آستیل) پشن قت یر که( سا مور ایحا )اه امین 
(بدون ضرورت نباید به پرده نزدیک شویدو صحبت کنید ولی به هنگام 
ضرورت در صحبت مضایقه‌ای نیست به شرطی که چشم نیافتد.) این امر 
برای همیشه بهترین وسلیه‌ی پاک ماندن دلهای شما و دلهای انهاست (هم 
چنانکه تا کنون قلوب دو طرف پاک است. از آن در آینده هم احتمال عدم 
طهارت مندفع گردید؛ زیرا امکان داشت با توجه به غیر معصوم فی نفسه. 
محتمل باشد) و (حرمت ایذای نبوی تنها در صورت بیکار نشستن نیست؛ 
بلکه حکم مطلق است که) برای شما (در هیچ امری) جایز نیست که به 
رسول خدا تقة آزار برسانید. و نیز جایز نیست که بعد از او هیچ گاه با 
همسران او نکاح کنید. این نزد خدا امری (یعنی گناه) بسیار بزرگی است (و 
چنان‌که این نکاح ناجایز است هم چنین آن را به زبان یاداور شدن یا در دل 
اراده نمودن هم گناه می‌باشد پس) اگر شما (در این باره) چیزی را (بر زبان) 
اظهار کنید یا (اراده) آن را (در دل) پنهان سازید. پس الّه تعالی (از هر دو با 
خبر می‌شود؛ زیرا که آو) همه چیز را کاملاً می‌داند (پس شمارا به جهت آن 
مجازات می‌کند و دستور حجابی که پیش از این بیان نمودیم. بعضی 
مستثنی هم هستند که توضیح آنها از این قرار است که) بر همسران پیغمبر 
درباره‌ی این‌که در جلوی پدران. پسران (یعنی کسی که پسر داشته باشد) و 
برادرزادگان خواهر زادگان و زنان (شریک در دین) کنیزان بر آنها باکی 
نیست. (آمدن در جلوی آنها جایز است) و ای همسران پیغمبر در اجرای 
این احکام از خدا پروا داشته باشید ( که از هیچ حکمی نباید تخلف ورزیده 
شود) یقینا الّه تعالی بر همه چیز ناظر (و حاضر) است. (هیج چیز از او 
شین یی که که تج میسن کتوه بانل از ع اب ام تن 


۲ ِا 3 ۱۵۵ ِ سوره‌اجزات 


۳۹ پیا 
آ تاش کرشه ارتاط انا اد قراس ادا که در انا 


نها 
ایند درباره‌ی خانه‌هاو از و یط زک هک نما 


مختص به دات ن باب ی 


نخستین حکم درباره‌ی دعوت طعام و بعض آداب مهمانی است 

۶یا ایها الذین امنوا لاتدخلوا بیوت النبی الا آن ین لکم الی طعام غیر 
ننظرین انه و لکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا و لا مستانسین 
لحد بت 

در اینجا نسبت به دعوت طعام و آداب مهمانی سه حکم بیان گر دید: 
و این احکام اگر چه برای همه‌ی مسلمانان عام است. ولی چون سبب نزول 
آن؛ واقعه‌ای خاص از رسول یلا است کههو شانه اهامای اف تاد 
بنابراین عنوان آن را با ییوت النبی بیان نمود. 

نخست ایر‌که بدون اجازه به خانه‌های پیامبر داخل نشوید ۶ لاتدخلوا 
بیوت النبی الا آن یوذن لکم# 

ادب دوم این‌که هر گاه برای داخل شدن اجازه بلکه برای خوردن 
دعوت باشد قبل از وقت به انتظار طعام نيایید و ننشینید. (غیر ننظرین انه * 
ناظر در اینجا به معنای منتظر است و لفظ «اناه به کسر همزه بر پیختن غذا 
اطلاق می‌شود. از «لا تدخلوا» در آیه یک استثنا وجود دارد که در ۷۱ آن 
بودن تم + نه لقظ الا بان شیده است وا بن استتدا ی دیکر به لفط غیر اسشت:با 
این مطلب که نه بدون اجازه داخل بشوید و نه قبل از وقت آمده در انتظار 
پختن غذا باشید بلکه درست زمانی که دعوت شدید در خانه داخل شرید 
ولکن اذا دعیتم فاذخلواک 


معارف التر آن ۱۵۶ که ۳۹ 


یت و بو کب توبات نتسه سب تسه 


ادت سوم ای که د هرگاه !۱ ز غدا خور ردن ن فارع شدید برای ک رهای خر د 
پخش شوید در رخانهاه ی که دعوت شده‌اید برای صحیت کر 3 دبا هم جمع 


شده. ندشینبد. ۷ فاذا طعتم فانتشر وا و لا مستانسین لحدیث # 


مسئله 

این امری عمومی است ک عادتاً بیان از نشستن مهمانان ار عان! 
خوردن. ناراحت می‌شود چه از این جهت که او می‌خواهد فارغ شده به 
کارهای دیگر خود برسد و یا از این جهت که فارغ شده به دیگران غذا بدهد. 

هر کجا اوضا و احوال معلوم گردد که نشستن و با هم صحبت کردن 
مهمانان موجب ناراحتی میزبان قرار نمی‌گیرد از اين امر مستئنی است. هم 
چنان‌که امروزه در اجتماعات و دعوتها رایج شده است. دلیل ان جمله‌ی 
آینده آیه است که در آن فرمود: ان ذلکم کان یوذی النبی فیستحی منکم و 
النه لابستحی من الحق 4 یعنی سبب ممنوعیت صحبت پس از غذا خوردن 
این است که رسول خدابلة از اين رویه رنج می‌برد؛ زیرا انتظام غذای 
مهمانان در خانه‌ی زنانه انجام می‌گرفت: و درنگ کردن مهمانان در آنجا ‏ 
دیر زمان موجب ناراحتی صاحب خانه قرار می‌گرفت. 

آیه متضئن این حکم هم هست که اگر چه نبی کریم 35 از این طرز 
برخورد مهمانان رنج می‌برد. امّا چون در خانه‌ی او مهمان بود حیا مانع از 
این شد که ادب به آنها نشان داده شود. ولی در اظهار سخن حق خداوند از 
که کنخ 


مسئله 
گردید و اگر چه تعلیم آداب مهمانی از فرایض آن حضرت نهة بود؛ ولی از 


۱۵۷ 1۰ 


سورهاحزاب 


ره 


حق تعالی در قرآن به تعلیم این آداب اقدام تمود. 


حکم دوم ححاب زنان 
و ا3! سالتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب ذالکم اطهر لقلوبکم و 
قلوبهن # 
اگر چه در اینجا هم بنایر واقعه‌ای خاص شاأن نرول تعبیر خاصی به 
ان ۱0 
سا سا 1 
نگهداشتن دلهای مردان و و زنان از وسواس ی نفسانی داده شد. 


اهتمام خاص ححاب زن 

در اینجا این امر فابل توجه است. دستورات حجابی که به مرداد و 
دبا تافه فیاه اسشک گر ایحا زوانی ارداقطی این کا کی بوانتم 
دلهای آنها را خداوند خود به عهده گر فته است. چنان‌که ذ کر آن در آیه‌ی ما 
قبل ۲ لیذهب عنکم الرجس اهل الییت؟ آمده بود. و از طرف دیگر مردان که 
مخاطب‌اند اصحاب پیغمی بت اند که پایه‌ی بسیاری از آنها از فرشتگان هم 
بالاتر است. 

ولی با توجّه به همه‌ی اینها برای طهارت قلب و دور نگهداشتن آنها از 
وسواس نفسانی لازم دانسته شد. که در میان مردان و زنان حجاب برقرار 
کرهه مره حه کس اش ات اخقا فا هه اک که پقی از مین اند 
یا نفوس زنان ما از ازواح مطهرات پاک‌تر است. و اختلاط ما موجب 


۳ 
۱ 1+ 
معارف الت ۱ ۶ ۱۵۸+ احفا 


۳7 5 
ان 9 
2 2 5 د 
مسجهه ند بب (ر ماه 
9 ۳9 7 ی 2 


اسباب نزول آبات مذکور 

دویا رف وال دانقست واقعه د کر نله استه رشان | سا 
هیچگونه تفاوتی نیست. امکان دارد که مجموعه‌ی وقایم. سبب نزول یات 
قراز گیرند: دز ابتد ای آبه اداب شهمانی بیان گردید ۳ داقو ری اش 
طعام خوردن نروید و در انتظار آماده شدن لا سیف هی تروا لآ وه 
ابوحاتم از سلیمان بن ارفم چنین نقل نموده که این ایه در باره‌ی ان ثقلا و 
تنبلانی نازل شده است که بدون دعوت به خانه‌ای بروند و بنشینند و انتظار 

و «امام عبد بن حمید» از حضرت انس روایت کرده است که این یه در 
باره‌ی آن کسانی نازل شد که در انتظار بودند و قبل از وقت غذابه خانه 
پیغمیر سه می‌رفتند و می‌نشستند؛ و با هم صحبت می‌کردند؛ تا این‌که غذا 
آماده می‌شد. پس به خوردن مشغول می‌شدند برای اپنگونه افراد 
هدایت‌هایی که در شروع یات و اجرا گذاشته شدند. 
همه‌ی این وقایع قبل از نزول حکم حجاب است. هنگامی که عموم مردان 
در خانه‌ی زنانه رفت و امد داشتند. 

حکم گر کنر کته آهن عصن صی زالتان اسیسته و او ام 
بخاری دو روایت ذ کر نموده فیرشت از ات کت 
فاروق اعظم. عمرین خطاب: به خدمت رسول خدا یل عرض نمود: یا 
رسول الّه همه گونه مردم از نیک و بد به حضور شما می‌رسند. اگر شما به 
ازواج مطهرات دستور بدهید تا حجاب داشته باشند. بهتر است. آنگاه آبه 
بحجاب نازل ی 


فاروی اعظم منقو ۳ تفدت: که او قرو د: 


۱ 
اس 4۱۵۹ ۳ 


«9 افقت ربی فی ثلث قلت با رسول الته لو اتخذت مقام ابراهيم مصلی. ضانزل انند 
تعالی ۶ و اتخذ و امن مقام ابر اهیم مصلی * و قلت با رسول الته ان نساناك بدخل علیهن 
اکبر والفاجر فلو حجبتهن. فانز ل الته آبه الحجاب وقلت لازواج النبی تیه لما لان علیه فی 
الغيرة ۶ عسی ربه آن طلقکن آن یبدل خیر منکن * فنزلت کذلک» 

من با پروردگارم در سه جیز موافق شدم کین ان که هو تیه حد مت 
رسول خداتت: عرض کردم مقام ابراهیم را جای نماز خود قرار دهید الله 
تعالی این آبه را نازل فر مود: 2 واتخذ و امن مقام ابراهیم مصلی ‏ نیز به خدست 
آن خضرت 3 عرض کردم همه گونه مردم از نیک و بد نزد ازواج مطهّرات 
نازل گرادایتب وقتی که در میان ازواج مطهّرات رشک و غیرت پدید آمد. من 
به آنها گفتم که اگر رسول خدا شما را طلاق بدهد بعید نیست که الّه تعالی 
ازواجی بهتر به او عنایت نماید. چنان‌که با همین الفاظ قرآن تا رل سیب 


خایده 

حضرت فاروق اعظم در کلام خود ادب را ملاحظه نمود. در غیر این 
صورت می‌گفت که در سه چیز خداوند بامن موافقت نمود. 

واقعه‌ی دیگری از حضرت انس نیز در صحیح بخاری چنین آمده 
است؛ که من در باره‌ی حقیقت حجاب از همه بیشتر اطلاع دارم؛ زیرا من در 
آن واقعه حاضر بودم؛ وقتی حضرت زینب بنت جحش پس از نکاح برای 
زفاف به خانه‌ی رسول خدا امده و در خانه با اد حضرت تلِ همراه بو د آن 
جناب برای ولیمه دستور فرمود طعام درست کنند و مردم را دعوت نمود. 
پس از تناول غذا بعضی از مردم در آنجا نشسته با هم صحبت کر دند. در 
روایت ترمذی آمده است که آن حضرت هم در آنجا بودند. حضرت زینب 
هم حاضر بودند که به علت شرم روی به دیوار اورده نشسته بود و به سبب 


که هی )شیر ارام وه 
"مد و به خانه‌های ازواح مطهّرات دیگر جهت ملاقات و سلام مرف شده 
وفتی‌که ان جناب تقّة دوباره به خانه تشریف اورد. این مردم هنوز در انجا 
که یدیل این زر کیت ان یی بش ط احیناسی کر ده دا کته شنت 
آن حضرت 28 به خانه تشریف آورد قدری نگذشت که باز بیرون تشر یف 
آورد. من در آنجا بودم که آن جناب له آیه‌ی حجاب را که در آن زمان نازل 
شده بود تلاوت نمود. « يا ایها الذین امنوا لاتدخلوا بیوت النبی» حضرت 
انس پس از نقل این واقعه فرمود: من در نزول این آیات از همه نزدیکترم؛ 
زیرا که در جلوی من ایات حجاب نازل شد: (ترمدی کتاب التفسیر) در 
باره‌ی آیات حجاب. این سه واقعه در روایات حدیث مذکوراند و در بين 
آنها تعارضی وجود ندارد؛ زیرا امکان دارد که مجموعه‌ی هر سه واقعه 
یت ول اس نان فرار کنون, 


حکم سوم 

نکاح ازواج مطهّرات پس از وفات آن حضرت ی3 برای کسی حلال 
نیست. #و ما لکم ان توذوا رسول الله و لا ان تنکحوا ازواجه من بعده ابدا در 
نخستین جمله آن هر آن قول و نقلی را که موجب رنج و ناراحتی پیغمبر 3 
قرار گیرد؛ بطور عمومی حرام قرار داد. سپس این حکم راصادر نمود که 
بعد از وفات حضرتش نکاح کسی با ازواج مطهرات جایز نیست. 

احکامی که در آیه‌ی فوق الذکر آمد؛ اگر چه آن حضرت 3 و ازواج 
مطهرات مورد خطاب بودند. امّا حکم برای همه‌ی امّت عام بود. غیر از 
حکم آخر که برای عموم امّت قانون چنین است که بعد از فوت شوهر و 
گدشتن عذه. زن می‌تواند با شوهری دیگر ازدواج کند و حکم ویژه ازواج 
مطهرات این است که بعد از وفات آن حضرت یه نمی توانند با شوهر 


لا 4۶۱ 


سورداجراب 


دیگری ازواج کنند. 

علت ان امکان دارد این باشد که آنها به نص قران امهات المو‌منینند و 
اگر چه اثر مادری آنها بر اولاد روحانی واقع نمی‌شود تا که آنها با هم پرادر و 
خواهر قرار گرفته نتوانند با هم ازواج کنند. ولی در حق خود آنها تا حد 
نکاح این حکم داده شد. 

این را هم می‌توان گفت که رسول اله م2 در قبر شریف خود زنده 
هستند؛ درجه‌ی وفات آن جنات نت مانند این است که شوهر زنده از خانه 


آن‌جناب 3 مانند حال زنان دیگر نیست که شوهران شأّن وفات کرده 


نیتال 

این حکمت هم هست که طبق قانون شرعی هر زن در جّت با آخرین 
شوهر خود می‌ماند. حضرت حذیفه به زن خود وصیت نموده بود که اگر 
جنت به | خرین شوهر داده می‌شود . 

بنابراین شرفی که حق تعالی بنابر زوجیّت آن حضرت وه در این 
حهان به ازواج مطهّرات داده نود برای فیز از آن در جحست و ی 
تکاح آنها را با دیگران حرام قرار داد 

علاوه بر این طبعا هیچ شوهری نمی پسندد که زن او در نکاح شوهری 
لازم نبود فقط خداوند متعال این خواهش طبیعی رسول خدا ی را احترام 
گذاشت. و این اعزاز ویژه‌ی آن جناب مق می‌باشد. 


۹ 1 ک ۶ 
معارف القر آن ۶ ۲ ۱۶ اط 


ات ان فا تذا رفن که ای که تفای ماع او زواند ری ار 
میت کهقا و قت وفانت آنحضیرت کف درنفرم آن ای «ماید اند اما 
کسی‌که آن حضرت او را طلاق داده 2 دیگر از زوجیّت 
آن حضرت ی خارج شده است. در با ِ رال فقهای امّت با هم 
مختلف است. که آنها را قرطبی با تفصیل آ 8 رکه شییگ: 

ان ذالکم کان عندالله غظیماه یعتی آزار و به تکلف الداختن رسول 
خد اند به هر نحو ی که که باشد. پا نکاح با ازواج مطهّرات بعد از وفات او نزد 
خدا گناه بزرگی است 

ان تبدوا شینا او تخفوه فان الله کان بکل شیء علیما4 در خر ایه باز 
این مضمون اعاده گر دید که الّه تعالی از تصمیمات قلبی و تخیّلات همه 
کین کاه آسبته هر اننه:را که تهان کنید. یا شکان سازننه مه یاو دا 
ظاهرند. تأً کیدی است که نسبت به احکام پیش گفته. هیچگونه شک و شبهه 
به دل راه ندهید و پرای اجتناب از تخلف نسبت به احکام فوق اهتمام به کار 
بل وگ 

در أیْه‌ی مذکور سه امر بیان گردید که از آن جمله مسئله‌ی حجاب از 
چند نظر قابل تفصیل است. لذا به قدر ضرورت بیان می‌گر دد. 


احکام ححاب با نظام اسلامی برای انسداد فواحش 
فواحش. بدکاری: تا ومتدمانت: انار ادها شهلی حهان 
هستند که اثر مهلک آنها تنها در اشخاص و افراد منحصر نمی مانند. بلکه 
قبایل و امروز 


آنچه در دنیا قتل و غار تکام اهای ی افقد۱ بر تست وین کر منت 
وقوع بیشتر وقایع زنان یا دام جدبات شهوانی است. از اینجاست که از 


ای رن 


سو: دا ات 
22 2 


روزی که جهان پیدا شده است هیچ قوم يا مدهب و منطقه‌ای نیست که بر 
بدی و عیب مهلک بودن اد متفق نباشد. 

در عصر جدید جهان ملل اروپا اگر چه حدود مذهب و روایات 
قدیم و قوی خود را شکسته و زنا را برای خود جرم قرار نداده‌اند و تمدن و 
معاشرت را در چنان قالبی انداخته‌اند که در آن هچه‌ی اقوام را به عمل 
جنسی و فواحش دعوت می‌کنند؛ ولی ثمرات و نتایج آن را آنها هم 
نتوانستند از جرایم جدا کنند. مجبور شدند که عصمت فروشی زنابه 
نهر کات در پر عصرهی مه تسه نموه مت 
ی اه اه ی کی تشه که یرب ای تن زوس کر و 
ذخیره‌ی سوخت جمع کرده بر آن نفت بپاشد و آنگاء آن را به آتش بکشد و 
وقتی که شعله‌های آن زبانه بکشند برای پایبندی به آنها و جلوگیری از آنها 
به فکر بیفتد. و برای پختن دیگ در زیرش آتش روشن کند و جلوی جوش 
رابکی ۵ 

بر خلاف آن. چیزهایی را که اسلام جرم و برای انسانیّت مضر فرار 
داده و واجب التعزیر دانسته است. پایبندی به مقدمات آنها گذاشته و آنها 
را ممنوع قرار داده است. 

دن ایازم فاص ای و کار اش میا 
قانون پایین نگهداشتن نگاب شروع کرده. از اختلاط بی محابای زن و مرد 
جلوگیری کرده است. و زنها را راهنمایی نمود که در چهار دیواری خانه‌ها 
محدود قرار گیرند. و به هنگام ضرورت برای بیرون آمدن هم با برقع یا 
چادر بزرگ تمام بدن را پوشانده بیرون ایند در کنار خیابان راه پروند. از 
استعمال مواد خوشیو و استفاده‌ی زیور الات صدا دهنده. جلوگیری 
نمود» پس هر کسی که حصار همه‌ی این قیود و حدود و کنترلها را شکسته 
پیرون اید. بر او چنان سزای سخت و عبرت موز اجرا نمود که اگر یکبار بر 


2 ۳ ۳ از 
معارف القر آن 72 ۴ ۶ ایا 


مجرم اجر اگردد؛ و 

اهمل ارویا و اه بن آنها بر هی هو از ز فحاشی خویش 4 هت بان 

ححجات زنها را اس 0 
۱ سای ار ما 
اها ل عصر جواب مفصا مفصّل آنها را در کتابها آورده‌اند؛ و نسبت به آن در اینجا 
این تصوّر کافی است که هیچ جرم و گناهی از نفع و فایده خالی نیست. 
دزدی. رأهزنی فریب بازی و کلاهبرداری از یک نظر کار و بارهای منفعت 
ار لب رات و 2 0 
0ج 
کشور را به‌هزارها فتنه و فساد مبتلا کند پس نافع دانستن انها نمی تو اند کار 


اصول گرانقدر سد ذرایع رای انسداد حرایم در اسلام 
وراه اعتدال در آن 

هم چنان‌که اصول عقاید تو حید. نبوّت و معاد در شرایع تمام انبیاء 
مشترک و مَفق علیه بوده است. هم چنین عموم معاصی و فواحش و 
منکرات در هر شریعت و مذهبی حرام قرار داده شده است. ولی درگذشته 
اسیاب و ذرای بع آنها را مطلقاً حرام قرار نداده‌اند. مگر وقتی که به‌وسیله‌ی 
آنها جرمی 1 
السّلای شریعتی ابدی بود. لذا برای حفظ ان از جانب الّه اهتمام خاصی 
مبذول داشته شد. که جرایم و معاصی که قبلاً حرام پودند. اسباب و ذرایع 
آنها هم حرام قرار داده شدند ذرایعی که بطور عادی و غالبا منجر به جرایم 


می گر دند. 


۳۹ 4۱۶۵ سورداحزاب 


تلا رام و اری را تام رده است و ضرات هو در وش 
خریدن و دادن آن به کسی نیز راز قرار داده شده است. ربا را حرام نمو ده 
پس تمام معاملات ربوی نیز ناجایز قرار داده شده است. فقهای کرام سود 
تمام معاملات قاسده را مانند ربا» مال خبیث دانسته‌اند قران شرک و 
بت‌پرستی را ظلمی عظیم و جرمی نابخشودنی قرار داده است سپس بر 
اسباب و وسایل آن هم کنترل شدیدی گذاشته است. و چون به هنکام طلو ء 
خورشید و غروب و استوامشرکان خورشید را می‌پرستیدند پس اگر در این 
اوقات نماز خوانده می‌شد» نوعی مشابهت با آفتاب پرستان پدید می‌آمد. 
از این وقت مشابهت. احتمال داشت که سیب ابتلا به شرک نگردد پس در 
این اوقات نماز و سجده را حرام قرار داد و چون تصاویر و نها 
نزدیک‌ترین وسیله بت پرستی بودند لذا بت‌تراشی و تصویر را حرام و 
اشخفهان اس اسان و ۱ 

هم چنین وقتی که شریعت زنا را حرام قرار داده است. تمام اسباب 
قریب و ذرایع ان را نیز در زمره‌ی محرّمات قرار داد و نظر کردن با شهوت 
را بر زن بیگانه يا بچه بی‌ریش زنای چشم فرار داد. شنیدن کلام انها را زنای 
| انها را زنای دست و رفتن در پی آن را زنای پا محسوب نمم د. 
قفا و که در حدیث صحیح وارد شده است. و برای اجتناب از این جرایم 
احکام حجاب زنان را نازل نمود؛ ولی فریب و بعید بودن و سایل و ذرایع 
سلسله‌ای طولانی است. و اگر هر چه بیشتر از آن جلوگیری بشود زندگی 
دشوار می‌شود: و در عمل مردم به تنگی می‌افتند که این با مزاج دین و 
شریعت مخالف است. اعلان صریح قرآن در این باره این است که ما جعل 
علیکم فی الدین من حرج» یعنی در دین بر شما تنگی نگذاشته است. لذا در 
باره اسباب و وسایل. این فیصله حکیمانه به تصویب رسانیده شد که هر 


فعل و عملی که به اعتبار کم عادات سیب نزدیک معصیتی قرار گیرد. و 


ار ۱۶۶ 


از به کار بر دن انها لد و ما مردم به معصیت مار می شو تنل | 8 


شرع با اصل معصیت ملحق نموده آنها را هم حرام دانسته است. و اسباب 


دوری که از به کار بردن آنها عموم ایتلا به تاهع ض ال تفت کردق 


ولی تا حدّی دخالت داشته باشند. استعمال این گونه اسباب و ذرابه 
را مکروه داشته است و اسبابی که از اینها هم دورتر باشند که دخل آنها در 


معصیت استثنا و نادر قرار گیرد از آن چشم پوشی شده و مباح شمرده 
شده‌اند مثال موضوع نخست شراب فروشی است که سبب قریب شراب 
خواری است پس شریعت آن را همانطور حرام قرار داده است که اضل 
شیر ام دنو شین آ مسبت ۶ دبست فد تکانه | ند سحه ید رها تست ور . 
سبب قریب آن است. پس شریعت آنذ را هم مانند زنا حرام قرار داده است. 

و مثال مسئله ثانیه ای‌که فروختن انگور به کسی که معلوم است شراب 
می‌سازد و شغل او همین است يا خود او به صراحت گفته است که من انگور 
را به خاطر ساختن شراب می‌خرم اگر چه در حد شراب فروشی حرام 
نیست. ولی فروختن به اوه مکروه و ناجایز است. همین است حکم کرایه 
دادن مکانی برای ساختن سینما پا بانک ربوی. که اگر به هنگام معامله معلوم 
باشد که او این مکان را برای به کار بردن آن در امور ناجایز کرایه می‌کند۰ پس 
دادن آن به کرایه کننده مکروه تحریمی و ناجایز است. 

مثال مسئله سوم این‌که انگور به دست عموم مردم فروخته شود که 
امکان داشته باشد بعضی از انها شراب سازی می‌کنند پس خرید و فروش 
به آنها از نظر شرع مباح و جایز است. 


تنبیه ضروری 
در اینجا به‌یاد آوردن این امر ضروری است. کارهایی را که شریعت 
اسلام آنها را سیب قریب و درحه اوّل گناه قرار داده و حرام داسته نیع 


سل 
از ز زا 4 
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ٍ 1 
سا ام ید 
ءِ 


ایتلا به گناه قرار گیرند یا خیر! اکنون خود این حکمی شرعی است که 
«ِ«ِ« ای و ویر 
۱ ام رت 
پرهنه کردن زن جوان. خود را به پیش مرد بیگانه چنین سبب قر یب ابتلا به 
با ی نج 
392 تفه رابجا لمعه ی یر فان ان لاش کهار ین - 
حرمت هیچ اثری واقع نمی‌شود. و این مسئله از اوقات و احوال هم متا ثر 
نمی کراد وه در قرد ال اسالام هم حکم این همین است که امروز در زمان 
قسق و فجور و جود دارد. 

درجه‌ی دوم ترک حجاب ین است که از چهار دیواری خانه‌ها با 
با 
ی میگیرده نایز ات و 
و 3 
موجب فتنه نبود لذا آن حضرت َة زنان را با پوشیدن برقع و غیره که تمام 
بدن را بپوشاند باشرایطی چند اجازه داد تا به مسجد بيایند و جلوگیری 
آنها را از مسجد منع نمود؛ اگر چه در آن زمان هم به آن تر غیت شده بو د که 
از وازهزشانهها بخو ال وی اک مزع رازن در تاه یرای اهاترتفاهر 
مسجد؛ تواب بیشتری در بر دارد؛ ولی به عّت عدم خوف فتنهمنعندموده 
پس از وفات آن حضرت تفه وقتی صحابه مشاهده کر دند 5 که کنو ( و 


1 4۱۶۸ یط 


زنان نه مشیجد:عالی ازافته: تیست»ا کر چه با یو شیدلن بر قه تحاه مر کت 


باشد. پس آنها به اجماع و ا فا ها ۱۱ امد ری ی 
اد اه گر تشو: دنل حصتیرنت غا نشه‌ی صل یله مزر فر مانلت: ار وسول 
خدا عقٍ احوال زمان حاضر را مشاهده می‌نمه د؛ لروماً زنان و ی 
مساجد منع می‌نمود از اين معلوم گردید که فیصله صحابه‌ی کرام مخالف 
با فیصله‌ی رسول خدا تن نیست: بلکه با توجه با شرایطی است که 
آن حضرت ع اجازه داده بود اکنون آن شرایط باقی نمانده‌اند. پس حکم 
بنابر فصیله خود آن حضرت یه متغیّر شده است. بیان حجاب دانتذر 
هفت آیه از قرآن آمده است که سه مورد از آنها در سوره‌ی نور گذشت. و 
زا مهو سور اخزاب هه اه که از ) تمه یی قبلا :ملد 
یکی را اکنون بحث می‌کنيم و دو مورد دیگر در آینده خواهد آمد که در 
آنها تعیین درجات حجاب و تفصیل احکام و آنچه از آن مستثنی است همه 
با تفصیل بیان خواهند شد و نیز در بیش از هفتاد احادیث قولی و فعلی 
رسول خد ات3 احکام حجاب را بیان نموده‌اند» برای معلوم کردن همه‌ی 
آنها در یک جاء این جانب رساله‌ای به نام «تفصیل الخطاب فی تفسیر اية 
الحجاب » نوشته‌ام که به زبان عربی جزء سوره احزاب احکام القرآن شایع 
شده است. در این تفسیر قران. تفسیر هر ایه به جای خود می‌اید و از 
بقیه ی مضامین رساله اقتباساتی چند در اینجا نوشته می‌شود. 


تاریخ نزول حجاب 
ان بی‌مورد مردان و زنان در کل تاریخ جهان از عهد آدم علیه 
السلام گرفته تا زمان خاتم الانبیاء مت در هیچ زمانی وش فا تساه شیاه 
است. و نه تنها در اهل شرایع بلکه در ر عموم خانواده‌های شنریف چنین 
و مت توا رد کر فان 


اسلا ۵ #۱۶۹ سور ۶ بر ی 
نگاهداشتن آن دو زن گوسفندان خود را یه دلیل این‌که داخل شدن در میان 
مردان زا تست تنجودن قریر آب تاقی 2 حضصرت زژینب 
بنت جحش که به هنگام نکاحش نخستین | ایه‌ ی حجاب نازل شد و قبل از 
نرول حجاب در ۰ 3 ر خانه به گونه‌ای نشسته بو د 
که و «هی مولبة وحهها الی الحانط » ر ی رابه سوی دیوار نموده ونشسته بود. 

از نزول حجابت اختلاط بی محابا در 
ات زنان دش دا وملا تا سار کگوی ماه هر ام انعر نت تک 
کرنده‌انل در میان زنان خانواده عرب نبود. بلکه در ژتال کت ازافه بو ها 
خانواده‌های شریف آن را معیوب می‌پنداشتند و کل تاریخ عرب بر آن گواه 


ز از این معلوم می‌ گر دد و 


است. در هندوستان در میان هندوها و بوداییان و مذاهب دیگر مشرکانه 
اختلاط بی‌رویه‌ی مردان و زنان پسندیده نبود این ادعا دوش بدوش کار 
کر دن مرد و زن و اختلاط بی تکلفانه‌ی آنها در تعلیم و تربیت و بقیه جوانب" 
زندگی و سلسله برخوردها در ضیافات و مجالس همه محصول بی حیایی 
و فخاشی ملل اروپایی است. که در این‌باره هم این‌ملل از گذشته‌ی خویش 
منحرف شده به آن مبتلا گریده‌انده در گذشته آنها هم چنین صورتی. 
تست 

حق تعالی همانگونه که آفرینش جسمانی زن را از مرد ممتاز نموده 
است در طبایع آنها هم جوهر حیای فطری را گذاشته که طبعاً آنها را برای 
دوری از مردان اماده می‌کند واین حجاب حیای طبیعی در میان مردان و 
زنان از بدو آفرینش حایل بوده و در بدو اسلا حجاب از همدیگر از اين 
قبیل بود. 

و این نوعیت ویژه حجاب نسوانی که مقام اصلی زنها چهار دیواری 
خانه باشد. و هرگاه برای ضرورت شرعی بخواهند بیرون آیند کل بدن را 


نعارف الثر آن #۱۷۰ 


۰ انیت که به اتقاق و ان 
ار تباط حجاب. آن است که قبلا ذ کر گر دید ل لا تدخلوا ببوت النبی# و این 
که هنگام نکاح حضرت زینب بنت جحش و آمدن او ده 909۰9۰ 
شد. در باره‌ی تاریخ این نکاح حافظ ایر وصان تافص اند یک 
در استیعاب دو قول نقل کر ده‌اند یکی ال سال بت سوم و دیگر سال ینجم همجرت 
است حافظ این کلیر سال پنجم هجرت را ترجیح داده است. ۱ 

ایرخ ادص رات ان هم سال عم همجرت سمل کرده اسیت:و از 
بعضی روایات حضرت عایشه‌ی صدذ یقه هم این ی معلوم وق 
در آیه مذکور به زنان دستور داد که یشت پرده بنشینند و به مردان دستور 
تسد که و ماس و را رتیت کت هت خن خا می: 
نسبت به پرده معلوم می‌شود که بدون ضرورت. مردان و زنان از هم جدا 
وا ام ریا متا انا از یت ند هو زیت 
ی گر 

در قرآن کریم در خصوص مسئله‌ی حجاب هفت آیه نازل ۱ 
است. چهار ایه در سوره‌ی «احزاب» و سه مورد در سوره‌ی «نور» که قبلا 
گذشته است. و نیز همه بر اين لتاق دارند که در ارتباط با حجاب نخستین 
آیه‌ای که نازل شده است. این است که لا تدخلوا بیوت النبی الا آن یوذن 
لکم)# در سه آیه‌ی سوره‌ی نور و نخستین آیه‌ی سوره‌ی احزاب که در آنها 
به ازواج مطهررات دستور رسیده است که در خانه‌های خود بنشسنند 
رن ای وگن ۷ ان مه مخه زیت آختتبان کت تیت قعلی فران شقدم 
هستند اما به اعتبار نزو ول موخر می‌باشند. در نییان | یسیو رم اتخرای 
تصریح شده است که این حکم زمانی به ازواج مطهّرات داده شد که آنها پس 


ین ات و تیه لس را ترجیح می‌دهند و در نخا آد 
جناب تب باقی می‌مانند. در و اقعه تحییر نیز مدکور است که در جمع ازواج 
که به انها اختیار داده شد حضرت زیئب بنت جحش هم حضور داشت.ا 
اپن ملعوم می‌ شود که نکاح او قبل از این بوده است. و این ابه پس ی 
شله: یت هنم خن نابات سبوزمی توز که در ر خصوص ححات تفاصیا در 
دار ا نکر جد در ریا رقم تاد و ولی اعتبار بز و ۱ از 


قصه «افک» نازا ل شده افتت که دشن ار «ِ«ِ با 


فك 


مریسیع انفاة ق افتاد و این غزوه در سال هشتم هجری به وقوع پیوسته است ر 
۱ 


1 
حجات : تارن رتیه و هتفخ نو ور ر خصوص حجاب در سوره‌ی نو 


۳ 


1 


اه ایرد 


فرق مبان احکام ستر عورت و حجاب زنان 
ان قسمت از بدن مرد و زن که در ی تون بیة 31 وت هقی مرفرام زا 
فار به آن ستر می‌گویند و پوشیدن آن از همه کس به نظر شرع و طبع و 
اس و ار ی مر 
است ستر عورت یعنی پوشیدن اعضای مستور است. این فر بضه از ابتدای 
آفرینش فرض است و در شرایع همه‌ی ابیء نیز فرض می‌باشد بلکه قبل 
از وجود نز شرایم وقتی از حضرت آدم و حوّا علیهما السلام لباسها به سبب 
خوردن از شجره‌ی ممنوعه برداشته شدند و عورت آنها کشف گردید در 
آنجا حضرت آدم شا کشف عورت را جایز ندانست از این سبب آدم و حوا 
هر دو عورت خویش را با برگهای جنت می‌پوشاندند. و * طفق بخصفان 
علیهمامن ورق الجنة بیانگر این مطلب است. از زمان آمدن آدم .ی در اید 


سا 


معارف القر آن ۱۷۲ لا 


جهان ۳ تم الانبیاء ت در شریعت همه پیامبران ستر عورت فرض نو ده 


اشسک: ام‌کان هد تعیین و ور وا و جود داشته 


۳4 


باشد که 5 عورت زک ۲ کجامیبت وی اضم فرض بودد ستر عورت در 


تما اننبا تکسااق مسلم بوده ۱ 
ری ار یی شب 
تأریکی در حال پرهنگی نماز پخواند در و 
آو و لباس باشد. نما ز او بالاتفاق ناجایز است؛ ۱ ر حالیکه کسی او ِ 


رل همق ان ۱ 
تا هه این صورت هم اگر عورت منکشف شود. نماز باطل 
شوم 


در فرض بودن ستر عورت خارج از نماز در جلوی مردم کسی 
تاو تلا ری اعاان ان سای یاه میگ ری ایحا تاه 
فول صحیح این است که کشف عورت در خارج نماز هم بدون ضرورت 
شرعی یا طبعی. نشستن جایز نیست ". ۱ 

حکم ستر عورت که از ابتدای اسلام بلکه از بذو افرینش در تمام 
شرایع انبیا به‌طور یکسان فرض بوده است. که مرد و زن را در خلوت و 
جلوت به طور یکسان شامل می‌شود. هم چنان‌که برهنه شدن د رجلوی 
مرد) جایز نیست. در خلوت و تنهایی هم برهنه شدن بدون ضرورت جایز 

ی مسگله‌ی حجاب و ستر هست که زنان از مردان بیگانه در 
حجاب باشند. در این مسئله هم اینقدر در میان انبیا و صلحا و شرافتمندان 
هميشه بوده که زنان با مردان بیگانه بی‌با کانه اختلاط نکنند. داستان دو دختر 


۱- بحر الراثق. ۲ - کما فی عامة کتب الفقه. 
۳ کمانی البحر عن شرح المنید. 


سل ۱۷۳ > 


شوره اخجراب 


یقت سعیب 3 رفر ان به کر ان استه‌استت که آنها کیان ودرا پراش 
آییاری بر سرچاهی از آبادی بردند که ازدحام مردم در انجا وجود داشت. 
و گوسفندان خود را گرفته منتظر ماندند. حضرت موسی .ی که از انجا 
یکلا کت ]نانز دا کار کات عیرست ان امی بصی را دراو 
بیان کر دند نخست این‌که اکنون مردان ازدحام کر ده‌انده زمانی به گوسفندان 
خود آب می‌دهیم که آنان فارغ شده بروند. 

دوم ایرکه پدرمان پیرمرد و ضعیف است و اشاره دارد که چرائیدن و 
ات دادن کوستتد ان ی رگد ی شاذیت کار زا شا ما به عا ی« 
پدر و از روی اجبار که کسی نداشتیم مجبور شدیم خود این کار را انجام 
سیم : 

وضعیت دختران حضرت شعیب 3 که در قرآن بیان گردید از آن 
معلوم می‌گردد که در شریعت آن زمان هم دوش به دوش قرار گرفتن مردان 
و زنان و اختلاط بی پروا پسندیده نبود. و کاری که مستلزم اختلاط مردان و 
زنان بود به زنان واگذار نمی‌شد به هر حال از مجموع این معلوم گردید که در 
کنار هم نشستن زنان طبق قانون در ان زمان نبود و در ابتدای اسلام هم همین 
رویه بر قرار ماند و در سال سوم یا پنجم همجرت حجاب زنان از مردان پیگانه 
فرض گردید که تفصیل آن در آبنده خواهد امد. 

از این معلوم می‌گردد که ستر عورت و حجاب زنان دو مسئله‌ی 
جداگانه می‌باشند. ستر عورت هميشه فرض بود. و حجاب زنان در سال 
پنجم فرض گریده است. ستر عورت بر مرد و زن بطور کسان فرض است. 
و حجاب تنها برای زنان لازم است. و ستر عورت در جلوی مردم و در 
تنهایی فرض است. و حجاب تنها در صورت حضور بودن مرد بیگانه 
است. این تفصیل بدین خاطر آورده شد که با التباس این دو مسئله شبهات 
زیادی در فهم مسایل و احکام قرآن عارض می‌گردد. مثلاً صورت و دو 


نعارف القر آن ی ۴ مگ 


دی قفا ای موی تساه نا بر هه ان وب رتاش کعیه ریب از 
م4 ۹ تا 

1۳ ِ . ۳ ۳ ِ ۵ ره و ۳ 
ساز بالاجساع جایز است صو رت و کف ده رزوی ص تست از تن 


1 ۲ مخ ۳1 ۳۹ سر ک ۳ ۳ 
۰ ۰ ان ی ده یر 5 0 
ء تقد مب رائیز فقها بر ان شناس ک ۵ه:میستتلی کر ده اند 


ولی آ با صورت و کف دست از حجاب زنان از مرد بیگانه هم مستثنی 
است يا خیر؟ در این باره اختلاف است که تفصیل ان در ایه‌ی ۱سوره‌ی 
نور ۶ لاییدین ز بننهن الا ما هر منها > ات اس و حلااصد 2 9 ایند 


میا ید. 


درجات و تفصیل حجاب شرعی و احکام آن 

در نتیجه هفت آیه قرآن و هفتاد حدیث متعلّق به حجاب زنان معلوم 
می‌شود که اصل مطلب شرعی حجاب اشخاص است. یعنی و جود زناد و 
نقل و حرکت آنها از نظر مردان تیور تانیده کته ان ببه‌وسیلهی هار 
دیواری خانه‌ها و خیمه‌هاو پرده‌های آویزان می‌تواند انجام گیرد. و علاوه 
بر این بقیه صورتهای حجاب که منقول‌اند همه بنابر ضرورت وقت به میزان 
ضرورت مقیّد و مشروطاند. 

بدین ترتیب نخستین درجه‌ی حجاب که مطلوب اصلی شرع است. 
حجاب اشخاص است که زنان در خانه‌های خود بنشینند ولی شرع اسلام 
نظام جامع و مکمّلی است که در آن تمام ضروریات انسانی مراعات شده 
است: و بدیهی است که گاهی زنان با ضروریاتی مواجه می‌گردند که بیرون 
رفتن آنها از خانه‌ها ناگزیر است. لذا درجه‌ی دوم حجاب برای انها از روی 
قرآن و و حدیث چنین معلوم می‌شود که از سرتا پا همه بدن خود را در برفع 
با چادر بزرگ به گونه‌ای بپو شاند که غیر از چشم که برای دیدن راه باز باشد. 
چیزی از او ظاهر نگردد و یا دامی که در برقع به جای چشم به کار برده 
می‌شود بپوشد این درجه دوم حجاب هم مانند درجه‌ی اوّل در نزد همه 


از ند ۱۱/۵ 
سل نت 2 ۱ سور داح ات 
7 5 ورد جر 


او نع 0 ِ ۱ نت 

درحها ی سرم هم از نارای ره !یات مفهه م وش ۱ ته د آن ای 
فقهای است و صحابه و تابعین پا هم مختلف است و اد این‌که هر گاه 
بنابر ضر ورت از خانه بیرون می ایند می‌توانند صورت و کف دست خرد را 
بر مردم ظاهر کنند به شرطی که کل بدن مستور باشد. تفصیل این هر سه 


نخستین درجه‌ی حجاب ماندن در خانه 

از نظر قرآن و حدیت مطلوب اصلی حجاب شرعی همین است و آبه 
مورد بحث سوره احزاب که اذا سالتموهن متاعا فاسئلوهن من وراء 
«احزاب» لو قرن فی بیوتکن4» از عمل آن حضرت ءَ: این آیات بیشتر 
تشریح می‌شوند در بالا گفته ال که جیوه ار در باره‌ی جات زتان آن 
آیه است که به هنگام تکاح مت ضیین رتیه رد لس ناشیا نازل گردید؛ یرای تسین 
فرموده است که من‌وافعه‌ی حجاب را پیشتر از همه به این خاطر می‌دانم که 
میا شش نف بنت. | 2 حضرت تا حاضر بودم که این یه در خصرو ص 
حجاب نازل گردید. پس آن حضرت تیه با کشیدن یک چادر و غیره در 
جلوی مردم حضرت زینب را پشت پرده قرار داد چنان نکرد که بر او برقع 
با جادر بگذارند تا مستور بگردد از واقعه حضرت عمرین الخطاب که در 
بالا گذشت نیز معلوم می‌شود که هدف حضرت عمر این بود که امهات 
المومنین دور از نگاه مردان بطور بدا کانه .ور داخل خانه‌ها باشند هم 
چنان‌که از الفاظ او معلوم می‌شود که فرمود: «یدخل علیک البر و الفاجر» 

در صحیح «بخاری» در حصو ص غعزوه مو له از حصرت تست 


ات است که وقتی خبر شهادت حضرت زید ین حارثه. جعفر و عبدالله 


۱ ۵ 
ای 


که در مسجد تشر یف داشت و 
پرصورت مبارک آثار غم و اندوه نمایان بود که من از داخل حجره به شق در 
همه‌ی ماجرا را مشاهده می‌کر دم. 

از این واقعه هم ثابت گردید که ام المومنین حضرت عايشه در ایین 
حادثه برقع نپوشید و وارد اجتماع نشد. بلکه از شکاف در ماجرا را 
مشاهده می‌کرد. در کتاب «المغازی فی باب عمره القضاء» صحیح بخاری امده 
است که خواهر زاده‌ی حضرت عايشه «عروة بن الزییر و حضرت عبدالّه بن 
عمر» در مسجد نبوی کنار دیوار حجره‌ی حضرت عايشه تشریف داشتند 
و در باره‌ی عمره‌های رسول خدابا هم صحبت می‌کردند. عروه می فر ما بد: 
در این اثنا من صدای مسواک کردن و تنحمح عايشه را از داخل حجره 
شنیدم و سپس از عمره‌ها سخن گفتند. از این روایت هم معلوم می‌شود که 
پس از نزول ایات حجاب رویه ازواج مطهرات چنین شد که در خانه‌ها 
نشسته باز هم پرده به کار می‌بردند. 

هم چنین در باب غزوه‌ی طائف در صحیح بخاری حدیثی وارد شده 
که رسول خدا بقة در ظرف اب مضمضه نموده به حضرت ابو موسی و 
حضرت بلال داده فرمود: اینها را بنوشید و بر صورت خود بمالید. حضرت 
االمومنین ام سلمه از پشت پرده این واقعه را مشاهده می‌کرد؛ پس آن دو 
بزرگوار را صدا زد و فرمود: از این آثار متبر که مقداری برای مادر خود یعنی 


این حدیت هم گو اه امیش که ازواج مطهرات پس از نرول حجابت در 
خانه‌ها و محئلوب بو دند. 


فایده 
در این روایت این امر قابل توجه است که ازواج مطهّرات هم چنان 


۶ ۱۱/۷ ِ سور ارات 


و در«کتاب الادب» صحیح بخاری از حضرت انس روایت است که او 
و ابوطلحه باری با ان حضرت ی با هی جای تشریف می‌بردند که 
ان حضرت له با حضرت صفیه بر شتری سوار بودند که در راه نا گهان شتر 
اف کرتوه آ نات اه ی مهار امتاوین از طله دای رسیو 
و عرض کرد که اللّه تعالی مرا فدای تو کند آیا جراحتی برنداشتید؟ 
آن‌جناب له فرمود: خیر: از زد خبر بگیر ابوطلحه چادری بر روی خود 
انداخت سپس به خدمت حضرت صفیه رسید و بر او چادر انداخت و او 
بلند شدء سپس او را در پرده. مستور قرار داده بر مرکب سوار کرد. 

در این واقعه که به‌صورت حادثه‌ای ناگهانی اتفاق افتاد اینقدر اهتمام 
صحابه و ازواج مطهرات در خصوص ححاب شاهد اهمَیّت فوق العاده‌ی 
الم اه 

حدیثی در جامع ترمذی از حضرت عبدالله بن مسعود روایت است که 
رسول خد ای فرمود: «اذ) خرجت المرأة استشرفها الشیطلن» ۱ ) یعنی هر گاه زد از 
خانه بیرون آید شیطان او را زیر نظر می‌گیرد (یعنی او را وسیله‌ی اشاعه‌ی 
فساد در میان مسلمانان فرار می‌دهد) 

و ابن خزیمه و ابن حبان در این حدیث این الفاظ را هم نقل کر ده‌اند که 
«و اقرب ما تکون من وجه ربها و هی فی قعر بیتها» یعنی زد زماأنی باخدایش 
یت اتود که خی سکاو سور راک 

انزه لته رای کر امامت که اضا فا زان اس ات که در 
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خانه‌ها بنشینند و بیرون تروند (مواقع ضرورت مستثنی می‌باشد) 

و رسول خدا بر در حدینی دیگر فرموده است که «لیس للنساء نصیب فی 
الخروج الامضطرق, ! بعنی ژنال در تون رفتن از خانه هیچ سهمی ندارند مگر 
آنکه برای ضرورتی تاشست: 

و از حضرت علی کرّم اللّه وجه روایت ات ۱4 هش حلد مت 
رسول خد اد حاضر بودم که آن جناب عَه از صحابه پر سید که: «ای شی ء 
خیر للمرأة!» (چه جیزی برای زن بهتر است؟) صحابه خاموش ماندند کسی 
جواب نداد سپس وقتی که من به خانه آمدم. از حضرت فاطمه سوال کر دم 
او فرمود: «لابرین الرجال و لابرونهن» یعنی بهتر د تاکن زناد این انست که ات 
مردان را نبینند و مردان نت ان را نبیتند؛ من ای ن جواب او را به خدمت 
رسول خداتطد نقل کر دم آن جناب بل فرمود: «صدقت انهابضعة منی» او راست 
که این ی امن ات 
که حجاب ازواج مطهرات به برقع و چادر نبود بلکه نها در سفر هم در 
هودج ( کجاوه) می‌بودند و این محمل بر شتر بسته می‌شد و همانطور پایین 
اهر اه می‌شد و محمل برای راه‌رو مانند اطاق می‌باشد در این و اقعه و فتی 
کاروان کوج کرد. خادمان طبق عادت محمل را به تصوّر این‌که حضرت 
صد یقه داخل آن است بر شتر بستند و در حقیقت او در داخل آن نبود بلکه 
برای قضای حاجت بیرون رفته بود؛ و در این اشتباه کاروان حرکت کرد و 

این واقعه نیز شاهدی ی وی ب این اغر که و ی حل اند کم 
مطهرات مفهوم شرعی حجاب را چنین فهمیده بودند که زنها در خانه‌ها و 
در سفر 5 کجاوه‌ها باشند. و چهره‌ی آنان در نظر مردان قرار نگیرد. پس 


۱ رواه الطرانی کدافی الکنز . صي ۲۱۳ 2 ۸. 
۳ 


لیا 2 ۷٩‏ ۶ شد. داح ات 

وفتی که در سفر به حجاب اشخاص به این میدان اهمَتّت فش انعاده داد 
شده در حضر چقدر مورد اهمَیّت قرار داده شد د 
درحه دوم ححاب با در قع 

در مواقم ضرورت وقتی که زد برای بیرون رفتر مجبرر گردد. انگاء 

دستور است که برقع یا چادر بزرگی از سر تا پا پوشیده و بیرون ِِ 1 

مت 9 ن ظاه ر نگردد؛ این از آیه‌ی ۵٩‏ همین سوره‌ی احزابت ده در 


دوهی ای ثابت است « یا اییها ی 
بدنین علیهن من جلابیبهن؟* یعنی: پیامبر به ازواج مطهرات خویش و 
دختران طاهره‌ی خویش و عموم زنان مسلمان دستور بدهید که جلبابهای 
خود را به کار برنده جلباب به چادر بزرگی گفته می‌شود که در آن زن از سرتا 
پا پنهان گردد". 
ابن جریر از این عباس با سند خود کیفیّت استعمال جلباب را چنین 
تفا نموه که ول از سر تا قدم در آن پوشیده باشده حتّی صورت و ی و 


0 


مستو ر گردد فقط یک چشم آن برای دیدن راه بار ز باشد. تفسیر کامل ی 
آ بتاده نی آ ند دوایتضا هقدفت فقط نشان دادن آیر. ن موضوع است که هر گاه زن 


ی ی ورتی برای بیرون رفتن از خانه مجبور گردد. لا لازم است که این 
ی ای ی ی 
درجه از حجاب را اختیا 1" 


سس 
صسصسسس 


حتی صورتش غیر از یک چشم که باز باشد همه مستور گرد" 


این کیفیّت هم به اتفاق تقهای امّت فقط به هنگام ضرورت جایز است 
ولی در احادیث صحیح در بر؟ ید ین صورت چم ترلی تدای 
سلدم- است که مواد خوشبو کننده » مصرف نکند. زیر صدا دهنده نپوشد و 
مسمت. مس تسس 
ی ۱ ر ازدحام مردان داخل شود و غیر ه... 


سس سس 


۱ ,وی دالک ش. ار. عرا 
ره پا تب وی 


۳ ۲ ۳۳ 
تعارف القر ان ۰ ۱۸ 4 ایا 


درجه‌ی سوم ححاب شرعی که فقها در آن اختلاف دارند 
این است که از سر تا پا؛ همه‌ی بدن سبتور باشد غیر از صورت و کف 
دست که باز باشند کسانی که الما ظهر» را بصورت و کف دست تفسیر 
کرده‌اند چون در نزد آنان صورت و کف دست از حجاب مستثنی می‌باشد 
هت . 
و کشا که از مها ظیره عبات و عادز وظیره وا مراد گر فتهان ترهننة 
فان ۱ 
و کسانی که کشف آنها را جایز ی بفاننت. انز هر این شرط کرده‌اند که 


ترس فتنه و جود نداشته باشد. اما جود تس که همه آرایشها زذدضوژت او 
است: عدم خطر فتنه در هل تس یی سا دز انشا ست اب او 

یت پیت که کشت رت وه زرد نها هیم 
سس 
ار 

در چه خرف فتنه بش و چه بشد. ام اعظم اب حنفه اگرچد ملک شفم پم و 
0 شتا نموده ان اه عدم خوف فته مب وط سوده ات و جرد اد رو 
ِ ۱ ی الم رام تن در جلو اجانب به کشف ی 
۳ ِِ ۳ 
کف دست اجازه نمی دهند. 

روابات مذاهب ائمّه‌ی اربعه در رساله «تفصیل الخطابا جزء احکام 
القرآن به حواله کتب مستند مذاهب مزبور بیان شده است. و چوذ اصل 
مذهب حنقی به جوا 5 کف صیو رتاو کف‌ذست انتتت که آ نها را از ز حجابت 


رل ی( هر تام بت 


مستثنی می‌دانند بنابراین چند روایت از مذهب حنیفه در اینجا نفل 
می‌گردد که در آن بنابر خوف فتنه به عدم جواز حکم شده 2 


۱- کما روی عن این عاس. ۲ کما روی عن ان سعود. 


سل ظ ۱۸۱ 


سور وا ات 
مّ- 

«اعلم اه ار 4۵ ین کویه لیس عوز؟ و جوار تنطر له قح اضر خنوط نیبم یا 
الشهوة مع انتفاء العورة و لذا رم النظر الی وجهها و وجه الامرد اذا شک فی الشهوة و 
لاعورة» ۱. 

بدان که در عدم دخول عضوی در عورت و جواز نظر به آن تلازم 
وجود ندارد؛ زیرا جواز نظر موقوف بر این این است که خوف شهوت در 
میان نباشد. در حالی که آن عضو داخل عورت نیست. از اینجاست که نگاه 
کردن به صورت زن بیگانه و بچه‌ی بی‌ریش: وقتی شبهه پدید آمدن شهوت 
وجود داشته باشد. حرام است. در صورتی که صورت داخل عورت نیست. 

از عبارت فوق الذکر «فتح القدیر» این تفسیر ترس شهوت هم معلوم 
گردید که اگر چه بالفعل اراده شهوت نباشد امّا شبهه‌ی پدید امدن چنین 
خیالی و جود داشته باشد. پس هر گاه چنین شبهه‌ای در میان باشد نه این‌که 
تنها نگاه کردن به صورت زن بیگانه حرام است بلکه نگاه کردن به صورت 
بچه‌ای بی ریش هم حرام است. و پدید امدن خیال شهوت را در جامع 
الرموز چنین تشریح کرده است که در نفس. تمایل به نزدیک شدن به او 
پدید آمد. و این ظاهر است. عدم پدید امدن همین‌اند تمایل در زمان سلف 
هی شاد و نادر بود. و چرخانیدن ان حضرت تیه صورت فضل بن عبّاس را 
به طرف دیگر وقتی که به زن نگاه می‌کرد؛ در حدیث آمده و بر این ادعا دلیل 
واضح و روشنی است که پس در این زمان فاسد چه کسی می تواند بگو ید که 
من از ترس خالی هستم. 

و امام شمس الائمّه‌ی سرخس پس از بحث مفصل این موضوع نوشته 
است «و هذا کله اذا لم یکن النظر عن شهوة فان کان یعلم انه آن نظر اشتهی لم یحل له النظر 
الی شیء منها» . 

جواز نگاه کردن به صورت و کف دست فقط در صورتی است که نگاء 


۱ فتح القدب ص ۱۸۱ < ۱. ۲ - سبوط ص ۱۵۲ < ۱۰ 
ئ‌ 2 ت‌ فک 


۳ ۹ 7 99 
معارف التر آن ۶ ۱۸۲ پا 


/ رق ۱ ر بیننده می‌داند که ی ریت 


ی 


خیالات بدی پدید آید. پس نگاه کرد هیچ قسمت از بدن زن جایز : 


و علامه شامی در باب الكراهية ردالمستار فرموده است که «فان خاف 
الشهوة اوشک امتنع النظر الی وجهها فحل النظر مقيدة بعدم الشهوة و الا فحرام و هذا فی 
زعانهم و اما فی زماننا فمنع من الشابة الا النظر بحاحة کقاض و شاهد بحکم و يشهد و ایضا قال 
فی شروط الشابة من کشف الوحه بین رحال لا لانه عورت بل لخوف الفتنة» 

کی ها شیک وت و مق هیا شک او کر ادن ایو 
ممنوع است؟ زیرا حلت نگاه مشروط به عدم شهوت است. و اگر این شرط 
در میان نباشد حرام است. و این در زمان سلف بود. امّا در زمان ما مطلق نگاه 
کردن به زن ممنوع است. مگر این‌که بنابر حاجت شرعی نگاه کند. مثل 
ی و سس تم ی قضاوت شود یا شهادت ادا گردد؛ 
و در «شروط صلوة» گفته است که گشادن ؛ صورت زن جوان درجلوی مردان 
بیگانه ممنوع است. نه از اين جهت که آن عورت است. بلکه به جهت آنکه 
او رشن و کو ها رد که فتته اسان کرد: 

خلاصه این‌که امام شافعی و امام مالک و امام احمد رضی‌الّعنهم نظر 
به سوی زن جه ان را بتایر عادت عامّب سیب فتنه قرار دادند و از ان به‌طور 
مطلق جلوگیری نموده‌اند چه در واقع فتنه باشد پا خیر. هم چنان‌که در 
یت ریعت احکام زیادی هست که نظایر ان مو جود است مانند سفر که از رو ی 
در و زحمت می‌باشد. لذا خود سفر را در حکم مشقت 
قرار داده تمام ای قطیت را بر تین سین رای کرو دهاز که کس دور 
تشم سین با سین اک پشتر ار‌هانه ای شرا ماما 
احکام قصر نماز و افطار روزه او می‌باشد. هم چنین در حالت خواب چون 
انسان بی خبر می‌باشد و بطور عادی باد خارج می‌گردد. لذا خود خواب را 
جایگزین خروح باد قرار داده, از آن به شکستن وضو حکم کرده‌اند. اگر چه 


وس 
اقع ۱ نک دد. 
2 ۷ 


در 9 
4" تِ 
درچه : ثٍِِ که اهر شید ِ«ِ ۷ فتنه قرار گیر ده بلکه حکم را بر 


ات دار تخوتا که کسا میتی رس با تیال این وه ای زد 
ی 0 اسان نباشد. جایز تن ولی در ر بالا 
کل تتیت که عدم ای ن احتمال در ان که شاد و نادر ی ۳ ام 


سد 


با ری تعاطا حکم را صادر 5 کت کعاتان کت 


زان ز 


ائمّه‌ی ثلاثه داده بودند» که نگاه به صورت و کف دست زن جوان ممنورع 
اون 

حاصل آن این‌که اکنون به افاق ائمّهی اربعه این نوع حجاب که زد 
خود را در برقع یا چادر پوشانده صورت و کف دست را ظاهر کرده در جلو 
مردان ظاهر شود ممنوع است: ؛ لذا اکنون دو درجه‌ی قبلی هستند یکی 
مقصود اصلی که زنها در خانه‌ها بنشینند و بدون ضرورت بیرون نيایند. دوم 
بیرون آمدن آنها باید با برقع و غیره و به هنگام ضرورت و به اندازه‌ی 


ضر ورت باشد. 


مسئله 
با اک ۱ 
1 رس 
زنل کو و اه وت ند 
با توخه به اهمَیّت ی ی 
خویش به نام «تفصیا یل الخطاب فی احکام الحجاب» را در اینجا آوردم که 
این حد تراین و ام کافی اسبت. کر تحقیق کامل تن مو رد نظر باشد 1 


سس سس سس سس سس سسست 


آن را در سا له مدکور مطالعه ره این رساله در احکام القرآن تحت تسیر 
سوره راحزاتا انتشار بافته است و اللّه سبحانه و تعالی اعلم. 


ان الّه و ملتکته بصلون علی النبی یلها الذین ءامنوا صلوا 
خندا و فرشتگان او رحسمت می‌فرستند ستر رسسول. ای ایمانداران رحمت بفرستید 
علبّه و سلموا تسلیما (4۵۶ 


بر او و سالام بفرستید سالام گفته. 


خلاصه‌ی تفسیر 
بقیناً له تعالی و فرشتگان او بر این پیامبر رحمت می‌فرستند (32) ای 
اهل ایمان شما هم بر آن جناب #8 رحمت بفرستیدو کاملاً سلام بدهید (تا 
که بح عظلشت: 0 جناب ۶ که پر عهده‌ی شماست ادا گر دد.) 


معارف و مسایل 

در آیات ما قبل برخی از ویژگیها و | متیازات رسول خدا ی ذکر 
گردیده بود که در ضمن آنها حکم حجاب ازواج مطهّرات آمد و در آینده 
هم مقداری از احکام حجاب ذ کر می‌گردد. در این میان به چیزی دستور داد 
که همه‌ی این خصوصیات و امتیازات به خاطر آن مقرّر شده بود. که اظهار 
شأن عظمت رسول خدا نثة و ترغیب به تعظیم و محبّت و اطاعت اوست. 

مدف اصلی آیه دستور به مسلمانان بود که بر رسول خدا مت درود و 
سلام بفرستند. امّا در تعبیر و بیان آن چنین فرمود: پیش از این حق تعالی 
عمل صلوة خود و فرشتگان را برای رسول الّه ذ کر نمود؛ و سپس به عموم 
مژمنین به آن دستور داد و در آن آن‌قدر علو و بزرگی شأن و عظمت پیغمبر 


ایلیا ۲ 4۱۸۵ 


سورواحزاب 


ار کرک ان زا اس 2 
شیور زد ده می شو د. به گونه‌ای است که خود حق تعالی و قت ال هنم ان 
را انجام می‌دهند. پس عموم موّمنان که ممنون احسانات بیشمار 1 
خدا بق می‌باشند. بیشتر باید به اين کار اهتمام ورزند. و فایده‌ی دیگر در 
این تعبیر؛ این است که برای مسلمانان درود و سلام فرستنده فضیلت 
قایر کی تایت نیت که له تعالی آنها رادر ارم شر کت داوند کهعضراتشن 
همراه فررشتگان او آن را انجام می‌دهند. 


معنای صلوة و سلام 

لفظ صلوة در زبان عربی به چند معنی به کار می‌رود: رحمت. دعا؛ 
مدح و ثنا و در آیه‌ی پیش گفته که صلوة به سوی خدا منسوب است. مراد 
ا ا اف لهس اس بو رادار تست ال وی کرت ان وضا کرادن در 
و ان تانب ا سای و تست وادت ننهسو ی وتان تن که دعا م 
ابوالعالیه چنین نقل کرده است که مراد« از صلوة الّه» تعظیم آن‌جناب بط و 
اظهار مدح و ثنای او در حضور فرشتگان است. و تعظیم او از طرف خدا در 
این جهان این است که به جناب چنان رتبه‌ی بلند عطا فرمود که در بیشتر 
موارد مانند اذان اقامه و غیره ذکر او را با ذ کر خود مزین ساخته است و نیز 
این‌که دین او را در سرتاسر جهان انتشار داده و غلبه داد و عمل بر شریعت 
او را تا قیامت تداوم بخشید و در ضمن؛ حفظ شریعت او را به عهده‌ی خود 
گرفت. و تعظیم آن حضرت تَ# در آخرت این است که مقام آن‌جناب نقة را 
برای شفاعت نداشت. به آن حنابت مد مقام شفاعت کبری را عنایت نمود. 


که به ان مقام محمود. گفته می‌شود. بر آين معنی این شبهه می تو اند پیش 


معارف الترآن ۱۸۶ سا 


که شیق ناف حل یت آمده که به هنگام صلوة و سلاام 3 جتات آل 


و اصحابت هم شامل کرده می سو ند در تحظیم 0 و 9 خداوندی غیر 1 


م 


ی حصرات ت: کون دی کی ۳ جک نه هی نو همراه شا سرت ۲ جد ات ان 


5 المعانی وعیره چنین داده شد است که تعظیم و مدح و نا درحات 


٩ ٩‏ ۵ سح 
ین ۳ 
بسیاری دارند رسول خدا ت: به درجات عالیه نایل است و بعضی درجات 


اصحابت ۱ مومنان را هم شامل ی 


پاسخ یک شبهه 

مراد گرفتن معنی متعذد رحمت و دعاو تعظیم و ثنا از یک لفظ صلو: 
جایز نیست. بنابراین می‌توان آن را چنین توجیه کرد که از لفظ صلوة در 
اینجا یک معنی مراد گرفته شود یعنی تعظیم و مدح و تناو خیرخواهی 
آن جناب تت3. امّا وقتی که این معنی به خدا منسوب گردد نتبجه‌ی آن انرال 
۱۱ 
استغفار است. و اگر به جانب عموم مومنان منسوب شود مجموعه‌ی دعاو 
مدح و ثنا و تعظیم می‌باشد. و لفظ سلام مصدن به معنای سلامت است. 
مانند سلام که به معنای سلامت استفاده می‌شود. و مراد از آن سالم ماندن 
از عیوب و نقایص و افتهاست. و معنای «السلام علیکم» این است که سلامتی 
از نقایص و آفات شامل جان شما باشد. و طبق قواعد لغت عرب اینجا 
از اسمای حستی الّه تعالی است. پس مراد از السلام علیکم آن است که ال 


۲ از 5 7 
۱۳ 
ایا 2 #۱۸۷ سورداحزات 


طر بقه صلوة و سلام 


در صحیح بخاری و مق نوت مه کت تن حد یت 


۱ ۹ 
ین حد یت ا مده 


که و ری کیت موه هو ی مب اریز ی 
آن خضرت بت سوال کرد: در ات اه نها دام وتو نداد شلاه امیت که 
صلوة و دیگری سلام که طریقه‌ی سلام را می‌دانیم و «السلام علیک ایها النبی» 
می‌گو بیم طریقه‌ی صلوة را به ما نشان بده آن جناب یت فرمود: چنین 
بگویید «اللهم صلی علی محمد و علی آل محند کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم 
انک حمید مجید. اللهم بارك علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل 
ابراهیم انک حمید مجید» در روایات دیگر در این باره کلمات دیگر ری هم منقو ل 
اسست و علت سو ال خابه غالا یسیو که طر مه‌ی ساره کفوس خیم 
(یعنی التحیات) قبلاً به آنها تعلیم داده شده بود که «السلام علیک ایها النبی و 
رحمة اه و برکاته» گفته شود بنابراین برای ادای صلوة نپسندیدند که الفاظی 
از جانب خود مقرّر کنند. از خود رسول خدا عَ پرسیده شد الفاظ ۳9 
مقرّر نمایند بنایراین در نماز موی همین الفاظ اختیار شده‌اند. اما یقینی 
نیست که تبدیل در آن ممنوع باشد زیرا از خود رسول خدا مق برای صلوة 
یعنی درود شریف صیغه‌های مختلفی منقول و مائور است عمل بر حکم 
صلوة و سلام به همه‌ی آن صیغه‌های ممکن است. که در آن الفاظ صلو: و 
سلام باشد و این هم لازم نیست که آن الفاظ از رسول خدا بة عینا مننقول 
باشند بلکه به هر عبارتی که الفاظ صلوة و متلام ادا گردند غمل بر این حکم 
انجام گرفته ثواب درود حاصل می‌گردد. امّا این هم ظاهر است که الفاظی 
که از خود رسول خدا مق منقول هستند مسوجب برکات و تواب بیشتر 
ت ۱ پش وی سا وه زیت و وا دا ک لا 
صلوء را تعیین فر مایند. 


معارف القرآن ۵ ۱۸۸ 


مسئله 
در تشهّد نماز تا قيامت گفتن صلوة و سلام به آن گونه مسنون است که 
در بالا منقول شده است. در خارج نماز اگر خود آن حضرت 3 مخاطب 
فا کت نت جنان که در عهد هیارک خو یش بو د» پس همان الفاظ «الصل ة و 
السلام علیک» را باید اختیار کنند و پس از وفات او اگر در جلو روضه‌ی 
اقدس سلام عرض گردد در این هم اختیار نمودن السلام علیک مسنون 
اس علاوه بر این در جایی که «غایبانه» صلوة و سلام خوانده شود پس از 


مانندتة چنان‌که کتب عموم محذئین از اد پر است. 


حکمت طربقه مذکور صلوة و سلام 

طریقه‌ی صلوة و سلام که از زبان رسول خدا ق# و از عمل او منقول و 
ثابت شد حاصل آن این است که همه مسلمانان برای آن جنناب دعای 
رحمت و سلامتی از خدا بخواهند در اینجا این سوال پیش می ید هدف 
آیه این بود که ما حق تعظیم و تکریم او را ادا کنیم ولی طریقه‌ی آن را چنان 
نشان داد که در حق او به بارگاه خداوندی دعا کنیم در این اشاره به‌این است 
که ادای حق تعظیم و اطاعت او در خد توان ما نیست لذا بر ما لازم است که 
به بارگاه خدا دعا نماییم (. 


احکام صلوة و سلام 
ان سس ما ترا مش تا له آلسشت 
ما نزد امام شافعی و امام احمد واجب است که با ترک آن واجب است که 
نماز اعاده گردد. 


۱- روح. 


۳4 ۷ 1] 1 


5 0 نت از ۱ تای گر نو ده بخو اند ۱ دك 5 او واحت ی درک ین 
در حدیث بر عدم درود خواندن به هنگام دکر او وعید امد 3 جامع 


ترمذی است که رسول خدا نت فرمود: «رغم انف رجل کرت عنده فلم بصل علی» 
یعنی ذلیل گردد. کسی که نزد او از من ذکری دررفیان آ بلق پر هن ندرود 
پمال : 

و در حدیث دیگری آمده است که «البخیل من ذ کرت عنده فلم یصل علی» 
یعنی بخیل آن کس است که نام من نزد او ذ کر شود و بر من درود نفرستد " 


مسئله 

اگر ذکر مبارک او در مجلسی بارها تکرار شود. پس تنها با یکبار 
خواندن درود وا جب ادا می‌گردد اما باز هم مستحب آن است هر بار اد و 
می‌شود يا از کسی بشنود درود بفرستد چه کسی می‌تواند بیشتر از محد ین 
و ی ی و ی 
است. که در آن؛ هر وقت بارها ذکر او تکرار می‌شود و دستور رایج آنها این 
است که هر بار ذ کر او در میان آیده درود مي خوانند و یام ,نو بسند: همه‌ی 
کتابهای حدیث بر آن گواه هستند آنها از این باکی ندارند که با تکرارقة 
کتاب ضخیم می‌شود؛ زیرا بیشت احادیث کوتاهی میآیند که در آنها پس 
از یک یا دو سطر نام مبارک می‌آید. و در جاهایی در یک سطر پیش از یکبار 
نام میارک می‌آیدامّا در هیچ جا محد ین صلوة و سلام را ترک ننموده‌اند. 


۱- قال التر مدای حدا بت خسن رواد این ال ناستاد جند. 


رت رواد التر مدی و قان حدا بت حسن صحیح. 


معارف القر آن ۱۹۰ 


به منگام ذ کر نام مبا کی افضا ل و اعلی و ب این است که صلوة 


متا ماهر دق ی یر کیت ری زر له 
هی کته 9 ر سللام اکتفا کند نرد جمهور فقهاگناه نیست؛ شیخ 
الاسللام نووی و غیره اکتا بر رک و هیئمی 
فرموده است که که مراد او از کراهت. - ف۳ ولی است . که در ر اصطلاح به آن 
1 ۱ ۱ ۱ و شش که 


۵ 
۳ 


مسئله 
استعمال لفظ صلوة غیر از انبیا برای کسی دیگر نزد جمهور قلما و 
جایز نیست. امام بٍ ی ی یا ی 
نموده است. «لابصلی علی اجد الا علی النبی تلْة لکن یدعی للمسلمین و المسلمات با 


لاستغفار» 

نزد امام شافعی استعمال لقظ صلوء مبستقلا برای غیر نبی مکروه است 
و همین است مذهب امام ابو حنیفه. الببّه تبعأً جایز است. پعنی هنگام صلوة 
سلام بر آن حضرت 3 اصحاب يا تمام مومنان را اگر قرین سازد باکی 

امام جوینی فرموده است که آنچه حکم لفظ صلوة است. عیناً همان 
هم حکم لفظ سلام است. که استعمال آذ برای غیر رتست تییتسک ۲ب گر 
آنگاه که خطاب به کسی به‌طور تحیه بگو ید «السلام علیکم» 5 که این جایز و 
مسئون است. اقا همرا با نام شخص ایب گفتن با نوشتنلفظ ( ) برای 
نع شا خا ین تسیک , 


۱ خصائص کری سوطی. ص ۲۱۲ ج ۲. 


۳9 


عاامه لقائی از قاضی عیاض نقل نمو ده است که محففین علمای امّت 

بت ۱ کب سفسا الق هه فان مق کم 
کا جت نیز گباهال د رااختبار 3 دما که صلوءة و سلام ویژه‌ی نبی کر یم تقد و 

اه 
بار بتعالی می‌باشد و برای غیر پیامیر ال پعنی عموم مسلمانان دعای مغفرت 
د کرا میتی فان که مد ترآ ۵ کر حق صحابه کرام آمده که «رضی الله 
ار یی | ضیه انز 

بحث مفصا ل احکام صلوة و سلام د ررساله اینجانب به نام «تنقیح 
اکلام د فی الصلوة و السللام 9 است که به زیان عربی جزء خود احکام 
القرآن سوره احزات چاپ و انتشار یافته است» 


ان الذین یُوّذون الله و رسوله لعنهُم اللْهُ فی الذنیا والاخرة و 


عذ لهج عذابا شمهینا 409و انذین دون انخومنین و اْغومشت 
آماده کرد برای‌آنها عذاب ذلت. وکسانی‌که تبهمت میزنند به‌مردان‌مسلمان و زنان‌مسلمان 


بغیر مااکتسبوا فقداختملوا هت وائمافبینا 4۵۸ 


بدون ار تکاب گناهی پس متحمل شدند بار دروغ وگناه صر بح. 


خلاصه‌ی تفسیر 
0 و1 آزار می‌رسانند. خداوند بر 
ا تافو نا و لعف تما ند فباق اعد اب دات اور آ سا ۵اه 


معارف ابقر ان تالف اسیا 


نموده است و (هم چنین) کسانی که مردان مومن 9 و زنان مومن را بدون این‌که 
کار هکل ار که خی لاس را کموت) زاو اع تسا نجل پسی نا یار 
بهتان و گناه صریح را (بر خود) حمل می‌کنند (اگر آن آزار قولی باشد 7 
بهتان است و اگر فعلی باشد پس مطلق گناه است.) 


معارف و مسادل 

۳ هت کیان هار تایه اقا کی که اد آن 
برسول خدا تتة اذیت و ۳ می‌رسید اما برخی مسلمان به سبب عدم 
آ گهی یا بی اعتنایی بدون قصد ایذ به آن مبتلا می‌ شدند. مانند رفتن در 
خانه‌های آن‌حضرت له بدون دعوت. يا به هنگام قبل از وقت امدن و 
نشستن, يا بعد از طرف غذا در خانه نشسته و با هم صحبت کردن و غیره. که 
1 در آیه‌ی ۶ با ایها الذین امنوا لاتدخلوا یوت النبی 4 آگاهی داده شد. و 
این آن آزاری است که بدون قصد و اراده در اثر غقلت می‌رسد بر این فقط 
تلبیه کردن کافی دانسته شدء و در دو آیه فوق ال کر آن اذیّت و آزاری ذ کر 
شده است که از طرف مخالفین اسلام کفار و منافقین از روی قصد به 
آن حضرت 4 رسانیده می‌شد. بنابراین در خلاصه‌ی تفسیر در این مقام لفظ 
قصید أً اضافه کرده شلد که آزارها جسمی را هم شامل است که در اوقات 
مختلف از دست کقّار به آن جناب ی می‌رسید. و اذیتهای روحی را هم که 
بوسیله طعن و تشنیع بر آن حضرت له يا تهمت به ازواج مطهّرات رسانیده 
شل لس این زان ارادی و عید لعنت و عذاب شدید هم در آیه‌ی مذکور 
نت تشه هن اهاز ایب تونووه کسانی که خدا را آزار می‌رساننده 
پس مراد از این آزار د ر اینجا آن افعال و اقوالی است که عادتاً موجب ایذا 
می‌شوند» اگر چه ذات پاک حق تعالی از هر نوع تأ رو انفعال برتر است. هیچ 
کسی مجال ندارد تا بتواند حضرتش را مورد اذیّت و آزار قرار دهد.افعالی 


یس ۱۹۳ 


سور داحزاتب 


ا که عادتاً از آنها آزار می‌رسد. به آزار رسانی خداوند تعبیر نمو ده شد. 

ائمّه‌ی تفسیر در این خصوص. با هم اختلاف دارند که مراد از آزا. 
ی تظ 
قرارداده که درباره‌ی آنهادر احادیث قولی رسول خدا تّ3 نشان داده شده که 
سبب ایذا خداوندی هستند. مثلاً در وقت حوادث و مصایب بد گفتن به 
زمان که در حقیقت. فاعل حقیقی حق تعالی است. آنها زمان را فاعل قراز 
داده و بد می‌گفتند. و آن در واقع به فاعل حقیقی می‌رسید و در پاره‌ای 
روایات آمده است که عکس گرفتن از اشیای ذی روح موجب ازار 
خداست. پس مراد از آزار خدا در آیه اینگونه اقوال و افعال می‌باشند. 

و گروه دیگری ی سیف موه انا که هعلفت:در ۲ نها 
جلوگیری از آزار رسول خدا و تهدید بر آن است. ولی ایذای رسول رابا 
ایذای حق تعالی تعبیر کرد؛ زیرا آزار آد جناب 3 وم نارای لاو 
انیت فان که دنل تتیم در آینده می‌آید و از سیاق قرآن هم معلوم 
می‌شود که قول دوم ترجیح دارد؛ زیرا در قبل از این هم ایذای رسول ان 
گردید و در آینده هم بیان آن خواهد آمد و ایذای رسول که موجب آزار ر اللّه 
باشد در روایت حضرت عبدالرحمن بن مغفل مزنی ثابت است که: 

قال رسول الّه ِ «اله الته فی اصحابی لا تتخذوهم غرضاً من بعدی فمن احبهم 
فیحبی احبهم و من ابفضهم قبغضی ابفضهم و من اذاهم فقد اذانی و من آذانی فقد اذی الته و 
من ای | له پوشک ان باخذه» . 

رسول خدا ی فرمود: در بار؛ اصحاب من از خدا بترسید از خدا 
پترسید و آنها را پس از من هدف اعتراضها و انتقادات خود فرار ندهید؛ زیرا 
هب کس که به آنها محیّت کرده به خاطر من کرده است و کسی که با آنها بغضی 
پاش ی تا فان دا نک اس کی که نها اد بت 


شعار فلس رن ۱۹۴ 


رسانده به من ادیت رسانده است: و کسی که به من اذیت رسانده به خدا 
آدتا رس نله اسیی و کسی که به خدا اذیت رسانده نزدیک است که له 
تعالی او را گ فتار نماید از ا ۱ که رورش زار 
خداست این هم معلو م ؟ گرد ید کدابد ای رسانی به صحابه و گستاخی در آنها 
مستلزم ایذای رسو ات اس 

درباره شأن نرول این آیه روایات متعذدی وجود دارد در برخی امده 
است که در ارتباط با تهمتی که بر عایشه‌ی صدّیقه بسته بودند. نازل گریده 
جنان‌که از حضرت این عبّاس روایت است که وقتی که بر حضرت عایشه‌ی 
صل بقه تهمت زده ه شد عله‌ای در خانه‌ی عبداللّه بن ابی منافو فق جمع شدند و 
ی ترویج و انتشار دادد این تهمت با هم صحیت می‌کردند انگاه 
رسول خد ای با صحابه شکوه نمود که این شخص به من اذیت می رساند (. 

ی و 
هی ی 
در خصو ص به همه اموری نازا اه ابیت که ز ان به وشته ل خندا 9۴ تا 
برسد. که شامل بهتان حضرت عايشه هم می‌شود و طعن به هنگام نکاح 
صفیه و زینب و بد گفتن و تبزی اظهار کردن از صحابه دیگر را هم در بردارد. 


آزار رسول خدا نت به هر شکلی که باشد کفر است 
مسئله 
کسی که به هر شکلی به پیغمبر صلی الّه اذیت برساند در ذات با 
صفات او عیب بگیرد چه صراحة و چه کنایه کافر است و از روی این آبه 
تمعن لخت تخد | تم اهیل هی 


در آیه‌ی دوم حرمت از زار مو‌منین ن و بهتاد : عظیم بودن انوا فان تم 


1 هد اه رد 
۱ مضیر ی . ۲ - کدا قال انقاضی نرادانله یی التعسمر المظهر ی. 


از - ۳ 
ای ف ۵ ۱ سید »۰ دا راب 


در صورتی که آنها مستحق آذ نباشند. این قید در حق عموم مومنان به این 
خاطر مقرّر گرید که در آنها هر دو صورت می تو اند و جو د داشته باشد که از 
شیاق آنهاکس ان کاری وا گرد ناشد هدر امام ۸ اوآ راز وان شوعا 
جایز باشد و در آیه اوّل چون معامله با خلوو رسول بود. در آن قیدی مقرر 


نکر ذیب؟ زیر در انجا پرای جواز آزار هیج احتمالی و جود ندارد. 


اذیت به مسلمان بدون وجه شرعی حرام است 

از یه ۶ الذین یوذون المومنین (الی) بهتانا عظیما* ثابت شده است که 
هر نوع ۳ مسلمانان بدون وجه شرعی» حرام است. و رسول خدانته: 
فررموده است. 

«المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده و المومن من امنه الناس علی دمانهم و 
اموالهم ۱ 

مسلمان تنها کسی است که از دست و زبان او همه‌ی مسلمانان در 
سلامت باشند و به کسی اذیت نرسد و ممن‌کسی است که مردم در خود و 
مال خود از دست او در حفظ و امنیت قرار گیرند. 


ینأیها النبل قل لاژو جك و بناتك و نساء الموّمنین پدنین علیهن 
ای نبی بگو به همسرانث و دخترانت و زنهای مسلمان که رود بیاورند بر خود مقداری 
من جسلسبیبهن ذ لك آذنی آن بُغرفن فلا بوذین و 
از جادرهای خود در این خبلی نزدیک است که شناخته شسوند پس اذیت داده نسوند و 


۳ 3 ۳4 ۲ 
معارف الثر آن ۶ #۱۹۶ اه 


قسلوبهم مرض و المرجفون فی السمدينة لسنغرينك بسهم 


دل‌نسان شک‌هست. وانتشاردهندگان‌خبردروغ درمدینه. فرارمی‌دهيم ترا در تعقیب‌شان. 


نم لا نسجاورونك فیها الا قسلبلا 4۶۰۸ مسلغونین أَبْ نما نقفوا 
پس مجاور نمی‌شوند با تو در آن شهر مکر چند روز, لصنت شدهاند هر کجا یافته نسوند 
اخئوا و لوا تقنبلا 4۶۱۸ شنة الله فی الذین خلوّا من قَبل 
دستگیرشدند و کشته‌شدند کشستن مقرراست. دستورخدا در کسانی‌که گذشتهاند جلوتر, 


ولن تجد لستقالنه تندیلا (۶۷) 


و نمی‌بینی دستور خدا را تغیر خوردد. 


خلاصه‌ی تفسیر 

ای پیغمبر به همسرانت و دخترانت و همسران مسلمانان دیگر بگو که 
(از سر خود) پایین بیاورند بر (صورت) خود قدری از چادرهای خود از این 
رین ریخست حاصل می‌شود پس اذیت داده نمی‌شوند (گر هنگام 
ضرورت بر خروح اجبار گردند پس به چادران خود سروصورت خود را 
بیوشانند هم چنان‌که در نزدیکی خاتمه‌ی سوره‌ی نور در غیر متبزجلت 
بزینة تفنیر آن از روایت نقل گردید و چون در حق کنیزکان «سر فی نفسه» 
جزء عورت نیست و در کشف صورت آنها از زنان آزاد رخصت بیشتری 
دارند؛ زیرا که آنها در خدمت مولا قرار گرفته‌اند لذا به خاطر کار و بار 
بیشتر لباز به بیرون آمدن و صورت باز کردن دارند؛ بر عکس کیان اه که 
نیازی چندان ندارند. و چون مردمان او باش به علت و جاهت و حمایت 
خانوادگی زنان اراد ارت نداشتند آنها را مورد تعرزض قرار دهند و به 
کنیزان تعرّض می‌کر دند. و بسااوقات در نزدیکی کنیزکان به ونان اراد هم 
تعرض می‌کردند. لذا آیه برای ممتاز کردن زنان ازاد از کنیزکان و نیز به این 


۳ ۰ 
ِ ۳۹ ۶ ۱۹۷ سورداحرات 


و نخس ۰ ۲ 2 ۰ , ی 
خاط که سر وم کگ دن آنها عورت است به همسران و دختران پیغمي ند ؛ 
نویه سس بت ‌ ۳۹ ی ۳۳ 


هنوت ان یل ما نان هگن قاستواو ۵12 ٩‏ که در چادرهای بلند مستور شده بیرود 
ای قرش رین رو وهای بر که آ یزرا دیا 

گه وگت» «نقاب ) یس که انیا از این دستور بر حکم حجاب شرعی عمل هم 
می‌ شود و با سهولت بسیارزی» از اه وباشها و شریرها مصوند می‌مانند. اما 
انتظام حفظ غیر حرا ثر یعنی کنیزکان در اه مین | یی و( کین دوه 
پوشاندن سر و صورت کم و کاست با بی‌احتیاطی باشد) خداوند بخشنده و 
مهربان است: و (آنها را عفو می‌فرماید در آینده هشدار به کسانی است که 
به کنیزان تعرّض می‌کردند؛ و نیز و ی 
خلاف مسلماتان شایعه پبخش ؟ کر ده آنها را کت ی کون دند فرمود: که) و 
(از عموم منافقان) کسانی که در وص هاش شاخ فتاه ( سهوت رای ) و جود 
دارد (و به سبت آن کنیزان را مورد تعرض قرار داده آنها را پریشان می‌کنند) 
و (از آن منافقان) کسانی که در مد ینه شایعات (دروغ پریشان کننده ای ان 
می‌دهند اگر (ایشان از این حرکات خود) باز نياینده پس حتماً روزی ما تو 
باز (پس از آن حکم) آنها در مدینه در نزد شما کم می‌نشینند آن هم (از هر 
طرف) ملعون شده (یعنی در متّت کوتاهی که برای آماده‌گی رفتن به بیرون 
از مدینه مقرر می‌شود. در اینجا می‌ماننده و در این مت هم از هر طرف 
ذلیل و خوار می‌گردند و سپس اخراج خواهند شد و پس از اخراج 
تفه سس مس 
می‌شوند (علتش این است که مقتضای کفر اين منافقان چنان بود. اما در 
بحجاب نتفای و 4 از ۱ 
۱۳ ِ 7 مه با ۳ 


معارف الثر آن ۱۹۸ 


ی ن مدات به سیب عقد آمان مصو د می‌باشند: ی پیش 1( 
ان هر کجا یافته نشوند با اتمام ِ یافتن معاهده. قتل و اسارت نم محاز 
از این هشداری که به منافقان داده شد از تعرض به ؟ که کات هچ انتظام 

بر قرار شد؛ و نیز ۳ شایعات ۳ وت اک متوقف ۳ 
از آیه بر می‌آید که اگر آنان از مخالفت نسبت به احکام و حرکات 
دف مسلمانان باز آمدند اگر چه زیر پرده به روش منافقانه‌ی خود ادامه 
بدهند این سرا بر آنها جاری نمی‌گردد. و اگر نه در حکم عموم کمار داخل 
شلد ه سراوار ون بود و و ۱ فساد و شورش به 
۱ ۱ 
با جهاد به دست ان محازات یله نله شین | کر قبل از این چنین نمی‌شد. 
شبن ابد حی دور از ذهن به نظر می‌رسید اکنون این مجال هم وجود ندارد») و 
2 ۱ 
لفظ سنة الّه این را اظهار نمود که هیچ کس قبل از اراده و مشیّت خدا 
نمی تو اند کاری انجام دهد و در لولن تجد لسنة تبدیلا؟# این را نشان داد که 
هرگاه خداوند به کاری اراده نماید. کسی نمی‌تواند از آن جلوگیری کند.) 


معارف و مسابل 

در آیات گذشته حرمت و گناه کبیره بودن آزار عموم مردان و زنان 
مسلمان و بویژه آزار رسانی 0 
نمود از طرف منافقین دو نوع آزار به مومنان و رسول خدا ی می‌رسید در 
آیات فوق الذکر راه انسداد آن اذیتهای بیان شده است. و در ضمن آن 


اس 7 ۹۹ ۱ سور داجزاب 


برخی احکام بیشتر ی ه فیطا نیم نان نها بر د کی دم کنه فر 
اینده معلوم خواهد شد. از ان دو آزار یکی این بوده عوام و اوباشان منافقین 
کنیزان مسلمانان را که برای کاروباری بیرود میآمدند مورد تعرزض شرا 
می‌دادند و گاه گاهی نیز اشتباه کر ده زنان آزاد را هم آزار می‌دادندکه در أثر 
آن به عموم مسلمانان و پیغمبر ی آزار می‌رسید. 

اذیت دوم اين بود که آنها هميشه شایعه‌های دروغ در میان مردم 
پخش می‌کر دند که اکنون قلان «غنیم» در مدینه هجوم می اورد که همه را از 
بین خواهد برد از آزار نخست انتظام تحات خراتر (رزتان اراد تضوزت 
فوری و آسان چنین می‌توانست باشد که به انها منافقین بنابه وجاهت و 
حمایت خانوادگی سل اف باصن تلاشته باشلولی کاهکاهی بته 
اشتباه به جای کنیزان در معرض تعرض قرار می‌گرفتند. و اگر شناخته 
می‌شدند» این حالت پیش نمی امد. لذا لازم سل که ان رای فا ره اه 
باشند تا به آسانی از فساد و شرارت خود بخود به‌تدریج محفوظ بمانند و 
برای کنیزکان انتظام دیگری در نظر گرفته شود. 

و از طرف دیگر شرع مقذس اسلام در حجاب شرعی زنان ازاد و 
فان منکب بر فرقی فالتا قرغ کتیزکان همان است که 
زنان آزاد در جلوی محارم خود دارند. مثلاً هم چناذکه برای حراثر ظاهر 
کردن صورت و غیره در جلوی محارم جائز است برای کن کتیران خار خارج هم 
از این جهت بدان اجازه داده شد که وظیفه‌ی او خدمت 0 
آن جهت لزوماً بارها از خانه خارج می شود که انتظام حجاب کامل بر 
مشکل تمام می‌شود بر خلاف زنان آزاد که اگر بنابر ضرو 1 
روند انتظام حجاب کامل برای آنها مشکل نمی‌باشد. لذا به زنان 


بیر ود 


آزاد 


فبستتو و داده شید که حادز بورکی که دز راذن مستور ده اند ردب 
آن را از سر بطرف صورت آویزان کنند؛ تا که صو بش انا هن تحلوتی.ش فان 
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بیگانه ظاهر نگ دد و از آ ن حجایشا! رد کاما ل می‌باشد و ار ۳ 
ی 
دنیا هم به وسیله پیامبر خود و مومنان سزا ۳ داد. 

در آیه‌ی پیش گفته در باره حجاب زنان آزاد دستور رسید که ۶ یدنین 
علبهن من جلابیبهن 4 بدنین از «دناء» مشتق است که به معنای تیک کردن 
می‌آید و لفظ علیهن به معنای برخود و «جلابیب» جمح جلیات است که به 
چادر بلند گفته می‌شود درباره هیئت آن چادر از حضرت ابن سعود مروی 
اه چادری است که روی چادر کو چک بو شیده و ۵ 

ی باس ایس هت از را چنین بیان نموده است که «امر الته نساء 
المومنین اذا خرجن من بیوتهن فی حاجة آن یغطین وجوههن من فوق رژسهن بالجلابیب 3 
یبدین عینا واحدة» ". 

اللّه تعالی تعالی به همسران مسلمانان دستور داده ات هر گاه شتا بر 
ضرورتی از خانه‌های خود بیرون روند پس از جانب سرخود چادر را 
آویران کرده صورتهای خود راب بپوشانند و فقط یک چشم را برای دیدن راه 


1 پوشاند و تنها چشم چپ خود را باز گذاشته 
تفسیر ادناء و جلیاب را عملا به من‌نشان داد. 

آویزان کردن چادر از طرف سر بر صورت که در بیان حضرت ابن 
عیّاس و عبیده سلمانی امده است تفسیر علیهن می‌باشد که مراد از نزدیک 
کردن چادر بر خود» آویزان کردن آن از طرف سر بر صورت است. 

این آیه به صراحت به پوشیدن صورت دستور داده است و او 


مطلب تشن آ یه حجاب که در بالا به تفصیل اش اس گردیده 


۲ ۱ ۱ ۰ 
تسنیا ت ۱ ۰ سور داحرات 
اس اف ای که یه زا کب اخاسیت: اک ای رید و و نت تنل : 

و سا ار ‌‌ِ زا ۶ هت ی : ‌ 


اما به وجه خوف فتنه پوشیدن انها هم لازم ایستا تنها ادز مواقع دنت 


ی 


تنبیه ضروری 

در این ایه زنان ازاد را به طور خاصی به حجاب راهنمایی نمود که 
چادر را از طرف سر آویخته صورت را بپوشند تا که از عموم کنیزکان ممتاز 
گردند و از فتنه اوباش محفو ظ شوند در بیان فوق الذکر این امر روشن‌گردید 
که مطلب آن هرگز چنین نیست که اسلام در حفظ عفت و عصمت زنان ازاد 
و کنیزان فرقی قایل است. که حفظ زنان آزاد را بیان نمود و کنیزان را فرو 
گذاشت. بلکه خود مردمان اوباش و شریر چنین‌فرقی قایل بودند که جرئت 
تمی‌کردند به زنان آزاد تعرّض کنند ولی به کنیزان تعرّض می‌کردند. 
شریعت اسلام از این فرق استفاده نمود که اکثریت زنها با عمل مسلم خود 
آنها خود بخود محفوظ می‌باشند. اما مسئله‌ی حفظ عصمت کنیزان در 
اسلام هم چنان لازم و فرض است که عصمت زنان ازاد است؛ ولی برای ان 
غیر از اختیار قانون تشاد چاره‌ی دیگری نبود. پس در ایه‌ی بعدی قانون 
آن را نشان داد تا کسانی که از این حرکات خود باز نیایند. به هیچ نحوی 
مورد عفو قرار نمی‌گیرند؛ بلکه هر کجا یافته بشوند. دستگیر شده به قتل 
می‌رسند» بدین شکل عصمت کنیزکان را هم مانند عصمت زتان آزاد حفظ 
نمود؛ از این واضح می‌گردد که علامه ابن حزم و غیره که برای رهایی از این 
شبهه در تفسیر ایه بر خلاف جمهور علما تاویل نموده‌اند. به ان نیازی 
نباشد؛ زیرا شبهه زمانی وارد می‌شد که برای حفظ عصمت کنیزان انتظامی 


۳ ۲ 7 زد ۲ ۱ 
معارف الثر آن ۲ ۰ ۲ یه ۳۳ 


محازات مر ند قتل است 

در تک که و ِِ« « ِِِ را ذکر نموده و در صوررت 
باز نیامدن آنها سزای آنها را ذکر کرده که ۶ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا و قتلوا 
4 ۱ 
می‌رسند این سزای عموم کفار نیست. نصوصی بی‌شماری از قرآن و سنت 
پر ابرم کو اه اسستت 5 که در شریعت اسلام قانون عموم کثار چنین نیست. بلکه 
قانون این است که نخست آنها به اسلام دعوت داده شوند. و برای ازاله‌ی 
شبهات آنها سعی شود باووجود این اگر باز به اسلام مشرف نشوند به آنها 
دستور داده شود که ذمّی شده در زیر پرچم حکومت اسلامی قرار گیرند. 
پس اگر آن را پذیرفتند نگهداری جاند. مال و ابروی آنها بر مسلماناد 
واجب است. هم چنان‌که نگهداری جان. مال و آبروی خود مسلمانان لازم 
است. الببّه اگر این را هم قبول نکرده آماده جنگ شوند. آنگاه در مقابل آنها 
حکم به جنگ داده می‌شود. در صورتی که در این به دستگیری و قتل آنها 
ای زک تن غافش اند انس که اه نعابله ‏ سافمی انس که 
خود را مسلمان می‌دانستند و هر گاه مسلمانی با احکام اسلام بطور علنی 
مخالفت کردی آن را مورد انکار قرار دهد در اصطلاح شرع به او مر تد گفته 
می‌شود. در شرع اسلام هیچ نوع مصلحتی با او نیست غیر از که او توب 
کرده پاز مسلمان شود و احکام اسلام را قولا و عملاپپذیرد در غیر این 
صورت به قتل می‌رسد. هم چنان‌که در اقوال صریح رسول خدا ی و از 
تعامل اجماعی صحابه‌ی کرام ثابت است. جنگ و جهاد علیه مسیلمه‌ی 
کذاب و قتل او به اجماع صحابه بر این مذعی گواهی کافی است و در پایان 
آیه این را سنت و دستور قدیم خداوند قرار داده است. از این معلوم می‌شود 
که در شرایع انبیای سابقین هم سزای مرتد قتل بوده است. و در خلاصه‌ی 
تفسیر توجیهی که برای عام قرار داده اين احکام به‌طور ضابطه برای عموم 


اس ۳.«ِآِ رز 


کقار بیان شده است: با این تقریر نیازی برای آن باقی نمی‌ماند. 


جچند مسئله 


وب که: ۱- هر گاه زنان بنا ص 9 ز خانه نب 
بر ضرورتی از 
ات هوه رانا خادو درک و شانید ون زان هد فش ابر یج ت جرد 


او هو ار سور سار نک ه امه ۱ 


ِ 
وت 


فیس که 
اراد ای شاه ان هر ان وتان وس 


۳ الناس عن الساعة قل اننما علمها عند الله و ا بدر يك 
می‌پرسند از تو مردم درباره‌ی فیامت. بگو که عسلم آن پیش خداست و تو چبه می‌دانی 


لعل الساعة تکُون قریبا 4۶۳۸ ان الله لعن الکفرین و اعد لهم 


شاید آن ن ساعت نزدیک باشد. یقیناً النه لعنت کرده‌است منکران را و آماده کرده برای آنها 


سعیرا (4۶۴ خنلدین فیها ابدا لا یجدون ولیّا و لا نصیرا (۶۵) 
آتش سعله‌ور مسی‌مانند در آن بسرای همسمشه. و نمی بابند کارساز و نسه مبددکاری. 


یم تسقلب زجخوههم فی النار سقولون بت لیْتنا اطسغنا 
روزی‌کسه‌سرنگون انسداخسته شوندبصورت‌ درآ تنشس۰ می‌گویندچه خوب بوداگراطاعت میک د یم 
اه و آطغنا السولا (4۶۶ و قالوا رن انا اطغنا سادتنا 


خدارا و اطاعت‌می‌کرد بم رسول‌را. ومی‌گویند پروردکارا ما اطاعت‌کردیم از سرداران خود 


1 ِ السبیلاً (4۶۷ رنناً ءاتسهم ضغفین من العذاب و 


و بزرگان خود. پس آنها منحرف کردند ما را از راه. ای رب بسده به آنها دو برابر عذاب و 
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العنَهم لغنا کبیر! ٩۶۸‏ 


لعنت کن آنها را لعنت بزرگ. 


خلاصه‌ی نفسیر 

نان زیکی وش درتاری تسه شو الا کته که کی وان 
خواهد شد شما در جواب آنها بگویید: که علم به زمان وقوع ان) نزد 
انیت و-شما سچه مر دانیل ( که کی خواهد بود؟ الته اخمالا آنها باید 
بدانند که) قیامت هم واقع می‌شود (زیرا زمانی که هیچ وفتی مفرّر نیست؛ 
نمی توان احتمال وقوع ار چشم اندازی نردیک. نظاره 1 
شد. بلکه مقتضای آن این است. که انها از سرانجام می‌ترسیدند. و به اماده 
سازی می پرداختند. و از سوّالهای منکرانه و استهزا باز می |مدند و فریب 
گفتن قیامت به این معنی هم می‌تواند باشد. که آن» روز به روز نزدیکتر 
می‌شوده و انچه در جلو می‌اید نزدیک فهمیدن ان حکیمانه است. و از 
این جهت هم می‌توان گفت که قیامت نزدیک است که با توجه به وفایع 
هولناک و شدید آن عمر همه جهان کم به نظر می‌رسد و این‌مذت چندین 
تب رو و موس مس کوده) یلعای کماربر آ: 
رحمت دور نگهداشته و برای آنها اتش سوزان اماده نموده است. که آنها 
در آن یرای هميشه خواهند ماند (و) حامی و مددکاری نخواهند یافت 
روزی که صورتهای آنها در دوزخ زیر و رو می‌گردد؛ (بر صورتها کشیده 
می‌شوند. گاهی بر این جانب صورت و گاهی بر آن جانب آن. و آنگاه با 
نهایت تحشر) می‌گویند ای کاش! (در دنیا) اطاعت خدا را بجا می‌آورديی 
و از رسولش پیروی می‌کردیم. (پس در این روز به این مصیبت مبتلا 
نمی شدیم) و (با حسرت بر گمراه کنندگان خود خشمگین می‌شوند. پس) 
می‌گویند: پروردگارا! ما از سرداران خود (اهل حکومت) و بزرگان خود ( که 


در انها از جهت دیگر این صفت يافته می‌شد که قبو ل سح انها و پب 


وی 
انها بر مه ین ضروری بو د.) اطاعت که بو دایم سس ان رت ۴ از ۹ 

م ۲ ۳7 0 ۰ اب 
(راست) کم اه کراده بو دنل پرو ردکارا ند انها عدابی دو رت نده و ان ر 


مورد نفرین خو د قرار ده (آاين مضمون مات آن مصمونی 1 در رکوع 
چهارم سوره‌ی اعراف قبلاً آمده بود. #ربنا هنولاء أضلونا فاتتهم عذابا ضعفا 


فی‌النار # که حواب یه چنین بیان گردید که لکل ضعف #*.) 


قو ‏ بانگ کل شوه لمات تا وس ن ات مو نا و ۲ رن ۸ 
فطل به عذان < کر گر دیلو کووه زیادی از کمان رد کر تسام و 


کر واه آ دحا بان سووت رات دصر میم دای ری لد کر واوه 
نصا که تم لش : 


بتأ‌ها الذین ءامنوا لا تکونوا کالذین ءاذوّا موسی فبرأه له 


ای‌ایمانداران نباشید مانند کسانی‌که اذیت کردند موسی را پس بی‌عیب نشان‌داد اورا خدا 


مفا قالوا و کان عندآلله وجیها 4۶٩(‏ بنأیُها الذین ءامنوا آنقوا آلنه 


و فسولوا قولا سدیدا 00۸ بضلخ کم آغمنلکم و یففر نم 
و بگویید سخن راست. که درست می‌کند ببرای شما اعتمال شمارا و می‌آمرزد برای شما 
ذنوبکم و من بطع ال و رسوله فقد فاز فوّزا عظیما (۷۱) 
گناهان شما را و هرکسی‌که برود به راه خدا و رسول او یافت او مراد بزرگی. 
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خلاصه‌ی نفسیر 

ی اهل مات شم مایت سای شاسیك که (انهام زده) و یه اک یت 
«خ9) آزار رسانیده بو دند؛ .یس خداوند او را شرا مود رم مرگ 3 
نر سید ی توس نت ان کت و شستی هحا رای قران کر فیه )او از 
(موسی ) نزد خدا (پیامبر) بسیار معرّزی بود (بنابر این اللّه تعالی برائت 
او را ظاهر ر نمود. هم چناأن که بر اک انسیا کت دیگر؛ برائت از این‌گونه نیت شا ) 
حاصل شد. با این مطلب که شما با رسول مخالفت نکرده به او آزار نرسانید؛ 
ب م ای کار مات اک رده رو سر 
می‌رسد. لذا در هر کاری از خدا و رسول اطاعت کنید: که دستور ان در 
اینده می آید که) ای اهل ایمان از خداوند پروا داشته باشید (در هر امری 
از او اطاعت کنید) و (بویژه هنگام گفتگو این را بیشتر ملاحظه نمایید که 
هرگاه صحبت می‌کنید) سخن راست بگویید ( که ور ا ال لو اعتنو ان 
تجاوز نگردد) اه تعالی (در پاداش آن» اعمال شما را قبول می‌کند. و 
کا انشا زاس آمرزد (بعضی را به برکت همان اعمال و برخی دیگر را به 
برکت توبه‌ای که جزو تقوا و قول سدید است) و (نتیجه‌ی اطاعت است و 
اطاعت چنان چیری است که) هر کسی از خدا و رسول او اطاعت کند. به 
پیروزی بزرگی» نایل خواهد شد. 


در آیات ماقبل مهلک 1 ان کیت 
و در این آیه به‌طور ویژه مسلمانان را راهنمایی نمود. تا از مخالفت خدا و 
در تخستین آ یف داستان حفترنت موسی 9 را که در آن قوم او را 
مورد آزار قرار دادند ذکر کرده به مسلمانان هشدار داد که شما چنان نکنید 


5 ۰ ۳ 
سس ۶ ۰۷ ‌ سور داحزاب 
۲ ۳ ۳ ی 1 ک اس ۳ 
و برای این ضر ورتی بل اوه هن یه بان ح رکتی سر زنل بلچه به صو رت 


۹ 0 کمن در 
ات روایت داستانی از بعضی صحایه ی ات( محمل ال هتم اب اس 
که او در آن تفا کت متو حه توش که اشین کایمه موحب ازار با هیر قرار 
داستانی که ای 0 دارد» همه از منافقاد‌اند. 

داستان حضرت موسی یه جه را خود آن حضرت نت ی بیان نموده که 
مفسّر این آیه است. و آن را امام بخاری در کتاب التفسیر و کتاب الانبیاء از 
حضرت ابوهریره روایت نموده است. که حضرت موسی تیه بسیار با شرم. 
بدن خودارا هی پوشاند: و کسی بلال او را ندیه بوده هرگاه به آیتتی نباز ی 
می‌کرد پشت پرده آبتنی می‌نمود؛ در قوم او بنی اسرائیل عموماً این رایج 
بود که مردان در جلو همه برهنه شده آبتنی می‌کردند» پس بعضی از 
است که او در بدنش عیبی دارد. یعنی برص در بدن دارد. یا خصیتین او 
بیان زر کند. یا آفتی دیگر هست. 

" خداوند متعال اراده نمود که برائت حضرت موسی ی را از این‌گونه 
عیوب اظهار نماید. روزی حضرت موسی 9 در گوشه‌ای تنها لباسها را 
کشیده بر سنگی گذاشت. تا آبتنی کند. وقتی که از سل فارغ شده خواست 
لباسها را بردارد؛ سنگ به دستور خدا به حرکت در آمد لباسها را پرداشته با 
خود برد موسی 3 عصا را برداشته در پشت سنگ حرکت کرده می‌ گفت: 
«ثوبی حجر. ثوبی حجر» یعین سنگ لباسهای من؛ ای سنگ لباسهای من اما 
دیدند که از بدنی نیکو و صحیح و سالم برخوردار بود. (از عیبی که به او 
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یتیک( هس دا دتلنعصت ف تس دی )اش کم کاخ اهنت قآ ج: مطین ایب 
موسی نی را از آن عیوب در جلو همه اظهار نمود. حضرت موسین 
1 ۱ 37 
به خدا قسم که از آن زدن بر سنگ سه یا چهار | ثر ضرب باقی ماند. 

پیامیر خداتة با بیان کردن این واقعه فرمود: این! ست مطلب ایه 
قرانی؛ یعنی آیه‌ی مذکور ۵ موسی 4 ۰ ۱30 
مدکور ذ کر شده. میت 21 ن در این واقعه از خود رسول خداتتة منقول 
است. از بعضی صحابه‌ی کرام داستان آزار موسی 4 به صورت دیگری 
هم مشهور است. که ان هم به ان واقعه مستحق است. اما راجح در تفسیر 
ایه همان است که در حدیت مرفوع امده است. 

و کان عندآلله وجیها» یعنی حضرت موسی ءی در نزد خداوند با 
وجاهت بود؛ مقصود از وجاهت و جاه کسی به پیش خدا. این است که الّه 
ها ارو آ اه توق اه ی ره وتان 
الدعوات بودن حضرت موسی 3 در ر قرآن از آن وقایعی بسیان ثابت 
است. که او از خدا چیزهایی را خواست. و خداوند. همان گونه قبول نمود؛ 

از ان تعمله پیشتر:مو عب شکفت ای است. که به بارگاه خداوندی دعا نمود 
تا پرادر او هارونءِیِه را به مقام نبوّت نایل گرداند. که خداوند آن را پذیرفته 
حضرت مارونءی را شریک رسالت موسی 3 قرار داد. در صورتی که 
مقام نبوّت به سفارش کسی عنایت نمی‌گردد ". 


«سنة‌اللّه» این است که انبباء :2 از جنان عبوبی که موحب 
نفرت باشد» مبرا نکهداشته شوند 
در این‌واقعه به خاطر برائت نت او از نسبت عیب به سوی او چنان اهتمام 


جر 


ام 


سور داجزات 


۳ 


سم 1 
و رزید که سنگ به صورت معجره لباسها را بر داشته به حرکت در امن 


ریق و ی به صو رت اضط ‌اری برهنه در جلو بنیاسرائیل هرار 
گرفت. این اهتمام اين‌را نشان می‌دهد که که حق تعالی تمام اجسام انبیای خرد 
را هم از عیوب قابل نفرت و تحقیر عموماً پاک و میّرا نگه می‌دارد 

چنان‌که از حدیث بخاری این امر ثایت است. که انبیاء جر همه در 
نسب عالی مبعوث می‌شوند؛ زیرا در عرف؛ هر نسب و خاندانی را که مردم 
حقیر تصور کنند آماده شدن برای استماع سخنان او مشکل می‌باشد. 
بنابراین در تار یخ انبیا ع ثابت نیست. که پیامبری کور کر لال. يا از دست 
و پا معذور باشد. و از واقعه‌ی حضرت یوب یه نمی توان بر این ایراد 
گفت؛ زیرا او به حکمت الهی تا چند روزی به این مشقت برای ابتلا و 
امتحان مو اجه شده بوده که ۳ خاتمه یافت والّه اعلم. 

<بأئها الذین ءامنوا تقو آلله و قولوا قولا سدیداه یْضلح لکم آغمنلکم و 
یغفر لکم ذنوبِکم» «قول سدید» را بعضی به صدق و بعضی به استوار و بعضی 
به اضر اف و:غیرة تفسیر کرده‌انك این کثیر همه‌ی آفوال را نمل کرده فرموده 
است: همه بر حق‌انده با این مطلب که قر آن در اینجا الفاظ صادق پا استوار و 
غیره را گذاشته لفظ «سدید» را اختیار نموده است؛ زیرا لفظ «سدید» جامع 
همه آن اوصاف است. لذا علامه کاشفی در تفسیر «روح البیان» فرموده 
است که: «قول سدید» آن قولی است که راست باشد و در آن هیچ شایبه‌ای 
و هیچ شائبه‌ای از خطا در ان 
آن نباشد کلام نرم باشد خشن 


از دروع و جود بت ارم باشد.» صوات ناسكت 
تیا تا سخ برحق له شوحی و مزاح در 


و دلخراش نبا 


اصلاح زبان موْتُرترین وسیله برای اصلاح بقبه‌ی اعضا و اعمال است 
در این آیه دستور اصلی که به تمام نابات داده سشد ه۰ این است که: 
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اتقو اللة # یفن توا انشتبار کنید که خقیفت آن عبارت از اطاعت کانا از 
همه‌ی اسکام الهی است؛ که بر همه‌ی اوامر عمل کرده و از همه منهیات 
آ ابا تقو موی اس اب کار یشان اسان تسار این 
پس از « آتقوا له 4 به عمل خاضی هدایت نمود. یعنی اصلاح کلام 
خو یش و هم ا کر هه تخر ف از تفواست؛ ولی چنان جرئی است که 
کار تا | ل گردد. بقیه‌ی اجزای تقوا خود به خود به‌دست 
۱۳ و وف ون نتبجه‌ی اختیار «قول سدید» وعده داد که 
۶ بْضلخ لک أَغْملکم» بعنی اگر شما زیان خود را از اشتباهات باز داشتید و 
دی و کف از تال تفه هی اعمال شا 
اصلاح خو اهند نمو د. ۱ 

در اخر ایه چنین وعده داد که: # یغفرٌ لکم ذنوبکم# یعنی کسی که بر 
تیا شم قاط افش وهای کوش وس ردرشت: عادلف کرهه ایند 
متعال بقیه‌ی اعمال او را اصلاح نموده. کوتاهی‌هایی که از او سرزده آنها را 
هم خواهد امرزید. 


اهتمام خاص به تسهیل در احکام قرآن 

ز تأمّل در ر اسلوب عمومی قرآن معلوم می‌شود. هر کجا چنین 
دستوری داده شده است که در انجام آن و تفت تایه در ضصمنه 
طریقه ی تسهیل آن هم نشان داده شده است. و چون خلاصه و چکیده کل 
دین) تقو است» ی دق عم کاها به ان عشفتتبورگی توجود دارده ند غموما 
هرکجا به تقوای الهی دستوری داده شده. پشت سر ال چنان عملی هم 
فان وهای کس شاه انشا بر هه ازگان سا اوستالتب اسان 
بر در همین آنه اسنت: که پس از > کم به تقوا به « قولوا 
قوّلا سدیدااه تلقین گردیده است؛ 4 مافیل از انیس از ز ۲ آتقوا 


1 
را 3 ۱۱ ۲ نو دا ات 
7 : 3 0 


آلنه 4 9 ء او | موسی * ۳ ر مه د هه بل ین موصوع ره 


نمود. که بزرگترین سد راه در اختیار ی تازرسا لت ت۳1 تیک و 
ش آشداس 2 909 ر تقوا اسان می‌گردد. 
۱۱۳۹و وی توبه فرمو ده | پیت الوا نله کنو بر مح 


الضدقین» در اینجا برای تسهیل تقو به صحبت و مجالست راستگو گ 
راست کرداران توصیه نمود. که حاصل بل متمدن است :ون ۱۸:۵ 
سوره‌ی حشر با «آقوا له # اين جمله را اضافه نمود که: «ولتنظر نفس ما 
قدمت لغد)ه یعنی هر انسان باید بیندیشد که برای فردایش» روز محشر» چه 
وسایلی را پیش فرستاده است. که اعی ان اتتته | ی بیزتم 3 


و و قکر اسان کننده‌ی همه ارکان تقواست 


اصلاح زبان و کلام مصلح همه کارهای دین و دنباست 

از ترجمه‌ای که حضرت شاه عبدالقادر در زیر این آیه آورده بعلوم 
می‌شود. که وعده اصلاح عمل کای و اعتیاة نه زاستکویی داده شلد ه اتینت ۸ 
دین نیست. پلکه همه کارهای دنیا را نیز شامل می‌شود. 
با 7 کسی که به قول سدید عادت داشته باشد یعنی هرگز دروغ نگوید. 
را ی کی کسی را فر یب 
ندهد» سخن دلخراش نگوید. اعمال آخرت او هم درست خواهند شد. و 

ی اي ین پید سخن راست 
اصلاح کند شما را کارهای شما. 
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انا عسرضنا آلامانة علی السمو ت وألازض وآلجبال فابین آن 
ما نتسان دادیم امانت را بر آسمانها وازمین و کوهها. يس کسی آن را قبول نکنرد کند 


بضلنها و سفن مسنها و حسمله آلامسنن اف ان لو 


آن را بردارد و از آن سرسدند. و بسرداشت آن زا انسان. او هست بسسبار نترس 


ج‌هو لا #۷۲ لسیعذب له آلفنسفقین 9 ال منفقت وآلمشرکین 


نسددا ن. تساک عذاب دهصد شدا مردان و زنسان مسنافق را و مسردان مرک 


وال‌مشرکنت و یسئوب آلنة علی آلمومنین وانْمومنت و کان آلنذ 


شمسا( ده کت 5 شو ک‌ند الند دان ونان سااسمان را و هست خدا 
ور ن مسرت را و عس هو مردان ورسان پسایمان زر و 


غفورا رحیما (4۷۳ 
بخننندد. مهربان. 


ما د هم 
وجود دارد. در جلوی آنها احکام خویش و در صورت قبول کردن انعام و 
اکرام خود را بر آنها و در صورت عدم قبول تعذیب و آلام خود را بر آنها 
و 2 دادیم و حاصا ل این عرضه این 

و ۱ صور و 

خواهد رسید واگ و اقتبو لت نمی‌کنید مکلف قرار داده نمی‌شو ید و مستحجق 
ثواب و عقاب هم قرار نمی‌گیرید. شما از : بدپرفتن هر تک او ان ن دو صورت 
ما ی رو 


که شعور داشتند برای پی‌بر دن به این مطلب به صورت اجمال کافی بو د» 


۷ ۳ 7 
سل ۱۳ ۲ج سوا: وداج ات 
کم » 


ک ‏ زوا هک هی ها (بات رف وب مب 
تال و میدقت و ا ییاز میت وت ا ردو ار 
(قبول 1 خدا می‌داند سرانجام چه خواهد شد. و اگر 
آ لها که یت تزا یه قاه ار کر فتت ی عا نید نان نها عم عت : 
هی کیهنگه که یرای تکفا ماو ادر کش موی فرع ات 
زو زین اسببت» و 1 را نپدپرفتند نیازی به عقل هم پدید نیامد. 
تشاضه لها عندز خواستند) و (وقتی که پس از این «سماوات و ارض ؛ 

جبال» انسان را آفریده از او نسبت به این امر سوال گردید. پس) انسان ۳ 
سبب ایرکه در علم الهی خلیفه بودن او مقزر شده بود) آن را به عهده گرفت 
(غالباً در آن زمان در او هم به قدر ضرورت شعور باشد. و غالباً این عرضه 
هم قبل از اخذ میثاق انمتت 3 آن‌شیخا ی فرعین ار این ما آمانت اشسته و به 
هنگام میثاق به او عقل عنایت شده باشد. و این از انسان خاص مانند 
حضرت آدم 43 سوال نشده است. بلکه مانند اخذ میثاق این عرضه هم عام 
است. و التزام هم عام پس آسمانها رتز ه ععت وا 
کت اه لو ند خرف آن در و یه الب یی ی این حکمت است 

که چنانکه میثاق یاد داده شد. یعنی خود شما از طرف خود به این احکام 
ملترم شدید. لذا باید آنها را انجام دهید. و چون جن‌هم مکلف است. غالبا 
او هم در این عرض شریک بوده است؛ ولی تخصیص ذکر انسان به این خاطر 
است که در اين مقام روی صحبت با اوست. پس بعد از این التزام وضم 
انسان به اعتبار اکثر افراده از این قرار است. که) او (انسان در اعمال) ظالم 
است (و در علم) جاهل است (در هر دو ام اعمال و عقاید تخلف می‌کند. 
این با توجّه به وضع بیشتر افراد است. انا به اعتبار مجموعه) سرانجام (اين 
مسر لعت) تیوه شین که انلس افقین متا فنات و مر کین و مشر کات را ( که 
ضایع کننده احکام هستند) محازات خواهد نمود و موّمنان و مومنات را 


معارف و مسایل 
در تمام این سوره توجه به تعظیم و تکریم و اطاعت ای مبذول شده 
1 سوره پایه و مقام بلند این اطاعت بیان گر دید هو انا غیت 
خدا و رسول و عمل بر احکام آنها به امانت تعبیر گردید که وجه آن در 
آنتده بیان خو اهد شلد 


مراد از امانت جیست؟ 

در اینجا در باره‌ی تفسیر امانت. ائمّه‌ی تفسیر از صحابه و تابعین و 
غیره اقوال مختلفی منقول است. فرایض شرعی: حفظ عفت؛ امانات 
اموال غسل جنابت. نما زکات. روزه. حج و غیره. لذا جمهور مفّرین 
فر موده‌اند که شاه فا از اقا لش راهان میت 

در تفسیر «مظهری» امده است که مجمو عه همه تکلیفات امر و نهی 
شرعی امانت است. ابوحیان در بحر محیط فرموده است: 

«الظاهر انهااکل ما يو تمن علیه من امر و نهی و شأن و دین و دنیا و الشرع کله امانة و هذا 
قول الجمهور». 

یعنی هر آن چیزی که بتوان در آن بر انسان اعتماد کرد. یعنی امر و 
نهی و هر حالی که با دين و دنیا رابطه داشته باشد و کل شریعت امانت 
است. و قول جمهور همین است. 

خلاصه این‌که مراد از امانت مکلف و مأمور شدن به احکام شرعی 


ابا ۱۵ ۲ سور داح ات 


وعده‌ی : جهنم و ره و ب عضي قرمو ده‌اند که مقصو د از اسیا فرت 
صلاحیت 5 استعداد تحمّل بار ایکا م الهی یا که بر [ رحه ی خاص 


سِ 


ا ا 1 و استحقاق خلافت الهی موقوف بر 

همین استعداد خاص است. مخلو قاتی که فاقد اب ۱ آنها هر چند 
در تاش ری تن رفع باشند اما نمی توانند از اک 
ایتچهاسست: که که برای آسمان و زمین و غیره حتّی میان فرشتگان هم ترقی 
یشرفت وخواده تاداز ده هر کسی قراعخه معامی از قرب است::ون انحاست؛: 
رضم آنها از این قرار است که ما منا الا له مقام معلوم# یعنی کسی از ما 
نیست که مقام معیّنی نداشته باشد. 

با این مفهوم امانت. تمام روایات حدیثت که در خصوص امانت 
امده‌اند مرتبط و مطابق می‌باشند. و اقوال جمهور مفّرین هم در این 
تقریباً با هم مثفق هستند. 
۱ در صحیحین بخاری. مسلم و مسند احمد از حضرت حدذیفه روایت 
یا و ی ان 
چشم خود دیدیم و در تا ی گر در انتظا ر هستیم. 

میک ان که ام امافت به تلو رال ده ارو یداه فان 
فرود آمد و اهل ایمان از قرآن علم حاصل کردند و از سنّت عمل پيشه 
نمودند. سپس حدیت دوم را چنین بیان نمود: که وقتی چنین خه اهد امد. 
ای ور ارو یه رس ایا عواداات ورصس شی اق 
و فا مش ا مان موس نده که ها | نی واه تا شود کل ان نت( که از 
آتغن از بین‌برده شوده ولی)اثر آن به ضورت تورم باقی خو اهد ماند دز 
صورتی که در آن هیچ جزء از آتش وجود ندارد (الی قوله) تا این‌که مردم 
با هم معاهده و سعامله می‌کنند:ولی کسی حخق امتانت: را ادا تم کندو 


که ۳ ۳۹ 
معارف القر آن ۵ ۲۱۶ #۶ ۹ 


شوت سس تن جح سود یی تخت ری 
(شخص امانتدار چنان به قحطی قرار مود گید که) ات می‌گو یند تس فللان 
طایفه شیخص اازق از شوت تا 
وابسته است. و او صلاحیت و شایستگی تکلف به احکام شرعی و وظایف 
دینی را دارد؛ در مسند احمد به روایت حضرت عبدالله بن عمرو آمده است 
که رسول خدابتلة فرمود: مار یت به کر نهاین است که هر کاف شها هآ نها 
تشه ماش بو سس دیگری از حهان کر نان یبا لتق بت 
نمی خورید» انها از قرار ذیل اند: 

ی یبا ۲ سای هار۳ اه کون ۲ لیم لول 


تحقیق عرض امانت 

۱ ین کته قر موده ای ها ماس تایه ایا تیاه زمین و 
کر مها عرضه کردیم همه از حمل پا ان تربار دنل وان ان ترسیدنتم که 

در اینجا این امر قابل توجّه است. که آسمان زمین و کوه که غیر ذی 
روح و به ظاهر بی‌علم و بی‌شعور هستنده پس صورت عرضه پر آنها و 
جوات انها چگونه می‌باشد؟ بعضی ان را مجاز و تمثیل قرار داده‌اند 
چنان‌که قرآن در جایی به طور تمثیل فرموده است: لو انزلنا هذا الفرآن علی 
جبل لریته خاشعاً متصدعاً من خشية الله4 یعنی اگر ما این قرآن را بر کوهی 
نازل می‌کردیم شما می‌د یدید که آن هم از سنگینی این خم می‌شد و از 
ترس خدا:پاره: پاره می‌شد که در این ایه مثال بصورت فرضی داده شده 
است؛ نه ایرنکه حقیقتاً بر کوه نازل شده باشد ایشان آیه‌ی « انا غرضنا را 
مانند آن. تمثیل و مجاز قرار داده‌اند؛ و نزد جمهور علما این نظر صحیح 


۱- از این کثر. 


0 
ای ظَ ۱۷ ۲ سورداحزان 


ی ۳ در آبه‌ای که بر 7 تمثیل ال ال شده: خود قرآن با ا 


اگر در ارایه‌ی دلیل گفته شود که این اشیا حس و شعوری ندارند. و سوال و 
جواب از آنها نمی‌تواند انجام پذیرد. پس این از تصریحات دیگر قراد 
مردود است؛ زیرا قران به روشنی کامل فرموده است که: #و آن من شیء الا 
بسیح بحمده# [۰ یعنی چنین چیزی که حمد و تسبیح خدارا نخوانده باشد 
نیست؛ و یقینی است که شناخت خدا و خالق مالک و برتر قرار دادد و 
تسبیح خواندن او بدون ادراک و شعور امکان ندارد. لذا از اين یه ثابت شد 
که ادراک و شعور در تمام مخلوقات حتی جمادات و جود دارد بنایر همان 
ادراک و شعور می‌توان آنها را مخاطب قرار داد: و آنها می‌توانند جواب هم 
بگویند. 

حروف باشد و در اين امتناع عقلی نیست. که الّه تعالی به این جمادات 
آسمان و زمین و کوهها نطق و گویایی عنایت بفرماید لذا جمهور امّت 
چنین نظر دارند. که عرض امانت بر اسمانها و زمین و کوهها بطور حقیقی 
انجام گرفته است. و آنها هم حقیقتاً از تحمّل بار امانت عجز خود را اظهار 
کردند. در اینجا تمنیل و مجازی در کار نیست. 


عرض امانت به صورت اختبار بود» نه اجبار 
امّا این سوال که وقتی خود خداوند بر آسمان و زمین و غیره امانت را 
عرضه نمود. آنها چگونه مجال انکار یافتند. و از حکم الهی سر باز زدند. 
پس آنها می‌بایست نیست و نابود می‌شدند. علاوه بر این مطیع و فرمانبر دار 


۱ - اسرا-. ۴۴ 


معارف القر آن ۱۵ ۲ اس 


1۰ ۰ ۰ ح ل ك لح و ِ 7 ۱ َ ۳ ۰ 
بو‌دن اسسمان و زمین در فاد هم ثاینت است ۶ اتینا طانعین # : یعنی و فتی خد 


سجق تنعل به آسمان و زمین دشتور داد که (در آنجام دستور فا) دز ابید چه 
با خوشی و چه با کراهت. هر دو جواب دادند که ما پرای انجام حکم با طیب 
ام شا نورد ۱ 

جواب سوّال مذکور این است که در آیه‌ی مذکور به آنها یک حکم 
حاکمانه داده شده بود که در آن چنین گفته شده که شما بر این حکم چه از ته 
دل راضی باشید با نباشید در هر صورت باید این حکم را 
آیه‌ی عرض امانت که در آن امانت عرضه داده شده سپس به آنها اختیار 
داسف که فیو ل کت ما عیل بر بلبه 

ابن کثیر با سندهای مختلف از بسیاری صحابه و تابعین مانند اببن 
عبّاس. حسن بصری؛ مجاهد و غیره نسبت به عرض امانت چنین تعصیل 
تقل کر ده‌اند. که الّه تعالی نخست بر اسمان سپس بر زمین سپس بر کوهها به 
صورت اختیار پيشنهاد نمود. که بار امانت (اطاعت احکام) ما را در مقابل 
معاوضه‌ای که پرای انها مقزّر هست. بپذیرید هر یک از انها پرسیدند: که 
آن معاوضه چیست؟ پاسخ داده شد که اگر شما بار امانت (اطاعت احکام) 
را درست متحمّل شدید. پس به شما جزا و ثواب و اعزاز خاصی از جانب 
خدا اعطا می‌گردد. و اگر احکام را بجا نیاوردید یا در آن کوتاهی کردید. 
پس به مجازات و عذاب نایل خواهید آمد. همه‌ی آنها با تمام بزرگی 
غویشی آن را ده کمننده پروردکارا ها کنون هم فر مانبندان هستیم» وین 
(وقتی به ما اختیار داده شدء پس ما از تحمّل این بار خود را عاجز می‌يابيی 
لذا نه توابی می‌ خواهیم و نه می توانیم عذابی متحمّل شویم. 

در تفسیر قرطبی به حواله‌ی حکیم ترمذی از حضرت ابن عبّاس 
وشآبت آشت که ور لد اه فر و دسن تعالی رس ان غرض امانت نته 


۱- فصلت. ۰۱۱ 


یاه 
9 .۰ 7 


ماندند. پس آیا شما این بار امانت را با آنچه که همراه دارد. برمی‌داربد؟ 


م 


ص 
داد ند 
9 


ادم یه پرسید: پروردگارا! آنچه با آن همراه است چیست؟ فرمو 
جه رکان فان در خود دارد عمل کردید (اطاعت کامل بیجا امش به شما 
پاداش خواهد رسید (که به صورت قرب و رضای خدا و نعمتهای 
جاو بدان خواهد شد) و اگر این امانت را ضایع کردید به شما سا داده 
خواهد شد. 

۰ حضرت آدم4 (به شوق ترفی در قرب و رضای خداوند) آن را 
تحمّل نمود تا این‌که از مذت تحمّل امانت زمانی در حدود ظهر تا عصر 
نگذشته بود که شیطان او را به ارتکاب لغزش مشهور مبتلا کرد و از جنت 
بیر ون رانده شد. 


واقعه‌ی عرض امانت در چه زمانی اتفاق افتاد 
که این عرض امانت بر اسمان و زمین‌و غیره قبل از آفرینش دم بوده است: 
سپس وفتی که آدم آفریده شد در نزد او بیان گردید که پیش از شما این 
امانت به آسمان: زمین و کوهها هم عرضه شده است. که آنها از تحمّل بار آن 
عاجز مانده عذر طلبیده‌اند. 
ظاهر است که این واقعه‌ی عرض امانت از میثاق ازل یعنی عهد الست 
امانت و قایمقام قسم بر قبول پست و مقام خویش است. 


معارف القر آن ۲۰ ۲ از 


صلاحیت تحمّل بار امانت برای خلافت در زمین لازم بود 
خداء ند متعال در تقد ی رازل طی نموده بود که حضرت آدم را د ر رو ی 
ی ما می‌فرماید. و این م حلافت را به کسی می توان 
که بار اطاعت احکام الهی را بتواند حمل کند؛ زیرا حاصل آن خلافت 
که قانون الهی 1 پر اطاعت احکام 
الهی وا دارد لذا حضرت آدمءجد تکو برای تحمّل این بار امانت آماده 
ا ۷ 
انه کان ظلوما جهولا# مقصود از «ظلوم» کسی است که بر خودش 
بسیار ظلم کند و مراد از «جهول» کسی است که به سرانجام کار خویش 
و قوف نداشته باشد از این جمله به ظاهر چنین مفهوم می‌شود. که این مطلقا 
در مذمّت انسان وارد شده است. که ان نادان بر خود ظلم کرد که متحمّل 
چنین بار بزرگی شد که از توانش بالاتر بود؛ ولی طبق تصریحات قرآد 
رکعیی وا این قرار است؛ زیرا که اگر مراد از انسان حضرت آدم 9 
باشند یا مطلق نوع انسان در آنها حضرت آدم نبی معصوم است که حسق 
واقعی تحمّل بار امانت را به طور حتم و پقین ادا کرده است. و در نتیجه او 
خلیفة الّه فی‌الارض و مسجود مالایکه قرار گرفت و در اخرت پایه‌ی او از 
فرشتگان هم بالاتر است. و اگر مراد از آن نوع انسان باشد پس در کل این‌نوع 
بای صدها هزار انبیا و میلیاردها از صالحین و اولیاءالّه گذشته‌اند که 
فرشتگان هم بر آنها رشک برده‌اند. و آنها با عمل خود به اثبات رسانده‌انده 
که شایسته و اهل تحمّل ا؛ بن بار امانت بوده‌اند» و بنابر ادا کردن حق امانت 
آنها؛ قرآن انسان را اشرف المخلوقات قرار داده است. 
و لقد کرمنا بنی آدم 4 از اين ثابت شد که نه حضرت ادمءیِه قابل 
مذِمّت است و نه کل نوع انسانی لذا حضرات مفسّرین فرموده‌اند که این 


۱ مظهری و بان القران. 


۲ ۲ 7 
۹ # ۳۳۱ ‌ سور داجزات 


جمله برای مذمت نیامده است؛ بلکه به اعتبار اکتر افراد لوع به حیث بیان 

با این مطلب که اکثریت نوع انسانی ظلوم و جهول است. که حق این 
امانت را ادا نکرده و در خسارت قرار گرفتند» و چون وضع اکثریت چنین 
تق قه اسایت سوت رفن 

خلاصه این‌که در یه به آن افراد خاص ظلوم و جهول گفته شده که 
بطور کامل مطیع احکام الهی قرار نگرفته و حشق امانت را ادا نکر دند. یی 
کار و منافقین و فساق و فجار مسلمانان این تفسیر از حضرت این عبّاس. 
اپن جبیر: حسن بصری و غیره منقول است ". 

و بعضی فرموده‌اند که لفظ ظلوم و جهول در اینجا به معنای ساده و به 
که سرانجام کار قرار نگرفت؛ پس بدین شکل می‌تو اند این جمله 
برای کل بنی آدم بياید. در تفسیر مظهری از حضرت مجددالف ثانی و 
صوفیای کرام دیگر چنین مضمونی منقول است. 

[ طلیْعَذب لد آلْمنلفقین و آلمُنلفقلت» یعنی تااین‌که عذاب بدهد 
خداوند مردان و زنان منافق و مشرک را و با رجمت و مغفب ت مومنان و 
مومنات ۳ بنوازد. تحراقب لام در «لبعذب» برای بیان علت و غرضص نیامده 
انتتیه بلکه طبق اصطلاح محاورات عربی لام عافیت اسسنت که سرانجام 
کاریبرا بیان کَنْله چنان‌که در یک شعر عربی آمده است که: «لدوا للموت و ابنوا 
للخراب» یعنی متولد شوید برای مرگ و بنا کنید برای ویرانی. مقصودش این 
است که سرانجام هر متولدی مرگ و ساختمانی ویرانی ات 
امانت این است. که نوع انسان به دو گروه تقسیم می‌گردند: یکی کفار و 


۱- قرصی. 


۲ 


بعار ف التر ان 


دق ماع الهی هگ شوه ای کتله ناد اماتت فتب از 
1 ی ۲ 7 ۳ ۰ 7 
۲ ۳9 1 ۱ 5 و َ ۶ 3 -ِ 

د‌ ند. که به آنها عذاب داده مي شود گروه دیگر مومنین و مومنات که به 

جر ۰ ۲ ۰ س_ 7 ت م4 ‌ مب لیا صس. ۰ 

و سیله‌ی اطاعت احکام شرعی حق بار امانت را ادا ک ده‌اند که مو رد رحمت 


س مغفر ت الهی قرار می‌گیر ند. 


در جمله‌ی آ خر هم آن تفسیر الفاظ «ظلوم و جهول» تأیید گردید که 
ان یت انمّه‌ی تفت ازجا لاه لغلی شنله انبنست که ای رای تمام نوع اتا ند 
نیست. بلکه تنها در حق کسانی است که این امانت الهی را ضایع کرده‌اند. 
والّه سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة الاحزاب بعونه تعالل و حمده للعشرین من محرم الحرام سنه ۱۳۹۲ ده 
یوم الثلثاء. 
و تمت الترجمة فی ثمانية و عشرین من جمادی الاولی سنه ۱۳۰۸ ه یوم الثلاء. 
مره ملد دای 


موی ماوت موه 


2 2 


ور 


سور السباء 


سور دسباءدر مکه‌نازل‌شدد ودارای بنجاه‌وچهارایه وشس رکوع‌هست 


شروع بنام خدای بیحد مهربان بی‌نها یت رحیم 


الحمذ لله الذی له ما فی السموت و ما فی الازض و له الخمد 
فی الاخرة و هو الخکیخ انخبیز (۱) یغلم ما بلج فی الأزض و 
در آخرت و اوست با حکمت و دانا به همه چیز. می‌داند آنچه داخل می‌شود در زمین و 
مایخرج منها و ما ینزل من السماء و ما بغرج فیها و هو 
آنچه بیرون می‌آید ازآن و آنجد نازل می‌گردد از آسمان و آننچه بالا می‌رود در آن و اوست 


الر حیم الغفوز (4۲ 


مهربان آمرزگار. 


خلاصه‌ی نفسیر 
مین رشان متا زار دای امیبت که آنجه در ا متمانها هوتسن اس 
در ملک اوست (هم چنان‌که اکنون مستحق حمد است هم چنین) حمد و 
ثنای اخرت را نیز سزاور است. و ظهور ان بدین شکل می‌باشد که بعد از 
ورود اهل جنّت به آن حمد و ثنا خدا را بدین الفاظ بیان می‌کنند: ۶ الحمد 


معارف القر آن ۲۲۴ 


له الذی هدانا لهذا * الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن» * الحمد لله الذی 


صدقنا وعده 4 ه باه تخد اج نم ات تما مان دای واه ز تا 
رد 2 ( 3 ی 


مشتمل بر مصالح و منافع بی شماری آفریده است و اوست که از همه جیر 
آگاه است. که این منافع و مصالح را قبل از آفرینش می‌داند و در هر چیز 
منافع و مصالحی را با حکمت بزرگی قرار داده است و او چنان آ گاه است که 
می‌داند همه آنچه در زمین فرود می‌رود (مانند آب باران) و آنچه از آن 
بیرون می آید (مانند درختها و عموم نباتات) و آنچه از آسمان نازل 
ی گرددرو انعفه در آن بالا می ون (مانند فرشنتگان که از انسضات فروه 
میآبند و بالا می‌روند و مانند احکام شرعی که از آسمان تازل می‌گردند و 
اعمال صالح که در اسمان بالا برده می‌شوند) و (چون در همه اینها منافع 
جسمانی يا روحانی وجود دارد و مقتضای آنها این است که همه مردم 
سپاس کامل گویند و هر کس که کوتاهی بکند. مستحق مجازات قرار گیر د 
ولی) او (خداوند) رحیم (و) غفور است (و به مهربانی خویش گناهان 
صغیره را در اثر اعمال نیک و کبیره را با توبه و گاهی هر دو نوع گناه را فقط به 
فضل خویش می‌بخشاید و گناههای را که به حد کفر و شرک برسند. آنها را 
با ایمان آوردن می آمرزد.) 


و قال الذین کفووا لا تاتینا الساعة قل بلی و ربی لتاتتکم 
وگفتند منکران‌که نمی‌آید برماقیامت. بگو چرانمی‌آید قسم‌به‌پروردگارمن هر آینه‌می‌آید 


عسلم الْغیب لا یغزب عنه مثقال ذرة فی الشموت و لافی 
بر شماء به آن عالم‌الغیب که نمی‌تواند غایب بشود از او بقدر ذره در آسمانها و نه در 
الازض و لا اصغر من ذلک و لا اکبز الا فی کب شبین )۳( 
زمسین و نسیست چسیزی کسوچکتر از آن و نسه بسزرگتر که در کستاب واضح نسباشد. 


ات ها هک از ی ریک ری 


تا که باداس سدهدبه کسانیکدا یمانا ورد دوکار شا سایسته کرده اند ین‌پاهستندکدیرای 0 


ك‌ِ 


مغفرة و رزق کریم 47۸ و الذین سعوا فی ءابتنا فعجزین 


اولنک هم عذابْ من رجْز لیخ (4۵ و یری الذین اوتوا العلم 
پراش آ تیاس یاس د ووتتتاک تساه هم یه کستانی کته تلم دا وه شا نف که 


الذی انزل الیُک من رک هو الحق و یدی الی صر ط العزیز 


آنچه بر تو از جانب پروردگارت نازل شده بسرحق است. و راد می‌نماید بسوی راه غالب و 


الخمید 4۶۷ و قال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل ینیم اذا 


توف و فد هتگر ار ما بای دهم بخ تسا مروی )که یرم وه زب نما که شاه 


مزقتج کل فمزق انکم لفی خلق جدید 4۷ آفتری علی اللّه کنبا 


تکنا ده ناوید کاماا تک واوی متا ان نو اه نونف ابا اتب تا ری 


9 
ام بسه جِنة بل السذین لا بومنون بالاخرة ی السعذاب 


یابه‌او دیوانکی دست داد‌است. نیست‌چیزی. بلکه کسانی‌که بقین‌ندارندبه آخرت‌درآفت 


و الضلل البعید فلم یروا الی ما بین أَبُدیهم و ما خلفلم 
و گمراصی دوری افستاده‌اند. آیا نمی‌بینند آنچه در جلوی آنسها و پشت سر آن‌پاست 
من‌السماء والارض ان نشسا نخسف بپم‌الارض او نسقط علیهم 
از اسمان و زمین که اگر بخواهيم ما فرو می‌بريم آنها را در زمین یا می‌اندازييم بر آنها 


کسفا من السماء انْ فی ذ لك لابة لکل عَبد منیب ٩(‏ 
پاردای‌ازاسمان به تحقیق که دراین نشانی‌هست برای هر بنددی رجوع کنندد. 


ىِ ۲۲۵ سور 3السباء 


معارف القر آن ۶ ۲۶ ۲ وت 


کفار می‌گو بند: قیامت بر ما نمی آید. شما بگو پید که چرا چنین است؟ 
قسم به پروردگار ر عالم الغیب که هر آینه بر شاه اه ا سل( الم امه 
قدری ی وسیع و محیط است که در رای هم از مجموع آنچه که در آسمانها و 
رمین و جود دارد. از علم حضر تش پنهان نیست (بلکه همه را به علم 
حضوری خویش می‌داند) نه چیزی کو چکتر (از مقدار مذکور) و نه چیزی 
بر کر (از آن) وجود دارد که آن همه بو جه احاطه‌ی علم الهی در کتاب 
1 درباره‌ی فیامت شبهاتی چند 


اه ۲ 3 ۲ آسنت ۵ هقرت ات ک 5 
داشتند. یکی ا: بن‌که که | ر فیاست مت آمدنی : پس وفت را تعیین ننید ما 


تال مان «ایان ماه ۳ این‌که اجزایی که انها را جمع کرده در ان 
ایجاد حیات نموده می‌شود از آنها نام و نشان باقی نمی‌ماند. پس چگونه 
جمع کرده می‌شوند. از این مضمون علم غیب. به شبهه‌ی اوّل پاسخ داده 
شد که علم آن به مقتضای حکمت مختص ذات خداوندی است ۱ 
از وقت معیّن آن اطلاعاتی در دست نداشته باشد لازم تمی آید که آن واقع 


هم نشود کما قال تعالی ۶ قل انما علمها عندالله # 1[ 
محیط به اب پراد و شبهه‌ی دوم پاسخ دادء شد ؟ که با وجود انتشار و پرأکندگی 
همه‌ی این اجرا در زمین و فضا.؛ خارج از علم مانمی‌باشند. هرگاه که 
بخواهیم انها را جمع می‌کنيی کما قال تعالی ۶ افلم یروا انی# اکنون غرض 
ی ی ۱ 
کسانی که که ایمان آورده و کار رهای نیک انجام دأدند. پاداش بدهد (یس) برا 


آنهاست آمرزش و رزی با عرّت (در اه« و کسانی که نه در 1 


ایات ما کو شش که بو دند بداق تسوت ۵ وان (ییامیر اکن جد توفیق 


نیافتند) برای آنها عذاب دردناک سختی خواهد بود (و بر تکذیب آیات 
قرآد رجا یمیت ی اش هت ش را خوو قراد فیی اتقببه نت 


‌ 


۳5 ۱ 
سید ۲۷۵۸ #۲ سورةالسیاء 


ی و2 هل موم الق اننته ی تکدیب: جنین ام بر خی خود, تکلریس» نصق 
تعالی است. سپس بر مکذبین به هر مقدرای که مجازات داده شر د بجاست. 
فوهان هافر آن اد رایغفراهراست :خدایت وهتعلیم ی دهعت کسی که تزا 
نیذیرد او عمداً از راه راست دور می‌ماند او نه به عقاید خود پی می‌برد و نه 
به اعمال صالح ازشد عصه و طرسسی زا هس تکاز دا شته سرد عم از 
راه نجات. هر مقدار که سزا باشد بیجا نخواهد بود؛ و حقانیت و هادی بر دد 
اهاط افیا دترنی رام شنت یواست ای تنم انها له( کشت 
آسمانی) داده شده است آنها این قرآن را که از طرف پروردگار تو برتو نازل 
شده است می‌دانند که برحق است و راه(رضای) خدای غالب و ستوده 


ما و " ۰ ۹ ۰ 5 و ۲ 
اه رو میاه نی بر ار 4و خم د آه از دلا با دیگ هه تاش 
‌ ‌ِ ی بل 7 ان ۳ ۳ 9 1 ۳ 


رانشان می‌دهد و تقریر این استدالال در ابتدای رکوع آخر سوره‌ی «شعراء» 
بیان گردیده است. و شاید از جمله اموری که واجب است بدان ایمان آورده 
شود به بیان اهمیّت حقانیت قرآن از این جهت پرداخت که این آن امور را 
" شامال است. بویژه بر خبر قيامت که در ارتباط با ان در اینجا بحث شده 
است. بنابراین حاصل آن چنین بر آمد که در روز قیامت بر تکذیب خود این 
قتامت هم محازانت داده ق اند شید )و (دو آیتده:باز فتيامت را اتبات 
کت )ادن کار زا شم اس کیت که آبا ما تفن انس اف به تیمانقاا 
دهیم که به این خبر (تعجّب آور) را می‌دهد که وقتی شما کاملاً پاره پاره 
شدید باز هم شما (در روز قیامت) در یک پیدایش جدیدی خواهید امد 
معلوم نیست او بر خدا (عمداٌ) دروغ نسبت داده است يا او نوعی دیوانگی 
دارد که (بدون اراده دروغ می‌گوید؛ زیرا این امر محال است پس خبر وقوع 
آن هم حتما اشتباه است چه به قصد باشد يا به علت فساد خیال. 

حق تعالی هر دو مورد رارد می‌نماید که پیامبر نه اقترا زننده است و ند 
مجنون) بلکه کسانی که به آخرت یقین ندارند (آنها) در عذاب و گمراهی 


۳ ۰ 7 
ععارف القر آن ۶ ۲۸ ۲ ییا 


طولانی (مبتلا) حستند (ا که ۲ 
شکل مفتری و محنون به‌نظ ر می‌رسند و فی المال اثرش این‌که به عداب 
و 1 
ردق ی | آنها (از جمله دلایل عظمت قدرت 
ای اشوین میات وزموه مکی خواند کفن ستی وی اجره 
دارند. (به هر طرف که بنگر ند به نظر می‌رسند» پس آیا آفریدگار ابتدایی این 
اجرام عظیم دوباره بر آفرینش اجسام صغیر قادر نیست. کما قال له تعالی 
دلایل حق 
هم آنها بشاطر انکار و عناد. سزاوار هستند که اکنون به آنها سرا داده شود 
و سرا هم بدین شکل که این دلایل قدرت آسمان و زمین که نعمت عظیمی 
برای انها می‌باشند. وسیله‌ی تعذیب آنها قرار داده شوند. هر نعمتی که 
کفران گردد. از نقمت یعنی عذاب قرار دادن آن نعمت حسرت بیشتری 
عاضا اش کر دهف ها ان تیه فان بی داریم چنانکه) اگر بخواهیم آنها افو 
زمین فرو می‌بریم با (اگ ر بخواهیم) بر آنها دس آسمان را می‌اندازيم 
راما کت مقتضی تخیر اسنت:لدامهلت دادم | ست. اینها باید برای دفع 
توّهم استحاله به آسمان و زمین نظر کنند؛ زیرا که) در این (دلیل مذکور) 
دلیل کامل (قدرت الهی) است (ولی) برای آن بنده‌ای که (به سوی خدا) 
متوجه (و جویای حق) باشد (دلایل کافی است ولی جوینده‌ی آنها کسی 
نیست. لدا محرومند.) 


معارف و مسایل 
عالم الغیب» صفت پروردگار است که به او و فسم خورده شد و از تمام 
صفات خداوند متعال در اینجا صفت عالم بودن به غیب و علم محیط را 
شاید به این خاطر اختصاص داده است که بحث درباره هب‌هر ورن ها هیکت 


سس ۲ : و خا شتا 


اتشسست: شعر ز کفر شنکاو فیاست را مر اتود که اوعرتماد 
بمیرند و خاک بشوند درّات آن خاک هم در جهان پخش گردد. پس جمم 
اوری همه‌ی ذرّات پراکنده در کل جهان. سپس تفکیک درّات هر انسانی از 
انسان دیگر و الحاق آنها بوجود خود ای چگونه ممکن است. و ناممکن 
قرار دادن آن مبنی بر این بود که آنها علم و قدرت خدا را بر علم و قدرت 
خویش مقایسه کرده بودند. حق تعالی فرمود: علم خداوندی بر کل جهان 
چنان محیط است که هر آنچه را که در آسمانها و زمین باشد؛ همه را 
می‌داند. و نیز می‌داند که آنها کجا و در چه وضعی هستند کوچکترین 
دره‌ای از مخلوقات. خارج از علم حضرتش نیست و این علم محرط 
مخصوص حق تعالی است. و هیج مخلوفی چه فرشته باشد یا پیغمبر 
امکان ندارد چنین علم محیطی داشته پاش مر ان ذرّه‌ای خارج نگردد؛ 
پس آن ذاتی که دارای چنین علم محیطی باشد تفکیک درّات انسان از کل 
جهان و جمع کردن انها و ترکیب دوباره‌ی جسم انها چه مشکلی دارد! 
#لیجزی الذین امنوا# این جمله با جمله ما قبل از این یعنی 
۶ لتاتینکم ارتباط دارد یعنی قیامت حتما خواهد امد و هدف از امدن 
آن. این است که به مومنان پاداش و بهترین رزق جنت عنایت گردد و در 
مقابل آنها « الذین سعوا فی ءایلتناک 

کسانی که به ایات ما اعتراض کردند و کوشیدند که مردم را از قبول 
کردن آن باز دارند. معجزین یعنی سعی و کوشش آنها به این خاطر بود که 
آنها ما را از دستگیری خود به ستوه درآوردند و از حضور در قیامت رهایی 
پابند. 

۶ اولنک لهم عذاب من رجز الیم# یعنی برای اینگونه افراد عذاب 
#رجز الیم» خواهد بود؛ یعنی عذاب سخت دردناک بدانان خواهد رسید. 

و تری الذین اوتو العلم# در اینجا در مقابل منکران قیامت ذ کری از 


معارف القرآن 2 ۲۳۰ 4 و 


مژمنانی آمده است که به قیامت ایمان آورده و از علمی که بر رسول خد اند 


1 ۹1 ۰ ۱۳ ۰ 
تارات شده مستفند ار ۱ ۵ 


ی ی که ی ممزق انکم 
لفی خلق جدید؟ در اینجا قول کفار و منکرین قیامت نقل گ دیده است که 
ناهن ون امه عقاو 2-9 تا تیان زمر 
1 که جنب ن می‌گو بد. مرگاه تکام بح هه وید باز 
هم پیدایش ی جدیدی به شما داده می‌شود. باز ز هم شما در همین ِِ 
صورت آماده و زنده کرده می‌شوید. ایین امر ظاهر است که مراد از ۱ 
شخص نبی کریم است که از قيامت و زنده شدن دوباره مردم. خبر 
می‌داد و به مردم تأ کید می‌کرد که به آن ایمان اورند. و همه‌ی این سردم 
آن جناب نت را کاملاً می‌شناختند. ولی در اینجا بگونه‌ای از او یاد کردند که 
گویا نسبت به او جیزی نمی‌دانند. غیر از این‌که او در قيامت از زنده شدن 
مردگان خبر می‌دهد؛ و اين رو یه گفتگو را به خاطر تحقیر و استهزا اختیار 
کت 

ز عم قته از مرق به معنای بازه و تکه نکه کردن چیر ی قشتق آست و 
مراد از « کا 9 ق» ریزه ریزه و از هم پاشیدن بدد اتسان است ۵ له 
نسبت به قوا ل آن جناب تج دک قیامت خیالات خود را چنین اظهار 
کت 

افتری علی اله کذبا ام به جنة # با این مطلب که پس از ریزه ریزه شدد 
جسم. جمع شدن همه‌ی ذزات و ترکیب بدن انسانی و زنده نمودن دوباره 
جتان آمر خامطتوتی ات که که میت و4 بل ترش 9 قیول رفن از شرا 
نت انم تصویت لابق فینتق یا دیده و دانسته و عمداً بر خدا دروغ و 
افت راست: يا این‌که این گو بند» مجنون و دیوانه می‌باشد 5 که کلام او بر اساسی 
صحیح. مبتنی نیست ( آفلم یروا الی ما بین ایسدیهم و ما خلفهم الاب 


نان ی 


استبعادی را که مانع پذیرش منکرین قیامت بود بر طرف کند. 
تهدندی به مجازات منکر ین است؛ که هم اين مخلوقات بزرگ اسمان و 
یر که تممتها منت کین برآ ها هشب کربتها سل ازمس‌اهالده‌ی انا 
هم بر تکدیب و انکار خود مصر باشید یس ی این هم دز توان خد است که 
کت در شش رض میت بگر داند تا زمین شما راتلعت ناماد 


ره ریزه شده بر یا پیه بات 
0 ۰ص رد ۳ 


و لسقد ءاتینا دازد مسنا فضلا یسجبال ای معه و الطیر 
مااز طرف خود به داوود بر تری دادیم‌کد ای‌کوهها بخوانید با او باصدای خوش و پرندگان‌را 


و الا لسه الخدید (4۱۰ آن اغمل سلبغت و قدر ة قی السرد و 
و نرم کردیم در جلوی او آهن را. که بساز زره کشاده و به انندازه وصل کنن خلقه‌ها را 


اعملوا صلحا انی بسما تغملون بصیرْ (4۱۱ و لسلیّمن الربح 


انجام‌دهید همه ما عمل‌نیک ومن بتمام آنچدمی‌کنید بیناهستم. ودرجلو سلیمان‌باد را 


غعدو‌ها سسهز و رواحس‌ها نسهر و اسلنا له عسین القطر 
که مسافت صبح وماهی ومسافت شام وماهی ور وان‌کردیم‌برای اوچنشسمه یگد اخته‌ی سد دمس 


و مسن الجن من یعمل بين یدیه باذن ربه و من بزغ 
وجسقدر جسنیان بودندکه‌زحمن‌می‌کشیدند درجلواو بدستوررباو. وهسرکسی که‌منحرف‌شود 


۱ نم غن آمرنا ندقه من غذاب السعیر 4۱۳۸ نغملون له ما 


از آنها از دنور با مسي‌جشانيم او و عسذاب اتش. مسی‌ساختند رای او آنسجد 


ععارف القر آن ۳۲ ۹ 


بشساء من محریب و تملئیل و جفان کالجواب و قدور راسیست 

می خواست قسلعه و تمنال و دیکگهای برر | 
اغسملوا ءال ذاوذ کر و قلیل من عسبادی الشکُوز (4۱۳ 
کار کنید ای خانواده داوود احسان بسجا آورده و کم هستند از بنندگان من شکر گزار. 
فلما قَضننا علّه المّت ما دلهم علی موته الا دابة الازض 
پس وقتی که مقزر کردیم بر او موت را آگاه نساخت آننها را از مردنش مگر موریانه که 


مر وی یس ی هرق تک مه مت : 
تاکل منساته فلما خر تبینت الجن ان لوک انوا بعلمون العغیّب 
می‌خورد عصای‌اورا پس وفتی‌که بر زمین افتاد دانستند جنیان که اگر می‌دانستند غیب‌را 


مالبتوا فی‌العذ اب المهین ۱۳ 


نمی‌ماندند در عذاب دلت آمیز. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و مابه داوود ی ) از ز طرف خود نعمت بزرگی داده بودیم (چنان‌که 
باب کر هدوز 45هبردی کی کوشهاباد وود بارها دا ز یه با کیب 
کنید (هرگا ه او به ذ کر مد مشغول گردد شماهم با او همراه شوید): و (هم چنین) 
به پرندگان هم دستور دادیم که با او تسبیح گویند کما قال الّه تعالی انا 
سخرنا الجبال معه یُسبحن بالعشی و الاشراق 0 و الطیر محشورة4 ۲ شاید این 
حکمت در آن هم باشد که با او در ذکر سرگرم گردند؛ و این حکمت هم 
باشد که از او معجزه‌ای ظاهر گردد. و غالبا این تسبیح چنین بوده است که 
شنوندگان هم شنیده باشند و اگر نه تسبیح غیر مفهوم عام است. پس 
9 یه چه خصوصیتی دارد کما قال تعالی فی آیبه ۳ 
سورء اسراء #و ان من شیء الا بسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم# 


همراه شدن با داوود ع 


اسلا #4۲۳۳ 0 


نعمتی دیگر به او با 
چناا ن دستور دادیم که تو ! زاين اهن. زرهای کامل و خوب بساز و در ترکیب 
حلقه‌ها اندازه‌ای مناسب را در نظر بگیر و هم چنان که به تو نعمت دادیم در 
سپاس گزاری آن همه‌ی شما یعنی داوود با همراهانش کارهای نیک 
انجام دهید. من اعمال همه‌ی شما را می‌بينم بنابراین به مراعات حدود. 
اهتمام وزرید. و برای سلیمان ع باد را مسخر گردانيدیم که مسیر صبح آن 
(باد) مسافت یک ماه بود و (هم چنین) مسیر بعد از ظهر آن به مسافت ماهمی 
دیگر بود. (یعنی باد سلیمان تیه را انقدر به مناطق دور و دراز می‌رساند. 
کما قال تعالی ۶ فسخرنا له الریج تجری بامره () و (اين نعمت را هم به او 
دادیم که) ما برای او چشمه‌ای از مس روان قرار دادیم (یعنی مس را در 
معدن او رقیق و سیّال کردیم يا که درساختن مصنوعات بدون وسیله ابزار به 
سهولت از آن حاصل شود و سپس منجمد گردد که این هم معجزه‌ای بود) 
و (نعمتی دیگر نیز به او دادیم که جن‌ها فرمانبردار او کرده بودیم چنانکه) 
بعضی از آنان کسانی بودند که در جلوی او کارهای (گوناگونی) انجام 
می‌دادند طبق دستور (و تسخیر) پروردگار او (از این جهت که آنها را 
خداوند مسخّر کرده بود) و (با این حکم تسخیری به آنها این حکم تشریعی 
همراه با وعید داده بود») هر کسی از آنها که از فرمان سا ( که از سلیمان 
اطاعت کنید) سرپیچی بکند (با تسلیم و انقیاد کار نکند اگر بنابر تسخیر 
حضرت سلیمان برگرفتن کار از آنها قادر باشد. هم چنان‌که از بیگاری گر فته 
شدگان کار گرفته می‌شود) ما (در آخرت) او را عداب دوزخ خواهیم 
چشاند. (از آنچه گفته شد معلوم می‌گردد. هر کس که با تسلیم و انقیاد کار 
کند. و انقیاد کامل این‌که ایمان هم اختیار کند؛ زیرا هر نبی به محکومان 
خودش چنین دستور می‌دهد؛ زیرا بدون آن آنقیادی نیست. پس حاصل 


۱- ص. ۱ ۳. 


بعارف القر آن ۲۳۴ یس 


اف ن می شود 5 که هر جنی که که ایا ن ه. اطاعت را اختیاز ار دق ای تنتکی: 
ریخا دض یو هراد بات هی فانصا اسان استه ست ای اد 
۳ را | می یافتند که (ساختن) ان ها مورد نظر او بو د. (مانند) 
ساختمانهای بلند و تمنالها و ان ها مر تس ند حوض و دیگهای 
(بزرگ) ثابت پا برجا ( که با حرکت دادن به حرکت درنيایند و مابه ار دستور 
با ی 1 
۳ ِ ۵ : ان شکرگزاری که ط رب 
مقصو د آ عمل صالح است هم جنان که به داوه د 42 به ‏ اعملوا صالحا 
حکم 4 داده شده بود و هم چنین که در آنجا تسخیر جبال و طیور بیان 
کر تخر شتا میسن راد کر شاه اس زوا تخا تم کر داهن 
بیان گردید و در اینجا چشمه‌ی مس گداخته آمده است. الغرض در تمام 
طول حیات سلیمان ج 0 بدین ِ ۰ 
او ۱ ۱۳ ۲۲ 
ستلیصان ی نزدیک مرگ عصای خود را به هر دو دست گرفته به زیر چانه‌ی 
خود قرار داده بر تخت نشست. و در این حال روح او قبض گردید. و بدین 
شکل تا یک سال در آنجا نشسته ماند. جن‌ها که او را نشسته می‌دیدند فکر 
می‌کر دند که زنده است. و کسی مجال نداشت که به او نزدیک شود. یا چشم 
بر او دوخته بنگرد. بویژه وقتی که شبهه‌ای نداشتند. او را زنده تصوّر کر ده 
ی سس 
«موریانه؛ کرم چوب خوار که عصای سلیمان ءجه نج را می‌خورد (تا این‌که یک 
مقذاری از آن و زد پس آن تغعصا پومین افتاهو از شفوط. ان حخصریت 


ایس ۱ ۲۲۵ #5 شود ود الیتتاخ 


بیمار سیت و او یک 9 ات کد گت ۳ ۳ وداع گفته انست) انگاه جم‌ها 
یداه انسنیه عست که درا دریافتند که اگر انها غیب می دانستند 


تب کت تانق ان مرک تاه مه ان رس دار ان 


سیب مشقت مصیبت هم بود.) 


معارف و مسایل 


در بالا تت | دریس به کفار منکرین قیأمت هو ۳ 


ده یس از مردد و ترا کته 


شدن اجرای جسم؟۰ جمع آوری و ایجاد حیات لو برد ذر آنها رل خحلاف عقل 
تیه انکاز هی روت دی ا نات من گو زرا ارس تردن استعاد آنهاسن 
نمود که الّه تعالی توسط آن دو بزرگوار در این جهان کارهایی انجام داده 
است که آنها را این مردم محال تصوّر می‌کر دند. مانند؛ موم گردانیدن اهن 
تسخیر باد و گداختن مس مانند چشمه‌ی آب روان و غیره. 

و لقد اتینا داوود منا فضلاه یعنی ما به داوودءیٌْ فضل خود را عطا 
کردیم. معنای لفظی فضل. اضافی است. و مراد از آن آن صفات 
مخصوصی است که اضافه بر دیگران به او اعطا شده است. و فضایل ویژه‌ی 
او دانسته می‌شود. صفات ویژه‌ی حضرت داوود اد از این قرار است که 
در ضمر نبوّت و رسالت به او سلطنت و حکومت هم عنایت گردید: و چنان 
صفت حسن صوت به او عطا شده بود که هرگاه به ذکر الّه یا تلاوت زپور 
مشغول می‌شد. پرندگان به هوا پریده برای گوش دادن جمع می‌شدند؛ و هم 
چنین چندین معجرات ویژه به او عتابت گردیده بود که در اینده ذکر انها 
می‌آید: ۶یا جبال اوبی # «اّبی» از تأویب مشتق است که معنای آن اعاده و 
تکرار است. مراد اين‌که له تعالی به کوهها دستور داده بود که هرگاه حضرت 


۰ ۳ بص۳# 
معارف القرآن ۶ ۲۳۶ ِ 


داوود ع لب به به ذکر و تسبیح خدا مشغول گردند کوهها هم آن کلمات را 
گفته تکرار ند و بدین شک حضرت عبدالله بن تا ی «اوّبی» را به 
«سیّحی ا تفسیر نمو ده انیت 3 تسبیح کوهها که همراه حصرت داء ود انحام 
موی داذنت عااوه یر آ یبن ات کهدو نها کر سخلوقات شریک 
هستند. و در هر جا و هر زمان جریان دارد هم چنان‌که در قران کریم 
فرموده است: «و ان من شیء الایسبح بحمده و للکن لاتفقهون تسبیحهم 4 " 
یعنی هیج چیزی در دنیا وجود ندارد مگر این‌که به تسبیح. حمد و ثنا 
مشغول است ولی شما تسیح آنها را در نمی‌یابید: و تسبیحی که در اینجا 
دک کر شده است. آن به عنوان معجزه حضرت داوود ء است. لذا روشن 
است که آن تسبیح را عموم شنوندگان هم می‌شنیدند و می‌فهمیدند. و اگر 
معجزه ه نمی‌بود اعاده تسبیح بصورت انعکاس صدا نبود که عموماً با صدا 
گرادن در کنید واتاه تونشتره صند آ توا شتا مرف سود زرا فران کریم 
آن را برای داود ثٌ به حیث یک انعام و فضل و یژه ذکر نمود. صدای 
بارکبت: نا خضوضیت و فضیلت کش ارتاط ندارد» زیر ضدای با رکشت 
هر تاه کاهی ناقهد باس ان ی وهای ار کشت هیحان 
برمی‌گر دد. 

#سخرنا6 است منصوب است " معنایش این است که ما پرنذگان را برای 
حضرت داوود ج مسخر کرده بودیم. مراد از آن تسخیر این است که 
پرندگان هم با صدای او در فضا جمع می‌شدند. و همراه با او مانند کوهها 
تسبیح می‌گقتند. چنان‌که در آیه ۱۸ و ۱۹٩‏ سوره ص آمده است که #انا 
کوهها را مسخر داوودلیهٌ قرار داده بودیم که صبح و ظهر با او تسبیح 


۱- ای ‌کتیر. ۲ اسر آخ. ۴ جر وه 


اسیعا ۳۷ سورةالسباء 


کت و پرندگان را هچ مسخر کرده‌ايم. 

۲و آلنا له الخدید ه آن اغمل سنبغت و قدز فی السشرد؟* این دومین 
معحر ه ۳ آهن را ی او برم رکه بودیم. جسن تصر ی فتاده» اعمش و 
غیره از ائمّه‌ی تفسیر فرموده‌اند: الّه تعالی آهن را بطور معجزه برای او 
مانند موم نرم نموده بود که در ساختن چیزی از ان نیازی به اتش؛ چکش و 
آلات دیگر نیفتد. و در آینده این را بیان نمود که آهن را برای او به این خاطر 
نرم کرده بودیم که به راحتی بتواند زره‌ی آهنین بسازد؛ و در آیه‌ی ۸۰ 
سوره‌ی «انبیاء» فرموده است که خود خداوند صنعت زره سازی را به او 
اموخته بود. و علمنه صنعة لبوس لکم# یعنی ما صنعت زره سازی را به او 
نمايانديم و در اين آیه هم که لفظ قدر فی السرد» آمده است این هم 
ساختن بر یک اندازه‌ی مفرّر است. و معنای لفظی «سرد» پافتن است. با این 
شطلب که .دز ساختم زرم جلمه‌های ان را مت ازننو معاسته بسازفه :یکی 
" بزرگ و یکی کو چک نباشد. تا که آن مستحکم شده و نیکو به نظر آید. این 
تفسیر # قدر فی السرد» از حضرت عبدالّه بن عبّاس منقول است ". 


فایده 
از آن این نیز معلوم می‌گردد که در صنعت. مراعات شکل زیبا هم 
امری پسنیده است که خداوند به آن راهنمایی ویده فرموده است: 
فایده‌ی دوم: بعض در تفسیر «قدر فی السرد» از تقد یر این را مراد گر فته‌اند 
که برای این صنعت مقداری از وقت باید مشخص گردد. تمام وقت در آن 
. مصرف نشوده تا که در عبادات و امور سلطنت به سبب آن خللی واقع نشود. 
بنابر این تفسیر» معلوم شد که بر مردمان صنعت کار و زحمت کش هم لازم 


۱ - ای نکتیر. 


معارف التر آن ۵ #۲۳۸ 


فضیلت صنعت و حرفه ۱ 

از آیه‌ی مذکور ایجاد و ساختن اشیای مورد لزوم چنان مهم است که 
حق تعالی خود اهتمام تعلیم آن را به عهده گرفته و به پیغمبران عظیم الشان 
خود تعلیم داده است. تعلیم صنعت زره سازی به حضرت داوود یه از این 
آیه ثابت شد. و صنعت کشتی سازی به حضرت نوح در آیه‌ی ۳۷ سوره‌ی 
هود تعلیم داده است که ۴ واصنع الفلك باعیننا# یعنی نزد ما کشتی را بساز. 
مراد از ساختن آن در نزد ما این است. به همان گونه که ما نشان می‌دهیم 
تا و هم چنین نشان دادن صنایع دیگر به انبیای دیگر از بعضی روایات 
تایه ست. کتابی به نام «الطب النبوی» منسوب به امام الحدیث حافظ 
شمس الدین ذهبی بجاپ رسیده و در آن این روایت منقول است. که 
همه‌ی صنایع مهم و لازم که ک اسان کین زندگی خود به آنها نیاز ز دارد. مانند 
ساختن مکان. بافتن لباس کاشتن و رویانیدن درخت؛ مه وت 
خوردنی و ساختن درشکه‌های حمل و نقل و به راه انداختن آنها و غیره. 
همه را الّه تعالی توسط وحی به انبیا علیهم السلام نشان داده است. 


تحقیر صنعتکاران گناه است 
در عرب مردمان گوناگونی؛ صنایع مختلفی اختیار کرده بودند. و هیچ 
صنعتی حقیر و ذلیل دانسته نمی‌شد. و بنابر پیشه و صنعت کسی کم و بیش 
قرار داده نمی‌شد. و بر اساس پيشه و حرفه خانواده تشکیل نمی‌شد. 


سکیا خاندان بر اساس پيشه و تحقیر و تدلیل پیشه‌هایی چند به حیث 


۱ روحالمعاتی 


۳ ۱ 
اعط 4۲۳۹ اه 


هار ام صندو ۱ 
ههبتایکی فا آنهالین انار متسناد ندید آفت. 


حکمت تعلیم صنعت زره سازی به داوود .ی 

در تفسیر این کثیر به روایت امام حدیث حافظ اين عسا کر منقول است 
که حضرت داوود در عهد خلافت و سلطنت خویش با تغییر هیات و لباس 
در بازارها و غیره می‌رفت و از و ار ردان گوشه و کنار می‌پرسید. داوود چگونه 
انسانی است؟ چون در سلطنت حضرت داوود عثٍ عدل و اتصاف عام بود و 
یف ین سا اش 
بتابر این از هر کسی که سوال. می‌کرد او از تحنضرت داوودخه جه مدح و 
ستایش می‌کرد و بر عدل وانصاف او سپاسگزاری می‌کرد. حق تعالی برای 
تفلیم او فرشته‌ای زا یشک انبانیفرستاده وقتی یرت »اوه پراش 
این کار بیرون آمد با آن فرشته برخورد کرد. طبق عادت از او پرسید. فرشته 
جواب داد حضرت داوود 3 بسیار مرد خوبی است و از همه مردم برای 
خود ات و رعیت بهتر استه ولی دراو عادتی هست که گر آذ نمی بود 
دیگر کاملا کامل می‌شد. داوود یه له بر سید: آن چه عادتی | ست؟ فرشته 
گفت: که او خوراک و ضروریات زندگی خود راز مال مسلم‌انانه یعنی بیت 
المال» برمی دارد. با شنیدن این سخن حضرت داوود ی به سوی خداوند 
متعال به الحاح و زاری و دعا پرداخت که مرا کاری نشان بده که من به دست 
خودم بسازم و از مزد آن خود و اهل و عیالم گذران زندگی بکنیم و خدمت 
تام نات و او ربا تلاسر نیون معا ون انتام دهر دق تعال دعات 
او را پذیرفت و صنعت زره سازی را به او تعلیم داد و از روی اعزاز 
پیامبرانه اهن را برای او چون موم نرم نمود. تا که این صنعت برای او اسان 
گردد. و در مدّت کوتاهی ضروریات خود را فراهم کرده بقیه‌ی اوقات. در 


معارف القر آن ۲۴۰ سح 


عبادت و امور سلطنت صرف کند. 

مسئله: برای خلیفه‌ی وقت يا پادشاه که تمام وقت خود را در انجام امور 
سلطنت صرف می‌کند از نظر شرع جایز است که ضروریات زندگی خود را 
بطور متوسط از بیت المال بردارد ولی اگر صورت دیگری برای گذران 
زندگانی او وجود داشته باشد بهتر است. خداوند برای حضرت داوودّ 
همه‌ی خزاین جهانی را منکشف نموده بود و زر و جواهر و بفیه‌ی 
ضروریات زندگی به حدّ وافر وجود داشت. و از طرف خداوند متعال او 
مجاز بود که طبق منشاء خود در بیت المال هر گونه تصوّفی را می تواند بکند 
و در آیه‌ی ۳۹ سوره‌ی ص « فامنن او امسک بغیر حساب به او اطمینان 
داده بود که به هر شکلی که می خواهی می‌توانی صرف کنی: از شما محاسبه 
انبیاءَلٌ را بدان برساند این حادثه اتفاق افتاده و پس از آن حضرت داوود 
بابودن اس سلطنت بورک‌ از مود کب خود زندکی می‌گذ راند و بر اد 

علما که خدمت تعلیم و تبلیغ را بدون اجر انجام می‌دهند و فاضی و 
مفتی که عمر خود را در کار مردم صرف می‌کنند. حکم آنها هم همین است 
که می‌توانند ضروریات زندگی خود را از بیت المال بردارند. ولی اگر راه 
دیگر گذران زندگانی باشد که در حدمت دین خلل نیاورد آذ بهتر است. 


فایده 
از این گونه رفتار حضرت داوود نی که در باره‌ی دریافت عادات و 
اخلاق خود از مردم بدون تکلّف استصواب رأی می‌کرد. ثابت می‌گردد که 
چون مردم به عیب خودشان آگاه نمی‌باشند. باید از دیگران تحقیق کنند. 
حضرت امام مالک نیز به این اهتمام می‌ورزید که بداند عموم مردم درباره او 


1 ۶ 4 سورةالسما» 


چه رأیی دارند ولسلیمن الریح غدوها هر و رواحها نسهز4 پس از ذک 
فضایل و انعامات ویژه حضرت داوود ی حضرت سلیمان خْاٌ را ذکر 
بو ده شمان کون که ار تعالی کوهها و پرنده‌ها را برای حضرت داوود 1 
مسخر نموده بود؛ هم چنین باد را برای حضرت سلیمان علچ هم مسخر 
نموده بوده و تخت حضرت سلیمان را که او با عدّه‌ی زیادی از اهل دربار 
خود فز ‏ ن#تیق زرم اش روناد هغیت آن دشتون او هر کجا که مد بیع او 
زاف پریط: 

حضرت حسن بصری فرموده است: معجزه‌ی تسخیر باد به حضرت 
سلیمان در پاداش عملی به او رسید که او روزی به مشاهده اسبهای خود 
هی ود که قر این نها دعصیسن قرو ام ون سم سمت فرت 
آن بودند برای خاتمه دادن به سبب غفلت حضرت سلیمان لیا همه‌ی آن 
اسبها را ذیح و قربانی کرد؛ زیرا در شریعت سلیمان 1 ذیح و قرباتی اسب 
قانت کاوی یر اه بو خی ای ها شاک تسصسی عص رت سلعان 
پودند. لذا ضرری به پیت المال حاصل نمی‌شد: و بنابر قربانی اشکال تضییع 
مال هم پیش نمی آید. تفصیل کامل آن در سوره «ص» خواهد آمد. و چون 
حضرت سلیمان له مرکبهای خود را قربانی کرده بود. له تعالی سواری 
بهتر ق‌يه او غنا بت قرو ۵ : 

#غدوها هر و رواحها سهر4 «غدو» به معنای راه رفتن به هنگام صبحء 
و رواح به معنای راه رفتن بعد از ظهر است. با این مطلب از صبح تا نیمروز 
تخت سلیمانی بر روی باد مسافت یک ماه راه را؛ طی می‌کرد؛ و سپس از 
ظهر تا شب مسافت ماهی دیگر راه را می‌سپرد. بدین شکل ظرف یک رو 
تتصافت فوفاه وااص هی کرد ۱ 

حضرت امام حسن بصری فرموده است: حضرت سلیمان عِیٌْ به 


۱- قر صی. 


معارف القر آن ۲۲ج ك 


هنگام صبح از بیت المقذس حرکت می‌کرد و به هنگام نیمروز به اصطخر 
رسیده استراحت می‌نمود. و چاشت می‌خورد و از اینجا حرکت می کرد 
شب به کابل می‌رسید و در میان پیت المقذس و اصطخر فاصله‌ای است که 
اتیب از تیزاوو مین تواند آن را در طول یک ماه طی کند: و هم چنین از 
اصطخر تا کابل هم مسافت به حذی است که اسب سوار تیز رو می تواند ان 
را طی یک ماه بپیماید . 

«و اسلنا لة عین القطر 4 یعنی ما برای حضرت سلیمان-ج* چشمه‌ی 
مس گداخته روان کردیم: پعنی فلر سخت مانند مس را خداوند برای 
تحضرت سلیمان مانند آپ زوان و سیال قرار داد که مانند چشمه اب جاری 
بود و گرم نبوده تا بتوانند از آن به سهولت ظروف رات سک هیک ستاو زان 

حضرت ابن عیّاس فرموده است: این چشمه تا مسافتی طولانی روان 
بود که می‌توان آن را ظرف سه شبانه روز طی کرد و اين‌در سر زمین یمن بود 
و درروایت مجاهد آمده است که این چشمه از صنعای یمن جاری شد. و تا 
قینا شرت یه شاه ره و مانل نمی اس‌ از ی ود حلیل تجو ی فر موده 
است که مراد از لفظ قطر که در این آیه آمده است مس گداخته شده است *. 

۶و من الجن من یعمل بین یدیه# این جمله متعلق به «سخرنا ی 
مت وف ات۵ متفه ات کهها کرو ارتیها را یرای هرت 
سلیمان مسخر گردانيديم تا برای او کار کنند» از اضافه کردن عبارت #۶ بین 
یدیه # یعنی در جلو او شاید اشاره به این است. که تسخیر جنیان برای 
حضرت سلیمان لب مانند تسخیر خورشید و ماه برای انسان که در قر 
آمده است نیست. بلکه این تسخیر چنان است که جن‌ها مانند خدمتگزار در 
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حله ی او خدمت رابه آنها مفوض شده بود انجام می‌دادند. 
وی او یی ص وه ی سس ۰ ی 


۳ ۲ سور 3السات 


تسخیر جن‌ها که فشک وی شده بنابه دستور خداست و شآ 
0 ال ی 13 بعصی ( روایات از صحایه کرام آمده 
ابیتها که جن‌ها تابع و مسخر آنها بوده‌اند؛ پس این تسخیر هم به اذن خداه ند 
بوده است. که بصورت کرامت به آنها اعطا گر دیده بو و عمل 
اد دخلی نداشت. چنا! که علامه شربینی در نج ر «سراج المنیر » بحت 


بن آ یه وقایع متعذد ی از حضرت آبوهریره.ابی بن ۰ کعت. معاد اد بن‌جبل عسر 


۰ ۳ یوب انصاری: وی او مرت قواد 
آنسته کل ان انیا تامتسی تشه که خوها ان آبان اطاشت بو باق آنان وت 
می‌کر دند. ولی همه‌ی اینها فضل و کرم خاص خدا بود. که جن‌ها را مانند 
بحضرت سلیمان مستغر آنان قراز داده ولی تسخیری که توسط عملیاتن 
برای بعضی عامل مشهور است. قابل تأمّل است. که در شرع چه حکمی 
دارد؟ قاضی بدر الدین شبلی حنفی که از علمای قرن هشتم است پر احکام 
یه ی و 
خاست کرفد از مها زا بیقی اوهمه تم اب ایام نا با ویو 
خدا بطور معجزه اختیار نمود. و اهل فارس به طرف جمشید بن اونجهان 
۱ قرو نب ِِِ 
برخیا و غیره که وابسته به حضرت سلیمان ع اند مشهور که | بش از 
جرن‌ها کار گر فته‌اند و از مسلمانان ابونصر احمد 0 
وصیف بیشتر مشهورند. که از انها وقایع عجیب و غریبی از استخدام جن‌ها 
مذکوز انتت: هلال ین وصتیف در کتایی مستتقل کلمات ج‌ها را که در 
جلوی حضرت سلیمان پیش کرده بودند و عهد و میناقی که حضرت 
سلیمان از آنها گرفته بود جمع کرده است. 

فافش ونر لت رشان کاب هه اس که وی رده 


2 ‌ 7 ا[ * آ 
تبعاررف القر ان #۲۴۴ از ً 


تسخیر جن‌ها کلمات کفر آمیز و شیطانی و سحر به کار می‌برند: جن‌های 
کافر و شیطان آنها را می‌پسندند و سر مسخر و تابع بودن آنها فقط این است 
که انها از این اعمال شرک و کفر امیز. خوش شده بطور رشوه بعضی از 
کارهای عاملین را انجام می‌دهند و بنابراین؛ بیشتر در آن عملیات قران 
کریم را نعود بالله به نجاست يا خون و غیره می‌نویسند که کفار جن و شیاطین 
از ان راضی شده کارهای آنها را انجام می‌دهند. 

البته شخصی در باره‌ی «اين الامام» نوشته است که او در عهد خلیفه 
معتضد بالّه بو جن‌ها را توسط اسماء الهی مسخر کرده بود که در انها 
امری برخلاف شرع و جود نداشت !. 

خلاصه این‌که اگر تسخیر جن‌ها برای کسی بدون قصد و عمل فقط از 
جانب خدا باشد. چنان‌که برای حضرت سلیمان 2 و بعضی از صحابه‌ی 
کرام ثابت است. پس آن جزو معجزه یا کرامت است. و تسخیری که توسط 
عملیات انجام می‌گیرد. پس اگر آنها کلمات کفر آمیز یا اعمال کفر آمیز 
بشید کفر اشت و اکر تنها مختمل بن خعمیت باشتد کتاه کیوه افو آن 
عملیاتی که در آن الفاظی به کار می‌رود که معنای آنها معلوم نیست به کار 
بردن آنها را فقهاء هم به این خاطر ناجایز دانسته‌اند که امکان دارد در آنها 
کلسانتت مها بر کمرف رک با معصیی باشگان: 

قاضی بدرالدین در «آ کام المرجان» به کار بردن این کلمات نامعلوم 
المعنی را هم ناجایز نوشته است. 

و اگر عمل تسخیر توسط اسماء الهی یا یات قرآنی باشد و در آن از 
به کار بردن نجاست و غیره ارتکاب معصیت نباشد. پس آن با این شرط جایز 
است که هدف از آن, نجات دادن خود یا مسلمانان دیگر از آزار جن‌ها باشد؛ 
یعنی هدف دفع مضرّت باشد نه جلب منفعت؛ زیرا که اگر آن را حرفه‌ی 


۱- آکام المرجان. ص ۰ ۱۰. 


۳۹ ۴۵ ۲ تراسا 


رض 


کسب مال قرار داد به این خاطر جایز نمی باشد. که در آن استرقاق حر یص. 
راخیم را غللام خو د قرار داده از او بدون حق شرعی نیکارزی کی که اف 
حرام است و اللّه اعلم. ۱ ۱ 

#و من بزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعیر * یبعنی انجه ماه 
جن‌ها دستور دادیم که تال ورن واطاعت حصرت سلیمان عحه را بیحا ی 


اگر فردی از این اطاعت منحرف گردد او را عذاب اتش نصیب خواهیم کر د. 

و شا نع مج کات راساد شرف تا 
بعضی فرموده‌اند که در دنیا هم خداوند یک فرشته مسلط کرده بود که اگر 
هر جنّی که از اطاعت حضرت سلیمان یه کوتاهی می‌کرد او را با تاز بانه 
آتشین می زد و مجبور می‌نمود که کارش را انجام دهد (. 

جایی برای این شبهه باقی نمی‌ماند که جن‌ها خود از اتش افریده 
ان کش نو نها وه مر ری افتله رورا کهس اد از متسین 
جن‌ها از آتش همان است که مطلب آفریده شدن انسان از خاک است. یعنی 
عنصر غالب و جود انسان خاک است. ولی اگر او با سنگ و کلوخی زده شود 
آسیب می‌بیند. هم چنین عنصر غالب جن‌ها آتش است. ولی از آتش 
خالص و سوزاننده می‌سوزند. 

7و یعملون له ما یشاء من محاریب و تمافیل و جفان کالجواب و قدور 
راسیات؟ برخی از تفصیل کارهای ذکر شده است که حضرت سلیمان اجه 
از جن‌ها کار می‌گرفت؛ محاریب جمع محراب است به قسمت اشرف و 
بالای مکانی گفته می‌شود. پادشاهان و مردمان بزرگ که برای خود اتاق 
ریاست درست می‌کنند بدان محراب گفته می‌شود. و لفظ محراب از حرب 
به معنای جنگ مشتق است. 

تکوم یراع تا مین فتر امن :نو دیب ز3: | را آرادست 


ا فرط 


: 
1 تس ۹ ۳4 اد 
هه 


فیت ان محفه ظ نگه می دار د. و کر شین به آن تعرض کند نااو ی 
بر می خی ده فان شتاسیشتا آن فشصنت خاص مکان را محرات ی وتات 
در مساجد جای قیام امام را هم بنابراین امتیاز: محراب می‌گویند. و کاهی از 
خو د مساحد به محار بت تعییر می شو د۰ مراد از محار یب بنی اسرائیل در 


حکم ساختن مکان مستقل برای محراب در مساجد 

در عهد رسول خدا و خلفای راشدین برای قیام امام ساختن مکان 
مستقل رایج نبود؛ پس از قرون اولی سلاطین جهت حفظ خود به ان دستور 
دادند. و در عموم مسلمانان هم به این خاطر رواج یافت. جایی که امام 
می‌ایستد آن تمام صف خالی می‌ماند. پس با توجّه به کثرت نماز گزاران و 
تنگی مساجد تلها جای ایستادن امام در دیوار قبله عمیق کرده ساخته 
می‌شود. تا که پشت سر او مقتدیان بتوانند در صف کامل قرار گیرند. چون 
این طر یقه در قرن اوّل نبوده است. لذا بعضی از علما ان را پدعت دانسته‌اند. 
شیخ جلال الدین سیوطی بر این مسئله کتابی مستقل به نام«اعلام الارانیب 
فی بدعة المحاریب» نوشته است. و تحقیق و امر صحیح این است که اگر 
اینگونه محرابها با توجّه به سهولت نمازگزاران و مصالح مساجد ساخته 
بشوند. و آنها را سنّت مقصوده قرار ندهند پس وجهی برای بدعت دانستن 
آن و جود ندارد البتّه اگر آن سنّت مقصوده فهمیده بر مخالف آن انکار 
وهی سای لیکو از یو تاعت شعر گنس 3 

مسئله: در مساجدی که محراب امام به‌صورت مکانی مستقل ساخته 
می‌شود بر امام لازم است که تا خدی از محراب بیرون بایستد که قدمهای او 
خارح از محراب به سوی مردم باشند. تا که مکان امام و اقتدا کنندگان یکی 


محسوب شود و اگر نه این صورت مکروه و ناجایز است که امام تنها در 


۳ ز 
۳۳ ۶ ۷ ۲ گِ سو: 3السیات 


و ان در و کات ویک کی دز تعضین 
مساجد محراب به قدری وسیع و عریص ی 
1 ز اقتدا کنندگان می توانند در آن جای ب؟ کت نله کر دز تین و 
اقتدا! کنندگان بایستند و امام در جلو ی آنها در داخل محر ات قرار ؟ 
پس به علت اشتراک مکان آمام و اقتذا کنندکان کرامت با ی 
«تماثیل» جمع تمثال است. در قاموس آمده است که تمثال به فتح تاء 
یت آساه هش ر تاء «تمثال» به معنای تصویر می‌آید. ابن العربی در 
«احکام القران» فر موده است که تمثال تصویر بر دو قسم است: : یکی تصو 
جروج و دوع تصق بر غیر دی‌روح. باز غیر دی روح بر دو ۳ یکی 
را مس ‏ اصا مس تا سنیک. خاک و 
غیره دوم نامی که در آن نمو و زیادتی می‌باشد. مانند درخت و مزرعه و 
غیره. جن‌ها تصویر همه این انواع را برای حضرت سلیمان 2 می‌سأختند. 
اوّلا این امر از عموم لفظ تمائیل مفهوم می‌شود که ان تصویر قسم خاصی 
انیا در روایات تاریخی امده است عکس پرنده‌ها بر تخت حضرت 
سلیمان و حود داشته است. 


ممنوعیّت به کار بردن تصویر در شرع اسلام 

ان ری ول کرش معلوم گردید که در شریعت حضرت یشان 
ساختن تصاویر دی روح و به کار بردن انها حرام نبود. اما چون در امتهای 
ی خسن یاه کشا 6 مردم را به‌طور بادکاری در 
عبادتگاههای خود نگه می داشتند تا ک که با مشاهده‌ی آنها نقشه عبادت؟ 


تر اکن ان فست‌خهي دق ها ات دوضا دنت ی کرد ناد ولی رفته رفته 


ح 
سرب 


آنها خود « مین تصاویر رامعیود قرار دادند. و بت‌پرستی اعار تتیل 


قار کف سوز تعتت ممادر توف که یت اک ات تیه ارریا نز 
نماند لذا در آن اهتمام فوش العاده‌ای ورزیده شد. تا هم چنان‌که اصل اشیا 
محرم و معاصی: حرام و ممنوع قرار داده شدند. وسایل و اسباب نزدیک 
انها هم به اصبل محرّمات ملحق و حرام قرار داده شوند. پس عکسبرداری 
از ذی روح و به کار بردن آن طبق این اصل» حرام می‌باشد» هم چنین وقتی که 
شراب حرام گردید خرید و فروش و در قبال اجرت بردن و اوردن ان و 
صنعت ان. همه که وسایل شراب خواری بودند. نیز حرام شدند. وفتی 
دزدی حرام شد بدون اجازه رفتن در خانه دیگری بلکه نگاه مک دیهان از 
خارج | ز سوراخ درب نیز حرام گردید. زنا" که حرام گردید پس نکاه عمدی 
به سوی نامحرم هم حرام دانسته شد. در شرع مقدس اسلام نظایر بسیاری 
از این قبیل و جود دارد. 


شبهه‌ی عمومی بر حرمت تصوير و پاسخ به آن 

می‌توان گفت که آن جهتی که در عهد آن حضرت یه متصوّر بود. و 
می‌توانست وسیله‌ی بت‌پرستی قرار گیرد. اما آنطوری که امروز به گونه‌ای 
که تصویر به کار برده می شود که در شناخت مجرم مارک خاص تحارات 
ملاقات با دوست و احباب و کمک در تحقیق احوال و اوضاع به کار می‌رود 
نبوده بنابراین؛ جزو ضروریات زندگی محسوب شده است. در آن احتمال 
شا ی 
ترس بت‌پرستی بوده است. آمروز مر تفع وه که انیت 6 هو پاسخ باید گفت 
الا این گفتار در ست بیست 3 
نمی‌شود. امروز هم گروه و فرقه‌های زیادی هستند که تصاویر پیشوایان 
خود را می‌پرستند و هر حکمی که که ای صلیی تا سل لا رم مت که ان 


9 ‌ 
ایب #۲۹ هه ابا 


در هر فر دی يافته شود عللاوه بر مهو غیت تضهن 


9 و بر تنها این نیست 
که آن و سیله‌ی بت پرستی است. بلکه در احادیث صحیح و جوهات دیکر ی 
رخ فبسز تیاو نهد کوو اسف مانند این‌که عکاسی نقالی از صفت 
خاص حق تعالی است. مصوّر یکی از اسماء حسنی حق تعالی است. و 
عکاسی در حقیقت شایسته و تحت قدرت او است که در مخلو قات هزاران 
جنس و نو و در هر نوع میلیاردها افراد قرار دارند. و صورت هیچ یکی با 
صورت دیگری یکی نیست. انسان را در نظر بگیر ید که در میان صو رت زنان 
و مردان امتیازی نمایان هست. نیز در مین مردان و زنان میلیاردها افراد 
و جود دارند که بیننده بدون کوچکترین فکر و تأمّل می‌تواند آنها را از هم 
تشخیص بدهد. چنین صورت گری بغیر از خدای رب‌العزه در تواد چه 
کسی می‌تواند باشد. پس انسانی که از ذی روح مجسمه پا عکس برداری 
می‌کند گویا عملاً مدٌعی است که او هم می‌تواند صورت‌گری کند. 

از اینجاست که در احادیث صحیح «بخاری» و غیره آمده است که در 
قیامت به عکاسان گفته می‌شود که وقتی شما از ما نقالی کردید. آن را تکمیل 
کرده نشان دهید اگر توان آن را دارید؛ زیرا من تنها صورت نساخته‌ام در آن 
روح هم دمیده‌ام اگر شمامدعی آفرینش هستید. پس در صورت 
ساخته‌های خود روح بدمید. 

سبب دیگر ممنوعیّت تصوير که در احادیث صحیح آمده است. این 
است که فرشتگان خدا از عکس و سگ نفرت دارند. در خانه‌هایی که تصویر 
و سگ باشد. فرشته رحمت داخل نمی‌شود و به سبب آن برکت و نورانیت 
از آن خانه محو می‌گردد. و اهل خانه موفق به عبادت و طاعت نمی شوند. و 
در ضمن, این مقوله مشهور هم اشتباه نیست. که خانه خالی را دیو می‌گیر د. 
یعنی بر خانه‌ای تنها جن‌ها چیره می‌شوند. وقتی که خانه‌ای از فرشتکان 
رحمت خالی باشد. شیاطین در آن جایگزین می‌گردند: و در قلوب ال 


1 ۳ تن 
معارف القر آن ۰ ۵ ۲ را 


ی ۳ است که تصاء پر زاید از ضصرورت: 1 هه 

پن زمان همانگونه که از ی زیادی حاصل می‌شود. هزاران 
9 او لیدزشی کردده العرض شریعت اسلام فقط به یک 
علّت توجّه ننموده است: بلکه با توجّه به علل زیادی تصویرکشی و یه کار 
تردق عکسن دقن روح را حرام و ممنوع قرار دانسا کمن مر سود 
خاصی بالفرض آن اسباب اتفاقاً موجود نباشد. پس با این واقعه اتفاقی 
نمی‌توان قانون شریعت را دگرگون ساخت. 

در صحیح «بخاری و مسلم» به روایت حضرت عبدالله ببن مسعود 
روایت است که رسول خد ات فر مود: «اشد الناس عذابا یوم القيامة السصورون» 
یعنی عکاسان بیش از همه دچار عذاب می‌شوند. 

در بعضی روایات حدیت آمده است که رسول خدا :بر عکاسان 
لعنت نموده است. و در صحیحین از حضرت ابن عبّاس روایت است که 
آرسول خداعلةٍ فرمود: « کل مصور فی التار»الحدیت یعنی هر عکاس در جهنم 
۳ 

راجع به این مسئله اینجانب شواهد مفصلی از روایات حدیت و 
عملکرد سلف را در رساله‌ی خویش بنام «التصویر لاحکام التصویر» جمح کر دم. 
و نسبت به شبهات مردم هم در آن پاسخ داده شده است به‌وقت ضرورت 
می‌توان آن را مطالعه کرد. 


عکس هم تصویر است 
است؛ همجنان که در آینه. آب و غیره می آید و دیدن صورت خویش در 
اینه جایز است؛ پس هم چنین تصویر عکس هم جایز است. اشتباه است؛ 


۲ | 1 ۲ 7 
ی ۶ ۲۵۱ 4 سوردالساء 
5 که سایه و کی 3 زمانی اسفیت: وه تو سط و سیله ۳ یابدار قف ار داده 


نشود. چنانکه وقتی از مقابل 0 کی ایا نی 3 
بافی نمی‌ماند؛ اگر روی آینه توسط مصالح و شرت له کین ۳ یه زان 
پایدار قرار داده شود. پس تصویر می‌گر دد که حرمت و ممنوعیت آد در 
احادیث متواتره ثابت است. بحث مفصل عکس هم در رساله‌ی «التصو پر » 
0 تست : 

«جفان» جمع جفنة است که به ظرف بز ی نو :هانتت عاسه کن: بذریب 
لباسشویی و عیره گفتد می‌شو د «کالجواب» جمع ۰ به حوض کوچک 
جابیه گفته می‌شود. مراد این است که برای پرداشتن آب چنان کاسه‌های 
بزرگی می‌ساختند که به قدر حوض کوچک آب می‌گرفتند «قدور» جمم 
قدر بکسر قاف است که به دیگ گفته می‌ شود «راسیات» پابرجا و ثابت است. 
سراف آ ابستا که ان دی ها شک ات رک ما سل که کت 
دادن به حرکت در نمی آمدند؛ امکان دارد که این دیگها را از سنگ تراشیده 

روی پایه دیگدان سنگی ساخته باشند که قابل حمل و نقل نباشند. امام 
تفسیر ضحاک قدور را سیات را چنین تفسیر نموده است. 

۶ اعملوا ال داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور # حضرت داوود و 
حضرت سلمان علیهما السلام را خداوند با فضل خاص خود نوازش داده 
و انعامات ویژه‌ای به انها عنایت نموده بود که پس از بیان آنهاء او را با اهل و 
ال ید شک کرار سس وهای که دانسا دعر نو ابیت 


حقیقت شکر و احکام آن 
قرطبی فرموده است که حقیقت شکر آن است که اعتراف شود بر 
«ِِ است.» سپس آن را طبق رضای او در 


معارف القرآن ۲۵۲ ید 


او ناسپاسی از آن نعمت است. از این معلوم گر دید هم چنانکه شکر با زبان 
ادا می‌گر دد به عمل هم ادا می‌گردد. و شکر عملی عبارت است از اطاعت. 
نماز خواندن و روزه گر فتن بلکه انجام دادن کین کار تیه مکی ات2۳ 
محمّد بن کعب قرظی فرموده است: شکر نام تقوا و عمل صالح است . 

قرآن کریم در آیه‌ی مذکور برای دستور شکر به جای لفظ مسختصر 
«اشکرو لی» ل اعملوا شکرا# فر مود: شاید به این اشاره کرده است که هدف از 
ال داوود شکر عملی است. چنان‌که در اجرای این امر حضرت داوود و 
حضرت سلیمان علیهما السلام و خاندان آنها به قول و عمل چنان شکر 
با وردنت کد و شاتهی نها وف تم کشت کیک از شاه خادات 
خدا مشغول نباشد. روی افراد خانواده اوقات چنان تنظیم شده بود. که 
مصلّی حضرت داوود هیچ‌گاه از نماز خواندن خالی نبود ". 

در «بخاری و مسلم» حدیثی امده است که رسول خدا ٍّ فررمود: از 
محبوب ترین نمازها نماز حضرت داوود است. که نصف اوّل شب را 
مر غو اد و یکت خلت اور عشادت می کردهشستی فیک شنم ار 
استراحت می‌نمود و محبوب ترین روزها روزه حضرت داوود است که یک 
روز روزه می‌گرفت و یک روز افطار می‌نمود ". 

از حضرت فضیل منقول است که وقتی دستور شکر به داوود نازل 
گردید به بارگاه خداوندی عرض کرد: پروردگارا من چگونه می‌توانم شکر 
تو را بجا آورم؛ زیرا شکر من چه قولی باشد و چه عملی. آن هم. نعمت 
اعطا شده‌ی شماست و در مقابل ان هم شکر مستقلی واجب است؛ حق 
تعالی فرمود: ۶ الان شکر تنی یا داوود یعنی ای داوود اکنون شکر مرا بجای 
آوردی؛ زیرا که از ادای حق شکر به عهد و تصوّر خود اعتراف کرد. 

حکیم ترمذی و ابوبکر جصاص رازی از حضرت عطاین یسار روایت 


۱- این کثیر. ۲ - این کثیر. ۳- این کثیر. 


اس ظ ۲۵۳ ات 


0 بن یه اعملوا ءال داوود شکرا نازل گر دید رسول خدا 
10 ی و4 تاه اند 
به گونه‌ای است که هر کسی آنها را انجام بدهد فضیلتی که به آل داوود عطا 


شده بود به او هم اعطا خواهد شد. صحابه‌ی کرام عرضن کردند آن سه کار 
کدامند؟ آن جناب فرمود: که به هنگام خشنودی و خشم به انصاف رفتار 
کردن. و در غنا و فقر اعتدال و میانه روی اختیار کردن. و در خفا و آشکار از 
خدا ترسیدن ". 

و قلیل من عبادی الشکور 4 پس از حکم شکر و تأً کید آن این حققت را 
هم اظهار نمود که بندگان شکرگزار من بسیار اندکند: و این هم نوعی هشدار 

۶فلما قضینا علیه الموت ‏ الابه لفظ منساة در ایه لغت حبشی است که 
به معنای عصا و چوب است و بعضی آن را عربی گفته مأخوذ نساکه نه 
معنای دفع و موخر کردن است و چون مردم اشیای مضر را به وسیله‌ی عصا 
دفع می‌کنند به آن منسأة گفته شده است یعنی وسیله‌ی دفع کردن در این 
کتتور ۵3 سیگ 

داستان عجیب مرگ حضرت سلیمان ۱ 

این واقعه هدایتهای ریافکن ۳ در ر ۵ روک ی این‌که حصرت 
سلیمان چنان حکومت و سلطنتی داشت که تنها بر کل جهان نبود بلکه 
بر جن‌ها و طیور و باد هم حکومت می‌نمود امّا با وجود تمام این انتطامات 
او هم از مرگ نجات نیافت. دوم این‌که مرگ می‌بایست در زمان مقدّر خود 
و حضرت سلیمان 3 تکمیل کرده بود. هنوز قدری کار داشت و تکمیل 


۱ قرطبی. احکام الق رآن و جصاص. 


معارف الثرآن ۵۴ ۲ بیس 


ات ی سوت سای تب جک سس زارت سیگ تس تست 


آن به عهده و زیم رتست بای ها بت اس 
ار شرت نت سلیمای ده کان رک تنل واگ ها از شرگ ام ! کاد 
می شد ند ه 9 کتک کار می کشید ند و کانتافی: می‌ماند. و حضرت 
سلیمان خود را برای آن اماده ساخت به محراب خویش داخل شد که از 
شیشه‌ای صاف و شفاف ساخته شده بود و از خارج همه چیز داخل آذ. 
دیده می‌شد. و حسب معمول خویش برای عبادت بر عصاتکیه داده. 
ایستاد که پس از پرواز روح» جسم او با تکیه دادن بر عصا پابرجاماند روح 
او در وقت مقزر قبض گردید. ولی او با تکیه بر عصا ایستاده از 9 دید 
می‌شد که به عبادت مشغول است. جن‌ها نمی توانستند که نزدیک آمده نگاه 
کنند؛ آنها حضرت سلیمان را زنده تصوّر کرده به کار مشغول گشتند نا 
این‌که یک سال تمام شد و بقیه‌ی کارهای تعمیر بیت المقدس به پایه‌ی کمال 
رسیدند. آنگاه خداوند موریانه (کرم چوب‌خوار) را که به آن فارسی دیو 
در و دیوچه و به اردو دیمک می‌گویند و قرآن آن را به دابة الارض یاد کرده 
است بر عصای سلیمانی مسلط کرد دیوچه چوب عصا را از داخل خورده 
ضعیف کرد اتّکا به عصا تمام شد و حضرت سلیمان بر زمین افتاد انگاه 
جن‌ها از مرگ او آ گاه شدند. 


0 


خداوند به جن‌ها توان داده است که مسافت طولانی را در یک چشم به 
انسان آنها را نمی‌داند وقتی که آنها مردم را از آن وقایع با خبر می‌کردند. 
نیست که خود جن‌ها هم مذعی علم غیب باشند داستان عجیب مرگ 
09 ی 
چآحأحأ«9«9«ِّ 


تسا ۲ ۲۵۵ > و 
و را زنده تصوّر کرده سی کشیدند. 

در جمله آخر آیه همین بیان شده است. #فلما خر تبینت الجن ان لو 
کانوا بعملون الغیب مالبئوا فی العذاب المهین # مراد از عذاب مهین در اینجا 
همان کارهای مشکل و مشمّت آوراند که حضرت سلیمان 2 بای تکمیل 


قدری در این ایه فران مدکور است. و بقیه تفصیل ان از انمّه‌ی تفسیر مانند 


از این واقعه عجیب این عبرت حاصل گردید که برای هیچ کسی از 
مرگ راه نجاتی نیست؛ و اين‌که هرگاه خداوند انجام کاری را بخواهد به هر 
نحوی که بخواهد می‌تواند برای ان انتظام بنماید. چنان‌که در این واقعد 
اتفاق افتاد که باوجود مرگ جسد حضرت سلیمان را تا یک سال برجای 
خود استوار نگاهداشت. تا جن‌ها کار را به پایان پرسانند و این نیز که تمام 
اسباب و آلات جهان تا زمانی کار می‌کنند که مورد نظر خدا باشد. و هرگاه 
خواست حضرتش نباشد. اسباب و آلات جواب می‌دهند چنان‌که در 
اینجا اتکای عصابه خوردن «دیوچه» پایان یافت. و نیز احساس خطر بود 
که پس از وفات حضرت سلیمان مردم با مشاهده‌ی کارنامه‌ی اعمال 
حیرت انگیز جن‌هاء و به ظاهر از اگهی آنها از بعض اشیای غیب و اعمال 
تک زوین آنها را معبود قرار ندهند. که این احساس خطر را هم داستان 
عجیب مرگ خاتمه داد. و عدم موافقت جن‌ها و تاتوانی آنها برای همه 
آشکار شد. از تقریر مذکور این نیز معلوم می‌گرددکه حضرت سلیمان مج 
به کاب کاس رنه راتس دوه اما ونر تو و 

نخست برای این‌که بقایای کار بیت المقذس به پایان پرسد. ثانیاً برای 


معارف الق آن 2 ۲۵۶ 5 ِ# 


این‌که عدم آکهی جن‌ها و ناتوانی آنها واضح گردد. تا که که ترس عبادت‌باقی 
۱ 

ایرا م نسائی با سند صحیح از حضرت عبدالله ب ن عمرو روایت کر ده که 
سول خدا بت فرموده: وقتی حضرت سلیمان از تعمیر بیت المقذس فارغ 
شد دعاهایی چند به بارگاه الهی نمودکه به اجابت رسید از آن جمله یکی 
این بود هر کسی که در این مسجد فقط به نیّت نماز داخل گردد. نیّت عوض 
دیق رگ نداشته باشد. فبل از بیرون آمدن او از این مسجد. او را از 
همه‌ی گناهان چنان پاک کند. که هنگام متولد شدن از شکم مادر. 

کوب ی نییآ تست که عم بایان نس از تسا 
هی تیآ لمس دی پرای یاس ده اوه هر ار کاه هه یمه ار که یه 
قربانی کرده مردم را دعوت عمومی داد و آن روز را جشن گرفت. و بر 
صخره‌ی بیت المقذس ایستاده به بارگاه خداوند چنین دعا کرد: که 
پروردگارا تو به من قرّت وسایل عنایت فرمودی که از آنها تعمیر بیت 
" المقدسن تکمیا کست+ یی دا یا مر آهوفی کر دان تا کهاسیاسن این تعمت 
تو را یجا آورم و مرا بر دین خودت بمیران و پس از هدایت. در قلب من 
کجی وزیغ نینداز و عرض کرد: پروردگارا من از تو برای کسی که در این 
مسجد داخل بشود. پنج چیز می خواهم: 

یکی این‌که هر گناهکاری که برای توبه و ارد این مسجد شود توبه‌ی او 
را پپذیر و گناهان او را عفو نما. دوم این‌که انسانی که برای نجات از خوف 
خطر وارد این مسجد گر دد او را امان بده و از خطراتش نجات بخش. سوم 
این‌که هر مریضی که وارد آن بشود او را شفا عنایت بفرما. چهارم این‌که هر 
فقیری که وارد آن شود او را غنی بگردان. پنجم این‌که هر کسی که وارد آن 
شود تا مدتی که‌در آل هیست او را زیر نظر عتایت و رجمت سوه فراریده 


۱ 


۳ 


محر این‌که او به طلم یا بی دینی مشغول باشد. از این حدیت معلو م می‌شو د 
کار نعمیر بت الم در با نت تحص ست. سلیمان یه تک بل سده بو د 
ولی واقعه‌ی مدکور ربا این تعارضی ندارد که ب پس از تکمیل اصل تنجمی ه در 


شا انا پورگ فا ری او ی شیاه ای نوی خی ات 
سلیمان به خاطر تکمیل آنها به این تدبیر دست بزنند. 

از حضرت اپن عبّاس این هم منقول است که حضرت سلیمان پس از 
ب که بان اتف 

و در بعضی روایات آمده است که وقتی جن‌ها متو جه شدند که مذ نی 
است حضرت سلیمان فوت کرده است و ما بی خبر مانده‌ايم. یس برای 
دریافت مدت مرگ این تدبیر را اختیار کر دند که روی یک چوبی «موریانه» 
گذاشتند. انچه «ز‌شتانه؛روزی موربانه تعوودند: از آ ۵ محاسبه کر دند کهایر 
قضیا ی شلیا نما تیک سا مبد شته مت که هو رنه ند رون 3 
مشغول بوده است. 

فایده 

اما بخوی به حواله علمای تاریخ نقل کرده است که کل عمو حضرت 
تسا نس راو وه سا دود وشات و سار ها بتال نان 
یافت و در سیزده سالگی مسئولیّت سلطنتی را به عهده گرفت و کا 
ساختمانی بیت المقذس را در چهارمین سال سلطنتی آغاز کرده بود ". 


لقذ کا ن لسبا فی هسکنهم ءابة جنتان ععن یمین و شسمال کلوا 
به تحقیق که بود برای قسوم سیا در مسکسن آنها نسانی دو باغ از راست و چپ. بخورید 


۱ قرطی. ۲ - مظهری و قر طی. 


نعارف القر آن ۶ ۲۵۸ ه ۳ 


سس سس سس سس تسس تست 


من رزق ریم و اک روا لسه بسلدة طیبه و رب غسفور (4۱۵ 


ررق بروردکار خنود را و شک او را بسجا بیاورید. شسهر باکیزه است ورب امرزکار. 


پس توجه نکردند. پس رها کردیم بر آنها سیل پر زور را و دادیم در ععوض به دو باغ‌سان. 
جنتیون ذواتی اکل ۳۹ سمط و ال 9 تس من سدر 3 قلبا ۱۶ # ذ لت 
دوبتاغ دیکر دارای مسقدار مسیوه بسدمزد وگز و مسقدار کمی از کستار. این زر 


جزین هم ب ما کسفروا و هسل نجنزی الا الکفور 4۱۷ و جعلنا 
جزادادیم به‌آنها برناشکری‌شان واین جزارابکسی‌می‌دهیم‌کدناسکر باشد. وگذاسته‌بود پم 


بینهم و بسین السقری الستی بسرکنا فیها قری ظلهرة و 


میان آنها و آن روستاهایی که مبارک کرده بودیم در آنها روستاهایی که از راد دیسده شسوند و 


قذرنا فیها السیر سبزوا فیها لبالی و آباما ءامنین 4۱۸ فقالوا 
منزل مقرر کرده‌بودیم درآنها برای رفت وآمد بکردید در آنها شب و روز باامن. پس‌گفتند 
رتنا بسعذ بین اسفارنا و لوا آنَسهخ فجعلنه احادیث و 
که ای رب طولانی بگردان سفرهای ما را و برخود ظلم کردند یس کردیم آننها را داستانها و 


مزقَنهم کل‌ممزق آن‌فی ذ لك لاینت لکل صبار شکور (4۱ 


کردیم آنها را تکه تکه. در این امور نشان دهنده‌است برای هر صابر و شکرگزار. 


برای (مردم) سیاء در (مجموع اوضاع) و مساکن آنها (برای و جوب 
اطاعت خداوندی)نشانه های و جود دارند ( که از آن جمله این است) که دو 
ردیف باغْ در راست و چپ بودند (در تمام منطقه دو طرفه جاده رشته 


باغ‌هایی و جود داشت که محصول کاما 9 قسه ۱4۵۰۵ فلز کین فاگ که اهب لد 
‌ُ ۹ ص‌ نت لن - 0 ۳ ۳ ۰ تا 


ال ۲۵۹ ک توافت 


صورتی تمام نمی‌شد و سایه و رونق بر خوردار بود توسط انبیا و ناصحین به 
آنها دستور داده شد که) رزق (عطیه) پروردگار خود را بخورید و شکر او را 
به جای آورید (اطاعت کنید که دو نوع نعمت مقتضای اطاعت هستند 
یکی شهر عمده (برای سکرنت دنیوی) و (دیگری اخروی که که در صو رت 
ایمان و اطاعت اگر کو تاهی باشد. بری آمرزش آن) پروردگار امرزگار. 
است (پس لازم است که مقتضای بر چنین مفتضی ره گر دد.) شنیزن آنان 
از این حکم ی کر دند (شاید این مردم آفتاب‌پرست باشند. چنان‌که 
شسجت بعش در سووه کم » آنکه آثبت که وج تفا نوعوفها حون 
تمس اسر با عتای فه ود رای آنهانازن گر دیم که شلات سند را بر 

و ها درو سا مساو 
اب سیل طوفان کرد که در اثر ان دو رشته باغهای انها از بین رفتند) و ما 
بجای آن دو رشته باغ دو باغ دیگر دادیم که در آنها این چیزها ویخته 3 
داشتند میوه‌های بدمزه و گز و مقدار خیلی کم کنان و آن هم کنار شهری 
نبود بلکه بیابانی خودرو که در ان خار زیاد وجود داشت. و میوه‌هایش 
لطیف نبودند؛ این سزا را در اثر ناسپاسی به آنها دادیم و ناسپاس گزاران را 
این چنین مجازات می‌کنيم. و اگر نه ما از گناهان کوچک درمیگذریم و 
روشن است که بالاتر از کفر ناسپاسی و جود ندارد. که انها به ان مبتلا بودند 
و علاوه بر این تا خاسه تسا کته تعشت دبک ویژه‌ی سفر این بو د که 
با درستان آنها ودروستاهانی که رنه اععان مطیول وغره )یر کت دادبایم 
روستاهای بسیار آباد کرده بودیم که از جاده دیده می‌شدند. تا مسافر در 
بر وحشت زده نشود. واگر بخواهد جایی توقف کند» پس در رفتن‌به انجا 
مشقت و ترددی نداشته باشد. و ما برای رفتن آنها در میان آن روستاها 
اندازش شاضیی کلا هنود نها بعتی از یک روما ۶ زوستفا یبد یک ات 
اعتبار رفتار فاصله‌ی مکاممتییی کل اه بودیی که در اثنای سفر طبق عادت 


۳ ۲ 
0 ی از 
معارف القر ان ۲۶۰ ای 


ستراحت کنند و گاه گاهی بر روستایی بياید تا که بتوانند چیزی بخورند. 

مد اسعت کت که باون حري بو خطر (ا گر بخ اهید) دوشب وبا در رور 
به راه خود ادامه دهید (نه ترس راهزنی به اعتبار متصل بودن روستاها باشد 
و نه ترس کم شندن آب و ره توشه. زیرا در همه جا همه نوع وسایل به‌دست 
می آمده) پس (آنها همانطوری که از این نعمتهای الهی سپاسگزاری حقیقی 

که اطاعت الهی باشد نکردند. هم چنین سپاسگزاری ظاهری ؟ که این نعمت 
الهی را غنیمت شمرده قدر آن را می‌دانستند. نکردند. چنان‌که) آنها گفتند 
پروردگارا (از مسافرت در این روستاهای متصل به هم لطفی حاصا 
نمی‌شود. لطف در آن است که در جایی توشه پایان یابد و در جایی تشنگی 
حاصل آید و آب گیر نیاید. اشتیاق و انتظار باشد. و در جایی ترس راهزنان 
و جود داشته باشد تا نوکران نگهبانی بدهند و مسلح باشند .هم چنان که بنی 

اسرائیل به «من و سلوی» خسته شدند و بقل و قّاء سبزی و خیار را تقاضا 
کردنده و نیز در این میان فرصتی پیدا نمی‌کنيم که امارت خود را اظهار کنیم 
امیر و فقیر همه یکسان سفر می‌کنند بنابراین دل سس مه که )زور 
سا سا طل رام تاضله ایحا کی (روساهای سامی زا ون نی 
کرش انار تب فاصاه کا رها شتا کم و (علا ور این اشگری) 
آنها نافرمانی دیگری بجا آورده بر بدنهای خود ظلم کردند. پس ما آنها را 
افسانه قرار دادیم و آنها را کاملاً نیست و نابود کردیم (یا بدین شکل که 
پعضی را هلاک کردیم که تنها از آنها داستانهایی مانده است و بعضی را 
پریشان کردیم و یا به حیث این حالت تنقم» همه افسانه قرار گرفتند یعنی 
وسایل تنم هم آنها از بین رفت و یا بدین معنی که حالت آنها را موجب 
عبرت فرار دادیم یعنی : «حعلنا هم ذات حکایات بعتبر بها» الغر ض خود مسأکن و 
باغهای آنها ۳ این داستان 
برای هر بردبار شا کری (مومنی) عبرتهای بزرگی و جود دارد. 


سا ۳۶۱ سور السباء 


ب این:متته و هشنداز دادن به منک رین شالت و تبوات و ی ن سافنت 
و صدور و وفایع و معجزات فوق العاده و حیرت‌انگیز انبیاء هه . نخ 


وقایع حضرت داوود و ۱ 
در این سلسله انعامات بی حسابی که به قوم سباء عنایت نموده بود عدایی 
را که در ا ثر ناسپاسی آنها ناز ل شده بود؛ در این آیات؛ بیان می‌فر ماید. 


قوم سباء و انعامات خاص خدا بر آنها 

اپن کثیر فرموده است که: سباء لقب شاهان یمن و اهالی آن هست. 
تبایع که رهبر و مقتدای آن کشور بودند آنها هم از همین قوم سباء بودند و 
ملکه بلقیس که داستان او همراه با حضرت سلیمان در سوره نمل گذشت. 
نیز از همین قوم بود. الّه تعالی درهای رزق خود را بر آنها گشوده بود و تمام 
وسایا زشدکی و اشتراخت را جر ات ننتهر,مها و امباده سحاخته سر و 
به‌واسطه‌ی انبیای خود به آنها دستور داده بود که به‌وسیله اقرار به یگانگی 
خداوند و اطاعت. از این نعمتها سپاسگزاری کنند. و تا مذتی بر این وضع 
بافی ماندند. و از همه نوع راحت و عیش سرشار بودند. سیس غرق شدن 
آنها در عیش و عشرت موجب غفلت از خدا بلکه انکار او قرار گرفت. پس 
او تتری اعن سته کرتاتتلان. آنها شیوده سفیت ود را توس مود که 
برای تفهیم و اوردن انها به راه راست. کو شش نهایی از خود نشان دادند امّا 
انها از غفلت و بی توجهی خود باز نیامدند» پس عذابی بصورت سیلاب بر 
آنها فرستاده شد که شهر و باغهای آنها کلاً ویران و بر باد رفت 1. 

امام احمد از حضرت ابن عبّاس نقل کرده است که شخصی از رسول 
خدا بط پرسید: سبایی که در فران مدکور است نام مرد و زنی است یا نام 


۱ - رواه محمد ین اسحاق. این کثیر. 


که از آنها شش نفر در یمی آباد شدند و چهار نفر شاه رف ان نفری 
که در یمن ماندگار فتیل ار یر قرازنن» مهستم: کنده اشعری. انمار: حمیر 
و ازد: که از این شش تا پسر. شش قبیله پدید امد که به نامهای مدکور 
معروفند و آن چهار نفر ی که به شام رفتند از این قراراند: لحم جدام. عامله 
و عناد که قبایل نسل نان به همین نام معروفند. این روایت را حافظ امام اين 
شید الب قر کتاس هر وبه تام اهلد و المع فته اتساب تون 
العجم» هم نقل کر ده است تحقیق اين کثیر به حواله‌ی علمای نسب از این 
قرار است. که این ده پسر پسران صلبی بلاواسطه سباء نبودند. بلکه در 
سومین یا چهارمین نسل پدید آمد و نام اصلی سباء عبدشمس بود. نسب 
نامه‌ی او از این فرار است: سبا عبد بن یشجب بن یعرب بن قحطان و اهمل 
تاریخ نوشته‌اند که سبا عبد شمس در عهد خویش نسبت به پیامبر آخر 
الزمان محمد مصطنی بت مزده داده بود. امکان دارد که او آن را از کتب 
قدیم تورات و انجیل یاد گرفته باشد. یا توسط ستاره‌شناسان و کاهنان 
دانسته باشد. او در ر شان رسول خدا م3 به عربی چند بیت شعر هم سروده 
افیتت اه که ,۱ ر آنها از بعئت آن‌حضر ت تتٍ ذ کر کرده ارزو نموده است. که ای 
کاش! من هم در عهد او می‌بودم تا از او حمایت می‌کردم. و قوم خود را بر 
ایمان اوردن بر او و حمایت از او ارشاد و تلقین‌می‌کردم. و انچه در حدیث 
مدکیر امه است که از ده تا پسر سباء شش نفر به یمن رفته و چهار به شام؛ 
این و اقعه بعد از تزول عدار شا تین که ۳ زیر شدن اتتیارنت» نها دز 
دتفا مرها تفای وا کی ۱ 

قرطبی زمانه سباء را به حواله قشیری پس از عهد حضرت عیسی 4 
و قبل از بخئت رسول خد اتلد در ر زمان فترت نقل کر ده است. 


ال ۵ ۲۶۳ سور السیاء 
سیل عرم و سد مارب 

ج فا 1 
۱( ۱ قامو س هد 
صحاح جوهری و دیگر کتب لغت آمده است: که عرم به معنای سذ یعنی 
بند است که برای جلوگیری از آب بسته شود که امروز در انگلیسی به آن 
«دیم» گفته می‌شود؛ و حضرت این عبّاس نیز عرم رابه سد یعنی بند تفسیر 
ات 

و اقعه ای ن سد «دیم» طبق تتبان ان کی رف ی اش تا 
دارالحکو مه قم رهق صنعا شام ب 
وجود داشت. که در اد قوم سباء سکونت داشتند. و این شهر در وادی میان 
دو کوه آباد بود. و سیلاب باران از میان دو کوه و بالای آنها می‌آمد. و اين 
شهر همیشه در معرض این سیلابها قرار گرفته بو د» چندین پادشاه شهر ( که 
نام ملکه بلقیس بطور ویژه در آنها برده می‌شود در وسط این دو کوه سذی 
سیل وسط کوهها را جلوگیری کرده ذخیره‌ی بسیاری از آب پدید آورد؛ و 
ی ۱ 
مردم شهر و آبیاری اراضی و باغهای آنها به کار آید نخست در بالایی را 
گشاده از آن استفاده می‌شد وقتی آب سطح بالا تمام می‌شد در وسطی را باز 
کر اه از و می کر دند و سپس آخرین در پایینی را باز کر ده مورد 
تافو قرار می‌دادند تا که مر ی باران 9 0 می آمد: باز سد تا سطح 


بالا پر می شد ۳ نایین‌تر از سل حوضص 9 درست کرده بو دند که ۱ ال 


ااط 


ع 2 : ۱ 
معارف القر آن ۵ ۲۶۴ ت 


ب مساق اند ز‌ههی کان لها بات هی رفت و اک ور تهای اش 
به‌درد می خورد ۱. 

در دو جانب راست و چپ شهر دو کوه قرار داشت که بر دامن انها 
باغهاپی آباد ساخته بودند. و در آنها جوی آب روان بود و اين باغها با هم 
متصل دو رشته در دامن کو هها بودند و آنها اگر چه به اعتبار تعداد. خیلی 
زیاد بو دند اما قرآن به این خاطر آنها را به‌دو باغ عنوان نمود که باغهای یک 
جانب را بوزجه اتصال یک باغ و جانب دیگر را باغی دیگری قرار داد در این 
باغها همه نوع درخت و میوه به وفور پدید می‌امد که حسب بیان انمه‌ی 
شلف فتاده ق غیره !گر ژنی سید.خالی بر شرع کداشتاق از زیر درختها 
می‌رفت. از میوهایی که خود به خود ساقط می‌شدند پر می‌شد. نیازی 
تست ی که ریکن ‏ فسست و تنل ؟ 

کلوا من رزق ربکم و اشکروا له بلدة طیبة و رب غفور ه حق تعالی توسط 
پیامبران خویش به آن‌ها دستور داده بود که شما این رزق وسیع خدا را به کار 
برده و با اعمال صالح و اطاعت از احکام الهی از او سپاسگزاری کنید. که 
خداوند این شهر شما را «بلدة طیبة» قرار داده است که گرما و سرمایی 
معتدل داشت و آب و هوایش چنان صحت بخش و نظیف و لطیف بود که 
در کل شهر از حشرات زمینی موذی مانند: پشه مگس» پشه‌مالاریا؛ مار 
کژدم و غیره نام و نشانی نبود بلکه اگر مسافر خارجی وارد این شهر می شد: 
و بر لباسهای او از اینگونه حشرت و جود می‌داشت خودبخود می مد . 

با «بلدة طیبة». «رب غفور» فرموده. نعمت خود را چنان مکمّل نمود 
که این عیش و راحت تنها وابسته به زندگی دنیا نیست بلکه اگر شمابر 
سپاس گزاری ثابت قدم بمانید پس در آخرت به نعمتهای بزرگتر و دایمی 


ی ات رم ۳- این کثیر. 


۳ 
زاس ۲۶۵ شور خ التبا 


1 
ص 


۳4 


و عده داده می شو ید: زیرا که خالق و مالک تمام این‌نعمتها و پرور دا شا 
اتت کق ای ای مت ای وا کرک وا » 
خی تین اد خداوند از آن صرف نظر نمو ده عفو می‌نماید. 

# فاعرضوا فار سلنا علیهم سیل العرم# یعنی با و جود همه این نعمتهای 
الهی سرکشی و روگردانی کردند ما سیل العرم را بر آنها روان ساختيم. 
معنای عرم در بالا گذشت. که سد است و این سیل را به سوی عرم به این 
خاطر نسبت داد که عرم که وسیله حفظ و خوشحالی آنها بود خداوند آن 

حضرت ابن عبّاس وهب بن منیّه» قتاده و غیره از انمه‌ی تفسیر 
حکایت آن را چنین بیان کرده‌اند که وقتی خداوند خواست که این قوم را با 
شکششسد مار وززها کردنشیل .زو آنها معخازات کته و باه و نود 
را ضعیف و باریک کرد هنگامی که موسم سیل و باران آمد. فشار آب آن 
اساس ضعیف را شکسته سوراخ پیدا شد و سرانجام آب ذخیره شده پشت 
سد در تمام رودخانه که شهر مارب در آن واقع بود پخش گردید. تمام 
ساختمانها منهدم و درختها از جای کنده شدند و آب دو رشته باغهایی که 
در دامن دو کوه بود. خشک گردید. 

در روایت و هب بن‌منیّه آمده است که در کتب آنها نوشته شده و بجا 
مانده بود که این سد به‌وسیله‌ی موشها از بين خواهد رفت وفتی که مردم به 
نردیکی این سد موشها را می‌دیدند احساس خطر کردند و چنین تدبیری 
نردیک شوند. ولی هنگامی که تقدیر خدا نافذ شد موشها بر گربها غلبه 


ععارف القر آن ۶ ۲۶۶ لس 


بافتند و اساس سند ِ بر هچ زدند ِ 


در روایات تاریخ نیز امده است که بعضی از مردم دور اندیش و 
هوشیار با مشاهده‌ی موشها انجا را گذاشته به جای دیگری منتقل شدند. 


جنانکه به ی انتظام کرده بر ود رفتند و نقیه مر دم که در ایض ماندند 
همین که سیلاب شروع شد. از آنجا منتقل شدند و بعضی قربانی سیل 
گشتند خلاصه ایرکه تمام شهر تباه و تابو د شد. بعضی از امالی شهر که در 
ممالک دیگر به اطراف شهرها رفته بودند تفصیل آنها در حدیث مسند 
اخمد که:در نالا د کر شند آمده انسته شین فییله از آنها فر بمیه ابادعیه و 
چهار در شام و آبادی مدینه هم از بعضی همان قبایل آغاز گشت. همانگونه 
که در تاریخ آمده است؛ پس از امدن سیل و تبامی شهر وضع آن دو رشته 
باغها در اینده چنین مذکور است. 

و بدلننهم بجنتیهم جنتین ذواتی اکل خمط و آثل و شیء من سدر قلیل ‏ 
یعنی خداوند متعال در عوض آن درختها پر میوه با ارزش درختهایی 
رویانید که میوهای بد مزه‌ای داشت لفظ «خمط» که بیشتر مفشرین به اراک 
معنی کرده‌اند و جوهری لغوی نوشته است که نوعی از درخت اراک چنین 
هم همست که میوه دارد و خورده می‌شود امّا همه‌ی میوهای آن بد مزه 

ابو عبیده فرموده است که: خمط به آن درختی گفته می‌شود که خار 
دار و تلخ باشد. و لفظ «اثل» نزد جمهور مفسّرین نوعی از طرفاء «گز» است 
(شوره گز) که کز امفای بان جهاو گفته می‌شود که میوه‌ای قابل خحوزدن 
نمی‌دهد و بعض گفته‌اند که ال به معنای سمر است یعنی مغیلان که 
درختی است خاردار که میوه آن را گوسفندان می‌ خورند. 

ااضل/ تسا کار اه 3 دو قسم است: یکی آن‌که با اهتمام در 


۱- ان کثیر. 


9 2 ۲۶۷ فتاه 
باغها تایه مي شو د تم ه شیر ین و خو ش ذایقه داز ده خارش کم و شید ات 
زیاد می‌باشد دوم بیابانی که در جنگلهای خودرو و خاردار می‌رو ید که خا 
بیشتر و میوه کمتر دارد و میوه‌اش هم ترش امه هه یه ار اف ون فا 
«قلیل» همراه با سدر غالبا اشاره به این است که کنارهای بیابانی و خودر 
بودند که میوه کم و ترشی داشتند. و اللّه اعلم. 

ذالك جزینمهم و یعنی بدان جهت به آنان جزا دادیم که کفر 
5 ۰ 3 ۱ 4 ۹ 5 1 
۱۳| به معنای ناشکری هم و نیز به معنای انکار دین حق شا ای ان 
اینجا هر دو معنی می توانند مراد باشند؛ زیرا انها ناشکری هم کردند و 


خایده 
آنچه در این واقعه بیان شد که خداوند به سوی سباء سیزده پیغمیر 
ی و 
بحضرت عیسی یب پیش از آن حضرت تلا 
ی کر مور زو مت ووانیی یی ۱ 
آیرت جهن ازرا تیه رس تشه سوه اس بعثت این سیرده پیغمیر ی 


فده یت که اه ی رشان تم نی 


چگونه درست در می‌اید؟ جواب آن در «روح المعا: نی» چنین داده شده 
است که از وقوع حادثه سیل العرم در زمان «فترت لازم» نمی آید که این انبی 
هم در ان زمان آمده باشند امکان دارد که بعثت آنبیا به سوی آن قوم. قبل از 
زمان فترت باشد و سرکشی و کفر انها در زمان فترت افرایش یابد که عذاب 
سیل عرم بر آنان زمان فترت نازل گر دد. والّه اعلم . 

#هل نجنزی الا الکفور 4 کفور صیغه‌ی مبالغه کافر به معنای بسیار کفر 
احا هاست و معنی آیه اب پن است که ما غیر از کسی که بسیار کفر کند به کسی 
دیگر جرا نمی‌دهیم و این به ظاهر مخالف تمام ات قرآن و احادیث 


1 "39 
معارف الترآن ۵ ۲۶۸ # ۹ 


صحیح است که ز اهاتتا اسلا ن گناهکار در جهنم طبق اعمال آنها 
۱ ۳ رسیدن به سزای خود. به‌و جه ایمان 
از جهنم خارج شدء و به بهشت می‌روند. در پاسخ به اب پن اشکال بعضی از 
مفرین چنین پاسخ ۱ 
بلکه چنان عذاب عمومی است که بر قوم سبا نازل گردید که این مسختص 
کار است و پر مسلمانان گناهکار چنین عذابی نخواهد آمد!. 

و تایید ان از قول یکی از اصحاب به نام «ابن خیره» هم امده است که 
فرمود: «جزاء المعصية الوهن فی العادة و الضیق فی المعشية و التصر فی اللذة قال 
لایصادف لذة حلالاً الا جاء من ینفصه» یعنی سزای معصیت این آیه که در عبادت 
مر کشت تک در تن کف دقع رارق و فان ال 
ابن‌خیره مراد آن را چنین توضیح داده که اگر درنصیب او لذت حلالی 
حاصل آید. چنین سببی پیدا می‌شود که آن را مکذر قرار دهد ". معلوم شد 
کشت ای سین کاهان فوکا ارات فع مر داش ور ار سشا نی اوش 1ات 
دوشن تازل نمی کرففولکه آن‌اشتتهروزبه کنان اشگه 

حضرت حسن بصری فر مو ده است که «صدق الثه العظیم لا بعاقب بمثل فعله 
الا الکفور» یعنی حق تعالی راست گفته است که سزای عمل بد مطابق آن جز 
به کفار به کس دیگری داده نمی‌شود ؛ زیرا که غیر از کفور یعنی موّمن 
قدری از گنامانش بخشوده می‌شود. در «روح المعانی» به حواله « کشف» 
مفهوم یه چنین توجیه شده است که کلام بر حقیقت خود حمل می‌شود 
یعنی مجازات از حیت مجازات تنها به کفار داده می‌شود. مشقتی که به 
مومن گناهکار به شکل آتش و غیره داده می‌شود. فقط به ظاهر مجازات 
است. و هدف در حقیقت تطهیر او از گناه است. مانند طلا که در کوره 
انداخته و ناخالصی‌اش از بین برده می‌شود. هم < چنین اگر مومن در اثر کیفر 


۱- روح. اش که ۳ - ای نکثبر. 
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کناهتی یم آرژاسته شه ده پس هدب سو ختن اجزایی از بدن او است کد 
از حرام تغد به شتا ام و وقتی که این مفصد حاصل که دق او سا ار 
دخول جنّت می‌شود آنگاه او را از جهنْم بیرون آورده به جنّت می‌برند. 

۶و جعلنا بینهم و بین القری التی برکنا فیها قری ظاهرة و قدرنا فیها 
السیر الاب در اين آیه نعمتی دیگر ازجانب خدا بر امل سباء در مقابل 
ناسپاسی و نادانی آنها ذ کر شده است که خود آنها تبدیل به‌این نعمت را به 
شل وت خواسته و ارزو کر دند. مراد از «القری التی برکنا» به ظاهر روستاهای 
شام هستند؛ زیرا که نزول رحمت از طرف خدا در آیات متعدّدی برای 
ملک شام امده است. و مطلب ایه این است. روستاهایی که خداوند متعال 
نها را دارای برکت قرار داده بود یعنی روستاهای ملک شام؛ و انها برای 
تجارت و غیره بیشتر به طرف شام مسافرت می‌کردند. مطابق احوال 
عمومی دنیا از شهر مارب تا کشور شام مسافتی طولانی بود وراه هموار 
نبود الّه تعالی بر قوم سباء انعام نمود و از شهر آنها مارب تا ملک شام به 
فاصله‌هایی کو تاه روستاهایی اقا درکه و اش روست ها تا حاده بو دنل 
بنابراین به آنها «فری ظاهره» گفته شد. فایده این روستاهای پیاپی. این بو د» 
که اگر مسافر از خانه‌ی خود بیرون آمده می خواست به هنگام ظهر 
استراحت کرده غذا بخورد به سهولت می توانست به یک روستا برسد و 
طبق معمول غذا خورده استراحت کند. و هم چنین اگر بعد از ظهر حرکت 
می‌کرد می توانست قبل از غروب به روستایی دیکر برسد و شب را در آنجا 
استراحت کند. و هدف یا «قدرنا فبها السیر» همین است که این روستاها به 
گونه‌ای در فاصله‌های متناسب و مساوی آباد شده پودند که در وقت مقزر 
از یک روستا به روستای دیگری می رسیدند. 

سیروا فیها لیالی و ایاما امنین # این نعمت سوم که بر قوم سباء ذ کر 
شاه ات که روستاهای شان یه کره‌ای با فاضنلهای ارت وساوی فا 


۲۷۰ 


۳ 


گر فته هدنل توارط کر ق فا باق و نمی شد. و همه‌ای راههای 
ایمی بو دند. + دزدان و راهرنان از آنجا گذر نمی‌کردند. مردم می توانستند 
شب و روز یکنواخت سعر کنند. 

فقالوا ربنا بلعذ بین آسفارنا و طلموا انفسهم فجعلننهم احادیث و 
مزقنهم کل ممزق 4 یعنی آن ظالمان از این نعمت که در سفر مشقت عارض 
نگردد. ناقدر دانی و اتتا سار کر ده خود چنین دعا کر دند که در سفر 
ور کي تاشتاف | ور روستاهای نزدیک باقی نمانند در میان راه جنگل وبیابان 
پدید آید که در آن قدری مشقت وزحمت متحمّل گردد. مثال انها سانند 

بنی اسرائیل بود که به آنها بهترین :رزق بی زحمت «من و سلوی» می‌رسید از 

۱ ۱ 

بدهد. حق تعالی د ی 
که در بالا تحت عنوان «سیل العرم» ذکر گردید. نتیج آخر آن در این آیه. 
چنیر بیان گردید که آنها را چنان تباه و نابود نمود که در دنیا تنها از آنها 
داستان عیش و عشرت و ثروت و نعمت باقی ماند. و آنها به صورت افسانه 
ماندند. 

«مزقنلهم» از تمزیق مشتق است که به معنای تکه تکه و پاره پاره 
کردن می‌آیدء مقطود این‌که بعضی از اهالی شهر مرب هلاک گشتتند و 
بعضی دیگر چنان در جهان پراکنده بل نله قطعات آنها در کشته رهاین 
مختلف انتشار یافت و بر باد رفتن و پراکندگی قوم سباء در میان عرب 
ضرب المثل شد و در چنین موارد محاوره عرب زبان زد است که «تفرقوا 
ایادی سباء» یعنی این قوم چنان پراکنده شد که مردم نعمت پرورده قوم سباء 
پراکنده شدند. ِ 

این کثیر و غیره از مفسّرین داستان طولانی از کاهنی نقل کرده‌اند که 
قبل از نزول عذاب سیل کاهنی اطْلاع یافته بود. او تدبیر عجیبی به کار برد 


۱ ۲ 
۳۹ ۶ ۲۷۱ 4 سور دالسماء 
ی ۳ ی ۳ 


با 0 فروخت و پس از وصول من به فوم و 
قبیله خو از 0 سیل خیر داد و گفت: هر 0 بح ال ان 
0 ۱ هه 


سلامت از اینجا به‌در برد. فورا پاید از اینجا خارج شود. و نیز به مردم گفت 
ق کی ار ها مک ی یه ان کر تفت 
عمان برود و کسانی که شراب و نان خمیر و میوه و غیره می‌خاهند به 
کشور شام در مقام بصری شام بروند. و کسانی که چنان سواری می خواهند 
که در باتلاقها ثابت قدم ماند و در زمان قحطی به کار آید و به هنگام سفر 
شتابی داشته باشند به یثرب «مدینه‌ی منوّره» پروند که در انجا خرما زیاد 
تور گر دنله 

قببله ازج دار ,مان کیت و غعسّان به بصری شام رفت و اوس و 
خزرج و بنو عنمان به پثرب «ذات النخل» حرکت کردند و در بطن مره 
رسیده بنو عثمان انجا ساکن شدند. و به سبب این انقطاع لقب بنی عثمان 
خراعه گردید و در «بطن مره» که به مکه‌ی مکرمه نزدیک است ماندگار 
شدند. و اوس و خزرح به یثرب رسیده اقامت کردند ابن کثیر پس از ذ کر 
قصه‌ی طولانی. تفصیل پراکندگی قوم را به‌صورت فوق به سند سعید عن 
قتاده عن الشعبی نقل نموده است. که بدین‌شکل قوم سباء قطعه قطعه گر دید 
که د کر آن دار «مزفتته کل مفزق»: تین آ هه اسست: 

ان فی ذلك لایات لکل صبار شکور 4 یعنی در ترقی و تنل و دگرگونی 
ود توساه اقرر ۳ 9 ور وه 6 ی 
۰ باشد؛ یعنی اک میت و تیش نا ی 

.واگر به نعمت گرامی داشتی نایا ل گردد. شکر بجا آورد؛ او در هر حال 
1 و ییآ یره نت ایک اب که 
رسول خدا نت فرمود: حال مّمن عجیب است که هر حکمی که خداوند 
بخسب تقدیر بر و نافذ کند کلاً بهنفع او تمام می‌شود که اگر به نفع و راحت 


4 د 
بعضی از مفسشرین لقظ صنار را به معنای صبر قرار داده‌اند که شامل 


مومن‌ در هر بخان جامع صبر و شکر قرار می‌گیرد و هر شکری صبر می باشد. 


واله‌اعلم. 


و لسقذ صسذق عسلیهخ ان لیس ظة فسالبغوة الا فسریقا فسن 
و راست کرده ننسان داد ابلیس بر آنها تخمین خود را. یس به راه او رفتند مکر عسده‌ای از 
السفومنین ۲و ماکان له علیهم من سلطنن الا لنغلم من 
اسمانداران. و نسداشت او بسر آن‌ها تسلطی مر برای این‌که بسدانيم کسی را که 
نسومن بسالاخرة مسمن هسومسنها فی ثمكب و رك عسلی 
ایمان می‌آورد به آخرت جدا از کسی که نسبت به آخرت در فریب است و پروردگار تو بر 


کل شسیء حفیظ (۲۱) 
هر چیز نگهیان است. 


خلاصه‌ی تفسیر 
و ایلیسش گفان خو درا درباره آنها (بتی ادم) درست یافت (یعنی؛ 
آنچه او می‌پنداشت که بیشترین ذرَیّت آدم را گمراه می‌کنم؛ زیرا که آنها از 
خاک و من از آتش آفریده شده‌ام "؛ این گمان او صحیح از آب در آمد) که 


۱ از ای کش . ۳ - دب منئه: 
یا مس 


۳2 ما" 


اس ۲۷۳ 3 
همه به راه او رفتند مگر اهل ایمان( که از آن جمله مّمنین کاملا محفر ظٌ 
ماندند. دارندگان ایمان ضعیف اگر چه به گنا وا کر باه از 
شرک و کفر محفو ظ ۱ ابلیس بر آنها (بطور اغوا) غیر از این 
پیت که ریه‌طاهن ) سای را که ات یمان دار زد از سای که تسش 
تن در شک هستند (جدا نموده) بدانیم (حدف امتحان است که در میان 
ممن و کافر امتیاز بر قرار شود تا به مقتضای عدل و حکمت احکام تواب و 
عذاب به موقع اجرا گذاشته شوند.) و و (جون) پروردگار بر همه چیز ناظر 
ار که که شامل ایمان و کفر مردم هم هست. لذا به هر کسی جرا و سزای 
مناسب خواهد رسید.) 


قل اذعوا الذین زعفتم من دون الله ۷ بملکون متقال ذرة فی 
بکو بخوانید کسانی را که گمان می‌برید بجز خدا. آننها مالک نیستتد بقدر ذره‌ای در 
السمو ت و ۷ فی الازض و ما لهخ فیهما من شرك و ماله منهم 
اسمانها و نه در زمین و نه برای انهاست در این دو تا شراکتی. و نه برای اوست از آنیها 


من ظهیر 4۲۷و لا تنفغ الشفعنة عنده الا لمن اذن له حتی لذا 
حامی. وبدردنمی‌خورد سفارش‌نزداومکر برای‌کسی‌که دستور بدهد بهاو: تااین‌که وقتی 


یب ع سین قسسل نوم قسبالوا فتا وا فسالر کم قسالدا 


بر طرف شود. ترس از دلهای شان. یکویند که جه فرمود رب سما. می‌گویند فرمود: 


آنچه واجب‌است. و اوست ازهمه بالا و بزرگ. بکو کیست که رزق می‌دهد شمارا از آسمان 
و الازض قل ال و انا اوانتاکتم لشعل هیبدی اوق ضیلنا 


وزمسیی. بعسو خسدایقیتا ما پا تمماابتر هددایت هسییم. با افتاد‌ایم در گتمراهتن 


ععارفت انش آان ۲۷۴ چ ما 


سس سس سس سس سس 
مسسبین ۲۲ قل لا تسستلون عسفا اجسرمنا و لا نستل عما 
صر یح. بگو از شما سوال نمی‌سود از آنچد ما گناد کرددایم. و ما سوال نمی‌شویم از انبچد 


تعملون (۲۵ قل بجمع بیّننا ربنا تم یفتح بیتنا بالحق و هو 


ا_فناخ ان_علیم 4۲۶ قل آزونی السذین الحقتم به سرکاء 
قضاوت کننده به همه جیز. بگو تشان دهید بمن کسانی را که بسه او ملحق می‌کنید شر یک 


کلا بل هو اللة العز یز الحکيم ٩۲۷‏ 


کسی نیست. بلکد اوست الله غالب و حکیم. 


خلاصه‌ی نفسیر 

به (آنأن) بگویید معبودانی را که شما غیر از خدا (در خدا بودن) 
تضور می‌کنید آنها را (برای حاجتهای خویش) بخوانید (پس معلوم 
خواهد شد که به چه میزان قدر رت و اختیا ر دارند. حالت واقعی آنها از اين 
قرار است که) آنها به میزان یک ذرّه‌ی اختیار (چیزی را) ندارند نه در 
(کاینات) آسمان و نه در (هستی) زمین و نه برای او قو( افریتش) انش دق 5 
یکین هنیزه از آ نها ده راين(کار ها) برای خداوند مددکاری هست و 
نیکست ) هی با زگاه کی ی تک سم 
سفارشی در کار نخواهد بود) و مگر در حق کسی که (خداوند) به او (برای 
ین وهی از کفار و مشرکین چنان نادان بودند که 
بتهای از سنگ تراشیده خود را حاجت روا وکارفرما و شریک خدایی 
تصور می‌کردند. برای رد آنها نخستین جمله آیه آمده که: ‏ لایملکون منقال 
ذرة و مالهم فیهما من سرك 4 و بعضی بتها را چنان قادر نمی‌دانستند اما 
معتقد بودند که اینها در کار رهای خدایی با خدا مددکار هت 3 


اسلا ۲۷۵ سه زخالسیاء 


مین تشرد و بلقت قیقر او تحص 9۳ ۳ تاجن 
بیجان را خالق پا پاور خالد و 9 که همه 
ی کسی سفارش کنند: کار او انجام 
می‌گیرد: چنانکه می‌گفتند ۶ هنولاء شسفاءنا عندالله # آیه‌ی ۱۸ سوره‌ی 


بارگاه سر 


یونس برای رد آن فرمود: « لاتنفع الشفاعة عنده)» حاصل آن این است که 
خود شما برای آین‌بتها صلاحیتی قایل تیستید. اما چنین فر یب خو ده‌اید که 
نها فش لیر لاه فیط یی اش ها نس هی انا 
صلاحیتی است و نه مقبولیّتی. سپس بیان نمود که: در اينها نه فابلیّتی است 
و نه مقبولیّتی. کسانی که قابلیت دارند مانند فرشتگان آنها هم در سفارش 
کردن برای کسی مختار نیستند بلکه ضابطه‌ی شفاعت برای آنها هم از این 
قرار است که فقط برای کسی می‌توانند سفارش کنند که از طرف خدا اجازه 
سفارش برای او برسد و آن هم با مشکلی زیاد؛ زیرا که خود آنهاء از هیبت 
و جلال خداوندی مغلوب‌اند وقتی که به انها عموما دستوری برسد يا به 
سفارش کسی حکم داده شود هنگام استماع از ترس بی هوش می‌گردند. و 
هرگاه کیفیّت آن ترس بر طرف گردد؛ آنگاه بر حکم می‌اندیشند و از 
یکدیگر می پرسند و تحقیق می‌کنند دستوری که ما شنیدیم چه بود؟ پس از 
تحقیق حکم را اجرا می‌کنند که حکم سفارش برای کسی جزو آن است. 
خلاصه آن فرشتگانی هم که دارای صلاحیّت و مقبولیّتی عنداللّه هستند 
نمی توانند از خود و بدون اجازه برای کسی سفارش بکنند و هرگاه برای 
کسی اجازه برسد باز هم از هیبت مانند مدهوشان می‌باشند؛ پس از این‌که به 
هوش آیند سفارش من کنند پس این بتهای خود تراشیده از سنگ که نه 
قابلیّتی دادند و نه مقبولیّتی. چگونه می‌توانند برای کسی سفارش کنند. 
مدهوش شدن و حالات دیگر فرشتگان در آینده چنین آمده است) تا این 
که وقتی ترس از دلهایشان ( که هنگام شنیدن حکم عارض شده بود) بر 


۰ 7 ۱ 
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شه ست ستعیع توس رحس ۳ : 


9 ی و شرت بو ود کار ر شما چه حکمی صادر نمود. 
گو یند به (فللان) امر حتق حکم داد (هم چنا! اد مه ره و ی 
۳ استاد و پاد کردن آن را با هم تکرار می‌کنند. فرشتگان هم 
دستور شنیده خود را از همدیگر ۱ را به 
مورد اجرا می‌گذارند) و (اینچنین شدن وصع فرشتگان نزد حضرتش هیج 
بعید به نظر نمی‌رسد. چرا که) او بلند مرتبه و بزرگتر از همه است و شما 
(درباره‌ی تحقیق پگانگی خداوند هم از آنها) بیرسید که چه کسی شما را از 
ا سا هه رازا موی اب« رو بانیدن نباتات) روزی می‌دهد (چجود 


جواب این سوال نزد آنها مشخص است لذا) بگویید که الّه تعالی (روزی 
می‌دهد) و (نیز هم بگویید که که در موضوع توحید) یقیناً ما یا شما برمدایتیم 
پا در گمراهی صریح فرا ی سین امر متضاد توحید و 
شرک هر دو صحیح و راستین و۵ رندگان هر دو عقیده امل حق 
و زاين دو عقیده یکی صحیح و دیگری باطل 
باشد» معتقد به عقیده صحیح بر هدایت و معتقد به عقیده باطل بر که رآهی 

است. اکنون خود شما انديشه کنید که کدامیک از این اعتفادات صحیح و 
کدامیک نادرست است. و چه کسی بر حق خن اتف عفه کیسین بر کر اه 
است) شما (در این بحث و مناظره به آنها) بگویید (که ما با صراحت حق و 
باطل را توضیح دادیم اکنون هر یکی از ما : و شماسئول عمل خویش 
هست) از شما نسیت به جرایم ما باز خواست نمی‌شود. و از ما نسبت به 
اعمال شا ده نمی شواد ی (شا ثیز )یه نها بگویید که (حتماً روزی 
آمدنی است که در آن) پروردگار ما همه را (یک جا) جمع خواهد نمود؛ 
لیس جاوزنتتی دزمان ما (عملا) درستت جکم ی کند ک -حصر ۳ 
داوری بسیار بزرگ و (به همه‌ی احوال ها احانا شته رو تین ) یکوته رها 
لا اقل شان عالی و دلایل قدرت کامل خدا را شنیدید و ناتوانی بتهای خود 


لس ۲۷۷ سور ةالسیاه 
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را دیدید) پس به من نشان دهید کسانی را ( که در استحقای عیادت) به خدا 
ملحق کرده‌اید. هرگز (برای او) چنین (شریکی) نیست بلکه (در وافع) 
اوست اللّه (معبود بر حق) که غالب و حکیم است. 


معارف و مسایل 

انشه وو یانش سین کته آمده است که فرشدگان در هنگام نزول حکم 
رتانی مدهوش شده.: سبس از همدیگر پرسش می‌کنند» توضیح آن در 
صحیح «بخاری» به روایت حضرت ابوهریره چنین امده است که وقتی 
خداوند متعال حکمی را در آسمانها به اجرا در می‌آورد همه فرشتگان 
بالهای خود را در اثر خضوع و خشوع به هم می‌زنند: (و چون مدهوشان در 
می‌آیند.) وقتی که اثر هیبت. ترس و جلال از دلهای انان از بین می‌رود 
می‌گو بند: پروردگار شما چه فرمود: گروه دیگر می‌گویند: فلان حکم بر 
حق را صادر نمود. (الحدیت) 

در صحیح «مسلم» آمده است که خی نت او نارکا نی کی 
روایت می‌کند که رسول خدا بل فرمود: پروردگار ما «تبارك اسمه» وقتی که 
حکمی را صادر می‌نماید فرشتگان حاملان عرش تسبیح می‌گویند و با 
شنیدن تسبیح آنها فرشتگان آسمان نزدیک نیز خدا را به پاکی یاد می‌کنند. 
سپس با شنیدن تسبیح آنها فرشتگان آسمان پایین نیز تسبیح می خوانند تا 
این که نوبت به فرشتگان آسمان دنیا (آسمان پایین) می‌رسد و همه فرشتگان 
آسمانها به تسبیح مشغول می‌شوند. سپس فرشتگان نزدیک از حاملان 
عرش می‌پرسند پروردگار شما چه فرمود. آنها بیان می‌کنند باز هم چنین 
فرشتگان آسمان پایین از فرشتگان آسمان بالاتر می‌پرسند. تا این که این 
لته مه التو خوامن‌به مان :دیا هي زمیترا لدابت 


۳ 1 7 0 
معارف الترآن ۶ ۲۷۸ ادا 


در بحث و مناظره مراعات نفسیات مخاطب و 
احتناب از اشتعال انکبزی 
#و انا او اباکم لعلی هدی او فی ضالال مبین ؟ | بی خطاب باکفار 

فیس کین تفت با دلایل واضح خالق بو دنت خداوند بالکیت و قادر 
مطلق هدن حصر تن ترضیح داده شد. و ناتوانی و ضعف بتهابه آ ها 
تحاباه شرف نس ان همه‌عن آين‌آمون ژمان آ۵,رسیله بود نا مش کال موزد 
خطاب قرار داده شوند که شما جاهل و گمراه هستید. و خدا را گذاشته بتها 
و شیاطین را پرستش می‌کنید. اما قران حکیم عنوانی را که در اینجا اختیار 
نمو د. تاک دعوت و تبلیغ و بحت و مناظر » با مخالفقان اما ل اسلام. 
راهنمایی مهمّی است . که در این یه به جای | ین ده تج کار چنین عنوآن 
کند که آنان گمراه هستند. فرمود: با توجّه به دلایل واضح فوق انسان 
فهمیده نمی‌تواند بگوید که توحید و شرک هر دو بر حق هستند و امل 
توحید و مشرکان هر دو گروه حق پرست هستند. بلکه یقینی است که از این 
دو گروه یکی بر حق و دیگری گمراه است. اکنون خود شما فکر و فضاوت 
کنید. آیا ما بر حق هستیم یا شما »اگر خود به مخاطب گمراه می‌گفت آنان 
مشتعا تا ی تال که 

اپن است ۱[ احسن» که 
تا نت مت قیه: | را در نظر داشته باشند. و از عدم توجّه به آن دعوت و 
۰ ِ اه ی و 
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یم 


و ما ارسلنك الا کافة تلناس بشسیرا و نذیرا و لکن اکثر الشاس 
تو را که ما فرستاديم برای بسارت دادن و ترسانیدن همه‌ی مردم ولی بسپاری از مرده 
لایعلمون (۳۸) 


نمی فهمند 


خلاصه‌ی نفسیر 
ای پیامبر تو را برای تمام مردم (چه جن باشند يا انسان عرب باشند پا 
عجم مو جود باشند پا در اینده بیایند برای همه) به عنوان رسول فرستادیم 
(که بر ایمان آوردن آنها را به ثواب یعنی رضای ما) بشارت دهنده و (بر 
عدم اتملان امودنن ها رابه غضب و عداب ما) ترسبانتده هستی ولی بیشتر 
مردم نمی فهمند (و از روی جهالت يا عناد به انکار و تکدیب می پر دازند.) 


معارف و مسابل 
دور | بان کلشظه توحید و قادر علی الاطلاق بودن خدا بیان گردیده 
بود در این آیه رسالت و به ویژه بعثت عمومی پیامبر مایق به سوی تمام 
ملل موجود و اینده‌ی جهان بیان شده است. 
کافة للناس4 لفظ كافة در محاورات عربی به معنای عام و شامل 
شدن بر همه انواع چیزی به کار می‌رود. که از ان هیچ فردی مستئنی نباشد. 
مقتضای اصلی ترکیب عبارت از این‌بود که می‌گفت: ‏ للناس کافة* زیرا لفظ 
کافة حال است. از ناس. اما برای روشن کردن اهمیّت بعثت عمومی لفظ 
كافة را تقدیم داشت. 
نبوت و رسالت انبیاءف پیش از ان حضرت له مختص به قفوم و 
منطقه‌ای خاص بوده است. فضیلت ویژه‌ی 1 حضرت یل است که نبوّت 
او برای همه جهان عام گردید؛ و مقتضای بقا و تسلسل نبوّت و رسالت او تا 


معارف القر آن ۲۸۰ بت 


قیامت این است. که آن جناب نف خاتم النبیین: باشند و پس از او : 
دیگری مبعوث نکردد؛ زیرا پیامبر بعدی زمانی مبعوث می‌شود که شر یعت 
و تعلیمات نبی گذشته مسخ و تحریف گردد. پس نبی بعد. برای اصلاح 
خلق فر ستاده می‌شود. حق تعالی مسئولیت حفظ شریعت و کتاب قران 
2 ۵ گرافته اسسنته نذا ان با فیاختر خط مه خال 
ین خوشی ا رنه اه ها لقاع ات تین ق کر رم اهر 
نخو اهد ماند. 

در صحیح «بخاری مسلم» و غیره به روایت حضرت جابر آمده است 
که رسول خدا تلو فرمود: به من پنج چیز چنان اعطا گردید که قبل از من به 
کسی نرسیده بود؛ یکی این که خداوند مرا به چنان رعبی کمک فرمود که تا 
مسافت یک ماه رعب من‌بر مردم عارض می‌شود. دوم ان که کل روی زمین 
برای من مسجد و طهور قرار داده شد. (در شرایع انبیای گذشته شته عبادت آنها 
در عبادتگاه‌های خاص انجام می‌گرفت. و عبادت در بیرون از مساجد در 
میدانها و خانه‌ها درست نبود. خداوند متعال برای امّت محمّدی کل روی 
میوازا به اش بیع گرداید که تس ای وان تناها کرت و معا 
زمین در صورت نیافتن آب پا مضر واقع شدن استعمال آن. طهور یعنی پاک 
کننده قرار داد شد که با ان تیمّم کرده شود و جانشین وضو است). سوم این 
که برای من مال غنيمت‌ها حلال نموده شد و پیش از من این مال برای هیچ 
ار او وی بلکه دوع بو که هر .ای که .در کدی کتتانه 
به‌دست آید آن را جایی جمع کننده آتش از آسمان به صورت برق و غیره 
می آمد و آنها را می‌سوزاند. و این سوختن علامت مقبولیت جهاد بود. برای 
ات محمّدی تقسیم مال غنیمت طبق اصول قرآن و استفاده از آن جایز 
قرار داده شد. چهارم این که به من مقام شفاعت کبری عنایت گردید (وقتی 
که در میدا! ن حشر هیچ پیغمبری جرئت شفاعت پیدا نمی‌کند. به من فرصت 
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خاص خو دش مبعوت می شد. و من به سوی تمام ملل جهان به بدا مش تن 
فرستاده شده‌ام . 


و بقولون متن هنذا الوغذ ان کنتغ صلدقین (4۲۹ قل لکم مبعاذ 


و می‌کوبند کی است این وعدد اگر شما راستگو هستید. بو برای شسما است وعددی 


یوم لا تستلخرون عئه ساعة و لاتستقدمون (4۳۰ و فال 
روزی که نسه تأخسیر می‌کنید از آن سسساعتی و ز ند 


الذین کفزوا لن نومن بهذا القرزءان و لا بالذی بین یدیه و لو 
منکران ما هرگز تسلیم نداریم این قرآن را و نه آنچه بیش از آن است. و گاهی تو 


6 ۰ ۰ و 2 کر ی ۳ ‌ و و ی و و اف 
تری اذ الظلمون موقوفون عند ربهم یزجع بخضهم الی بعضص 
می‌بینی وقتی که گسناهکا را یسستانیدهشوندبه پیش پر وردگا رشان به سوی یکد یگر بر می‌گر دانسند 


ان قل بسقول السذین اس تضعفوا لسلذین اسستکبزوا 


سسخن رام ی‌گو یندکسان ی که ضعیف قرار داده‌شسده‌بودندبه کسان ی که خودرابز رگ‌قرارداده‌بسودند 


ن ولا انم لکنا مومنین 4۳۷ قال الذین استکبزوا للذین 
که اگر شما نمی‌بودید. ما ایمان‌دار می‌شدیم. گفتند تکبر کنندگان به کسانی که 


استضعفوا آنخن صدذننکم عن الهُدی بغد اذ جاء‌کم بل 


ضعیف ششده‌بودند آیا ما شمارا باز دانستیم از سخن‌حق پس از رسیدن‌آن نزد شسمابلکه 


کم مسخرمین (۳ قال الذدین استضعفوا للذین استکیروا 
خود شما. بودید گناهکار. وگفتند کسانی‌که ضعیف قرار داده شده‌بودند به‌تکبر کنندگان: 


1 ای کنر 


معارف القر آن ۶ #۲۸۲ 


سل مکسر اللسیّل و اللهار اذ تامروننا ان نکفر بالله و نجعل 
بلکه فر یب بازی شبانه روز وقتی که دستور می‌دادید که قبول نکنیم خدا را و قرار دهسیم 
لة اندادا و أسوا الشدامة لفا راوا العذاب و جعلنا الاغللل فی 
برای‌او شر یک. و بدینهانی پتسمان شدند وقتی‌که دیدند عذاب‌را وانداختيم طوقها را در 


آغناق الذین کفروا هل یجزوّن الا ما کانوا یخملون (4۳۳ 
گردنهای منکران. کسانی جزا می‌یابند که عمل می‌کنند. 


و آنها (در خصوص قیامت مضامین «یجمع بیننا ربنا ثم یفتح» را 
شنیده) می‌گو بند که این وعده (کی واقع) می‌شود. اگر شما (یعنی پیامبر و 
پیش بروید. (بعنی اگرچه ما وقت آن را تعیین نکنیم که شما از آن سوال 
می‌کنید ولی حتماً خواهد آمد و هدف شما از این سئال انکار آن است) و 
این کفار (در دنیا سخنان چرب و شیرین می‌سازند و) می‌گویند که ما ه رگز 
نه به این قرآن ایمان می‌آوریم و نه به کتابهای قبل از این (ایمان خواهیم 
آورد. و در قیامت همه این سخنان به طول و تفصیل ختم می‌شوند چنان‌که) 
اگر شما وضع آن زمان (آنها را) ببینید (پس چشم‌انداز هولناکی را خواهید 
را به سوی یکدیگر حواله می‌دهند (چنان‌که عموماً به هنگام خراب شدن 
کاری چنین می‌شود) و مردمان درجه‌ی پایین (پیروان) با مردمان بزرگ 
(پیشوایان) می‌گویند: (ما به سب شما از بین رفتیم) اگر شما نمی‌بودید ما 
حتما ایمان می‌آوردیم (انگاه) این مردمان متیر به مردمان طبقه‌ی بان 


ِِ ظ ۲۸۳ 


می‌گویند که آیا ما شمارا از (عمل کردن) بر هدایت به زور بازداشته بردیم. 
ی از ان که نهد مت )اه تقو تخیاب ال که وی نی # نهد 
هستید ( که پس از ظهور حق باز آذ را نپذ پرفتید و اکلون آن را بر گردد ما 
می‌انداز بد.) 

مردم طبقه‌ی پایین در پاسخ به طبقه‌ی بالا می‌گو یند (نمی‌گویيم کنه 
شما بر ما فشار اوردید. خیر بلکه تدابیر شبانه‌روزی شما مانع بود. وقتی 
که شما به ما می‌گفتید: تا نسبت به خدا کف 


۰ 


ورزیم و برای او شریک فایل 
شویم. (مراد از تدابیر ترغیب و ترهیب است. یعنی تدابیر و تعلیمات 
شبانه‌روزی چنین اثر کرد که ما تباه و نابود گرديم پس شما بودید که ما را 
فاسد کردید) و (در این گفتگو مر کس دیگری رامقضر معرفی می‌کند: ولی 
هر یکی در دل خود می‌دانستند که خود آنها هم مقضرند. اگرچه آنها به ما 
راه خطا نشان دادند ولی ما هم می‌توانستیم نفع و ضرر خود را بشناسیم. لذا 
ما هم حتما بلکه بیشتر خود مقصر هستیم امّا) انها (این) پشیمانی (خود) 
را به هنگام دیدن عذاب (از همدیگر) پنهان نگه می‌دارند. (تابه نقصان 
تب فان شتماتت: ها نف اه آهشاند ولی در غیت از قدت:عد ات اسر 
تحمّل از میان می‌رود.) و (به همه‌ی انها چنین عدذایی مشترک داده 
می‌شود) که به گردن کمّار طوق می‌اندازيم (و به دست و پای آنها زنجیر 
عمل کرده بودند مجازات می‌بینند. 


مسا اسلا قیقر بهاسن تایه الا قتنالن متیر فوها 
و نفرستادیم در هیچ روستایی هیچ ترساننده‌ی مگر این که گفتند مردم آسوده که 
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انا بماازسلتم به کنفرون (4۳۴ و قالوا نحن اکتر امو لا وازندا و 


ما آنچه را ب‌دست شما ارسال شده تسلیم نداریم. و گفتند که ما بیشتریم در مال و اولاد و 


مانخن بغعذبین (۳۵) قل ان ربی یبط الرزق لمن یشاء و 
بر ما آفتی آمدنی نیست. بگو که رب من است که گشباده می‌کند رزق کسی را که بخواهد و 


به4 اندازه مسی‌کند اما مسردم هم ندارنسد. 9 مسال و اولاد شما نان نسستند 


بالتی تسقریکم عندنا زلفی الا من ءامن و عسمل صنلحا 
که نزدیک کنند به نزد ما پایه‌ی شما را اما کسی که یقین آورده و کار شایسته انجام داده 
قساوتکت تسم تاه المسفف ما عنملها و هعقب الغرفیت 


نون 4۳۷ و اذین یسعون فسی ءایتنا معلجزین اونننك فلی 
بسا امس ند اند و کساتی که قالاشی کته در شکست دادن آبتات نبا انتهادر 


العذاب مُحضرون 4۳۸۲ 


خلاصه‌ی تفسیر 
و (ای پیامبر. از گفتار جاهلانه و گمراه مردم اندوهگین مباش. زیرا که 
این معامله‌ای عجیب و غریب ویژه شما نیست بلکه) ما در هیج قریه‌ای هیچ 
ترساننده‌ای (پیغمبری) نفرستاده‌ايم مگر این که مردم مرفه انجا (مانند 
کقّار معاصر) گفتند که ما منکر احکامی هستیم که شما بدان فرستاده 
شده‌اید و باز می‌گویند. که ما از نظر مال و اولاد از شما برتریم (کما قال فی 
الکهف آیه‌ی ۳۴ « انا اکثر منک مالاو اعز نفرا4) و (اين دلیل کرامت و مقبول 


۲ 
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بودن ما در نزد خداست) ما هیچ‌گاه عذاب نمی‌بينيم (و همین قول را کفار 
مکه می‌گویند. کما قال تعالی فی آیه‌ی ۷ سوره‌ی مریم ۶ قال الذین کفر وا 
للذین امنوا ای الفریقین خیر مقاما» پس نگران نباشید. البنّه قول آنها را رد 
کنید و به آنها چنین بگویید) که مدار وسعت رزق ملاک مقبولیت در نزد 
خداوند نیست بلکه تنها مشیّت او است. (چنان‌که) پروردگار من‌به هر کس 
که بخواهد رزق بیشتری می دهد و به هر کس که بخواهد کمتر می‌دهد ( که 
متضمن حکمتهاست.) ولی بیشتر مردم (بر آن) واقف نیستند ( که مدار آن 
بر مصالح دیگر است. نه بر مقبولیّت عند الله) و ای کفار این را هم بشنو ید. 
هم چنان که مال و اولاد شمادلیل و علامت قرب در نزد خدانیست 
هم چنین) مال و اولاد شما چیزی نیستند که در پایه. شمارا مقرّب ما 
بگردانند (موَتر و علت قرب هم نیستند پس نه اموال و اولاد بر مقبولیّت 
دلالت می‌کند و نه مقبولیت بر اموال و اولاد وابسته است) آری مگر کسی 
که ایمان آورد و کارهای شایسته انجام دهد (البتّه این دو چیز سبب قرب 
یتنا )یس برای ایشان‌باداش گرداریکفان دوپراير اسیت(سی ارعسا : 
چه دو برایر باشد يا بیش از ان کقوله تعالی فی ایه ۱۶۰ سوره‌ی انعام #من 
جاء بالحسنة فله عشر امتالها#) + انها در نالا خانه‌ها», (سهشت) ایمن 
(ننسته) اند و کسانی که (برخلافشان تنها بر اسوال و اولاد خویش 
مغروراند و ایمان و عمل را اختیار نمی‌کنند بلکه انها) در ابطال ایات برای 
شکست دادن (پیغمبر 388 ) تلاش می‌کنند آنان به عذاب دچار می‌گردند. 


معارف و مسایل 
ثروت و عزت را دلیل مقبولیت در نزد خداوند 
قرار دادن ذریب قدیمی شیطان است 
از بدو آفرینش جهان کسانی که به نشئه‌ی ثروت و عیش و عشرت 


]1 
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اد بو ی و 


و اه ات ودره ان و عداوت با انیا و 


صلحا را اختیار ر کرده مت ابر ها له ف 0 کف تقد مقابله با 
اهل حق : دلیل امن و اطمینان حود 9 9 بجتتیت بیان 
هی کرداند که اکر اعمال» غادانت مانتاه خدا پسندیده نمی بودند چرابه ما 
ثروت و عرّت و حکومت دنیا می‌داد. قران کریم پاسخ ان را در ایاتی 
متعذّد با عناوینی مختلف داده است. نزول آیات مذکور هم در خصوص 
چنین واقعه‌ای و پاسخ به آن دلیل بی‌جای آنهاست. 

در حدیث امده است که در زمان جاهلیّت دو نفر در معامله‌ی با هم 
شرکت داشتند. سپس یکی از آنها. آن جا را گذاشته به منطقه ساحلی رفت: 
زمانی که رسول خدا 8 مبعوت شد و آوازه رسالت و نبوت او بلند شدء 
رفیق ساحلی به رفیق مکی نامه‌ای نوشت که شما از ادعای نبوّت او چجه 
نشد ه است. فقط مردمان فقیر و مسکین و بی حیئیّت در پی او راه اقتاده‌اند» 
رفیقئن گفت آدرس کسی.را که مذعی نبوت است به من نده و آین وفیق 
ساحلی قدری از کتب قدیم تورات و انجیل و غیره مطالعه می‌کرد. به 
خدمت رسول خداتَلة حاضر شد. و از او پرسید شمابه چه چیزی دعوت 
می‌دهید. آن جناب اجزای مهم دعوت اسلامی خود را ذکر نمود. او با 
نشیختاه لن دعوت اسلام از زبان آن جناب و » گفت: «اشهد انات رسول الله» بعنی: 
گواهی می‌دهم که یقیناً شما رسول خدا هستید. آن جناب نت از او پرسید تو 
از کجا دانستی؟ عرض کرد: حقانیت دعوت حضرت را به عقل درک کرده و 
علامت آن راین دیدم که هر پیغمبری که قبل از شما آمده پیروان ابتدایی او 
مردمان فقیر و مسکین و بی‌ چیز بوده‌اند. بر این گفتگو ا؛ ین یه نازل گردید 
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#ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها ". «مترف» از ترف به معنای 
0 تست و مراد از ار وت ثره تمند و 
روسای قه ف 2 را نز ر نخستین آیه از نان مذکوره فر مو د: هر گاه ما 
۱ به ۱3۵ رناز و نعمت ه و ثروت و مال پرور رش بافته. 
نشئه شده بودند با کفر و افکار با آنها مقابله کر دند. 

و در دومین آیه این قول آنها را نقل نمود که ۶ نحن اکثر اموالا و اولادا و 
ما نحن بمعذیین * فعتی ها در تووات و فا و او لاد | ز شما بیشتر هستیم. لذا 
امکان ندارد ما به عذاب مبتلا گردیم به ظاهر هدف قول آنها این بود که اگر 
ما نزد حق تعالی سر سزاوار عذاب می‌بوديم پس چرا این قدر عزت و ثروت 
می‌داد؟! قران کریم در آیه‌ی سوم و چهارم آن را چنین جواب داد که #قل 
آن ربی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و ما اموالکم و لا اولادکم) خلاصه‌ی 
جواب این است. کمی و زیادی ثروت و مال يا عرّت و جاه دلیل مقبولیّت 
يا مردود بودن نزد خدانیست. بلکه با توجه به مصالح تکوینی به هر کسی که 
در دنیا بخواهد در ثروت و مالش وسعت می‌دهد. و برای کسی که بخو اهد 
کم می‌کند و حکمت تکوینی را او می‌داند و کثرت ثروت و مال را دلیل 
مقبولیّت عنداللّه قرار دادن ۰ جهالت محض است؛ زیرا مدار مقبولیت در نزد 
۳ عمل صالح است. کسی که دارای آن نباشد. هر چند ثروت 

و او لاد بر بیشتر داشته باشد. آنها نمی توانند او را نزد خدا مقبول قرار دهد . 

این مطلب را قرآن کریم در آیات متعلدی بیان نموده است. در آیه‌ی 
0۵ سوره‌ی مومنون فرموده است: ۶ ابحسبون انما نمدهم من مال و بنین 
نسارع لهم فی الخیرات بل لا بشعرون 4 یعنی (آیا نها می‌پندارند که آنچه ما 
به وسیله‌ی کثرت اموال و اولاد به آنها کمک می‌کنيم. اینها در حق آنان به 
اعتبار سرانجام و آخرت. خوبند. هرگز چنین نیست. بلکه ایشان از حقیقت 


۱- این‌کثیر و مظهری. 
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نا | کاهند. که مال و ! 
بچالن اسبت): 

و در آیه‌ی ۵۵ سوره‌ی توبه فرموده است: فلا تعجبک اموالهم 
واولادهم انما پرید الله لیعذیهم بها فی الحيوة الدنیا و تزهق انفسهم و هم 
کفرون# یعنی (شما از اموال و اولاد کقار به شگفتی نیافتید؛ زیرا اراده‌ی 
خداوندی این است که آنها را توسط مال و اولاد. به عذاب مبتلا کند. و 


پم خی که افیا وا ار تا یلیصفت 
۳۳0 ها ره تَ 1 0 


سرانجام روح آنها در همین حالت کفر از بدنشان کنده شود و نتیجه‌ی آن 
عذاب دایمی | خرت باشد. مراد از عذاب دادن به وسیله‌ی مال و ثروت در 
دنی این است. که آنها در دنیا چنان به محبّت مال و ثروت مبتلا باشند. که 
هیچ‌گاه به سرانجام خود و خداو آخرت التفاتی نداشته باشند. که سرانجام 
این همه عذاب دایمی است. و بسیاری از صاحبان ثروت و مال و اولاد در 
این جهان به خاطر مال و اولاد بلکه به وسیله آنها به هزاران مصائب و مشقت 
مبتلا می‌گردنده و از این جهان سرا و عذاب آنها آغاز می‌گردد. 

از حضرت ابوهریره روایت است که رسول خد ال فرمود: خداوند به 
صورت و اموال شما نمی‌نگرد. بلکه دلها و اعمال شما را می‌بیند !. 

۶ اوللنك لهم جزاء الضعف بما عملوا و هم فی الغرفت ءامنون4 در اینجا 
وضع مردمان مومن و صاحبان اعمال بیان گردید. که نزد خداوند مقبولند 
کسی در جهان قدر انها را بداند يا نداند در اخرت به انها دو برابر پاداش 
می‌رسد. ضعف به کسر ضاد مصدر است که به معنای یک مثل یا چندین 
امثال می آید. مراد این است که چنان‌که اهل دنیا در فکر ازدیاد اموال خویش 
هستند: خداوند متعال جرای اعمال مومنان را اضافه می‌کند: که جزای یک 
عمل ده برابر آن می‌شود و در این هم منحصر نیست: بلکه به سبب اخلاص 
در عمل. یا اسباب دیگر جزای یک عمل به هفتصد در احادیث آمده است. 


۱ - رواه احمد» این کتیر» 
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و باز در این هم منحصر نیست. می تواند از این هم بیشتر باشد. و ایشان در 
«غرفات» جمع غرفه است طبقه‌ای که از طقات دیگر ممتاز و بالاتر باشد به 


قسل ان ری بط الرّزق لمن یشساء من عسباده و 
بکو که پروردکار من است که کشناده می‌کند رزق را برای کسی که بخواهد از بندگانش, و 
بسقدز سه و مأان‌ففتم من سیء فهو بخلفه و هو خیز 
بد اندازد می‌کند و آنچه انفاق می‌کنید از جیزی. او عوض آن را می‌دهد. و اوست بهتربن 
الر زقین 4۳٩(‏ 
رزق دهندد. 
خلاصه‌ی تفسیر 
به (مومنان) بفرمایید که پروردگار من به هر یک از بندگانش که بخواهد 
رزق فراوان می‌دهد و برای کسی که بخواهد تنگی می‌کند و (با امساک و 
بخل, در انفاق؛ رزی نمی تو آند اضافه شود و از انفاق یی وتو ور شرع 
نمی تواند کم گردد لذا شما به مال دل نبندید بلکه هر جا که دستور داده 
شده است که در حقوق الله و حقوق اهل و عیال و حقوق فقیران و مساکین 
انفاق کنید بی‌با کانه انفاق کنید که از آن در رزق مقسوم و مقدّر هیچگونه 
ضرر و کسری واقع نمی‌شود بلکه در آخرت از آن نفع می‌رسد؛ زیرا) آنچه 
ات (در موارد دسئور خدا) انفاق می‌ کنید؛ الله تعالی عوص 9 را (در 


روری دهندکان ۳ 


۰ 


۳ 
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معارف و مسایل 

این آیه با همین عبارت تقریباً قبلاً گذشت ( قل آن ربی یبسط الرزق 
لمن بنساء و بقدر # در ابنجا به ظاهر این مطلب تکراری است: مگر با یک 
ف.ق که در اینجا بعد از من یشاء «من عباده» و بعد از بقدر - لفظ «له» اضافه 
است. از لفظ «من عباده» مفهوم می‌ شود که این حکم مختص به بندگان 
خاص ن» بعنی مومنان بیان ستانه ات 9 و مراد آن این است که اهل ایمان در 
محت مال چنان مشغول نگردند که از انفاق در حقوق و مواقع نشان داده 
عحل نجل ی شو ند | ت ماقبل که با این مضمود ماه بود» مورد 
خطاب کقار و مشرکین بودند که به مال و اولاد افتار تفه تم را هی 
فلاح اخروی خود می‌پنداشتند؛ پس با توجه به تفاوت مخاطب و مقصود 
کلام جایی برای تکرار باقی نمی‌ماند. و آنچه در ر ابتدای یت تفت نگ 
خلاصه‌ی تفسیر لفظ مومنین اضافه شده اشاره به این مطلب است 

و بعضی در میان اين‌دو آیه این فرق را بیان کرده‌اند: که در آیه‌ی قبلی 
تقسیم رزق در میان عموم مردم بیان گردیده است که له تعالی با توجه به 
ات ی ی ی ی وی 
می‌دهد. و در این یب احوال مختلف شخص واحد مذکور ای 3 که گاهی 
۳ رمال به او وسعت و فراوانی عنایت می‌شود و گاهی با فقر و قافه مواجه 
می‌گر دد. و لفظ له که در ! ین آیه بعد از یقدر آمده است. به این مطلب اشاره 
می‌کند» پس 1 
آیه‌ی قبلی متعلّق به افراد مختلف است. و ا: پن آیه در خصوص احوال 
۱ ماه یکت شعصی امه ست ۰ 

و ما انفقنم من شیء فهو یخلفه » معنی لفظی ایه از این فراراست: 
انفاقی که شما می‌کنید. خداوند متعال از مخزن غیب خویش عوض آن را 
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گاهی در این جهان و گاهی در آخرت و گاهی هم در دنیا و هم در 
آخرت و در تمام امور کائنات عالم این مشاهده می‌گردد که از آسمان باران 
می با رد؛ و مردم و حیه‌انها ان را بدون و 
درختها ۱ , هنوز ان اب خاتمه نیافته است که به جای 
0 ۱3 9 
1 1 و 
دیگر مهیّا می‌نماید. اجزایی که با نقل و حرکت و زحمت از بدن تجزیه و 
تحلیل می‌شود. و در آنجا اجزای دیگر بدل. تحلیل شده قرار هبو گر وق 
الغرض انسان آنچه را که در دنیا خرج می‌کند عادت عمومی خداوند این 


بش دان 
2 
ان ا 


است: که به جای آن چیز دیگری مانند آن را به او می‌دهد. و گاهی به خاطر 
مها رتشا فا توش دک ای اه مر ی ۱۱۰۲ 
منافی با این ضابطه نیست. 

در صحیح «مسلم» به روایت ابوهریره آمده است که رسول خد اند 
فرمود: هر روز وقتی مردم صبح برمی خیزند دو فرشته از آسمان فرود 
می‌ ایند و چنین دعا می‌کنند که: «اللهم اعط منفقاً خلفاً و اعط ممسکاً تلفاً» یعنی 
خدایا به انفاق کننده عوض عطا بفرما و مال بخیل را ضایع بگردان. و در 
حدیت دیگر آمده است که رسول خدا عقةٍ فرمود: خداوند به من فرموده 
است که بر مردم انفاق کنید من بر شما انفاق می‌کنم. 


انفاقی‌که طبق دستور شرع نباشد وعده بدل بدان داده نشده است 

و 0 
صدقه است. و آنچه مردم به اهل و عیال انفاق می‌کنند؛ » آن هم در حکم 
صد فه و موچبتب ثواب ۳ ۳ برای حفظط آبروی خو د صرف 


تارف اترآن ۹۲ ۹ 


سس سس سس سس سس 


مس 


کل این ی امه 2 آنجه طبق دستور شرع انقای ؟ نا کند الله تعالی تعهد نموده 
که عون آن رانه او ندهند:مگر آن ؟ که در 1 هت )ما خر 
کار گنامی صرف کند که وعده به دادن عوض آن و جود ندارد. 

شاگرد حضرت جابر 0 ی از شنیدن این حدیت پرسید؛ 
مراد از انفاق برای حفظ آبرو چیست؟ فرمود: اگر کسی چنین تصوّر کند که 
اگر انفاق نکنم او از من عیب جویی می‌کند و به من بد و بیراه می‌گوید؛ پس 
مراد این است که به او برای حفظ آبروی خود بدهد . 


هر آن چیزی که مصر فش کم کرد تولیدش هم کم می‌شود 

از اشار ه ایو ن آیه معلوم گردید. اشیایی را که له تعالی برای مصرف 
انسان و حیوانات افریده است: زمائی که که آنها به مصرف برسند خداوند 
عوض آنها را می آفریند» هر چیزی که مصرفش بیشتر باشد. خداوند تولید 
آن را اضافه می‌کند. و از حیوانها گاو و گوسفند از همه بیشتر به مصرف 
می‌رسد. ذیح شده گوشت آنها خورده می‌شود در قربانی و کفارات و 
جنایات ذبح می‌گردند» به هر مقداری که آنها به مصرف برسند خداوند به 
همان مقدار تولیدات آن ر اضافه می‌نماید. این در هر جا مشاهده شید ه 
است. که تعداد گوسفندها با وجودی که زير کارد قرار گرفته‌اند در دنیا 

و تعداد سگ و گربه به این مقدار نیست. در صورتی که به ظاهر 
می‌بایست نسل سگ و گربه بیشتر می‌بود که آنها در یک شکم چهار تا پنج 
می‌زایند. و گاو و گوسفند حد فوق دو بچه به دنیا می آورند. و گوسفندان 
هميشه ذبح می‌گردند و به سگ و گربه کسی تعرّض نمی‌کند ولی باز هم ین 
مشاهده انکارثا بذ بر است که آمار گاه و و گوسفند به نسیت سگ و گربه بیشتر 


۱ رواه دارالقطنی - قرطبی. 


اه از زمانی که در هندوستان دی کاه ممتم ی بخ ی ین ات 


4 
همان میزان کاسته شده است: و اگر نه هر روستا و هر خانه از گاو پر می‌بود 
که از دبح باقی می‌ماندند. 
از زمانی که اعرآبت کاو مت ارگ و ورن را از نیت ال و 1 دند در 


۳ 


و یوم بحشرهم جمیعا نم یقول للملنكة اهسولاء ایام ک‌انوا 
روزی که جسمع می‌کند همه را بساز مسی‌گوید پببه فسرشتگان که آبااینها شما را 
بسغبدون (۲۰) قس‌الوا شبحنك آنت ولیُنا من ذونسهم 
می‌پرستيدند. آنها می‌گویند پاک است ذات تو ما به سوی شما هستیم نه به سوی آنها 


بل‌ک‌انوا بغبُدونانجن اکنزهم بهم‌فمُومنون 4۳۱۸ فالیزژم لايفلك 


ع بغضکم لبعض نفعا و اضرا و نقول للذین ظلفوا ذوقوا عذاب 


برای یکسدیگر نسفع و خسرری و می‌گوييم بسرای گتاهکاران که بسچنبید عذاب 


الثار التی کنتم بها تکذبون 4۲۷ 


آن آتشی راکه آن را تکذیب می‌کردید. 


خلاصه‌ی نفسیر 
.و (آن روز قابل ذکر است که) خداوند متعال همه را (در میدان 
قیامت) جمع می‌نماید سپس به فرشتگان می‌فرماید آیااینها شما را 
عبادت می کر دند (اين‌سوال فرشتگان برای خاموش کردن مشرکان می‌باشد 
که ملایکه و غیر ملایکه را به این خاطر می پرستیدند که آنها راضی شده از 


ان 
بعارف القرآن : ی ۲۴ ایس 


ماستفاعت و آهید کرد عتان که در آیه‌ی:۱۱۶ سنووه‌ی «ما نده» از بحصیررت 
تیش هی سوّال شد که « آنت قلت للناس* مطلب سءّال این است ۱ ۱ 
با رضایت شماء شما را می‌پرستیدند و نیز در جواب نسبت به این قید 
قرینه‌ی هست. هم چنان‌که از ترجمه جواب معلوم خواهد شد) آنها (الا 
برای اظهار پاکی و برتری حق تعالی از شرک) عرض می‌کنند؛ پروردگارا 
حضرتت (از شرک) منرّه هستی. 

(ابت فا رواب سای شاطر آوردوتتد که از نسشاشر کی که 
ی نها داوم ون ت۱۵ تیگ تمه گر اعتری سین کلتل) 


5 تا 


نسبت به سوال چنین پاسخ می‌دهند که ما فقط با شما رابطه داریم نه با 
آنها» از این رضاو امر هر دو چیز منتفی شدند. یعنی نه ما به آنها گفته‌ايم و نه 

این فعل آنها راضی هستیم: بلکه ما مطیع شما هستیم؛ ما از آنچه 
حضرتت ناپسند می‌دارد. چون شرک و غیره. راضی نیستیم؛ پس وفتی که 
در این شرک نه از طرف حضرتت دستوری هست. و نه رضایتی پس در 
حقیقت اینها مارا عبادت نمی‌کردند بلکه اینها شیاطین را عبادت 
می‌کر دند؛ زیرا شیاطین آنها را به این امر ترغیب می‌دادند. و از آن راضی 
می‌شدند. لذا شیاطین معبود آنها قرار گرفته بودند؛ زیرا عبادت مستلزم 
اطاعت مطلقه هست که نزد او. از کسی دیگر اطاعت نکنند و هم‌چنین این 
اطاعت مطلقه مستلزم عبادت هست. پس وقتی که شما به آن دستوری 
نداده و ندان خشننو د نیشتید» خی نیست پس اظاعت از‌ها لیسستاء وفتین 
اطاعت مطلقه از شیاطیناست. عبادت هم از آنهاست. اگرچه آنها آن را به 
نازرف زک یاج می‌کنند: و آن را غنیادت سل يکه کیو بنلیا غیادت بت 
بنامند. اما در واقع. آن عبادت شیاطین است. و هم چنان‌که از تقریر فوق 
عبادت کردن آنها برای شیاطین ثابت گردید. هم چنین پیشتر آنها التزاماً هم 
به انها (شیاطین) معتقد بودند. (یعنی عمدا بسیاری انها را می‌ پرستيدند. 


ا[ ۱ 1 ۲ ۱ 
#حی 3 ۵ ۲ # سور دالسیاء 


۳ 7 
شمابه آنها امیلدهار شبیت) آمرفز( وصح آنها از این براعت عجز و ناتوانی 
برخلاف پندار شما چنین است که) از (مجموع) شما (عبادت کنندگان و 
۳ کسی می‌تواند به کسی دیگر نفع برساند و نه ضرری. 
(با اب ن مطلب که این معبودان نمی توانند به شما نفعی : رتیل اما یه هو او 
تیا له ۱ را به «بعضکم لبعض» تعبیر نمود تا از این ابهام مساو وی بو دن ردو 
قق اش ام بت گردد) همچنا که شما عجزهستد ها هم عاجزمست ‏ 
د کر صیاز برای , تعمیم عجز است که با ایر ان سس 0 از 


گرفت) و (آن بکایعا شطا لها رک ر) می‌گوییم: دوزخی که ج4 تیا اقل اس 
وا رتکلایت‌می کردیته پس مزهی آنترا) شین 


و اذا تتلی علیهم ءایتنا بیّنلت قالوا ما هشذا الا رجل برید ان 
وهرگاه خوانده‌شود برآنها ایات واضع‌ما. می‌گویند نیست ایسن مکر مردی‌که می‌خواهدکه 


یضذکم عماکان یبد ءاباو کم و قالوا ما هنذا الا افک 


باز دارد شما را از آنچه می‌پرستیدند آبسا و اجداد شسما. و می‌گویند نیست این مگر دروغ 


افترا شده. و می‌گویند کفار نسبت به حق, وقتی که برسد به آنها: نیست این. مگر سحر 


فبین 4۳5 و ما «انینفم صن نب یدزسونها و ما أزسلنا الیهم 
رصریح. و ندادیم به آنبها هیچ کتابی که می‌خوانسند آن را و نفرستاديم بد سوی آنها 


نلک من نذیر 4۳۴ و کذب الذین من قَْلهم و ما بلغوا مغشار 
پیش از تو هیچ ترساننده. و تکذیب کردند پیشینیان از آنها و نرسیدند بسه یک دهم 


‌ 


"۳ # 
تعارف القر آن ۶ ۲۹۶ 


از آنچه به آنها داده بودیم. پس نکذیب کردند فرستادگان را. پس چکونه شسد انکار من. 
قل الما أعسظکم بسوحدة آن نقوفوا له مسلی و فردی ثم 
بکو من یک نصیحت می‌کنم به شما که برخیز ید به نام خدا دو تا دو تاو یکی و یکی بباز 


عذاب سدید (4۴۶ قل ما سالتکم من اخر فهو لکم ان اخری 
آفت بزرگی. بکو آنجه من از شما پاداشی خواسته‌ام آن را پیش خود نگهدارید. پاداش من 


الا علی الله و هو علی کل نسیء نسهیذ 4۲۷۸ قل ان ری بقذف 


پسیر خسداست و پیش اوست هر چسیز. یک و که پسروردگار من می‌اندازد 
ب‌الحق عس سم السغبوب 4۴۸ قل جء الضنق و 
دیسین راست و 9 او می‌داند جیزهای پسوسیده را یکو سوه امد دیین راست. 9 
مایب ندیء ال سس طل و مایب عبد (۴۹) فل ان لت 
دروغ نسه چسیزی را پدید می‌آورد و نه اعاده می‌کند. بگو توکه اگر من گمراه شدم 
فس‌انما ال علی نفسی وان اهتدیت قمما سوحی 
پس‌گمرادمی‌شوم به‌ضرر خودم. واگر بر راه‌راست‌باشم. سبب‌این‌است که وحی‌می‌فرستد 


ال ری اف سمیغ ریب (:4۵ 


بدسوی‌من رب‌من بقیناأًاو به‌همه چیز شنوانزد یک است. 


۲ خلاصه‌ی تفسیر 
وقتی که در جلوی آنها یات ما که (در صفت حق و مادی بودن) 
روشن می‌باشد. خوانده می‌شود. آنها (نسبت به خواننده یعنی نبی اکرمعقة ) 


1 
سل ۹۷ موز سا 
ور 


می‌گویند که او (العیاد بالّه) شخصی است که می خواهد شما را از عبادت 
انجه ابا و اجدادتان از ز قدیم الایام عبادت می‌کردند بازدارد (و بازداشته 
تاپع خود بگر داند. مراد آن اششا ء این بود که او پیامیر نیست و دعوت او از 

جانب خدا نمی‌باشد. بلکه او خود غرض داتی» حتٍ ریاست دارد) و 
(نسیت به فران) ی کر بنده ان (الهتا دبالله) دروغی از وهای شید مد 
استک تسه آنبه میری: لا ام اقترا تشه اعیته) وان کار تم 
ای وه ی هر 
۱ با 
سحری آشکار است ( که با شنیدن آن مردم مغلوب العقل و فریقته 
می‌شوند) و آنها می‌بایست از قرآن و نبی اکرم قدردانی می‌کر دند. زیرا اينها 
در حق آنها نعمتهای غیزمتر قبه‌ای بودند از این جهت که) ما (قبل از قرآن 
هیچ‌گاه) به آنها کتابی (آسمانی) نداده پودیم که آنها را درس و تدریس کنند 
(چنان‌که در نزد بنی ی ی را و ان رت 
بود. لذا می‌با , بستی از آن قدردانی می‌کردند) و (هم‌چنین) ما پیش ز شمابه 
تا ما و ری ماه مه ارس کی ود ور 
حق آنها نعمت جدیدی بود. که از او هم می‌بایست قدردانی می‌کردند به 
ویژه وقتی که علاوه بر نعمت جدید بودن او خود آنها نیز آرزومند بودنده 
که پیامبری به جانب آنها بياید تا از او پیروی کنند چنان‌که در آیبه‌ی ۴۲ 
سوره‌ی فاطر آمده است که و اقسموا بالله جهد ایمانهم لنن جاءهم نذیر 
لیکونن اهدی من احدی الامم# ولی آنها باز هم قدردانی نکردند کما قال فی 
آبه ۲ سوره فاطر ۶ فلما جاء‌هم نذیر مازادهم الا نفور # الخ بلکه تکدبب 
۱ ۱ وبال 


ات الق ون #۲۹۸۲ الا 
(ته انیتا هوک را تکیت که دی اون رس کین رت ان یک دهم 
آن وسایلی که به آنها داده بوديم نرسیده بودند ( آنچنان عمر و آنچنان نیرو 
و آنچنان ثروت به آنها نداده بودیم که سرمایه غرور و سبب افتخار باشند 
کما قال فی آیه‌ی ۶۹سوره‌ی توبه ۲ کانوا اد منکم قوة و اکثر اموالا و اولادا) 
لا ضه آنان سول شا را تکد یب ک دط: پس (سشتد که)اغل ای من زیر اقا 
چگونه خواهد شد. (پس این بیچارگان در مقابل آنها چه چیزی هستند. نزد 
آنها چنان وسایلی وجود داشت. وقتی به آن میزان ثروت و اموال به درد 
آنها نخورد. پس ایشان به چه فریبی دچار شدند. و نیز وقتی که وسایل 
ایشان که سبب غرور آنان است کم می‌باشد. پس جرم اینها هم سخت تر 
ای اتات کر تفکخا نش عاشدا 

تا اینجا کفار را به سیب انکار نبوت مورد تهدید فرار داد. در اینده 
برای آنان طریقه‌ی تصدیق نبوّت را نشان می‌دهند؛ ای محمّد) شما (به 
آنها) بگویید که من به شما فقط سخن (کوتاهی) را تفهیم می‌کنم. (از آن 
روشن می‌گردد و شما تنها آن را انجام دهید و) آن این که شما (فقط) به 
خاطر خدا( که در آن خواهش نفس و تعصب نباشد) برخیز ید (ماده باشید 
کاهش )قفا کف تای ( کاهی) کی کی (سون سید فک و ندیه 
هشت:»آ ینمی آیداو قاغله فکر آين است که بسا او قات‌وبه اعقبار تعضی 
طبایع با برخورد دو نفری فکر هر شخص از طرف دیگری تقویت می‌شود. 
و بسا اوقات و به اعتبار بعضی طبایع دیگر یکی به تنهایی می‌تواند بهتر فکر 
بکند و در اجتماع بسیار بزرگ بیشتر قوّه‌ی فکری مشوّش می‌گردد. لذا بر 
این اکتفا نمود. الغرض این چنین آماده باشید) سپس (خوب) فکر کنید 
(ادّعایی که من می‌کنم که آوردن مانند قرآن امکان ندارد چنان‌که در 
سپاری از شوره‌های مکی این مضنمون آمده چتین ادعای را دو تفر 
. می‌توانند انجام دهند؛ يا کسی که توازن دماغی‌اش برقرار نباشد که از 
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سرانجام غافل بماند و يا کسی که جو د او پیأمیر تاستاته اعتماد کامل تا 
باشد که ادعای من راست و از جانب خداست. در غیر این صورت که پیامبر 
ی کته که ای کی شاد ان زا فرست کردهنیا وود پس آنگاه تخل مد یه 
خواهد شلد یس با این تر دید حاضر: در مجموعه‌ ی احوال من نس بشید 
آ با من دیوانگی دادم یا خیر؟! با مشاهده معلوم خواهد شد) با این (حال کد) 
رفیق شما هميشه در جلو شما حاضر است و شماتمام احوال او را مشاهده 
می‌کنید: (در من) دیوانگی (و جنونی) نیست!! وقتی ( که از دو شق تردید. 
یکی باطل شلد خود به خود شق دوم معیّن گردید. که) او (همراه‌تان پیامبر 
است و از آن جهت که پیأمیر است) شما را از آمدن عذاب سختی ترساننده 
اشت (پنن اثبات تبوت و تصدیی,آن بدین‌طریق خیلی امتتان است‌و دز 
آیه‌ی ۶٩‏ سوره‌ی مومنون شبیه این مضمون هست کما قال ام لم بعر قوا 
رسولهم» الخ اکنون در آینده پس از اثبات نبوّت پاسخ به آن شبهه‌ی کقار 
است که می‌گفتند که او پیامبر نیست. بلکه طالب اقتدار و ریاست خویش 
تبلیغ) معاوضه‌ی خواسته‌ام که آن مال خود شما باشد. (شما پیش خودتان 
نگهداربد. این محاوره‌ای اش برای نفی طلب اجر به طریق مباألغه) 
معاوضه‌ی من فقط (حسب وعده فضل) بر خداست و او از همه آگاه است. 
(یس خود او حسب حال من به من اجر خواهند داد معاوضه شامل مال و 
جاه یعنی ریاست همه است؛ زیرا که اعیان و اعراض همه صلاحیت دارند 
که اجر قرار گیرند. با این مطلب که من از شما هیچگونه معاوضه‌ای خواهان 
نشده‌ام» که و شیهه‌ ی تامتیت باشد اما این که من در اصلاح اوضاع و 
احوال مردم قرار گرفته‌ام مجرمان را مجازات می‌کنم اختلافات با 
یکدیگر را حل و فصل می‌کنم: این نمی تواند موجب شبهه قرار گیرد. که من 


۱ ۲ 
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د: ۳ ات 
را 1 
آنها محفو ظ می ماند. انجنان که یدر فر زند کو چک خود را حفظ کر ده از 
طلب ریاست حمل کرد لذاوفتی که نبوّت به اثبات رسید و شبهه جاه‌طلبی 
هم برطرف 9 کی اه ابطال نقیض آن را بر اشیات 0 متفر ع پرتحاتخنة 
می‌فرماید: ای محمّد) شما بگویید که پروردگار من سخن حق را (ایمان و 
شوت ایو ایمانراشاطات ( عفر نکن اضو ناسا ز عاجش کر اند 
(با محاجّه و مکالمه هم چنان‌که اکنون دیدید و به مقاتله و درگیری هم 

خلاصه این که از هر حیث حق غالب است. و) عللام الغیوب است. 
و ی مت 
چنان‌که خواندن آن حضرت ید آیه ما قبل را در فتح مکه کما رواه ابن کثیر 
عن الشیخین قرینه‌ای است که آنچه نسبت به غلبه در این مضمون بدان خبر 
داده شده غلبه با شمشیر را هم شامل می‌شود) سپس در آینده برای توضیح 
تیشتر این مطلب فرموده است که ای محمد) شما بگو یی دین حق امد و 
(دین) باطل نه قابلیت انجام دارد و نه باقی ماندن را (کاملاً بی‌کار ماند 
مطلب آن این‌نیست که باطل هیچ‌گاه قوت و شوکت به‌دست نمی آورد بلکه 
مطلبش این است انچان که قبل از آمدن دین برحق گاهی در باطل شبهه‌ی 
عقاتییت پلید می امد اکترنباطل کاملا یه آن:عخییت تست و تآیو دننده 
است یعنی بطلان آن کاملاً آشکار گردیده است و برای هميشه تا قرب 
قیامت چنین ظاهر می‌ماند. در آینده پس از ثبوت حقانیت و وضوح آن بیان 
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می‌نماید که نجات در پیروی از آن حضرت هد ات پسفی م9( 
هم) بگویید که (وقتی حالیتاین‌دین ثابت گردیده پس لا میآید که اگر 
الفرض) من (اين حق را گذاشته) گمراه شوم پس گمراهی من وبال جان من 
خواهد شد. و (به دیگران ضرری نمی‌رساند. و) اگر من (با پیروی از دین 
حق) به راه راست روم پس این به برکت آن قرآن (و دینی) است که 
پروردگارم به سوی من فرستاده است. . هدف اصلی گوشزد کردن مخاطبین 
است. که اگر شما با وجود آشکار شدن, از حق پیروی نکردید شما خواهید 
باخت. و به من ضرری نمی رسد و اگر راه ه بیابید: پس هدایت شدن شما به 
برکت پیروی از اين دین خواهد شد. پس بر شماست که بای آمدن به راه 
راست این دین را اختیار کنید. و گمراه شدن کسی یا به راه آمدن او خالی از 
نتیجه نمی‌باشد که به آن توجّه نشود بلکه خداوند حال همه را می‌داند؛ 
زیرا که) حضرتش همه چیز را می‌شنود (و) بسیار نزدیک است (و به هر 
کی جرایی مناسب خواهد داد.) 


معارف و مسایل 
ی ی 
عشر است: یعلی یک دهم ر بسشمی از حسا م سشر العشره یمنی یک صدم 


فرموده‌اند؛ و بعضی عشر العشیر یعنی یک هزارم را معشار گفته‌انده و ظاهر 
انقت: که فا | ین لفظ نسبت به عشر مبالغه است. و معنای آیه از این قرار 
ی وی ال هم و ماای ولووس کاب 
اتتهای گذشته داده شده بوده اهل مکّه به یک دهم بلکه به یک هزارم از آن 
نایل نیامده بودند. لذا باید آنها از احوال و سرانجام امتهای گذشته عبرت 
گیرند. که آنها با تکذیب پیامبران به عذاب الهی گرفتار آمدند و عذاب بر 
آنها واقع شد و نیرو و شجاعت و ثروت و مال و قلعه‌های مستحکم دردی 
از آنها را دوا نکرد. 
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دعوت کفار مکه 

انما اعظکم بواحدة6 در این آبه برای اتمام حجّت به اهل مکُه 
مختصری برای تحقیق به انها نشان داده شد تا فقط یک کار انجام دهند که 
به خاطر خدا دو تا دو تا یا یکی یکی بپاخیزید و مراد از بپا خاستن‌برای خدا 
این نیست که بپا خاستن حسّی باشد. که از حالت نشستن یا دراز کشیدن بلند 
شوند. بلکه مراد از آن طبق محاوره اهتمام به کار برید. و در اینجا همراه با 
قیام لفظ «لله» را اضافه نموده و نشان داد که فقط به خاطر رضای خدا از 
همه خیالات و عقاید گذشته خالی شده در جستجوی حق قرار گیرید. تا 
خیالات و اعمال گذشته سد راه قبول حق قرار نگیرند. و در لفظ دو تا دو تال 
یا یکی یکی عدد خاضی مقصود نیست. بلکه مطلب این است که طریقه فکر 
و آنديشه دو تا است یکی این که کسی در خلوت و تنهایی خود فکر و 
اندیشه کند. و دیگری این که با دوست و احباب و اکابر مشورت کرده و پس 
از بحث و جستجو و تبادل نظر به نتیجه برسد. هر دو طریقه یا آنچه مورد 
پسند تاد باشد اختیار کنید. 

ثم تتفکروا6 این جلمه بر دو آن «آن تقوموا» عطف است که در آن 
هدف فیام توضیح داده شده است. که از همه تخیّلات خالی‌الذهن شده فقط 
برای لا ا زان انجام اپن کار باشید. که در دعوت محمّدیَةٍ انديشه و فکر 
کنید. که آیا حق است یا خیر؟ به اين فکر و انديشه به تنهایی مشغول شوید 
پا با دیگران به مشورت و بحث و تمحیص بپردازید. 

در آینده بر این اند بغته و فکتر راء روشنی نشان داد و آن این که 
شخصی تنها که نه پارتی قدرتمند و گروهی همراه داشته باشد و نه کثرت 
ثروت و مال. برخلاف کل قوم خویش, بلکه برخلاف کل جهان به چنان 
عقیده‌ای دعوت دهد که از صدها سال خلاف آن در اذهان شان مسخ شده 
و همه بر آن متفق باشند. این اعلان فقط در دو صورت می‌تواند باشد. یکی 
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این که اعلان کننده کاملاً دیوانه و مجنون باشد. که به فکر نفع و ضرر خود 
نباشد؛ و تمام قوم را دشمن خود قرار داده مصائب رابه سوی خود دعوت 
دهد دوم آن که دعوت او راستین بوده و او از طرف خدا فرستاده شده 
تاش کور هراق ان دستو راز کی تیوه اکتا 

اکنون شما خالی الذهن شده انديشه کنید که از | پن دو تاأ؛ » کدام یکی 
اسبت اکر با این رشن فک کنیل شما غیر ازبین راه-هیطرفق بداوبد؛ که او 
نمی تواند دیوانه و مجنون باشد. از عقل و دانش و کردار و عمل او تمام اهل 
مکه و قریش اطلاع دارند. چهل سال از عمر او در میان قومش گذشت. از 
طفولیت تا جوانی تمام احوال او در جلو انهاست. و هیچ‌گاه کسی قول و 
فعل او را برخلاف عقل و دانش؛ و سنجش و شرافت. نیافته است. و غیر از 
یک کلمه «لا اله لا الّه» که به آن دعوت می‌داد. تا امروز هم هیج کسی 

از این احوال روشن گردید که او نمی‌تواند دیوانه باشد» آن را در آبه 
«صاحبکم» اشاره به این است که اگر شخص اجنبی و بیگانه‌ای از خارج 
کل قوم شنیده بشود می‌توان گفت که او دیوانه است. اما او اهل شهر شما و 
خویشاوند شما و شبانه‌روز با شما همراه است. که هیچ حالت و کیفیتی از 
او بر شما پوشیده نیست. و شما نیز هیج‌گاه قبل از این بر او چنین شبهه‌ای 
وارد نکر ده‌اید. 

وقتی که نبودن صورت اوّل واضح شد. صورت دوم مشخصی گردید 
که ذکر آن را در آیه چنین بیان نموده است که #ان هو الا نذیر لکم بین یدی 
عذاب سدبدک یعنی حالت آذ جناب 86 این چیز هست که او مردم را برای 
نجات از عذاب شلد ید در قيیامت ترساننده انیت 
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ان ربی یقذف بالحق علام الغیوب» بعنی پروردگار من که علام 
الغیوب است حق راد پر باطان عالی:شسی کرداتته که نیع آن خی 
برمی‌آید. که باطل از هم می‌پاشد. کما قال تعالی فی آیه ۱۸ سوره «انبیا» 
#فاذا هو زاهق# معنی لغوی لفظ «قدف» انداختن است. و مراد از آن در 
اینجا یی شید کمن درقتا نز باطل است. و در تعبیر به لفظ «یقذف» 
شاید اشاره به این حکمت باشد که هدف اظهار اثر پرخورد خق با باطل 
است. که نوعی تمثیل است. چنان‌که اگر چیز سنگینی بر چیز نازکی 
انداخته شود آن از ین رفته خرد می‌شود. هم چنین باطل در مقابل حق خُرد 
شده از بین می‌رود. لذا بعداً فرمود: ما یبدی الباطل و ما بعید4 یعنی باطل 
در مقابل حق چنان پست و خوار می‌ماند که آن صلاحیّت آغاز کردن و 
تکار کرد تجیو ک را دار د: 


ولو تری اد فزغوا فلا فوٍث و آخذوا من مکان قریب (۵۱ 
وگسساهی‌می ببنی وقتیکه‌بتر سندیا زنجات‌نمی یابندبه‌فرار یکت من شون اه و یک. 
و قالوا ءامسنا به و آنی شم الشنااش من مکان بعید 4۵۷ 
و مسی‌گویند یسقین کسردیم بسه آن و از کسجا مسی تواند برسد دستشان از جای دور. 


و قذ کفژوا به من قَبْل و بقذفون بالْغنب من مکان بعید (4۵۲ و 
و مستکر شس‌دند از آن جسلوتر و سی‌زدند بسدون مشساهده بسر نش‌انه از جای دور. 9۰ 


حیل بسینلم و بین ما پستهون ما فعل بأشیاعهم من بل 
حایل آمد میان آنسها و آزار آنیها چنانچه کرده سد به هم روش‌های‌شان پیش از ایسن 


انهخ انوا فی سك ۵ ریب (4۵۴ 


و بودند آنها در چنان تردیدی که آ رام ندهد. 
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خلاصه‌ی نفسیر 

(ای محمّد) اگر شما آن زمان را ملاحظه نمایید (پس به حیرت 
می‌افتید) وقتی که اين کار (از هول و بیم قیامت) ترسان می‌گردند؛ پس 
راهی برای بیرون رفتن و گریختن نمی‌ماند. و به وقت دستگیر می‌شوند. و 
(آنگاه) می‌گویند که به دین حق ایمان اوردیم (و تمام اموری که در ان 
نشان داده شده است همه را پذيرفتيم. لذا توبه‌ی ما را قبول بفرما. یا ما را 
دوباره به دنیا بفرست و يا این که بدون آن؛ توبه‌ی ما را پپدیر و از اين‌راه دور 
کی ایمان بر ایشان به دست آمدنی است؛ (جای ایمان آوردن از جهت 
دارالعمل بودن دنیا بود که از آن فاصله بسیار است: اکنون عالم آخرت 
است که دارالعمل نیست. بلکه دارالجزاست و در آن ایمان پذیرفته 
نمی‌شود. زیرا ایمانی که اکنون آورده می‌شود. آذ ایمان به غیب نیست. 
بلکه بعد از مشاهده است. و اقرار به چیری پس از مشاهده امری طبیعی 
است. و در آن هیچ بعدی از اطاعت امر: یافته نمی‌شود) حال ان که یی از 
این (در دنیا) اینها این حق را انکار می‌کردند و (انکار آنها هم چنان‌که هیچ 
منشاً صحیحی نداشت بلکه) بدون تحقیق سخنانی از دور می‌انداختند 
(مطلب از دور این است که از تحقیق آن دور بودند» پعنی در دنیا کفر 
می‌ورزیدند اکنون در اندیشه‌ی ایمان قرار گرفته‌اند. و آرزو دارند که آن 
قبول بشود) و (چون که آخرت دارالعمل نیست لذا) در میان آنها و آرزوی 
(قبول ایمان) آنها حایلی قرار داده شد (یعنی آرزوی آنها برآورده نخواهد 
شد) هم چنان‌که با هم مشربان آنها (نیز) چنین (رفتار) می‌شود. آنان که بیش 
از آنها (کفر ورزیده) بودند. اینها همه در شک بزرگی قرار داشتند که آنها را 


در تردید قراز داده بود: 
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معارف و مسایل 

و اخذوا من مکان قریب4 نزد بیشتر مفشرین؛ حکایت روز مسحشر 
است. که کفّار و فجٌار ترسیده می خواهند بگریزند. امّا نمی تواننند نجات 
يابند و این هم نمی‌شود. چنان‌که اگر در دنیا مجرمی می‌گریخت تعقیب 
رای شا مک سر در خا تدش گیری فزند کی مسا زیت 
داده نمی‌شود؛ و بعضی این را حال وقت جان کندن و مرگ قرار داده‌اند که 
هرگاه زمان مرگ فرا رسد؛ و بر آن‌ها ترس عارض گردد؛ پس نمی‌توانند از 
دست فرشتگان رهایی یابند. و در آنجا در جاء رو حشان قبض شده گرفتار 
مرگ می شوند. 

#و قالوا امنا به و انی لههم التناوش من مکان بعید6 تناوش به معنای 
دست دراز کردن و برداشتن چیزی است. بدیهی است که دست دراز کرده 
فن وان ان خی روا بر دنت که باه دوز کباته وقشت نا آنتها باب 
مشتتون آبه این ات که کار و هرن فو روز اشامت سس از سلی انفتن 
حقیقت. می‌گویند ما به قرآن و رسول ایمان آوردیم: مگر نمی‌دانند که مقام 
ایمان از آنها خیلی دور قرار گرفته است؛ زیرا که تنها ایمان زندگی دنیا 
معتبر است. آخرت دارالعمل نیست. در آنجا هیچ عملی به حساب 
نمی آبد. لذا چگونه می‌توانند دست دراز کرده: ثروت ایمان رابه کف آرند. 

#و قد کفروا و یقذفون بالغیب من مکان بعیدا» قذف به معنای انداختن 
چیزی است. هر کسی که بدون دلیل به فکر و خیال خود چیزی بگوید. آن 
را در محاوره عرب «رجم بالفیب» و «قذف بالفیب» می‌گویند. که در تاریکی 
تیراندازی می‌کند. که هدفی نداشته باشد. و مراد از لفظ من «مکان بعید» در 
اینجا بدان معنی است که چیزی را که می‌گویند. از دلهایشان فاصله بسیار 
دارد. و در قلب خویش بدان ایمان ندارند. 


و حیل بینهم و بین ما پشتهون4 یعنی آنچه نزد آنها محبوب و 


لا ۰۳۰۷ اناد 


مقصود بود در میان آنها و آن چیز؛ پرده‌ای حایل کرده از آن محروم 
گردانیده شدند؛ این مضمون در خصوص قیامت هم صادق می‌آید. که آنها 
طالب نجات و بهشت می‌باشند اما به آن نمی‌رسند. و در دنیا به هنگام مرگ 
هم صادق می آید که هدف آنها در دنیا ثروت مال بود که مرگ در میان آنها و 
این مقصد آنها؛ حایل شده آنها را از آن جدا ساخت. 

۶ کما فعل باسیاعیهم4 «اشیاع» جمع شیعه است پیروان و هم عقیده هر 
کس را شیعه‌ی او می‌گویند با این مقصود. عذابی به آنها داده شد که از 
مطلوب و محبوب خود محروم کرده شدند. همین عذاب جلوتر از آنها به 
کسانی که مانند آنها به اعمال کفر مبتلا بوده‌اند داده شده است! زیرا همه‌ی 
آنها در شک قرار گرفته بودند. یعنی آنها به نبوت رسول خدا ی و کلام 
الهی بودن قرآن یقین و ایمان نداشتند. واللّه سبحانه و تعالی اعلم. 


تمت سورة سبا بحمدالله لآخر یوم من المحرم الحرام سنه ۱۳۹۲ ه 
و کذ لک تمت الترجمة بحمداللّه لاربعة عشر خلت من رجب سنه ۱۴۰۸ ه 


جب4ه 


4 
۱۳ ۶۸۳ 


ماوت ال زین اف 


سورة فاطر 


سور ففاطر مکية و هی خمس و اربعون آية و خمس رکوعات 
سوره‌ی‌فاطر درمکه‌نازل‌شده ودارای‌چهل وینج آیه وپنجرکوع‌هست ‏ . 


شروع بنام خدای بیحد مهربان نها رهيم 


ایند له فاطر السمنوت و الازض جاعل السمللنكة 
همه‌ی ستایش مرخدای راست. آن که آفرید آسمانها و زمین را؛ آن‌که قرار داد فسرشتگان‌را 


و 5 ی ۳ بِ-- / ده تا دق بط 7 
سس [لااولسی اضنحه مئنی و نلسن ورستع سید فسی 
ان تا جبهار تا اضافه می‌کند در 


الخلّق نا یشاء ان له غلی کل نسیء قدیز )21 یفتح ال 
آفر ینش آنچه بخواهد بقیناً خدا بر هسر چسیز توانا است. آنچه بکشساید خداوند 
بر مسردم از رخسمت خسویش, پس نیست برای آن بازدارننده‌ی, و آن‌چه باز بدارد 


فلا فزسل له من بغده و هو العزیژ الخکیم 4٩‏ بای لاش 


سیست رای آن فرستنده‌ی بسه جز خسود او و اوست الب و حکسيم. ای مسردم 


اذکُروا نغمت اللّه نکم هل من خلت غبر الله تور قکم شین 


یادکنید احسان خدارا برخود. آباهست آفریننده‌ی به‌جز خدا که رزق می‌دهد به‌شمااز 


اسلا ۹« 


السْماء و الاْزض لا اه الا هو فأنی توْفْکُونَ (4۲ 


آسمان و زمین. نیست حاکمی غبر از او پس کجا به عقب می‌روید. 


۰ 


خلاصه‌ی تفسیر 

حمد (و ستایش) شایسته خدایی است که آفریننده‌ی آسمانها و 
زمین است. آن که قرار دهنده فرشتگان است. پیغام رسانی که دارای 
بال‌هایی دو دو. سه سه و چهار چهار هستند (مراد از پیغام آوردن وحی به 
سوی پیامبران خداست. خواه آنها در خصوص احکام شرایع باشند. یا فقط 
به مژده و غیره. و تعداد پرها تنها در چهار تا چها منحصر نیست بلکه) او 
در آفرینش آنچه بخواهد اضافه می‌کند (تا این که برای بعضی از فرشتگان 
ششصد پر (بال) افریده است. چنانکه در حدیث درباره جبر ئیل عج آمده 
)میت خداوند بر هر چیز فادر است. 

(توانا چنان‌که هیچ مزاحمی ندارد که اگر) خدا رحمت خود را بر 
مردم بگشاید (مانند باران نباتات و عموم ارزاق) پس بازدارنده‌ی نیست که 
حضرتش را بازدارد. پس بعد از (بازداشتن) او هیچ جاری کننده‌ای نیست. 
(البتّه خود او می‌تواند که جلوی همه چیز را بگیرد و يا بگشاید) و خداوند 
غالپ (قادر و) حکیم است (توانایی دارد که باز دارد يا بگشاید. و بازداشتن 
و گشادن قرین حکمت می‌باشد) ای مردم هم چنان‌که قدرت او کامل است 
هم چنین نعمت او نیز کامل است. و نعمتهای او شماری ندارند لذا) 
احسانی را که خداوند بر شما ارزانی می‌کند را یاد کنید (و شکر انها را به جا 
آورید. و آن سپاس این است که توحید را ختیار کرده شرک را فرو گذاریده 
و حداقل در دو نعمت بزرگ او فکر کنید. که عبارتند از ایجاد مخلوقات و 
سپس پایدار داشتن آنها؛) آیا غیر از خداوند خالقی هست که برای شما از 
آسمان و زمین روزی بدهد (غیر از او نه کسی می‌تواند بیافریند و ایجاد 


حصحم 
۳ 
حکا 


معارف القر آن و۳۱۰ 


بکند و نه می‌تواند آن را پایدار کند» و برای آن روزی مهیّا سازد؛ از این 
معلوم شد که او از هر حیث کامل است. پس یقیناً) غیر از او کسی سزاوار 
عبادت نیست. (پس وقتی معبود بودن حق اوست) شما (با شرک ورزیدن) 
به کجا باز می‌گردید. 
معارف و مسابل 

جاعل الملنكة رسلا4 مراد از قرار دادن فرشتگان به عنوان پیغام و 
احکام رسان خدا؛ این است که آنها به سوی انبیاء 92 قاصد و رسول قرار 
گرفته فرستاده می‌شوند. و احکام و وحی الهی را به آنها می‌رسانند. و نیز 
ممکن است راد از رسول در اینجا؛ واسطه‌ای باشد. در میان خداو عموم 
مخلوفاتش که در آن انبیاء 2 از همه اعلی و افضل می‌باشند که فرشتگان 
در میان خدا و آنها واسطه‌ی نزول وحی قرار می‌گیرند؛ و رحمت و عذاب 
خدا به عموم مخلوقات هم توسط آنها نازل می‌شود. 

اولی اجنحة مثنی و ثلاث و رباع پعنی خداوند به فرشتگان پرهایی 
(بال‌هایی) پرواز کننده ارزانی می‌دارد؛ که به وسیله‌ی انها می‌توانند پرواز 
کنند. حکمت ان روشن است: که آنها مسافت آسمان تا زمین را بارها طی 
می‌کننده و آن. زمانی انجام می‌گیرد که به آنها نیروی سرعت سیر عنایت 
گردد. و آن در صورت پرواز کردن می‌باشد. 

و به ظاهر عبارت مثنی و ثلاث و رباع صفت «اجنحة» می‌باشند که 
پرهای فرشتگان شامل تعداد مختلفی هستند. بعضی فقط پرهای دو تا دو تا 
دارند. و بعضی سه تا سه تاء و بعضی چهار تا چهار تا و در آن انحصاری 
وجود ندارد چنان‌که در حدیث صحیح مسلم آمده است که حضرت 
جبرئیل ششصد پر (بال) داشتند. و در اینجا ذکر چهار تا چهار تابه صورت 
تا 


للع ۳۱۱3+ سورةفاطر 


و نیز این احتمال وجود دارد که الفاظ مثتی و ثلاث و رباع صفت سل 
باشندیعنی فرشتگان ی که ازطرف خدابه‌سوی زمین رسالت دارند.گاهی دو تا 
دو تام ی آیند و گاهی سه تاسه تایی یا چهار تا چهارتایی می‌آیند؛ و بدبهی 
است که در این صورت عدد چهار پرای حصر نیست. فقط به صورت تمثیل 
آمده است؛ زیرا که نزول بیشتر از این مقدار از خود قرآن ثابت است . 

یزید فی الخلق ما یشاء4 یعنی اختیار کامل به‌دست خداوند است؛ 
که در آفرینش مخلوقات خویش به چه میزان و چه قدر که بخواهد اضافه 
می‌کند. ظاهرآ: و و بال فرشتگان در دو و 
چهار منحصر نیست. اگر خدا بخواهد ی بیشتر از آن هم می‌توانند باشند. 
همین است قول بیشتر مفشرین 

زهری و فتاده و ائمّه‌ی دیگر از مفشرین؛ فرموده‌اند: مراد از این 
زیادتی در خلق. عام است که هم شامل زیادتی پر و نیر : وتان شیم 
می‌شو د. و زیاد: نی صفات خاص در آفرینش انسانهای مختلف. که حسن 
صورت حسن سیرت و غیره را هم شامل است. ابوحیان در «بحر محیط» 
همین نظر را برگزیده است. که زیادتی خلق: حسن خلق. حسن صورت و 
حسن خط و حسن سیرت کمال عقل و علمی شیرین کلامی و غیره. همه را 
شامل است. از تفسیر دوم ثابت شد که حسن کمال هر چیزی که انسان به ان 
تابا کردد تعمجت شنداداوی است که مي با نشت دز قیال ان سیاسکر ار باشند, 

ما یفتح الله للناس من رحمه فلا ممسک لها4 در اینجا لفظ رحمت 
عام است که شامل نعمتهای دنیوی و اخروی است: مانند ایمان؛ علم عمل 
صالح. نبوّت. ولایت و غیره و نعمتهای دنیوی هم مانند رزق و اسباب: 


ارام و وج صحت ۰ و تندرستی» ثروت و مال» عرّت و مقام و عیره؛ و 


۳ 


شتختیای ۱ هت ات :۱ که برای هر کسی که خدا بخواهد که رحمتش را باز 


1 ۰ ز 1 ا 
۱ ۱ ۵ 1 ۱ 7 
۳ اد ای نبتهر الم‌حی.. 


معارف التر آن ۳۱۲ اس 


بکند کسی نمی تواند از ۲ ۵جلو کیری کند: 

و هم‌چنین جمله و ما یمسک 4 هم عام است که چیزی را که خدا باز 
بدارد. کسی نمی‌تواند آن را بگشاید. که شامل مصایب و الام دنیا هم 
می‌ شود که هرگاه خداوند انها را از بنده‌ی خود بازیدارد کسی نمی تواند به 
او گزند و آسیبی برساند. و شامل رحمت هم می‌شوده که اگر خداوند 
حسب حکمت خود بخواهد که کسی را از رحمت خود محروم کند. کسی 
نمی تواند او را به آن نایل گرداند . 

حدیثی در پیرامون مضمون این ايه چنین امده است که حضرت 
معاوبه به استاندار کو فه حضرت مغیره بن شعبه نامه‌ای نوشت که برای من 
حدیثی که از رسول خدایّلة شنیده‌ای بنویس و بفرست؛ حضرت مغیره به 
کاتبش دستور داد که بنویس که من از رسول خدا به هنگام فراغت از نماز 
شنیدم. که این کلمات را می خواند: «اللهم لا مانع لها اعطیت و لا معطی لما منعت و لا 
ینفع ذالجد منک الجد» (ای خدایی که چون بخواهی چیزی را به کسی بدهی. 
کسی نیست تا تو را بازدارد. و چون چیزی را که باز بدارید. کسی نمی تواند 
آن را بدهد و برخلاف اراده‌ی حضرتت هیچ کوششی کارگر نمی‌افتد) ". 

و در صحیح «مسلم» از حضرت ابو سعید خدری روایت است که این 
کلمه را آن حضرت ی به هنگام سر بلند کردن از رکوع خواند و پیش از این 
کلمه فرمود: «احق ما قال العبد و کلنا لک» یعنی این کلمه از تمام ان کلماتی که 
بنده می تواند ان را ورد زبان کند احق و مقدم و اعلی است) 


توکل و اعتماد بر خدا موجب نجات از همه‌ی مصایب است 


درسی که این آیه به مردم داد؛ این است که امید و خوف نفع و ضرری 
از غیر خداوند نباید داشته باشند. و فقط باید به خداوند نظر داشته این 


۱ - ایو حان. ۲ ان کتر از مسند احمد. 


صلعا ۳۱۳ سور ذفاطر 


نسخه‌ی اکسیر درستی؛ دین و دنیاً و راحت دایمی است. و نجات دهنده 
انسان از هزارها غم 1( 
۱ حضرت عامر بن عبد فیس فرمود: هرگاه من به هنگام صبح چهار آ یه 
خواهد شد. و آن آیات از این قرارند. که ما یفتح الله للناس من رحمة فلا 
ممسك لها و ما یمسک فلا مرسل له من بعده آیه‌ی دوم ان پمسسک الله 
بضر فلا کاشف له الا هو و آن بردک بخیر فلا راد لفضله» آیه‌ی سوم ۶ سیجعل 
الله بعد عسر پسرا» آیه‌ی چهارم #و ما من دابة فی الارض الا علی اللّه 
۳ 
رزشها4 . 

هرگاه ابوهریره می‌دید که باران می‌بارد. می‌فرمود که: «مطرنا بنوء 
باطل و پوج عرب است که باران را به ستارگان خاضی منسوب کرده 
می‌گفتند. که باران به سبب فلان ستاره پر ما باریده است. و حضرت ابو 
هریره می‌فرمود که این باران از آیه‌ی فتح به ما رسیده است. و مراد از آیه 
فتح همین یه فوق‌الذکر است که آن را در چنین مواردی تلاوت می‌نمود ". 

۹ م فا 9۳ 1 

وان یکذبوك فقد کذبت سل من قبلك وّالی‌الله تزجع‌الامور (4۳ 

واگر تراتکذیب‌کنند پس تکذ یب شده‌بسیاری سول بیش از تسو وبه‌خدامی رسدهمه کارها. 

بساأیها انا ان وغد الّه حق فلا تعْرَنکم الحْیوه النیا و 

ای مسردم یسقینا وعندهی خندا پر حیق است پس قریب ندهد شما را زنندگی دنیا و 


لابسغرنکم باللّه الغزوز (4۵ ان الشیطلن لکم عَدرٌ فانخذوه 


فریب ندهد شما را از نام خدا فریب کار. بقیناً شیطان دشسمن تسماست پس سما هم او را 


ی ۲ - اخرجه ابن‌المندر روح. 
۳- رواه مالک فی‌المو طا. 


معارف الق ر آن ۵ #۳۱۴ تساعل 


عدوا انما بدعوا حزبه لیکوئوا ۰ من صخب‌الشعیر ۶ اتلذین 
دشمن بکبرید. او می‌خواند گروه خود ر ا تاکسه باشند از دوزخیان. ترا کتساتی ها 


کسفروا سم عذاب سدیذ و الذین ءاصنوا و عملوا ال لحلت 
منکرهستند عذاب‌سخت‌هست. وبرای‌کسانی‌که یقین‌آورده کارهای‌شایسته‌ان‌جام‌داده‌اند 


لهم مَغفرة و اج کبیز 4۷ افمن زین له شوء غمله فرءا۵ حسْنا 
آمرزش و ثواب بزرگ هست. آیا کسی‌که مزین شد برای او عمل بدش پس دید آن را خضوب. 
هصمانا خندا شمراه می‌کند هر کس را بسخواهد و راه ممی‌تماید هر کش را که سخواهند. 


پس حسرت نخورد جان تو بر آنها. الله می‌داند آنچه می‌کنند. 


خلاصه‌ی تسیر 

(ای پیغمبر)؛ اگر این مردم (درباره‌ی توحید. رسالت و غیره) تو را 
تکذیب کنند پس (نگران نشوید؛ زیرا که) پیش از شما هم پیامبران بسیاری 
تکذ یب شده‌اند (یکی آن که تسلی خاطر آن حضرت شود) و (دوم این که) 
همه‌ی آمور نزد خدا تقدیم می‌گردند و (او خود همه چیز را در سی بابد. 
شما چرا به انديشه افتاده‌اید. در اینده به عموم مردم خطاب نموده است 
که) ای مردم (الی الّه ترجع الامور6 را که در آن خبر از قیامت هست 
شنیده شگفت زده نشوید و دور از ذهن‌نشمارید) وعده‌ی خدا یقیناً راستین 
است. پس چنین نباشد که زندگی دنیا شمارا فریب دهد (که در آن غرق 
شده و در اثر آن از موعود غافل گردید.) و چنان نیز نباشد که شیطان 
فریبکار: شما را از خدا در فریب اندازد (شما فریب او را نخوریدذ» تاکه خدا 
شمارا مورد عذاب قرار ندهد. چنان‌که می‌گفتند. #و لنن رجعت الی ربی آن 


سل ۳۱۵ سورةفاطر 


لی عنده للحسنی 4 الابه و این) شیطان ( که فریب او در بالاذ کر گردید) یقیناً 
دشمن شماست. پس شما او را دشمن (خود) بدانید او گروه (بیروان) خود 
را فقط بدین خاطر (به سوی باطل) می خواند تا که آنها از دوزخیان باشند. 
پس برای کسانی که کافر شده‌اند (و در دعوت و فریب او اسیر شده‌اند) 
عذابی سخت در انتظار است. و برای کسانی که ایمان آورده و کارهای نیک 
را ی کی وا که )سفق کی 
آراسته نشان داده شود و آن را خوب بداند و کسی که بدی را بد تصوّر کند. 
اغرای شیطان باطل را حق و مضر را نافع تصوّر می‌کند. و مراد از شخص 
باطل را باطل و مضر را مضر و نافع را نافع می‌داند. یعنی این دو چگونه با هم 
برابرند؛ بلکه یکی دوزخی و دیگری بهشتی است) پس میان کسی که فریب 
شیطان را خورد و کسی که شیطان را دشمن خود بداند. چنان تفاوتی و جود 
دارد که ما می‌گویيم ۷ ۷ یغرنکم» و ان الشسیطن لکم عدوه و اگر از آن 
شگفت‌زده می‌شوید که مردم عاقل چگونه بدی را نیک می‌پندارند) پس 
بدان علت است. کسی را که خدا بخواهد گمراه کند (عقل او از بين می‌رود: 
و کی را که بخواهد هدایت می‌تماید (ودرک او درست درم آبده سپس 
وقتی که‌مذار اصلی. هدایت و اضلال مشیت الهی است) سن ال آن دلکیر 
ری وه از تیه( سر و وی که ای منضه کنیل )له تال 
از کردار آنها آگاه است ( که به موق آنان را در می‌یابد.) 


معارف القرآن ۳۱۶ لس 


معارف و مسابل 

لا یغرنکم باللّه الغرور4 غرور به فتح غین صیغه‌ی مبالغه به معنی 
بسیار فریب دهنده است. و مراد از آن شیطان است که کار او فقط فریب 
دادن مردم و مبتلا کردن آنها به به کفر و معصیت است. ولا یغرنکم بالله » 
بعنی او شما را درباره‌ی اللّه به فریب نیفکند و مراد از فریب؛ این است که 
شیطان کارهای زشت را در نظر نیک جلوه ها ها را تیه بر 
می‌کند؛ و حال شما این باشد که از یک طرف گناه کنید و از طرف دیگر 
تمییو کشل کهزما انار گاه ه الهی مقبول و نزدیک هستیم؛ و معلب نخواهیم 
ما 

فان اللّه یضل من یشاء و بهدی من یشاء» امام بغوی از حضرت ابن 
عیاس نقل نموده است که این آیه هنگامی نازل شده بود که رسول خدا 38 
چنین دعاأ نمود: خدایا! اسلام را به یکی از دو نفر یعنی عمر 1 
عمرو بن هشام (ابوجهل) عرّت و قّت عطا بفرما اه تعالی | رال دق 
عمربن الخطاب ترا هدایت نموده او را موجب عزت و تقویت اسلام 
قرار داده انست. و ابوجهل در گمراهی خویش باقی ماند". 


و اه انس دی أزسشل الریسح فتثیز سخابا فسفنه 


وخداست که به‌حرکت درآورد بادها ۱ را پ سآنسهابلندمی‌کنند اب‌هارا ! پس سسوق‌داد سم ماآن‌را 


ای بلد میت فأخیینا به الازض بغد مونها کذلك اور ٩)"‏ 


به‌طر ف سهرمرده. پس زنده کردیم‌به‌آن زمسین را پسازمردن‌آن. جنین‌می‌شود بلندشدن. 


من کان یریذ العزة فلله انعر جمیعا الیه بصعَذ الم الطیّبٌ 
هرکس‌می‌خواهدعزت. پس‌برای‌خداست همه‌یعز تها. به‌سوی‌او بالامی‌روندکلمات پاکیزه 


۱ قرطی. ۲- مظهری. 


ساسا ۳۱۷ سورة‌فاطر 


و السعمل الصتلخ یسرفغه و الذین بسفکرون السْینات لسهُم 


و کارهای نیک او را بالا می‌برند. و کسانی که در فکر کارهای بد هستند. بسرای آنسهاست 


و ۰ ده اراس و 1 رز و ِ 
عذاب‌شد پدومکر اوالنك هو یبور (۱۰) والله خلقکم من تراب 
داب ستاو دیس نها سس مس و و خبدااشت‌ما ران اف به شاک 


و یس دج ی و از ۸ و دج و 
نم من نطفه نم جعلکم ازو جاو ما تخمل من اننی و لا تضع 
باز ازآب‌منی بازافرید شمارا جفت جفت و باردارنمی‌شود و وضع‌حمل نمی‌کند هیچ‌ماده, 


۳1 فلجه و فا ؛ مد 9 و لا ؛ ی و 0 ن مره الا 
مگسر به علم او ونه عمر می‌یابد طویل العمر و نه کم می‌شود از عمر او مگر ک: 


فی کتب ان ذ لك علی اللّه یُسیز (۱۱) و ما نسئوی ابخران 
تاه اشت کر کاب با انس شتا آسان است. و برابسر نیستند دو تا دریا 


2 ری و رت قاط | ره 9 
هدا عدب فرات سائغ شرابه و هذا ملح اجاج و من کل تاکلون 


۳ مه ای رد کر ۶ * 2 ۱ جر سیر سا ۰ اه ی 0 
اب سس وس تاره و بسن سور م۰ و از شیر دوس می حور 


لسخما طسریا و نسستخرجون حلیة نلبسونها و تری فك فیه 


گوشست تازه و بیرون می‌آور ید زیور که می‌پوشید آن را و می‌بینی کشتیها را در آن که 


مسواخر لتبتغوا من فضله و لعلکم تشکوون 4۱ یولج الیل 


حرکت‌می‌کنند شکافنده تابجویید از فضل‌او و تاک قدر بدانید. شب راداخل می‌کند 


فی النهار و سولج الشهار فی الیل و سخر الشسمس و انقمر کل 


در روز و روز را در شب و پسبه کسسار انسسداخت خسورشید و مستاه را هر یکی 


بسخری لاجسل نُسمی ذ لکم اللهة رنکم له المك والذین 
حرکت می‌کند تاوقت مقرّر, این‌است الّه پسروردگار شماء از اوست پادشاهی, کسانی را که 


معارف القر آن ۳۸ اس 


سسی خوانسید جسز او را ی ار بخوانید آنها را 
سمی‌شنوند خواندن شسما را و اکسر بسنوند به شما جواب نسمی‌دهند و روز قیامت 


یکسرون بسرککم و لا بنَشك منل خبیر (۱۴) 
انکارمی‌کنند ازشر یک قراردادن شماآنهار وکی نمی دهدبه توماتندآگاه 


خلاصه‌ی تفسیر 

وله (خدات تواناست) که (فل از باران یادها زا هی فرستد بش اه 
(باد) ها اپرها را برمی‌دارند ( که کیفیت آن در تفیسر آیه‌ی ۴۸ سور روم 
رکوع پنجم ای ارسل الریاح گذشت) سپس ما آن ابر وا به سوی قطعه‌ای 
خشک در زمین سوق می‌دهیم ( که به سبب آن در انجا پاران می‌بارد) باز ما 
به وسیله آن (آب ابر) زمین را با (نباتات) زنده می‌کنیم (و همانگونه که به 
مناسبت زمین ان را حیاتی عنایت نموده) هم چنین (برای مردم در قیامت) 
زنده شدن و برخاستن خواهد مدرک مناسب او حیاتی عنایت کر 13 
وجه تشبیه ظاهر است که در هر دوء احداث و اعاده صفتی زایل شده است. 
اگر چه نتنو و تما ام عارضی است کدبه زمین متعلن است: وزنه اعضای: یک 
اسر جوهری یعنی روح. این مضمون حشر و نشر در ضمن دلایل توحید. 
تبعأً ذ کر گردید؛ سپس به اسب این تشون مهو لیر هت وف 
که هر فا هت وید کی تسم ور دوار وین سا یدب اش تشانت رد لتق 
نو ارین انیجا اتدایخته کرده دز این باره مشرکان به دام فریب شیطان در آمده 
معبودان خود ساخته خود را وسیله حصول عرّت فرار داده بودند. و 
می‌گفتند که: ۷ هوّلاء شفاءنا عند الله» یعنی اينها علی الاطلاق شفیع ما در 


الط #۳۱۹ سورخ فاطر 


حوایج دنیوی و نیز اگر قیامتی باشد هستند. برای نجات آخرت هم 
چنان‌که حق تعالی در ایه‌ی ۸۱ سوره‌ی مریم فرموده است ۶ واتخذوا من 
دون الله آلپهة لیکونوا لهم عزا* در این باره می‌فرماید: هر کسی که می خواهد 
عرّتی (در قیامت) به‌دست اورد (و این خواسته از انجا لازمی است که 
ارت امری تقیتی است) بسن یایك: آن را از خدا به‌دست آورد؛ زیرا که 
هم عانت (ستقیم )۳ آنشداست, رو هر گاه که یراع دیگری تا تند: 
آمری عرضی خواهد بود) و ما بالعرض: هميشه محتاح ما بالذات اأست. 
از اینجا همه محتاح خدا هستند؛ و و راه حصول آن از خدا این است که 
در گفتاز و عما ع ات راوس سای ها این در نرد خداوند 
پسندیده است؛ چنان‌که کلام خوب به او می‌رسد (آن را می‌پذیرد) و کار 
خوب آن را می‌رساند. ( کلام خوب شامل کلمه توحید و تمام اد کار الهی ز 
کار خوب شامل تصدیق قلبی و تمام اعمال صالح ظاهر و باطن را هستند. 
پس معنای آیه این است که بگانه راه مقبولیّت. کلمه توحید و تمام اد کار و 
عمل صالح است؛ و نیز مقبوّت عام است که شامل ۳ 
مقبولیت کامل هر دو تاست. و این اجمال را دلابا ل دیگر چنین مفصل و 
کرده‌اند که تصدیق قلبی شرط نفس قبولیت تمام کلمات طیبه هست. که 
دون آن هیج ذ؟ کری مقبول نیست: و اعمال صالح دیگر شرط مقبول واقع 
شدن کامل ات سا ی یش زو ۳ ! که اگر 
کلم طیت از فانیتی صیادر کرد ۱1 ن هم قبول می‌گردد امّا نه به طور خامل: 
پس وقتی این مور نزد خدا پسندیده هستند هر 5 کسی که آنها را اختیار 
معرّز خواهد بود و برای کسانی که (بر خلاف این راهی اختیار کرده با 
آنجتات ۶ مخالفت ی کنند که آن عین متخالفت با تخداست), و تسبت بة 
آن حضرت یه تداییر بدی به کار می‌برند. عذاب شدید خواهد شد ( که 


بعاری القرآن ۹۳۲۰ سس 
بر 


به آنها کو چکترین عرّتی برسانند؛ بلکه بلکه برعکس شخصاً مخالف آنها 
خواهند شد. کما قال تعالی فی آیه ۸۲ سوره‌ی مریم « سیکفرون بعبادنههم و 
یکونون علیهم ضدا6 این است خسارت آنها در آخرت) و در دنیا هم آنها در 
سارت فراز مي‌گیرند. که تدابیر آنها با خاک یکسان خواهد شد (آنها با 
اپن ند ندابیر پیروز نخواهند شدء چنان‌که هم چنین شد که آنها می خواستند. 
اسلام را نیست و نابود کنند. خود آنها نیست و نابود شدند؛ این مطلب به 
با تمام شده باز برگشتی به طرف مضمون توحید 
وت تسیا دمص از ز مظاهر قدرت الهی این بود که در بالا در ضمن آیه « اه 

اف ارس بیان گردیده و نظهر دوم هب توحیددللتمی‌کن ات 
که اللّه تال شمارا رما در خلق آدم) از خاک آفرید باز استقلالا از 
طفه آفرید باز شما را زوج قرار داد. (بعضی را مذکر و بعضی را موئث قرار 
داد. که این مظهر قدرت اوست) و علم او چنان است که هیچ زنی باردار 
نمی‌شود و وضع حدل ذه ی‌کند؛ مگر این که همه چیز با آگاهی حضرتش 
انجام می‌گیرد. (قبلاً از ز همه باخبر است) و هم‌چنین نه عمر کسی اضافه 
می‌گردد؛ و نه عمر کسی کاسته می‌شود؛ مگر این که همه اينها در لوح 
محفوظ (نوشته) شده‌اند ( که حق تعالی آن را موافق علم قدیم خویش ثبت 
ی ی 1۳۱ 
نکنید که چگونه همه این وقایع را قبل از وقوع مقذر و مقرّر نمود (زیرا که) 
و لا اتتان اس زیراکه علم او ذاتی است؛ و تعلّق آنبه تمام 
معلومات قبل از وقوع و بعذ از آن یکسان است؛ و در آینده دلایل د دیگر 
قدرت را جستجو کنید با وجود این که آب یک ماده است؛ ولی باز هم با 
وجود وحدت قابل از اختلاف افعال در آن دو قسم مختلف پدید آورد. 
که دو دریا با هم برابر نیستند (بلکه) یکی شیرین برطرف کننده تشنگی است 
که نوشیدن آن به وجه پذیرش طبیعت گواراست. و یکی شور و تلخ است 


اس ۳۲۱« بو قاط 


(پس این امر هم از عجایب قدرت او است). و دلایل دیگری هم برای 
قدرت وجود دارد که در ضمن دلالت پر قدرت دال بر نعمت هم می‌باشند. 
و بعضی در خصوص همین دریاها هست. مانند این که شما از هر یکی (از 
دریاها ماهی شکار کرده) گوشت تازه (آنها را) می‌خورید. و نهز زیور 
(مروارید) به‌دست می‌آورید. و آنها را می‌پوشید. و (ای مخاطب) تو 
کشتیها را در آن می‌بینی که دریا را شکافته و حرکت می‌کنند تا که شما (به 
وسیله آنها سفر کرده) رزق او را تلاش کنید و تا که (روزی را بدست آورده) 
سپاس (خدا را) بجا آورید (و نعمتهای دیگری هم هست مانند این که) 
اوست که (اجزای) شب را در (اجزای) روز وارد می‌کند و اجرای روز را 
در (اجزای) شب وارد می‌سازد ( که به سبب اضافه و کم شدن شب و روز 
منافعی بدست می‌اید) و (مانند این که) اوست که خورشید و ماه را به کار 
انداخته است و هر یک (از آنها) تا وقتی مقرر (روز قیامت برابر) می چر خد. 
خداوندی که ی دارد. پروردگار شماست و پادشاهی از آن اوست: 
و کسانی راکه غیر از او می خوانید به قدر پوست هسته‌ی خرما هم اختیاری 
ندارند. (چنان‌که در جمادات ظاهر است) و (در ذات الارواح) به این معنی 
اه که ابش ات را رننه و وشفیت: اه این است که( کر یا 
بخواهید باز هم آنها) الا که نمی‌شنوند (جمادات از اینجا که صلاحیت 
شنیدن را ندارند) و ذوات الارواح به این معنی که پس از مرگ شنیدن آنها 
ضروری و دایمی نیست. هرگاه خدا بخواهد می‌شنواند؛ و هرگاه نخواهند 
چنین نمی‌نماید. و اگر (بالفرض) بشنوند هم باز هم خواسته شما را بر 
نمی اورند و روز قیامت (خود) انها با شرک کردن شما مخالفت می‌کنند. 
(کقوله تعالی فی آیه ۶۳من سورة القصص: ۶ ما کانوا ایانا بعبدون و غیر ذ لک 
من الایات» و (آنچه ما فرمودیم در صدق آنها کوچکترین شک و شبهه‌ای 
نیست؛ زیرا که ما از تک تک امور کاملا باخبریم و ای مخاطب) کسی ترا 


معارف القر آن #۳۲۲ اسلا 


مانند شخص اگاهی خبر نمی‌دهد. (و آگاهی دادن ما صحیح‌تر از همه 
اکن 
معار ف و مسایل 

#ع الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح پر فعه# در آیه‌ی قبل از این, 
نشان داده شد. که هر کسی که طالب عرّت و قوّت باشد. باید بداند که آنها 
َ" 9 اختیا" ر کسی نیستند چیزهایی را که آنها معبود قرار داده‌اند 
با کسا؛ که به توقع عرّت. با آنها دوستی ب برقرار کرده‌اند» آنها نمی‌توانند 
کسی 1 عرّت ببخشند در این ایه راه به‌دست آوردن عرّت و قوّت از خدا 
نشان داده شد. که آن دارای دو جزء است یکی «کلمه طیب» یعنی کلمه 
توحید و عنم دات و صفات خداء دوم «عمل صالح» یعنی ایمان آوردن با 
دل و زبان حسب مقتضای آن و موافق به شریعت عمل کردن حضرت شاه 
عبدالقادر در «موضح القرآن» فرموده است که: این نسخه‌ی حصول عرّت 
کاناد اتص جح و مجرّب است. به شرطی که بر ذکر له و عمل صالح تداوم 
بخشیده شود مرگ ان داومت بح مفری ‏ پرسد: خداوند به انجام 
دهنده‌ی آن, عرّت زوال ناید, یر دنیا و آخرت را عنایت می: تابن که 
نداشته باشد. 

در این آیه ۱ ز آن دو به این الفاظ تعیب ر نمود که کلام خوب به سوی خدا 
بالا می‌رود و ی‌رسد؛ و عما ل صالح | درا برمی‌دارد و می‌رسانده در ترکیب 
نحوی «العمل الصالح 9 قعه» چند احتمال وجود دارد که با توجه به هر 
احتمالی معنی جملد ی ی 
حسب صرابذبد خویش. آن را تفسیر کرده‌اند. نخستین احتمال همان بود 
که در خلاصه‌ی نفسیر عطابق ان جمله 9 ضه میمی قاعا 


ئ 1 1 # ۰ ۱ ۷ 
بر شعه ناد سم و ۱۳ صالح راجع باشد. و ضمیر مفعول به سوی کلمه یت 
و معنی از این فراز باش. که: کلمه‌ی طیب به سوی خدابالا می رود اما وسیله 
ٍ بل گراز ناساء مه طیت به سوی باا می‌رو و سم 


مه یه 


سل #۳۲۳ که فاظر 


اروت هاش انم س اش ههور اتف شیر سافداین غتاین 
حسن بصری: ابن جبیر: مجاهد. ضحاک: شهر بن حوشب و غیره همین 
تفسیر را اختیار کر ده‌اند. و مراد از بالا رفتن و بالا بردن به سوی خدا مقبول 
شدل در نرد خداست. 

لذا خلاصه‌ی این جمله این است. که کلمه طیب چه کلمه توحید 
باشد یا اد کار ر دیگر تسبیح و تحمید و غیره. هیچ چیزی از آنها بدون عمل 
صالح به نزد خدا مقبول نخواهد شد. و جزو مهم عمل صالح تصدیق قلبی 
و یعنی ایمان آوردن بر خدا و توحید او از ته دل این مطلقاً شرط لازم 
مقبولیّت اعمال است: که بدون آن نه کلمه‌ی «لا اله الا الّه» مقبول می‌شود و 
نه اذ کار دیگر. 

و اجزای دیگر عمل صالح انجام دادن نماز و روزه و دیگر اعمال 
هو انا رات مات ابیت اضف که ی تشر 
پذیرش نیستند. اما شرط پذیرش تامّه هستند. پس اگر شخصی دردل 
تصد یق و ایمان ندارد. هر چند به زبان کلمه توحید را بخواند و به تسبیح و 
تحمید مشغول باشد در هیچ پایه‌ای در نزد خدا مقبول نخواهد شد. و اگر 
کسی تصدیق و ایمان داشته باشد ولی اعمال صالحه‌ی دیگر انجام 
نمی‌دهد. يا در آنها کوتاهی می‌کند: پس کلمه‌ی توحید و ذکر الله او کلا 
ضایع نخواهد شد. حداقل این قدر مفید می‌شود که او را از عداب دایم 
نجات می‌دهد. و به پذیرش کامل نایل نمی‌اید؛ و در نتیجه به قدر ترک 
عم و کوتاهی خویش. به عذاب مبتلا خواهد شد. 

در حدیثی از رسول خدا 9 منقول است که خداوند هیچ قولی را 
بدون عمل و هیچ قول و عمل را بدون نیت و هیچ قول و عمل و نیّت را 


۰ ۵ كِ مه و ۱ 
بدون مطابقت سنت. قبول نخواهد کرد ". 


معارف القر آن ۳۲۲ لس 


باز هم پذیزش تامّه به‌دست نمی آید. 

و بعضی از مفسرین این جمله را چنین ترکیب نحوی کرده است که 
۱ 0 
قرار می‌دهد. و حقیقت این است. که همانگونه که تنها کلمه‌ی توحید و 
تسبیحات بدون عمل صالح کافی نیست. هم‌چنین پایبندی به عمل صالح 
اوامر و نواهی هم بدون کثرت ذکر اللّه بی‌رونق می‌ماند. و کثرت ذکر اللّه 
است که اعمال صالح را مزین کرده قاپل قبول قرار می دهد. 

ون ی کی ِِِ 
اه 
مراد از طول و نقص عمر فرد واحد نیست. بلکه بحث متعلق به نوع انسانی 
است که به یک فردی از آن عمر طویل داده می‌شود و به فردی دیگر عمر 
کمتر؛ این تفسیر را از حضرت ابن عبّاس ابن کثیر نقل نموده و جصاص از 
حسن بصری و ضحاک نیز همین قول را نقل کرده است. بنابراین بن در عموم 
تفاسیر مانند این کثی + ابن جریر؛ روح المعانی و غیره این را تفسیر جمهور 
قرار داده‌اند. و بعضی فرموده‌اند که اگر طول و نقص عمر را متعلق به 
شخض واحد بداليم پس مراد از قلت عمر این است که هر میزان عمری که 


لیا ۳۲۵ و رتفا 


اللهتعالی رای :هر کی تشه ات ت آن بقین است .و هر روزی که می‌گذرد 
از آن مدّت عمر مقرّر: یک روزی کم می‌کند. و با گذشتن دو روز نیز همان 
مقدار کم می‌گردد. هم چنین هر روز بلکه هر تنفسی عمر او را می‌کاهد. این 
تفسیر از شعبی ابن جبیر, ابو مالک ابن عطیه و سدی منقول است ‏ و این 
مضمون در شعر زیر چنین ادا شده است: 

حسپاتك انفاس تسد فکلما مضی نفس منها انتقصت به جزء 

یعنی حیات تو عبارت از چند نفس معدودی است که هرگاه یکی از 
آنها بگذرد. جزیی از عمر تو کاسته می‌شود. 

ماما هن ای بان سا ای ای رسد راز 
۱7 
رزقه و پنساء فی اثره فلیصل رحمه» - امام بخاری و مسلم و ابوداوود هم این 
حدیث را از یونس بن یزید ایلی نقل کرده‌اند؛ معنای حدیت چنین است. هر 
کسی که می‌خواهد که در رزقش وسعت و در عمرش برکت حاصل آید. 
باید صله‌ی رحمی برقرار ر کند. یعنی با خویشاوندان ذی رحم خود حسن 
سلوک برقرار کند. به ظاهر از آن چنین معلوم می‌شود که از صله رحمی 
عمر اضافه ی کرد ولی فطل این را نشب د یگ ووشتن کر ده است: 
چنان‌که اپن ابی حاتم از حضرت ابو الدرداء روایت کرده است که او گفت ما 
ان مطلب را در محضر آن حضرت ی یادآور شدیم. حضرت فرمود: « که 
عمر در نزد خدا یکی مقرّر و مقدر است». هرگاه مذت مقرّر به پایان پرسد به 
هیچ کسی کوچکترین فرصتی داده نمی‌شود. بلکه مراد از زیادتی عمر این 
است. که اللّه تعالی به او اولاد صالح عطا می‌نماید آنان برای او دعای خیر 
می‌کنند. و او باقی نمی‌ماند ولی دعای آنها به صورت مرتب در قبر به او 
می‌رسد: یعنی پس از مرگ هم به او همان فایده می‌رسد که به خودش در 


اس وه 


معارف القرآن و ۳۲۶ لا 


حال زندگی می‌رسید به این شکل گویا در عمر او اضافه شده است. این هر 
خی وتا اب کر قل اوه استر 

خلاصه این که مراد از آنجه در بعضی احادیث نسبت به بعضی اعمال 
وارد شده است که عمر انها اضافه می‌شود. زیادتی در برکت عمر است. 

#و من کل تأکلون لحما طریا وتستخرجون حلية تلبسونها» یعنی از هر 
دو دریای شور و شیرین به شما گوشت تازه برای خوردن می‌رسد. مراد از 
آن ماهی است. در این یه با تعبیر لفظ گوشت بر ماهی؛ اشاره به این است. که 
ماهی خود به خود گوشت حلالی است؛ نیاز به ذبح ندارد: برخلاف 
حیوانات بیابانی دیگر. که تا وقتی که به نام خدا ذبح نگردند. حلال 
نمی‌شونده و در ماهی این شرط نیست. لذا آن گوشت ساخته شده‌ای است. 
و حلية به معنای زیور است. و مراد از ان مروارید است. از ایه معلوم 
گردید. همانگونه که مروارید در دریای شور پدید می‌آید در دریای 
شیرین هم پدید می ید که این مخالف شهرت عمومی است؛ زیرا معروف و 
مشهور این است که مروارید در دریای شور پدید می‌آید. ولی حق همان 
است که از الفاظ قرآن ظاهر است. که در هر دو پدید یی | بل البته در 
دریاهای شیرین خیلی کم و به ندرت و در دریاهای شور زیاد و به کثرت 
پدید می آید. و از این جهت کثرت. مشهور شده که مروارید فقط در دریای 
شور پدید.می آید. و در ( تلبسنونها از به کار بردن صیغه‌ی مذکر آشاره به 
این شده که استعمال مروارید برای مردان هم جایز است. برخلاف طلا و 
نقره که استعمال آنها به صورت زیور برای مردان جایز نیست !. 

ان تدعوهم لا پسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم# یعنی این 
بتها یا بعضی انبیا یا فرشتگان که شما آنها را خدا تصوّر کرده می‌پرستید اگر 
هنگام مصیبت آنها را بخوانید. اوّلا نمی‌توانند کلام شما را بشنوند؛ زیر در 
رو و 
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سل 5۳۲۷ سوره‌فاطر 


بتها صلاحیّت شنیدن نیست. و در انبیا و فرشتگان اگر چه صلاحیّت شنیدن 
هست. امّا نه آنها در همه جا وجود دارند. و نه کلام هر یکی را می‌شنوند: 
کف کرش زا رتاک ری ار انیا ار 
نمی توانند خواسته‌ی شما را برآورده سازند؛ زیرا خود آنها قدرت ندارند و 
بدون آذن خدا نمی توانند برای کسی سفارش کنند. 

آیه نیست و دلایل دیگری دارند که در سوره‌ی دوم به تفصیل بیان شدند. 


بأیها اس آنتم الفقراء الی اه و ال هو انغنی ال‌خمید (4۱۵ 
ای مسردم شسما مسجتاج هستتید بسه سوی خدا: و خداوند اوست بی‌نباز و ستوده. 
7 تب بر 0 9 ۱ ی 7 2 

ان یس بذهنکم و بات بخلق جدید 1۱۶ ماذ لك علی الله 
اگسر بسخواهسد می‌میراند ما را و می‌آورد خلق جدید. و نیست این امر بر خدا 


بعزیز 4۱0و لا تسزز وازرة وزر آخسری ون تسذغ سلقلة اس 
مشکل, و برتمی‌دارد بردارنده بار دیکری را و اگر بخواند سنکین باری برای بسرطرف کسردن 


حسملها لا بسخمل مئه نسی: و لسوکان ذا قسربی انسما 


بارش, برداشته نمی‌شود از آن ذزه. اگرچه باشد خویشاوندی جزاین نیست‌که تو 


۱ البندنن سکن بسخشوّن زبسهم بالعیب و اقامواا لس لوة و 


می‌ترسانی کسانی‌را که می‌ترسند از پرودرگار خضویش پشت‌سر و بسرپا می‌دارند نماز رآ و 


من تسزکی فانما یُتزکی لنقسه والی الله المصیر (۱۸ و 


کسی که درست بشود پس برای خودش درست می‌شود و سه‌سوی خداست بازگشت‌همد. و 


معارف القرآن ۰۳۸ لا 


مسایستوی الاعمی وانبصیز (4۱۹ و لا الظْلمنت و لا سور (4۲۰ 


اسر نسیستند سور و بسسینا. و تسه تسساریکیها و سته روشسسنی. 


و لاالظسل و لا الضرور (24۳۱ مسا تسستوی الاخاء و لاالاضفد ث 


و نسسه یه و آ ها یا :۵ شنز تنس نسسیستند زلاسسدگان و نسه مسردگان. 


ان له یسمع من یشساء و ما آنت بمسمع من فی اْقلور (۲9) 
خدا می‌شنواند کسی را که بخواهد و نیستی نو شنواننده‌ی گسی که در قسبرستان باشد. 
ان نت 1 نیز (4۳ انا آز تن بسالحق بنیسیرا و نذیرا و 
فا تسا که سای ات نی بای دنو بو خی اسااه اطهواع زب یلق وا 
3 5 ۰ 8 :8 هه مه موه 
ان من امه الا خلافیها نذیر (۲۴) و ان یکذبوك فقد کدب 
نیست‌فرقه‌ای‌که نبوده‌درآن تسرساننده. واگران‌هاتکذ بب‌کنند ترا پس‌جلوتر تکذیب‌کرده‌اند 


الذین من قنلهم جاءتهم زسللم بالییَشت و بالزثر و بالکتلب 
کسانیکه‌پیش ازآنها بوده‌اند. آورده‌اند پیش آنها رسسولان‌شان امور واضح وصحینه وکتاب 


الُمنیر (4۲۵ ثم آخذت الذین کفروا فکبف کان نکیر (4۳۶ 
روشن. پس دستکیرکردم منکران,! پس چکونه‌شد انکارکردن من. 


خلاصه‌ی تفسیر 
ای مردم شما محتاج خدا هستید و خداست بی‌نیاز و ستوده است. 
(پس با مشاهده‌ی نیاز: به شما توحید و غیره تعلیم داده شد. و اگر شما 
قبول نکنید به خود ضرر می‌رسانید و خداوند با کمال ذاتی و غنای ذاتی که 
دارند نیازی به شما و عملتان ندارد که احتمال ضرر داشته باشد و خداوند 
پر پیشامد ضرری که با کفر محتمل است فی‌الحال هم قادر است. چنان که) 
اگر او بخواهد شما را (در کیفر کفرتان) فنا می‌کند و مخلوق جدیدی 


بلط #۳ بو( فاظز 
سس سس بو یی سب تب خبی تست 


می‌آفریند. (که چون شما کفر و انکار نورزند) و این امر بر خدا چندان 
مشکل نیست. (ولی بنابر مصلحتی مهلت داده است. 

خلاصه این که آن ضرر در اینجا فقط محتمل الوقوع است؛ ولی در 
قيامت آن ضرر واقع خواهد شد) و (آنگاه چنین وضعی روی می‌دهد که) 
کسی بار (گناه روص ردو کر دیش انس عتاف 
دیگری را بکند, ب بلکه وضع چنان می‌شود که) اگر سنگین باری (گناهکاری) 
کسی را برای برداشتن بار خود بخواند. باز هم از او باری برداشته نمی‌شود؛ 
اگرچه آن شخص (خوانده شده) خویشاوند او باشد. ۰(پس آنگاه خسارت 
کامل کفر و کردار بد خویش را خود متحمّل می‌شود!) این برای ترساندن 
منکرین است؛ و در آینده تسلی برای آن حضرت ی می‌آید که ای محتّد! 
شما بر انکار آنها که روزی به سزای آن خواهند رسید چرا این قدر اندوه و 
حسرت می‌خوری: حضرتت (چنان ترساندنی که بر آن نفع مترثب شود) 
فقط کسانی را می‌ترسانی که از خدا بترسند و به نماز پایبند باشند (مراد از 
این «الذین» مومنانند یعنی از ترساندن شما فقط مومنان بهره می‌برنده چه 
فی‌الحال باشد و چه به اعتبار آینده: و امر مشترک در هر دو طلب حق است. 

با این مطلب که (طالبان ح نفع می‌برند و اینها طالب حقّ نیستند لذا 
امیدی به آنان نداشته باش) و (شما از ایمان نیاوردن آنها چرا این قدر 
انديشه می‌کنید) کسی که (ایمان آورده از کفر و شرک) پاک باشد او برای 
(نفع) خودش پاک است و (کسی که ایمان نمی آورد؛ به سزای خویش 
می‌رسد؛ زیرا که) بازگشت (همه) به سوی خداست. .(پس برای نفع خود 
آنان شما چرا اندوه می خورید) و ( ز این مردم چه توقعی می‌رود که علم و 
ادراک آنها مانند علم و ادراک مومنان باشد و مانند مومنان آنها هم حق را 
قبول کنند. و در ثمرات دینی قبول حق هم شریک باشند؛ زیرا مثال 
موْمنان در حق‌بینی مانند مردم بینا و مثال عدم ادراک حق از جانب آنها 


معارف القرآن ۳ ۰۳۳۰ اس 


مانند مردم کور است. و هم چنان‌که مومن به وسیله‌ی ادراک حق. راه 
هدایتی را اختیار کرده است آن مانند نور است و کافر با عدم ادراک حق 
راهی را اختیار کرده است آن مانند ظلمت است. 

کما قال تعالی و جعلنا له نوراً یمشی به فی الناس کمن مثله فی الظلمت 
لیس بخارج منها» و هم‌چنین ثمره‌ی جت و غیره که بر این طریق مترتب 
می‌گردد مانند سایه‌ی سرد است و ثمره‌ی جهنْم و غیره که بر طریق باطل 
مترتب می‌شود مانند آفتاب سوزان است. کما قال تعالی ۶ ظل ممدودا الی 
قوله فی سموم#* و روشن است که) کور و بیناه و تاریکی و روشنی و سایه و 
آفتاب برابر نیستند. (پس نه علم و ادراک آنها و مومنان با هم برابر است و نه 
راه آنها و نه ثمره آن) و (از این که این تفاوت مومن و کافر به بینا و ناپینا تشبیه 
شد. مدف از آن نفی کمّی است نه نفی زیادتی؛ زیرا که تفاوت در آن مانند 
مرده و زنده است. پس برای نفی برابری آن می‌توان گفت که) زنده و مرده 
نمی‌توانند با هم برابر باشند (پس وقتی که آنها مرده‌اند. زنده کردن مردگان 
در اختیار و قدرت خداست نه در توان بنده, و اگر خدا آنها را هدایت نماید 
امری است جداگانه زیرا که) خدا هر کسی را که بخواهد می‌شنواند (امّا به 
ق و ای ی را ی ال کنیا مات هوانگ 
شما شنیدید) و شما نمی توانید کسانی را که در قبرستان (مدفون) هستند 
بشنوانید (امّا اگر اینها قبول نکردند. غضه نخورید زیرا که) شما در حق 
مان فص با اه هس (رمس رل نی تست که کات اه وی بر تن 
این ترسانیدن شما از طرف خود شما نیست؛ آن چنان‌که منکرین نبوت 
می‌گفتند. بلکه از طرف ماست؛ زیرا که ما این حق را به شما داده و برای 
مسلمانان) مزده دهنده و برای کقار (ترساننده) فرستادیم. 

و (اين فرستادن امر تازه‌ای نیست آنچنان که کفار می‌گفتند) بلکه هیچ 
ائتی نگذشته است که در آن ترساننده‌ای (پیغمبری) نیامده باشد. و اگر 


لا ِ۳۳۱ سور ةفاطر 


اینها شما را تکذیب می‌کنند؛ پس شما معامله‌ی پیغمبران گذشته را با کفار 
کد کی اقا کت ناما وفر ابا یگ آ ماه باد | ررنمتدل عره 
را آرام ببخشید؛ زیرا کسانی که قبلاً گذشته‌اند» آنان هم (پیغمبران زمان 
خود را تکذیب کرده بودند) و (نزد انها هم پیامبرانشان معجرات و 
صحیفه‌ها و کتاب روشن آورده بودند) یعنی (بعضی صحائف و بعضی 
کتاب بزرگ و بعضی تنها معجزات برای تصدیق نبوت و احکام انبیای 
0 آورده بودند) سپس (وقتی که تکذیب کردند ما آنان را در قبضه‌ی 
قدرت خود گرفتیم) یس (ملاحظه کن) چگونه عذاب من واقع شد (و به 
موقع اناد را مجازات خواهم نمود). 


۱ مقاف وال 

و لا تزر وازرة وزر اخری4 یعنی در روز قيامت هیچ انسانی نمی تواند 
گناهان انسان دیگری را به دوش کشد. و هر یکی باید بار خودش را بردارد؛ 
و آنجه در سوره‌ی عنکبوت او ۱۳ آمده است. # ولیحملن افقالهم و انقالا 
مع اثقالیهم 4 یعنی (مردمان گمراه کننده بار گمراهی خود را هم برمی‌دارند. 
و همانقدر بار دیگر هم پرمی‌دارنده که آنان دیگران را گمراه کرده بودند) و 
مطلب آن این نیست. که گمراه کنندگان بار کسانی را سبک کنند که آنها را 
گمراه کرده بودند بلکه بار آنها کاملاً بر دوش خود آنها باقی می‌ماند. و 
جرم گمراه کنندگان دو برابر خواهد بود یکی جرم گمراه شدن. جرم دوم 
گمراه کردن. لذا در بین این دو آیه هیچ تعارضی نیست !. 

یی مت .عگ ند نکن سییر اههد کر موه اه کنه‌ار آن زور 
پدری با پسرش می‌گوید: و یی دا نی که هبدن نی و هی ین بر ک 
تو بودم او افرار می‌کند: اری یقینا احسانهای تو در حق من پی‌شمار بوده 


رو . 


معارف الق ر آن ۳۳۲ الا 


به خاطر من در دنیا سختیهای زیادی را تحمّل نموده‌ای؛ آنگاه پبدر 
۱ می‌گوید: پسر من؛ امروز محتاج تو هستم قدری از نیکیهای خودت را به من 
بده تا من نیز نجات یابم. پسر می‌گوید: پدر جان تو چیزی بسیار کوچک 
خواهان شدی. امّا من چه کار کنم اگر من‌مقداری از نيکيهايم را به تو بدهم. 
پس وضع من هم چنین خواهد شد. لذا من مجبور هستم؛ سپس به همسرش 
می‌گوید: من‌هر چه در دنیا داشتم همه را فدای تو کردم امروز من‌به مقداری 
از نیکیهایت نیاز دارم. همسر هم همان پاسخ پسر را می‌دهد. 

حضرت عکرمه فرموده است: همین است مراد این ابه که ۷۷ تسزر 
وازرة وزر اخری و فرمود: قرآن این مطلب را در آیاتی چند توضیح داده 
است. در ایه‌ی ۲۳ سوره‌ی لقمان فرموده است: ۷ بجزی والد عن ولده 
ومولد هو جاز عن والده ثسینا» یعنی (در آن روز هیچ پدری نمی توأند پسرش 
را از عذاب نجات بدهد و نه پسری پدرش را)؛ با این مطلب که هیچ کسی 
گناه دیگری را برنمی‌دارد؛ تا که او را نجات دهد. الببّه بحث شفاعت از این 
جداست. هم‌چنین در ایه ۴ تا ۳۶ سوره «عبس» فرموده است: یوم یفر 
المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه 4 یعنی؛ (در آن روز انسان از بردار و 
پسر و همسر و اولادش می‌گریزد) حاصل این که او می‌نرسف. نشایذ آنها 
گناه خود را به گردن من بیندازند یا که چیزی از نیکیهای مرا ببرند !. 

و ما انت بمسع من فی القبور6 در ابتدای این آیه تمثیل کفار به 
مردگان و مومنان به زندگان بیان شده است. که با تناسب آن در اینجا مراد از 
من فی القبور» کّارند. با این مطلب که همانگونه که شما نمی توانید 
مردگانی را بشنوانید. این کفار زنده را هم نمی توانید. بشنوانید. 

این ابه شخصا این مطلب را روشن‌نمود. که مراد از شنوانیدن آن است 
که مفید و مور واقع بشود. و اگر نه مطلق شنوانیدن همیشه با کفار جریان 


" اين‌کتر.‎ ٩ 


میا ۳۳۳ و 


داشته و همیشه مشاهده شده است که آن حضرت نت به آنان تبلیغ می‌نموده 
و آنها می‌شنیدند لذا مراد از اين آیه این است. همانگونه که شما نمی توانید 
جهان دار العمل به آخرت دار الجزا منتقل شده‌اند؛ در آنجا اگر آنها ایمان 
بر آنجه در آیه نفی شده است که کماز نمی شتوند؛ مراد از آن اسماع 
نافع محض است. که از آن شنونده باطل را فرو گذاشته به سوی حق آید. از 
این تقریر روشن گردید. که اين آیه با مسئله شنیدن مردگان همیچگونه 
ارتباطی نذارد نلکه. ان له بهسعای خود. مستقل است. که آیا مردگان 
کلام زندگان را می‌شنوند یا خیر: تحقیق مفصّل آن در سوره‌ی روم و 
سوره‌ی نهل گذشت. 


03 مه ۶ 9 
۰ 


ها ما اه فا ی نها 
۱ , لز ان انزل من الستاء قاء فاخرجا بسه نمرات سختلفا 


آیا تو ندیدی که اللّه فرودآورد از آسمان آبی. باز ما بیرون‌آوردیم از آن میوه‌های گوناگون 


او نها و من الجبال جدد بیض و خفمر مختلف ال نها و غرابیب 
رنگ و در کسوهها است گسردنیها سسفیدوسرخ که گسوناگون‌است رنگسهای‌شان و بسیار 
سود 4۳۷ و من لاس و الدوآب و الأنخلم مختلف نو نه کذ لك 
سیاه. و از مسردم وخزنده‌ها و چسسهار پاها تا رن مسختلف هست. م‌چنین. 


انس‌ها بخشی اه من عسباده السغلمتو! آن اللسه 
و از بندگان خدا کسانی از خندا مسی ترسند. که فسهمیده باشند. یقینا الله تعالی 


عزیز غفوژ (۲۸) 


غالب و آمرزنده است. 


معارف القر آن ۲ یط 4۴ 2 


خلاصه‌ی تفسیر 
(ای انسان) با ندیدی خداونبد متعال از آسمان آب فرود آورد. 
اش ر ما به وسیله‌ی آن (آب) میوه‌های گوناگون دبیرون آوردیم. (چه بدین 
شکل که انواع و اقسام آنها از هم جدا باشد. یا یک نوع میوه با رنگهای 
مختلف باشد؛) و هم‌چنین کوهها هم گونه‌های مختلف دارند (بعضی) 
سفید و (بعضی) فرمز که (سپس خود) رنگهای (سفید و سرخ) هم با هم 
مختلف آند (بعضی بسیار سفید و بسیار سرخ و بعضی سرخی و سفیدی 
اندکی دارند) و (بعضی نه سفید و نه سرخ بلکه) بسیار سیاه و هم‌چنین از 
میان انسانها و جانوران و چهارپایان هم وضع چنین است که رنگهایشان 
مختلف است (بسا اوقات این اختلاف رنگ با اختا ف اقسام و اصناف قرین 
می‌باشد) و (بسا اوقات در یک قسم رنگهای گوناگونی وجود دارد.) پس 
گنای که فربدلا یقرت سفنت یت لا ویزی رادر کم کر 
و همان بندگانی از خداوند می‌ترسند که بر عظمت حضرتش وقوف دارند 
(و اگر علم عظمت فقط اعتقادی و عقلی است؛ پس این خشیت هم تنها 
مک کی ۱۳ 
قاتا ی ر خشیت هم به درجه‌ی حال خواهد رسید. ؟ که از خلاف آن طبعاً 
نفرت و مشقت پیش می‌آید) یقیناً ترسیدن از خدا (فی نفسه ضروری است 
زیرا که او) غالب است (که تواناست همه چیز را انجام دهد و برای مطلب 
خویش هم ضروری است؛ زیرا که برای گناهان خاشعان) بسیار آمرزگار 
تاه 
معارف و مسابل 
ارتباط آیات 
بعضی فرمو ده‌اند: در | بای کیت با شرای تور ن توحید 
است. که به دلایل قدرت مدلْل شده است و بعضی فرموده‌اند که در آیات 


لیا 4۳۳۵ ان 


گذشته اختلاف احوال مردم با تمثیلات آن بیان گردید. که ما یستوی 
الاعمی و البصیر 0 و لا الظلمت و لا النور 0 و لا الظل و لا الحرور 4 و اين توضیح 
مزید بر آن است. که تفاوت مخلوقات با یکدیگر امری طبعی و خلقی 
است. ولی در نباتات و جمادات رنگ‌ها این اختلاف تنها منحصر به صورت 
و رنگ نیست بلکه در طبایع هم هست. 

3 نمرات مختلفا الوانها» اختلاف رنگ‌ها را در ثمرات از نظر نحوی 
حال قرار داده, منصوب ذکر کرده است و سپس اختلاف رنگها را در کوهها 
و انسانها و چهارپایان و غیره به صورت صفت بیان نموده است. بنابر این 
مختلف مرفوع اورده شده است. که می تواند اشاره به این باشد که اختلاف 
الوان ثمرات به یک حالت نیست. بلکه با وقفه کوچکی تبدیل می‌شود؛ 
پرخلاف کوهها و انسانها و حیوانات که رنگ آنها عموماً یکنواخت بوده 
تبدیل نمی‌شود. 

و درباره‌ی کوهها فرمود: « جُذد4 که جمع جدة است و معنی معروف 
آن راهی است کو چک که به آن جاده می‌گو یند. و بعضی فرموده‌اند که جده 
به معنای قطعه و سخت است. مراد از آن در هر دو صورت این است که 
رنگ‌های اجزای کوهها با هم مختلف هستند که از آن جمله قبل از همه 
سفید و در آخر سیاه ذکر گردید و در ضمن ذکر احمر یعنی سرخ در وسط 
«مختلف الوانه» ذ کر شده است. که اشاره دارد بر این که رنگ‌ها در اصل در 
دنیا دو تا هستند سفید و سیاه و بقیه رنگها از درجات مختلف سفیدی و 
سیاهی ترکیب یافته است. 

#کذلک انما بخشی الله من عباده العلماء» در اینجا نرد جمهور بر لفظ 
یس سس و 

بعنی آفرینش مخلوقات به انواع و اقسام مختلف. رنگهای گوناگون. با 
ی علامت قدرت و حکمت خاص خداست. 


تغارف الثرآن ۳۳۶ سل 


و از بعضی روایات مستفاد می‌گردد که اين لفظ به جمله بعدی متعلّق 
است. یعنی همانگونه که ثمرات. کوهها و حیوانات و انسان رنگهای 
مسختلفی دارند هم چنین مردم در خشیّت الهی از درجاتی متفاوت 
بر خوردارند؛ بعضی نایل به درجه‌ی اعلی است و بعضی قدری کمتر؛ و 
مدار ان علم است؛ علم در چه درجه‌ای است. خشیّت هم در همان حد 
۱ 
دا نات کته فرمود: ۶ انما تنذر الذین یخشسون ربهم بالغیب که در 
آن به خاطر تسلی نبی کریم بت فرموده بود: از انذار و تبلیغ شما فقط کسانی 
استفاده می کنند که در نهان از خدا خشیّت و خوف دارند. به همین مناسبت 
در آیه‌ی «انما یخشی اللّه من عباده العلماء# کسانی را ذکر نمود که نایل به 
خشیت اللّه هستند. و هم چنان‌که قبلاً ذکر کقّار و منکرین و احوال آنها 
امده بود؛ در اینجا ذکر اولیای ویژه‌ی الهی امده است. لفظ انما در زبان 
عرب برای حصر م ی آبد؛ لذا معنی جمله به ظاهر چنین است که فقط علما 
از خدا می ترسند ولی ابن عطیه و ائمّه‌ی دیگر تفسیر فرموده‌اند: همانگونه 
که «انما» برای حصر می‌آید هم‌چنین برای بیان خصوصیت افراد هم 
قمی 0 هو شا هراد نی ات که ی رارق شور 
علماست و لازم نیست که غیر علما خشیّت نداشته باشند ". 

و مراد از لفظ علما در ایه کسانی هستند که ذات و صفات حق تعالی 
را کما حقه بدانند؛ و بر تصرفات او در مخلوقات عالم و احسانات و 
انعامات او نظر داشته باشند و تنها به کسانی که زبان عربی یا صرف و نحو و 
فنون بلاغت را بدانند. در اصطلاح قرآن عالم گفته نمی‌شود. تا زمانی که به 
طریق مدکور به خداوند شناخت نداشته باشند. 

امام حسن بصری در تفسیر آیه‌ی مذکور فرموده است: عالم کسی 


۱- روح. ۲ - بحر محیط. ابوحیان. 
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است که در نهان و آشکار از خدا بترسد و هر آنچه خدابه آنها ترغیب 
بو ده هر غوت وی آ نج دی وی شین تناس باشد از آن شرت داشته 
باشد. 

و یرت عبد نله رن مسعو فا فرموده است::«لن الم بکتتره انیت 
ولکن العلم عن کثرة الخشية» ‏ بعنی از بر کردن احادیث زیاد یا ۰ 
علم بت بلکهاعلم آد است که خرف له :تزین باه بخاقیل آبن که 
اس ان 
دارد: و احمد بن صالح مصری فرموده است: خشیة الله را نمی توان به کثرت 
روایت و کثرت معلومات شناخت. بلکه ان را می‌توان با پیروی از کتاب و 


ی 


ی ی وم ها در | ین آیه اشاره به این 
است. کسی که خشیت نداشته باشد. عالم نیست ". و اين نظریه با گفته‌های 
. بزرگان سلف تصدیق می‌گردد. 

حضرت ربیع بن انس فرموده است که: «من لم یخش فلیس بعالم» یعنی آن 
ک زد ترس عالم تبرسخا 

و مجاهد فرموده است: «انما العالم من خشی الله» یعنی عالم تنها کسی 
ای ی در مدینه کدام یک 
افقه است فر مود: «اتقاهم لربه» یعنی آن که ت از هرک خرس تن .و 
حضرت علی مرتضی تِف رات سر اه 
حقق الفقید من لم یقنط الناس من رحمة اللّه و لم برخص لهم فی معاصی الّه تعالی و لم یوء 
منهم من عذاب الله و لم یدع القرآن رغبة عنه الی غیره. انه لا خیر فی عبادة لا علم منها و لا 
علم لا فقه فیه و لا قراءة لا تدبر فیه» ". 

فقیه کامل کسی است که مردم را از رحمت خدا مأأیوس نکند. و آنها 


این کش 1 ۴ قرطبی. 


معارف القرآن 2 الط 


را به گناه اجازه ندهد. و آنها را از عذاب خدا مطمئن نکند. و قرآن را گذاشته 
به چیز دیگری رغبت نکند و فرمود: در عبادتی که همراه با علم و علمی که 
فرین فقه و تلاوتی که با تدیر همراه نباشد؛ در آن خیری وجود ندارد. 

از تصریحات فوق الذکر این شبهه برطرف شد که بسیاری از علما 
دیده می‌شوند که در آنها خوف و خشیت خدا وجود ندارد؛ زیرا از 
تصریحات بالا معلوم گردید که نزد خدا دانستن زبان عربی؛ علم نیست. و 
دانشمندی که در او خشیّت و خوف خدا نباشده در اصطلاح قرانی عالم 
نیست. البتّه خشیّت گاهی اعتقادی و عقلی می‌باشد. که به خاطر آن انسان با 
تکلف پایبند احکام شرع می‌باشد و گاهی خشیّت خالی و در ح حکم 
راسخ می‌رسد. که در آن پیروی شریعت مقتضای طبیعت قرار می‌گیرد. 
درجه‌ی اوّلی خشیت مأمور به و برای عالم ضروری است. و درجه دوّم 
افضل و اعلی اما لازم نیست (. 


ان مدب تون کت آلتتهو افتتافو الصلوة و آنفقوا ما 


کسانی که می‌خواهند کتاب خدا را و بریامی‌دارند نماز را و انفاق می‌کنند قسدری از آنچه 


رزفدیم سرا و عسلاية نسزجون تسجسوة لسن ننوز ۳۷) 


مسا داده‌انسم بسه آنسها پسوشیده و علنی امید دارند به تجارتی‌که در آن زبان نباشد. 


دسوفیفن آجسورهم و یسزیذهم شین فسضله اس 
تا که کامل بدهد به آنها ثواب‌شان‌را و اضافه بدهد به آنها از فضل خویش. یقیناً اوست 


آمسرزگار شس‌دردان. .و انسچه مسابر و تون ار 0( 
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سصدقا ما سین یدیه ان له بعباده لخبیژ بنصیز (۳۱) نم 
تصدیق کننده به کتابهای قبل از خود. بقیناً خنداوند به بندگانش آگاه است بینا. سپس 
آورشنا الکتب الذین اضطنفینا مسن عسبادنا فمنم ظالم 
ماوارث گردانیدم‌به کتاب کسانی‌را که برگز یدیم از بندگان خود. پس بعضی‌آنها بىد می‌کنند 
لنفسه 9 منهم مُفنصد 9 من م4 سابق ۳ لخیر ت باان الله ذلك هو 
بر خود و بعضی بر راه راست و بعضی سبقت برده در تیکوکاری به دستور خدا: همین است 
الفضل الکبیز (۲۲) جسنلت عدن سدخلونها تسحلوّن فیها 
فضیلت بزرگ باغهای همیشگی که می‌روند در آنها در حالی که سوشانده می‌شوند در آن 
:1 م 2 وی 2-0 ۳ ی النگوی طللابی و 
من اساور من ذهب و ولا و لباشهم فیها حریر (4۳۲و فالوا 
مس سروار پد و لبسسساس‌شان در آن اپسسسریشیم است. و مس ی‌گویند 
الحفد لله الذی اذهب عنا الحزن ان رننا لعفوز شکور (۳۴. 
شکسر خدایی را که او دور کرد از ما اندوه را یقیناً رب ما آمرزنده و قدر دان است. 
دی نا ار اقاة من فضله لا یسمش شیها نشب و لاسما 
آن که فرو ننساند ما را در خانه‌ای آباد از فضل خود که نمی‌رسد به ما مشقت و نمی‌رسد به ما 


فیها لغخوب 4۳۵۸ والذدین کفزوا لْهُم ناز جهنم لا بقضی علیهم 


فیموتوا ولایخفف عنم من عذاب‌هاکذ لك نخزی کل کفور (۳۶) 


که بمبرند و نه تخقیف می‌شود بر آنها مشقت آنجا: چننین سرا می‌دهيم ما به ناشکران. 


و آنهها فریاد می‌کننند در آن که ای رب مأ بیرون آور ما را که بکنيم کار نیک. شیر از انچه 


معار ف الفر آن 7 ِ ۳ اس 


کت تتغمل او نسم نسعهر کسم سا نید کر فیه عم ند و 


می‌کرديم. ابا عمر نداده بودیم به شما آنچه فکر کند در آن, آن که فکر کند. و 


جاءکم النذیز فذوقوا فا لظلمین من تصیر 4۳9 


آمد پیش شما ترساننده, پس بچشید که نیست برای گناهکاران مددکاری. 


۱ خلاصه‌ی تفسیر 

و کسانی که کتاب خدا (قرآن) را (قرین عمل) تلاوت می‌کنند و (با 
اهتمامی خاص) به نماز پایبند هستند و به آن‌چه به آنها عطا کرده‌ايم. نهان 
و آشکار (حسب اتفاق) انفاق می‌کنند و آن‌ها (طبق وعده الهی) به تجارت 
(دایم النفع) امیدوارند و هیچ‌گاه ورشکست نمی‌شوند؛ (زیرا مشتری این 
تجارت کسی از مخلوقات نیست که گاهی از تجارت قدردانی می‌کند و 
گاهی دیگر قدر آن را نمی‌داند. پلکه مشتری آن خود حق تعالی است که 
حتماً طبق وعده نه به جهت نفع شخصی. بلکه به خاطر نفع رسانی به آنها از 
آن قدردانی می‌کند) تا که پاداش اعمال آنها را کاملا به آن‌ها بدهد ( که پیان 
ات نکن عم ۳ # جنلت عدنالخ می‌آبد) و (علاوه بر پاداش آنها) 
از فضل خودش نیز بدانها می‌بخشاید. (مثل اين که در عوض هر نیکی ده 
ثواب بدهد کما فال تعالی فی اه ۱۶۰ سوره انعام #من جاء بالحسنته فله 
عشر امثالها») بقیناً او بسیار آمرزنده و بسیار قدردان است. 

(پس اگر در اعمال آنها تقصیری هم باشد باز هم از او چنان قدردانی 
کرد که علاوه بر پاداش به آنها جایزه هم داد) و (به برکت عمل به قرآن اجر 
و پاداشی که به آنها رسید در حقیقت قرآن چنین چیز پربرکتی است زیرا 
که) کتابی که ما به صورت وحی بر تو فرستادیم کاملاً بر حق است. که 
کتابهای پیش از خود را نیز (بدین معنی که آنها را اصل منزل من اللّه قرار 
می‌دهد) تصدیق می‌کند (اگرچه بعدا تحریف شده‌اند. خلاصه. این کتاب 
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از هر جهت کامل است و چون) اه تعالی به (وضع) بندگان خود کاملاًآگاه 
و (به مصالح آنها) کاملاًپیناست. لذا انزال چنین کتاب کاملی در عصر 
شما نازل کردیم و سبس آن را به دست کسانی رسانیدیم که ما آنها را (در 
نمام جهان) ۱ ز میان بندگان خود به اعتبار ایمان برگزیدیم (مراد از آنان اهل 
اسلامند که از حیث ایمان داشتن, در تمام مردم جهان نزد اه مقبولنده 
اگرچه در آنها علت دیگری مانند بد عملی موجب ملامت باشد با این 
مطلب آن هاش ر به دست ایشا بان دادیم) سیس (آن مردمان پسند بده و 
برگزیده بر سه قسمند که) بعضی از آنها (مرتکب گناهی شده) بر خود ظالم 
هستند. و بعضی از آنها ( که نه گناهی می‌کنند و نه در طاعات از ضروریات 
تجاوز می‌کنند) در درجه‌ی متوسط هستند و بعضی از آنها کسانی هستند 
که بنابر توفیق خداوندی در نیکیها پیشرفت می‌کنند (که از گناهان هم 
دوری می‌ورزند؛ و همراه با فرایض غیر فرایض را هم انجام می‌دهند. 
خلاصه ما کتاب را به‌دست هر سه قسم مسلمانان رساندیم و) رساندن چنین 
کتاب کاملی. خود فضل بزرگی است (از جانب خداء زیرا که از برکت عمل 
آنها ایشان: دعر شان در آبه‌ی ۲۹ « ان الذین بتلون؟ه الخ آمده) است داخل 
می‌شوند. (و) به آنها النگوی طلایی و مروارید پوشانده می‌شود. و 
با تفن ان و ر آنجا اپریشم خواهد بود و (و وارد آنجا شده) می‌گویند خدا را 
چندین هزار بار شکر که (برای هميشه رنج و) اندوه را از ما دور نمود. یقین 
پروردگار ما بسیار آمرزنده و بسیار قدردان است. که از فضل خویش ما را به 


معارف القرآن 2 لا 


مقام همیشگی فرود آورد. که در آنجا نه مشقتی به ما می‌رسد و نه آثار 
خستگی احساس می‌ شود این است وضعیت عاملان به کتاب خدا و احکام 
آن و کسانی که (برخلاف آن عمل می‌کنند. کافر هستند برای آنها آتش 
دوزخ خواهد بود) و نه مرگی به سوی آنان می‌اید تا بمیرند (و با مردن رها 
شوند) و نه عذاب دوزخ از آنها کم می‌گردد؛ ما به همه‌ی کافران چنین 
با می‌دهیم؛ و آنها در این (دوزخ افتاده) فریاد می‌کنند: پروردگارا ما را 
(از اینجا) بیرون آر (تا اکنون کارهای کاملاً نیکویی انجام دهیم برخلاف 
آنجه قبلا انجام می‌دادیم.) خداوند می‌فرماید: (|یا ما به شما چنان عمر 
نداده پودیم که اگر کسی بخواهد بفهمد بتواند. و تنها به دادن عمر اکتفا 
نکردیم بلکه) ترسانندگان (پیغمبرانی نیز از جانب ما با واسطه و بدون 
واسطه به جانب شما آمدند. اما شما حرفی یکی از آنها را هم گوش 
تکیت امتین راون نموف (فصول تردن )را شید که ای اسر 
طالمان ( دایتعا هیچ مددکاری نیست (ما به سبب آن که از آنها ناراضی 
هستیم. کمک نمی‌کنيم و دیگران به جهت عدم قدرت نمی‌توانند کمک 
اک 
معارف و مسابل 

در آیه‌ی ماقبل از یات گذشته چنان صفتی از صفات علمای حقیقی ‏ 
که عارف به خذاوند باشند. ذکر گردید. که ارتباط با قلب داشت. یعنی: 
خشیّت النه. و در نخستین ایه از ایات فوق‌الذکر چنان صفاتی از اولیاء الله 
پیان گردید که با اعضا و جوارح ارتباط دارند. از آن جمله اوّلین صفت 
تلاوت قرآن کریم است و مراد از آنها کسانی هستند که بر تلاوت کلام اللّه 
مداومت دارند و صیغه مضارع «یتلون» مشیر به این است: و بعضی حضرات 
در اینجا «یتلون» را به اعتبار معنای لغوی مراد می‌گیرند. که آنها در عمل. از 
قران پیزه کی کنیا ول فرام تمسشیر فیلی انست) کرعه از سای رسای 
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این هم مشخص است. که تلاوتی معتبر است که قرین عمل باشد. ولی لفظ 
تلاوت به اعتبار معنای معروف خودش هست. حضرت مطرف بن عبدالله 
چنین فرموده است: هده «اية القراء» یعنی این ایه در حق قاریان است که 
تلاوت قرآن را شغل زندگی خود قرار داده‌اند. 

صفت دوم اقامه صلوة و صفت سوم انفاق فی سبیل اللّه است. در 
انقاق قید «سرا و علانیه» را ذکر کرده اشاره به این نمود که عموما برای 
اجتناب از ریا در عبادات. نهانی بهتر می‌باشد. ولی بسا اوقات بعضی 
مصالح مقتضی این می‌باشند که آشکارا انجام گیرد؛ چنان‌که دستور رسیده 
است که برای نمان جماعت بر سر گلدسته‌ها؛ اذان گفته با اجتماع بیشتری 
ادا گردد. همچنین بسا اوقات اظهار انفاق فی سبیل الله هم برای ترغیب 
دیگران باید علنی باشد. فقها در میان نماز و انفاق فی سبیل اللّه فرق بیان 
نموده‌اند. که «علانیة» در نماز فرض: واجب و سنّت موّکده بهتر است. ولی 
در ادای نماز نفل خفا بهتر است. هم‌چنین هر کجا انفاق فرض یا واجب 
باشد. مانند زكوة و صدقة الفطر و قربانی اعلان در ان بهتر و افضل است. و 
در صدفات نافله اخفا بهتر است. 

" کسانی که دارای این صفات سه‌گانه باشند؛ یعنی مداومت بر تلاوت 
قرآن و برپا داشتن نماز و انفاق در راه خدا که در حد فرض و واجب محدود 
نباشد بلکه صدفات نفلی هم بدهند.. 

سپس صفت دیگری از آنها را چنین بیان نمود که #یرجون تجارة لن 
تبور4 «لن تبور» از بوار به معنای ضایع شدن مشتق است معنی آیه چسنین 
است که مومن متصف به صفات مذکور به چنان تجارتی امیدوار است که 
هیچ گاه در آن خسارت واقع نمی‌شود از لفظ امیدوار اشاره به این است که 
ی و وهی و سین صا چه از در دسا 
امرزیده می‌شود و اجر و پاداش آل یقینا به او می‌رسد؛ زیرا که آمرزش و 


ی ۳۴۴ لس 
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مغفرت کامل هیچ انسانی وابسته به عملش نیست. لذا بدون فضل الهی هیچ 
۳ آمرزیده نمی‌شود. چنان‌که در حدیث به این مطلب تصریح شده 
است. علاوه بر این با هر عمل نیک انسان نباید آزاین خطره غافل باشد که 
٩‏ 
سبب آن؛ عمل مقبول نگردد؛ با بسا اوقات همراه یک عمل نیک چنان 
عمل بد ی شامل مد 5 مانع ییوش یک کرک ای رک 
ایه لفظ پرجون را اورده اشاره به این نمود که با وجود پایبندی به همه‌ی 
اعمال صالح کسی حق ندارد پر نجات یا درجات عالی خود یقین کند؛ البته 

حداکثر می تواند امیدوار باشد . ۱ 

تنبیه اعمال صالح به نجارت 

در ایرد نایب اعمال ضالج منکوررا به صوزت متا و تعیب با نارای 
تعییر نمه د : جنان‌که در رابه‌ی ۰ سوره صف از ایمان و جهاد فی سبیل الله 
به تجارت تعبیر نمود که ۶ هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تومنون 
بالله و رسوله و نجاهدون فی سبیل الله باموالکم و انفسکم. 

متا تحا رت در این وصف است. هم چنان‌که تاجر سرمایه خویش و 
وقت خود را در کاری هنگامی صرف می‌کند که از آن. سرمایه او اضصافه 
گردد و سودی به او برسد اما در هر تجار رت دنیا همراه با نقع احتمال نقصان 
تا ی ی ی 
اضافه نموده اشاره کرد که در تجارت اخروی احتمال هیچگونه نقصان و 
خسارتی نیست. و مشقّت و خستگی که بندگان نیک در انجام اعمال صالح 
متحمل می‌شوند. آنها مانند عموم تجارت معامله نمی‌کنند بلکه به چنین 
تجارتی امیدوارند که در آن هیچگاه خسارنی واقع نمی‌شود. و دکر 


او ور 
ی 


الیل ۳۴۵ و 


امیدواری آنها اشاره‌ای مخفی است به این که الله تعالی کریم ترین کرم 
کنندگان است. که امید. امیدواران را قطع نمی‌کند. بلکه آن را برآورده 
خواهد نمود. بلکه در جمله بعدی فرمود: آمید آنها تنها در تکمیل پاداش 
عمل آنهاست. الله تعالی ار فضل مس تیش از امستته انوا می‌دهد. 
یعنی تجارت آنها محتمّل خسارتی نیست. بلکه اجر و ثواب آنها کاملاً به 
خودشان می‌رسد. و الله تعالی از فضل و کرم خویش بیش از اجر و پاداش 
مظنون به آنها عطا خواهند نمود. 

در این فضل و زیادتی این وعده خداوندی هم شامل است که پاداش 
اکثر آن تا هفتصد. بلکه بیش از آن هم می‌باشد؛ و پذیرش سفارش او در حق 
گناهکاران دیگر نیز در این فضل داخل است. چنان‌که در حذیثی حضرت 
هر کسی که در دنیا بر ایشان اجسانی کرده در حق آو سفارش می‌کنند. و با 
کسی اجازه داده نمی‌شود که در حق کافری سفارش کند و رویت باری 
تعالی در جنت جزء اعظم این فضل است. 

۶ نم اورثنا الکتب الغاین اصطفینا من عبادنا» حرف ثم برای عطف 
می ید و دال بر این است که هر دو امر ماقبل و مابعد این حرف با وجود این 
که در اصل وصف مشترک هستند. تقدیم و تأخیر دارند. امر اوّل مقذم و 
بعدی موخر می‌باشد؛ سپس این تقدیم و تأخی رگاهی به اعتبار زمان ‏ وگاهی 
» اعتبار پایه و رتبه است. در این آیه حرف ثم عطف پر لفظ «اوحینا» در 


1 


۱ - نقسیر مظهری به حوالد ابن آبی حاتم. 


مرف لقن #۳۴۶۰ ام 


آیه‌ی مافبل است‌و‌ععتی.جلین است که ها کتاب بعلی فرآن را که ترحق 
است و مصدق تمام کتب آسمانی گذشته است. نخست به صورت وحی بر 
شما فرستادیم. سپس کسانی را وارث آذ گردانیدیم که ما آنها را از جمع 
بندگان خود برگزیدیم این اوّل و آخر و مقدم و محر به اعتبار پایه و رتیه 
هم ظاهر است. که انزال قرآن به صورت وحی پیش آن حضرت یج از نظر 
رتبه و پایه مقذم است و اعطای آن به امّت محمّدی از آن مو خر است و اگر 
مراد از وارث گردانیدن امّت محمّدی این باشد که آن جناب. له ؛ پس از 
خود به جای زر و سیم کتاب له را به ارت گذاشت: چنانکه در حدیثی 
گواهی داده شده است که انبیاءط درهم و دیناری به ارث نمی‌گذارند. 
بلکه علم را به ارث می‌گذارند: و در حدیث دیگری علما را ورئه‌ی انبیا 
کته بان عازن و هه ی اک 
کتاب را به شما عنایت کردیم» سپس شما آن را برای امّت به ارث گذاشتید 
مراد از وارث گر دانیدن عطا نمودن است. در تعبیر ابن عطیه به لفظ ارت 
اشاره به این است که هم چنان‌که وارث ارت را بدون عمل و زحمت 
کشیدن برمی‌دارد: نعمت قرآن هم به بندگان خاص و برگزیده بدون زحمت 


و میحنت عطا شده است. 


فضیلت و خصوصیت امّت محمّدی به ویژه علما 
الذین اصطفینا من عبادنا» یعنی کسانی که ما آنها را از جمع بندگان 
خود انتخاب و پسندیدیم. نزد جمهور مراد از این امّت محمّدی است. که 
علمای بلاواسطه و دیگران به واسطه علما در این شامل هستند. 
علی ابن اپی طلحه از حضرت ابن عبّاس در تفسیر این آبه نقل کرده 
است که مراد از ل الذین اصطفینا؟ امّت محمّدی است. خداوند انها را 
وارث هر آن کتابی قرار داد که آن را نازل نموده است یعنی قرآن از حیث 


ام ۹۳۲۷ ۱ سورة‌فاطر 
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اين که محافظ و مصدّق همه‌ی کتابهای پیشین و جامع مضامین همه کتب 
اسسفاه تایه واوت یزاین اتوارت فرار ر دادن همه‌ی کتابهای 
آسمانی است؛ سپس فرمود: ( فظالمهم یغفرلهم و مقتصدهم یحاسب حسابا 
ای یعنی ظالم این است هم امرزیده 
می‌شود و از میانه‌رو حساب آسان گرفته می‌شود و سابق بدون حساب وارد 
تلف کرت : 

در این آ یه از لفظ ۲ اصطفینا» بزرگترین فضیلت امّت محمّذی به اثبات 
می ( رسد؛ زی را که لفظ «اصطفینا» در ر قرآن کریم بیشتر در حق انبیا له : به کار 
رت به آی‌ی ۷۵ سوره‌ی حج ۶الّه یصطفی من الملائكة رسلا و 
من الناس 4 ملاحظه شود و در آیه ۳۳ آل عمران فرموده است: #ان الله 
اصطفی ادم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین#. حق تعالی در این 
آبه: انت محمدی را در اصطفاء شر یک انبیا و ملایکه نمود. اگرچه درجات 
اصطفاء با هم مختلف است که انبیا و ملایکه در درجه ال از ان فان 


می‌گیرند و انّت محمّدی در درجه‌ی بعدی می‌باشند. 


اقسام سه کانه اقت محقدی 

فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقنصد و منهم سابق بالخیرات4 این تفسیر 
و توضیح جمله سابق است یعنی بندگانی را کاب کته ماوت فران 
فرار دادیم بر سه فسم‌اند: ظالی مقتصد و سابق. 

شر راسه قسم را امام کر سیم یواست کهمران ‏ رظان 
کسی است که در بعضی واجبات کوتاهی می‌کند و بعضی محرّمات را 
مرتکب می‌شود. و مقتصد (میانه‌رو) کسی است که تمام واجبات شرعی را 
به جا میآورد و از تمام محرّمات پرهیز می‌کند؛ ولی بسا اوقات بعضی 


[۳ 


کین 


ارف لقن ۲ ۳۴۸ یل 


بالخیرات کسی است که تمام واجبات و مستحبّات را بجا می‌آورد و از 
تمام محرّمات و مکروهات اجتناب می‌ورزد؛ و بعضی مباحات را بنابر 
اشتغال به عبادات يا شبهه محرّمات ترک می‌کند. بیان ابن کثیر این است. و 
مفسرین دیگر در تفسیر این سه قسم اقوال مختلفی دارند. و علامه آلوسی 
در «روح المعانی» به حواله‌ی تحریر. چهل و سه قول نقل کرده. اما پس از 
تأمل حاصل اکثر آنها همان است که در بالا نقل شد. 


یک شبهه و پاسخ آن 

از تفسیر مذکور به اثبات رسید که مراد از الذین اصطفینا انّت 
محمّدی است و آن بر سه قسم است؛ و نیز معلوم گردید که قسم اول یعنی 
ظالم هم از « الذین اصطفینا» یعنی بندگان منتخب خداست. بعضی آن را به 
ظاهر بعید دانسته و گفته‌اند که این از «الذین اصطفینا» و امّت محمّدی خارج 
است. ولی از بسیاری احادیث صحیحه معتبر ثابت است. که این هر سه 
قسم از امّت محمّدی و از وصف «الذین اصطفینا, خارج نیستند؛ و این 
خصوصیت و فضیلت نهایی امّت محمّدی است. و کسی که عملی تاقص 
داشته باشد. او هم از این شرف برخوردار است. حافظ ابن‌کثیر در اینجا همه 
آن روایات حدیث را جمع نموده است که از آن جمله بعضی به شرح زیر 

یت * 

۱- از حضرت ابو سعید خدری روایت است که رسول خد ای در باره‌ی هر 
سه قسم «الذین اصطفینا» فرمود: که همه‌ی آنها در یک پایه هستند. و همه 
وارد بهشت خواهند شد !. مراد از هم پایه بودن آنها این است؛ که همه 
آمرزیده می‌شوند و وارد بهشت می‌شوند و هرگز هدفش این نیست که به 


ِ- رواد احمد. این کثیر. 


لیا تظ64۳۴۹ سورفاطر 


اعتباز درجات با هم تفاضلی ندارند. 

۲- از حضرت ابو الدرداء با سندهای متعذد حدینی منقول است که ابن کثیر 
همه‌ی آنها را نقل نموده است و از آن جمله یکی آن است که ابن جریر از 
ابو ثابت نقل کرده است که او روزی وارد مسجد شد که حضرت 
ابوالدرداء قبلاً در آنجا نشسته بود ابو ثابت نزد او رفت و نشست و چنین 
دعا کرد: «اللهم آنس وحشتی و ارحم غربتی و پسرلی جلیساً صالحا» یعنی خداو ندا 
وحشت و پریشانی قلبی مرا برطرف نما و بر حالت غریبی‌ام رحم بفرما 
و برای من همنشین صالحی میشر گردانه در اینجا این امر قابل توجه 
است که سلف صالحین به چه میزان در جستجوی همنشین صالح بودند. 
آن را از اهنم مقاصد و معالح همه پریشانیها قرار داده و از خدا 
می خو استند. ابو الدرداء با شنیدن این دعا فرمود: اگر شما در این دعاو 
0 
اصیت اترم ( دما[ بداین که + اوه به من جلیس ی 3 رن طلب عطا 
نمود) و فرمود: من حدیتی برای تو بیان که رس 
س اما از زمانی که من آن ۱ ۱ ۱93۳ 
ان ای که ان تانب ق ای هار 5 موه # اور سنا ادحتب الذیین 
اصطفینا؟ الابه. .سپس فرمود: کسانی که از این سه گروه سا بق بالخیراند 
بدون حساب به بهشت می‌روند. و از مقتصد یعنی میانه روان حساب 
آسانی گرفته می‌شود؛ و بر ظالمان یعنی کسانی که در عمل مقضراند و به 
کثرت گناه مبتلا شده‌اند. رنج و اندوه سختی عارض می‌گردد و ذکر آن 
در آیه‌ی بعدی می آید که و قالواالحمد له الذی آذهب عن الحزن 4 یعنی 
(آنها می‌گویند خدا را شکر پاد که اندوه ما را برطرف نمود). 

۳ ی از حضرت عبداللّه بن مسعود نقل کرده که رسول الله تقِ فرمود: 
« کلهم من هذه الامة» یعنی این هر سه گروه از امّت محمّدی می‌باشند. 


معارف الثر آن و6۳۵ سلطا 


۴- ابو داوود طیاسی از عقبه بن صحبان بناثی روایت کرده است که او تفسیر 
این آیه را از ام الممنین‌عایشه‌ی صدیقه پرسیده فرمود: پسرجان هر سه 
گروه جنتی هستند. از آنها سابق بالخیرات کسانی هستند که در عهد 
رسول خدا در گذشته‌انده و نسبت به جنْتی بودن آنها خود رسول خدا 
نید 5 گواهی داده است: و مقتصد کسانی هستند که به دنبال آنها رفته و بر 
اقتداء ی سابقین پا برجا مانده‌اند تا ای ن که به آنها پیوسته‌اند د اما «ظالم 
لننسه» امثال من‌و شما هستیم: این تواضع‌عایشه‌ی صلیقه است که خود 
را در ر درجه سوم یعنی ظالم لنفسه محسوب نمود؛ در صورتی که او طبق 
تصر پحات احادیث صحیح از از سابقین اوّلین است. 

۵- ابن جر بر از ز حضرت محمّذ بن حنفیه تقل کرده است که این است. امّت 
مرحو مه است که ضالم آه و هم مغنور ات 3 وتا رمس ا وی دمص یی 
است و سایق بالخیرات نزد خدا به درجاتی عالی می‌رسد 

۶- حضرت امام محمد بن علی باه تشه در تفسیر ظالم لنفسه فرموده 
است. «الذی خلط عملاً صالحا و آخر سینا» یعنی کسی که دو نوع عمل نیک و 


فضلت عظیم الشأن امّت محمدی 

3 ر این آیه حق تعالی فرمود: ما کسانی از بندگان خود را وارث کتاب 
قرار دادیم که منتخب و برگزیده‌اند. و بدیهی است که وارئان بلاواسطه 
کتاب اللّه و علوم نبوی علما می‌باشند, چنانکه در حذیث هم آمده است؛ 
که «العلماء ورثة الانبیاء» حاصل آن این است که ؛ کسانی را که خداوند به 
اخلاص مشغول علوم قرآن و سنت قرار داده است. این علامت آن است که 
آنها اولیای برگزیده‌ی خداوندی هستند. چنان‌که حضرت تعلبه بن الحکم 
روایت کرده است که رسول خد اي فرمود: خداوند در روز قیامت علمای 


لس ۳۵۱ سورةفاطر 


أمّت را مورد خطاب قرار داده و می‌گوید: من علم و حکمتم را در سینه‌ی 
شما به این خاطر جای دادم که اراده داشتم شما را بیامرزم و لو اين که عمل 
شما هر چه باشد این قبلاً معلوم شد. هر شخصی که خشیّت و خوف خدا 
زا تن استته !تسیل او از فهرست علما خارج است. لذا خطاب به کسانی أست 
ک در یی ار یلو اس باقن ین تس کار 
ملوث گردند. البته به مفتضای طبع بشری گاهی از آنها لغزش سر می‌زند. 
که آن را در حدیث بیان نمود که عمل شما هر چه باشد امرزش شما مقدر 

همه‌ین این روایات از تقسیر این کثیر ماخود است»و آ خر ی تحدریت که 
از حضرت تعلبه منقول است آن را طبرانی هم روایت کرده است و همه 
اتها تن تقد هسند : 

و در تفسیر مظهری به حواله‌ی ابن عساکر همین موضوع حدیث از ابو 
عمر صنعانی هم روایت شده است و هم‌چنین روایت حضرت ابو موسی 
اشعری است که رسول خدا عَلةٍ فرمود: خداوند متعال در محشر همه 
بندگانش را جمع می‌نماید؛ سپس از آنها علما را در مقام ممتاز جمع نموده 
می‌فر ماید: 

انی لم اضع علمی فیکم الا لعلمی بکم و لم اضع علمی فیکم لاعذبکم 
انطلقوا قد غفرت لکم. 

یعنی (من علمم را در میان شما بدین خاطر گذاشتم که از شما واقف 
بودم ( که شما حق امانت علم مرا دا می‌کنید) و من علمم را در سینه‌های 
شما نگذاشتم تا شما را عذاب بدهم. پروید من شما را مورد مغفرت قرار 
دادم) ۲. 


۱- تفسبر مظهری. ۲- مظهری. 


فا ان ۳۵۲ 8 
ی ی ی 


فا بده: 

در این یه قبل از همه ظالم سپس مقتصد و در آخر سایق بالخیرات را 
ذکر نمود؛ و شاید سیب این ترتیب این باشد که به اعتبار امار «ظالم لنفسه) 
از همه پیشتر باشند. و از آنها کمتر مقتصد و از مقتصد کمتر سابق بالخیرات 
هستند: پس کسی که آمارش بیشتر بود آن را مقدم ذکر فرمود. 

ذ لك هو الفضل الکبیر جّت عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من 
ذهب و لوْلوْا و لباسهم فیها حریر 4 در ابتدا خداوند متعال» بندگان منتخب و 

گزیده‌ی خود را به سه فسم بیان نموده سپس فر مود: : #ذلک هو الفضل 
کس یعنی محسوب شدن این هر سه گروه از بندگان برگزیده, فضل 
بسیار بزرگی است. سپس پاداش آنها را بیان نمود که آنها به جنت خواهند 
رفت. و به آنها النگوی طلا و مروارید پوشانیده می‌شود و لباسشان ابریشم 
ها شک 

در دنیا برای مردان زیوز طلا و لباس ابریشم حرام است؛ و دز عوضص 
این محرومیت؛ در جنت اب پن‌همه به آنها داده می‌شود و بر آن نباید این شبهه 
در سا عبت که پوشتفن ریز رالات کان‌فنان اشت وساس شان رواد 
نمی‌باشد؛ زیرا که مقایسه‌ی احوال جنت و آخرت با احوال دنیا کمال 
بی‌عقلی است. 

از حضرت ابو سعید خدری روایت است که رسول خدا م28 فرمود: 
«بر سر اهل بهشت تاج مرصع از مروارید. گذاشته می‌شود. که روضنی 
کمترین مروارید آن همه‌ی جهان را از مشرق تا مغرب روشن می‌کند» ا. 

امام قرطبی فرموده است که حضرات مفشرین فرموده‌اند: در دست 
هر بهشتی النگو پوشانیده می‌شود یکی از طلا و یکی از نقره و یکی از 
مروارید؛ و درباره النگوهای بهشتی در آیه‌ای از طلا و در آیه‌ای دیگر از 


۱ - رواه الترمذی و الحاکم و الیهقی, مظهری. 


»1 ۳۵۳۲ سورهفا 
نفره آمده است. و طبق این ته تکسمیر رشان آنها توافق حاصل شده است. 


هر کس که در دنیا ظروف طلا و نقره و لباس ابر یشم بکار ببرد 
در جنت از آنها محروم می‌شود 

حضرت حذیفه می‌فرماید: من از رسول خدا ة شنیدم که فرمود. 
لباس ابریشم نپوشید و در ظرف طلا و نقره غذا نخورید و آب ننوشید؛ زیرا 
اینها در دنا فراع کعازرو قن آنعرف را شها هسفند : 

و حضرت عمر فرمود: رسول الله ققٍ فرموده است: هر مردی که 
در دنا لباس اپریشم بپوشد. ۳ در آخرت از دست مین دهد ". 

و وه اف هو بت اسر شتا هر کي امه اس که هبو سا اش 
ابریشم در دنیا در آخرت از آن محروم خواهد شد اگرچه به جنّت هم 
پرود . 

#و قالوا الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن 4 بعنی اهل بهشت به هنگام 
ورود به پهشت می‌گویند: خدا را شکر که غم و اندوه را از ما دور کرد. مراد 
و صحیح این است که همه رنج و غم را شامل می‌شود. در این جهان انسان 
هر چند پادشاه بزرگی باشد یا نبی و ولی؛ هیچ کسی از رنج و عم رهایی 
ندارد. 

در این دنیا کسی بی‌غم نباشد و اگر باشد بنی آدم نباشد. در این جهان 
هنننه. نب؟ رم هش و ۰ ی ۰ است ؟ رن 
ی ی ۰ 9 که اهل دانش. 
حهان ر «دارالا حران» نامیده‌انده انجه در این ایه پیرآمون ار سول عم 
ذکر شده همه‌ی غمهای دنیا را شامل است. و دوم غم و فکر فیامت و حشر 
و نشر و سوم غم حساب و کتاب چهارم غم عذاب جهنم که الله تعالی این 


۱ بخاری و مسلم. ۲ - تجاری و مسلم. ۳ مطفر ین : 


معارف الق ر آن #۳۵۴ یل 
و 


غمها را برای اهل بهشت از بین می‌برد. 

از حضرت عبداللّهبن عمر ‏ روایت است که رسول الّه 2 فرمود: 
که بر کلمه گویان لااله الا اللّه نه به هنگام مرگ وحشت می‌اید. و نه در قبر و 
نه در محشر گویا که می‌بینم که وقتی آنها از قبرهای خود بلند می‌شوند 
می‌گوبند ‏ الحمدلله الذی اذهب عن الحزن4 ۲. 

آنچه در حدیث ابو الدرداء در بالا گذشت که این قول کسانی است که 
ظالم لنفسه هستند؛ زیرا آنها در بدو امر در محشر با رنج و غم و اضطراب 
۱ 


ی و 
هنگام دخول جنّت برطرف می‌گردد. 


خللاصه این که این قول را همه‌ی اهل جنّت می‌گویند. چه سابقین 
باشند یا مقتصدین یا ظالمان که فهرست غمهای هر یکی جداست. 

امام جصاص فرموده است که شأن مومن این است که در دنیا از فکر و 
غم آزاد نباشد. رسول خدا تج فرموده است: دنیا برای مومن زندان است. از 
اینجاست که رسول خدا نق و اکثر صحابه در بیشتر اوقات محزون به نظر 
می رسید ند. 

ظ الذی احلنا دارالمقامة من فضله لا یمسّنا فیها نصب و لا یمشنا فیها 
لغوب» در این آیه چند مورد از خصوصیات جنت بیان گردیده است: اوّل 
اپن که آن «دارالمامة است که هیچ‌گاه خطره زوال با بیرون شددن از آذ 
وجود ندارد. دوم این که در آنجا هیچ کسی با غم مواجه نمی‌شود. سوم | 


‌ک که در آنجا هیچ کسی احساس خستگی نمی‌کند آنچنان که انسان در دنی 


خسته می‌شود. احساس می‌کند که کار را گذاشته بخوابد. جنت از آد هم 


۱ رواه انضرانی. مصهری. 


كِِ ۳۵۵ سور فاد 


پاک می‌باشد. این مضمون در بعضی روایات حدیث هم مذکور أست ". 
اولم یعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر و جاءکم النذیر4 یعنی وقتی که 
ایشان در جهنّم فریاد می‌کشند پروردگارا ما را از این عذاب بیرون آور. 
اکبون نا اعمان دک انسام‌سی کی و اعمال بل گلافقه را بر خراهب واه 
آنگاه به انها چنین پاسخ داده می‌شود که ایا ما به شما ان فدر فرصت عمر 
ندادیم که در آن یک فکر کننده ت رز ۳ 3 ۱ 
حضرت زین العابدین علی بن حسینخت؛ فرموده است: مراد از آن 
سن هفده سالگی است. و حضرت قتاده آن را هیجده سال دانسته است. و 
ف و و ۳ 
یعضی در هفده سالگی به بلوغ می‌رسند و بعضی به هیجده سالگی. سن‌بلوع 
در شرع نخستین حدّی است که انسان به آن رسیده و در آن به عقل ۳ 
نایل می‌شود. که نیک و ند 
می‌شود. چه طویل العمر باشند يا قصیر العمر البته به کسی که به عمر 
طولانی نایل آید و باز هم بهوش نیاید و با مشاهده دلایل قدرت و شنیدن 
سخنان انبیا حق را نشناسد او بیشتر قابل ملامت فرار خواهد بود. 
خلاصه این که هر کسی. تنها به عمر بلوغ نایل آید. حق تعالی برای آو 
نیز به میزانی وسایل فراهم آورده است که بتواند حق و باطل را از هم تمیز 
متیآ گر آن را انجام نداد مستحقٌ ملامت و عذاب می‌شود. ولی اگر 
کسی به عمر طولانی دست یافت. بر او حجت خداوند بیشتر اتمام شده و 
اگر او | از کفر ق تعصیت هبعک بر نآرد بیکر عشدعی سک و لاب 
می‌شود حضرت علی مرتضی خ فرموده است: عمری که خداوند بر 
بندگان به طور منت بیان فرموده اتمام حجت کرده است شصت بت کب 


۱ ۱ لا 
۳ حضصرت آين عیّأس ور روا بتی فر موده ی سس یل تیان است ط زر هر 


یف ان 3 ۳۵۶ 4 ۳9 


روایت دیگری فرموده است که شصت سال است. و آن عمری است که در 
آن بر انسان اتمام حجّت می‌شود. و برای انسان جای معذرت خواهی باقی 
نمی‌مانده ابن کثیر حدیث دوم حضرت اپن عیّاس را ترجیح داده است. 

از تقریر مذکور روشن‌گردید که در میان روایات هفده و هیجده سال و 
روایت شصت سال تعارضی نیست. اگرچه در سنْ هفده و هیجده سالکی 
قابلیت می پابد که فکر و انديشه کرده حق و باطل را از هم تشخیص دهد 
بنابراین: با این سن بلوغ او به احکام شرعی مکلف می‌شود؛ ولی شصت 
سالخال غهر طویلی استاگه اکن آینشن هم کی حق زا شتا خت: 
هیچ عذری از او پذ یرفته نیست؛ و بر او حجت خداوندی کاملا به اتمام 
له ات 

بنابر این: عموم عمر امّت مرحوم. از شصت سال گرفته تا هفتاد سال 
مقدر شده‌اند چنان‌که در حدیث امده است که «اعمار امتی ما بین الستین الی 
السعین و اقلهم من یجوز ذ لک» . 

یعنی: عمر همه‌ی امّت من از شصت تا هفتاد سال است؛ خیلی کم 
است کسی که عمرش از این متجاور باشد. 

در آخر آیه فرمود: و جاءکم النذیر» در این اشاره به این است که 
انسان به هنگام بلوغ به میزانی از عقل و تمیز از طرف خداوند نایل می‌گردد. 
که حدّاقل خالق و مالک خود را بشناسد. و رضای او را مقصد حیات خود 
قرار دهد و برای این کار: خود عقل انسان هم کافی بود؛ ولی خداوند بر آن 
اکتفا ننمود؛ بلکه برای کمک عقل نذیر هم فرستاد. 

نذیر در فارسی به ثمر رساننده ترجمه کرده می‌شود؛ ولی در حفیقت 
نذیر کسی است که بنابر رحمت و شفقت خویش کسان خود را به پرهیز از 
چیزهایی هدایت کند که موجب هلاکت و ضرر او باشند. و از آن آمور آنها 


ات رو اف ات مدی:وای: ماج - ان کشر: 


ایا ۳۵۷ سور فاطر 


را بترساند. و مراد از آن به اعتبار معروف انبیا9 و جانشینان آنها یعنی 
علما. هستند. حاصل آیه این است که ما برای شناسایی حق و باطل عقل 
هم دادیم و همراه با ان انبیای خود را هم فرستاديم که مردم را به حق 
هدایت و از باطل باز دارند. و از حضرت این عبّاس و عکرمه و اام جعفر 
رن اس که ی مایا هت کر 
گردد؛ انسان را به این امر راهنمایی می‌کند که اکنون وقت رحیل فرا رسیده 
است. این فول هم با فول سابق متعارض نیست که هم موی سفید از طرف 
ار شاک وه ات ماس یت هرا رد 
که برای انسان پس از بلوغ پیش آید؛ و در خود او و دور و بر او تغییراتی 
اتفاق افتد. همه آنها از طرف خداوند نذیر و متنیّه کننده انسان هستند. 


ان الله عسلم غیّب السسمنوت وا لاز ض ان علیم بذ ات الضذور (4۳۸ 


اللسه دانسای غسیب آسسمانها و زمسین است او کساملا دانساست به آنسچه در دل‌هاست. 


هسو السذدی جسعلکم خلف فی الازض فمن کفز فعلیه حفزهة 


آوست که کرد شما را جانشین در زمین» یس هر کسی که ناشکری کند بر اوست ناشکری او 


و ۷ بسزید اس رین کُسفوهم عسنة زبسهخ ال مسفن ولا نریذ 
و اضافه نمی‌کند بد‌منکران انکار آنسهابه ننزد رب‌شان مگر بیزاری, و اضافه نمی‌شود 


الکفرین کُفرهم الا خساراً 4۳٩(‏ قل أرءیتم نسرکاء کم الذین 
بسه مسنکران از انکسارشان مکسر زیان. تو بکو خوب است ببینید شسرکای خود را که 


تدعون من دون الله ازونی ماذا خلقوا من‌الازض ام لهمْ سرْلك 
می‌خوانید انیها را جز از خداء نشان دهید مرا که چه آفریدند در زمین یا شسراکت دارند 


۲ ۳۵۸ لا 


معارف الشر آن 


در اسمانها با ما دادیم به نها کی . پس آنها سند دارند 1 ن: نک آنچه وعده می‌دهند 


الط لمون نغضم ب_غضاالاغ رورا 4۳۰۸ او ال بمسك‌الس منوت 

گسسناهکاران همسمدیگر راهس مه فسر یب‌است. بقینا خدا نگاه مسی‌دارد آسسمانها 

و الارّض ان تزولا و لنن زالتا ان افشک‌هما من احد من بعده 

وزمین را که زایل نگردند واگر زایبل گردند پس کسی‌نمی‌تواند باز دارد آنسها را غیر از او 
انة کان حلیما غفورا (4۲۱ 


آوست بردیار آمر زنده. 


باق به وا رال است که سیر مان (از اس وه 
اقا فرش (است )۶ کاهن دازدی مها او ات دی تسایر دز 
کل( فیت رن کمال علمی او چنین است. و کمال عملی که بر قدرت و 
نعمت هر دو دلالت دارد این است. که اوست که شما را در زمین آباد کرد) و 
(مقتضای آن دلایل احسان این بود که از روی استدلال و شکر توحید و 
اطاعت را اختیار می‌کر دند) اما بعضی بر خلاف آن بر کفر و عداوت مصر 
وبال کفر او بر خو د او واقع می‌شود. ( تفصیل ان وبال این است) کفر کفار نرد 
پروردگار مسوجب ناخشنودی حضصرتش می‌ شود (که در دنیا ستحفق 
ی‌گردد) و (نیز) کفر کفار (در اخرت) موجب خسارت قرار می‌گیرد ( که 
اد حرمان از جنته و هیزم بودن در جهنم است. و این که انها بر کفر 8 نکن 
اصرار دارند) ن شما (به آنها) بگویید که شما قدری از وضع شریکان مقر 
خود که غیر از خدا انان را می خواندیده نشان دهید: یعنی به من نشان دهید 


۲ 
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که آنها کدام قسمت زین را آفریدند یا در (خلقت) آسمان چه شرکتی 
دارند (تا به دلایل عقلی استحقاق عبادت آنها ثابت گردد) پاسابه آنها 
( کفار) کتابی داده‌ایم ( که در آن اعتقاد به شرک صحیح دانسته شده باشد) که 
1 به آن دلیل استو ارند» (و از 5 دلیل نقلی مدع خود را به التبانت 
ظالمان یکدیگر را به گفتار فریب دهنده. وعده می‌دهند ( که گذ شتگانشان به 
آنها بدون سند گفته‌اند که ۶ هوّلاء شفاء‌نا عند الله 4 در صورتی که فی الواقع 
آنها بی‌اختیارند: پس آنها نمی توانند مستحق ادن قر از کنر تب ا لته 
مختار مطلق حق تعالی ای یس او قابل عبات امنختن چنان‌ که درباره‌ی 
مخنار بودن حق تعالی و غیر مختار بودن دیگران نمونه‌ای مختصر از دلایل 
را ییان می‌کنيم. که سلا حظه نمایید که) امسری یقینی است الله تعالی. 
اسمانها و زمین را (به قدرت خویش) نگهداشته است که از وضع فعلی 
خود زابل نمی‌شوند و اکر (بالفرض) انها وضع فعلی خود را از دست 
بدهند پس غیر از خدا کسی نمی تواند آنها رانگهدارد (پس وقتی که از آنها 
امکان ندارد که عالم آفریده شده را حفظ کنند. چه توفعی می‌توان داشت که 
انها عالم را به وجود بیاورند ) پس (چگونه استحقای عبادت می یابند. و با 
و جرد بطلان این شرک. اقتضا دانت: که فورا مو رد محازات قرار می گر فتنده 
اما چون) حق تعالی حنیم است (بنابراین به آنها فرصت داده است و اگر در 


این فر صت مردم به سوی حق بازگر دند پس جون) غفور (هم) هست ( همه 


۳4 


شرارتهای آنها عمو خراهند شد.) 


معارف و مسایل 


هو الذدی جعلکم خللتف فن الارض #* « حخلا نش » خیم خلیفه به سا ون 
تایب و قایم مقام استیتاه مراد یات که ما انسان را تن نعد از دی 


بعارف الترآن فّ ۰۳۶۰ ال 
تا سس شخ تس کب رت میب 3ج دس تمه 


مالک زمین و مکان و غیره قرار دادیم که یکی می‌رود و دیگری جای او را 
می‌گیرد. در این برای رجوع به سوی خدا عبرت بزرگی است. و می‌تواند 
معنی آن این باشد که این خطاب به امّت محمّدی است. که ما پس از ملل 
ی ی ی ی 0 ِ 
1 دست ند هید. 

از رت اه ترا سوه لد 


دا ی رو در امیع ان و تذل 


و اقسفوا بالله جهد ایْمننهم لنن جاءهم نذیو 0 افدی 
وقسم‌می خوردندبه خدا قسمهای پخته که اگریياید نسزدآنها ترسانندهی‌البته بسهتر رادروسد 
من اخدی الامم فلفا جاءهم ندیز فا زاذهم الا نغورا 4۲۲ 
از هر گسروهی پس وفستی آمد نسزد آنسان تسرساننده: اضسافه نسد نسفرت آنسها. 


استکبارا فی‌الْرض ومرالسیي ولاسحیقلْمکر السیی |لابهله 


از حسیت تکسبر در زمین و بدانسدیشی و پسرمی‌گردد بند اندیشی بر بد اندیشتان: 


پس اکنون انها جسم‌براه دستور گذستکان‌اند. پس نو سخواهی یافت دستور خدا را که 


تسبدبلاو لسن تجد لسنت اللّه تخوبلاً (4۳۲ اولخ بسیروا فی 
تسیر سخورد و نسخواهی بافت دستور خدا را تبدیل سده. آیا سیر نکرده‌اند در 


۱ اا 
ای #۳۶۱ سورذ‌فاطر 


الارض فسینظرواکیّف کسان عسقبة آلذین من قبلهم و کانوا 
روی‌زمین پس ببینند که چکونه نُسد سرانجام کسانی که بودند پیش از آنمها و بودند 
سسخت‌تر از آنسها در فسدرت و عساجز نسمی‌کند خسدا را هیچ چسیزی در اسسماننها و 
لا فی الارض انهُ کان علیماً قدیرا 4۴۴۸و لو بُوَاخذ اللهُ ناس 
سسته در زمسس اوست دانأ اه شمه تسوانسا. 9 اکسر می‌گرفت اللد مسردم ر 
بما کسبُوا ما تركك علی ظیرها من دابة و للکن یوخرهم الی 
به کردارشسان نمی‌گذاشت بر روی زمین حسرکت کننده, ولی به‌آنها فرصت می‌دهد تا 


اجل مُسفی فاذا جاء اجلهم فان اللة کان بعناده بصیرا (۵؟) 
وقت مقزر پس هرگاه پباید وعده‌ی آنها يس در نظر خدا هستند هم بندگان او. 


۰ 


کار (قریش قبل از بعنت رسول اکرم مق ) قسم‌هایی پخته‌ای خورده 
بودند که اگر نرد آنها ترساننده (پیغمبر) بیاید پس آنها بیشتر از هر اتی 
هدایت پذیر تر خواهند بود. (مانند بهود و نصاری و غیره تکذیب نخواهیم 
3 پس و کته چنین قسم می‌ خوردند) سپس وفتی که پیغمبری 
(رسول اللهعة) به نزد انها امد نفرت آنها اضافه شد. به سبب این که خود را 
در دنیا بزرگ پنداشتند و (تنها بر نفرت اکتفا نشد بلکه) تدبیر بد شان (نیز 
اضافه شد. یعنی به سبب تکیّر از پیروی آن‌جناب 337 شرم احساس کرده 
پوهال اما ی ولا که هی وج کر نارق هرس زان را 
می‌گر فتند. بلکه در حد آزار رسانی فرار گرفتند؛ چنان‌که هميشه در صد د 
این کار بودن (کثار معروف و مشهور است) و آنچه (نسبت به رسولتلة ما 
تدییر بدی می‌کنند به خود ضرر می‌رسانند؛ زیراکه) وبال (حقیقی) تدابیر 


عارف الثر آن ۲ ۲۶ اسب 


بد: بر خود تدبیر کنندگان واقع می‌شود (ا گر چه به ظاهر گاهی به آن شخص 
هم ضرر برسد که در پی ضرر او بوده‌اند »اما آن ضرر ی 
ظالم ضرر رسان. که وبال اخروی بر او وافع خواهد شد. و ضرر دنیوی در 
بقابل ضرز اخروی ناچیز است.) پس (به اعتبار این مرز حفیفی؛ حسصر 
کامااً واقعی است) پس (اين که بر ضرر رسانی و عداوت شما اصرار 
می و ر 7 رحق رن 
پل کمان) که ته ات ارف میفهار کت پس (در حقیقت برای آنها 
هم چنین خواهد شد؛ زیرا که) شما هیچ گاهی (این) دستور خدا را تبدیل 
شده نخواهید یافت ( که بر آنها به جای عداب: عنایت نماید) و (هم‌چنین) 
شما (این) دستور خدا را دگرگون شده نخواهی یافت (که به جای آنها 
دیگران را که چنین نباشند. عذاب برسد. با این مطلب وعده الهی است که به 
کقّار عذاب برسد. چه در دنیا و چه تنها در آخرت. و وعده‌ی آلهی هميشه 
مگ می‌باشد. پس نه این احتمال می‌رود که آنها ات هه وخ 
احتمال که بی‌گناهان دیگر به عذاب مبتلا گردند. هدف از این تکرار تأ کید 
بر وقوع عذاب است) و آنچه که که تصوّر می‌کنند: کفر موجب تعدیب نیست. 
اشتباه بررگ آنهاست. آيا ایشان در روی زمین(مانند سفرهای شام و یمن و 
شهرهای قوم عاد: مود و قوم لوط ) سیر و سیاحت نکرده‌اند تا در آنها 
بپینند که سرانجام گذشتگان (منکران به سبب این تکذایب) چه شده است 
(معذب شده‌اند) در حالی که آنها در قدرت از اينها بالاتر بودند. و (هر 
کسی به هر اندازه که قوّت داشته باشد). خداوند. توانایی است که هیچ 
فرح در آسماها و زمین تس فراند آن زا عا جر کتلة رزیرا که) او یشان دان 
(و) تواناست. (پس) به علم خود راه تنفیذ همه‌ی اراده‌های خود را می‌داند: 
تا( دک تیه تست » تن 
تمه رو اور شا ی کردانشیو راک آبان هر این شام راد ها کر 


۳۹ ۳۶۲ سوردفاطر 


و 
کب شری ارت رن می‌کنند باز اشتباه آنان است؛ سس من 
حکمت برای آنها عذاب فوری مقذر نگردید؛ در غیر این صورت) اکر خدا 
بر آنها به سبب کردار (کفر آمیز) شان (فوراً) گیر و دار می‌کرد: پس هیچ 
جانداری را بر روی زمین نمی‌گذاشت (زیرا کفار به سبب کفر هلا ک 
می‌شدند. و اهل ایمان به وجه قلّت در نا کل تاه نمی‌شدند؛ زیرا نظام 
عالم حسب متتضای حکمت واپسته به مجموع است. و این‌هم لازم نیست 
ِِِ« « .ِ هلا ک می‌گرد یدند. و مخلوقات دیگر به این خاطر که 
نذف از آ تن 1 نها استفاده بنی ادم است؛ وفتی اینها باقی نمی‌ماندند. 
9 ولی اللّه تعالی رانا وا تا هیعادی زر (فیامت) ههلت 
داده است. پس وقتی که آن میعاد فرا رسد (آنگاه) اه تعالی بندگان خود را 
خودش می‌بیند ( کافرانی که در میان آنها باشد به مجازات خواهند رسید). 
معارف و مسایل 
و لا بحیق المکر السنی الا باهله# «لا بحیق» به معنای «لا بحیط با لا 
بصیب» است. و حاصل آن این است که وبال تدبیر بد بر کسی دیگر واقع 
نمی‌شود بلکه پر خود آن تدبیر کننده واقع می‌گردد: یعنی هر کسی که 
بذ خواه دیگران باشد. خود او شکار بدخواهی خواهد شد. و شبهه‌ای که 
می‌توان بر این وارد کرد. این است؛ که در دنیا بسااوقات مشاهده شده است؛ 
که تدبیر بد کننده نافذ می‌شود و کسی که هدف ضرر رساندن او باشد. 
متضر می‌گردد: یک جواب آن در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید که آنچه به 
او سختی يا ضرری رسید آن ضرر دنیوی است و ضرر این تدبیر بد کننده: 
عذاب آخرت است که شدیدتر و دایمی است. و ضرر دنیوی در مقابل ان 


معارف القر آن . ۰۳۶۴ سا 


بی‌گناه و ظلم بر آن بیشتر در این جهان بر خود ظالم هم واقم می‌شود. 

«محمّد بن کعب قرظی » فرموده است: که سه کار به گونه‌ای است که 
مرتکب آن در دنیا هم از وبال آنها نجات نمی‌یابد؛ یکی تدبیر بد در حسق 
بی‌گناهی و آزار رساندن به اوه دوم عموم ظلم. سوم عهدشکنی ". 

به ویژه در حق کسی که بی‌کس و کار باشد. و قدرت انتقام گرفتن 
تام ورد فتری تس ان مه کبلای ای هه کس ۱ 
ی کار تن ی ات ات بای ۱ 

ّ تسجربه کردیم در این دیر مکافات 

ببا درد کشان هر که در افشتاد بر افتاد . 

حاصل آن این است که حصر بیان شده در آبه قاعده‌ای در برگیرنده 

اکثر است نه قانونی کلی. واللّه اعلم. 


تمت سورة الفاطر بحمد اللّه فی تاسع صفر سنه ۱۳۹٩۲‏ یوم الست. 
و کذ لک تمت الترحمة فی اول رمضان سنه ۱۴۰۸ لبلة الثلاثاء. 


۳۷ 


#۳۶۵ سورد پس 


سورة بس 


سوریس مکیة و هی‌ثللت و ثمانون ایه و خمس رکوعات 
سوره‌ی یس درمکه‌نازل‌شده ودارای‌هشتاد و سه آیه وینج رکوع است 


بسم ال لخن الزهییم 
شروع بنام‌خدای‌بی‌حدمهربان. بی‌نهایت‌رحيم 


بش ۱۳ و انقرءان الخکيم (۷) نك ل من المرسلین (4۳ علی 


2 اک 1 و ۱ ۶ 
صر ط مستتيم ٩۱‏ سبزیل العزیزالر خیم ۶ نتندر قوما ما انسدر 
راه راست. نسازل کسرد غشالب مسهربان. تسا بنرسانی قومی را که تسرسانده نشده‌اند 


ءاب رهم فمم غسفلون 4۶٩‏ نلقد خه القذل, غل. اکثرهم 


سدران و اجداسان. پس آنس‌ها بی‌خبرند نسابت شسده قسول سر سیشترشان. 


فهم لاْمنون 4۷ اناجعلنا فی آعنقهم اغللا هی الی‌الاذقان 


پس قسبول نسمی‌کنند. ما انسداختيم در گردنهای‌شان طوق. پس آن تا چانه‌ها هست. 


فهم‌مُقمخون 4۸ وجعلنا من بین‌ابدیهم‌سدا ومن خلفهم سدا 
پس آنیبا سر بالا کردگان‌اند. و قرار دادیم در جلو آنسها دیسواری, و پشست سر انسها دسواری, 


فآغنسیسهم فیهم لا بْبْصرون ٩4و‏ سواء علیهم ء رتم ام 
باز پوشانديم آنها ره پس آنسها نمی‌بینند. و برابر است بر آنسها که سترسانی آنها را سا 


ِ ۰ از ار 
تعارف ال ری ی ۶۶ بط 


لم تنذرهم لا یومنون ۱۰۸ آنما تر: من انبع الا کر و خنسی 
نترسانی آنها را يقین نمی‌کنند. تو که می‌ترسانی کسی را کد برود دنبال پند و بترسد از 


رحسمن نساد بده و ات هه ۳ 


ای سونو تکشجیبت متا فیدم۱ ۵ ۶اتس رهم و کنیل 


زنده می‌کنيم مردکان را و می‌نويسیم آنجه جلو فرستادند و آناری که پشت سر سانده و هر 


شیء اخصینه فی امام بین ٩۱۳۸‏ 


۳ 0 ده 2 
چیر را خسات بردیم در امن رومسن. 


یش (مراد آن را خدا می‌داند) قسم به ِ پا سص‌تهیت که ی ی از 
و بن پیغمي ان به راه راست شین ده ر کس در ۱ مر و له 
خدا می‌رسد نه انچنان که کفار ی و که ۶ لست مرسللا# شما پیغمبر 


۱ 


نیستید پا می ثفتند که ۶ بل افترا# بعنی ۱ ن جناب بت از خود تراشیده است: 
0" ا ‏ 1 سر 


+ زیرا که) این فراد از طرف خدای الب 
۳ اش رو موی ۱۱2۵ بن خاطر پنا مس و 
کسانی را (از عذات خداوندی) بترسانیذ که آبا و اجدادشان تو سط هیچ 
رسولی ترسانده نشده بودند» پس آنها از آن تا گاهند (زیرا اگرچه در عرب 
بعضی از مضامین شرایع رسل تاه ون ارت مان که هن اب ۶۸ 
سوره‌ی مر منون آمده است که: ظ ام جاء‌هم ما لم یأت اباء‌هم الاولین یعنی 


ده اسب که تی ابا گذشته‌شان نیامده بود؛ 


۳۶۷ تور هدب 


تس 


9 


اجدادشان هم جرپان داشته است. ولی باز هم آ گاهی که با آ مدن نبی حاصل 
شده نمی‌باشد. و چون تا نیون آن تاه اول بر عم فریتی پواایه یره 
9 
و ۱ ٩‏ 
ان که انس هلاب تم ال سر آیشتان:هر که ایمان نمی آووند 
۴ ,ایمان هم مقدر بود. و آنها 
یل رود وت آنها در دور ری از 3 اتیتت: کا ۵ 
۱ الا ترا 2 با ن بیابند: چه به 
این خاطر که در طوق جای اه هک بایعا تس تنب 
طوق به گونه‌ای باشد که کنار آن: با چانه گیر کند به هر حال و در هر دو 
صو رت آو او فان راه محره وم می‌ماند) و (نیز متال آنها بعد ازایمان این 


‌ 
س 


چنین | ست که گویا) ما یک پرده در ر جلوی آنها قرا ر دادیم و یک سد پشت 

سر آنها که از آن ما (از هر طرف) آنها را (در پرده‌ها) احاطه کردیم پس آنها 
(به سیب أحاطه این حجابها) نمی توانند (چیزی را) ببینند و (حاصل هر دو 
تمثیل این است که) در حق آنها ترساندن و عدم آن از جانب شما با هم برابر 
است. آنها (در هیچ صورتی) ایمان پ اووتل 4 لا نها از انا وس 
ده راحت باشید) فقط شما کسانی را می‌توانید بترسانید که موثر و نافع 
واقع گردد. که به دنبال نصیحت پروند و از خداوند و از غیب بترسده و از 
ترس طلب حق پدیذ می‌اید. و از طلب حصول. و اينها که نمی ترسند. 
پس (هر کسی که چنین باشد) شما او رابه آمرزش ( گناهان) و پاداش عمده 


معارف القر آن ۰۶-۸ الا 


(پر طاعات) مژده بدهید (اين موضوع دلالت دارد بر این‌که. هر کسی که به 
ضلالت و اعراضی مرتکب شود از مغفرت و اجر محروم شده مستحق 
عذاب می‌باشد. و اگرچه در این جهان ظهور آن مستوجب جزا و مجازات 
نیست؛ یقیناً ما (در روزی) مردگان را زنده می‌کنيم ( آنگاه همه‌ی اینها ظاهر 
خواهند شد) و ما اعمالی را که بر آنها جزا و سزا مترّب می‌گردد پیاپی 
می‌نويسيم. و آن اعمال را هم که مردم قبلاً می‌فرستند؛ و آن اعمال را که 
انها پشت سر میگذارند. مراد از ما قدموا4 آنچه بدست خود کرده باشند. 
و از آثار هم آنجه به سبب این کارها پدید آیند. و پس از مرگ باقی بمانند. 
مثلاً کسی کاری نیک کند و آن سببی باشد برای هدایت دیگران. یا کسی کار 
بد انجام دهد و آن سبب گمراهی دیگران قرار گیرد؛ الغرض همه‌ی اینها 
نوشته خواهند شد و در آنجا بر همه آنها مجازات مترتّب می‌گردد» و (علم 
فا دنو وسیع است که ما نیازی به این کتاب هم نداریم. که بعد از وقوع 
باشد؛ زیرا که) ما هر چبری را ( که تا قیامت پدید آید قبلا) در یک کتاب 
واضح (لوح محفو ظ ) ضبط کرده بودیم. (و فقط مبتنی بر بعضی حکمت 
کتابت اعمال انجام می‌گیرد: پس وقتی که ما همه چیز را فبل از وفوع 
می‌گفتیم پس چگونه بعد از وقوع نمی‌دانیم لذا مجالی برای انکار یا مخقی 
داشتن هیچ عملی و جود ندارد. حتماً بر این مجازات مترتّب می‌گردد؛ و 
لوح محفوظ را به اعتبار تفصیل امور واضح فرمود. 


معارف و مسایل 

فضایل سوره یس 
از حضرت معقل پن یسار روایت است که رسول خدا تق فرمود: «یس 
قلب القرآن» یعنی سوره‌ی «یش» دل قرآن است. و در بعضی الفاظ این 
حدیث. این هم آمده است. هر کسی که سوره یس را خالصانه برای خدا و 


ای و۶۹۶( سورد پس 


آخرت بخواند آمرزیده می‌شود. آن را بر مردگان خودتان بخوانید . 

امام غرّالی فرموده است که علت قلب قرآن دانستن ی می‌تواند این 
باشد که در این سوره مضامین حشر و نشر و فیامت با تفصیل و بلاعت 
خاصی آمده است. و در اصول ایمان؛ عفیده به آخرت آن جیزی تیه 
تاه یت اعمال انس ان مر فوی ات هوجو ف ریت ات کته 
انشبای دا برای عمل صالح مستعد و آماده بکی تن آن اس کبه اوززار 
است ". و نام این‌سوره هم چنان‌که به سوره «یش» معروف است هم چنین در 
حدیتی نام آن «عضیمه» نیز آمده است ". ۱ 

در حدیث دیگری آمده است که نام این سوره در تورات «معمه» آمده 
است یعنی عام کننده خیرات و برکات دنیا و آخرت برای خواننده خود. « 
نام خواننده وت آمده است. و فرموده است که شفاعت او در روز 
قبامت به بیش از تعداد قبیله ربیعه قبرل می‌شود ". و در بعضی روایات نام 
آن «مدافعه» هم آمده است یعنی دفع کننده بلا ها از خواننده و در بعصی 
روایات نام آن «قاضیه» هم آمده است پعنی برآورنده حاجات *. 

و از حضرت ابودر روایت است. محتضری که در نزد او سوره‌ی بس 
خوانده سو د. زک بر او آسان ۱ 

حضرت عبدالله بن زبیر فرموده است کسی که سوره یس را پیش از 
حاحات حود بخواند. حاجات او براورده خواهد و 


و بحبی بن‌کثیر فرموده است که هر کسی که هنکام صبح سوره یس را 


۳ رواد احمد و ابو داوّد و النسائی و ان جبان و الحا کم و عیرهم - کدا فی الروم و المطهری 
۰ ره انز نی مسرت ۶ تب 

۴ - رواه سعید بن منصور و البیهقی عن حسان بن عطیه. ۵- روح المعانی. 
۹ 


- رواه الدیلمی و ابن حبان - مظهری. ۷- احرجه المحاملی فی امالیة مطهری. 
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۱۱ ۲ ۱ ۰ ۱۰ 
۳ تج به گر ده اش 
یس #4 فول مشهو ر درباره‌ی این لفظ همان است که در خلاصه‌ی 
ون کف ره ن از حروف مقطعه است که سراد آن را فقط خدا 
می‌داند و عموم بندگان از ال خیر ندارند و ابن العربی در «احکا مالقرآن» 
فر موده است. که امام مالک فرموده است: «یش» یکی از نامهای خداست و 
از حضرت این عبّاس هم روایتی آمده که از اسمای الهی است؛ و در روایتی 
دیگر از او امده است که آن لفظی حبشی به معنای؛ ای انسان است. و مراد 
۳ نام ال حضرت کت اشست و در رو ح المعانی» سل افیینت. کف در 


امگداری ال حصرت به این دو حرف عظیم الشان یی «یأ» و (سینا راز 


نامکذاری به بسن 

امام مالک آن را به این خاطر پسند ننموده است که این نرد او از اسمای 
ی ۱ 
بیان پابنید که یخصی بددات اآست نت الق رازن وه الک 
ی اب هه رس و 
جایز است؛ زیرا در قرآن آمده. #سلام علی ال یاسین4 ".قرائت معروف 
کر ر «الپأسین» است. ولی در بعضی قرائات آل تاتشزش امد انیت 

در فوما ها انر بانه» برآذ او آن عرب است و معنی آن این که در 
تفس ان ی و ی را تا شاه اسبتت او 
مراد از آبا و اجداد آبا و اجدا نزدیک است پس از جدّ اعلی‌شان حضرت 


و ی ی یت متیر ی ۳ 


از زد 
۳3 ۳۷۱« 8 


ابراهیم یه و همراه 3 او حصرات اسمعیل یه نا جندین ف لد در عرت 


پیأمبر ی میعو ت نشده است. اگر چه دعوت و تبلیغ و اندار و تبشیر پیایی 
وجود داشته است. که در در قرآن هم آمده و در خلاصه‌ی تفسیر د کر 
گردید. و نیز مقتضای | یه ۲۲ سوره فاطر ۶ ان من امة ان خلا فیها نذیر # هم 
همین است که رحمت خداوندی هیچ قوم و ملتی را در هیچ زمان و مکانی 
از دعوت و انذار محروم نگردانیده است. اما ظاهر است که تبلیغ تعلیمات 
انبیاه لا توسط جانشینان انها آن اثر را ندارد که تعلیم و دعوت خرد 
پیغمیر نتب دارد. زا و مدکور درباره‌ی اعراب فر موده ی در 
مان آنان نلپری تناملاه ات۵ اثر اد این بود که 9 انتظام درستی 
برای تعلیم و تعلم نبوده است از این جهت به امّی ملقب بودند. 

لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا بژمنون 0 انا جعلنا فی اعناقهم اغللا* 
مراد این است. که حق تعالی هر دو راه کفر و ایمان جئت و دوزخ ۳ قر 
روی انسان قرار داده است و برای دعوت آیمان الییا ق کتت: وا هم فرستاده 
است. سیس به انسان چنین اختیاری هم داده است که او خوب و بد را خود 
تشخیص داده راهی را اختیار کند. پس اگر بد نصیبی از فکر و انديشه بهره 
۱ قدرت نمی‌اندیشد و به دعوت انشا کنو 


مم 


نمی‌دهد. و در کتاب خدا فکر و تدبر نمی‌کند» پس زاهی را که آو به اختیار 
خود پسند کرده: خداوند وسایل آن را برای او مهیّا می‌کند: پس کسی که به 
کفر مبتلا شد برای او وسایل ترفی کفر مهیّا می گر دنده و از 11 بدین شکل 
تعبیر فرمود که ث لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یومنون * یعنی بر بیشتر 
مردم به علت سوء اختیار انها: اين فول حق جاری شده است که ایمان 
نمی اورند. 

سپس برای وضم آنها تمثیلی بیان نمود. که آنها مانند کسی هستند که 

دز 


و ۰ 1 ۰ ور هط ك ۹ ۳ 4 ۳ 
۳ کراون او طوق انداخته سو د: ند با ان صورنت و جتسمهایسن بار شرار 
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لا و نتواند پایین راه را ببینند. پس روشن است که او نمی تواند خود را از 
کون مرها نت 

بر لی دوم می‌زند به این عبارت. کسی که از چهار طرف او دیوار 
حایل گردد. و در آن چهار دیواری محصور شده از چیزهای بیرون ناآ گاه 
از خی مالسا سل و عناد کقار هم هر چهار طرف آنها را محاصره 
کرده است. که سخنان حق از بیرون به آنها نمی‌رسد. 

را 
خود. ان که نتواند دور و بر خود را نظاره کند 
۵ را ر هر دو مانع وجود داشت ی( 
مان اون ابله یت که کرد با یهت وه و الق کر مرا تست در 
تمثیل داوم امانع دوم طه است که ثر اند دورو ین عوو را ینزو 

جمهور مفشرین آیه‌ی مذکور را مثالی برای کفر و عناد آنها قرار 
دمن و یعضی از مفشرین نا بر یعضی رولیات. آ را ین این واقعهقرار 
داده است که ابوجهل و بعضی دیگر برای قتل يا آزار رسانی آن حضرت ید 
تصمیمی جلذی گرفته بودند؛ و به سوی آن‌حضرت "#9 پیش رفتند اما 
خداوند بر چشمهایشان پرده‌ای انداخت. عاجز شده برگشتند. از این قبیل 
ی ری ای .مظهری و 
غیره منقول ل است؛ ولی بیشتر روایات ضعیف هستنده و نمی‌توان سدار 
یکاش 

۶و نکتب ما قدموا و آثارهم4 یعنی ما می‌نویسیم اعمالی را که آنها پیش 
از این فرستاده‌اند؛ انجام عمل را به پیشاپیش فرستادن. تعبیر نموده. نشان 
داد اعمال بد يا نیکی که در این جهان انجام می‌گیرد در اینجا پابان 
نمی‌یابد. بلکه آنها وسایل برای شما قرار گرفته پیش رفته‌اند. که زندگی 


اوح آلمعا . 
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و ی و و ی هس نج تست شرس ۲۳ 


آینده به آن وابسته است. اگر اعمال نیک‌اند در جئت باغ و بهار قرار 
۱ 1 
اه 


اثرات اعمال مانند خود اعمال نوشته می‌شوند 

و آثارهم 4 همانطور که اعمال انجام ره 
هم‌چنین اثار انها هم نوشته می‌شود. و مراد از اثار؛ ان ثمرات و نتایج 
اعمال است که پس از اعمال پدید آمده و باقی می‌مانند: مانند اين که کسی 
دی و احکام آن را به مردم تعلیم پدهد یا کتابی در دین تألیف کند. تا مردم از 
آن استفاده نمایند. یا چیزی وقف کند تا نفعش به عموم برسد» يا کاری 
دق و ٩‏ ۱ این عمل 

خیر او تا هر زمانه همه‌ی آنها در نمه‌ی اعمال او درج می‌گرد: هم چنین 
اعمال بد که نمرات و آثار بد آنها در دنیا باقی بماننده مثل اجرای قوانین 
ظلم و دایر کردن اداره‌ای که اخلاق و اعمال مردم را فاسد کند. با انداختن 
مردم به راه ه اشتباه و بدی؛ پس تا هر کجا و هر وقت که این مفاسد و نتایج بد 
آن باقی بماند. در نامه‌ی اعمال او ثبت می‌شود. چنانکه درباره‌ی ِِِ 
آبه خود رسول خد ات فرموده است کما رواه ه جریر بن عبدالله انه قال: «من 
سن سنة حسنة فله اجرها و اجر من عمل بها من بعده من غیر آن ینقص من اجورهم شیء و من 
سن سنة سینة کان علیه وزرها و وزر من عمل بها من بعده لا ینقص من اوزارهم شییء ثم تلا و 
نکتب ما قدموا و آثارهم» ۱ . 

هر کسی که طریقه خوبی را رواج دهد پس ثواب آن به او می‌رسد و 
ید یز 
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دهد پس بر او گناه آن و گناهی که مردم بدان عمل کنند بر او لازم می‌اید 
بدون این که از گناه عمل کنندگان چیزی کم گردد. 

و یکی از معانی آثار نقش قدم هم می آید» در حدیث آمده است که 
هرگاه مردم برای نماز به سوی مسجد می‌روند؛ پس بر هبز قدمی که 
برمی‌دارند یکی نوشته می‌شود و از بعضی روایات حدیث معلوم می‌گردد 
که مراد از آثار در این آیه همان نقش قدمهاست. همانطوری که ثواب خود 
نماز نوشته می‌شود هم‌چنین برای رفتن به نماز بر هر قدم که برمی‌دارد؛ 

ابن کثیر در این مقام روایاتی را جمع نموده است که در آن آمده است. 
در مدینه‌ی طیَّبه منازل بعضی مردم از مسجد دور بود انها خواستند که در 
نردیکی مسجد برای خود منزل بسازند آن حضرت هه منع نمود هر کجا که 
سکونت داربد. در آنجا بمانید از آنجا برای نماز بيایید و وقتی را هم که 
صرف می‌کنید ضاأیع ندانید در هر اندازه که قدمهای‌تان بیشتر باشد همان 

شبهه‌ای که در اینجا می تواند وارد گردد این است. که این سوره مکی 
است و واقعه‌ای که در احادیث ذکر شده واقعه‌ی مدینه است در پاسخ باید 
گفت که آیه در معنی عمومی خودش باشد که آثار اعمال هم نوشته 
می‌شوند و یه هم در مکه نازل شده باشد» پس وقتی که در مدینه‌ی طیّبه این 
مافخهاتاق فاد آ شرع با خو رت استدلال این اه را د کر تم وه 
آیه آمده است. و بدین شکل تضاد ظاهری بین این دو تفسیر برطرف 
ی 39 


۱- کما صرح به این کثیر و اقتاده. 


تلا ۳۷۵ 


واضرب لهُم لا اصخب الفرية اذ جُاء‌ها المُرسلون (۱۳) اذ 
و بیان کن برایشان مثالی از باشندگان روستا وقتی آمدند در آن فرستاده‌شدگان. وقتی 


از لا / با ۰ از ن : > ۰ توهما ۲ ززنا مالك 
فرستادیم به سوی آنها دو نفر. تکذیب کردند آنها را پس تقویت کردیم آنسها را به سومی 


ف الوا انا ال کم مس زسلون 4۱9 قالوا ما أنتغ ال 
پس گسفتند که مسا بسه سنوی شسما فسرستاده شسده‌اييم. آنها گفتند که شما فقط 


بشوعثلناو ما انزل‌الزخمن من سنء ان‌انثغ الاتکذیون (۱۵) 
سانند خود ما انسان هستید و نازل نکرده رحمن چیزی, همه شسما دروغ می‌گویید. 


قالوا نا بفلم انا ال نکم ل! مزسلون 4۱۶ وضع لین الا 


گفتند که رب ما می‌داند که یقیناً ما به سوی شما فرستاده نسده‌ایم. و مسئولیت ما سقط 


ابلنخغ اسنبین 4۱۷ قالها انا تسطیوقا بخ تن نم تفا 


همین پیغام‌رسانی واضح است. گفتند که ما منحوس دیدیم شما ر؛ اگر شما باز نمی‌آیید 


منکن و لسیمشنکم سنا عسذاب لیم (4۱۸ فالوا 


شسما را سنگسار خواهيم کرد: و می‌رسد به شسما از دست ما عدذاب دردناک. گفتند 


۳ / 7 , ک 1 ۱ > ۵ ۰ 


منحوسی شما بدست خود شماست آيا بر اين که شما تفیهیم شسدید چیزی نیست, بسلکه 


انئغ وم ُسرفون (۹ 3 خَاء من اقضا اانقلایه رحل تسا 
سا نسارشتیی پسایدار نسمی‌مانید. و آمد از گسوشه‌ای دور از شس‌هر منردی بسه دو 


فال بدقوم انبغوا المزسلین 4۳۰۸ اتبغوا ضن لایسئلکم جرا 


وگفت ای‌قوم بروید به‌راه فرستاده شدگان. بروید بدراه کسی‌که سوال نمی‌کند از شمامزد 
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و هم مسسم‌ندون 4۲۱۸و مسالی لا اغنبد الّذی فطرنی و 


و آنها به راه راست هستند. و چه شسده مرا که عبادت نکنم کسی راکه او مرا آفریده و 


السسیه نسرجغون (4۲۲: انس‌خذ من دون ءالسهة ان 
همه تان به سوی او باز گردانده می‌شوید. آیا بکمیرم به جبز از او دیگران را معبود. اگر 


ن ال خمنن بسضر لا تفن عسنی دس فعنهم سنا و 


5 بسر مسن رحسمن شسرری دور نسمی‌کند از مسن سفارش آنسها چسیزی و 


)0 نقذون (۲۳ اس اذا تلفی ضلل شبین (۲انی رن 
نسه آنسها مسرا مسی‌رهانند. من آنگاه می‌مانم در گمراهی صریح. من یسقین کردم 


بسرتکم فاسمغون (۲ قیل اذل الخنة قال بات قومی 
به رب شما از من بشنوید. دستور داده شد که وارد شسو به جئت شفت کاش قوم من 


یسغلمون 4۳۶ بما غفز لی ری و جعلّنی من المُکُمین 4۳۷ و 


مسی‌دانست کست. مس غفرت کرد مسسرا رب مین و راز داد مرا مسعزز. و 


تساه سا ف یوبن بح نی توس تا 
سس ترستاديم پر قسسسوم او پس از او هیچ لشکسری از آسیمان و 


ماک نافنزلین )۲۸ انک‌انت الاص بح واحدة 


۰ لا ۳ 1 7 ۳ ِ 9 ۰ 3 
فاذا شم خنمدون 4۳۹ ینخس علی انعباد ما یأتیهم من 
من یو یاهع شم نی اي ی ی ام گنه میاه نمی انس 


سول الاک‌انوا به بستزغون 4۳۰الم یروا کم أضلکنا قبلُم 


رسسولی کسه بسه او اسستهزا نکنند. آیبا ندیدند که چقدر از بين بسردیم پیش از آنسها 


یل 4۳۷۷ ۳ 


من القزون انسهخ الیهم لا برزجعون 4۳۱ و ان کل لما جمیع 
از گروهها که آنها باز به سویشان برنمی‌گردند. و نیست از آنها کسی که جمع سده نسیایند 


لد یناه مُخضوون (۳۲) 
پیش ما دستگیر شده. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(ای پیامبر به غرض تأیید رسالت و تهدید بر انکار توحید و رسالت) 
داستان اهالی روستایی را نزد آنها (کفار) بیان کن؛ آنگاه که رسولانی چند 
بدان روستا آمدند. یعنی آنگاه که ما برای آنها (در مرحله‌ی اوّل) دو رسول 
فرستادیم پس آنها نخست آن دو را تکذیب کردند. سپس به رسولی سوم 
دو رسول پیشن را تأنید کردیم (به خاطر تأأیید آن دو دستور دادیم تا رسول 
سوم بدانجا برود) پس آن سه تا (به اهل آن روستا) گفتند که ما (از طرف 
خدا) به سوی شما فرستاده شده‌ايم. (تا شما را هدایت کنیم که توحید را 
اختیار کنید و از بت‌پرستی باز ایید؛ زیرا آنها بت‌پرست بودند کما یدل 
علیه قوله تعالی « و مالی لا اعبد الذی فطرنی» و قوله «ءْتَخذُ من دونه الهة > 
آنها (اهل روستا) گفتند : شما نیز چون ما ادمیانی هستید عادی, و (به امتیاز 
رسالت نایل نیامده‌ایده) و (اين‌به شما خصوصیت ندارد؛بلکه در اصل خود 
مسئله‌ی رسالت پی‌اساس است. و) خدای رحمان هیچ چیزی (از قبیل 
کتاب و احکام رانیز هیچ‌گاه) نازل نکرده است. شما دروغ محض می‌گویید: 
آن رسولان گفتند: پروردگار ما علیم است که یقینا ما به سوی شما (به عنوان 
0 
رسالت کنند. بلکه پس از اقامه‌ی دلایل هم وقتی که انها تسلیم نکردند؛ در 
جواب مجبور شده؛ فسم خوردند. چنان‌که از گفته‌ی خود آنها در اینده 
معلوم می‌شود) مسئولیّت ما فقط تبلیغ (احکام) است به صورت واضح. و 


معارف القر آن ۶ ۳۷۸ العا 


چون واضح شدن موقوف است بر این که به دلایل واضح مذعی به اثبات 
برسد از این معلوم می‌شود که نخست دلایلی پیش کشیده بودند و در 
نهایت قسم خوردند. هدف این که ما وظیفه خود را انجام دادیم اگر شما 
نبد پرفتید باز هم ما مجبوریم.) 

آنها گفتند: ما شما را منحوس می‌دانیم (اين را به خاطر این گفتند که بر 
آنها فحط واقع شده بود .و يا به این خاطر گفته بودند که هرگاه خبر تازه‌ای 
شنیده شود اگر چه مردم آن را نپذیرفته باشند. اما آوازه‌ی آن در فضا 
می پیچد و عموماً در میان مردم نسبت به آن گفتگو و در آن گفتگو اختلاف 
واقع می‌شود. حتّی گاهی کار به نزاع می‌رسد و اختلاف واقع می‌شود؛ پس 
۳ بناست که در تمام مردم فتنه و ناعاتفاق می‌افتد که از آن ضررهایی 
پدید می‌آید. این است نحوست و سبب آن نحوست شما هستید) و اگر شما 
(از | ین دعوت و ادعا) باز نیامدید؛ پس (به اد داشته باشید) ما به وسیله‌ی 
سنگسار وجود شما را خاتمه خواهیم داد و (قبل از سنگساری هم) از 
طرف ما به شما مشقّتی سخت خواهد رسید (ه انواع گوناگون شما را ات 
خواهیم کرد. هرگاه تسلیم نشوید. سنگسارتان خواهیم کرده) آن رسولان 
گفتند: منحوسی شما متعلق به خود شماست (آنچه شما ان را مضرّت و 
مصیبت می‌دانید علّت آن عدم قبول"حق است؛ و اگر بر پذیرش حق متفق 
می‌شدید. نه این نزاع و فتنه برپا می‌شد و نه به عذاب قحطی مبتلا می‌شد ید 
اما اتفاق قبلی بر بت‌پرستی است. و چنین اتفاقی خود فساد و وبال است. که 
رها کردن آن لازم است؛ و عدم وقوع قحطی در آن زمان به صورت استدراج 
است. که از جانب خدا فرصت داذه شده است. و یا به این خاطر است که تا 
آن زمان حق بر مردم روشن نشده بود. 

قانون الهی است که قبل از وضوح حق؛ عذاب نمی‌دهد هم‌در آیه‌ی 


۱- کما فی‌العالم. 


لا ۶ ۳۷۹« سورة بس 


۵ سوره‌ی توبه فرموده است ۶حتی یبین لهم ما یتقون4 و اين مهلت یا 
نبودن حق هم از غفلت. +جهالت و زستی اعمال شسماست از اکن سوم 
گردید که در هر صورت علت این منحوسی؛ عمل خود شماست) آیا آن زا 
منحوسی تصوّر می‌کنید که به شما نصیحت کرده شود ( که اساس سعادت 
است. و این در اصل نحوست نیست) بلکه (خود) شما از حد (عقل و شرع) 
متجاوز هستید. (پس از مخالفت شرع بر شمااین نحوست امد و از 
مخالفت عقل. شما علت آن را اشتباه فهمیدید) و (در حین شایع شدن این 
گفتگو) شخصی ( که مسلمان بود) از گوشه‌ی آن شهر ( که از اینجا دور بودبا 
شنیدن این خبر به خاطر خیرخواهی قوم خود که وجود آن رسولان فلاح 
قوم بود و یا به خاطر خیرخواهی رسولان که نشاید مردم آنها را از بین 
ببرند) بدو (در اینجا) آمد و (به مردم گفت) که ای قوم من‌به راه این رسولان 
بسروید (و حتما) در راه کسانی گام بردارید که از شما معاوضه‌ای 
نمی‌خواهند و خود آنان بر راه راست هستند. (خود غرضی که مانع پیروی 
است وجود ندارد؛ و قرار گرفتن آنها بر راه راست که متقضای پیروی است 
موجود است. پس چرا از ایشان پیروی نشود) و من چه عذری دارم تا آن 
(معبودی) را که مرا آفریده است. عبادت نکنم (ا؛ ین از جمله دلاییل 
استحقاق عبادت است) و (به اپن خاطر صیغه‌ی متکلّم به کار برد تا که 
مخاطب برانگیخته نگردد که مانع تدیّر می‌شود و اصل مطلب این است که 
شما در عبادت کردن آن معبود چه عذری دارید) و همه شما به سوی او 
برگردانیده می‌شوید (لذا مقتضای دانش این است که از رسولان او پیروی 

تا اینجا بیان استحقاق عبادت معبود بر حق بوده در آینده عدم 
استحقاق عبادت فعبودان باطل بیان می‌گردد: یعنی) آیا من خدا را رها 
کرده کسانی را معبود فرار دهم که ( کیفیّت ناتواأن نی آنها تا آنجاست که) اگر 


تارفن ۳۸۰ الم 


خدای رحمن بخواهد به من مشقتی برساند» سفارش آنها به درد من نخورد 
و آنها مرا (با توان و قدرت خود) نمی توانند (از آن مشقّت) نجات دهند 
(یعنی نه خود آنها قادرند و نه نمی‌توانند به نزد قادری سفارش کنند؛ زیرا 
اوّلا در جمادات اهلیّت سفارش نیست. ثانیا کسی می تواند سفارش کند که 
از طرف خدا مجاز باشد؛ و) اگر من چنین کردم پس در گمراهی صریحی 
وافع می‌شوم هدف از نسبت دادن این به خود. شنوانیدن انهاست) من به 
پروردگار شما ایمان آوردم پس شما (هم) صسخیت ترا کوش کیره 
ایمان بیاورید اما این‌هم بر آنها هیچ تأثیری نکرد. بلکه او را به وسیله سنگ 
باران با درد تین آنداخش با کل کیر کزقن. اه شهادرت رسانیدند» به محضص 
شهید شدن. از جانب خدا) به او گفته شد که برو و وارد بپهشت شو (در آن 
زمان نیز در انديشه قوم خود بود؛) گفت: ای کاش قوم من می‌دانستند که 
پروردگارم مرا (به برکت ایمان و پیروی رسولان) آمرزیده است و مرا در 
ردیف اشخاص معرّز در آورده است (پس با دانستن این؛ آنها هم ایمان 
می آورند: و هم‌چنین آنها هم مغفور و مکرّم می‌شدند. سپس وقتی که اهالی 
آن روستا با رسولان و پیرو آنها؛ چنین رفتاری کردند ما هم از آنها انتقام 
گرفتیم و برای انتقام گیری) بر قوم او (آن شهید) پس از (شهادت) او 
لشکری (از فرشتگان) آسمان فرود نياوردیم ما نیازی به فرود آوردن 
نداشتیم؛ (زیرا که هلاک کردن آنها موقوف بر این نبود که برای آنها جمعیّت 
بزرگی آورده شود " بلکه) آن سزا؛ فریاد شدید بود که (جبرئیل فریاد 
کشید "؛ با فرشته‌ی دیگر فریاد کشید یا مراد از صیحه .مطلق عذاب است؛ 
که تعیین شد. چنانکه در آیه‌ی ۴۱ سوره‌ی مومنون فاخذتم الصیحة4 


۱- کما فی‌الدار المنئور. 
۲ - کدفسره ابن مسعود فیما نقل ابن کثیر عن ابن اسحق حیث قال ما کاثرناهم بالجموغ فان الامر کان اسیر 
علینا من ذلکد.. ۳ کذا ۳ المعالم. 


اس ۳۸۱ سورة پس 


گذشت) و آن همه در یک دم (از آن) خاموش ( کشته) شدنده در آینده برای 
بیان سرانجام قضه‌ی من مت ۹ 
(چنین) بندگانی که هیچ‌گاه به نزد آنان چنان رسولی نیامد که او را مو 

استهراء قرار نداده باشند, ایا ۱ 
امتهای بسیاری را (به سبب این تکذیب و استهزا) از بین بردیم. که آنها (باز) 
به سوی آنان (در این دنیا) برنمی‌گردند» اگر در این باره فکر می‌کردند از 
تکذیب و استهزاء باز می آمدند و این ‌سرا به مکذبین در دنیا داده شد) و (باز 
در آخرت) از همه‌ی آنها کسی وجود ندارد که به صورت دست جمعی در 
محضر ما احضار نگردند؛ و (در آنجا باز به سزایی دایمی می‌رسند.) 


معارف و مسایل 

ری تسا میت زلفره 6 رسای ارت یه زک 
برای اثبات معامله‌ای مثالی از قسل آن و اقعه مان گرد و آنحه در بالا در 
و رک کر را نی بو توملا فرا تایآ یه کرد نیدن انا 
به طور مثال قصه‌ای از زمان گذشته بیان می‌فرماید که در یکی از روستاها 

اتفاق افتاد. بود. 

آن جه روستایی است که در این قصه ذ کر شده است 

قرآن کر بم نامی از این روستا نبرده است در روایات تاریخ محمد بن 
اسحق از حضرت این عباس؛ ۰ کعب احبار و وهب پن منبه نقل کرده است. که 
این روستا شهر «انطا کیه» بود و جمهور مفسّرین همین را اختیار کرده‌اند؛ 
ابوحیان و ابنکتیر فرمود‌اند:پرخلاف این از مفسرین هیچ قولی نقل نشده 
است؛ و طبق تصریح (معجم البلدان» انطا کیه شهر عظیم الشانی است. در 
کشور شام که در شادابی و استحکام خویش معروف است و قلعه و دیوار 


نبعار ف القر ان ۵ #۳۸۲ لا 


اه 0 چجیز نمونه‌ای متصّر می‌شود و در آن شهر عبادتگاه نصاری 
بعنی کلیسای بی شماری و جود دارد و بسیار مزیّن و به طلا و نقره مرصع 
شده است» و و در صدر اسلام به وسیله فاتح شام حضرت ابو عبیده امین این 
مت نتح شد و یاقوت حموی در معجم البلدان نیز نوشته است که قبر 
0 داستانش وز این آیه می‌آبد» نیز در آنطاکیه‌ی معروف 
است. که از راههای دور و و دراز مردم برای زیارت آذ می آیند از تصریح آو 
چنین معلوم می‌شود؛ روستایی که در اپن آیه ذکر می‌شود. همین شهر 


19 نصا که) تاه 


ابن کثیر نوشته است که «انطا کیه» یکی از آن چهار شهر مشهور است 
که مرکز دین مسیحیت «نصرأئیت» دانسته می‌شود یعنی فدس. روسیه؛ 
اسکندربه و انطاأکیه. و فرموده است که انطاکیه نخستین شهری است که 
امالی آن دین مسیح ‏ ر دی وه 
تر دید قرار گرفته نه است ؟» روستایی که در ایر ین یه ذکر شده است. انطا کیه 
تیان شد؛ زیرا طبق تصریح قرأن با یک و 
نبوّت در آن می‌زیستند. و طبق روایات تاریخ؛ آنان بت‌پرست و مشرک 
تنل بسن انطا کیه‌ای که در ر قبول کردن دین مسیح پیش از همه بوده‌است. 
چگونه می‌تواند مصداق این یه قرار گیرد. 

و نیز از آیات مذکور در قرآن این هم ثابت است. که که در آپن واقعه بر 
کل آن شهر چنان عذابی آمد که کسی از آنان زنده نماند» و نسبت به شهر 
«انطاکیه» در تا ریخ چنین واقعه‌ای منقول نیست. که زمانی امالی آن یکیاره 
زین فته باشند.نراین ان کثیر فرمودهاست که یا روستایی که داینب 
ذکر شده غیر از انطا کیه روستای دیگری است يا که به نام انطاکیه شهری 
دیگر غیر از این شهر «انطاکیه» مشهون وجود داشته است. 

صاحب «فتح المنان» از اين اشکالات ابن کثیر پاسخ هم داده است؛ 


لیا ۳۹۳ "۳ 


۱ 


۳ لا بت آن است که «سیدی حضرت حکیم الامة» در 
تسیر بیان القرآن اختیار نموده‌اند که رای فهم آیات قرآن نیازی به تعین 
وهای تتعاتاه ین تین که فر آن آن را مبهم گذاشته چه نیازی هست که 
ما بر تعیین آن اصرار کنیم + سلف صالحین فر موده‌اند که «ابهنوا با ابهمه اللّ» 
یعنی آنچه را خدا مبهم گذاشته شما هم مبهم بگذارید و بقتضای آن هم 
رت 

اذ جاء‌ها المرسلون 0 اذا رسلنا البهم آننین فکذ‌بوهما فسززنا بنالث فقالوا 
انا الیکم مرسلون 4 در آبه‌ی پیش گفته که سه رسول فرستاده شده بودند 
نخست آن را مجملاً در #اذ جاءها المرسلون» بیان نمود؛ سپس چنین 
تفصیل داده شدند که نخست دو رسول فرستاده شد. اهالی روستا آنها را 
تکذیب کردند و گفته‌های آنان را قبول نکردند آنگاه خداوند ۳ 
تقویت آنان رسول سومی فرستاد؛ و سپس هر سه رسول. اهالی آن روستا را 
مورذ خطاب قرار دادند و گنتند انا الیکم مرسلون ؟ یعنی ما برای هدایت 
شما اعرام شده‌ايم. ۱ 


مراد از فرستادن رسولان در آن شهر چیست؟ 
و آنان جه کسانی بودند؟ 
لفظ رسول و مرسل عموماً در قرآن به معنای نبی و بیغمبر بهکا, 
می‌رود؛ و در این م آیه خداوند فرستادن آنها را به به سوی خود نسبت داده 
است. این هم علامت این است که مراد از آنها انبیا و مرسلین هسستند. ا ی 
اسحق از حضرت ابن عبّاس؛ کعب احبار و وهب بن منبه نقل کرده أست که 
این هر سه بزرگوار که ذکر فرستادن انها در این یه امده است؛ پیفمبر شذ 
بودند؛ به نامهای» صادق؛ صدوق؛ شلوم. و در روایت دیگر نام سو مین به 


بعارف القرآن ۳۸۴ الا 
ح اش رخ کش هگ 


حای شلوم شمعون ی 

از حضرت قتاده منقول است که در اینجا لفظ «مرسلون» به معنای 
اصطلاحی خودش نیست. بلکه به معنای قاصدان و این هر سه بزرگوار که 
به سو ی این قریه فرستاده شده بودند. خود شخصاً پیغمبر نبودند؛ بلکه از 
حراریان حضرت عیسی بودند. که بنا بر دستور اوء برای هدایت این روستا 
اعزام دید نک و جون فرستاده شدن آنها مع الو اسطه فرستاده‌ی | 
بودند. بنابراین خداوند فرستادن آنها را به جانب خویش منسوب نمود از 
مفشرین ان کثیر قول اوّل و قرطبی و غیره قول دوم را اختیار نموده‌اند. و از 
اعلم 

قالوا انا تطیرنا بکم تطیر به معنای فال بد گرفتن؛ و منحوس 
فهمیدن کسی است. با این مطلب که اهالی این شهر سخن فرستادگان خدا را 
نبذ برفتند و گفتند: شما منحوس هستید در بعضی روایات آمده است که به 
سبب نافرمانی آنها. نیذیرفتن سخنان رسولان. در آن شهر قحطی واقع شده 
شده بوده است. چنان‌که کار عموماً عادت دارند که اگر مصیبتی پیش آید 
آن رابه سوی انبیا و صلحای هدایت‌گر: نسبت می‌دهند. طبق این عادت این 
را هم به سوی این رسولان نسبت دادند؛ هم چنان‌که درباره‌ی فوم حضرت 
ِِ_ در آیه‌ی ۱۳۱ سوره‌ی اعراف آمده است که «فاذا جاء تهم 
الحسنة قالوا لنا هذه و ان تصبهم سیئة بسیروا بموسی و من معه# هم چنین 
درباره‌ی قوم حضرت صالح نو در آیه‌ی ۴۷ سوره‌ی نمل آمده که به او 
گفتند: ث اطبرنا بک و یمن معک؟. 


ماک 


۳۹ ۲ ۳۸۵ ۳ 
سس یعیش ۳ 


ایررکه این نتیجه‌ی اعمال شماست. «طائر» در اصل به معنای بد یمنی گفنه 
می‌شود. و گاهی به معنای اثر بد یمنی: یعنی نحوست هم امده است که دز 
اقا هی فاد است:: 

و جاء من اقصی المدينة رجل پسعی» در آیه‌ی ماقبل؛ این مقام را که 
در آن این قصه واقع شد. با لفظ قریه تعبیر نمود که به اعتبار محاوره عربی 
تنها بر روستایی کوچک اطلاق نمی‌شود. بلکه بر مطلق روستا اطلای 
می‌گردد. چه روستای کوچک باشد یا شهری بزرگ؛ و در اين یه این‌مقام را 
با لفظ مدینه تعبیر نمود که فقط بر شهر بزرگ اطلای می‌شود. از این معلوم 
می‌گردد. آبادیی که در آن این واقعه اتفاق افتاده است شهر بزرگی بوده 
است. از این موضوع نظریه که مصداق قریه را شهر انطاکیه قرار داده‌اند. 
تأْیید می‌گردد. منظور از اقصی المدینةک این است که از گوشه و کنار شهر 
آند؛ رجل یسعی: لفظ یسعی از سعی مأخوذ است که در لغت به معنای 
دویدن می‌آید. لذا معنای آن چنین است که از کنار و گوشه‌ی شهری دوان 
دوان آمد و گامی لفظ سعی به معنای رفتن با اهتمام می‌آید. اگرچه دواد 
نباشد. چنان‌که در آیه‌ی ٩‏ سوره‌ی جمعه ‏ فاسعوا الی ذکر الله4 همین 
معنی مراد است. 

واقعه‌ی کسی که از کوشه‌ی شهر آمد 
قرآن کریم آن را هم مبهم گذاشته است. نام و حال او را بیان نتمود و 
در روایات تاریخ ابن اسحق به نقل از ابن عبّاس؛ کعب احبار و وهب پن منبه 
نقل کرده است که نام او حبیب بود درباره‌ی شغل او اقوال گوناگونی ذ کر 
کرده‌اند. مشهور این است که نجٌار بود و چوب می تراشید *. 

از رواپات تاریخی دیگری که مفسرین در اینجا نقل کرده‌اند معلوم 

می‌شود که این شخص هم در بدو امر بت پرست بود؛ در برخورد وی پا دو 


۱ - این کثیر و قرطبی. ۲- این کثیر. 


معارف الق رآی ۳۸۶ > لیا 


رسولی که اوّل وارد شهر شدند» کسب تعلیمات نمود. و در بعضی روایات 
اه اش که بت شم مسا خ بت اور دل اون یی وله 
از بت‌برستی توبه کرد و مسلمان شد. و به غاری رفته مشغول عبادت خدا 
وق اطْلاع تاک که ای اف فانک و هد اسان وس لا ترا 
تکذیب کرده در پی آزار آنها قرار گرفته‌اند. و آنها را به قتل تهدید می‌کنند 
به خاطر خیرخواهی قوم خویش و احساس همدردی با رسولان شتابان 
پیش قوم آمد و به آنها نصیحت کرد که از رسولان پیروی کنند و سپس 
ایمان خود را اعلام داشت. که ۶ انی امنت بربکم فاسمعون یعنی من به 
پروردگار شما ایمان آوردم؛ پس بشنوید. مخاطب این گفته می‌تواند قوم او 
قرار گیرند و از این که خداوند را پروردگار آنها معرفی نمود؛ جهت اظهار 
حقیقت است. اگرچه آنها آن را نمی پذ یرفتند» و نیز می تواند این باشد که این 
خطاب به رسولان باشد. و هدف از گفتن «فاسمعون» این است که شما 
بشنوید و به پیشگاه خداوندی نسبت به ایمان من شهادت بدهید. 

قبل ادخل انجنة قال بلیت قولی یعلمون» الا به» یعنی به آن شخص که 
از گوشه‌ی شهر برای تلقین‌ایمان به رسولان آمده بود گفته شد که به پهشت 
وارد شود. به ظاهر این خطاب توسط فرشته به او رسیده است تا در جنت 
داخل شود و مراد از دخول جنّت مژده دادن به او است که بهشت از جهت 
مقام برای شما تعیین شده است. که پس از حشر و نشر به وقت خود حاصل 
قل کر وق : 

و این هم بعید نیست که دز آن:دفنش مقأامش در جنّت به او نشان داده 
شده باشد. علاوه پر این در برزخ هم گل و میوه و اشیاء و حتّی جت: به 
اهل جنّت می‌رسد. لذا رسیدن آنها. در عالم برزخ از یک نظر داخل شدن 


ِ 
در حنت ات 


ِ ۳۸۷۶ سورة پش 


از این عبارت قر آن کر یم که به او گفته شد تا در جنّت داخل شود 
اشاره به این است که او شهید شده بود زیرا دخول جنّت يا مشاهده‌ی آثار 
آن بعد از مرگ محقق می‌شود. 

" در روایات تاریخی از حضرات ائْمّه‌ی تفسیر مانند این عتّاس, مقاتل 
و مجاهد منقول است که این شخص «حبیب بن اسمعیل» نجار بود و او از 
و 
آورده‌اند. چنان‌که راجع ب به تبع اک کبر منقول است که بشارت او را در کتب 
سابق خوانده قبل از ولادت آن‌حضرت یه به او ایمان آورده بوده شخص 
سوم که قبل از پعثت و دعوت آن‌حضرت ة ایمان | ورد ورقه بن توفل بود 
که ذکر آن در وقایع حدیث ابتدای وحی آمده است؛ این هم از خصوصیات 
رسول اکرم 3 است که قبل از ولادت یافتنش این سه نفر به او ایمان 
هه 

در روابت وهب بن منبّه آمده است که این شخص مبتلا به بیماری 
و و 
دعا می‌کرد که مرا شفا دهید. و بر این وضع هفتاد سال گذشته بود این 
رسولان اتفاقا در شهر انطا کیه از این در وارد شدند. به محض ورود نخستین 
ار ان تس زا لفات تتودلف وف آن رآتدشت کین از سای د 
عبادت خدای یگانه. دعوت کردند. او خرشنید ابا شراف صبحت ادضاین 
خویش دلیل و علامتی به همراه دارید؟ آنان گفتند: آری! و مرض جذام 
خود را تشان داد. گفت آیا می‌توانید این مرض مرا برطرف کنید آنان گفتند: 
آری. ما به پیش پروردگار خود دعا می‌کنيم او به شما شفا می‌بخشد. گفت: 
این چه سخن شگفت‌انگیزی می‌گویید؟ من‌هفتاد سال است که نز د معبودان 
خویش دعا می‌کنم؛ هیچ فایده‌ای به من نرسیله است. پروردکار شما 
چگونه در یک روز حال مرا دگرگون فش شیازد! آنها کستند:؛ بله. پروردگار ما 


تارف نف ان 2 ایلیا 


ایک فا وی ییا نی کی مارا تفای ی 
شخص ایمان آورد و این بزرگواران در حت او دعا کردند. خداوند او را 
جوا تن رت کید کهاز خن ازموضی آمعیانی سانش که راهان سردا 
پخته شد. و تعهد کرد که انجه در روز کسب کند: نصف آن را در راه خدا 
صدقه دهد. وقتی شنید که اهالی شهر بر این رسولان هجوم آورده‌اند 
شتابان آمد و به قومش تفهیم کرد و ایمان خود را اعلام نمود و تمام قوم 
دشمن او شدند و همه با هم بر آو هجوم اوردند و در روایت ابن مسعود 
آمده است که به مشت و لگد او را زدند و شهید کردند و در بعضی روایات 
آمده است که او را سنگ باران کردند و در آن حالت که همه او را پی‌محابا 
می‌زدنده می‌گفت: «رب اهد قومی» که پروردگارا قوم مرا هدایت بنما! 

در بعضی روایات امده است که این سه رسول را هم شهید کردند ولی 
در هیچ روایت صحیح نیامده است که وضع آنها چگونه شد. به ظاهر کشته 
ی ۱ 

یلیت قولی یعلمون 0 بما غفرلی ربی و جعلنی من المکرمین چون این 
بزرگوار با شهادت کامل در راه خدا جام شهادت رانوشید. اللّه تعالی برای 
او اعزاز و اکرام خاص قایل شد و به او دستور داد تا وارد بپهشت شود. او با 
مشاهده‌ی اکرام و انعام جنت به یاد قوم خود افتاد و آرزو کرد که ای کاش 
قوم من از وضع من اطلاع داشتند که چگونه من در پاداش ایمان به رسولان 
به نعمت اعزار و اکرام نایل آمده‌ام شاید آنها هم موفّق می‌شدند تا ایمان 
پیاورند. این ارزو در این یه اظهار گردیده است. 


سا رطف سورع شش 


طریقه‌ی دعوت و اصلاح پیامبرانه و هدایت مهم برای مبلغین اسلام 

سه رسولی که به این شهر فرستاده شدند از ملاحظه‌ی خطاب آنها به 
کفار و مشرکین و پاسخ آنان به سخنان تلخ و سخت کفار و خطاب حبیب 
نجّار که به دعوت آن رسولان ایمان آورده بوده خود هميشه برای مبلغین 
دین اسلام و خدمتگزاران اصلاح خلق. درس مات | بو بر تفت 
مشرکان در پاسخ به تبلیغ و تلقین خیرخواهانه‌ی انها سه چیز ذکر کرده 
بو دند. 

۱-شما چون انسان هستید. پس ما چگونه سخنان شما را قبول کنیم. 

۲- اللّه رحمن بر هیچ کسی هیچ‌گونه پیام و کتابی نفرستاده است. 

۳- شما دروغ محض می‌گویید. 

خود شما قدری انديشه کنید که در پاسخ به کلام خالی از غرض و 
ناصحانه این مصاحبه برانگیزنده چه پاسخی را اقتضا داشت. اما آن 
رسولان چه جواب دادند! فقط این که #ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون# یعنی 
پروردگارمان می‌داند که ما به سوی شما فرستاده شده‌ایم و ما علینا الا البلغ 
المبین » یعنی آنچه وظیفه‌ی ما بود آن را انجام دادیم که پیام خدا را به شما 
به صورت واضح تبلیغ کردیم در آینده اختیار به دست شما است که 
بپذیرید با خیر. ملاحظه بفرمایید که یا در کوچکترین لفظی از آن انگیزش 
و تأثری دیده می‌شود. چگونه پاسخ مشفقانه دادند. 
سبب شماما به مصیبت گرفتار شده‌ايم جواب معین این بود که منحوس 
خود شما هستید. شماتت اعمال شماست که وبال گردن شماست. اما آن 
شما با خود شماست. و باز همان خطاب مشفقانه را اعاده کردند که «انن 


ععارف القر آن ۵ 5۳۹۰ لس 


ذکوتم» یعنی شما قدری انديشه کنید که ما کدامین کار شما را خراب کردیم» 
ما فقط نصیحت‌های خیرخواهانه به شما نمودیم. سخت ترین جمله‌ای که 
گفتند این بود که بل انتم قوم مسرفون4 بلکه خود شما قومی تجاوزگر 
می‌باشید. که سخن را از کجا به کجا می‌برید و می‌رسانید.این گفته‌های 
رسولان بود اکنون گفتار آن شخص تازه مسلمان را گوش کنید. کسی که به 
دعوت آن رسولان ایمان آورده بود. نخست او به قوم خود پيشنهاد نموده و 
به ید پر فتن سخن رسولان آنها را دعوت داد اوّل این که قدری انديشه کنید 
که ایشان از راهی دور و طولانی: برای نصیحت شما آمده‌انده مشقت سفر را 
تحمّل نموده‌آند از شما چیزی نمی خواهند. خود این آمر انسان را به 
اند یشیدن فرا مي خواند. انها غرض ندارند. و لذا باید در سخن انها قدری 
اندیشید. دوم اين که آنجه آنها می‌گویند. کاملاً سخنی قرین انصاف و عقل 
و هدایت است. سپس آذ قوم را بر اشتباه و گمراهی آنها متنبّه کرد که شما 
آفریدگار فادر مطلق خود را رها ساخته بتهای تراشیده‌ی خود را معبود 
خود قرار می‌دهید. در صورتی که وضع آنها چنین است که نمی توانند 
کاری پرای شما انجام دهند. و به پیشگاه خداوندی مقام و رتبه‌ای ندارند که 
بدان وسیله سفارش کرده خواسته‌ی شمارا براورند. 

ما حبیب نار به جای این که این امور را به سوی آنها نسبت دهند به 
سوی خود نسبت داد که گر من چنین کردم این‌گمراهی بزرگی خواهد بود. 
و #مالی لا اعبد الذی فطرنی» الابه. همه‌ی این بدان جهت بود؛ تا طرف 
برانگیخته نشود. و با خرنسردی در این باره فکر کند. باز هم وقتی که قوم آو 
از شفقت و مهربانی او متأتر نشد و هجوم آوردند تا او را بکشند باز هم از 
زبان آو نفرینی در حق انان بیرون نیامد؛ بلکه این کلمه بر زبانش جاری بود و 
حانْ به جان آفرین تسلیم نمود که «رب اهد قومی» پروردگارا قوم مرا 
هدایت کن: اما شگفت آورتر این که وقتی او در اثر ظلم و ستم قوم شهید شد 


الا ۳۹۱ ۳ 


و از طرف خدا انعام و اکرام مشاهده نمود. و به نعمتهای جنت سرافراز شد. 
در این هنگام هم قوم ظالم خود را از یاد نبرد و به خاطر خیرخواهی و 
همدردی نسبت په آنان آرزو کرد که ای کاش قوم من از وضع اکرام و انعام 
من اطلاع می‌داشت. شاید از گمراهی خود باز آمده در اين نعمتهای الهی 
فیضی می‌بردند. «سبحان اللّه» خیرخواهی خلق الله با وجود این همه مظالم 
انه چگونه در رگ و ٍ آن بزرگواران پیوند خورده بود؛ این است امری که 
در ملتها انقلاب ایجاد نمود و آنها را از کفر و ضلالت بیرون آورده به مقامی 
رساند که فرشتگان بر آن-رشک می‌بردند. 

مبلغان و خدمتگزاران دعوت و اصلاح امروز عموماً این اسوه‌ی 
پیأمبرانه را از دست داده‌اند» بنابراین دعوت و اصلاح آنها پی‌اثر مانده است. 

اظهار خشم در سخنرانی و خطاب و دادن شعار بر مخالف را کمال 
می‌پندارند: در صورتی که این مخالف را بیشتر به سوی ضدیت و عناد فرا 
می خواند. 

«اللهم احعلنا متبسن لسنن انساءک و وفقنا لما تحب و ترضاه» 

#و ما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین ۵ آن 
کانت الا صبحة واحدة فاذا هم خامدون؟» ايند کر آن عذاب اسمانی است که بر 
آن قوم نازل شد که رسولان را تکذیب کرده «حبیب نجار» را لگدکوب 
کردند. تا که شهید شد. و در تمهید عداب بیان نمود که ما برای عذاب دادن 
آن آسمان قشون فرشتگان را نازل نکردیم و نفرستادن چنین قشونی دستور 
ماست؛ زبرا که یک فرشته‌ی خدایی برای هلا کت قومهای قوی و بزرگ هم 
کاف ات اوه نی زی: داز بزای فرسفادن قشون فرشتگان سین عد نت 
مسلط شنده بر آنها راییان می فرماید که فقط به این میران بود که فرشته فر باد 
مات که ی ره مه رن 


در روایات امده است که جبرئیل دو چهار چوبه دروازه را به دو 


معارف القو آن ۳۹ یلا 


دست گرفته یک فریاد سخت و وحشتناک برآورد که هیچ روحی نتوانست 
صدمه آن را تحمّل کند. و همه مردند و بر زمین افتادند» مردن انها را فران 
به لفظ «خامدون» تعبیر نموده. خمود به معنای خاموش شدن اتش می‌اید؛ 
حیات حیوان وابسته به حرارت غریزی آن است. هرگاه این حرارت تمام 
شود ان را به نام موت یاد می‌کنند. خامدون یعنی خاموش شونده - سرد 
وتنام 

و اب لسهم الْزض انس مننة خبننها و آضرجنا منها 


و نشانی هست برای آنان, زمین مرده که ما آن را زنده کردم و بیرون آوردیسم از آن 


خیّا فمئه ناکلون ن 4۳۳و جعلنا فیها جنّت من نخیل و أغلب و 
مسحصول. پس از آن مسی‌خورند. و درست کردیم در آن باغات از و ات عادو آزکنود و 


فسجرنا فسیها مسن الْغیون 4۳۷ لیاکلوا من نمره و ما عم 


جساری کسرديم در آن بسعضی چشسمه. که بسخورند از میوه‌ی آن و نساخته بودند آن را 


آبسدییم | فلا یشکرون (4۳۵ سبحنن الذی خلق الازو ج کلها 


مفا تسنبت آلازض و من آنفسهخ و مفا لا یغلفون 4۳۶و ءانة 
از آنچه می‌روید در زمین و از خود آنم‌ها و از آنچه آنسها خبر ندارند. و یک شسانی هست 


برای آنها شب که مي‌کننيم ما از روی آن روز را پس می‌مانند آنسها در تماریکی. و خورشید 


تسخری لنستقر لها ذ لك تسقدیز العزیز العلیم 4۳۸۸و القمر 


جت کت متا کت نو توق این است ادا زه‌گبری ذات غالب و دانا. وماد 


فدزرنه منازل حتی غاد کالغزجون القدیم (4۳۹ لا السمُ 
مسفرر کسردیم بسرای آن منزلها تسا این که بسرگشست مانند شاخ کسهنه. نه خورشید 


كِِ ۳۹۳+ نور هاش 


ینبغی لها آن تدرك القمر و لا الیل شابق النهار و کل فی فلك 
می‌تواند بگیرد ماه را و نه شب می‌تواند سبقت بگیرد از روز و هر یکی در یک گسردس 
یسبخون (4۲۰و ءايسة لسیهم آنا حسملنا ذریستهم فی اللفلك 
بخ او یک ای برای آها ان امت که سا داستيم تست آننها درا یک کستی 
المنسحون 4۳۱ و خلقنا لمهم من مثله ما یرکبون 4۳۲و ان 
پر شده. و ساختیم برای آنسها اسثال کستی چیزهایی را که بر آنها سوار شوند. و ار 
۰ اِ ۲ قم : ۷ ۱ یخ ! ۰ و ‌ 9 1 نقذون (۲۳) ۷ 
ما بخواهیم غرق می‌کنيم آنها را پس کسی به فریادشان نمی‌رسد و نه رهایی می‌یابند. مگر 

رحفة من و معا انس حین ۲9) 

به مهربانی‌ها و کارگزاری آنها تا وقتی است مقرر. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و (از جمله نشانه‌ها و نعمتهای عظیم الشاٌن که دلیل توحید است) یک 
نشانی برای (استدلال) شان زمین مرده است (و نشانه‌ی آن این است که) ما 
آن را (به وسیله باران) زنده کردیم و ما از آن (زمین) محصولات (گوناگونی) 
در آوردیم. پس مردم از آن می‌خورند و (نیز) ما آن (زمین) را به باغهایی از 
درخت خرما و انگور اباد کردیم و در ان (باع جهت ابیاری) چشمه (و 
جوی) جاری کردیم تا که (جون محصول)؛ مردم از میوه‌های باغ (نیز) 
بخورند و آن (میوه و محصول) را دستهایشان نساخته بودند (اگرچه 
بدرافشانی و یاو به ظاهر توسط دستهایشان انجام گرفته اتیشته ابا ار 
پدید آاوردن درخت از بذر و میوه از درخت. آنان دخلی ندارنده این تنها کار 
خداست) پس (با مشاهده چنین دلایلی هم) آیا سپاس نمی‌گویند. (که 
پله‌ی اوّل آن اقرار به وجود خدا و توحید است. این استدلال مختص به 


قارف الآ ۳۹۴ سلطا 
مس سس تحت( سبح 


تا زمین و آفاقی بود. و در آینده به نشانه‌هایی عمومی و انفسی 
استدلال می‌شود؛ یعنی) پاک است آذ ذاتی که آفرید تمام جفتهای مقابل را 
از اقسام نباتات زمین هم (آعم از این که تقابل تضاد و مخالف باشد مانند 
گندم و جو و میوه‌هایی شیرین و ترش) و از (خود) مردم هم (مانند مرد و 
زن) و از آن چیزها هم که (عموم) مردم نمی‌دانند (با توجه به مفهوم عموم 
تقابل در اشیاء مخفی هم. هیچ چیزی بدون مقابله وجود ندارد. و از این 


1 ۰ 
/ ت 


معلوم می‌شود حق تعالی بدون مقاپل است و از اینجا هم تفسیر آیه‌ی 1 
سوره‌ی ذاریات و من کل شیء زوجین# هم روشن شد) و در آینده از 
بعضی آیات آفاتی؛ سماوی و آثار آنها استدلال می‌شود (یعنی) نشانی 
برای آنها (وقت) شب است. که به اعتبار این که ظلمت اأصل است گویا وقت 
اصلی همان بود و نور آفتاب عارضی گویا این ظلمت را روز فرا گرفته بود. 
مانند این که پوست کوسفند ؟ ترا هی وه رش )سار کویا با راب 
تن این عارض) از آن (شب) رور را بیرون می‌کشيم: پس ناگهان (باز 
شب ظاهر می‌گردد) و آنها در تاریکی می‌مانند. و نشانی دیگر آفتاب (است 
که آن) به سوی قرارگاء حود حرکت می‌کند. (این شامل آن نقظه هم همست 
که از آنجا حرکت کرده گر دش سالیانه‌ی خود را به اتمام رسانده باز به سوی 
آن نقطه می‌رسد. و آن نقطه‌ی افقی را هم که به حرکت یومیه به انجا رسیده 
غروب می‌شود) و این اندازه گیری شده از آن (خدایی) که غالب (قادر و 
داناست) که (با علم خود مصلحت و حکمت این انتظامات را می‌داند و با 
تلو و تفن آن انتظامات را پر روی کار می آورد) و (نشانه‌ی دیگر ماه 
است) که برای (حرکت) آن منزلهایی مقزّر کردیم (که هر روز یک سنزل 
طی می‌کند) تا این که (در خر گردش خود باریک شده) چون شاخ کهنه 
درخت خرما می‌ماند ( که باریک و هلالی می‌شود؛ و ممکن است که به 
اعتبار ضعف نور تشبیه در زردی معتبر باشد: حرکت خورشید و ماه و رفت 


لع ۰۳۹۵9 سوره سن 


و آمد شب و روز با چنان اندازه گیری و انتظام مقرر شده‌ای است که نه 
آفتاب می تواند ماه را به هنگام ظهور نور یعنی در شب وقتی که منور باشد 
بگیرد (قبل از وقت طلوع کرده آن را با وقت آن که شب است زایل گر دانیده 
روز را برساند. هم چنانکه ماه هم آفتاب را به وقت ظهور نور آن. نمی تواند 
بگیرد که روز را زایل کرده شب را بیاورد. و در آن نور قمر ظاهر گردد) و 
(هم‌چنین) نه شب فبل از (به پایان رسیدن وقت مقرر) روز می تواند بیاید و 
(ماه و خورشید) هر دو در مدار خاصی از روی حساب چنان می چرخند 
که گوبا شتا ی کنیل ری از بختاب تمی توانیل یروق آنسته که بیان ون 
حساب شب و روز خلل واقع شود) و (در آینده از آیات آفاقی ارضی یک 
نشانی خاص وابسته به سفر و سواری و غیره بیان می‌فرماید. یعنی): بکی 
دیگر از نشانی‌ها برای آنها اين است که ما اولاد آنها را در یک کشتی بر 
سوار کردیم (عموماً مردم اولاد خود را به تجارت در سفر می‌فرستادند. 
پس با این تعبیر به سوی سه نعمت اشاره شده است. اوّل روان کردن کشتی 
پر که به اعتبار سنگینی: چیز غرق شدنی در آب است. بر سطح آب 
می‌ماند. دوم عنایت کردن اولاد به انهاء و سوم اعطای رزق و وسایل که 
خود شخصاً در منازل بنشینند و اولاد را کار گردان قرار داده بفرستند) و 
برای سفر خشکی ما برای آنها امثال کشتی چیزهایی آفریدیم که بر آنها 
سوار می‌شوند. (مراد از آن شتر و غیره است) و تشبیه آنها به کشتی به اعتبار 
آن وصف ویژه است که به وسینه آنها هم در سواری و باربرداری و قطع 
مسافت استفاده می‌شود؛ و حسن این تشبیه از اینجا هم فزونی می‌گیرد که 
در عرب محاوره «البعیر سفينة البر» هم شایع شده بود؛ و در آینده به مناسبت 
دکر کشتی برای کفار وعید عذاب را ذ کر می‌نمایده که اگر ما بخواهیم آنها 
را غرق کنیم پس نه (از آنچه آنها را عبادت می‌کنند) فریاد رسی برای آنان 
خواهد بود تا انان را از غرق شدن نجات دهد و نه این که (یس از غرق شدن 


معارف القر آن و ۳۹۶ سا 


از مرگ) رهایی داده می‌شوند (نه کسی می‌تواند از مرگ نجات دهد ) اما 
میتی کر دنک (بنابراین» مهلت داده شده است). 


معار ف و مسایل 

در سوره یس بیشتر مضامین یات قدرت و انعام و احسان الهی متعلّق 
به استدلال بر آخرت و پخته کردن عقیده به معاد بیان گردیده است. در 
آیات پیشین چنان نشانه‌هایی از آیات قدرت الهی بیان نموده که از یک 
طرف دلایل واضح از قدرت کامل او هستند و از طرف دیگر اثبات 
انعامات و احسانات حق تعالی و حکمتهای عجیب و شگفت‌آور او بر 
انسان و عموم خلق اللّه هستند. 

در نخستین یه چنین مثالی از زمین بیان نمود که هميشه نزد هر انسانی 
است و آن این که بر زمین خشک از آسمان باران می‌باراند و در آن یک نوع 
حیاتی پدید می آید که آثار آن به وسیله نباتات و اشجار و ثمرات آنها ظاهر 
می‌گردنده و برای پرورش و باقی نگاهداشتن آنها جریان چشمها را ذ کر 
نمو د. 

لیا کلوا من نمره» یعنی منشاً به کار انداختن باد و ابر و بقیه نیروهای 
زمینی برای این است که مردم از ثمرات آنها استفاده کنند. و این همه را 
می‌توان با چشم مشاهده کرد و هر انسانی بر ان توانایی دارد. سپس انسان 
را بر این متنبه نمود که به خاطر این همه. کارخانه ایجاد گردید؛ می‌فرماید. 


۱ عمل انسان در بدید آمدن نباتات دخل ندارد 
و ما عملته ایدیهم » جمهور مفسرین در اینجا ما را نافیه فرار داده و 
چنین ترجمه کرده‌اند؛ که این میوه‌ها را دست مردم تاه اسستت ۷ در این به 


الا ۳۹۷« ی 


انسان غافل آ گهی داد که قدری در کار و زحمت خویش انديشه کند, که کار 
او در این باغ و بهار جز این چه بوده که او در زمین بذر افشانده و ابیاری کرده 
و زمین را شخم زده است: که در بیرون آمدن برگ نازک مانعی پیش نیامده 
اما د روبانیدن درخت از آن بذر و بیرون آوردن شاخ و برگ بر آن درخت. و 
بدید آوردن انواع و اقسام میوه‌ها؛ چه دخالتی داشته است. این می تواند تنها 
استفاده از این چیرها؛ خالق و مالک آنها را فراموش نکند: نظیر این مطلب 
ام نحن الزارعون4 یعنی آنچه را که می‌کارید ملاحظه کنید آیا با دادن نشو و 
تفا ها آلراذرشت ی دید با سا 

خلاصه این که اگرچه در ساختن آن میوه‌ها انسان دخلی ندارد ولی ما 
به فضل خویش آنها را آفریدیم و انسان را مالک آنها گردانيدیم و راه 


خوزدن و بهره بردلد : استناده از ان را بدر نشان دادیم. 


فرق ویژه میان غذای انسان و حیوان 

اپن جریر و بعضی دیکر از مفسرین لفظ ما را در «و ما عملته» برای نفی 
قرار نداده‌اند. بلکه آن را مو صوله به معنای «الذی» قرار داده‌اند؛ چنین 
ترجمه کرده‌اند که همه اینها را به این خاطر آفریده‌ايم تا میوه‌ی آنها را 
بخورنده و نیز آن چیزهایی را هم بخورند از این نباتات و میوه‌ها؛ که انسان با 
دست و عمل خود آنها را آماده می‌کند. مانند حلواهای گوناگون ساخته 
شده از میوه‌ها و مصالح و ترشی و غیره. و مانند بیرون آوردن روغن و غبره 
از میوه‌ها که نتیجه و عمل و کسب انسان است حاصل آن این می‌باشد که 
این میوه‌ها را که دست قدرت بدون کسب و عمل و تصرّف انسانی آفریده و 
هم قابل خوردن قرارداده است. و خداوند به انسان چنان سلیقه‌ای عنایت 


تعارف القر آن ۳۹۸۹+ لا 


نموده است که از هر میوه انواع و افسام چیزهایی خوش دائقه و مفید 

ذر این صنورت افریدن میوه‌ها و مان سلیقه‌ای یرای اسان کنه:یا 
مرب کردن میوه با چیزهای دیگر هر نوع اشیای خوردنی خوش ذائقه و 
فرموده است که این تفسیر به قرائت حضرت عبدالله بن مسعود هم تأیید 
ود کرد ریز در فراعت او به جای ما «مما» اسام است یعنی «مما عملته 
آید بهیم ». 

تفصیل آن این است که همه‌ی حیوانات جهان هم نباتات و میوه را 
می خورند. بعضی از حیوانات گوشت می‌خورند و بعضی از خاک استفاده 
علف می‌خورد و گوشت خوار تنها گوشت می‌خورد. ترکیب دادن ایین 
ترشی از هر غذا ده نوع دیگر غذا درست می‌شود این غذا مرکب فقط غذای 
انسان است. و به او چنین سلیقه‌ای عنایت شده است که از چیرهای مختلف 
یک غذای مرکبی بسازد. این آمیزش نمک و فلفل و مصالح با گوشت و شکر 
و غیره با میوه‌ها صنعت‌گری انسانی است. که خداوند به او آموخته است. 
پس از بیان آیات نعمتهای عظیم‌الشن الهی و صنعت‌گری بی‌نظیر قدرت: 
در آخر فرمود: فلا یشکرون4 آیا این مردمان فهمیده و عاقل با وجود 
مشاهده این همه امور باز هم شکرگزار نمی‌شوند» سپس بعد از ذ کر 
محصولات زمینی و آب و هواء انسان و حیوانها را شامل کرده از نشانی 
دیگر قدرت مطلقه. خبر داد که # سبحن الذی خلق الازواج کلها مما تنبت 
الارض و من انفسیهم و مما لا یعلمون 6. 

در اینجا لفظ ازواج جمع زوح است که به معنای جفت می آید. و در 
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جفت دو چیز متقابل می آید که از آنها هر یکی در مقابل آن دیگر زوج گفته 
می‌شود. مانند مرد و زن که مرد زوج زد و زن زوج مرد دانسته می‌شود. 
هم‌چنین نر و ماده حیوانها هم با هم زوح هستند و در درخنهای بسیاری 
نبابات هم نر و ماده ادراک شده. که در درخت خرما و خربزه درختی 
معروف و مشهود است؛ و اگر در دیگر درختها هم باشد بعید نیست. 
چنان‌که در تحقیقات علوم دنل امه است که در همه درختهای مثمر و 
وت ی در آنها از توالد و تناسل نشانه‌هایی داده شده 
است؛ هم ج چنین اگر این سلسله‌ی مخفی در جمادات و مخلوقات دیگر هم 
تشن اسان دار کهورط مات عون کید آ تاره با نی ور 
عموماً مفترین ازواج را به معنای انواع و اقسام نوشته‌اند زیر همانگونه که 
نر و ماده با هم زوجین گفته می‌شونده دو شیء متقابل را هم زوجین 
می‌گویند. مانند سردی و گرمی. خشکی و تری» رنج و راحت. مرض و 
صحخت. سپس در هر یکی از آنها به اعتبار اعلی و ادنی و متوسط درجات 
متفاوت و اقسام و انواع گونا گونی وجود دارد. هم چنین در مردم و حیوانات 
از نظر رنگ شکل: زبان و طرز زندگی انواع و اقسام زیادی وجود دارده که 
لفظ ازواج حاوی همه‌ی آنهاست. در آیبه‌ی مذکور الا در مما تنبت 
الارض #* انواع و اقسام نباتات را بیان نموده است؛ سپس در #من انفسهم 6 
انواع و اقسام نفوس انسانی را ذکر فرموده است و ٍ پس از آن #مما لا یعلمون # 
شامل آن هزاران مخلوقاتی است که هنوز برای مردم کشف نشده‌اند. خدا 
می‌داند که در زبر زمین و ژرفنای دریاها و کوهها به چه میزان انواع و افسام 
حیوان و نباتات و جمادات وجود دارد. 

و اية لهم الیل نسلخ منه النهار4 بعد از بیان نشانیهای قدرت 
خداوندی در مخلوقات زمینی» مخلوقات آسمانی و آفاقی را ذکر نموده 
است. معنی لفظی «سلخ» کشیدن پوست. وقتی که پوست از حیوال با خلاف 
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از چیزهای دیگر برداشته شود. چیزهای اندرونی ظاهر می‌گردد. خداوند 
متعال در این تمثیل بدین امر اشاره نموده است. که اصل در این جهان 
ظلمت و تاریکی است و روشنی یک شیء عارضی است که به وسیله‌ی 
سبارات و ستاره‌ها زمین را فرا می‌گیرد. در نظام تقدیری» بر وفت مقرّر این 
روشنی که بر تاریکی جهان احاطه کرده. برداشته می‌شود. پس ظلمت و 
ناریکی باقی می‌ماند که در عرف به آن شب گفته می‌شود. 

و الشسمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیر العلیم - مفهوم آیه اين 
است که خورشید به سوی مستقر خودش حرکت می‌کند: مستقر به قرارگاه 
گفته می‌شود. و نیز به هنگام قرار هم پس می‌تواند که مستقر زمانی و نیز 
مکانی باشد و لفظ مستقر به معنای منتهای سیر و سفر می‌آید. اگرچه 
همراه با آن بدون کوچکترین وقفه و سکون دوره‌ی سفر دیگری شروع 
ی ۱ 

بعضی از حضرات مفسّرین در اینجا مستقر زمانی را مراد گرفته‌اند. 
یعنی: آن وقت که خورشید حرکت مقزر خود را به اتمام برساند. و آن وقت 
روز قیامت است بنابراین تفسیر معنی ایه این است. که خورشید بر مدار 
خودش با چنان نظام مستحکم و مضبوطی می چرخد که در آن هیچگاه 
حنّی یک دفیقه و ثانیه فرق پدید نمی آید. چندین‌هزار سال بر این رفتار اد 
گذشته است :اما همذی انتها دانمی تیستند: یرای آن مت هت کهابه ن 
رسیده این نظام شمسی و این حرکت به اتمام می‌رسد. و آن روز قیامت 
است و این تفسیر از حضرت قتاده منقول است ". 

و از آیه‌ی ۵ سوره‌ی زمر هم این تأیید می‌گردد که مراد از مستقره 
مستقر زمانی یعنی روز قیامت است. ملاحظه کنید و خلق السمنو ت و 
الارض بالحق یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل و سخر الشمس و 


۱ - این کثبر ۲ - ای زکثیر. 
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القمر کل یجری لا جل مسفی4 مضمون این آیه تقریبا همان است که در آیدی 
سوره‌ی یس انقلاب اوّل لیل و نهار را طبق نظر عوام با یک تمثیل بیان نموده 
است که خداوند متعال شب را بر روز و روز را بر شب می‌اندازد؛ گویا شب 
و روز را بدو غلاف تشبیه نموده که غلاف شب بر روز آنداخته می‌شود که 
شب می‌گردد و غلاف روز بر شب انداخته می‌شود که روز فرا می‌رسد. 
سپس فرمود: شمس و قمر هر دو مسخر و تابع فرمان خدا هستند هر یکی 
اا ماه شا ی ترش دانسا سط اه فص اس ک 
معنی آن میعاد معین است یعنی به روز قیامت رسیده پایان یافته منقطع 
می‌شود. ظاهر از آیه مذکور سوره‌ی یس هم همین است. که مراد از لفظ 
مستقر همین میعاد معین و مستقر زمانی است. در این تفسیر نه در مفهوم و 
مراد یه اشکالی هست. و نه اعتراضی طبق قواعد علم هیأت و ریاضی وارد 
ها هی( یسانش رف تفا سس راهان را سا 
گرفته‌اند. که آن مبتنی بر یک حدیث است که در صحیحین «بخاری» و 
(مسلم» و کتب دیگر احادیث از چندین صحابه با سندهای متعذد منقول 
تن 

از حضرت ابوذر غفاری روایت است که روزی به هنگام غروب 
آفتاب همراه با رسول خدا و در مسجد بود که آن حضرت تفة او را 
خطاب قرارداده سوال نمود: ای ابوذر آیا می‌دانی که خورشید کجا غروب 
می‌کند؟ عرض کردم: خدا و رسول او بهتر می‌دانند. آنگاه آن حضرت 32 
فرمود: افتاب می چرخد تا این که به زیر عرش رسیده سجده می‌کنده سپس 
فرمود: مراد از مستقر در این آیه همین است #والشمس تجری لمستقر لها>. 

و در روایت دیگر از حضرت ابوذر این الفاظ هم منقول است. که من از 
رسول خدا نع تفسیر آیه‌ی «والشمس تجری لمستقر لها4 را پرسیدم. پس 
ان حضرت یله فرمود «مستقرها تحت العرش». امام بخاری این روایت را 


"1 


بعاری القرآن ۰۲« 


1 
تحطب 
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در چندین جا از کتاب خودش نقل نموده است؛ و غیر از سنن ابن ماجه این 
روایت در تمام کتب صحاح سته موجود است؛ و از حضرت عبداللّه بن عمر 
نبر حدیثی ب. این مضمون منقول است. و در آن اضافاتی وجود دارد؛ بدین 
مفهوم که هر روز خو رشید به زیر عرش رسیده سجده می‌کند: و برای دوره 
فا 
5 روز ی می‌ رسد که به او اجازه داده نمی‌شود که دوره‌ی جدیدش را 
غاز کنن. بدثه دستور می( رسد که از کدام طرف آمده است به آن طرف 
ار ری 9 9 فرو رفته است. باز از طرف مغرب 
بر گشته طلو ء کند» روزی که این اتفاق تعتی من ایک ۵ قلا بت دای فرشت 
تبامت س‌باشد آنگاه توبه و ایمان آوردن مسدود می‌گردد؛ و توبه‌ی هیچ 
مرتکب ناه .| کفر و شرک از گناه و کفرش پذیرفته نمی‌شود ا. 


تحفیق سجده کردن خورشید به زیر عرش 
5 و روایات حد بت معلوم می‌شو د که مراد از مستفر؛ مستفر مکاأنی 
است پعنی *نجایی که دوره‌ی حرکت خورشید به پایان می‌رسد و نیز این 
جر معله د هه ازجا زیر عرش 1 پس در این صورت مراد ایه ات 
و زور خو رشید به سو ی بت مستفر خاصی می‌رود. و به انحا 
تممیش تن اد تاه خداوندی سحجده نی ۳ برای دوره‌ی تازه اجازه 
۴۳ جو مت : به محضص رسمددل رت وره‌ی .۰ : ۷ می‌کند. ۳۹ 


۱ : ۳ 2 
شش ود لد از مم ای خی ماو 
ف 4 ی 


9 3 که کیفیت عرش الرحمن ه از قرآن ژ حد یت مفهوم می‌شود 


ی ای ای 
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انجم و سیّارات در عرش محصوراند؛ و عرش الرحمن بر تمام کاینات 
آسمانی حاوی است. پس با ملاحظه به این خورشید هميشه به هر حال و 
هر وقت زیر عرش است پس رفتن آن بعد از غروب به زیر عرش به چه 
معنی أست. 

دوم اين که این مشاهده عمومی است که هرگاه آفتاب در جایی 
غروب می‌کند از جای دیگر طلوع می‌کند. لذا طلوع و غروب آن همیشه و 
هر حال جاری است. پس رفتن آن بعد از غروب به زیر عرش و سجده 
کردنش به چه معنی است. 

سوم این که از ظاهر این حدیث چنین معلوم می‌شود که خورشید به 
مستقر خویش رسیده قدری توقف می‌کند» که در آن به بارگاه خداوندی 
سجله کرده برای دور جدیدش اجازه می‌خواهد؛ در صورتی که عدم 
توقف حرکت آفتاب در همه آن؛ به مشاهده رسیده است. و باز چون طلوع 
و غروب آفتاب به اعتبار مقامات مختلف در هر آن انجام می‌گیرد. لازم 
می ید که این توقف و سکون هم هميشه وجود داشته باشد که در نتیجه باید 
خورشید گاهی حرکتی نداشته باشد. 

این شبهات تنها مبتنی بر اصول ریاضی و فلکیات نیستند. بلکه مبتنی 
بر وقایع و مشاهدات می‌باشند. که نمی‌توان از آنها صرف‌نظر کرد. 

و به اعتبار فن هیات حرکت روزانه‌ی خورشید تابع فلک الافلاک و 
مرکز آن در آسمان چهارم است. و این نظریه‌ی بطلیموس است که 
فیناغورث قبلا از این نظریه مخالفت کرده بود. و تحقیقات جدید امروز 
اشتباه نظریه بطلیموس و فریب به یقین بودن نظریه فیثاغورث را به اثبات 
رسانده است؛ و وقایم سفرهای فضایی و رسیدن به کره‌ی ماه این امر را به 
یقین رسانده است که تمام سیّارات پایین از آسمان در فضا قرار گرفته‌اند. و 
در خود اسمان مستقر نیستند. ایه‌ی سوره‌ی «یش» کل فی فلک 
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پسبحون» نیز این نظریه را تصدیق می‌کند؛ و در اين نظریه آمده است که 
طلوع و غروب روزانه‌ی خورشید از حرکت آن نیست. بلکه در اثر حرکت 
زمین است. پس با توجّه به این نظریه‌ی علم هیأت هم بر حدیث مذکور 
اشکالی دیگر اضافه می‌گردد.قبل از فهمیدن جواب این باید در نظر داشت 
که تا جایی که تصریح قرآن است هیچ یکی از شبهات و اشکالات مذکور بر 
چنان حرکت مستحکم و منظمی قرار داده است که به سوی مستفر خودش 
تفسیر قتاده مستقر زمانی باشد» یعنی روز قیامت؛ پس معنی أن این است که 
این حرکت خورشید تا روز فیامت دایمی و بر یک منوال خواهد ماند. و در 
بدو آفرینش آغاز شده و بدان جا رسیده دوره شبانه‌روزی آن مکمّل 
می‌گر دد: زیراهمین نقطه منتهای سفر آن است بدان جا رسیده دوره جدید 
آن آغاز می‌شود. اما اين که آن نقطه این دایره عظیم‌الشأن کجا و کدام است 
را در چنین بحثهای زاید و بی‌جا سرگردان کند که نفع دینی و یا دنیوی 
نداشته باشد, این هم از آن قبیل است. لذا قرآن آن را گذاشته و مردم را 
کامل حق تعالی است. که در این جهان بزرگترین و روشن‌ترین کره؛ آفتاب 
است؛ و آن هم خود به خود به وجود نیامده است. و حرکت آن خود به خود 
پدید نیامده و نمی تواند باقی بماند. و آن در این حرکت شبانه‌روزی خود هر 
آن حسب اجازه و مشیّت حق تعالی حرکت می‌کند. 

هیچ یکی از اشکالات سابق طبق بیان آیات مذکور وارد نمی‌شود. 


ِ ۳۰۵ سورة پس 
تسس تست 


البته اشکالات کرو هس هتشاد اس اه قو ای اه ای که 
خورشید پس از غروب به زیر عرش رفته سجده می‌کند و سپس برای 
دوره‌ی جدید اجازه می خواهد. و در ذیل این آیه از این جهت به این 
اشکالها تعرض شد که در بعضی الفاظ حدیث به این ابه حواله داده شده 
ام ول و مفسرین به این سوالات جواب‌های متعذدی داده‌اند. 
آنچه از ظاهر الفاظ مفهوم می‌شود که این سجده خورشید در کل 
شبانه‌روز فقط یک بار و بعد از غروب می‌باشد: پس آن دسته از محد‌ثین که 
آن را بر ظاهر مفهومش حمل کرده‌اند. آنه نسبت به غروب سه احتمال بیان 
فرموده‌انده یکی غروب معموره بزرگ یعنی غروب آن منطقه‌ای که بیشتر 
آبادی دنیا به آن متعلّق است؛ یا غروب خط استوا یا غروب افق مدینه‌ی 
منوره که در اپن صورت: این اشکال که غروب همیشگی است؛ باقی 
۳ 3 2 
سخ خالی از عناد آن است که حضرت الاستاد علامه شبیر احمد عثمانی 
2 اختیار نموده است. و از کلام عده 
متعدّدی از ائجّه‌ی تفسیر نیز تاأیید می‌شود. اما قبل از فهم آذ این قانون را 
درباره تعلیمات و تعبیرات پیامبرانه باید در ذهن داشت. که کتب آسمانی و 
هم‌چنین انبیاء لا که آورنده آن کتابها هستنده پیاپی مردم را دعوت 
می‌دهند تا در مخلوقات آسمان و زمین غور و فکر و تذبر کنند؛ و از آنه بر 
وجود. علم قدرت و توحید خداوند استدلال کنند. اما تذبر در آنها تا آن 
و 
دین و آخرت باشده و بیش از این خلق اه را در تفتیش حقایق اشیا و 
با 
وجود صرف کردن عمر خود بتوانند به علم حقیقی و کامل حقایق اشبا 
پرسند پس عوام بیچاره به چه حسابی می‌آیند. سپس هم اگر آن به دست 


معارف القر آن ۰۳۰۶ اسلع 


آید نه حاجتی دینی بدان مترئب است و نه مقصد صحیح دنیوی از آن 
به‌دست می ید پس مداخله در این بحث بی‌جا و بی‌فایده. غیر از تضییع 
عمر و اضاعت مال چیز دیگری لیست: 

استدلال قرآن و انبیاطهلاٌ از مخلوقات زمین و تغییرات و انقلابات 
آنها فقط تا انحدی ات کهش اتان نا مشتاهه هو کر ید فک و 
اندیشه‌ی بتواند آن را به‌دست آورد؛ و نمی‌توان مدار استدلال را بر 
تدقیقات فلسفی و ریاضی گذاشت. که تنها علما و حکما با آنها سروکار 
دارند. و نه ژرف‌اندیشی در آن ترغیب داده شده است. زیرا ایمان به خداو 
عمل به پیغام او فریضه‌ی هر انسان است چه عالم باشد یا جاهل: مرد باشد 
با زن. شهری باشد یا روستایی. چه در کوهها و جزیره‌ها ساکن باشد پا در 
شهر متمدن. لذا تعلیمات انبیاء لا هميشه مطابق نظر و عقل و فهم عوام 
الناس می‌باشند که لازم نیست در ان فن؛ مهارتی داشته باشند. 

شناخت اوقات نماز؛ تعیین جهت قبله و درک تاریخ و ماه و سال. 
می‌توان علم همه اینها را به وسیله محاسبات علم ریاضی دریافت: اما شرع 
مقس اسلام به جای این که مدار هر چیزی را از آنها بر تحقیقات فنّی 
رباضی بگذارد بر عموم مشاهدات گذاشته است. تاریخ ماه و سال را بر 
حساب قمری گذاشت و مدار آغاز ماه را به رویت هلال و مشاهده 
گذاشت. و ایام روزه و حج بر این اساس متعین گردیدند؛ و راز کوچک و 
بزرگ شدن ماء یا غایب و طلوع شدن آن را وقتی که مردم از رسول خد ای 
پرسیدند. قرآن به آنها چنین پاسخ داد که (قل هی مواقیت للناس والحج» 
یعنی شما در پاسخ بگویید که این همه تغییرات به خاطر این مقصد می‌باشد 
تا که شما آغاز و اختتام تاریخ ماه را دریافته روزهای حج و غیره را بتوانید 
ی 

این جواب؛ انها را بر این امر متوجه نمود. که سوال شما بی‌معنی و 


۱ ۷« سورة یس 
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پی‌جاست: و هیج کار دینی یا دنیوی شما وابسته به دریافت حقیقت آن 
نیست. لذا نسبت به چیزی سوّال کنید که وابسته به نیاز دینی يا دنیوی شما 
رشن 

پس از این تمهید به اصل معامله اند يشه کنید. که حق تعالی در آیات 
مذکور برخی از مظاهر قدرت کامل و حکمت بالغ خویش را بیان فرموده 
است. و انسان را دعوت نمود تا که بر توحید خداء علم و قدرت او ایمان 
اورد. قبل از همه زمین را ذکر نمود که هميشه در جلو چشم است. و اية 
لهم الارض؟ باز بارانیدن باران را ؛ پر آن و رویانیدن درختها و نباتات را ذکر 
نمود. که هر انسانی آنها ر می‌بیند و می‌داند « احبیناهاک الابه میتی ۵ کنش 
آسمان و اشیاء وابسته به فضای آسمان را شروع کرده. نخست آنقلاب 
روزمره لیل و نهار را ذکر نمود و آية لهم اللیل)الابه پس از آن خورشید و 
ماه را که از همه‌ی سیّارات و انجم بزرگتراند. ذکر نمود از آن جمله نسبت 
به خورشید فرمود: و الشمس تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم» 
در این اند پشه کند که هدف از آن چنین نشان دادن است که خورشید به اراده 
و قدرت خود حرکت نمی‌کند. بلکه تحت نظام یک ذات عزیز و علیم. 
پعنی توانا و دانایی دارد حرکت می‌کند. ز نبی‌اکرم و به نزدیکی غروب 
آفتاب به وسیله سوال و جوابی؛ حضرت ابوذر غفاری را بر این حقیقت آگاه 
نمود؛ و فرمود: خورشید بعد ازغروب در زیر عرش دارد خدا را سجده 
می‌کند؛ و بعد برای دوره‌ی جدیدی از او اجازه می‌خواهد. وقتی که به او 
اجازه پرسد طبق دستون پیش می‌رود؛ و به هنگام صبح از طرف مشرق 
طلوخ می‌کنده حاصل آذ پیش از این نیست که به هنگام طلوع و غروب 
خورشید. در دنیا اتقلاب جدیدی پدید می‌آید که مدار آن بر آفتاب است. 
و رسول خدایقة آن وقت دگرگونی را برای متنبّه کردن انسان؛ مناسب 
فهمیده چنین تلقین نمود: خورشید را خودمختار و متحرک به قدرت 
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خودش تصور نکنید؛ ؛ زیرا آن فقط طبق دستور و مشیّت خداوندی حرکت 
می‌کند. و حرکت طبق دستور آن به سجده تعبیر شده است؛ ؛ زیرا سجده‌ی 
هر چیز مناسب حال آن می‌باشد چنانکه خود قرآن در ایه ۴۱ سوره‌ی 
«نوره تصریح نموده است که # کل قد علم صلوة و تسبیحه» یعنی همه 
بخلوقات به تسبیح و عبادت خدا مشغولند؛ ولی طریقه تسبیح و عبادت 
هر یکی جداست .و روش تسبیح و عبادت هر نوع مخلوق: به ان نشان داده 
می‌شود هم‌چنان که روش نماز و تسبیح انسان به انسان نشان داده شده 
ای لذا سجده خورشید را چنین تصوّر کردن که آن مانند سجده انسان به 
گذاشتن پیشانی بر زمین انجام می‌گیرد. صحیح و درست نیست. 

و وقتی که عرش خداوندی طبق تصریحات قرآن و حدیث. به تمام 
آسمانها و سیارات و زمین محیط است: روشن است که خورشید هر آن در 
همه جا زیر عرش است. و وقتی که تجریه نشان می‌دهد که هرگاه آفتاب در 
یک جا غروب کند در جای دیگری طلوع می‌کند لذا هر لمحه‌ی ان از 
طلوع و غروب خالی نیست؛ پس قرار گرفتن خورشید به زیر عرض همیشه 
و در همه حال می‌باشد؛ و طلوع و غروب آن هم در همه حال است. لذا 
حاصل مضمون حدیث این است که خورشید در تمام لحظات حرکت 
خودش, زیر عرش و در جلو خدا سر به سجده می‌باشد؛ یعنی طبق دستور 
و فرمان او حرکت می‌کند و این سلسله بدین شکل تا قرب قیامت برفرار 
خواهد ماند. تا اين که وقتی زمان ظهور نزدیک‌ترین علامت قیامت فرا 
می‌رسده پس به آفتاب به جای آغاز دوره بر مدار قبلی خودش: دستور 
داده می‌شود که عقب برگردد. لذا آن از طرف مغرب طلوع می‌کند آنگاه در 
توبه مسدود می‌شود. و در آن هنگام ایمان و توبه کسی مقبول نمی‌افتد. 

خلاصه این که وقایع تخصیص غروب آفتاب و رفتن آن به زیر عرش 
و سجده نمودن آن و اجازه خواستنش به دوره جدید که در این‌روایت ذکر 


لا 3 شور 


شده است. آنها طبق تعلیم موثر پیامبرانه با توجه به نظر عوام: نوعی تمثیل 
است. و از آن لازم نمی آید که آن مانند انسان سجده کند؛ و نه به هنگام 
چاه کی عفر کت ال هقف ین تلو هی عم توق کته آو تور 
شبانه‌روزی فقط یک بار در جایی ویژه رفته سجده کنده و نه این که آذ تنها 
به هنگام غروب به زیر عرش می‌رود؛ ولی در این وفت انقلاب وقتی که 
عموم مردم می‌بینند که آفتاب از ما دارد غایب می‌شود آنگاه آنها را به 
صورت تمثیل از این حقیقت آگاه نمود. که آنچه مشاهده می‌فرمایید که 
انجام می‌گیرد؛ در حقیقت بنابر حرکت خورشید: حسب فرمان الهی در زیر 
عرش است. خود خورشید فی‌الواقم هیچگونه توان و نیرویی ندارد؛ پس 
همانگونه که اکنون اهل مدینه در جایی خود احساس می‌کنند که آفتاب 
سجله کرده به دوره‌ی جدید اجازه می‌خواهد. هم‌چنین به هر کجا که 
غروب می‌کند برای همه تلقین به درس عبرت حاصل کردن است. و از 
حقیقت معامله چنین‌برمی ابد که خورشید در اثنای حرکت بر مدار خویش 
هر آن دارد خدا را سجده می‌کند و برای حرکت اینده خود اجازه 
می‌گیرد؛ و آن برای این سجده و اجازه خواستن نیاز به توقف ندارد. 

می‌شود و نه از نظر قواعد هیأت و ریاضی. چه در نظام شمسی نظریه 
بطلیموس درست باشد یا تحقیق فیثاغورث. که با تحقیقات جدید مژید 
شده است. در هر دو صورت بر ,حدیث مذکور هیچ شبهه و اشکالی باقی 
نخواهد ماند. اما این سوال که آنچه در حدیث مذکور سجده نمودن آفتاب 
و اجازه خواستن آن به دوره‌ی جدید آمده است. و این کار وابسته به حیات 
و علم و عفل است. و خورشید و ماه از مخلوقات بی‌جان و بی‌شعوراند از 
آنها چگونه این افعال صادر شنده است. پس جواب آن در آیه‌ی ۴۴ سوره‌ی 
«اسراء» آمده که وان من شیء الا یسیح بحمده» که هر آن چیزی که ما آنها 
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را بی‌جان و بی‌عقل و بی‌شعور تصوّر می‌کنيم؛ آنها هم در حقيقت تا حل 
خاسّی از جان و عقل و شعور برخوردارند. البّه حبات و عقل و شعور آنها 
در مقابل انسان و حیوان تا حدّی است که عموم احساسات آن ‏ را نمی توانند 
درک کنند. ولی باز هم بر نفی آن هیچ دلیل شرعی یا عقلی وجود ندارد: و 
قرآن در دو آیه‌ی فوق برای آنها حیات و عقل و شعور ثابت نموده است. و 
تحقیقات جدید هم آن را پذیرفته است. «والله سبحانه و تعالی اعلم» 

فایده؛ از تصریحات فوقالد کر قرآن و حدیث. این امر به صراحت 
ثابت شد. که شمس و قمر هر دو متحرّک هستند. که تا میعاد مقر خود به 
حرکت ادامه می‌دهند. از اين تقریر: آن نظریه‌ی جدید منتفی می‌شود که 
حرکت آفتاب را نمی پدبرند. و تازه‌ترین تحقیقات خود آنها هم این نظریه 
را استشناه دانینسته اشست: 

#والقمر قدر ناه منازل حتی عاد کالعر جون القدیم4 به شاخه‌ای از درخت 
خرما که خشک شده مانند کمان کج شود؛ عرجون می‌گویند. 


منازل فمر 

منازل جمع منزل است. به جای نزول؛ منزل می‌گویند. خداوند برای 
جربان خورشید و ماه هر دو حدود؛ خاضی مقررنموده است که به هر یکی 
از آنها منزل گفته می‌شود؛ چون ماه ه گردش خود را ظرف یک ماه به اتمام 
می‌رساند: منا منازل او ۳۰ تا ۲۹ روز می‌شود. اما چون هلال در هر ماه حذاقل 
یک روز غایب می‌شود. لذا عموماً گفته می‌شود که منازل آن ۲۸ تاست؛ و 
اهل هیأت و ریاضی به آن منازل به مناسبت ستاره‌های محاذی: بر آنها 
نامهای و یژه گذاشته بودند. 

در جاهلیّت عرب هم این منازل به این نامها مشخص کرده می‌شدند. 
قرآن کریم بالاتر از این نامهای اصطلاحی است: مراد آن فقط آن 


ع ۱۱3 تا 


فاصله‌هایی است که قمر در روز به حد خاضصّی آنها را طی می‌کند. که 
تفصیل آن در ذیل ایه‌ی ۵ سوره‌ی «بونس» در ص ۲۳۸ و ۰ جلد ششم 
گذشت. و در آبه سوره‌ی یونس از #منازل شمس و قمر# هر دو تا ذکر شده 
است که # جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل» الأبه. فرق فقط این 
است که منازل قمر با مشاهده شناخته می‌شوند و منازل خورشید به و سیله 
علم ریاضی. و در حتی عاد کالعرجون القدیم» کیفیّت آخر ماه نشان داده 
شده است. وقتی که اد پس از تکمیل شدنش به صورت بدر به تدریج 
کاسته می‌شود و به صورت قوسی در می‌آید؛ و به مناسبت ما حول عرب: 
آن به چوب خشک شاخه درخت خرما که شکل هلالی به خود می‌گیرد 
نتسه مه است: 

#وکل فی فلک یسبحون 4 یعنی خورشید و ماه هر دو در مدار خویش 
شنا می‌کنند: معنای لفظ فلک اسمان نیست؛ بلکه آن دایره‌ای است که 
ستاره در آن حرکت می‌کند این آیه در سوره‌ی انبیا هم گذشته است. و در 
آنجا بیان گردید که از اين آیه معلوم می‌شود که قمر در هیچ یکی از اسمانها 
مرکوز نیست: آنچنان که نظریه بطلیموس در علم هیأت آمده است. بلکه 
پاپین از اسمان در مدار خاصی حرکت می‌کند: و تحقیقات جدید امروز و 
وقایع رسیدن انسان به کره ماه نیز آن را په حد یقین رسانده است. 

«و آية لهم انا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون و خلقنا لهم من مثله ما 
برکبون4 نخست بیان مخلوقات زمینی سپس آسمانی و پیان مظاهر حکمت 
و قدرت الهی آمده است. و در این آبه دریا و مظاهر قدرت در اشیای متعلق 
به آن ذ کر شده است. که خداوند کشتیها را با وجود پر بودن آنها از بارهای 
سنگین به گونه‌ای قرار داده‌است که بتوانند بر روی آب حرکت کنند. و به 
جای این که در آب غرق بشوند. به وسیله آن تا کشورهای دور و دراز 
مین وستتل وزدن این آبه آ مه است که ها تسل آنها را در کشتیها شوار کرهیم 
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در صورتی که سوار شونده خود آنها بودند. و شاید ذریت را به این خاطر 
ذکر نمود که بزرگترین بار انسان اولاد و ذریت او می‌باشد. به ویژه وفتی که 
آنها قابل نقل و حرکت نباشند و منظور آبه این است که نه تنها خود شما 
می‌توانید در این کشتیها سوار شویده بلکه بچه‌های کوچک و مردماد 
تنل ای ی و ی کت 

و معنای « خلقنا هم من مثله ما برکبون » این است که وسیله‌ی سوار ری 
و باربرداری انسان تنها کشتی نیست. بلکه مانند کشتی سواریهای دیگری 
رن اهل عرب طبق عادت خود مقصود از آن را شتر تلقی 
کرده‌اند. زیرا شتر از همه‌ی حیوانات باربردارتر است؛ که انبارها را از 
۱0۱۱۱ 1 
عرب به شتر «سفینة البر» یعنی کشتی خشکی می‌گفتند. 


ذکر هواپیما در فرآن 

اتّا بدیهی است که قرآن در اینجا اسم شتر یا سواری ویژه‌ای را نبرده 
است بلکه مثال را مبهم گذاشته است که شامل تمام انواع سواریها می‌شود. 
که انسان و وسایل او را : بیش از بیش برداشته به منزل مقصود برساند. 
تاعاس سوم ایجاهای ابروز راعش نجنوده آشتا که ببرر کین 
مصداتق من مثله4 هواپیماست. و تمئیل آن به کشتی هم این را پیشتر تأیید 
بی‌کند. همانگونه که کشتی روی آب حرکت می‌کند و آب آن را غرق 
نمی‌کند هواپیما روی هوا حرکت می‌کند و به زمین نمی افتد. .و جای تعجخب 
نیست که قرآن حکیم به همین خاطر من مثله ما یرکبون» را مبهم گذاشته 
است تا که همه انواع سواریهای اختراع شده تا قيامت را شامل شود. . والله 


اعلم 


۳۳ #۳۱۳ سورة بش 


و اذا فسیل لسهُم انسقوا ها بسین انسدیکخ و صا خلفکم 
و وقتی‌که بگویی به‌آنیها که بپرهیز ید ازآنچه در جلوشما می‌آید وآنچه پشت‌سرمی‌گذارید 


نعلکم نت موی 8( ما تاتیهم مهن ءاية من ءایلت رهم 
شاید بر شما رخم شود. و مد با نها هت حکضی [ز احکام سر وردگا رشان که 


لاکانا غنها شخرضین 6۶ ول قیل ن نوا سفا رزک مان 
آن‌را از سر خود رد نکنند. و وقتی‌که بگویی به آنها که انفاق کنيد از آنچه خدا به‌شما داده 
قال این کفروا لسلّذین ءامسئوا آنطعم هن لز سا ال 
می‌گویند منکران به ایمان داران که ما چرا طعام بدهيم به کسی کبه اگسر خدا می‌خواست 


طعمة ان نّخ الا فی ضللل فبین (4۴0 


به او طعام می‌داد نما ها مار سویدیید هراس 


خلاصه‌ی نفسیر 

چون (دلایل توحید و وعید بر عدم پذیرفتن آن برای آنها بیان کرده 
کفته وی اهنا کفافر تن دازیده سر کتیده رعدای, که فن دنا 
می‌تواند بياید چنانکه در آیه فوق‌الٌ کر ان نشاً نغرقهم6 بیان نمود که 
رسانیدن کشتی صحیح و سالم به منزل به قدرت و مشیّت خداست اگر او 
بخواهد می تواند. غرق کند. الغرض امکان دارد که در دنیا هم عذاب غرق 
فرا رنسد و عذابی دیگر هم) و آنچه بعد از (مرگ) شما (در آخرت بقینی) 
است ( که بياید به این مطلب. عذاپی که در اثر انکار توحید بر شما امدنی 
است. چه تنها در آخرت باشد یا در دنیا هم بیاید از ان بترسید و ایمان 
وکا یت کته کویسی ها (نها وتشت اه ات 
عذاب) هیچ پروا نمی‌کنند و (عدم پذیرش این امر چه خصوصیت دارد! 
آنها چنان سنگدل شده‌اند که) هیچ آیه‌ای از آیه‌های پروردگارشان نزد آنها 


بعارف القر آن ۰۴۱۴ للع 


نم ی آید که از آن سرپیچی نکرده باشند. و (هم چنان‌که آنها از وعید عذاب 
چنان‌که) وقتی (به یادآوری از نعم الهی) به آنها گفته می‌شود که از آنچه 
خدا به شما داده است (در راه خدا به فقیران و مساکین) انفاق کنید» پس (از 
روی شرارت و به صورت استهرا) ان کفار به مسلمانان (که آنها را به انفاق 
در راء خدا سفارش کرده بودند) چنین می‌گویند که آیا ما به کسانی طعام 
بدهیم که اگر خدا می‌خواست. طعام (فراوان) به آنها می‌داد شما به 
اشتباهی (صریح) گر فتار بد. 


معارف و مسابل 

فا بایت ان مظاهر قدرت و حکمت الهی را در آسمانها و زمین و 
غیره بان نموده به سوی خداشناسی و توحید دعوت داده بود. و بر پذیرش 
آن به نعمتها و راحتهای دایمی جنّت وعده داده و بر عدم پذیرش به عذاب 
الیم وعید داده شده بود. و در آیات مذکور و آیات مابعد آن» کج‌روی کار 
اهل مکّه که مخاطب اصلی آن می‌باشند. بیان می‌گردد؛ که در حق آنها نه 

در این رابطه با دو گفتگو از مسلمانان که با کقار انجام گرفته: بیان شده 
است که هرگاه مسلمانان به آنها چنین می‌گویند که شما از عذاب خدا که 
انگان داز در دا یو شما پرسداو در آخرتپسش از سر کشا تما شراهد 
آمده بتر سید اگر شما از این عذاب ترسیده ایمان آوردید برای شما بهتر 
است. ولی با شنیدن این هم باز اعراض می‌کنند. در عبارات قرآن در اینجا 
اعراض آنهقا به صراحت در این آیه ذکر نشده. زیرا از اعراضی که در آبه 
آبنده ذکر می‌شود؛ خود به خود در اینجا هم اعراض کردن به اثبات 
می‌رسد. و طبق قاعده‌ی نحوی جرای شرط #اذا قیل لهم4 که «اعرضوا» 


4۴۱۵3 "" 


باشد به قرینه‌ی الفاظ آیه آینده که می‌فرماید هر آیه‌ای که از جانب خدا به 
نزد آنها پیاید از آن اعراض می‌کنند: محذوف است. 


حکمت رسیدن روزی خدا بر بعضی غیر مستقیم 

و این است که هرگاه مسلمانان به کار می‌گویند که به 
فقیران و مساکین کمک کنید و به گرسنگان طعام بدهید. و از آنچه خدا به 
شما داده به محتاجان بدهید. آنها با استهزا می‌گویند. وقتی شما می‌گویید 
که رازق همه مخلوقات خداوند متعال است. و او به آنها نداده است. پس ما 
چرا بدهیم و آنچه شما ما را نصیحت می‌کنید. که به آنها رزق بدهیم این در 
اثر گمراهی شماست که می‌ خواهید ما را رازق قرار بدهید. این کار اگرچه 
به رازق بودن خداوند اقرار می‌کردند؛ نخان کیور اه ۳سوره‌ی 
«عنکبوت) ؛ آمده است که: «و لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به 
الارض من بعد موتها لیقولن لّ» یعنی اگر شما از آنها پپرسید که چه کسی از 
آسمان آب ازل نموده که از آن در زمین حبات نباتی پدید آمده و انواع و 
اقسام کل بومیوه بیدا شتله استهفر انعر امن کرو که عدا اب رانا رل کر ده 
۳۹ 

از این معلوم می‌شود که آنها خدا را رازق می‌دانستند. امّا در جواب 
مسلمانان به طور استهزا گفتند. وقتی خدا رازق است او خودش به فقیران 
می‌دهد» ما چرا بدهیم. گویا آن احمقان انفاق فی سبیل اللّه و کمک به فقیران 
را منافی رازقیت خدا می‌دانستند؛ و این را درک نکردند. که قانون 
حکیمانه‌ی رزاق مطلق: این است که او به یکی از سردم می‌دهد؛ و او را 
واسطه‌ای برای دیگران فرار می‌دهد؛ چنان که در شیر اختانش موه انا ام 
شکل به هر حشره و درنده و پرنده‌ها بلاواسطه روزی می‌رسد و در آن یکی 
غلی و دوکر فقیر تست نکن یه ذیگری نس دهد شمه کلا اور آن غیت 


۳8 4۴۱۶۲ 0 


می‌ خورند. اما در میان مردم برای برقراری نظام معیشت و ایجاد دودح 
همیاری و تعاون در روزی رسانی بعضی را واسطه بعضی قرار می‌دهد. تا 
که به انفاق کننده ثواب برسد. و آن که به او داده است. ممنون احسانش قرار 
بکیرد؛ زیرا همیاری و تعاون مردم با همدیگرکه کل نظام عالم بر آن استوار 
است. زمانی می‌تواند باقی بماند. که هر یکی به دیگری نیاز داشته باشد؛ 
یکی بر دیگری احسانی ندارد؛ هر کسی که به دیگری چیزی می‌دهد به 
حال خودش نافع خواهد بود. 
خدا انفاق کنید. در صورتی که آنها بر خدا ایمان نداشتند؛ و به تصریح فقها 
آنها مکلف به احکام فرعی نیستند. جواب آنها روشن است که این گفتن 
و همدردی انسانی بود. 
و یقولون متی هدذا اوغذ ان نم ضدقین 4۳۸ ما ینظرون الا 
و می‌گویند کی می‌شود این وعده اگر شسما راستگو هستید. اینها چناسم براه‌اند بسرای 
صیّْحة و حسدة دهم و هخ یخضفون (4۲۹ فلا پستطیغون 
یک فسریاد کسه آنها را بگسیرد وقستی کسه بسا هسم مسی‌جنگند. پس نسمی‌توان‌ند 
تسوصية و لا السی افسلهم بسزجفون 4۵۰3 و نسفخ فسی المْسور 
جیزی گفته بمبرند و نه به سوی خانهای خود می‌توانند برگردند. و دمیده می‌شود صور 
فاذا هم من الأجداث الی رهم ینسلون 4۵۱ قالوا بُسویلنا من 
پس ناگهان آنان از قبرها به سوی رب خود باز می‌گردند. می‌گویند وای بر ما چبه کسی 


بعتنا من مرقدنا هداما وعند الزخشمن و صدق 
بلند کرد ما را از خوایگاه ما این است آن‌چه وعسده کر ده سود رحمن و راست کفته سود ند 


پسسیامبران و 


مسخضرون 4۵ فالیزم لا نظلم نفش نسینا و لا نخزون الا ما 
مسی‌آیند. پس امسروز کسوچک‌ترین ظلم بر کسی نمی‌شود و پسادانسی را می‌پایید که 
سنج نسغملون 4۵9 |ٍن آصسحب الْسجنة السیوم فسی نسغل 
انسسجام مسیی‌دادستد. بسه سحقیق که ال بسپایت امروز در تسغل هستند 


ف کون (۵۵) هم و آزو جُسهم فسی ظطلسل عسلی الارانك 


صس‌جبت کسنند۵. آنس‌ها و ه‌مسرانشان در سسابه‌ها پسر تسخنها لنیتیشستته | نستد. 


نکنون 4۵۶ لس یا ف و لهم شا بسذغون 4۵۷ سلم 


تکسب داده. بسرای انس‌ها در انسجا موه و رای آنسهاست آنسجه پسخواهند. ساام 


قولا من زب زحیم 4۵۷ واتژوا یوم ایا آلمخرفون )۵٩(‏ 


گس فنن است از و و چسدا ند آشستیروا مها ان کستا ها رای 
رد 0 هط ۳ 1 شا ده هی 
صر یح است. 


ی راست. و او گس سمراه کرد 


منک جبلاکثیراأفلخ تکولوا تغقلون ۶۷ هنذه جهنم النتی 


[ ز شسماکسروه زیسادی را آسا بساز هسم ما نسمی‌فهمیدبد. .این است آن دوزخ کسه 


ارف الثر آن ۱۸۹ص الا 


تلم نوعذون 42 اضلوها انیم بما کنخ تخفزون ۶9 انیم 


به شما وعده داده سده بود. داخل شسوید در آن امروز به عوض کفر خودتان. امروز 


ن ختم عتن آفومسمم و تا ندیم و تسه ارجلفم 


م‌هر می ز نیم بر دهنیای‌شان وصحبت می‌کنند باما دستهایشان وخبر می‌دهند پساها یشان 


بسما کسانوا یکسبُون (4۶۵ و لسو نفساء لسطقشنا غلی أغینهخ 
بسه انسچه کسب مسی‌کردند. و اگسر ما بسخواهيم مب‌جو ميي‌کنيم چش‌مهاایشان را 
فاستبقوا الضر ط فائی بْبْصون (4۶۶ و لز ننساء لمسخنم 
بازمی‌روند بسرأی بافتن‌راه بس‌ازکجامی‌بینید. واگرهابخواهيم مسخ‌می‌کنيم صور تهای‌سان 
عسلی فکانتهم ففا استطلغوا ُضیّا و لا بزجفون 4۶ و من 
را بر جایشان, پس نمی‌توانند جلو بسروند و نه می‌توانند برگردند. و هر کسی را که 


نعمره ننکسه فی الخلق افلا بغقلون (۶۸) 
ما معمربکنيم برعکس می‌کنيم در پیدایش آن بازهم آیا فههم‌ندارند. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و آنها (کثار به پیامبریة و پیروان او) می‌گویند که این وعده‌ی (قيأمت 

در ایه‌ای ماقبل ذکر شده است: و هم چنین عموم به آن خبر می‌دهنده) 
0 این اقطا) رانتتکو هسییت ریس ای زا 
نشان دهید. خداوند می‌فرماید: ایشان که بارها می‌پرسند گویا که) آنها در 
انتظار صدایی بسیار سختی هستند. تا آمده آنها را فرا گیرد. و نیز همه‌ی 
آنها (طبق معمول در معاملات خویش) با همدیگر گلاویز می‌باشند: پس 
(اپن صدا جنان نابود می‌شود) که نه برای وصیّت فرصتی به‌دست می آورند؛ 
و نه می توآنند به اهل خانه‌ی خویش برگردند (بلکه هررکس در هر حالتی که 
باشد می‌میرد) و (سپس برای بار دوم) صور دمیده می‌شود آنگاه همه‌ی 


الط ۱۹3ُ‌۴«> سورة بش 
سر ری دنت یس ی ما 


آنها یک یک از قبرها (بیرون آمده) به سوی پروردگار خود (جایی که 
حساب گرفته می‌شود) شتابان می‌روند (و هول و هیبت آنجا را دیده) 
۱ 

نسبت اینجا راحت‌تر بودیم. فرشتگان جواب می‌دهند که) این همان 
فان ات ری ان رها دیمع انا سس کته 
(امّا شما قبول نکردید سپس حق تعالی می‌فرماید که) آن (نفخه‌ی ثانیه 
صور) فقط یک صدای سهمگینی می‌باشد. چنان‌که نفخه‌ی اولی هم 
صحبحه‌ی بود. کما قال تعالی ما ینظرون الا صبحة واحدة4 هم چنین اینهم 
صدایی می‌باشد. که در اثر آن همه‌ی مردم فوراً جمع شده نزد ما احضار 
می‌گردند. (قبلاً رفتن به سوی موقف ذکر شده بود و اینجا رساندن و رفتن و 
رسیدن به اجبار و اکراه می‌باشد. که از الفاظ قرآن #محضرون و جاءعت کل 
نفس معها سائق4 معلوم می‌شود.) سپس در آن روز بر هیچ کسی 
کوچکترین طلمی نمی‌شود. و به شما جزای کارهایی که در دنیا (کفر و 
غیره) انجام می‌دادید می‌رسد: (اين حالت اهل جهئم بود و حالت) اهمل 
جنّت (اين است که) بقیناً (آنها) در آن روز میا مشغله‌های خویش: 
خوشحال می‌باشند. آنها و همسرانشان در سایه‌ها بر تختها تکیه زده 
ی ی سس 
می‌خواهند به آنها می‌رسد. و به آنها از سوی پروردگار مهربان سلام گفته 
می‌شود (حق تعالی می‌فرمابد: «السالام علیکم یا اهل الجنة4) ". 

و (در آینده تتمّه‌ی قصّه‌ی اصحاب جهنّم است که به آنها نیز در 
موقف جهم گفته می‌شود که) ای مجرمان (مرتکب کفر) امروز از امل 
ایمان جدا بشوید؛ زیرا آنان به جّت و شما به دوزخ خواهید رفت. و انگاه 
به آنها از روی ملامت گفته می‌شود. ای اولاد آدم (و هم‌چنین به جن‌ها هم 


۱- رواه این ماجد. 


لا 


لام 
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خطاب می‌رسد. لما دل علیه قوله تعالی ۶ با معثسر الجن و الانس4) آیا من 
از شما تعهّد نگرفته بودم که عبادت شیطان را بجا نیاورید که او دشمن 
اشکار مان اي کت هرا عباوت کل که ای اس را رش راد 
از عبادت مطلق اطاعت است. و هدا کقوله تعالی * ۷ تتبعوا خطوات الشیطن و 
۷ بفتننکم الشیطن 4 و نیز به شما درباره شیطان اطلاع داده بودم که) او از 
شما (از بنی نوع شما) گروه زیادی را گمراه کرده است که وبال گمراهی آنها 
در سلسله وقایع عذاب کقار گذشته؛ بیان شده است. پس آیا شما (به این 
میزان هم) نمی‌فهمید. که اگر ما در اثر گمراه کردن گمراه شدیم ما هم 
هم چنان مستحق عذاب خواهیم شد؛ پس اکنون) این جهنّم است که به شما 
(به فرض کفر) وعده کرده می‌شد امروز به مسجازات خود در ان داخل 
بشوید. امروز ما بر دهان‌شان مهر می‌زنيم ( که در اثر آن نتوانند عذر بیجا 
پیش کشند. چنان‌که در مراحل ابتدایی می‌گویند «والله ربنا ماکنا 
مشرکین) و دستهایشان با ما صحبت می‌کنند و پاهایشان گواهی می‌دهند 
به آنچه آنها می‌کردند: (ایین عداب در آخبرت می‌باشد) و اگر سا 
می‌ خواستیم پس (در دنیا هم به مجازات کفرشان) چشمهایشان را از بین 
می‌بردیم (چه بینایی چشم را و چه خود عضو چشم را) پس آنها (برای 
رفتن) به سوی راه پیشی می‌گرفتند. پس آن را در کجا می‌دیدند (چنان‌که بر 
قوم لوط چنین عذابی آمده بود. کما قال تعالی * فطمسنا6) و (بالاتر از این) 
اگر ما مي‌ خواستیم پس به سزای کفرشان صورتهایشان را مسخ می‌کردیم 
(چنان‌که در گذشته بعضی از مردم بوزینه و خوک شده‌اند) تا به چنین وضع 
در هر کجا هستند همانجا بمانند (با مسخ چنین هم می‌شود که آنها را 
حیوان می‌کرديم. و ان هم حبوان مفلوج. که نتواند از جای خود تکان 
بخورند). که دراثر ان نه ایشان می‌توانند به پیش بروند و نه می‌توآنند به 


عقب برگردند و از این نباید تعجّب کرد که چشمها و صورتها چگونه طمس 


الا ۵ ۰۳۲ ی 


و مسخ می‌شوند. ملاحظه کنید که بر نظیر آن قدرت ما گواه است؛ که هر 
کسی را که ما عمر بیشتر می‌دهیم (بسیار پیرش می‌کنیم) پس او را در حال 
طبیعی معکوس می‌کنيم. مراد از حال طبیعی عقل و شعور و نیروهای 
بینایی. شنوایی؛ قوت هاضمه نامیه؛ غیره و رنگ و جمال و حسن و تازگی 
است. و مراد از معکوس در آوردن این است که انقلاب و تغییر وضع آنها از 
اعلی به ادنی و از خوبی به خرابی است؛ پس طمس و مسخ هم نوعی تخییر 
اس نکاما به ناف شین | سا امامت این مهتم نها گر 
نمی یابند؛ ( که وفتی خداوند بر تغییری قادر است. بر آن دیگر هم قادر 
خواهد بود. بلکه تعلق قدرت او با تمام ممکنات یکسان است. اگرچه آنها با 
هم نظیر و مثیل یکدیگر هم نباشند پس آنها باید اینها را دیده بترسند و باز 
ایند.) 
معارف و مسایل 

ما بنظرون الا صيحة واحدة6 جواب آن کثاری است که به صورت 
استهرا و انکار از مسلمانان می‌پرسیدند: قیامتی که شما به آن قایل هستید 
کی و در چه سال و تاربخی خواهد آمد. ‏ یقولون متی هذا الوعد) این سوال 
آنها در حقیقت برای تحقیق واقعه‌ای نبود؛ بلکه به صورت تمسخر و 
استهزا بود: و اگر فرض کنیم که برای تحقیق بوده: پس مقتضای حکمت 
رب العالمین این است که علم یقینی کامل؛ سال و تاریخ آن را به کسی ندهد. 
سای توا ورس بعرده دای مار اک مرن آن تا 
برای پژوهش هم باشد باز هم لغو و بیهوده بود. بنابراین به جای اعلام 
تاریخ قیامت. آنها را بدین امر متوجه ساخت: که انچه به طور قطع امدنی 
است: و ظیفه‌ی شخص عاقل است که در پی آن باشد. تا خود را اماده 
سازد؛ نه این که در تحقیق تاریخ و وقت آن. اوقاتش را ضایع گرداند: 
مقتضای عقل این بود که به مجرّد شنیدن جزئیات. ایمان می اوردند و کاری 


مرف ای ان 3999 اسلا 


می‌کردند که در این جهان به رستگاری می‌رسیدنده اما آنها در غفلت خود 
چنان غرق شدند که گویا چشم به راهند. که هرگاه قيامت بیاید به اندیشه‌ی 
ان باشند. خدا فرمود: اینها در انتظار قیامتند. و حالت قیامت این است. آن 
صدای قوق صور خواهد آمد. که ناگهان همه را چنان فرا می‌گیرد. که مردم 
به امور خود و نزاع با همدیگر مشغول خواهند بود. همه در این حالت 
0 

در حدیث امده است که دو نفر به خرید و فروش پارچه‌ای مشغول 
می‌باشند. پارچه پهن می‌ شود که ناگهان قيامت واقع می‌گردد؛ و آنها فرصت 
پیجیدن پارچه را نمی‌بابند؛ یکی شروع می‌کند که حوضش را با کاه گل 
دزست کل کهدن این خالت ی سرد 

لا بستطیعون توصبة و لا الی اهلهم برجعون» بعنی کسانی که در آن 
وقت گرد هم جمع می‌شوند. فرصتی نمی پابند تا کسی را به کاری وصیت 
کنند» و کسانی که از خانه‌ها بیرون رفته‌اند» فرصت نمی پابند تا به خانه‌ها 
بازگر دند. و در همانجا که هستند می‌میرند. این بیان «نفخه‌ی اولی» قیامت 
است که در اثر آن کل کاینات اسمان و زمین از بین می‌روند. پس از آن 
فرمود: #و نفخ فی الصور فلذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون «اجداث» 
جمع جدث است که به معنای قبر است و «ینسلون» از نسلان که به معنای راه 
رفتن می‌آید. مشتق است چنانکه در آیه ۴۳ سوره معارج آمده است که 
بخرجون من الاجداث سراعا4 که آنها از قبرهای خود شتاب‌زده بیرون 
می‌آیند. و آیه‌ی ۶۸ سوره‌ی زمر ۶ فاذا هم قبام بنظرون» بعنی روز قیامت 
مردم از قبرهای خود بلند شده می‌بیننده به این تعارضی ندارند؛ زیرا که در 
ابتدای واقعه ایستاده نگریستن در اثر شگفتی می‌باشد. و سپس شتابان؛ 
دویدن به سوی محشر اتفاق می‌افتد و در میان این دو واقعه هیچ تناقضی 


۱- رواد ابو نعیم عن ابی هر پرذ. (قر طبی). 


لس 4۲۲۳ ور زان 


وجود ندارد» و چنان‌که از آیات قرآن ثابت است؛ فرشته همه را صدا کر ده 
به میدان حشر می آورد. از آن معلوم می‌گردد که حضور کفار در محشر به 
رضایت خود آنها نیست. بلکه به اجبار می‌باشد و به سبب صدای فرشتگان 
دویده: به محشر می آیند. ۱ 

قالوا باویلتا من بعثنا من مرقدنا4 کار اگرچه در قبر هم به عداب 
فا تاو نها ای تیا نار هر رصان عداب‌ فان آن 
عذاب نخست کالعدم معلوم می‌گردد. لذا فریاد می‌کشند «وا حسرتا» چه 
کسی ما را از قبرها پیرون آورد؛ و اگر در آنجا می‌ماندیم خیلی بهتر بود. 


فرشنگان با عموم موّمنان در قبال آنان باسخ می‌دهند 

۶ هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون 4 یعنی این همان قیامتی است 
که رحمن به آن وعده داده بو و رسولانش راستی آن را به شما گفته بودند. 
مّا شما به آن گوش فرا ندادید. در اینجا از میان صفات الهی» برگزیدن 
«رحمن» آشاره به این است که او با مهربانی خویش برای نجات شما از 
عذاب وسایل زیادی فراهم نموده است. و وعده‌ی آن قبل از وقت و 
رساندن خبر آن توسط کتابها و پیغمبران خویش هم. مقتضای صفت 
رحمانیت او بود. 

ان اصحب الجنة البوم فی شغل فاکهون # بعد از بیان سراسیمگی اهل 
جهنم حالت اهل جنت را در قیامت ذکر نمود که آنها به تفربحات خویش: 
مشغول می‌باشند. #فاکهون» جمع فاکه است که به خوشدلان و 
خوشحالان گفته می‌شود. و منهوم #فی شغل»4 که قبل از آن آمده است؛ 
می‌تواند چنین باشد. که آنها از سراسیمگی که برای ال جهنم پیش 
ف | بل امبیت کام و اهتن دای : 


۱- کما قاله بعصی المفسر ین. 


اف ره و ۰۴۲۴ لا 
سس سس سب 


و نیر امکان دارد که لفظ «فی شغل» در اینجا برای وضع این خیال اضافه 
شده باشد. وقتی که در جنّت نه عبادتی است و نه وظیفه‌ی فرض و واجبی و 
نه کسب و کاری و معاشی پس آیا از این بیکاری دل مردم و حشت‌زده 
نمی‌شود؛ لذا فرمود که آنها در تفریحات خویش شغل بزرگی را خواهند 
داشت. لدا جایی برای وسفشنت‌زدکی باقن نمی‌ماند. 

هم و ازواجهم ‏ ازواج حوران جنّت و همسران دنیا را هم شامل 
می شو د. 

و لهم ما یدعون» یعون از دعوت مشتق است که به معنای خوآندد 
می‌آید. یعنی آنچه را که اهل حنت خر اهنا و طلت کنتتبه آن‌بایل 
می گردند. قرآن کریم در اینجا لفظ «یسئلون» را به کار نبرد؛ زیر به‌دست 
اوردن چیزی به وسیله سوال نوعی محنت و زحمتی است. که جئت از آن 
یاک است. بلکه در آن همه‌ی امور ضروری به خودی خود حاضر و 
موجود می‌باشند. 

وامتازوا البوم ایها المجرمون4 در میدان محشر وقتی که نخستین بار 

مردم از قبرها برمی‌خیزند. همه با هم آمیخته پراکنده می‌شوند» چنان‌که 
رآن در آیه‌ی ۷ سوره‌ی قمر فرموده است انم جرا منتشر4 یعنی آنها 
مانند گروه پراکنده م ملخ انتشار می‌یابند. ولی بعد از آن دسته دسته به اعتبار 
اعمال خود از هم جدا کرده می‌شوند. کفار یک طرف و مومنان به طرف 
دیگر فجّار و فساق جدا و بندگان صالح و مقبول جدا می‌گردند؛ چنانکه 
در آیه‌ی ۷سوره‌ی تکویر فرموده است که #اذا لنفوس زوجت4 یعنی وفتی 
که نفوس با هم آمیخته کرده می‌شوند: در آیه فوق هم امتیاز بیان شده است. 
الم اعهد الیکم یبنی ادم آن لاتعبدوا الشیطلن ‏ یعنی به تمام بنی ادم 

و نیر به جن‌ها در قیامت خطاب شده گفته می‌شود: آیا من در دنیا به شما 
راهنمایی نکرده بودم که شیطان را عبادت نکنید در اینجا این سوال پدید 


كِ ۵۶ فتوره تن 


می آبد که عموم کار شیطان را عبادت نمی‌کردند» پس اتهام عبادت 
شیطان چگونه به آنها عاید می‌گردد؟ در پاسخ باید گفت: اطاعت مطلق از 
کسی که در هر کار و هر حالت به دستور او کار کند. عبادت گفته می‌شود. و 
وا ره از تما ی رب تیاعر 
او را رما کوی رتیه کی کشی وتات که 
گرفتار شد. هر کاری را می‌کند. بدان جهت است تا از آن ثروتش افزون 
گردد یا همسر راضی شود اگر چه خدا ناراضی شود به این‌قبیل اشخاص در 
حدیث «عبد الدرهم و عبد الزوجه» گفته شده است. 

انچه در الفاظ بعضی از صوفیه امده است که خود را بت‌پرست 
دانسته‌اند» مراد از آن اتباع از خواهش‌های نفس است. نه کفر و شرک؛بعضی 
گفته است: 

سوده گشت از سجده راه بتان پيشانیم 
چند بر خود تهمت دین مسلمانی نهم 

البوم نختم علی افواهم‌هم4 در محشر برای حضور مردم جهت 
حساب و کتاب اوّلا به هر شخص ازادی داده می‌شود. که انچه می خواهد 
از عذر پیش آرد؛ ولی چون مشرکان در آنجا هم قسم خورده از کفر و شرک 
خود منکر می‌شوند که «والّه ریا مااکنا مشسرکین4 و بعضی هم چنین 
می‌گویند آنچه در نامه‌ی اعمال ما فرشتگان نوشته‌اند ما از آن آگهی و 
اطاغر تارب انامه ارته نی حها نان ی شنز بات ی ریت 
کنند و در حق آنها خود دست و پا و اعضای آنها را گواه قرار داده به آنها 
صلاحیت سخنگفتن می‌دهد: و آنها به تمام اعمال‌شان گواهی می‌دهند. در 
آبهی:مدکو کوبانی دستی با د کر شده اننت ودز آیبه‌ی ۲۱ سوزای 
فصلت صحبت گوش و چشم و پوست ذکر شده که ( شبهد علیهم سمعیهم و 
ابصارهم و جلودهم# و در آیه‌ی ۲۴ سوره‌ی نور آمده که تنسهد علییهم 


معارف القر آن 5۴۲۶ اس 


السننهم» یعنی خود زبانهای آنان گواهی می‌دهند. به این تعارضی ندارد که 
بر دهان‌شان مهر زده می‌شود؛ زیرا که مراد از مهر زدن این است که انها 
نمی توانند به اختیار خود صحبت کنند. بلکه زبانهایشان برخلاف رضای 
آنها حرکت کرده گواهی می‌دهند. 

مّا این اشکال که چگونه در اين اعضا نیروی گویایی پدید می‌آید 
جواب آن را خود قرآن داده است چنانکه در آیه‌ی ۲۱ سوره‌ی فصلت 
آمده است که انطفنا الّه الذی انطق کل شیء4 یعنی آن اعضا می‌گوبند آن 
خدایی که هر گوینده‌ای را گویا کرده به ما نیز گویایی داده است. 

و من نعمره ننکسه فی الخلق افلا بعقلون 6 «نعمر» از تعمیر مشتق است 
که به معنای عمر دراز دادن آمده أست. «ننکسه» از تنکیسن مشتق است که 
به معنای برعکس و چپ کردن آمده است: حق تعالی در این یه یکی دیگر 
از مظاهر قدرت کامل و حکمت بالغ خویش را بیان نموده. که همه‌ی 
انسان‌ها و حیوانات هميشه تحت تصرّف حق تعالی هستند و تصرفات 
قدرت الهی همیشه در وجود آنها جریان دارد؛ و وجود او از یک قطره پلید 
و بی‌جان آغاز گشت و آذن هم در سه تاریکی شکم ماد این خلاصه‌ی 
آفرینش کاینات و عالم کوچک شد. چگونه موتورهای نازک در وجودش 
پیوند خورند سپس روح دمیده زنده کرده شد. و تا ٩‏ ماه در شکم مادر 
تربیت و نشو و نما بافته و انسان کامل شده به دنیا امد. و با وجود تکمیل 
شدنش همه چیزش ضعیف و ناتوان است: خداوند مناسب مراج او غذای 
او را در پستان مادر پدید آورد. که به وسیله‌ی ان به تدریج توانایی یافت و 
از آن مّت تا جوانی چندین مراحل را طی کرد تا که نیروهای او مستحکم 
شدند و مدّعی قوّت و شوکت گشت. و چنان همّت یافت هر مخالفی را 
کتک هر ۱ 

سپس وقتی که منظور مالک و خالق او حاصل گردید. در تمام نیرو و 


لب رقف سورة س 


توانایی او ضعف پدید آمد. و ضعف هم چندین مراحل را طی کرده به 
خرن سن پیری رسید که تا انجا رسیده می‌توان از فکر و انديشه کار 
گرفت و سپس به آن منزل رسید که در طفولیّت گذشته بود. و تمام عادات 
و فضایل او دگرگون شد هر آنچه بیشتر محبوب بود. مبفوض قرار گرفته. 
تنکیس تعبیر نموده است و «لنعم ما قیل». 
من عاش اخلقت الابام جدته و خانه ثقتاه السمع و السصر 
یعنی هر کسی که زنده بماند زمانه جدیت و شدذت او را پوسیده و 
کهنه می‌سازد و دو دوست بزرگش یعنی نیروی شنوایی و بینایی هم به او 
خیانت کرده از او جدا می‌شوند. 
بعنی اعتماد انسان در این جهان از همه بیشتر بر دیدن چشم و شنیدن 
گوش است. در آخرین سن پیری اینها هم قابل اعتماد باقی نمی‌مانند و به 
داوه اسسته ۱ 
و من صحب الدنیا طویلاً تقلبت  .‏ علی عینه حتی بری صدقها کذبا 
یعنی هر کسی که در دنا پیشتر زنده بماند. دنیا به نظر او معکوس 
این انقلابات در وجود انسان؛ مظهر عجیب و غریب قدرت حق تعالی 
بودند اما در آن برای انسان احسان بزرگی وجود دارد که تمام نیرویی که 
خداوند در وجود انسان به ودیعت گذاشته. همه در حقیقت موتورهای 
دولتی هستند که به او اعطا شده‌اند. و نیز.نشان داده شده که اینها در مالکیت 
گرفته می‌شوند پس مقتضای ظاهر آن این بود. که هرگاه وقت مقذر فرا 


ارف ارآ ظ۴۲۸ ط 


رسد یکباره همه چیز از او پس گرفته می‌شوند. ولی مولاق کریم پس 
گرفتن آنها راهم به صورت اقساط و به تدریج مقرر نموده. تا که انسان متنبه 
له وا ی اسر( تراشمس ویو بل 


و ها غآهننه الشسغر و ها ینیفی له ان هو الا در و قزءان 


و ما نه آموزانيديم به او شعر گفتن و این مناسب به او نیست این نصیحت خاص و قرآن 


مسبین (*4۶ لسیندر مسن‌کان حیاویحق القول علی‌الکلفرین (۲۰) 
واضح است. تسا بسترساند کسی را که زنده بباشد, و ثابت گردد اتسهام بر منکران. 
ونم یروا آنا خلفنا لهم ما غملت آیدینا آنعماً فم نها 
آیستا نسدیدند که ما آفسریديم از ساختهای دسستهای خسود: چسهارپا پس آنان 


مس لکون 4۷۱۸ و دلس نها للم قمنها رکوبمخ و 


مالک آنها هستند. و عاجز کردیم آنها را در پیش آنسان. پس بعضی از آننها سواری‌شانند و 


منها ناک لون 4۷9 و نم فیها تلفغ و فسارب فا 


بسعضی را می‌خورند: برای آنان در چسهارپایان هست فایده و جای آب نوشی پس چرا 


1 ۹ 9 ۲۳ ۳ وا ۱ ۲ دون اه ۳ و 


تبیکه شم گنت 6 امین گت ند داجس از خسدا هتا کم دیس کته متا بداسه انسان 


یسنصرون (۷۲) لا یستطیغون نصرهم و هم لسهم جند 
کمک کسند. نسم توانسند بسا آنسها کسمک کسردن و اسنها دسسته دسته 


و ههد ون ۷۵ 


__ رطاف سورة پس 


خلاصه‌ی نفسیر 

(اين کفار که به خاطر نفی نبّت. شما را شاعر می‌گویند گفتارشان 
باطل محض است؛ زیرا که) ما به شما علم شاعری (ترتیب دادن مضامین 
خیالی. ندادیم و آن مناسب شأن شما هم نیست. آن (علم اعطایی شما که 
مردم به آن شاعری می‌گویند مضمون) نصیحت خالص و کتابی اسمانی 
اپبیتاد که ظاهر کننده‌ی احکام اشیت: تا که (در اثر احکام) کسانی ر 
بترسانید (ترساندن معنوی) که به اعتبار حیات قلبی زنده باشند و تا حجت 
(عذاب بر کار ثابت گردد. آیا آنها مشرکان) بر اين نظر نکردند که ما برای 
(نفع) آنها از چیزهای ساخته دست خویش حیوانات آفريديم و (با 
تملیک ما) مالک آنها می‌باشند و (در آینده این نفع قدری مفصل بیان شده 
است که) ما آن حیوانات را تابع آنان قرار دادیم پس (آنها برای به کار گرفتن 
انان؛ به درد می خورند: چنان‌که) بعضی از انها سواری‌شان هستند و بعضی 
ر مین خورند و در آنها برای ایشان نفم دیگری مم مست. (چنان‌که از مو 
پوست و استخوان آنها به طرق مختلف بهره‌برداری می‌شود) و (از آذ میان) 
چیزهایی هم قرار دادیم که می‌نوشند (شیر) پس آیا باز هم شکر به جا 
نمی اورند؛ (مقدم و مهمترین درجات شکر ایمان به یکانگی خداوند 
است.) و آنان (به جای شکر و توحید. کفر و شرک را اختیار کرده‌اند 
چنانکه) غیر از خدا به معبودان دیگری قایل هستند به این امید که (از طرف 
معبودان) بدانان کمکی برسد. (امّا) آنها قدرت کمک به کسی را ندارند و 
(کمک نمی‌کنند که هیچ بلکه برعکس) در حق ایشان گروهی (مخالف) 
قرار می‌گیرند که (در موقف حساب بالاضطرار) احضار می‌گردند (و در 
آنجا حاضر شده آشکارا با آنان مخالفت می‌کنند کما قال تعالی فی سورة 
مریم و یکونون علیهم ضد4 " و قال تعالی فی سورة یونس قال ۶ شرکاءهم 


دی ۲ 


۳ 


معارف القر آن .#۳۳ 
ماکنتم ایانا تعبدون و غیر ذلک من الایات4.)! 


معارف و مسایل 

تأًثیرات عجیب قرآن مجید و کیفیّت موثر واقع شدن آن راء که عموما 
مشاهده می‌شد. نمی توانستند انکار کنند» لذا گاهی این‌کلام الهی را سحر و 
و خود آن‌جنابءِ2 را شاعر گفته. می خواستند به اثبات پرسانند؛ که این 
سحرند که بر دلها اثر می‌گذارند یا کلام شاعری است که آن هم عموماً پر 
دلها اثر می‌گذارد. 

حق تعالی در آیه‌ی مذکور فرموده است که پیامبر را شعر و شاعری 
تعلیم نداديی نه شعر در خور شاأن اوست. لذا شاعر گفتن او باطل و اشتباه 
شاعری در طبع آنان پیوسته وجود دارد؛ زنها و بچه‌ها بدون فکر و آنديشه 
رسول خداء# را شاعر و قرآن را شعر دانستند؛ زیرا که نه قرآن پایبند وزن 
شعری و نه به ردیف و قافیه است. پس جاهلان ناا گاه از شعر و شاعری هم 
نمی‌توانند آن را شعر بدانند؟ 

جواب آن این است که در اصل به مضامین تخیلاتی خود ساخته شعر 
گفته می‌شود چه در صورت نظم باشد یا نشره و هدف آنان از شعر گفتن قرآن 
و شاعر قرار دادن آن حضرت ت این بود؛ کلامی که او تقدیم داشته اشتت 


وی ۱۳۸ 


سلطا ۴۳۱ ۱ ی 


شاعر گفته بودند از این جهت که نظم و شعر اثر خاصی دارد و قرآن هم از 
امام جصاص با سند خود روایت کرده است کسی از حضرت عايشه 
سوال کرد که آیا رسول خدایّة هیچ‌گاه شعر خوانده است؟ او جواب داد 
خیر. مگر شعری که از ابن طرفه خوانده بود: 
ستبدی لک الایام ما کنت جاهلا و باتیک بالاخار سن لم تزود 
حضرت ابوبکر عرض کرد: یا رسول الله این شعر این چنین نیست. 
ان جناب 2 جواب داد که من شاعر نیستم و نه شعر و شاعری مناسب مقام 
این روایت را ابن کثیر هم در تفسیر خود نقل کرده و ترمدی, نسائی و 
امام احمد هم روایت نموده‌اند؛ از این معلوم شد که شعر گفتن به جای خود 
آن جناب خواندن اشعار دیگران را هم مناسب شأن خود نمی‌دید. و آنچه 
فضایایی که کسی یک دو شعر موزون به طور افاقی بگوید شاعر گفته 
نمی‌شود. اما از این حال طبیعی و فطری آن حضرت ی که مبتنی بر حکم 
شعر و شاعری با تفصیل در آخرین رکوع سوره‌ی «شعراء» گذشت در آنجا 
اولم یروا نا خلقنا هم مما عملت ایدیناانعاما فهم لها مالکون> د راین 
یه ضمن بیان منافع انسانی و صنعت‌گری عجیب و شگف تآور الهی: در 
آفرینش حیوانات چهارپاه احسان بررگ دیگری از خداوند نشان داد, که 


معارف ألقرآن ۲۳۲ لس 
ی سس سب سیب تست رس تسس 


این حیوانات د چهارپا که در آفرینش آن هیچ یک از بنی بشر هیچگونه 
دخالتی ندارد. و فقط ساخت قدرت الهی است. خداوند تنها این احسان را 
نکر د که انسا ن از آنها استفاده ببرد و به آن مجاز باشد بلکه او را مالک آنها 
ق ار داد که او می‌تواند در آنها هرگونه تصر فات مالکانه‌ای انجام دهد. خود 
او هم استفاده کند یا آنها را فروخته از قیمت آنها بهره برگیرد. 


علّت اصلی مالکیت در اشیاء عطاق الهی است» نه سرمایه و زحمت 

امروز در آزمونهای جدید اقتصادی و نظریات. این موضوع مورد 
بحث و بررسی است. که آیا در آفرینش اشیا و مالکیّت آنها مایه و ثروت 
اصل است یا زحمت. معتقدین به نظام سرمایه‌داری؛ ثروت را اصل فرار 
داده‌اند و سوسیالیزم و کمونیزم زحمت را علّت اصلی آفرینش و ملکیّت 
دانسته‌اند. این داوری قرآن نشان داد که هیچ یکی از ا ین دو» در آفرینش 
اشیا و مالکیت آنها دخلی ندارد بلکه آن: مستقیماً کار خداست. و مقتضای 
عقل این است که چون کسی چیزی را خلق کند. خود او مالک آن باشد؛ 
بنابراین مالکیت اصلی و واقعی اشیا عالم از خود حق تعالی است آنسان در 
هر چیر فقط می‌تواند با اعطای خداوندی مالک قرار گیرد» خداوند قانون 
اثبات و انتقال ملکیت را توسط انبیاء طقظ تاز نت ده میت » وس ارف این 
قانون هیچ کسی نمی تواند مالک چیزی باشد. 

#و ذللناها لهم 4 در این اشاره به انعام و احسان دیگری است. که بیشتر 
یواا دت یو ات بل گاو و غیره را اگر ملاحظه بفرماییده نیرویی 

بیش از انسان دارند؛ و انسان در مقایل آنها ضعیف است؛ لذا در اثر آن 
مایت جیی سروک مان ودب نب تس الا هناطرزی که 
حق تعالی با آفرینش آنها بر انسان احسان نمود؛ هم‌چنین این امر را طبیعی 
قرار داد که آنها در مقابل انسان, مسخر و تابع قرار گیرنده و حتّی یک بچه 


لس ۳۳۳ ی 


می‌تواند در دهن یک اسب قوی, لگام انداخته بر پشت آذن سوار شود و هر 
کجا که بخواهد سیر و سیاحت کند. این هم از کمال خود انسان نیست. تنها 
عطیّه و بخشش حق تعالی است. 

" و هم لهم جند محضرون یکی از مفاهیم اين آیه همان است که قبلا 
در خلاصه‌ی تفسیر بیان گردید که مراد از «جند» گروه مسخالف است. و 
مراد از آیه این است که آن چیزهایی را که آنها در دنیا معبود قرار داده‌اند در 
روز قیامت مخالف آنها قرار گرفته برخلاف‌شان گواهی می‌دهند. 

و از حضرت حسن بصری و قناده تفسیر آن چنین منقول است که آنها 
به این خاطر بتها را معبود قرار داده بودند. تا به آنها کمک کنند؛ و عملا این 
است که آنها صلاحیت کمک کر دن را ندارند» پلکه خود این عبادت کنندگان 
خذام و کارگر آنها قرار گرفته از آنها دفاع می‌کنند. و اگر کسی برخلاف آنها 
کاری کند اینان از طرف آنها به نزاع می‌خیزند ". 


فلا ن‌خزنه وم انا نغلغ ما پسزون و ما نخائون و 
غمکین مباش از گفتار آنها. ما می‌دانيم آنچه پسنهان می‌کنند و آنچه اظهار می‌دارند. آبا 


لم بر آلانسن آنا خلقنه من نطفة فاذا هو خصیم شبن 4۷۷و 
نمی‌بیند انسان که ما آفريديم او را از یک قطره. پس ناگمهان او شد نزاع کننده گوینده. و 


ی تاه زین نع 
می‌زند برای ما متالی و فسرامونس شسده از آفرینش خود, گفت چه کسی زنده می‌کند 


العظلم و هی رمیغ 4۸ فل بخییها الذی آنشاها اول مره و ز 
استخوانها را که پوسیده‌اند. بو زنسده می‌کند آنها را آن که آفرید آنها را اولیسن باره و او 


معارف القرآن ۳۴+ لا 


بکل خانی علیم (۷ الذی حعل لکم من الشجر الاخضر نار 
همه نسوع آفسریده را می‌داناه آن کسه آفسرید بسرای شسما از درخت سسبز آتش. 
فاد نسم له توقذون 40 او لیس الذی خلق السملوت و 
الازض ب در 1 ان : مله ۳ ٍ ۳ و ۱۳ ۳ 1 1 
زمین را: نمی‌تواند بیافریند مانند آنسها راء جرا اوست در حسقیقت آفسریدگار و 
السعايم ۸۱ انسماً فر؟ اذا اراد سنا آن سول لبه کُسد 
بر همه چیز دانا. حکم او اين است که هرگاه انجام کاری را بخواهد. می‌گوید به آن که بانش. 


فیکون 4۸۳ فسنخنن الذی بیده لکوت کل سیء و البّه 


آن فوراً می‌شود. پس پاک است ذاتی که بدست اوست حکومت هر چیز و به سوی او 


شون (05) 


باز گسته می‌رود. 


(وقتی که اینها در چنین آمور واضح و روشن‌هم خلاف می‌کنند) پس 
سخنان آنها (در ارتباط با انکار توحید و رسالت) نباید موجب آزردگی 
خاطر مبارکتان قرار گیرند (زیرا که آزردگی از پی امید می‌باشد و امید از آن 
اتضتاف» یزان آ نها تن توان شت یی امد داشت رین | زود کی شرع 

و در آینده به گونه‌ی دیگری به آن حضرت تفا تیا واه اش ی و 
که) یقیناً ما می‌دانيم همه آنچه آنها در دل دارند و آنچه (بر زبان) ظاهر 
می‌کنند. (لذا سزای عملشان به موقع بدانان می‌رسد که) آیا انسان که منکر 


۹" ۴۳۵+ سورة بت 


قيامت است این را) نمی‌داند که ما او را از نطفه‌ی (حقیری) آفریدیم 
(مقتضای آن این بود که حالت ابتدایی خود را به یاد اورده حقارت خویش 
و عظمت خالق خود را ملاحظه کرده خجالت می‌کشید. و به گستاخی 
جرئت نمی‌کرد و از حالات خویش بر این استدلال می‌کرد که زنده کردن 
دوباره پس از مرگ در اثر قدرت حق تعالی هیچ بعید نیست!) پس (چنین 
نکرد بلکه برخلاف مقتضای مذکور) اشکارا اعتراض کرد و (آن اعتراض 
این است که) او در حق ما مضمون عجیب و شگف تآوری بیان کرد (و جهت 
تعجّب از اینجاست که از آن انکار قدرت لازم می‌آید) و اصل خود را 
افو کرد که نا شیر تفه ای سیب صیری انس و ال 
آفریدیم) می‌گوید: استخوانها وقتی که پوسیده شدند چه کسی آنها را 
دوباره زنده می‌کند؟ شما در جواب بگویید: آنها را کسی زنده می‌کند که 
نخستین بار آنها را آفرید؟ (آنگاه که به وقت آفرینش بار نخست آن 
استخوانها هیچ تعلفی به زندگی نداشتند و اکنون یکبار در آنها حیات پدید 
آمده است. یک نوع ارتباطی با حیات دارند. لذا اکنون آفریدن حیات در 
انها چه اشکالی دارد) و خداوند بر همه نوع افرینش واقف است. (یعنی: 
افریدن چیزی در مرحله‌ی اوّل يا افریده را فنا کرده بار دوم افریدن) او 
(چنان قادر مطلق) است که از (بعضی) درخت سبز برای شما آتش 
یش آخرانتله لیس شا از ات تروشم کت ( بان دشر یک 
نوعی درخت به نام مرخ و دیگری به نام عفار وجود داشت. که از این دو تا 
درخت با هم کار چخماق می‌گرفتند و از مالیدن آن دو با هم آتش روشن 
می‌شد؛ پس آن دذات قادری که در اب درخت آتش افرید پس افریدن 
حبات در جمادات دیکر برای او چه مشکلی دارد؟) و آن که آسمانها و 
زمین را ندید آوود ایا بر ای فادر تیشت کنه مانند. آنها اسان را دوباره 
شاف تسه فاد تیه آنست ید از ری که زاناس ۳( 


معارف القر آن ۵ ۴۳۲۶ بلس 


قدرت او نان اشت. که) هرگاه نسبت به (آفریدن) چجیزی اراده بنماید 
(از اتمام این مقذمات ثابت شد که) ذات او پاک و به دست اوست اختیار 
همه چیز و (اين امر از همه شبهات سالم ماند که) بازگشت همه‌ی شما (در 


روز قیامت) به سوی اوست. 


معارف و مسایل 

اولم پر الانسان انا خلقنله من نطفة اين آخرین پنج آیه از سوره‌ی 
پسّ در واقعه‌ی ویژه‌ای نازل شده‌اند که در بعضی روایات به ابی بن خلف 
منسوب است و در بعضی دیگر به جانب عاص بن وائل و هیچ بعید نیست 
که از چنین واقعه‌ای برای هر دو اتفاق افتاده باشد. نخستین واقعه را بیهقی 
در «شعب الایمان» و دومی را این ابی حاتم از حضرت ابن عبّاس نقل کرده 
است که عاص بن‌وائل استخوان پوسیده‌ای را از بطن مکه برداشت و آن را با 
دست خود شکست و ریزه ریزه کرد سپس به رسول خدا ی گفت: یا الله 
این استخوان را که حالت آن را چنین مشاهده می‌کنید: دوباره زنده می‌کند؟ 
رسول خداتثه فرمود: آری. خدا تو را می‌میراند. سپس زنده کرده وارد 
جهنم می‌کند . 

خصیم مبین 4 یعنی این انسان آفریده شده از نطفه‌ی حفیر چگونه 
آشکارا در مقابل خداوند قرار گرفت و دارد قدرت او را انکار می‌کند. 

ضرب لنا مثلا مراد از ضرب المثل در اینجا واقعه‌ای است که زنده 
شدن استخوان بوسیده با دست. ریزه ریزه کرده را محال پا مستبعد قرار 
داد سپس فرمود: #و نسی خلقه4 یعنی او به هنگام بیان این ضرب المثل از 
آفرینش خود فراموش شده که از یک قطره‌ی ناپاک و حقیر و بی‌جان روح ۱ 


اس نی کی 


سلطا ۰۴۳۷ ی 


دمیده آن را آفرید» و اگر او اى ین اصل را فراموش نمی کرد جرأت بیدا 
نمی‌کرد که چنین ضرب المثل‌هایی را بیاورد: و قدرت الهی را انکار کند. 

جعل لکم من الشیجر الاخضر نارأ# در عرب دو درخت معروف بود. و 
یکی «مرخ» و دیگری «عفار» مردم عرب از این دو درخت دو شاخه به قدر 
مسواک می‌بریدند که کاملاً سبز و پرآب بودند و از مالیدن یکی بر دیگری 
آتش پدید می آمد. در این مطلب. که از درخت سبز آتش می آفریند. اشاره 
به این واقعه است . 

واگر سرانجام درختها مشاهده شود پس هر درخت در مرحله‌ی اوّل 
سر سبز و شاداب است که پس از مذتی خشک شده وسیله روشن شدن 
امن فراوهن کتردیس بلاین شعل هر دوش ی ترآنتهضدای اند آ یه فراز 
بگیرد چنان‌که در آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی واقعه ۷ افرأینم النار اللی تورون آآنتم 
انشا تم شجر تها ام نحن المنشنون» بعنی آیا شما آتش رانمی‌بینید که آذ را 
روشن کرده به کار می‌برید» آیا درختی پدید آوردنده‌ی آتش را شما 
آفریدید یا ما؟ به ظاهر همین مراد است. 

و ی ی مس ی 
است. لذا مراد به ظاهر این است که آن درخت ویژه‌ای است که با وجود سبز 
و تر و تازه بودن: ان رن ی تا بل 

#انما مره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون» مراد آیه این است که 
هرگاه خدا بخواهد هر چیزی را پیافرینده پس او مثل مصنوعات انسانی به 
این نیاز پیدا نمی‌کند که نخست مواد آن را جمع نماید: سپس برای آن کارگر 
طلب کند و سپس تا مدتی روی آن کار کند تا آن چیز آماده شود؛ بلکه او 
هرگاه و هر آن هر چیزی را که بخواهد بیافریند. تنها دستور دادن حضر تش 
کافی است که: آفربده شود پس هر چیزی که مورد این دستور واقع گردد. 


الق 


4 #۴۳۸ لطا 


ان یحو رای تیاه | باه ان ان لا نی ید که برس همه 
چیز یکباره سید راتکه ای حکسه بر پتما هی 
چیزی که آفریده شدن آن فوراً مصلحت باشد آن فوراً بدون تدریج و 
مهلت آفریده می‌شود و هر چیزی که بنابر حکمت و مصلحت آفریدن 
تدریجی آن مناسب باشد. آن به تدریج پدید می‌آید. چه به این صورت که 
آفریدن آن در نخستین دستور به تدریج گفته شده باشد. پا در هر بار 
حدا!کانه با عبارت «کن» دستور داده می‌شود. والله سبحانه و تعالی اعلم 

قد تست سوره یش بحمدالله و عونه لثمانی و عثرین من شهر صفر سنه ۱۳۹۳۲ یوم 
الخسین و بتمامه ثم الحمدلله الحزب الخامس من الاحزاب السبعة القرآنية فالحمدلله اولا و 
آخرا و ظاهرا باطنا 

و قد تمت الترجمة بتاسعة عشر من رمضان سنه ۱۴۰۸ هو للّه الحمد. 
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ال ۴۳۹ ی 


سورة الفشت 


سور ةالصفت مکية وهی مانة واننتان و نمانون یه و خمس رکوعات 
سور هصافات درمکه‌نازل‌شده: ودارای یکصد وهشتاد و دو آیه وینج رکوع است 


شروع بقأم خدای‌بی‌حدمهر بان, بی‌نهایت رهم 


والضلفت صفا 4۱ فالز جر تزجرا (4 فاشٌنیلت درا 47 


قسم به صف بندگان به صورت قطار. پس به راندگان به زجر. پس به تلاوت کنندگان از بسر. 


ان السسکم لو حد 470 رب السمنوت و الازض و ما بینهما و 


پقیناً حاکم همدی شما یکی است. پروردگار آسمانهاوزمین و آنچه در میان آن دو تاست. و 


رت الشیشین (۵) انا زین التتماد انب بزینة الکواکب (۶) و حفضا 
رب منسرقها. ما آرايش دادیم آسمان دنیا را به زیبایی ستارگان. و حفظش کردیم 


ین کال سیّطن‌مارد )۷ لانسشفغون الی الملا الاغلی وبقذفون 


از هر سیطان سرکنس. نمی توانند گوس کنند به سوی مللاء و انسداخته می‌سوند 


من کل جانب (۸ ذخورا و لسهْم عذابٌ واصبٌ () الا من خطف 
اپ سا راندن. و برای آنبهاست عذاب همیشگی. مکر کسی که رود 


الخطفة فأتبغه نسهاب اقب 4۱۰۸ 


آهسته پس تعقیب کرد او را شعله‌ای درخننده. 


ون 6۴۴۰ لا 


خلاصه‌ی تفسیر ۱ 

قسم به آن گروهی از فرشتگان که (به هنگام عبادت خدا یا شنیدن 
فرمان او) صف بسته می‌ایستند (چنان‌که در اینده و در همین سوره می ا ید 
که و انا لْحن الصافون4) سپس (قسم) به آن گروهی از فرشتگان که (به 
4 نی فتاه وان ورن اسطا ها فلت کف 
(چنان‌که در همین سوره به زودی می آید) سپس به آن گروهی از فرشتگان 
که تلاوت کننده‌ی ذکر و تسبیح وتقدیس الهی هستند, (چنان‌که در ایین 
سوره خواهد امد #و انا لنحن المسبحون» خلاصه به همه‌ی اینها قسم پاد 
نموده می‌گوید) معبود (بر حق) شما یکی است (و دلیل این توحید آن که) 
اوست پروردگار آسمانها و زمین مالک و متصرّف آنها) و اوست پروردگار 
مواقم طلوع کردن (همه ستارگان) ما به آسمان این جانب با آرایش 
شگفت آوری آراسته کردیم. (یعنی) به ستارگان (و به وسیله همین ستارگان 
از اخبار این آسمان) محافظت کردیم. از هر شیطان شریر ( که روش آن در 
اینده پیان می‌اید و به خاطر انتظام همین محافظت) آن شیاطین به طرف 
عالم بالا (یعنی سخنان ملایکه) نمی‌توانند گوش کنند (یعنی از ترس زدن. 
بیشتر دور می‌مانند) و (اگر گاهی اوقات طبق اتفاق تلاش کنند. باز هم) از 
هو ری هر کف ناس اس ساب رن 
به آنها می‌رسد) و (باز در آخرت) برای آنها عذاب دایم (جهنم) خواهد 
بود. (خلاصه قبل از این که خبر اسمان را بشنوند زده و رانده می‌شوند. انها 
به قصد شنیدن می‌آیند اما ناکام بر می‌گردند) مگر آن شیطان که خبری 
شنیده بگریزد؛ پس شعله روشن شده‌ای در تعقیب او قرار می‌گیرد ( که او را 
می‌سوزاند. لذا هر چه شنیده در رسانیدن آن به دیگران نا کام می‌ماند. تمام 
این انتظامات و تصر‌فات دال بر توحید خداوندی است.) 


ال ۴۱« تیش 


معارف و مسایل 
مضامین سوره 
چون این سوره مکی است» مانند دیگر سور مکی مضامین اساسی آن 
نیز مسایل ایمانی است. و در این عقاید توحید و رسالت و معاد به طرق 
مختلف مدلل شده است؛ و در ضمن عقاید مشرکین هم رد شده است. و 
منظره‌ای از احوال جنّت و دوزخ در اخرت هم نشان داده شده است؛ پس 
از بیان تمام آن عقاید که دعوت انبیا نیز به ان شامل است. و ازالهء‌ی شبهات 
و اعتراضات کفار: این توضیح داده شده» کسانی که در گذشته به این عقاید 
کی را انا | بوا تاو ای تایه کف وش 
مبتلا شده‌اند. سرانجام آنها چه شده است. چنان‌که در ضمن داستانهای 
حضرت نوح؛ حضرت ابراهیم و فرزندان او» حضرت موسی, هارون 
الیاس: لوط و پونس تا در جاهایی به اجمال و در جاهایی به تفصیل بیان 
کرد ناه امتت: 
مشرکان؛ ملایکه را دختران خدا می‌گفتند و در آخره این عقیده بطور 
مفصّل رد گردید. و از روش مجموعی سوره معلوم می‌شود که در این سوره 
هدف رد نمودن نوع خاضی از شرک است؛ یعنی (دختر قرار دادن فرشتگان 
برای خدا) بنابراین سوره با قسم خوردن به فرشتگان و ذکر وصف بندگی 
آنها آغاز شد. والله سبحانه اعلم 


نخنتین مضمون تو حید 
سوره با بیان عقیده توحید آغاز شده و هدف از چهار آیه‌ی اوّل بیانگر 
این است که ان الهکم لواحد4 به تحقیق که معبود شما یگانه است. اما قبل 
از بیان این مطلب سه قسم یاد کرده شد که ترجمه درست آنها از این قرار 


قبارف الق آن ۴۴۲ ال 


قسم به ایستادگان صف بسته؛ سپس قسم به بند کنندگان سپس قسم 
به تلاوت کنندگان د کر خدا. 

این صف بسته ایستادگان و بند کنندگان و تلاوت کنندگان چه کسانی 
هستند؟ در الفاظ قران نسبت به آنها تصریح نشده است؛ لذا در تفسیر ان 
اقوال مختلف وارد شده است. بعضی گفته‌اند که مراد از آنها جنگجویان 
مجاهد در راه خدا هستند؛ که صففب بسته و ایستاده هستند تا که درها را بر 
نیروی باطل مسدود سازند. و به هنگام صف آرایی به ذکر + تسبیح و 
تلاوت قران مشغولند. 

بعضی دیگر گفته‌اند که مراد از آن نماز خوانانند که در مسجد صب 
فد کار واغیان ان را مسا که رورا اد کرو نات 
متمرکز می‌سازند ا. ۱ 

علاوه بر این تفاسیر دیگری هم پیان شده است. که با الفاظ قرآن 
مایت سشت ‏ ند ار 

اضر و میلست ایب است که رادار ان 
فرشتگان هستند. و در اینجا سه صفت برای آنها بیان شده است. 

نخستین صفت # الصافات صفا» است این عبارت از صف گرفته شده و 
معنی آن منظم کردن گروهی در یک خط است. " بنابر این» معنای آن» 
ایشا وان سب سا اس 

ذکر صف‌بندی فرشتگان در آینده در همین سوره هم خواهد آمد که 
فرشتگان در حق خود می‌گویند و انا لنحن الصافون» (یعنی بقیناً همه 
صف بسته ایستاده هستیم)؛ این صف‌بند ی چه زمانی ممکن است. در پاسخ 
به این سژال» بعضی از مفشرین مانند حضرت ابن عبّاس حسن بصری و 
قتاده فرموده‌اند که: فرشتگان هميشه در فضا صف بسته و ایستاده‌اند و 


۱ 


۱- تفسیر کبیر و قرطبی. ۲ - قرطبی. 


یبا ۴۴۳ سورخ تشه 


گوش به فرمان حکم الهی سپرده‌انده و هرگاه دستوری صادر گردد فوراً آن 


۱ ۳ 
را انجام می‌دهند . 
فرشتگان به عبادت و 7 ب‌ رد ۱ زر 
کنترل و انتظام در دین بسندیده است 


از این آیه معلوم می‌شود که ملاحظه نظم و ضبط و ترتیب و سلیقه در 
هر کاری در دین نیز مطلوب و پسندیده‌ی خداست. و ظاهر است که 
عبادت خدا و و اجرای احکام او هر دو می‌توانستند بدین شکل رهم حاضل 
بشوند. که فرشتگان به جای صف بستن به شکل گروهی غیر منظم جمع 
شوند اما به جای این بدنظمی آنها به صف بستن, موفق گردیدند. از این آیه 
از اوصاف خوب آنها نخست این وصف را ذ کر کرده نشان داد که این ادای 
ذکر بدین طریق در نزد خدا بسیار پسندیده است. 


راستی صفوف در نماز و اهقيّت آن 

چنان که انسانها هم در اثنای عبادت به این صف‌بندی ترعیب و 
هیک یت سا وه مرو رواب است کر شون و1۳ 
ما دستور فرمود: چرا در نماز چنان صف نمی‌بندید که فرشتگان به درگاه 
خدا صف می‌بندند صحابه عرض کردند: فرشتگان چگونه به درگاه الهی 
صف می‌بندند؛ آن حضرت 4 جواب دادند که آنان صف‌ها را کامل 
می‌کنند و در صف با هم چسبیده می‌ایستند. (در وسط صف جای خالی 
باقی نمی‌گذارند) . 

درباره‌ی تکمیل و راست نمودن صفها در نمان به اندازه‌ای احادیت 


1ب فطهر که نش کاجی: ۲ تفش امطه کن» 


معارف القرآن ۳ 329 020 


وارد شده که می‌توان از مجموع آنها رساله‌ای نگاشت» حضرت ابو مسعود 
بدری می‌فرماید: که آن حضرت ی به هنگام نماز بر شانه‌های ما دست 
گذاشته می‌فرمود: که راست قرار گیرید عقب و جلو نایستید. و اگر نه در 
دلهای شما اختلاف پدید می‌آید ۱. 

صفت دوم فرشتگان «فالژ جرات زجرا بیان شده است. این لفظ از 
زج مشتق است که به معنای بند کردن و نهیب زدن آمده است. حضرت 
تهانوی آن را به بند کنندگان ترجمه نموده است که جامع همه سفاهیم 
ممکن این لفظ می‌باشد. فرشتگان بر چه چیزی بند می‌زنند. با توجه به 
سیاق قرآن کریم بیشتر مفشرین؛ جواب آن را چنین داده‌انده که مراد از عاید 
کردن بند در اینجاء آن عمل فرشتگان است که به وسیله آن» شیاطین را از 
رسیدن به عالم بالا باز می‌دارند. که ذکر مفصّل آن در خود قرآن در آینده 
می‌اید. 

صفت سوم فالللیلت ذکرآ# هست. یعنی این فرشتگان تلاوت کننده 
ذکر هستند. مفهوم ذکر یکی سخن نصیحت امیز و دوم یاد خداست. در 
صورت اوّل منهوم آن این است. نصایحی که خداوند به وسیله کتابهای 
آسمانی نازل فرموده این فرشتگان تلاوت کنندگان آن هستند» و این تلاوت 
به قصد حصول برکت و عبادت هم می‌تواند باشد. و این هم امکان دارد که 
مراد از آن دسته از ملایکه هست که وحی را از جانب خدا آورده و این کتب 
نصیحت را به پیش انبیانِل خوانده پیغام خدا را به آنها می‌رسانند؛ و در 
صورت دوم که مراد از ذکر یاد خدا باشد. مقصود آن, این است که آنها 
همیشه به تلاوت آن کلمات مشغول می‌باشند که دال بر تسبیح و تقدیس 
خدا باشند. 

فرآن کریم در اینجا این سه صفات فرشتگان را ذکر کبرده: تمام 


۱ - جمع الفوائد بحواله مسلم و سائی ج ۱ ص .٩۲‏ 


الط ۲ ۴۴۵ ی 


اوصاف بندگی را جمع نموده است: 2۱ یعنی برای عبادت صف بسته و 
آماده شدن ۲- -باز داشتن نیروهای طاغوتی از نافرمانی خدا ۳-و خواندن 
احکام و مواعظ خداوندی و رساندن آنها به دیگران و بدیهی است که هیج 
عمل بندگی نمی تواند از اینسه شعبه خالی باشد. لذا مفهوم هر چهار ابه 
این است که قسم به فرشتگان که حامل همه اوصاف بندگی هستند. که 


جرا به فرشتگان فسم خورده شد 

علت ویژه‌گی قسم خوردن به فرشتگان در این سوره. چنین معلوم 
می‌شود. هم چنانکه قبلاً عرض گردید: هدف اساسی این سوره. رد نمودد 
آن نوع خاص شرک است که در زیر آن؛ اهل مکه فرشتگان را دختران خدا 
می‌دانستند چنانکه در ابتدای سوره به فرشتگان قسم خورده آن اوصاف 
آنها را بیان نمود که از آن بندگی کامل انها ظاهر می‌گردد؛ گویا مطلب این 
است که شما بر این اوصاف پندگی آنها اندیشه کنید: » که این خود در جلو 
شا اه کر اقا داد کهملن آهابا فلا وه بدری رو فرز بل تست : 
بلکه رشته آقایی و بندگی است. 


قسم خوردن الله تعالی؛ احکام و سوّال و جواب در خصوص آن 

حق تعالی در قرآن مجید برای تا کید بسیاری مسایل اساسی ایمان و 
عقاید. به طرق مختلف گاهی به ذات خود و گاهی به موجودات ویژه‌ای از 
0 ی بد ید 
فی اقسام القرآن نوشته است. علامه سیوطی در کتاب خود در اصول تفسیر 


معارف القر آن ۶ ۳۳۶ اس 
به نام «الاتقان» شصت و هفتمین بحث را مختص به این نوع قرار داده؛ مفصلا 
بر آن بحت نموده است. که بعضی اجزای ضروری آن در اینجا مرقوم 
می‌گردد. ۱ 

نخستین سوال: در قسم خوردن اه تعالی: طبعاً اين‌سوّال به ذهن خطور 
می‌کند. که حق تعالی «اغنی الاغنیاء» است. چه نیازی دارد که برای قانع 
کردن دیگری قسم یاد کند در الاتقان از ابو القاسم قشیری در پاسخ به این 
سوال امده است که حق تعالی نیازی به قسم یاد کردن نداشتند. امّا با توخه 
به شفقت و مهربانی که بر مخلوقات خویش دارند. فلذا مقتضی گردید که به 
هر شکلی که شده حق را بپذبرند و از عذاب نجات پابند. وقتی که یک 
اعرابی این آیه را شنید ۷و فی السماء رزقکم و ما توعدون ه فورب السماء و 
الارض انه لحق 4 گفت: ی ما ی و 
که مجبور شده است قسم پاد کند. 

ره این که عسعت بو ی انگیزه‌ی ای بن است. چنانکه طربقه‌ی 
معروف حل تنازعات و برطرف کردن اختلافات این است که بر ادعا گواه 
خواسته شود. و اگر گواه نباشد قسم طلب کرده می‌شود: هم چنین خداوند 
این روش مأنوس انسانی را اختبار نموده است؛ که در بعضی موارد برای 
تا کید مطلب. کلمات شهادت را می آورد. چنان‌که در آیه‌ی ۱۸ آل عمران 
فرموده: ‏ شهد الله انه لا اله الا هو6 و در موارد دیگر با عبارات قسم آن را 
تأیید نموده است چنان‌که در ایه‌ی ۵۲ سوره‌ی یونس فرموده است: # ای و 
ربی انه لحق 4. 

سوال دوم: این که قسم به نام کسی خورده می‌شود که از قسم خورنده 
پرتر باشد؛ در صورتی که خداوند به مخلوقات قسم یاد نموده أست که از 
هر جهت از او پایین‌تر هستند. 

در پاسخ باید گفت: وقتی هیچ ذاتی نه از خدا بالاتر هست و نمی تواند 


۲ ۲ ۱ 
تما ۴۷ ۴ و ات 


بالاتر باشد و نیز بدیهی است که قسم خدا نمی تواند مانند قسم عموم مردم 
باشد. بنابراین حق تعالی در بعضی جاها به ذات پاک خود فسم یاد نموده 
است. چنان‌که در آبه ۵۳ ای و ربی# گذشت و بدین شکل قسم به ذات 
خدا در هفت مورد از قران پاک امده است. و در بعضی موارد به افعال و 
صفات الهی فسم باد از کدی تفن مسو وفع لسن امه 
که و السماء و ما بناها و الارض و ما طحها و نفس و ما سوها# و در بیشتر 
موارد به مخلوقات و مفعولات خود فسم یاد نموده است. که به اعستبار 
وسیله معرفتش به سوی او راجع می‌شوند . 

و چیزهایی از مخلوقات که به نام انها فسم باد شده است: در بعضی 
موارد هدف از آن بیان فضیلت و عظمت همان چیزی است که به ان فسم 


یاد شده است؛ چنانکه در | یف ۲سوره‌ی حجر آمده است که: ۷ لعمرک 
انهم لفی سکرتهم یعمهون4. ابن مردویه از حضرت ابن عبّاس نقل نموده 
است که خداوند هیچ چیزی را معرّز و مکرم‌تر از دات ان حضرت تة 
نیافریده اتتیت: از اینجاست که در هیچ جایی از قرآن به نام ای قرع 
قسم یاد نشده است. و فقط به عمر آن حضرت که قز هه | 4 یسم باه 
شده است. هم‌چنین در آیه‌ی ۱ سوره طور که فرموده #والطور و کتاب 

و بسااوقات قسم به نام مخلوق از این جهت یاد می‌شود که کثیر 
المنافع هست. مانند آیه‌ی ۱ سوره‌ی تین که فرموده است: #والتین و 
الزیتون # و در بعضی موارد به نام مخلوق از این جهت قسم یاد شده است: 
و عموماً آنچه به آن قسم یاد شده حتماً در ثبوت آن مطلب. دخلی دارد. که 
با تأْمّل در همه جا معلوم خواهد شد. 


۴۸+« یل 


سوال سوم: این که حکم معروف شرع برای عموم مردم این است که 
تسم خوردن جز به نام خدا برای کسی دیگر جایز نیست. پس قسم خوردن 
خود خدا به نام مخلوقات. آبا نمی‌تواند دلیلی باشد برای دیگران که قسم 
خوردن به غیر از خدا جایز باشد. در پاسخ به این سوال حضرت حسن 
بصری فرموده است: 

«آن اللّه پقسیم بما شاء من خلقه, و لیس لا حدان یقسم الا بالله» (. 

الله تعالی اختیار دا رد که به نام مخلوقات خودش مب ۵ بو 
برای دیگران قسم خوردن جز به نام خداء جایز نیست. 

با این مطلب که قیاس کردن خود با خدا باطل و اشتباه است. وقتی که 
در شرایع الهی برای عموم مردم قسنم خوردن به نام غیر اللّه ممنوع قرار 
داده شده پس استدلال عقلی بر خلاف خداوند؛ بیجاست. 

پس از این؛ به تفسیر ایه مذکور توجّه نمایید: 

در چهار آیه‌ی نخست. به فرشتگان قسم یاد شده. چنین بیان گردید 
که معبود برحق همه‌ی شما یکی است. اگرچه در اننای قسم آن صفاتی از 
فرشتگان ذکر گردید که اگر قدری بر آنها تأَمّل بشود. معلوم می‌گردد که 
اینها دلایل توحیداند. ولی در شش آیه مابعد به طور جداگانه دلایل توحید 
بیان شده است. چنان‌که می‌فرماید: # رب السْموت و الارض و ما بینهما و رب 
المشارق)» (اوست پروردگار آسمانها و زمین و آنچه از مخلوقات که در 
میان آنهاست. و اوست پروردگار مشرقها). پس ذاتی که خالق و پروردگار 
چنین مخلوقات بزرگی باشد. پس تنها او مستحق عبادت است. و تمام این 
کاینات دلیل بر وجود و وحدانیت اوست. در اینجا «المشارق» جمع مشری 
است؛ چون خورشید در طول سال هر روز از جایی طلوع می‌کند. پس 
جاهای طلوع آن بسیارند. بنابراین مشارق به صیغه‌ی جمع آورده شد. 


اعا. ۴۹« ی 


۶ انا زینا السّماء الدنیا بزينة الکواکب4 در اینجا مراد از # السّماء الدنیاگ 
نردیک‌ترین آسمان است. به این مطلب که ما نزدیک‌ترین آسمان را به وسیله 
ستارها آراستیم, اکنون این لازم نیست که این ستارگان در خود آسمان 
مرکوز باشند. بلکه اگر از ان جدا هم باشند وقتی که از زمین مشاهده 
می‌شوند؛ معلوم می‌گردد که در آسمان قرار دارند. و از انجاست که اسمان 
درخشنده به نظر می‌رسد. و هدف فقط توضیح این است. که این سملو از 
ستارگان دلیل بر این است که آن به خودی خود به وجود نیامده است؛ بلکه 
آفریدگان آن را آفریده است؛ پس ذاتی که می‌تواند این چنین اشیای عظیم 
الشأّنی را ایجاد نماید. او چه نیازی به شریک و انباز دارد: و نیز وقتی این‌امر 
نرد مشرکین مسلم است که خالق تمام این اجسام فلکی خداست پس این 
بسیار ظلم است که خالق و مالک او باشد؛ ولی برام ق یفن غیادت کوده 
سو د. 

اما بت مس له که انبتارگان از ززی ترا نامرآ سمانشم که با از 
آن جدا هستند و نیز این که علم قرآن با هیأت چه ارتباطی دارد؛ و بر این 
موضوع در سوره‌ی حجر بحث مفصلی گذشته است. در انجا ملاحظه 
9 

«و حفظا من کل سیطلن مارد الی قوله فاتبعه نسهاب ثاقب» در این بات 
اضافه بر زینت و آرایش: نمع دیگری که برای ستارگان بیان گردید. این 
ابیت کر اهامای ترایز شین وم بال باو ات 
می‌شوند. انها برای استماع اخبار غیب به کنار اسمان می‌روند. اما به انپ 
فرصت داده نمی شود که سخنان ملایکه را بشنونده اگر شیطان نصف با ثلث 
خبر را شنیده از آنجا بگریرد او به وسیله شعله افروخته زده می‌شود. تا او 
نتواند در زمین آمده به کاهنان و نجومیان چیری بازگو کند به آن شعله 
افروخته شهاب ناقب. نوعی از مواد زمینی است. که در ضمن بخارات بالا 


معارف القر آن ۴۵۰ "" 


و قوس باه کزهی از مر توس آ شش کر فولی ارتظاهن البان 
قران معلوم می‌شود که شهاب اقب مواد زمین نیست. بلکه از اشیای 
اه شده ازعالم بالاست. مفسّرین قدیم در اینجا چنین گفته‌اند که این 
نصوّر فلاسفه ونان که شهاب اقب ماده زمين است. مبتنی بر قیاس و 
تخمین محض است. لذا از این بر قرآن هیچگونه اعتراضی وارد نمی‌شود؛ 
علاوه بر اين اگر ماده زمین در بالا رفته مشتعل گردد. قرأن کریم با آن 
تعارضی ندارد امّا تحقیقات جدید علوم طبیعی؛ این سّال را خاتمه داده 


۱ 


علمای جدید علوم طبیعی؛ چنین تصوّر دارند که: شهاب ثاقب: 
تفت کوش کی انستاره‌هاش ی تمار ی است فلز وی عفر :تور کر 
می‌باشند. و این قطعات بی‌شمار در فضا هستند. که یک مجموعه‌ی از آنها 
به نام «رسدیه» معروف است که به شکل هلال دور وبر خورشید 
می‌چرخند و هر بار گردش آن ظرف ۳۳ سال تکمیل می‌شود. و به‌سرعت 
رفتار و اصطکاک با اجرام فضایی روشنی در آنها پدید می‌آید. 

این قطعات در شبهای دهم (| کست 6 پیت و هتم وتو اف تشر 
سقوط می‌کنند: و در شبهای بیستم «آوریل» و بیست و هشتم نوامبر و 
هیجدهم اکتبر و ششم و نهم و سیزدهم سپتامبر کم می‌گردند ا. 

این تحقیق جدید علوم طبیعی با اسلوب بیان قران بیشتر مطابقت 
دارد. البته درباره‌ی کسانی که به وسیله «شهاب اقب» زدن شیاطین را بعید 
از عقل و قیاس قرار می‌دهند؛ علا مه طنطاوی در تفسیر الجواهر چیز 
خوبی نوشته است. بدان ملاحظه شود. بر اباء اجداد و علمای ما این امر 
سنگینی می‌نمود که قرآن برخلاف علم فلکیات زمان آنها. چیزی بگوید. 
امّا مفسّرین بر این امر راضی نشدند, که نظریات فلسفی آنها را قبول کرده, 


ند ال اه ماه و ۸ 
! - ار تفسمر ابو اشر تاصصاوی ی ۸ ص ۵ ۱. 


اسلا > ات 


دست از قرآن بردارند بلکه به جای این آنها نظریات فلسفی آنها را 
کات هی به هر آن شنت ین از مد کر تاهی نایت له که 
نظریه‌ی فلاسفه قدیم یونان: خود اشتباه و باطل بوده است. اکنون شما 
بگویید که اگر ما تسلیم شویم که این ستارگان شیاطین را می‌سوزانند و از بین 
می‌برند و به انها اذیت می‌رسانند. در این چه موانعی وجود داشت. ما با 
تسلیم همین بیان قرآن منتظر آینده هستیم ( که خود علوم طبیعی این امر را 
خواهد پذیرفت .) 
مقصد اصلی 

یکی از مقاصد ذکر آسمانها؛ ستارگان و شهاب اقب اثبات توحید 
بود یعنی آن ذاتی که یگانه و تنها این انتظامات بزرگ آفاقی را برگزار نموده 
است؛ او مستحق عبادت هم هست؛ هدف هن هی نت دلییا ج رد 
نمودن نظریه‌ی کسانی است که شیاطین را معبود قرار می‌دهند؛ پس تسعان 
داده شد که آنها مخلوقات مطرود و مردودند. آنها با الوهیّت چه ارتباطی 
فاونل: 

علاوه بر این دو مضمون. رد کاملی است برای کسانی که وحی نازل 
شده‌قرآن بر آن حضرت یه را به کهانت کاهنان تعبیر می‌کنند» در این یات 
اشاره شده است. که قرآن کریم کهانت کاهنان را رد می‌کند» و بزرگترین 
وسیله معلومات آنها شیاطینند و قرآن اعلام می‌دارد که رسایی شیاطین تا 
عالم بالا امکان ندارد. و نمی‌توانند اخبار صحیح را از غیب بیاورنده در 
صورتی که قران درباره کهانت چنین معتقد است که بیان شد. پس خود 
آن حضرت بز چگونه می‌تواند کاهن باشد. هم‌چنین این آیات در 
بردارنده‌ی ارشاداتی به سوی مطالب توحید و رسالت هستند و در آینده به 


وسیله همین مخلوقات آسمانی عقیده آخرت راهم به اثبات می‌رساند. 


۱ - الجواهر ص ۱۴ جلد هشتم. 


معارف القرآن ۴۵۲ ی 
سس سرت ۰ یس ی یسب 


اکنون بیرس از آنان که آیا آفریدن آنها مشکنل است یا سخلوقاتی که صا آفسريديم. ما 


خلفننم من طین لازب (۱۱) بل عجبت و بسخرون 2:1۱ 


آفر بدیم آنمها را از نکیل خستتهه: بلکه و تعجب می‌کنی و آنها مسخره می‌کنند. و 


اذا ذَکروا ۹ (۳ و اذا روا اه پستسشخرون (۱۴ 
هرگاه به آنها تذکر داده شود فکر نمی‌کنند. . و هرگاه ببینند نشسانی به باد مسخره می‌گيرند. 
و قالها ان ها الا سسخر مشبین 16۱0 ءذا مننا و نا ترابا و 
و می‌گویند چیزی نیست این سحری است روشن. آیا وقتی که سا مردیم و شدیم خاک و 
عسظما نا لمتغولون 4۱۶ او باونا ون 4۱9 سل نعخ و 
استخوانها آیا ما را باز بلند می‌کنند. آیا آبا و اجداد گذشته‌ی مارا هم. تو بگو آری و 


انتغ د خزون 4۱۸ 
شما می‌باشیدذیل 


خلاصه‌ی نفسیر 
ی 
مخلوقات عظیم الشأن بر چنان تصرّفات عظیمی قادر است و تمام | 
مخلوقات در قبضه‌ی قدرت حضرتش هستنده) پس شما از آنها (که منکر 
آ خر تند) بپرسید که خلقت آنها سخت تر است یا این اشیا آفریده شده‌ی ما 
( که اکنون ذکر آنها گذشت. حقیقت این است که اینها سخت تر هستند؛ زیرا 
که) ما آنها را (ببه هنگام آفرینش آدم) از یک گل پر هلت دی ) 
آفریدیم که در آن قوّتی وجود دارد, و نه پستی و انسانی که از ان ساخته 
شده است؛ آن هم خیلی قوی و سخت نیست. 
اکنون این امر قابل تأْمّل است که وقتی ما بر ایجاد ای بن چنین مخلوقاتی 


" ۴۵۳ ی 


قوی و سخت توانايیم پس بر آفرینش یک مخلوق ضعیف مانند انسان پس 
از مرگ چگونه توانا نیستیم. ولی باز هم با وجود این دلیل واضح آنها به 
امکان وفوع آخرت قایل نشدند بلکه بالاتر از آن این که) شما (از انکار انها) 
تعجّب می‌کنيد و آنها (بالاتر از انکار: به عقیده‌ی اخرت) تمسخر می‌کنند: 
و وقتی که آنان (به دلایل عقلی) تذکر داده شوند نمی‌فهمند؛ و وقتی که 
معجره‌ای مشاهده کنند (که به خاطر اثبات نبّت شماء به آنها نشان داده 
شود. که از آن عقیده‌ی آخرت اثبات گردد) آن را به باد مسخره می‌گیرند و 
می‌گوبند که آن سحری آشکار است (زیرا که اگر این معجزه‌ای باشد از آن 
نبوّت شما به اثبات می‌رسد: و پس از پذیرش نبوّت شما باید عفیده 
آخرت را نیز پپذیرنده در صورتی که ما نمی‌توانیم عقیده‌ی آخرت را پذیرا 
باشیم. زیرا که) وقتی مردیم و خاک و استخوان شدیم ایا (باز) زنده کرده 
می‌شویم و آیا آبا و اجداد گذشته‌ی ما هم (زنده فی توا نلد) شسها بکنو میا 
اری حتما زنده خواهند شد و شما هم دلیل خواهید شد. 


معارف و مسایل 

پس از اثبات عقیده‌ی توحید در این هشت آیه» بیان عقیده‌ی آخرت 
امده است. و نسبت به این شبهات مشرکین پاسخ داده شده است؛ در 
نخستین آیه بر امکان زندگی دوباره‌ی انسان دلیل عقلی آورده شده است؛ 
که خلاصه‌ی آن از این قرار است: انسان در مقابل آن اجسام بزرگی 
کازتات کدی آبه‌هایماقیل دکرشدند: تطر ی تسار میت وت توان 
هشن مق کشا اس را ی رید الق ان رش 
مامستازه‌ها وشهاب خافت: را به ,ارت کال جو یش آفرنده استت ین 
برای زنده کردن مخلوقی ضعیف مانند انسان؛ پس از مرگ؛ چه مشکلی 
وجود دارد» همانگونه که شما را بار ال از گل چسبنده آفریده است. در 


معارف القر آن ۱ ۵۴ الا 


شماروح دمیده بود؛ هم چنین وقتی که شما بمیرید و سپس خاک شوید. 
آنگاه الله تعالی شما را دوباره زنده می‌کند. 

و این که فرمود: ما آنها را از یک گل چسبنده آفریده‌ايم» یا مراد از آن 
این است که ما جذ امجد آنها حضرت آدم له را از خاک آفریده بودیم و 
این هم امکان دارد که مراد از آن هر فرد انسان باشد؛ زیرا که اگر با تأمّل 
ملاحظه شود اصل هر انسانی آب مخلوط با خاک است: و آن بدین شکل 
که انسان از نطفه آفریده می‌شود. و نطفه از خون و خون از غذا و غذا به هر 
شکلی که باشد اصل آن از نباتات است و نباتات از آب و خاک پدید 
و ۱ 

دوه وروت تکستین | رتم هلب اعقلی یه رت 
است. و این با سال از خود آنها شروع شده است. که آیا شما مخلوق 
سخت و سفت‌تری هستید. پا این مخلوقاتی که ما ذکر کردیم سخت‌تر و 
رنه وی وس همان مش نات مت سول دای 
جای تصریح به این گفتار. به آن اشاره نمود که ما آنها را ازیک گل چسبنده 
افریدیم. 

سپس در پنج ایه‌ی بعدی عکس العملی بیان شده است که مشرکین با 
شنیدن عقیده‌ی آخرت. از خود نشان داده‌اند. دلایلی که برای اثبات عقیده 
آخرت نزد مشرکین بیان شده بود: دو نوع بود؛ یکی دلایل عقلی هم چنان‌که 
در آیه ماقبل بیان شد. دوم دلایل نقلی یعنی به انها معجزه نشان داده شده. 
نبوت و رسالت آن حضرت ی بیان گردید و گفته شد که آن‌جناب که پیغمبر 
خداست. و پیامبر نمی‌تواند هیچ‌گاه دروغ بگوید. و از آسمان به نزد او 
اخبار می‌آبد؛ پس وفتی که او می‌گوید قیامت می‌آید حشر و نضسر برپا 
می‌شود. و از مردم محاسبه گرفته می‌شود. چنین خبرهایی که حضرتش 
می‌دهد راست است و انهاراباید قبول کرد. تاجایی که 


الا ۵۵ ات 


نبوت معحزات برای آن حضرت تا 

در اینجا معجره است. لذا اين آیه دلیل بر این است که خداوند به آن 
حضرت یه علاوه بر قران چند معجزه‌ی دیگر هم داده بود؛ و این ردّی 
است برای آن ملحدانی که معجزات آن حضرت ی را تابع اسباب ظاهری 
قرار می‌دهند. و می‌گویند: غیر از قرآن معجزه‌ی دیکتر: کنتهدشتا 
آن جناب تاد ظاهر نشده است. 

در آیه‌ی چهارم به صراحت فرمود لو اذا رآوا آية یستسخرون» وقتی 
آنها معجزه‌ای را ببینند آن را به باد تمسخر می‌گیرند. بعضی از منکرین 
معجزات می‌گویند که مراد از آیه در اینجا معجزه نیست. بلکه دلایل عقلی 
است. اما اين گفته‌ی آنها از این جهت اشتباه است که در یه آینده می آید که 
۶قالوا ان هذا الا سحر مبین» یعنی آنها می‌گویند که این قران سحری 
را با مشاهده‌ی معجزه می توانند بگویند. 
است که آنها آن یات را سحر می‌دانستند. امّا لفظ «راوا» در قرآن (می‌بینند) 
صراحتا آن را رد می‌نماید؛ زیرا یات قرآن شنیده می‌شوند نه دیده 
چنان‌که هر کجا در قرآن ذکری از آیات قرآن در میان آید از آن به الفاظ 
سدال دکر شده است. نه دیدن و در موارد زیادی در قرآن آیه به معنای 
معجزه آمده است. چنان‌که قرآن درباره نقل خواسته‌ی فرعون از حضرت 
این فی درب بل 


معارف القر آن 4۴۵۶ ال 
ت سش مت هس توص نی 


(ان کنت جنت اية فأت بها ان کنت من الصادقین۷۱۱4 سعنی (اگر 
معجزه‌ای با خود آورده‌ای اگر از راستگویانی پس آن را پیاور) که در پاسخ 
آن. حضرت موسی معجره‌ی اژدها شدن عصا را به او نشان داد. 

ما آن آیاتی که در آنها آمده است که آن حضرت یی درخواست 
معجزه را قبول نفرمود. چون در حقیقت به آنها معجزات بارها نشان داده 
شده بود. اما آنها هر روز طبق خواهش خود معجزه‌ی جدیدی را 
درخواست می‌کردنده در پاسخ به چنین خواسته نها از نشان دادن معجزه 
انکار کرده شد؛ زیرا پیغمبر خدا با دستور خدا معجزه نشان می‌دهد باز هم 
اگر کسی دستور او را نپذیرفت هر روز نشان دادن معجزه جدیدی خلاف 
وقار پیغمبر و مشیّت خداوند می‌باشد. 

علاوه بر اين؛ دستور خداوندی هميشه چنین بوده است که هرگاه 
برای قوم معجزه‌ای طبق تقاضای خود آنها نشان داده شده. و پس از آن به 
آن ایمان نیاورده‌اند به وسیله‌ی عذاب عمومی هلاک گردیده‌اند: و چون 
در نظر بود که انّت محمّدی باقی بمانده و از عذاب رهایی یابد لذا آن 
معجزه مطلوب نشان داده نشد. 

فانما هی زره و حده فاذا هم ینظزون 4۱90 و قالوا وین 

پس آن یک سرزنش است که ناگهان شروع می‌کنند بسه دیسدن. و می‌گویند وای بر ما که 


هذا یوم الاین (۲۰ ه_ذا یوم الفصل الذی کنتم به 
7 نت امد رختسا ایتی انست روز قسسصله که مها آن را 
سسسن روز سرا این رور د ‏ 


نک زیون (4۳۱ اخشزوا انسذین ظلفوا و آژو جپُخ و ما کانوا 
تکسذیب مسی‌کردید. جسمع کسنید گسناهکاران را و ه‌مسرانسان را و آنسچه 


۱-اعراف: ۰۱۰ 


لا ظ 5۴۵۷ و نیت 


بفبذون 4۲۷ من دذون‌الله فاهدوهم الی صر ط الخحیم (۲۲) 

عسیادت مسی‌گردند. هه ست خسدا: پس سوق دید آنسها را بسه راه دوزخ. 

وق فوهم انسیم مسئولون (4۳۴ ما لکسم لا تسناصزون (4۲۵ 

ونگهدارید آنهارا که از آنها سوال می‌شود. چه شده ُسما را که به یکدیگر کمک نمی‌کنید. 
بل هم الوم فستسلضون 47۶ 


چیزی‌نیست. آنهاامروز خودرا تسلیم‌می‌کنند. 


پس قیامت فقط یک سرزنش می‌باشد (یعنی صور دوم) پس (از آن) 
همه یک به یک (زنده شده) می‌بینند و (با حسرت) می‌گویند وای بر کم 
شانسی ما این همان روز جزاست. (گفته می‌شود. آری) این همان روز 
فیصله است که شما آن را تکذیب می‌کردید (باز در آینده بعضی وقایع 
مشربان آنها را (یعنی کسانی را که تابع آنها بودند) و آن معبودان را که غیر از 
خدا انها و شیاطین و بتها را عبادت می‌کردند» پس همه آنها را راهی دوزخ 
کنید. (یعنی بدانجا ببرید). 
سوال می‌شود (چنان‌که از آنها این سوال می‌شود که) اکنون چه شده است 
پزرگ کفار چه انسان باشند و چه شیاطین به پیروان خود کمک نمی‌کنند. 
0 دردنیا انهارا کمراه‌می‌کردند؛ ولی پس ازاین‌سوال هم نمی توانند 
به آنها کمک کنند) بلکه همه‌ی انها در آن روز سرافکنده می‌ایستند. 


معارف القرآن ۵۸ "" 


معارف و مسایل 
بس از بیان امکان و ثبوت آخرت. خداوند در این آیات برخی از 
وقایع روز قيامت را بیان نمود: و احوالی را به یاد آورد که پس از زندگی 

دوباره؛ برای کفار و مسلماناك پیشن می ید9 
گز تسین یه که کیفیت و چگونگی زنده شدن مردگان را بیان نمود که 
و6 مس ( زان یک سرزنش می‌باشد) «زجرة» 
از زج اسم مرة است و آن در زبان عرب به چند معنی می‌آید. یکی این که 
پرای آماده کردن حیوانات برای حرکت فریاد زده می‌شود که با شنیدن آن 
بلند می‌شوند. و مراد از آن در اینجا صور دوم است. که حضرت اسرافیل 
ات برای زنده کردن مردگان در آن می‌دمد و از آن بدین جهت به «زجرة» 


تعبیر کرده شد. همانگونه که برای حرکت دادن حیوانات فریادی کشیده 


می‌ شود هم چنین برای زنده فد نخان این و هه ود 


اگرچه باری تعالی بر این هم تواناست که بدون نفخ صور مردگان را 
زنده نماید امّا این صور برای مهیب گردانیدن منظره‌ی قیامت دمیده 
می‌شود(۲. و اثر دمیدن این صور بر کفار چنین می‌شود که (فاذا هم 
ینظرون» (پس ناگهان شروع می‌کنند به نگاه کردن). یعنی هم چنان‌که آنها 
در دنیا قادر به نگاه کردن بودند؛ هم‌چنین در آنجا هم می‌بینند؛ و بعضی از 
مفّرین مراد از آن را چنین بیان کرده‌اند که انها در عالم حیرانی به سوی 
ییوشک ۱۲ 

احشروا الذین ظلموا و ازواجهم4 یعنی آن ظالمانی را که به طلم عظیم 
شرک مرتکب شده‌اند» با هم مشربانشان یک جا جمع کنید. در اینجا هم 
مشربان با لفظ ازواج آورده شد. که معنی آن جفت است و این لفظ به معنای 


۱- قرطبی. که 
ی 


ع ۰۹+ تا ار نی 


همسر چه شوهر باشد يا زن هم زیاد به‌کار برده می‌شود. بنابراین بعضی از 
مفسرین در بیان معنی آن گفته که مراد از ازواج زنهای مشرکان‌اند که مشرک 
بودند. ولی نزد بیشتر مفشّرین مراد از ازواج در اینجا هم مشرب است و آن 
به یک فرمان فاروقی هم تاأٍیید شده است. چنان‌که امام بیهقی و عبدالرزاق و 
غیره در تفسیر این ایه قول حضرت عمر را چنین نقل کرده‌اند. که مراد از 
ازواج افرادی است مانند آنها؛ مانند این که رباخوار با رباخوار دیگر؛ زانی با 
زانی دیگره شراب خوار با شراب خوار دیگر: یک جا جمع کرده می‌شود!۱. 

علاوه بر این از الفاظ و ما کانوا سعبدون4» نشان داده می‌شود. که 
مشرکان و معبودان باطل آنها؛ یعنی بتها و شیاطین که آنها را در دنیا با خود 
شریک قرار داده بودند؛ باهم جمع کرده می‌شوند. تا که در آن زمان ناتوانی 
آن معبودان باطل کاملا مشاهده گردد. 

سپس به فرشتگان دستور می‌رسد که فاهدوهم الی صراط الجحیم 4 
یعنی راه جهنم را به آنها نشان دهید» وقتی که فرشتگان آنها را سوق 
می‌دهند. پس از رسیدن به قرب پل صراط گفته می‌شود که ( قفوهم انهم 
مسئولون» اینها را نگاه دارید از اینها سال می‌شود. چنان‌که در این مقام از 
ام ی 
متعذدی از قرآن و حدیث آمده است. 


وا ۳ َ ای 2 [ فض 1 و سعلون (۲ قالُا انم 3 و 
و روی آوردنسد بسعضی ببه بسعضی که شسروع کننند به سال. گفتند شما بودید که 
تنائوننا عن اآلیمین الوا بل لم تکونوا شومنین 24۳٩(‏ 


امه یک یت فز ها اد طرش راست. گفتند که چنین نیست. شسما نبودید بقین کننده. و 


۱-روح المعانی و مطهری. 


معارف القرآن ۰۴۶۰ لا 


ماکان لنا علیکم مهن سنطن بل کم قوما طلغین 4۳۰ فحق 
تا تمد ندا: تیم. بلکه خود شما بودید از حد تجاوز کننده. پس تابت سد 
عسلینا قسول نا سالذآنسفون (۳۱) فاغوینکم 
بسر ما گفته پروردگار ماه یقیناً ما مزه‌ی آن را چشیده‌ایم.ما شما را گمراه کرديم 


اناکتا غسوین (۳۲ انم بوَمند شین العذاب فشستر؟ ان (۳۳ 
همانگونه کته تخود سا گنمراه بنودیم: همه آنها در آن روز در مفسفت با هم شسزیکانند: 


اناکذ لك نفعل ب‌الهخرمین 4۳ انم کانوا اذا قبل للم 
مسا جسنین خواهيم کرد در حق گناهکاران. آنسها بودند که وقتی کسی می‌گفت که 
اسه الا اه پستکبزون 4۳00 و بسفولون انا لستارکوا 
نیست بندگی برای کسی به جز خدا؛ تکبر می‌کردند. و می‌گفتند آیا ما می‌گذاریم 


اهتنا لل‌اعر مُجلون (4۲۶ تنل صاء بالحق و صدق 


مسعبودان‌خود رابه گفته یک شاعرد یوانه‌ای. .«چیز ی نیست. اوآوردهد بن‌برحق وتصد بق می‌کند 


السمزسلین 4۳۷ انکم تذآننقوا انعذاب الالیم ۲ وما تخززن 


صمه‌ی رسولان را تین س‌ما چش‌یده‌اید دردناک. و جزا داده نمی‌شوید 


لاما کنخ تغملون (4۳۹ |لاعباداللهلمُخلَصین (4۳۰ 


به آن چه می‌کردید. جز بندگان برگزیده‌ی خدا. 


خلاصه‌ی تفسیر 
(به جای این که مشرکان با هم کمک کنند؛ برعکس در آن روز با هم 
گلاویز می‌شوند) و آنها به سوی یکدیگر متوجّه شده به سال و جواب (و 
اختلاف) می‌پردازند (چنان‌که) تابعین (به سرداران خود) می‌گویند. (شما 
ما را گمراه کردید؛ زیرا که) بر ما فشار می آوردید. (یعنی شما بر ما فشار 


اسلا ۰+۶۱ 0 


آورده می‌کوشیدید تا ما را گمراه کنید) پیروان می‌گویند: خیره بلکه خود 
شما یمان نیاورده,بودیك: و (ما را یی‌بجا متهم می‌کنید؛ زیر که) ما پر شها 
تسلّطی نداشتيم بلکه خود شما سرکشی می‌کردید. پس (وقتی که ما و شما 
هر دو گروه مرتکب کفر بودیم. معلوم شد که) گفته پروردگار ما بر همه ما 
ثابت شد. که همه ما چشنده‌ی (عذاب) هستیم. پس بدین نحو نظم 
آن‌گردید که ما شما را گمراه کرديی ( که در اثر آن خود شما بدون از جبر و 
اکراه ما به اختیار خود گمراه شدید) و (از این طرف) خود ما هم به اختیار 
خود گمراه بودیم: (پس اسباب گمراهی هر دو گروه جمع شده که در آن؛ 
اختیار خود شماء بزرگ‌ترین سبب گمراهی شماست پس چگونه 
می‌خواهید خود را تبرثه کنید. بان خداوند می‌فرماید که وقتی شرکت شما 
هر دو گروه در کفر ثابت است)؛ پس همه شما در آن روز در عذاب (هم) 
شریک خواهید بود (و) ما با چنین مجرمان چنین خواهیم کرد» سپس باز 
کفر و جرم آنها بیان می‌شود که آنها به گونه‌ای بودند که هم توحید را انکار 
می‌کردند» و نیز رسالت راه چنان‌که وقتی به آنها (توسط رسول اللّه) گفته 
می‌شد. که غیر از خدا معبودی بر حق نیست. پس (از تسلیم آن) تکبّر 
می‌کر دند. و می‌گفتند که ایا ما معبودان خود را به (گفته‌ی) شاعری دیوانه 
واگذاریم؟ (پس از این انکار توحید و رسالت ابت می‌شود) حق تعالی 
سا نکن پتشمه از قاغر است و فا توق باه ریاس عع است کد) 
دین بر حمّی را آورده است (و در اصول توحید و غیره) پیغمبران دیگر را 
تصدیق می‌کند» (یعنی چنان اصولی را بیان می‌کند که در آنها همه رسولان 
با هم مّفقند» پس آن اصول در پرتو دلایل بی‌شماری» راستین است. و 
تخیّلاتی نیستند. و گفتن کلمه حق دیوانگی نیست. امتهای دیگر هم با 
پیامبر خود چنین رفتاری داشته‌اند؛ وان در نها مها ما زختری 
مخاطب فرار گرفته‌اند بتایر این تثها کفار این امت نامر ده شدنله نار این‌بیان 


معارف القر آن ۴۶۲+ لا 
سب 


می‌شود که به آنها به‌طور شفاهی وعید این عذاب گوشزد می‌شود که) 
همه‌ی شما (از تابع و متبوع) این عذاب دردناک را خواهید چشید. (در 
اجرای این حکم بر شما کوچک‌ترین ظلمی نشده؛ زیرا که) به شما جزای 
آنچه را که که از کفر و شرک انجام می‌دادید. عاید می‌گردد آری مگر بندگان 
برگزیده‌ی خدا (مراد از این بندگان اهل ایمانند که از حق پیروی کردند» و 
خداوند آنها را مقبول و برگزیده‌ی خود قرار داد. و این قبیل اشخاص از 
عذاب محفوظ می‌مانند). 
معارف و مسابل 

در میدان حشر بعد از جمع شدن سرداران بزرگ کفار که پیروان خود 
را گمراه کرده بودند. به پیش پیروان خود می‌آایندو به جای این که به کمک 
یکدیگر برسند با هم به بحث و مجادله می‌پردازند. در این آیات نقشه‌ی از 
بحث و تکرار سرانجام بد فریقین بیان شده است؛ مفهوم آیات از خلاصه‌ی 
تفسیر هو یداست. فقط چند کلمه لازم به یاداوری است. 

 -۱‏ انکم کنتم تاتوننا عن الیمین4 که در اینجا یمین می‌تواند چند 
معنی داشته باشد یکی به معنای قوّت و نیرو است. که در بالا به این معنی 
تفسیر شده است که شما با فشار بر ما می‌گذشتید یعنی شمابر مافشار 
آورده ما را گمراه می‌کردید. و این تفسیر خالی از غل و غش نیست. و 
علاوه بر این یمین به معنای قسم هم می‌آید. لذا بعضی آیه را چنین تفسیر 
کرده‌اند که شما با یاد کردن قسم پیش ما می آمدید. یعنی قسم خورده ما را 
قانع می‌کردید که مذهب ما بر حق و صحیح است؛ و تعلیمات رسو له 
باطلند (العیاذ باللّه). با توجّه به عبارات قرآن این هر دو تفسیر بدون تکلف 
که 

۲- ز فانهم یومئذ فی العذاب مشترکون4 از اين آیه معلوم می‌شود که 
اگر کسی دیگری را به کار ناشایسته و ناجایزی دعوت دهد و برای آماده 


الا ۴۶۲ ره لس شم 


کردن او بر گناه اثر و نفوذ خود را به کار برد عذاب دعوت گناه بر او عاید 
مر گرقده اما کشت که دفویت او زا به (ختیا غود قبول کرده از کناه عم 
خود. نمی تواند تبرثه شود. و نمی‌تواند با این گفتار نجات یابد که مرا فلان 
شخص گمراه کرده بود. الببّه اگر او به اختیار خود مرتکب گناه نشود بلکه 
در وضع جبر و اکراه قرار گرفته برای نجات خود از هلا کت آن را انجام داد. 
پس آمید می‌رود که انشاء الله او معاف گردد. 


اون نك هم رزق مُعلوم 4۳۱ فو که و شم مُکُرَمُون 4۳۷ فی 


ایسسن سروه هست بسرای ایشان رزقی مسقرر. مسبوه و آنسان مسعزز هستند. در 


جننت النسعیم (۳ علی سر متقبلین (۲) بطاف علیهم 


بساغهای پر نسعمت. سر تا رویتاروی مدنگ مسی‌چرخسند. منردم پسر آنها 


باس من معین (۲۵) بیضاء تذة تلشربین (۲۶ ۷ فیها غعول 


با لبوان شراب صاف. سفید رنگ مزه بخش برای نوشندگان. که نه در آن سر می‌جچرخد 


ولاهسم عسنهانزفون 4۳۷ وَعندهم قسصرت‌الطرف عین 4۲۸ 


ونه آنها با نوشیدن آن هذیان‌می‌گویند. و نزد آنبهاست زنان پایین نگاه‌کننده وبسزرگ‌چشم. 


کانهن بیش مَخئون (4۲9 فأَفبل بفضهم غلی بغض 
گ‌ویا آنسسها تسسخم مرغ‌انسد پسوشیده. پس روی آورد بسعضی بسر بسعضی که 
یتساء‌لون 4۵۰ قال قأئل شنم انی کان لی قرین 4۵۱ بقول 
آیا تو یقین می‌کنی. که سا وقستی که ما بميريم و باشیم خاک و استخوان‌ها آیا به ما 


معارف الق ون ۴۶۴ یل 
تارف اوآ سس 


سمدینون 1 قال هل انم شطلفون (۵۴ فاطلع فرءاه فسون 


سسواء الخحيم (۵۵) قال تالله ه ان کدت لتزدین ۵۶ و نزلا 
وسط چهنم. . گفت قسم به خدا که تو مرا انداختته بودی در پرتگاهی. و ار نمی‌بود 


نید زبی لکشت من‌المُخضرین آفما نخُن بمیتین (۵۸ 
فشضل پر وردگارم. مسن‌هم‌می‌شدم| زکسانی‌که‌دستگیر واحظار شده‌اند. . آب‌اماا کنون‌نمی‌میر یم. 


الا موتتنا ااونی 9 ما نضن بمغذبین )۵٩(‏ ان هنذا لو الفوز 


0 کته نسخستین بسار مسردهتو به ما غذالب نسمی‌زسد: بقیناً این است پیروزی 


العظیم ۶۰۸ بل هلذا فلیغمل الغلملون (۶۱) 


بزرگ. و باید برای این قبیل چیزها زحمت بکشند زحمت کشان. 


خلاصه‌ی تفسیر 
برای آنها (بندگان مقبول خدا) چنان غذاهایی وجود دارد که حال 
آنها (در سوره‌های دیگر) معلوم (شده) است. . یعنی؛ میوه‌هایی ( که رسیدن 
آنها در آیه‌ی ۵۷سوره‌ی یس ( لهم فیها فاکهة4 و صفات آنها در آیه‌ی ۳۲ 
سوره‌ی واقعه ۷و فاكهة کثيرة لا مقطوعة و لا ممنوعة4 پیش از این نازل شده 
است؛ زیرا که سوره‌ی «یش» و سوره‌ی «واقعه» قبل از سوره «صافات» نازل 
سیله اب 
«کذا فی الاتقان» و آنها با عرّت در باغهای آرام بر تختها روبروی هم 
قرار می‌گیرند (و) به نزد آنان چنان جام شراب آورده می‌شود. (غخلامانان 
می‌آورند) که از شراب روان لبریز می‌گردد (ازاین کثرت و لطافت شراب 
معلم شده و سفید ه نظرمی‌آید) و در نوشیدن بر وشندگان لذتبخش 
معلوم می‌شود؛ (و) در آن نه دردسر می‌بأشد (جنان‌که در شرابهای دنیا 


اسلعا 4۴۶۵ ات 


وجود دارد؛ که به آن خمار می‌گویند.) و نه دراثر آن در عقل فتوری پدید 
می‌آید و نزد آنها (حورانی) دیده به پایین دوخته و بزرگ چشم و جود دارند 
که (رنگشان چنن صاف می‌باشد که) گویا تخم‌مرغ هستند که در زیر پرها 
پوشیده‌اند (که از گردوغبار و لکه کاملاً محفوظ می‌مانند. تشبیه تنها در 
صفا داشتن است) سپس (وقتی که همه مردم در یک جا جمع می‌شوند) به 
سوی یکدیگر متوجّه شده با هم صحبت می‌کنند: (در اثنای اپن مصاحبه) 
گوینده‌ای از آنها (امل جنت به اهل مجلس) می‌گوید. که من (در دنیا) 
رفیقی داشتم که او (از روی تعجب به من) می‌گفت که آیا تو هم از معتقدین 
بعئت هستی؟ ایا وفتی که ما می‌میریم و به خاک و استخوان تبدیل 
می‌شویم؛ پس آیا ما دوباره زنده می‌شویم و پس از آن جرا می‌بینيم. (یعنی 
او منکر آخرت بود بنابراین حتماً به دوزخ رفته باشد. حق تعالی) 
می‌فرماید: که (ای اهل جنت) آیا شما سر کشیده می‌ خواهید (او را) 
بنگرید. (اگر می‌خواهید اجازه دارید.) پس آن شخص ( که داستان را بیان 
کرده بود) سر بلند می‌کند: پس او را در میان جهنم (افتاده) می‌بیند (او در 
آنجا دیده به او) می‌گوید که قسم به خدا باد. تو خواسته بودی که مرا تباه 
کنی (یعنی می‌کوشیدی که مرا هم منکر قيامت قرار دهمی) و اگر فضل 
پروردگارم (بر من) نمی‌بود (که مرا بر عقیده‌ی صحیح نگاه داشت) پس من 
هم (مانند تو) از دستگیر شدگان می‌بودم. 

(و پس از آن. آن بهشتی به اهل مجلس می‌گوید:) آیا ما غیر از مردد 
قبلی ( که در دنیا مرده بودیم) اکنون نخواهيم مرد و دیگر عذابی بر مب 
نمی آید؟ (تمام این مصاحبه در جوش آن مسرّت برگزار می‌شود. که اللّه 
تعالی؛ از تمام افات و مشقتها نجات داده و برای هميشه فکرش را راحت 
نموده است. سپس خداوند می‌فرماید: نعمتهای جسمانی و روحانی 
بهشتی که بیان شده است») یقیناً پیروزی بزرگی است؛ (برای به‌دست 


معارف القرآن 6۲۶۶ ۹ 


آوردن) چنین پیروزیهایی باید عمل کنندگان عمل کنند (باید ایمان آورد 
و عمل کرد.) 
معارف و مسابل 

پس از بیان احوال اهل دوزخ احوال اهل جنّت در این آیات ذکر 
می‌گردد؛ و این یادآوری مشتمل بر دو بخش است: در ده آیه‌ی اوّل عیش و 
آرامش که به عموم اهل جنت دست می‌دهد» بیان شده است. و در ایات 
بعدی واقعه‌ی عبرت آموزی از یکی از اهل جنّت بیان گردیده است. و در 
ده آبه‌ی اوّل چند امر به طور ویژه قابل یادآوری است. 

۱- « اوللنك لهم رز معلوم ترجمه لفظی آبه این است که برای آنها 
چنان رزقی هست که حالت آن معلوم است مفسرین مطالب مختلفی برای 
این بیان کرده‌اند. بعضی گفته‌اند که به صفات تفصیلی غذاهای بهشتی اشاره 
دارد. که در سوره‌های مختلف بیان شده است. چنان‌که حضرت حکیم 
الامة مولانا تهانوی در خلاصه‌ی تفسیر همین را اختیار نموده است: و 
بعضی فرموده‌اند که: مراد از رزق معلوم این است. که اوقات آن مقزّر و 
معلوم باشد یعنی آن صبح و شام با پایبندی اعطا می‌گردد. چنان‌که در 
آیه‌ی ۴۶ سوره‌ی غافر الفاظ غدوا و عشیا6 به صراحت آمده است؛ در 
اینجا تفسیر سومی هم هست. که مراد از رزق معلوم؛ این است. که آن رزق 
یقینی و دأیمی می‌باشد؛ مانند دنیا نیست که کسی نمی تواند با يقین بگوید 
که فردا به چه میزان و از چه نوعی روزی به او می‌رسد. و کسی نمی‌داند 
روزی که به او داده شده است؛ تا کی باقی می‌ماند انسانها هميشه می ترسند 
که نعمتهایی که الان پیش من هست شاید فردا نرد من نباشد. در جّت این 
ترس وجود ندارد. بلکه رزق آنها یقینی و دایمی است!۱. 

۲- #فواکه» با آوردن اين لفظ خود قرآن رزق جنّت را تفسیر نموده 


۱- فرطبی و غره. 


الط 5۰۹۶2۷9 تاره اص نی 


که آن رزق مشتمل بر میوه‌ها است. «فواکه» جمع فا کهة است و در محاوره 
عرب فاكهة به آن چیزی گفته می‌شود که برای رفع گرسنگی نباشد» بلکه 
برای حصول لْذت تناول گردد؛ و در اردو (و هم‌چنین به فارسی) به این 
خاطر به میوه ترجمه شد که میوه را هم به خاطر حصول لذت می خورند. 
و گر نه در حقیقت مفهوم فا کهة از مفهوم میوه عام تر است. امام رازی از این 
لنظ «فواعه» نکته‌ای استنباط نموده است. که تمام غذاهای جئت به صورت 
میوه‌ی لذت‌بخش می‌شوند که به خاطر حصول لذت داده می‌شوند؛ نه 
برای دفع گرسنگی: زیرا انسان در جنّت به هیچ چیزی نیازمند نمی‌باشد. در 
آنجا او برای باقی نگاه داشتن زندگی و حفظ صحت خود محتاج به غدا 
نیست. البتّه اشتها دارد که از برطرف شدن اشتها لذت دست می‌دهد. و 
هدف از تمام نعمتهای جنّت اعطای لذت است!٩.‏ 

" ۳- با گنتن و هم مکرمون4 نشان داد که این رزق به اهل جنّت با اعزاز 
و اکرام کامل اعطا می‌شود و فرمود: اگر اعزاز و اکرام نباشد این لذ ید ترین 
غذا هم بی‌حلاوت می‌باشد. و نیز معلوم می‌گردد؛ که حق مهمان تنها با 
اطعام طعام ادا نمی‌گردد. بلکه اعزاز و اکرام هم در حق او داخل است. 

۴- علی سرر متقلبلین 6 - این نقشه مجلس اهل جّت است. که آنها 
بر تختها روی به روی یکدیگر قرار می‌گیرند: پشت کسی به سوی کسی 
نیست. خدا می‌داند صورت عملی آن چگونه خواهد بود؛ بعضی گفته‌اند که 
دایره مجلس چنان وسیع می‌باشد که کسی نیاز پیدا نمی‌کند که به سوی 
کسی پشت کند: و «اللّه تعالی» به اهل جنّت چنان قوّت بینایی و شنوایی و 
گویایی عطا می‌نماید. با وجودی که نشسته‌اند بتوانند به اسانی با مردم 
صحبت و گفتگو کنند. و بعضی چنین گفته‌اند که تختها گردون می‌باشند؛ و 
با هر کسی که بخواهند صحبت کنند به همان طرف می چرخند. (واللّه 


۱- تفسیر کییر: ص ۹۸ ج ۷. 


قارف ال آن : ۰+۶۸ عا 


سبحانه اعلم) 

۵- و لذة للشاربین» لذت در اصل مصدر به معنای لذیذ شدن است. 
تدایتضی تال که درزایتا ماف تخد وف اس در اضا نات للزج 
بوده است. یعنی لذت‌بخش, اما نیازی به این تکلف نیست: زیرا الا اگر 
لذّت مصدر باشد» پس مصدر به معنای اسم فاعل به کثرت به کار می‌رود؛ 
دراین صورت معنای ان چنین است که آن برای شراب‌نوشان لدت‌بسخش 
خواهد بود علاوه بر این؛ صیغه‌ی صفت «لذّت» به چای لد ید «لذ» هم 
می‌آید. امکان دارد که در اینجا لد مونت «لذه باشد!۱ در این صورت 
شحیاع. ان آمیته تلیلی ای تسد کا ی 

۲-۶ فیها غول 4 (غول» را بعضی به معنای درد دانسته‌اند؛ بعضی 
دیگر به معنای درد شکم بعضی به معنأی گندیدگی و بدبویی؛ و بعضی به 
معنای مست و بی‌عقل. در اصل لفظ غول برای همه‌ی این معانی به کار 
می‌رود. و حافظ اين جریر فرموده است که غول در اینجا به معنای افت 
است؛ و مراد این است که در شراب جنّت چنین آفتی که در شراب‌های دنا 
وجود دارد نمی‌باشد نه دردسری. نه درد شکمی و نه بدبویی و بی‌عقلی 
حاصل می‌کند(". 

۷- ۶ قصرت الطرف» این صفت حوران است. که نگاه آنان به سوی 
پایین می‌باشد. با این مطلب که با چه شوهرانی که خداوند رشته‌ی نکاح آنها 
را برقرار کند آنها غیر از آن شوهران به طرف مردی دیگر: چشم بلند کرده: 
نگاه نمی‌کنند. علامه ابن جوزی نقل کرده است که این زنان به شوهران خود 
می‌گویند. قسم به عرّت پروردگارم که در جنت بهتر از توه نگاهم بر کسی 
نمی‌افتد» پس همه تعریف شایسته ان ذاتی است که تو را شوهر من‌و مرازن 
تو قرار داد. 


۱- تفسیر قرطبی. ۲- تفسیر این جر یر. 


لس ۴۶۹« سورة السَنتلت 


و علامه ابن جوزی مطلب دیگری در خصوص این دیده افتادگان به 
سوی پایین نوشته است. که آنها نگاه شوهران خود را پایپن نگاه می‌دارند. 
یعنی آنها به قدری نیکو صورت و وفادار می‌باشند که در قلب شوهران‌شان 
خواهشی برای بلند کردن نگاه پیش نمی آید!. 

۸- کانهن بیض مکنون4 دراین آبه حوران جنّت به تخم مرغ پوشیده 
تشبیه داده شده‌اند. و اين تشبیه نزد اهل عرب معروف و مشهور بود؛ تخم 
مرغ که زیر پرها پوشیده باشد. در اثر آن از خارج گردوغباری بدان 
نی ینت لذا آن صاف و تمیز می‌ماند. علاوه بر این رنگ آن زرد مایل به 
یلع استت» که این زنک نود اه رت دلعش رین رنگ برای,ژنان 
به‌شمار می‌رفت. از این جهت به آن تشبیه داده شد. و بعضی از مفسرّین 
فرموده‌اند: در اینجا تشبیه به خود تخم مرغ نیست. بلکه به آن پوسته‌ای 
است که در داخل تخم مرغ وجود دارد. مقصود این‌که آن زنها مانند ان 
پوسته‌ی داخل» نرم و نازک می‌باشند(؟. 


اهل جنت با رفیقان کافر 

بعد از بیان احوال عموم اهل جنّت در ده آیه قبل» ذکر یکی از امل 
جنّت به طور ویژه بیان شده است. که او پس از ورود به مجلس جنت. به یاد 
یکی از دوستان دنیوی خود که کافر و منکر آخرت بوده می‌افتد؛ و سپس 
خداوند به او اجازه می‌دهد تا به جهنّم سر کشیده با او به صحبت بنشینده 
در قرآن ذکری از نام و نشان این دو نفر نیامده است. که چه کسانی بوده‌اند. 
اّا باز هم بعضی از مفسّین چنین گمان کرده‌اند که نام آن دوست مومن 
«یهودا» و آن کافر «مطروس» بود؛ و این همان دو رفیقند که ذکر آنها در 


۱- تفسیر زاد السیر لابن جوزی ج ۸ ص ۵۸ - ۵۷. 
رو المعانی. 


معارف القرآن ‌ #۳۷۰ الا 


آبه‌ی ۳۲ سوره‌ی کهف «واضرب لهم مثلاً رجلین» گذشت!۱. 

علامه سیوطی از عذه‌ای از تابعین؛ واقعه دیگری برای تعیین آن 
شخص نقل کرده است. که خلاصه‌ی آن از این قررا است: دو نفر در تجارت 
و معامله با هم شریک بودنده که در نتیجه هشت هزار دینار به‌دست آوردند. 
آنها را با هم تقسیم نمودند که به هر یکی چهار هزار دینار رسیده یکی از آن 
دو نفر با یک هزار دینار زمینی خرید. رفیق دوم که خیلی مرد صالح و 
یک رکاری بود دعا کرد: له فلان شخص با یک هزار دینز زمینی خریده 
است. و من از شما در جنّت به عوض هزار دینار زمین می‌خرم و هزار دینار 
را صدقه داد سپس آن رفیق هزار دینار دیگر را در ساختن خانه‌ای مصرف 
نمود و آن مرد صالح گفت: خدایا فلان شخص با صرف یک هزار دینار 
منزل ساخته است؛ و من‌به یک هزار دینار از شما در جنت منزل می‌خرم؛ و 
هزار دینار دیگر را صدقه داد. سپس رفیق او با یک هزار دینار زنی را به 
ازدواج خود در آورد. او گفت: خدایا فلان شخص با صرف هزار دینار زنی 
را به ازدواج در آورد. من با خطبه و پیام خواستگاری به یکی از حوران 
جنت. این هزار دینار را نذر می‌کنم و هزار دینار دیگر صدقه داد سپس او 
با صرف هزار دینار غلام و کنیز و وسایل برای خود خرید. و این با صدفه 
دادن هزار دینار از خداوند علام و کنیز و وسایل بهشت طلب نمود؛ سپس 
اتفاقاً آن مرد مومن با احتیاجی شدید مواجه شد. به یادش آمد که پیش 
شریک خود برود شاد او اراده‌ی نیکی داشته باشد. چنانکه پیش او رفتم 
نیاز خود را عرض کرد. او پرسید مال تو چه شد. او در پاسخ او داستان را 
ذکر کرد او حیران شده گفت: آیا به این موضوع در واقع عقیده داری که 
وقتی ما می‌میریم باز زنده می‌شویم: و در آنجا به ما پاداش کیفر اعمال 
می‌رسده برو من به تو چیزی نمی‌دهم بعد از آن هر دو فوت کردند. پس 


۱ تفسیر مظهری. 


الط 02 سورة الصَت 


آخرت تمام مال خود را صدقه نموده: و رفیق جهنمی او همان شریک 
معامله‌ی او بود. که بر تصدیق |خرت او را به باد تمسخر گرفته بود!۲. 


آموزش نحات از صحبت بد 

به هر کیفیت مراد از آن هر کدام باشد. اما منشاً اصلی قرآن از ذکر این 
وافعه متنبّه نمودن مردم است. بر این امر که انها در حلقه‌ی احباب بررسی 
کامل و احتیاط کنند و ببینند که در میان آنان چنین شخصی نیست که آنها 
را کشان کشان به جهنْم می‌برد؛ تباهی که از صحبت بد می آید. آن را می‌توان 
درست در آخرت اندازه گیری کرد و در این زمان برای نجات از آن تباهی» 
راهی نخواهد بود؛ لذا در دنیا باید با بررسی کامل؛ دوستی و ارتباط برقرار 
ساخت. بسا اوقات پس از برقراری رابطه و تعلّق به شخص کافر یا نافرمانه 
انسان به صورت غیر محسوسی از انکار و نظریات و طرز زندگی او متأّر 
می‌شود. و این امر برای سرانجام آخرت خیلی خطرناک تلقّی می‌گردد. 


اظهار تعحب بر خاتمه یافتن مرگ 

آن شخص که واقعه‌اش در اینجا ذکر گردید. او برای دیدن رفیق 
کافرش به جهنم سر می‌کشد. نسبت به او در آینده می‌آید؛ که او با به‌دست 
آوردن نعمتهای جت از فرط مسرّت می‌گوید: آپا ما اکنون دیگر هیچ‌گاه 
نمی‌میریم؟ هدفش این نیست که نسبت به زندگی جاودانی جنت یقین 
ندارد. بلکه هر شخصی که به مسرّت نهایی نایل اید. او بسا اوقات چنین 
صحنتهایی می‌کند. که گویا يقین ندارد که به او مسرّ‌تها دست داده است. این 
جمله هم از آن قبیل گفته‌ها است. 


معارف القر آن 5۴۷ الا 


در آخر قرآن به اصل درس این‌واقعه توجه کرده فرمود که # لمثل هذا 
فلبعمل العلملون» (برای اینگونه پیروزی باید عمل کنندگان عمل کنند). 


اذ لك یز نزلا ام سجرة الرقوم (۶۲ انا جتعلنها فئنة 
آبا اینن بسهتر است از نسظر ممهمانی یا درخت زقوم. ما قرار داده‌ایم آن را بلایی 


تلظللمین 4۶ السها نسجرةٌ تخرخ فی أصل الخحیم 6۶٩‏ 


بسسیرای ظ‌المان. آن درخستی است که بسسیرون مسی‌آید در تسه دوزخ. 


طلغْها کانهُ رغوش الشیطین (4۶۵ فانهْم لاکلون منها فمالُون 


منهاانبطُون 47۶ نج ان نم علیها لشسوبا من خمیم 6۳۷ نم 


از آن ثیکسم‌ها را پس رای آن‌ها بسالای آن آمسیزش هست از آب جسوش. بساز 


ان مر جعهملالی لخحيم 4۶۸ انس آل_فواءاباءهخ‌ضالین (۶۰) 


رگست آنس‌هاست بسه آتش. آنس‌ها سس‌افتند آبسا و اجسداد خشود را کسمراد. 


فسهم عسلن«انسوهم پسهرخون :40و لد ضل فبلخ ار 


پس آنان بر ۳۳ سعنر قدم آن‌ها ‌م دوند. وگمراه شسده‌اند / پر از آنسها ر من بشتر 


لین 4۷۱ و لقذ أزسلنا فیهم شندرین 4۲۳ فانظر یف کان 
گسذشتکان. و ما فسرستاديم مسیان آنسان تسرساننده. پس بسبین کسه چکسونه شند 


لقبةالَمنذرین (۳) الاعباد له ۲ 1 0( 


رای تراک شدگان. مگر بندگان برگز یده خدا. 


مت موازنه‌ی ثواب و عقاب اهل ایمان را مورد ترغیب و کفار را 


یلا ۰۳۷۳ سورة السَنت 


مورد ترهیب قرار می‌دهد و می‌فرماید) آیا این دعوت (به نعمتهای جنت 
که برای اهل ایمان است. بهتر است) یا درخت زقوم ( که برای کار خواهد 
بوده) ما این درخت را (علاوه بر این که در اخرت سرا قرار دهیم در این 
جهان هم) برای ظالمان موجب ازمایش قرار دادیم (که ایا با شنیدن آن 
دوپ ی با تک ینمی درم ی کر با از سای 
استهزا روی آوردند و گفتند که زقوم به کره و خرما می‌گوینده و آن چیز 
خیلی لذیذی است. و گفتند: اگر زقوم درختی است پس در دوزخ که آتش 
خالص است. چگونه می‌تواند درختی قرار داشته بباشد پاسخ آن را 
خداوند چنین بیان نمود) که آن درختی است که در قعر دوزخ می‌روید 
(یعنی کره و خرما نیست و چون خود ان در آتش می‌روید. پس ماندن آن 
در آتش بعید نیست. مانند سمندر که در آتش پدید می‌اید و در آتش 
زنل کر هیا کتد): 

از این بیان به دو امر پاسخ داده شد. سپس کیفیّتی از زقوم ذکر 
می‌گردد؛ که) میوه‌ی آن چنان (بد منظر) است که مانند سر مار می‌باشد. 
(پس از این؛ ظالمان به چنین درختی پذیرایی می‌شوند) پس آنها (از شدّت 
گرسنگی وقتی که چیز دیگری وجود ندارد) از آن می‌خورند و (چون از 
گرسنگی بی‌قرار می‌شوند) شکم خود را از آن پر می‌کنند. سپس (از 
تشنگی بی‌قرار می‌گردند و آب می‌خواهند) به آنها آب جوش داده (از 
غساق یعنی رمیم) آمیخته داده می‌شوند و (چنان نیست که این مصیبت 
خاتمه یابد. بلکه پس از آذ) باز منزل اخر آنان به سوی دوزخ می‌باشد. 
(پس از این هم برای هميشه همانجا می‌مانند؛ و بدین خاطر به این مجازات 
گرفتار می‌شوند. 

آنها (از مدایت الهی پیروی نکرده بودند. بلکه) نیا کان خود را در حال 
گمراهی يافته بودند و در پی اثر گامهای آنان شتابان می‌رفتند (با شوق و 


معارف القرآن 5۳۷۴ لا 


وی ور ی آ بای قدای ی کته توبیتن از آها رعش کتاراین قضیر) 
پیشتر گذشتگان هم گمراه بودند. و ما در میان آنها هم ترساننده (پیغمبر) 
فرستاده بودیم پس نظاره گر شوید که سرانجام آن ترسانده شدگان چگونه 
شد (یعنی آنان تسلیم نشده بودند پس بر آنها چگونه عذابی در این جهان 
نازل شد) مگر آنان که بندگان خالص خدا بودند (یعنی اهل ایمان که از این 
عذاب دنیوی محفوظ ماندند). 


معارف و مسایل 
بعد از بیان بخشی از احوال جئت و دوزخ, خداوند هر انسانی را 
دعوت نمود تا موازنه کند و بیندیشد که آز ای پن دوء کدام حالت بهتر است. 
چنان‌که فرمود: ۶ اذلک خبر نزلاً ام شجرة الزقوم4 که آبا مر باد 
شده‌ی جنّت بهترند یا درخت زقوم که به خورد دوزخیان داده می‌شود. 


حقیقت ز قوم 

درختی به نام زقوم در منطقه تهامه از جزيرة العرب یافت می‌شود؛ و 
علامه آلوسی نوشته است که آن در بیابانهای ب ی آب و علف و جاهای دیگر 
هم می‌روید: بعضی گفته‌اند که همان درختی است که دز اردو به آن 
(تهوهر) می‌گویند. ان اور ختی دیگر در هندوستان به نام «ناگاپهن) 
معروف است که بعضی آذ را زقوم گفته‌اند. و همه‌ی اینها بیشتر قرین‌قیاس 
است. اکنون آرای مفشرین در این‌باره با هم گوناگون است. که آیا درختی که 
به خورد دوزخیان داده می‌شود همین زقوم دنیوی است. یا درختی است 
دیگره بعضی گفته‌اند که مراد از آن همین زقوم دنیاست؛ و بعضی فرموده‌اند 
که زقوم دوزخ به طور کی چیزی دیگری است که با زقوم دنیا هیچگونه 

۱ رتباطی ندارد. به ظاهر چنین معلوم می‌شود. همانگونه که در دنیا مار و 


لا ۴۷۵3 سور الس نت 


کزدم و غیره وجود دارد؛ هم‌چنین در دوزخ هم وجود دارند. امّا مار و کزدم 
دوزخ نسبت به مار و کژدم دنیا خطرناک‌تر می‌باشند. هم‌چنین زقوم دوزخ 
هم به اعتبار جنس خود مانند زقوم دنیا می‌باشد اما از زقوم اینجا 
بدشکل تر در خوردن مشقت دهنده‌تر خواهد شد. والله سبحانه و تعالی 
اعلم 

انا جعلنلها فتنة للظلمین4 - یعنی ما درخت زقوم را برای این 
ظالمان موجب فتنه قرار دادیم در اینجا مراد از فتنه نزد بعضی از مفشرین 
عذاب است؛ یعنی آذ درخت را وسیله عذاب قرار دادیم اما بیشتر شان 
می‌گویند: ترجمه فتنه در اینجاء با آزمایش و امتحان بیشتر مناسب است. با 
این مطلب که ما با ذ کر این درخت می‌خواهیم امتحان پس گیریم که چه کسی 
به آن ایمان می آورد و چه کسی آن را به باد تمسخر می‌گیرد؛ چنانکه کّار 
عرب در این امتحان مردود شدند. آنها به جای این که از این عذاب بترسند و 
ایمان بیاورند راه تمسخر و استهزا را پیش گرفتند در روایات آمده است 
که وقتی این قبیل آیات قرآن نازل می‌شدند. که در آنها تذکره زقومی آمده 
است. که به خورد کفار داده می‌شود ابوجهل با رفیقانش گفت: دوست شما 
(رسول اللّه 3 ) می‌گوید: در آتش درختی هست در صورتی‌که آتش 
درخت را از بین می‌برد؛ و به خدا قسم ما چنین می‌دانیم که زقوم به خرما و 
کره گفته می‌شوده پس بیایید این خرما و کره را بخورید(۱ 

در اصل در لغت بربر به خرما و کره زقوم می‌گفتند. بنابراین او این 
راه استهزا را پیش گرفت: خداوند در یک جمله به هر دو گفتار او پاسخ داد 
که (انها شجرة تخرج فی اصل الجحیم» یعنی (زقوم درختی است که در قعر 
جهنم می‌روید) پس مراد از آن نه خرماست و نه کره: و نه این اعتراض 
مقبول می‌افتد. که چگونه می‌تواند در آتش درختی وجود داشته باشد. 


۱- در منئور ص ۷ حلد ۵. 


معارف القر آن ۰۳۷۶۰۰ اسلا 


وقتی که آن درخت در خود آتش می‌روید. خداوند در آن ویژگیهایی به 
تک ماه اس که | ۵ بش ام تس دی | تیار ان نش ویس 
می‌گیرد؛ نمونه‌ی این چنین حیواناتی بسیار است که می‌توانند در | تش زنده 

طلعها کانه روّس الشیلطین4 در این آیه میوه زقوم به سر شیاطین 
تسیبه داده شده است. بعضی از مفسّرین شیاطین را در اینجا به «مار» تفسیر 
کرده‌اند. یعنی زقوم به شکل سر مار می‌باشد که در اردو به آن «ناگ پهن) 
می‌گویند. اما پیشتر مفشرین فرموده‌اند که مراد از شیاطین در اینجا معنی 
معروف آن است. با این مطلب که میوه زقوم در بدشکلی خودش: مانند 
کسی شیطان را ندیده است. پس چگونه به او تشبیه نموده شده. هدف از این 
1 


و لقد نسادانا نوخ فسلنفم المجیپُون (۲۵) و نسچینه و 
و نوح ما را صدا زده بود. پس ما چگونه خوب رسيده‌ايم به صدا. و نجات دادیم او را با 


اهلهٌ من ن الکزّب العظیج 4۷۶ جعلنا ذرنته هم الباقین 4۷۷ و 
امس از وحشست بسسسزرگی. و قسار ۹ را بس‌قیمانده. و 


نسوک ناعلنه‌فی رین ۷۸ ستنم‌علن و فی‌الخلمین )0٩(‏ 


گ‌ذانستيم سر او در بسن مسانتگارن: که سسللام است بسر نسوح در تسمام جپانیان. 


۱-روح المعانی و غیره. 


سل ۴۷۷« تا 


انا؟ کذ لك نجزی‌المخسنین 4۸۰ ان؛‌من‌عبادنا المومنین (4۸۱ 
ما چسسنین پساداش مسی‌دهيم بسه تسیکوکاران. او هست از بسندگان ایسمان‌دار مسا؛ 


نخ آغرفن الأخرین 409 
باز غرق کردیم ما دیگران را 


۰ 


خلاصه‌ی تفسیر 

و نوح (42 برای کمک خواستن) ما را صدا زد (و دعا نمود) پس (ما 
هم به داد او رسیدیم و) دادرس بسیار نیکو هستیم و ما او راو پیروان او را از 
غم بسیار بزرگی (که در اثر تکذیب کقار و ایذاءرسانی آنها پیش آمده بود) 
نجات دادیم (که به وسیله‌ی طوفان کفار را غرق کردیم و پیروان او را نجات 
دادیم) و نسل او را باقی گذاشتیم و غیر از آن (نسل دیگری باقی نماند) و ما 
در آبندگان, این امر را برای آو (تا مت درازی) باقی گذاشتيم. که در 
جهانیان بر نوح سلام باد (یعنی خدا کند که همه‌ی اهل عالم از جن و انس و 
ملایکه بر او سلام بفرستند) ما به مخلصان چنین پاداش خواهیم داد بقینا 
او از بندگان با ایمان ماب ده ما م‌دمان (دنگ بعت کفار ا) غرة, کرديم. 


معارف و مسایل 

در آبه‌ی ماقبل اه بود که ما در امم گذشته پیامبران ترساننده‌ای 
فرستاده بودیم. اما بیشتر مردم در مقابل آنها سر تسلیم خم نکردند. لذا به 
سرانجامی بد دچار شدند. اکنون از اینجا تفصیل آن اجمال بیان می‌شود. و 
در ضمن داستان چندین پیغمبر هم بیان می‌گردد؛ قبل از همه در این آیات 
داستان حضرت نوح عی ذکر شده است. که تفصیل آن در سوره‌ی هود 
گذشته است. در اینجا اموری چند که به طور ویژه در خصوص تفسیر این 
اپات است در زیر اورده می‌شود. 


معارف القر آن 2 لس 


و لقد ناد نا نوح4 - در اینجا فرمود: حضرت نوح لٍ ما را مورد ندا 
فرا رداد. طبق قول بیشتر مفسّرین مراد از اين؛ همان دعای حضرت نوح 
است. که در سوره نوح می‌آید. که رب لا تذر علی الارض من الک‌افرین 
دیارا4 ۱۱" (پروردگارا حتّی یکی از کقار را بر روی زمین باقی مگذار). یا آن 
که در سوره قمر آمده است که (انی مغلوب فانتصر ۲۱( که من مغلوب هستم 
مرا یاری رسان). حضرت نوح ع زمانی این دعا را کرد که قوم او پیاپی 
سرکشی و تأفرمانیمی کردنده و به جای این که به تکذبب او اکتا کنند در 
پی قتل او برآمدند. 

۶و جعلنا ذریته هم الباقین4 و ما اولاد او را در جهان باقی گذاشتیم. 
مقصود این آیه نزد بیشتر مفشرین این است؛ ۰ طوفانی که در زمان حضرت 
نوح ی آمده بود؛ و در آن بیشتر آبادی جهان از بین رفت؛ پس از اکن 
تمام جهان نسل حضرت نوح ی از سه پسر او په جا ماند. ۱-سام که عرب 
و فارس از آن انتشار یافت. ۲- حام که ممالک آفریقا از او گسترش یافت؛ و 
بعضی. آبادی هندوستان را هم شامل این نسل قرار داده‌اند. ۳- یافت که از 
ی ی 
نوح یه در کشت وان ودنک غي از پن سه پسر از کسی 9 
لها تاه 

البثّه گروه بسیار کمی از علما معتقد بر این هستند. که طوفان نوح تمام 
جهان را فرا نگرفت بلکه تنها در سرزمین عرب آمده بود. پس نزد آنها 
مقصود یه این است که در سرزمین عرب تنها اولاد نوح باقی ماندند و از او 
نسل عرب انتشار یافت. و در مناطق دیگر از انتشار نسلهای دیگر نفی نشده 


است!. 


۱-نوح. .۲٩‏ اقفر ۱۶ 
۴۳-یان القر ان. 


"" ۷۹« سنوی 


گروه سوم مفسّرین می‌گویند که: طوفان نوح تمام جهان را فرا گرفته 
بود. اما آبادی دنیاتنها از سه پسر او نیست. بلکه از تمام آن کسانی است که 
با او سوار کشتی بودند؛ پس این گروه حصر در آیه‌ره حصر اضافی 
می‌دانند. که هدف در اینجاء؛ این است که نسل غرق شندگان در دنیا باقی 
0 

با توبخه به سیاق قرآن کریم» قول سوم خیلی ضعیف است. و قول اوّل 
از همه قوی‌تر است؛ زیرا با احادث زیادی که امام ترمذی و غیره در تفسیر 
این ابه از خود آن حضرت یه روایت کرده‌اند؛ تأپید شده است. 

از حضرت سمرة بن جندب روایت است که آن حضرت. ع فرمود: 
سام پدر عرب. و حام پدر اهل حبشه و یافت پدر اهل روم است. و این 
حدیث را امام ترمذی؛ حسن و حاکم صحیح قرار داده است!۲. 

#و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی نوح فی العالمین» و ما برای او در 
میان مردم پاقیمانده اينامر را باقی گذاشتیم؛ که سلام عالمیان بر نوح باد. با 
این توضیح که کسانی که بعد از نوح به دنیا آمده‌اند» حضرت نوح را در 
نظرشان چنان معرّز و مکرّم کردیم که تا قیامت برای او دعای رحمت 
خواهند کرد. چنانکه این نیز حقیقت دارد که تمام اهل مذاهب که خود 
راوابسته به کتابهای آسمانی می‌کننده به تقاس و نبوّت حضرت نوح ‏ 
فایلند. مسلمانان به جای خود حتی بهود و نصاری هم او را به عنوان 
پیشوای خود قبول دارند. 


و ان من سیعته لاب هیم 40 لذ جَاء ره بقلب سلیم 3۱۸9 
و از پیرو خط او است ابراهیم. وقستی که آمد نزد پبروردگارش با قسلب سالم. وفتی که 


۱- قرطی. ۲-روح المعانی. ج ۲۳ ص ۹۸. 


معارف القر آن ۴۸۰ 


قال لاسیبه و قسومه ماذا تغبذون (4۸۵ انفکا ءالسهّة دون الله 
گفت با پدر و قومش, شما جه چیزی را عبادت می‌کنید. یا حکام دروغی را به جبز خدا 


نسریذون 4159 فما نکم برب العنلمین 60 فنظز نظرة فی 


مسی‌خواهسید. پس چسه بسنداشته‌اید شما پسروردگار عالم راء باز نگریست یکبار در 


النسجوم 4۸۸ فسقال‌انی سقیم (4۸9 فتولزا عنه غذبرین 4٩۰(‏ 
ستارگان. پس گفت مریض خواهم شد. پس بسرگشتند از او که پشت به او کرده. 
فسراغ السی ءالهنهم فسقال ألا تساکسلون 4٩۱‏ ما لک 
پس بسه پسنهانی رسسید بسه بستهای‌شان و گسفت آیبا نمی‌خورید. چبیست شسما را کسه 


۷ تسنطفون 4 فسراغ علیهخ ضربا بالیمین )٩7(‏ ابا اه 


صحبت‌نمی‌کنید. پس‌شر وع‌کرد برآنها به‌زدن به‌دست راست. پس‌بددو آمدندمردم پیش‌او 


یزفون 4٩۳(‏ قال از فندون ما 7 نحا ن (49۵ و له و ِ" 


وحشت زده. گفت چرا می‌پرستید آنجه را خود ترانسیده‌اید. و خدا آفرید شما را و آنچه 


تسغملون 4٩۶‏ قالوا انئوا له نبا فألقوه؟ فی الشحیم 4٩۷(‏ 


شسما می‌سازید. گسفتند بسازید برای او ساختمانی باز بیندازیید او را در وره آتش. 


فأاذوا به کید فجعلنم الأنفلین 4٩۸‏ 


پس خواستند بر او تدیبری که کردیم آنها را پایین شونده. 


و از پیروان نوح (1 یعنی: از کسانی که در اصول عقاید با نوح 4 
متفق بودند) ابراهیم است (و ان واقعه قابل یاداوری است که) وقتی او با 


اسلا 5۴۸۱3 ۱ 


قلبی صاف متوجّه پروردگار خود شد. (مراد از قلب صاف این است. که دل 
او از عقیده‌ی فاسد و ریا پاک بود)؛ آنگاه که به پدر و قوم خودش (که 
بت پرست بودند) فرمود: شما چه چیزهای (واهمی) را می‌پرستید» آیا 
می‌ خواهید معبودان دروغی را غیر از خدا؛ معبود فرار دهید؛ پس نسبت به 
پروردگار عالمیان چه گمانی دارید؟ (یعنی این که شما عبادت او را ترک 
کر ده‌ایده در معبود بودن او شبهه‌ای دارید: یعنی که اوّلا نباید چنین باشد و 
اگر شبهه‌ای دارید آن را از بین ببرید. خلاصه این که چنین بحث و 
مباحثه‌ای در بین آنها برپا بود» باری چنین واقعه‌ای افاق افتاد که عید آنها 
فرا رسید قومش از او خواست که تو هم همراه ما بیاا) پس ابراهیم عیِد به 
کنم) خلاصه این که آنان (با شنیدن این عذر او) او را رها کرده رفتند ( که 
طور پنهانی خود را به بتها رساند و (به صورت استهزا) گفت: آیا شما از این 
تذر وتبازهای که علوشنما گذاشته شله ابیت ی خوزید؟ و شمارا چه 
شده است که صحبت نمی‌کنید؟ با تمام توانایی خویش به جان آنها افتاد و 
شروع به زدن کرد (و با تبر و وسایل دیگر آنان را تکه پاره کرد) پس (وقتی 
که آنها اطلاع یافتند) دوان پیش آمدند (و گفتگویی خشمناک در گرفت.) 

ابراهیم (حْ) فرمود: آیا چیزهایی را می‌پرستید که خودتان به‌دست 
خود آنها را تراشیده‌اید (پس آنچه محتاح شما باشد چگونه می‌تواند خدا 
قرار گیرد!!) در حالی که خداوند جمله‌ی شما و آنچه را که ساخته شما 
باشد (همه را) آفریده است (پس می‌بایست او را عبادت کرد) آنها وقتی که 
در بحث شکست خوردند فریاد برآوردند و) با هم گفتند: آتشکده‌ای 


درست کرده در (آن آتش برافزوید. و ابراهیم را در) آتش افروخته شده 


معارف الق رآن 5۸۲ ۱ لا 


بیندازید! خلاصه آن که آنها خواستند به ابراهیم بد رفتار کنند (تا او 
از بین‌برود) پس ما آنها را به خواری می‌کشاندیم ( که داستان آن در سوره‌ی 
کت 0 


معارف و مسایل 

پس از بیان واقعه حضرت نوح ی قرآن دو واقعه از زندگی پا کیزه‌ی 
حضرت ابراهیم یا به میان آورده هر دو واقعه به گونه‌ای است که حضرت 
ابراهیم فقط به خاطر خداوند کاری بزرگ را انجام داده است؛ نخستین واقعه 
این است که در این ایات مذکور است؛ موضوع انداخته شدن ابراهیم 
آتش است. که تفصیل آن در سوره‌ی انبیا گذشت. البّه به آن نحوی که در 
اینجا ذکر شده چند چیز از آن قابل تشریح است. 

ان من شیعته لابراهیم4 -شیعه در لغت عرب به آن گروه و جماعتی 
می‌گو بند. که افراد آن در طریقه و نظریات اساسی, با هم یکی باشند. و به 
ظاهر ضمیر «شیعته» در اینجا به حضرت نوح برمی‌گردد. لذا مقصود آن 
این است که حضرت ابراهیم ع بر طریق پیامبر گذشته حضرت نوح 4 
بود. و در اصول اساسی دین‌هر دو با هم اتفاق کامل داشتند. و این‌هم امکان 
دارد که شرایع هر دو با هم یکی يا نزدیک به هم باشند. 

روشن شود که طبق بعضی از روایات تاریخ در میان حضرت نوح و 
حضرت ابراهیم دو هزار و ششصد و چهل سال فاصله بوده است. و در میان 
آن دو غیر از حضرت هود و حضرت صالح پیامبری دیگر نیامده است!۱" 
«اذ جاء ربه بقلب سلیم» ترجمه‌ی لفظی کامل آن چنین است: آنگاه که با 
قلبی سالم نزد پروردگارش آمد. و مراد از آمدن نزد پروردگار؛ این است که 


۱ کشاف ح ۴ ص ۸ ۴. 


یلا ۱ 5۴۸۳ و ات نی 
وس سیخ ی ی هم 


به سوی پروردگار خود رجوع کرد؛ و به سوی او متوجه شد و 
عبادت او را به جا آورد و با آن قید قلب صاف را آورده بدین اشاره نمود که 
هیچگونه عبادت تا زمانی که قلب عبادت‌گزار از عقاید فاسد و جذبات بد 
پاک نباشد قابل قبول نیست. و هرگونه عبادتی که با عقیده‌ی فاسد باشد. 
هر چند عبادت کننده در آن زحمات و مشمّت تحمّل کنده قابل قبول 
نیست. و هم‌چنین اگر هدف عبادت کننده به جای خشنود ساختن خدا؛ 
ریا یا منفعت مادی باشد» پس آن عبادت ارزشی نخواهد داشت. رجوع الی 
له حضرت ابراهیم. از تمام اين آلودگیها پاک بود. 

«فنتظر نظرة فی النجوم فقال انی سقیم4 پس منظر این آیات از این 
قرار است. که قوم حضرت ابراهیم 1 در روز خاصی جشن و عید 
می‌گرفتند. وقتی که آن روز فرا رسید. حضرت ابراهیم را دعوت کردند. تا 
با آنان در این جشن‌شرکت کند. هدف این بود که اگر حضرت ابراهیم در این 
جشی با ما شریک باشده شاید از دین‌ما مر گردد؛ و از دعوت کردن از دین 
خود باز آید۱۱ امّا حضرت ابراهیم می خواست که از این فرصت استفاده‌ی 
دیگری بکند. که هرگاه تمام قوم برای شرکت در جشن برونده او به 
عبادتگاه آنها رفته بتها را درهم پشکنده تا که به هنگام برگشت شاید با 
مشاهده ضعف بتها در دل بعضی از آنها ایمان پدید اید. و از شرک توبه 
کننده به اين خاطر حضرت ابراهیم م1 از رفتن با آنان سر باز زد. که اوّلا به 
ستارگان نگاه کرد و سپس گفت: من مریضم. قوم او را معذور دانسته رها 
کردند. و به میدان جشن رفتند» مباحث زیاد فقهی و تفسیری بر این واقعه 
متعلّق است. که خلاصه‌ی از آنها در اینجا تقدیم می‌گردد. 


۱ در منوز و این جریر و غیره. 


تارف ات آق 2 الط 


هدف از نگاه کردن به ستارگان 

نخستین بحث این است که حضرت ابرا هیم ی قبل از جواب دادن به 
چه خاطر به ستارگان نگاه ه کرد؟ بعضی فرموده‌اند که: این عمل او طبق ائفاق 
بوده است. چنان‌که بسا اوقات بعضی از مردم به هنگام فکر در چیز مهمی به 
سوی اسمان نظر می‌اندازند. وقتی که به حضرت ابراهیم برای شرکت در 
تشن دوگ د اوه سک | ۵ جات درانی فکرق تیه قرو رفت که گر 
این دعوت را رد کنم!» دراین فکر بود که بی‌اختیار نگاهش به سوی ستارگان 
افتاد. و سپس جواب داد این توجیه نگاه به ستارگان به ظاهر خالی از 
هرگونه غش است. اما با توجَه به اسلوب قرآن کریم درست دانستن آن 
مشکل است. اوّلا از این جهت که اسلوب قرآن چنین است که او اجرای 
مهم و ضروری وقایع را ذکر می‌نماید. و تفاصیل غیر ضرور را فروگذار 
می‌کند. در خود همین ایات چندین مورد واقعه. محذوف است. تا جایی 
که پس منظر کامل آن هم بیان نشده است. لذا نمی توان باور کرد که قرآن 
گریم منظره » چنین واقعه را به خاطر تطویل فرو گذارد؛ و یک عمل 
ی 
بیان فرماید. 

و اگر در نگاه کردن به ستارگان حکمت خاصّی مورد توجه قرار 
نمی‌گرفت. بلکه یک عمل غیر اختیاری بود. می‌بایست طبق قواعد زبان 
عرب می‌گفت: «فنظر نظرة الی النجوم» نه این که «فی النجوم». 

از این معلوم شد که از نگاه کردن به ستارگان مصلحت خاصی مدّنظر 
بوده است؛ به همین خاطر قران آن را با اهمَیّت خاضی ذکر نموده و در 
خصوص این مصلحت و در پاسخ به آن: پیشتر مفسّرین چنین فرموده‌اند که: 
در حقیقت قوم حضرت ابراهیم ی شیفته‌ی علم نجوم بود با نگاه در 
ستارگان کارهای خود را تعبین می‌کردند. هدف حضرت ابراهیم از نگاه به 


اعا ۲۵ سورة الصننت 


ستارگان و پاسخ به آنان این بود که قوم چنین تصوّر کنند که آن چه حضرت 
ابراهیم درباره‌ی بیماری خود می‌گوید از روی هوس نیست. بلکه با فکر 
در حرکت ستارگان می‌گوید: اگرچه خود حضرت ابراهيم فی نفسه به آن 
فایل نبوده اما برای اهالی خویش از شرکت در جشن راهی را اختیار نمود. 
که در نظر آنانپیشتر مورد اعتماد بوده چون آن جناب به زبانبه علم نجوم 
حواله نداد. و چنین نیز نگفت که من از علم نجوم استمداد می طلیم ۰ بلکه با 
دفت به سوی ستارگان نگاه کرد لذا در آن هیچ جنبه‌ی دروغی هم وجود 
ری تا 

در اینجا می‌توان این شبهه را وارد کرد که از این عمل حضرت 
براهیم به هت کفار افزوده شد. که نه تنهاقایل به به علم نجوم بودند. پلکه 
ستارگان رادر حوادث دنیا مور حقیقی. می‌پنداشتند. اما جواب ات ان 
است که همّت افراد بی آنها زمانی میشر می‌شد. که حضرت ابراهیم تج بدا 
به صراحت آنها را نسبت به گمراهی آنان متنبه نمی‌کرد. در اینجا تمام 
تدبیر برای این به کار رفته است تا که آنها مترتر به سوی توحید دعوت 
داده شوند. چنان‌که با توقّف کوتاهی حضرت ابراهیم لا ی یکایک گمراهی 
اوه ای تیان ان ی و 
افزایی کقار وارد نمی‌شود بلکه هدف در اینجا رهایی قافیری از شیر کت: واه 
جشن بود. تا که فضای موترتری برای دعوت به سوی حق به‌دست آورده 
شود برای رسیدن به این هدف این طریقه ابهام مبتنی بر عین حکمت است: 
و نمی‌توان بر آن اعتراض معقولی وارد کرد و این تشریح برای نگاه به سوی 
ستارگان از اکثر مفشرین منقول است و حضرت حکیم الامة مولانا تهانوی 
در بیان القرآن نیز همین توجیه را اختیار نموده است. 


معارف القرآن ۴۸۶ یل 
۳ ۳ 


جایگاه علم نجوم از نگاه شرع 

ها لیخ یگراین که داز زیر این یه مورد بحث است این‌که جایگاه علم 
نجوم از نظر شرع چیست؟ پاسخ به این سوال در اینجا به اختصار داده 
می‌شود این حقبقت به ثبوت رسیدء است که له تعلی در خورشید و ماه و 
دیگر ستارگان بعضی از خواص را گذاشته است. که بر زندگی انسانی اثر 
7 
مشاهده کند. مثلاً از دوری و نزدیکی خورشید سردی و گرمی پدید می ید 
و از بستی و عروج ماه در دریا؛ جزر و مد پدید میآید و غیره» لذا بعضی از 
عموم مشاهدات معلوم می‌گردد؛ و بعضی دیگر می‌گویند که علاوه بر این 
در گردش ستارگان چنین خواص وجود دارد که بر بیشتر معاملات زندگی 
انسان اثر می‌گذارند. و رفتن ستاره‌ای در برج خاصی برای بعضی مردم 
موجب مسرّت و پیروزی خواهد شد. و برای دیگری باعث غم و اندوه 
می‌گردد. پس بعضی همین ستاره‌ها را درباره‌ی پیروزی و عدم پیروزی 
ولی او در بعضی ستاره‌ها چنان خواص عطا نموده است. لذا مانند اسباب 
دیگر جهان آنها هم در پیروزی و عدم پیروزی مردم می‌توانند مور واقع 
گردند. یقیناً عقیده‌ی آنان که ستاره‌ها را موثر حقیقی تسلیم دارند و 
حوادث و دگرگونی جهان را در رهین منت ستارگان می‌پندارند. اشتباه و 

و این عقیده. مردم را تا مرز شرک می‌رساند. اعراب درباره‌ی باران 
چنین عقیده داشتند» ستاره‌ی خاص که به آن؛ نوء گفته می‌شد باران را 
می‌باراند. و آن درباره باران حیئیت مور حقیقی را دارد. آن حضرت 3 این 
و نوی که که به صراحت در احادیث وارد شده است. 


اسلا 5۴۸۷ ی ین 


اما کسانی که در حوادت جهان خدا را مور حقیقی می‌دانند. امّا با این 
حال. اعتقاد دارند که خدا به ستارگان چنان خواضصی عطا نموده است که به 
عنوان اسباب بر زندگی انسان اثر می‌گذارند: هم چنان‌که باراننده‌ی باران 
خداست اما سیب ظاهری ان ابر است؛ هم‌چنین سرچشمه‌ی اصل تمام 
پیروزبها و عدم پیروزیها مشیّت الهی است. اما این ستارگان سبب آن 
موفقیتها و عدم قرار می‌گیرند این عقیده به سرحد شرک نمی‌رسده و قرآن 
و حدیث نه این را تصدیق نموده و نه رد نموده است. لدا بعید نیست که 
خداوند در گردش و طلوع و غروب ستارگان بعضی امور از قبیل تأٌثیرات را 
گذاشته باشند. اما برای تلاش آن اثرات تحصیل علم نجوم و اعتماد بر آن 
علم و به اتکای آن نسبت به حوادث آینده قضاوت و داوری کردن؛ در هر 
صورت ممنوع و ناجایز می‌باشد و این کار در احادیث ممنوع اعلام شده 
است. از حضرت عبدالله بن مسعود روایت است که رسول خدا یف فرمود: 

«اذا ذکر القدر فامسکوا و اذا ذکرت النجوم فامکسوا و اذا ذکر 
اصحابی فامکسو !»۱۲ 

یعنی هرگاه از تقدیر بحث شد. بازایید یعنی بیش از آن فکر و 
آنديشه و جستجو نکنید. و هرگاه بحث از ستارگان به میان آمد بازآیید: و 
نیز وقتی که ذکر اصحاب من یعنی اختلاف آنها بیاید باز بيایید. 

و حضرت عمر فاروق اعظم فرموده است. که «تعلموا من النجوم با 
هتدون به فیالبر و البحر ثم امکسواه!؟ 

یعنی به قدری علم ستاره‌شناسی را یاد گیرید که در دریا و خشکی 
پتوانید راه را دریابید و بعد از ان توقف کنید. 


۱- تحریج احیاء العلوم للعراقی بحواله طرانی و هو حدیث حسنه العراقی. 


معارف القر آن ۰۸۸ " 


گیرند. امّا از این منع شد که نباید مردم در تلاش این خواص و آثاره عمر 
گرانمایه‌ی خود را صرف کنند. امام غّالی در احیاء العلوم مفصّلاً در اين 
خصوص بحث نموده است. برای این ممانعت چنذین حکمت بیان فرموده 
انشینتا: 

نخستین حکمت ممنوعیت علم نجوم این است. هر جدیّت انسان که 
در این علم از حد بگذرد از تجربه ثابت شده که آن به تدریج نسبت به 
ستارگان عقیده پیدا می‌کند. و این اصلاً به عقیده‌ی موْیر حقیقی قرار دادن 
ستارگان. سوق می‌دهد. و آن شرک است. حکمت دوم این که اگر خداوند 
در ستارگان بعضی از خواص و آثار را هم گذاشته باشد» برای علم بقینی 
آنها نزد ما چیزی غیر از وحی راه دیگری وجود ندارد؛ درباره‌ی حضرت 
ادریس ذ در احادیث آمده است که اللّه تعالی به او بهره‌ی از این علم 
عنایت نموده بود. ولی آن علم که سرچشمه‌ی آن وحی الهی بود. از بین 
رفته است. لذا آنچه امروز نزد ماهرین علوم نجوم وجود دار همه مبتنی بر 
فتاسات یقت یوت کته عم رادار ان اصلم جنتی رآ ورهار 
اینجاست که روزمره پیش‌گوییهای ماهران نجوم اشتباه از آب در می‌آید. 
یکی درباره‌ی این علم چه تبصره‌ی خوبی بیان کرده است. «مفیده غیر 
معلوم و معلومه‌ی غیر مفید». 

یعنی مقداری را که بتوان مفید ثابت کرد. کسی نمی‌داند و انچه را که 
مردم می‌دانند مقید نیست. 

علامه آلوسی چندین مثال از وقایع تاریخی در روح المعانی آورده 
است. که طبق قواعد مسلم علم نجوم؛ می‌بایست آن حادثه چنین پیش آید. 
که برعکس اتفاقی افتاده است. چنان‌که بسیاری از بزرگان عمر خود را در 
تحصیل این علم به پایان رسانده و در پایان به این گفتار مجبور شده‌اند؛ 
سرانجام این علم غیر از تخمین و قیاس پا پیش نمی‌نهد. یک منجم مشهور 


لط ۰*۸۹« ا ده ی 


به نام « کوشیار دیلمی» در کتاب خود به نام «المجمل فی الاحکام» درباره‌ی 
علم نجوم نوشته است که علم نجوم علمی است غیر مدلل و در آن برای 
وساوس و گمانهای انسان مجالی وسیع وجود داردم(۱. 

علامه آلوسی از عدّه‌ی دیگر از علمای علم نجوم هم‌چنین اقوالی را 
تقل کرده است. به هر حال ثابت شده است که علم نجوم علمی بقینی 
نیست. و احتمال می‌رود در آن اشتباه بی‌شمار وجود داشته باشد. امٌا 
کسانی که در پی تحصیل آذ قرار گرفته‌اند. کاملاً آن را علم قطعی و یقینی 
می‌پندارند. و به اتکای به آن نسبت به آینده قضاوت و داوری می‌کنند. و 
نسبت به دیگران آرای نیک و بد ارائه می‌دهند. و از همه بدتر این که بسا 
اوقات پندارهای دروغین این علم مردم را به ادعای علم غیب می‌رساند؛ و 
ظاهر است که هر یکی از اینها مفاسدی چند در بردارد. 

علّت سوم ممانعت از علم نجوم این است که آن صرف عمر عزیز در 
امری بی‌فایده است. وقتی که نمی توان از آن نتیجه‌ی یقینی به‌دست آورد. 
پس ظاهر است که در امور دنیوی این علم چندان نمی‌تواند مددکار قرار 
گیرد؛ لذا خواسته و ناخواسته قرار گرفتن کسی در پی چنین امر بی‌فایده‌ای 
با مزاج و روح شریعت اسلام منافی است بنابراین از آن جلوگیری به عمل 
امد. 

۱ مراد از ییماری حضرت ابراهیم لا 

مسئله سوم نسبت به این آیه؛ این است که حضرت ابراهيم ی در 
پاسخ به دعوت قوم خویش فرمود: «انی سقیم» که من مریض هستم. آیا آن 
حضرت در وأفع مریض بود؛ قرآن کریم این را به صراحت بیان نفرموده 
است. امّا در حدیث در «صحیح بخاری» آمده اسشت کته ان ون ان هنگام 
چنان مریض نبود که نتواند با قوم جهت برگزاری جشن نرود (لذا این سوال 


۱-روح المعانی ص ۱۱۲ جلد ۲۳. 


معارف القرآن ۴۹۰ اس 
پدید می آید) که حضرت ابراهیم یذ چگونه چنین چیزی فرنود؟ 

جواب ان نزد جمهور مفشرین این است. که در حقیقت حضرت 
ابراهیم ی با این الفاظ توریه نموده بود. و مراد از توریه این است که چنین 
صحبتی بشود که در ظاهر خلاف واقع باشد. امّا صحبت کننده از ان درون 
را در نظر گرفته و مراد خود قرار دهد که آن مطابق با واقع باشد. 

و آنچه حضرت ابراهیم ی در اینجا فرموده است مهوم ظاهری‌اش 
این است که من اینک مریضص هستم اما مراد او در اصل این نبود؛ لدا سوال 
این است که مقصود او از این بیان چه بوده. ارای مفسرین در این خصو ص 
متفاوت است بعضی فرموده‌اند که هدف او انقباض طبعی بود که از 
مشاهده‌ی حرکات مشرکانه‌ی قوم پدید می‌اید. و این موضوع از اینجا هم 
تأیید می‌گردد که در اینجا لفظ سقیم به‌کار رفته است که در.مقابله لف ظ 
مریض غیلی سبک است: و می تواندمفهوم آن را در اردو و فارسی چنین ادا 
کرد که طبیعتم ساز کار یست: 

تطاهو ابیت کف اسان یسیع ار مش ور 
دارد. و بعضی فرموده‌اند. که مراد حضرت اپراهیم از جمله «انی سقیم» این 
بود که من مریض خواهم شد؛ زیرا در محاورات عرب اسم فاعل به کثرت 
برای زمان مستقبل به کار می‌رود؛ چنان‌که در قران خطاب به آن حضرت 
آمده است. ۶ انک میت و انهم میتون۱۱4 و می‌تواند ترجمه ظاهر الفاظ 
چنین باشد که شما هم مرده هستید و آنان هم مرده هستند اما روشن است 
که مراد از آن در اینجا این است که شما هم خواهیم مرد؛ و آنان هم خواهند 
مرد. هم چنین حضرت ابراهیم ی از لفظ «سقیم» چنین مراد گرفته بودند 
که من مریض خواهم شد. و این را به این خاطر فرمود هر انسانی قبل از مرگ 
به طور قطع مریض خواهد شد. و اگرکسی در ظاهر مریض هم نباشد باز هم 


۱- زر مره 3 ۳. 
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در مزاج انسان قبل از مرگ خللهایی خواهد آمد. 

و اگر دل کسی از اين تأویلات مطمئن نمی‌شود؛ پس از همه بهترین 
توجیه این است که طبیعت حضرت ابراهمیم در آن هنگام در حقیقت 
ناسازگار بود؛ اما مرضش به آن حدّی نرسیده بود که نتواند در جشب. ی کیت 
ان آنچنان ناسازی کوچک طبیعی خود را در چنین اندازهای پیان کرد که 
شنونده از آن چنین برداشت کرد که مرض بزرگی پیش امه اس یه 

سبب آن در واقع نمی‌تواند؛ با ما در جشن شرکت کند؛ و این تشریح توریهه 
با تر است. و از این تشر بح 

این هم واضح می‌گردد که آنچه در حدیث « «صحیح بخاری» بر لفظ «انی 
سقیم» حضرت ابراهیم که « «کنایة» گفته شده است. و آن توربه است . که در 
شکل ظاهر خود دروغ است اما با توجچه به مراد متکلم دروغ نیست. و در 
بعضی از روایات خود همین حدیث آمده که «انهما كذبة الا ما حل بها عن 
و ۰ آلله) عنی در آنها هیچ چنین دروخی وجود ندارد که در حد دفاع و 
ی 

خود این الفاظ روشن کرده‌اند که کذب در اینجا منهوم جداگانه‌ای از 
معنای عمومی خود دارد. . بحث مفصل تری نسبت به این حدیت. در ذیل 
ای ۲ ۶وروی نیا هل قعله خی هم کشت 


حکم شرعی تور به 
ان ایات این مسئله هم استنباط می‌گردد که توریه کردن هنگام 
۱ توریه بر دو فسم است. قولی؛ یعنی: گفتن کلامی که 
مفهوم ظاهری‌اش مخالف واقعه. ۰و مراد باطنی آن موافق با واقعه باشد؛ و 
فسم دوم عملی؛ یعنی: انجام عملی که بیننده مقصد آن را چیزی دیگر 
بفهمد و در حقیقت مقصد آن چیزی دیگر باشد که به آن یهام گفته 


معارف القرآن ۰۹۲ سل 


می‌شود. و نظر انداختن حضرت ابراهیم به ستارگان نزد اکثر مفّرین ایهام 
بود. و مریض گفتنش به صورت توریه بود. 

و هر دو نوع توریه به هنگام ضرورت از خود آن حضرت یه نیز ثابت 
است. زمانی که آن حضرت ءِ هجرت گزیدند و مشرکین در تعقیب وی 
بودند. یکی در راه از حضرت ابوبکر درباره‌ی آن حضرت یه پرسید که او 
کیست؟ ابوبکر جواب داد: «هو هاد یهدینی» (یعنی او راهنمای من است که 
راه را به من نشان می‌دهد) شنونده. فهمید که مراد از آن عام راهنماست که 
راه نشان بدهد. لذا او را رها کرده» به راه خود رفت. در صورتی که مقصد 
حضرت ابوبکر این بود که راهنمای دین و روحانیت است!۱ 

هم‌چنین حضرت کعب بن مالک می‌فرماید: وقتی آن حضرت یه به 
هنگام جهاد می‌خواست به یک طرفی تشریف بپرد. هنگام خروج از مدینه 
به جانب دیگر حرکت می‌کرد تا که بینندگان نتوانند مقصد اصلی او را 
دریابند!؟. این توریه عملی و ایهام بوده و در هنگام مزاح و شوخی هم از 
ان حضرت یی توریه ثابت است. در شمایل ترمدی از ان حضرت ید 
روایت است که به پیرزنی به صورت شوخی فرمود: هیچ پیرزنی وارد جنّت 
نمی‌شود که آن زن به شنیدن این بسیار پریشان شد. پس آن حضرت مه 
تشریح نمود که مطلب از نرفتن پیرزنان در جنّت این است که آنها در حالت 
پیری به جنت نمی‌روند. بلکه جوان شده وارد بهشت می‌شوند. 

و مفهوم یات مابعد از خلاصه‌ی تفسیر واضح است و تفاصیل واقعه 
دزرانت آزهعن: انسیا کته اسبت: 


۱-روح المعانی. ۲ صحیح مسلم وغیره. 


اسلا #5۴۹۳ ۹ 


و قسال انسی ذاهبٌ السی ری سیهدین 49٩(‏ رب هب لسی 


و گفت من می‌روم به سنوی پسروردگارم؛ او مرا راه می‌دهد. ای رب بده به من پسری 


من الضد لحین 4۱۰۰۸ فبشزننه بغللم خلیم (۱۰۱) فلفا بلغ 


از درسستکاران. پس مسده دادیسم او را بسه پسیری بسردبار: پس وقستی کسه رید 


معهٌ الشفی قال یبن ای آزی فی المنام ای أذبخك فانظر 
بسااو به‌دو گفت ای بسر من! می‌بینم در خواب که تورا ذسح مسی‌کنم. پس ببین تو 
ماذا تسری قال بسانت افعل ما تومر ستجدنی ان شاء له 
که چه‌می‌پینی, گفت ای‌پدر بکن آنچه به‌تو دستور می‌شود تو می‌یابی‌مرا اگر خدا بخواهد 


فک ا لت نی (۱۰۱۲) فلمَاً ان لما و / ۱ ۱ جبین (۱۰۳ و 
از صبر کنندگان. پس وقتی که هر دو تسلیم کردند حکم را و خواباند او را بسر پییشانی. و 


نسدینه آن بسانر هیم 4۱۰0 قد صدفت الرغباً انا ذ لك 


ما نسدا دادایسم او را آسه ای ابراهيم. و راست رده نان دادی خواب را؛ ما چیئین 
نخزی ال مخسنین (۱۰۵) ان هلذا لو الوا المبین (۱۰۶) و 
ی ده بسسه تس یکوکاران پب‌اداش. شتا این است آزمایش صسریح. و 
2 ت99 4 سس ای مر او ون 99 ک 

فدینه بذیح عظیم 4۱۰۷و ترکنا علیّه فی الخرین (4۱۰۸ 


عوض دادیسم او را برای ذبح حیوان بزرگ. و باقی گذاشتيم بر او در بس ماندگان. 


سلم علی ابر هیم (٩۱۰)کذ‏ لك نجزی المخسنین (۱۱۰) 


که سسلام بساد پسر ابسراهنيم. ما چسنین پساداش مبي‌دهيم بسه نسیکوکاران. 


ان من عبادنا الموّمنین 4۱۱۱ و بشزنه باسحق نبیّا مر 
هست او از بندگان ایمان‌دار ما. و مزده دادیم ما او را به اسحق که پیغمبری مسی‌شود از 


معارف الثر آن 5۹۴ سل 


الضنلحین 4۱۱۷و بسرکنا علنه و غلی اسخق و من درنتها 


نس کبختان. و بسسرکت دادیم بسه او و بسه اس‌جق و از تا و دزاس هت 


مُحسن و ظالم له لنفسه مُبینْ (4۱۱۳ 
نیکوکار و ظالم در حق خود آشکارا. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ابراهیم (عْی وقتی که از ایمان آنها مأٍیوس شد) گفت که من (از نزد 
شما همجرت کرده) به سوی پروردگارم؛ (در راه به یک گوشه‌ای) می‌روم او 
مرا(به جای خوب) می‌رساند. (چنانکه به ملک شام رسید و چنین دعا کرد 
که) پروردگارا به من فرزند نیکی عطا کن پس او را به یک پسر بردبار بشارت 
دادیم (و اد ی رارقا خرف مق گرنی از نس زا 
انس زبییدا کهیا اد اهب م (ْی) رفت و آمد می‌کرد پس ابراهیم (عج 
خوابی دید که من‌دارم این پسر را به حکم خدا ذبح می‌کنم و این ثابت نیست 
که حلقوم او را بریده دید یا خیر. الغرض از خواب بیدار شد. 

پس آن را دستور خدا فهمید. زیرا خواب انبیا هم وحی می‌باشد. و 
برای اجرای ان حکم اماده شد. سپس در این فکر فرو رفت که خدا می‌داند 
پسر در این باره چه فکری دارد. لذا اطلاع دادن او را لازم دانست. بنابراین به 
آو) فرمود: که پسر عزیز من می‌بینم که دارم تو را (به امر الهی) ذبح می‌کنم 
پس تو هم فکر کن که چه می‌بینی او گفت پدر جان (وقتی که در این باره از 
طرف خدادستور رسیده نیازی نیست که از من سوّال کنی پس) شما آنچه را 
به شما دستور رسیده (بدون تأْمُل) انجام دهید. شما مرا انشاءاللّه صابر 
خواهید دید. الغرض وقتی که هر دو (در برابر حکم خدا) تسلیم شدند و 
پدر: پسر را (برای ذیح) به پهلو خواباند و (می‌خواست گلویش را ببرد 
آنگاه) ما او را مورد ندا قرار دادیم که ابراهیم (مرحبا) شما که خواب را 


الا #۹۵9 سورة الصلست 


کاملاً راست کرده نشان دادید. (یعنی آنچه را در خواب دستور شده. انجام 
دادید, اکنون ما آن حکم را منسوخ می‌کنيم: لذا او را رها کنید. ۱ 

الغرض او را گذاشت که صحیح و سالم نجات یافت و مزید پر آن به 
درجات عالیه فایز گشت.) ما به مخلصان چنین پاداش می‌دهیم ( که آنها را 
به راحتی هر دو جهان نایل می‌گردانيم؛) در حقیقت این هم امتحان ۳0 
بود (که آن را غیر از مخلصی کامل؛ کسی دیگر نمی‌تواند تحمّل کند. پس 
ما هم در مقابل به چنین امتحان پاداش خیلی بزرگی دادیم و در این هم 
چنان‌که در حق ابراهیم ی امتحانی بود. در حق اسماعیل اش نیز امتحانی 
بود؛ پس او هم در پاداش شریک خواهند شد.) و ما در عوض ذبیحه‌ی 
بزرگی دادیم (که به‌دست ابراهیم عٍ ذبح گردید) و ما در بازماندگان این را 
پاقی گذاشتیم که سلام باد بر ابراهیم (چنان‌که با نام او تاکنون همع گفته 
می‌شود.) ما به مخلصان چنین پاداش می‌دهیم (که آنها را مرکز دعاها و 
مزده به سلامتی قرار می‌دهیم) یقینا او از بندگان با ایمان ما بود و ما (انعام 
دیگر بر او این را هم کردیم که) او را به اسحاق بشارت دادیم که نبی و از 
نیکبختان می‌باشد و ما بر ابراهیم و اسحلق برکات نازل کردیم. ( که یکی از 
ات کاشاپن کت آویفیلین رشن با هو از از به کترت ابا وت 
گردید) و (باز در آینده) بعضی از نسل آن دو تا؛ خوب هم می‌باشند. و 
بعضی چنین هم که (به انجام افعال بد) به صراحت در حق خود ضرر وارد 
خواهند کرد. 

معارف و مسابل 
داستان قربانی پسر 

در این آیات یک داستان مهم‌دیگر از حیات طیّبه حضرت ابراهیم با 
پیان گردید. که در آن حضرت ابراهیم به خاطر خشنودی خدا به قربانی 
کرادت یگانه پسر خود اقدام کرد اجزای اساسی داستان از خلاصه‌ی تفسیر 
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روشن می‌شوند. و بعضی تفاصیل تاریخی در ذیل تفسیر یات می آید. 

#و قال انی ذاهب الی ربی# و گفت ابراهیم ی که من‌به سوی 
پروردگارم خواهم رفت؛ حضرت ابراهیم عث این را زمانی گفت که از اهل 
وطن خویش کاملا مایوس شده بود و در انجا غیر از برادرزاده‌اش: 
حضرت لوط کسی به او ایمان نیاورد؛ و مراد از رفتن به سوی پروردگار این 
است که من دارالکفر را گذاشته به جایی می‌روم که از طرف پروردگار به من؛ 
دستور داده شده است. تا در آنجا بتوانم پروردگارم را عبادت کنم.ان 
جناب ی با هسمر خود حضرت ساره و برادرزاده‌اش حضرت لوط عازم 
سفر شد. و مناطق مختلف عراق را طی کرده سرانجام وارد ملک شام شد. و 
در تمام این‌مدت از حضرت ابراهیم م فرزندی متولد نشده بود. لذا او آن 
دعا را یاد کرد که در آبه‌ی آینده می‌آید. بعنی #رب هب لی من الضللحین » 
(پروردگارا به من پسر نیکی عطا بفرما)؛ چنان‌که این دعای او پذیرفته شد. و 
ی ار ار داد 

«فبشرنله بغلم حلیم4 - پس ما او را به پسر بردباری بشارت دادیم 
با بردیاری گفتن او اشاره به این کرد که این‌نوزاد در زندگی خود چنان مظهر 
ی ری کمک دنمان ان را یه 
وت انم ای فا انیت ویس تمهت ی 
از من فرزندی متولد نمی‌شود. فکر کرد که من نازا و عقیم شده‌ام و از آن 
طرف فرعون دختر خود هاجر را به حضرت ساره به صورت کنیز داده بود. 
حضرت ساره او را به حضرت ابراهیم بخشید و حضرت ابراهیم او را به 
عقد خود در آورد که از بطن او اين نوزاد متولد شد که به نام اسماعیل 
موسوم گشت. 

(فما بلغمعه السعی قالنبنیانیاری فی اعنم ای اذبحل* یعنی پس 
وقتی آن پسر به چنان سنّی رسید که توانست با حضرت ابراهیم رفت و آمد 


‌ِ"ِ ۴۹۷ ۱ وتات 


داشته باشد. حضرت ابراهیم به او گفت: پسرم من در خواب می‌بینم که تو 
را ذیح می‌کنم؛ و از بعضی روایات معلوم می‌شود که متواتر سه روز پشت 
سر هم این خواب به حضرت ابراهیم نشان داده شد!۱. 5 

و این امر طی شده‌ای است که خواب انبیا لب وحی می‌باشد. لذا 
مطلب آن خواب این بود که از طرف خدا به حضرت اپراهیم دستور رسید؛ 
که یگانه پسرم را ذبح بکنم امکان داشت. این حکم مستقیماً توسط فرشته و 
غیره به حضرت ابراهیم داده شود امّا حکمت رسیدن آن در خواب در 
ظاهر این است که طااعت شعاری حضرت ابراهیم ع در اوج خود ظاهر 
گردد. در دستور رسیده در خواب. برای نمس انسان مجال تأویلات زیادی؛ 
هست. امّا حضرت ابراهیم به جای این که راء تأویلات را اختیار کند: در 
جلو دستور خدا سر تسلیم را خم کرد(" 

علاوه بر این در اینجا نه مقصد حق تعالی ذبح شدن حضرت 
اسماعیل اش بود؛ و نه این که به حضرت ابراهیم دستور بدهد که او را ذبح 
کند. پلکه منشأً آن این بود که تو از طرف خود تمام انتظامات ذیح را به کار 
برده به ذبحش اقدام کن امّا اگر این حکم به طور شفاهی به او گفته می‌شد در 
ان آزمایش اصل نمی‌شد. يا نیاز به نسخ آذن پشت سر پیش می‌امد. برای 
این که اندازه‌ی شدت و سنگینی امتحان را ابراز دارده این کلمات را اضافه 
فرمود که (فلما بلغمعه السعی4 یعنی دستور به قربنی کردن این یگانه پسر 
خواسته شده زمانی رسید که او می‌توانست با پدر رفت و امد داشته باشد؛ 
و پس از تحمّل مشمّات پرورش آن وقت فرا رسیده بود. تا بتواند برای 
پدرش نیروی بازوی قرار گرفته حامی او ثابت شود؛ مفشّرین نوشته‌اند که 
در این زمان سن حضرت اسماعیل لیا به سیزده سالگی رسیده بود؛ و 


۱ قرطبی. ۲ کین 


معارف القرآن ۳۹۸ تیا 


تعضم فیک ر فرموده‌اند که به سن بلوعٌ رسیده بود! 


(فانظرمذاتر» پس تو هم فکرکن که رآی تو چیست؟ حضرت 
براهیم م به این خاطر از حضرت اسماعیل ٍْ استصواب رأّی نکرد که 
او در اجرای دستور الهی تردیدی داشت. بلکه یکی به این خاطر بود که 
می‌خواست از پسرش امتحان بگیرد که او برای این آزمایش, تا چه حدّی 
آمادگی دارد؛ دوم اين که هميشه روش انبیاطهق است. که برای اطاعت از 
حکم الهی هميشه آماده می‌باشنده ما پرای اطاعت راهی را اختیار می‌کنند 
که بر حکمت و حتّی‌المقدور بر سهولت مبتنی باشد؛ اگر حضرت ابراهیم 
بدون مشورت به ذبح پسر اقدام می‌کرد این امر برای هر دو مشکل واقع 
می‌شد. آنگاه این را برای پسر به صورت مشورت به این خاطر یاد اوری کرد 
تا که او از دستور خدا آگاه شده جلوتر برای تحمّل اذیّت ذبح؛ آمادگی 
داشته باشد و نیز اگر در قلب او تولزل باشد پتواند او را تفهیم کند!" 

انا آن پسر هم پسر خلیل اه بوده و او خود نزدیک بود که به پایه و 
مقام رسالت برسد او در پاسخ گفت #یا ابت افعل ما توّمر4 (پدر جان 
دستوری که به شما داده شده است را به موقع اجرا بگذار). در این جاذبه‌ی 
پی‌مثال جانسپاری حضرت اسماعیل ع مشاهده می‌گردد و علاوه بر این 
معلوم می‌شود که خداوند در آن ایام کوچکی چه علم و درایتی به او عطا 
نموده بود. حضرت ابراهیم اوّل به دستور خدا حواله نداد بلکه تنها خواب 
خود را برای او بیان کرد امّا حضرت اسماعیل فهمید که خواب انبیاطهَط 
وحی می‌باشد. و این خواب هم در اصل یکی از صورتهای دستور 
خداست. چنان‌که او در پاسخ به جای خواب. دستور خدا را ذکر کرد. 


۱- مطهری. ۲-روح المعانی و بیان القر آن. 


یلا 5۹۹ سورخ تن 


ثبوت وحی غیر متلو 

دراین؛ رد روشن‌برای منکرین حدیث است. که و جود وحی غیر متلو 
را نمی پذبرند؛ و می‌گویند که وحی فقط آن است که در کتب اسمانی نازل 
باشد. و علاوه بر این؛ قسم دیگری برای وحی وجود ندارد. شما ملاحظه 
فرمودید که دستور قربانی نمودن. به ابراهیم به صورت خواب بوده؛ و 
حضرت اسماعیل در الفاظ صریح آن را حکم خدا قرار داد, اگر وحی غیر 
متلو چیزی نیست. پس این حکم در کدام کتاب اسمانی نازل شده بوده 
حضرت اسماعیل به پدر بزرگوار خودش یقن داده بود که ظ ستجدنی انشاء 
اللّه من الضلبرین» ( که انشاء اللّه شما مرا در ردیف صابران خواهید یافت). 
در این جمله با ادب و تواضع نهایی حضرت اسماعیل ی ملاحظه نمایید. 
که از یک طرف به گفتن انشاء اللّه معامله را به خدا حواله داد و در اين‌وعده 
آنچه را که به ظاهر می توانست صورت ادّعا داشته باشد کامللاً از بین برد. 
دوم این که می‌توانست بگوید که شما مرا صبر کننده خواهید یافت. اما به 
جای این فرمود که شما مرا در ردیف صايران خواهید یافت. و در اینجا به 
این موضوع اشاره کرد؛ که صبر و ضبط تنها کمال من نیست. بلکه در دنا 
بسیار صبر کننده‌ی دیگری هم وجود دارد. که انشاء الله من هم در ردیف 
آنها قرار خواهم گرفت. که در این جمله آن جناب ی تمام شوائب فخر و 
تکبر و خودپسندی و خودپنداری را خاتمه داده تواضع و انکساری نهایی 
و۱ 

از این موضوع چنین درس داده می‌شود که انسان در هر معامله‌ای هر 
چند که بر خود اعتماد داشته باشد امّا نباید به بانگ پلندی ادعا کند که 
باعث غرور و تکبّر شود و اگر در جایی نیاز به چنین گفتاری پیش بیاید. در 
الفاظ باید این را مراعات کرد که در آن به جای خود. اظهار اعتماد بر خدا 


۱-روح المعانی. 


معارف القرآن ۹۵.۰ ۲ 
سس سس تست 


باشد و تا حد امکان دامن تواضع را از دست ندهد. 

فلما اسلما» پس وقتی که آن هر دو خم شدند؛ «اسلم» به معنای خم 
شدن و مطیع و رام شدن است. به این مطلب که وفتی آنان در برابر دستور 
خدا خم شدنده یعنی؛ پدر به اراده‌ی قربانی کردن پسر؛ و پسر به آراده دیح 
شدن سر تسلیم فرود آوردند. در اینجا لفظ «لما» (وقتی که) به کار برده 
شا هرا ان مکزی تشه هی متام تیال نکر که وق که این 
واقعه افاق افتاد چه شد. از آن اشاره به این است که این اقدام فدا کاری تا ان 
حد عجیب و غریب بود که الفاظ نمی توانند کیفیّت کامل ان را بیان کنند. 

از بعضی روایات تاریخی و تفسیری معلوم می‌شود که شیطان تا سه 
مرتبه خواست تا که حضرت ابراهیم را از اراده خودش باز دارد که در هر 
نوبت حضرت ابراهیم به او هفت تا سنگریزه زده او را راند و امروز در 
میدان منی برای یاد آن کار پسندیده جشن سنگریزه زنی بر جمرات ثلاث 
برگزار می‌شود؛ سرانجام وقتی که پدر و پسر برای انجام این عبادت 
بی‌سابقه. در قربانگاه رسیدند. حضرت اسماعیل به پدرش گفت که پدر 
جان مرا محکم ببند تا که زیاد حرکت نکنم؛ و لباسهایت را هم از من‌باز پداره 
تا این که خون من بر آنها نیفتد. و از ثواب من کاسته نشود و علاوه بر این 
مادرم وقتی خون را ببیند بیشتر غمگین می‌شود. و کاردت را بسیار نیز بکن؛ 
و آن را بر گلویم به سرعت بمال تا که به سهولت روح من خارج گردد؛ زیرا 
مرگ بسیار سخت است و هرگاه به نزد مادرم رسیدی سلام مرا به او برسان؛ 
و اگر خواستی که پیراهن مرا به نزد او ببری پس آن را ببر شاید از ان تسلی 
حاصل کند با شنیدن این الفاظ از یگانه پسری بر قلب پدر چه می‌گذرد. اما 
حضرت ابراهیم لا کوه استقامت قرار گرفته چنین پاسخ می‌دهد که پسر 
جان تو در اجرای دستور خدا به من چه کمک خوبی هستی؟ این را گفته. از 


ات 2 ی 
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و تله للجبین 4 او را بر پیشانی خوابانید. در خصوص آن از حضرت 
ابن عبّاس چنین منقول است که او را بر پهلو چنان خوابانید که یک کناره 
پیشانیش بر زمین افتاد!" و باتوجه به معنای لغوی؛ این تفسیر راجحح‌تر 
است؛ زیرا که جبین در لغت عرب به دو کناره پیشانی گفته می‌شود. و به 
سمت وسطی پیشانی. جبهه می‌گویند؛ از این جهت حضرت حکیم الامة 
تهانوی آن را به خوابانیدن بر پهلو ترجمه کرده است. اما بعضی از مفرین 
دیگر مطلب آن را چنین بیان کرده‌اند که او را بر روی زمین خواباند؛ به هر 
صورت. در روایات تاریخی علّت خوابانیدن او به این شکل را این بیان 
کرده‌اند. که در بدو امر حضرت اپراهیم او را راست به پشت خوابانیده بود. 
نا هرن خفل ار فراودادن کاری کری ستضرت فیتاعا سرت 
نمی‌شد؛ زیرا خداوند به قدرت کامل خویش باره‌ای از مس را در میان 
حایل کرده بود. در این هنگام خود پسر فرمود که: پدر جان مرا بر روی 
بخوابان؛ زیرا وقتی که بر سر روی من نظر می‌اندازید. شفقت پدری جوش 
می‌زند و گلویم به خوبی بریده نمی‌شود؛ و علاوه بر این نگاه من به کارد 
می‌افتد و من‌هم وحشت می‌کنم چنان‌که حضرت ابراهیم ی او را بر روی 
خوابانده کارد بر حلقومش گذاشت"". والله اعلم. 

" و ادینه ان یا ابراهیم قد صدقت الرویاک و ما به او ندا دادیم که ای 
ابراهیم مصداق خوابت را محّق نمودی؛ یعنی آنچه شما می‌بایستی در 
اجرای‌دستور خدا می‌کردید.کردید و دران از طرف خودکوتاهی نکر دید: 
و در خواب هم فقط این را به او نشان داده بود که حضرت ابراهیم بر گلوی او 
کارد را می‌گذارد اینک این آازمایش تکمیل شد. لذا اکنون او را رها کن. 


(- مطهری. ۲-مظهری. 
۳ تفسبر مظهری و غیرد. 


معارف التر آن ۲ #۵۰ یط 


انا کذلک نجزی المحسنین» - ما به مخلصان؛ چنین پاداش خواهیم 
داد. پعنی هرگاه بنده سر تسلیم را در جلو دستور خدا خم کرده پرای فدا 
کردن تمام جذبات خود. آماده می‌شود ما هم او را سرانجام از مشقت 
دنیو ی نحات می‌دهیم و اجر و واب آخرت را هم در نامه‌ای اعمال او 

۶و فدینه بذبح عظیم 4 -وما در عوض دبح بزرگی دادیم. در روایات 
آمده است که حضرت ابراهیم ی با شنیدن صدایی از آسمان به سوی آن 
لکاه ردقنا که وت جبرئیل با یک قوج ایستاده است و از بعضی 
روایات دیگر معلوم می‌شود که این‌همان قوج بود که هاپیل پسر آدم آن را به 
فربانی تقدیم داشته بود. واللّه اعلم 

به هر حال این قوج بهشتی به حضرت ابراهیم نی عطا گردید. و او بنا 
به دستور خدا آن رابه جای پسرش قربان کرد و بدین؛ ذبیحه‌ی عظیم به این 
خاطر گفته شده که آن از طرف خدا آمده بود. و در قبول بودن قربانی آن 


۰ 0 ی ۱1 


آیا ذییج حضرت اسماعیل بود یا حضرت اسحسق 

در بالا ایات را با توجّه به این؛ تفسیر کردند که آن پسری که حضرت 
آپراهیم به ذبحش دستور داده شده بود حضرت اسماعیل لح بود. اما در 
حفیقت در این باره مفسّرین و مورخین با هم اختلاف شدیدی دارند از 
حضرت عمر؛ حضرت علی؛ حضرت عبدالله بن مسعود. حضرت عبّاس؛ 
اس که ر ا تا ی امس و کم 
مقاتل. زهری و سذی منقول است که آن پسر حضرت ابراهیم» حضرت 
اسحق بود. و برخلاف این از حضرت علی» حضرت ابن عبّاس؛ حضرت 


۱- نقسیر مطهری و غبرد. 


ابا مات سورة الصَششت 
ا یی یه ی سح رها 


عبداللّه پن عمر: حضرت ابوهریره: ابوالطفیل؛ سعید بن المسیب. سعید پر 
9 حسن بصری: محاهد حضرت عمر بن عبدالعزیز شعبی : محمّد پن 
داده‌اند. و حافظ ابن کثیر و غیره قول دوم را اختیار کرده قول اوّل را به شدّت 
رد نموده‌اند و در اینجا نسبت به دلایل فریقین تبصره‌ی کامل ممکن یست. 
اما با توجه به اسلوب بیان قرآن و قوت روایات. چنین معلوم می‌شود. آن 
پسری که حضرت ابراهیم به ذیح کردنش دستور داده شده بود حضرت 
اسماعیل نج بود. به دلایل مندرج در ذیل. 

۱- قرآن بعد از نقل کل داستان فرمود که: و بشرننه باسحنق نبیا من 
الضنلحین # ( که ما او را با اسحاق که نبی و از نیکان است. بشارت دادیم) از 
این؛ به وضوح معلوم می‌شود. که پسری که به قربانی او دستور رسبده بوده 
علاوه بر حضرت اسحلق کسی دیگر بود؛ و مژده‌ی حضرت اسحلق پس از 
وأقعه‌ی قربانی او داده شده بود. 

۲- و در این بشارت حصرت اسحلق آمده است: که او پیامبر است و 
نیز در یه دیگر آمده است که با تولد حضرت اسحق این بشارت هم آمده 
که از او حضرت یعقوب متولد می‌شود. کما قال فی آبه‌ی ۱سوره‌ی هود 
۶ قبشسرننها باسحلق و من وراء اسحلق یعقوب4 و مطلب واضح آن. این است 
که آو تا دیر زنده می‌ماند تا این که او دارای اولاد می‌شود. پس چگونه 
می تواند امکان داشته باشد که به ذبح او در طفولیت دستور داده شود و اگر 
متو حه می‌شد که او تاکنون به مقأم نیو ت نایل نیامد هه هنشت ای و 
حضرت یعقوب مقذر است. لذا با وجود ذبح بر او موت عارض نمی‌شود. 
و ظاهر است که این نه امتحانی است بورگ و نه حضرت به انجام دادن آن. 


معارف التر آن ۴ ۵ ۳ 


حضرت ابراهیم کاملا بفهمد که این پسر من با ذبح شدن کلاً از بین می‌رود؛ و 
صدق می‌کند؛ زیرا که خداوند به نبوّت او و زنده ماندنش هیچ‌گونه 
پیشگویی نفرموده بود. 

۳- از بیان قران معلوم می‌شود که ان پسری که به حضرت ابراهیم 
نسبت به دیح کردن او دستور رسیده بوده او نخستین پسر حضرت ابراهیم 
بود؛ زیرا او به هنگام هجرت از وطن به یک پسر دعا کرده بود. و در پاسخ به 
آن دعاء به او بشارت داده شد. که در خانه او یک پسر حلیم متولد می‌شود؛ 
و باز نسبت به همین پسر گفته شد که وقتی او به سنی رسید که با پدر رفت و 
آمد کند؛ در حق او دستور دبح رسید و تمام این وقایم مسلسل نشان 

۱ ؟ ی ۰ اش : ۱ 
می‌دهند؛ که آن پسر نخستین پسر حضرت ابراهیم ی بود. و از این طرف 
است. و حضرت اسحلق پسر دوم اوست. و پس از این؛ در این شبهه بافی 

۴- این امر هم تقریباً طی شده است که این واقعه قربانی پسر. در دور 
وبر مکه‌ی مکرمه واقع شده بود؛ بنابراین مرتب در اهل عرب به هنگام حح. 
قربان کردن رایج است و علاوه بر این شاخهای آن قوچی که برای حضرت 
ابراهیم در قدیه پسرش از جنت داده شده بود تا چندین قرد در دیوار کعبه 
آویزان بودند. که حافظ ابن کثیر در تأیید این چندین روایت نقل نموده 
است. و نیز از حضرت عامر شعبی هم نقل کرده که من خودم آن , شاخها را 
در کعبه دیده‌ام!۲ 

ی ان ی 


4 
1 


اساسا ۵۵ سورة ال ِ 


آتش زدگی افتاد. آنها سوختند! ۰ اکنون واضح است که در دورو بر مکه‌ی 
مکرّمه حضرت اسماعیل سکونت داشت. نه حضرت اسحلق. لذا کاملا 
روشن است که دستور ذبح متعلّق به حضرت اسماعیل ی بود؛ نه حضرت 
اسحلق, امّا آن روایات که در آنها از عذه‌ی زیادی از صحابه و تابعین آمده 


آویزان بو دید تا این که وفتی که در زمان حجاج بن یوسب در کعه 


که آنها حضرت اسحق را ذبیح قرار داده‌اند. حضرت حافظ ابن کثیر در حق 
آنان نوشته است که: 

«خدا بهتر می‌داند» ولی در ظاهر معلوم می‌شود که این همه اقوال از 
کعب الاحبار ما خود است. که وقتی او در زمان حضرت عمر ایمان اورد. 
شروع کرد به پیان کردن سخنان کتب گذشته. حتی بسا اوقات حضرت عمر 
هم به صحبتهای او گوش می‌داد و از این؛ دیگران هم فرصت یافتند و 
صحبتهای او را گوش کرده به نقل آنها پرداختند؛ در این روایات هر نوع 
سخن رطب و یابس جمع بود؛ و این مت به کوچکترین حرف از این صحبتها 
ری ۳ 

و این سخن حافظ ابن کثیر بسیار به عقل نزدیک‌تر است؛ زیرا که ذبیح 
قرار دادن حضرت اسحق مبتنی بر روایات اسرائیلی است. چرا که یهود و 
نصاری او را ذبیح قرار می‌دهند چنان‌که این واقعه در باثبل موجود. به این 
الفاظ چنین بیان شده است که: 

بعد از این سخنان. چنین افاق افتاد که خدا ابراهام را آزمود. و به او 
گفت: ای ابراهام. او گفت حاضرم. آنگاه او گفت تو پسرت اضحاق را که 
بگانه پسر تو است او را دوستی داری بردار به ملک مورباه برود در آنجا او 
را در کوهها بر کوهی که من تو را نشان می‌دهم به صورت قربانی سوختن ندر 


ی تحت 


۲-اين کثیر ج ۴ ص ۰۱۷ 


3 و 6۶ لا 


۳ 
ره 
دیده‌ی انصاف دیده شود: و تحقیق به کار رود به صراحت معلوم می‌گردد: 
که بهود در اینجا تعصب به کار برده. در عبارت تورات تحریف کرده است؛ 
زیرا در عبارت مذکور کتاب پیدایش: جمله «یگانه پسرت» نشان می‌دهد 
5 و ۱ یک اف ود بگانه 
و ین در ۳۳ 

که یگانه پسرت بود؛ از من دریغ نفرمودی!" 
تس 
0 
اسحلق یگانه پسر حضرت ابراهیم عْ نبوده و یگانه پسر غیر از حضرت 
اسماعیل نمی تواند بر دیگری اطلاق شود؛ زیرا چندین عبارت دیگر خود 
بویا ی کاس ۵ ار 
جلو تر از حضرت اسحق بوده است. ملاحظه فرمایید. و از همسر اپراهام 
ساری: فرزندی متولد نمی‌شد. و او کنیز مصری داشت که هاجر نام داشت. 
و او پیش هأجره رفت و او باردار شد و فرشته‌ی خداوند گفت: تو حامله 
هستی. و از تو پسری متولد می‌شود نام او را اسماعیل مقرّر کن؛ وفتی که از 
اپراهام و هاجره این پسر متولد شد ابراهام هشتاد و شش سال عمر 


نیزر نات ا شرف تساه 


داشت 


بو خدا به ابراهام گفت که: ساری؛ همسر تو است از او هم به تو پسری 
می‌بخشم: آنگاه ابراهام سرنگون شد» و : یله تهدل کفت: که ابا از 


لا شین ۲۲ 
۳ پیدایش باب ۱۰ آیات او ۴ و ۱۰. 


جحپ«+«-«-«۰ص-ص-«-۰-۰-۰بب پصسصپبپسصپصپصپرپصص ۳ 


پیرمردی صد ساله پسری متولد می‌شود و آیا ساری در نود سالگی بچه به 
دنیا می‌آورد؟ و ابراهام به خدا گفت که ای کاش اسماعیل در حضور شما 
زنده بماند. آنگاه خدا فرمود پقینا به همسر تو ساره از تو پسر متولد 
می‌شود. که ی 

سپس تولد حضرت اسحلق لا ی را چنب. ی وفتی 

ات ان ِِِِ از او متولد ناهام سل سیر ور 17 

ین عبارات به صراحت معلوم می‌شود که حضرت اسحق از 

چهارده سال کوچک‌تر بود. در این مذت چهارده سال 
حضرت اسماعیل ع یگانه پسر او بوده و برعکس بر حضرت اسحق بثز 
هیچ‌گاهی چنین زمانی نیامده که یگانه پسر پدرش باشد. بعد از این وقتی که 
ذکر فربانی پسر در باب بیست و دوم کتاب پیدایش می‌آید. در آنجا لفظ 
یگانه پسر خود گواهی می‌دهد. که مراد از آن حضرت اسماعیل تا است؛ 
و بهودی بر آن لفظ «اضحاق» را به این خاطر اضافه کردند تابه جای 
بنی اسماعیل این فضیلت برای بنی اسحلق ثابت گردد. 

علاوه بر این در همین کتاب «پیدایش بائبل» در جایی که نسبت به 
تود حضرت اسحلق به حضرت ابراهیم مژده داده شده اين‌هم آمده ‏ ی 
که تا من او را (حضرت اسحاق) برکت می‌دهم که از نسل او اقوام به 
وجود می آید!۳. 

اینک ظاهر است. پسری که قبل از تولد او پیشگویی شده که او دارای 
فرزند می‌باشد و از او اقوام به وجود می‌آید. پس چگونه نسبت به او دستور 
داده می‌شود که او را قربان کنند؛ از این هم معلوم می‌شود که این حکم هم 


داش ۳ 


تاش ۱ حرط 
۳- یداش ۱۷ ٩‏ 


معارف الق آن 0 اسلا 


و هه تاه ترا اس یاه و 
است. پس از ملاحظه عبارات مذکور «بائبل» می‌توان مقایسه کرد که این 
خیال حافظ ابن کثیر تا چه حدی صحیح است که می‌فرماید: 

«در کتب مقس بهود به صراحت آمده است که وقتی حضرت 
اسماعیل متولد شد. حضرت ابراهيم ٍ به سن هشتاد و شش سال رسیده 
بود؛ و هنگامی که حضرت اسحلق متولد شد. سن‌او صد سال بود؛ و نیز در 
کتاب‌های آنها مندرج است که خداوند به حضرت ابراهیم دستور داده بود 
که یگانه پسر خود را ذیح کند و در نسخه‌ی دیگر به جای یگانه پسر 
نخسنین پسر آمده است» پس بهود در اینجا لفظ اسحی را از طرف خود از 
روی تعضب اضافه کرده است؛ و برای تصحیح و دزست قرار دادن آن؛ هیچ 
جوازی وجود ندارد؛ زیرا این خود مخالف با تصریبحات کتاب‌های خود 
آنهاست. و اين لفظ را بدین خاطر اضافه کردند که حضرت اسحق جد 
امجد آنهاست. و حضرت اسماعیل جد بزرگوار اعراب است؛» پس بهود از 
روی ضدّیت و حسد این لفظ را اضافه کرده‌اند؛ و اکنون معنای یگٌانه را 
ی از با ی کیتت کو آ تار گنه سس که تن وی و نانز 
زیرا حضرت اسماعیل و والده او در آن زمان آنجا نبودند (لذا می توان به 
این معنی حضرت اسحق را هم یگانه پسر دانست)؛ ولی این تأویل کاملا 
اشتباه و باطل است؛ زیرا یگانه به آن پسری می‌گویند که پدر جز از او پسر 
فیگرقن ند اشته با شد ۱۱ 

حافظ ابن کثیر این را هم نیز نقل کرده که یکی از علمای بهود در عهد 
خلافت عمر بن عبدالعزیز مسلمان شد. حضرت عمر از او پرسید که 
حضرت ابراهیم ی به ذیح کدام یک از پسرانش دستور داده شده بود. او 
گفت به خدا قسم ای امیرالمومنین که آن حضرت اسماعیل است و یهود 


۱- تفسیر این کثیر ص ۱۴ جلد ۴. 


لیا ۹2۹ یت 
___ _ 2 


این را کاملاً می‌دانند. امّا آنها بنا پر حسدی که با شما عربها دارند. چنین 
کی ۱ 

و من ذریتهما محسن و ظالم لنفسه مبین» و از نسل این دو بعصی 
خوب هم هست و بعضی چنین هست که خود را به ضرر می‌رساند؛ و بد 
وسیله‌ی این آیه آن زعم باطل بهود رد گردید. قرار گرفت که مطلق اولاد 
انبیا نودن را برای نجات کافی می‌دانستنده اين آیه به روشنی بیان نمود که 
تعلّق نسبی مردم صالح و نیک برای نجات کافی نیست: پلکه اصل مدار ان 


و لقذ مننا غلی شوسی و هنرون (۱۱۴) ونجیننهما وقزمهما من 


و ما احسان کسرديم بسر مسوسی و هارون. و نجات دادیم آن دو تا و قومشان را از 


الک رب السعظیم (۱۱۵) وف صرنل فکانوا همانغبین 4۱۱۶ 


کی اک نناک کشت وی آزتیا سب شسب‌دند آن‌ما غسالب. 


و تینما النکتنب السمستبین ۷ ضدیْنهُما الصر ط 


و دادیم بسه آن دو تسساکستاب وافسسح. و راهسنمایی کسردیم آن‌ها را یسه راة 


ال مستقيم 4۱۱۸و ترکنا غسلنهما فی الأخرین (*۱۱) سلم 


راست. و بساقی گس ذاسستيم پر آن‌ها در پس مساندگان. که ستللام ساد 


عسلی‌فوسیژهنژون 4۱۲۰۸ ان‌اکذلكف‌نخزیالمخسنین ۱۲۱) 


پسیر مسسوسی و هس‌ارون. مسا چس‌نین پس‌ادالس مستي‌دهيم پسه نسیکوکاران. 


ااص ۱۸ جلد ۴. 


تعارف الق رآن ۱ 50۵۱۰ یط 


انهما من عبادنا لْمومنینْ (۱۲) 
به تحقیق هستند آن دو تا از بندگان ایمان‌دار ما. 


خلاصه‌ی تفسیر 

و ما بر موسی و هارون (عیق) هم احسان کردیم (که به آنها نبوّت و 
کمالات دیگر عطا کردیم) و ما آن دو تا راو قوم آنها (بنی اسرائیل) را از 
غم بزرگی (از مشفتهای از ز جانب فرعون) نجات دادیم و ما به همه انها (در 
مقابل فرعون) کمک کردیم پس (سرانجام) اینها غالب شدند . (که فرعون 
عون هیواز دا راکوت فرار کشت اوه زیی اف رش 
فرعون) آز دو تا را (موسی لیذ ) را اصالتاً و هارون را به طور تبعی) کتاب 
روشنی دادیم: (مراد از آن تورات است که در آن احکام روشن الهی مذکور 
بود) و ما آنها را به راه راست پرقرار داشتیم ( که اعلی‌ترین پایه‌ی آن این 
است که آنها را نبی معصوم قرار دادیم) و ما برای آن دو تا مدّت درازی در 
میان فرزندانشان این آمر را باقی گذاشتیم که «سلام باد بر موسی و هارون» 
(چنان‌که با نام آن دو تا بزرگوار تا امروز ط گفته شده است) ما به مخلصان 
چنین پاداش می‌دهیم ( که انها را مستحق دعا و ثناف رار می‌دهیم) یقینا 1 
دو تا از بندگان با ایمان (کامل) ما بودند (بنابراین هم پاداش کامل عطا شد.) 


معارف و مسایل 
در این آیات داستان حضرت موسی و هارون بیان شده است. و این 
داستان در موارد متعذدی با تفصیل گذشته است. و در اینجا به آن. فقط 
اشاره‌ای شده است. و هدف اصلی از ذکر آن در اینجا چنین نشان دادن 


اسلسا ۱ #۵ سوره الضشت 
خود را بر موسی و هارون دکر نمود و انعام الهی پر دو قسم است. یکی 
مت بعن استفاده دادن که و لقد منثا علی موسی و هارون ٩‏ به آن اشباره 
میگ ات دوم منفی یعنی نجات از حسادت که در آیات 0 ۳ 
و به تفصیل: بحت یله استتت؟ و مفهوم آیات از خلاصه‌ی تقسیر واضح 
وانال یاس لمن الفزسلین 4۱۳۳ |ذق ال لقومه الاتستقون (۱۲۲) 
و به تحقیق که هست الباس از رسولان وقتی که گفت به قوم خود که آبسا نسما نمی ترسید. 
آنذغون بُغلاو تذرون أخسن الخلقین (4۱۲۵ اللْد کم و زب 
ایسا سی‌خوانید بعل را ومی‌گذارید بسهترین آفریننده را؛ که خداست رب شما و رب 
بتکم الاژدین 4۱۲۶۸ فک بو ف انم لمخضزون (۱۳) 
آباء و اجداد گذشته شما. پس تکذیب کردند او راه پس آنسها دستکیر نسده خواهند آمد. 


الاعسبادالله ال مخلصین 4۱۳۸۶ ونر کُناعلله فی‌الأضرین (۱۳۹) 


مر کسانی که بندگان برگزبده خدا هستند. و باقی گذاشتيم سر آو در بازماندگان. 


سللج‌علی | باسین 4۱۳۰۸ کذ لك نجزی الَمخسنین (۱۳۱ 


که سلام باد بر الیاس. هم‌چنین باداس می‌دهيم به نیکوکاران. 


بو 


خلاصه‌ی تفسیر 
و الیاس (ع) از انبیای (بنی‌اسرائیل) بود (واقعه آن زمان او را ذکر 
کنید) که به فوم خود (بنی اسرائیل که مبتلا به بت‌پرستی بودند) فرمو د که 
ایا شما از خدا نمی ترسید. ایا شما «بعل» را ( که نام بتی بود) می پرستید و 
عبادت او را می‌گذارید. که اعلی‌ترین آفریننده است؛ (زیرا که بعضی از 
مردم دیگر تنها پر تحلیل و ترکیب بعضی چیز قدرت دارند و آن هم قدرت 
عارضی در صورتی که او بر ایجاد همه‌ی اشیا از عدم به وجود؛ قدرت 


تعارف الشر ان ۵ #۵۱۲ لا 


د 


ند: باز کسی دیگر نمی‌تواند رو وح در چیزی بدمد. و نمی تواند در هب 
جیز جان بینذدازد؛ و اوست) معبود بر حق (و) پروردگار شما و پروردگار 
را شما؛ هی پس پس آنها: (در این اذعای توحید) او را 
زکذ بب کردند پس در اثر زشتی این تکذیپ) آنها (در عذاب آخرت) 
دسگیر خواهند شد؛ مگر کسانی که بندگان خاص خدا (یعنی با ایمان) 
شیاین ر که آنها در اجر و ثواب می‌باشند) و ما برای الیاس در بازماندگان (تا 
مدّت طرلانی) این را باقی گذاشتیم که بر «الیاسین» (که نام حضرت الیاس 
ارب وه نفک بارش 
دعا و نا قرار می‌دهیم.) یقیناً او از بندگان ایمان‌دار (کامل) ما بود. 


معارف و مسایل 
حضرت الباس 1 
ون باب. حهارمین داستان حکایت حضصرت الیاس عا هن 
ست و کر شده است که پیش از تفسیر آیات نسیت به حضرت‌الیاس ‏ 
نعبومأتی چنذ در ذیل درح می‌گردد. 
در قرآن کریم نست به حضرت الیاس. در دو مورد بحث شده است. 
از 
فقط نام گرامی او در ثهرست اسامی انبیاء طهتع هل آمده بود؛ و از او داستانی 
و تا ی ر اینجا داستان دعوت و تبلیغ او اما به اختصار د کر 
سك 6 آسیست: 
چرن احوال حضرت الیاس علی در قرآن با تفصیل ذکر نشده است و 
+ در احادیت ی ذکری به میأن اه استاه: بنابراین نسبت به 
آن جناب تیا در کتب تفسیر اقوال گوناگون و روایات مختلفی دیده 
می‌شود که پیشتر آنها از روایات بنی اسرائیل مأخوذ است. - گروه قلیلی 


از مفّر ین گفته‌اند که < الیاس 2 نام دوم حضرت ادریس است. و در سباد 
این دو شخصیت هیچ فرقی نیست. و بعضی دیگر چنین هم گفته‌اند که 
حضرت الیاس و حضرت خضر با هم یکی هستند(!" 

اما محققین این اقوال را رد نموده‌اند قرار داده‌اند و فران کریم هم 
حضرت الیاس و حضرت ادریس را به طور جداگانه به گونه‌ای ذکر فرمو دد 
که مجالی برای یک گفتن آنها. باقی نمانده است. بنابراین حافظ ابن کثیر در 
تاریخ خود همین را ترجیح داده که هر یکی جداگانه رسولی است"" 


مقام و زمان بعت او 


این سوضوع هم از قرآن و حدیث معلوم می‌شود که حصر بت 

الیاس 1 کی 7 و 
مق هستند که او پس از حضرت حزرقیل ءحْه و قبل از حضرت الیسع عبت 
در بنی اسرائیل مبعوث شده است. و این زمانی است که در خلفای حضرت 
سلیمان به علت بدکاری اختلاف واقع شده و سلطنت‌شان به دو قسم منفسم 
تیه نواده که کر وهی بهوداه يا بهودیه. گفته می‌شد. که مرکزشان در بیت 
المقدس بود و به گروه دیگر اسرائیل که پایتخت آنها سامره (نابلس فعلی ) 
بود حضرت الیاس در منطقه «جلعاد اردن» متولد شده بود؛ و قو ان فان 
پادشناهی که در ملک اسرائیل فرماندار بود در «بائبل» به نام اخی ار 3 
4 0 ی 
«ایزبل» پرستار بت «بعل» بود و او در اسرائیل به نام بعل قربانگاه سز ی 
ساخت. و تمام بنی را بر راه بت‌پرستی قرار داد و به حصرتب 
لا از طرف خدا ماموریت رسید. که او در این منطقه تشریف . ده 


۱ درستور ص ۲۸۵ و فا ۵. 


۴۲ نداد جح اص ۳٩۹‏ ۳. 


معارف القر آن 4۵۱۴ اس 


تعلیم توحید را گسترش دهد و اسرائیل را از بت‌پرستی باز دارد. ملاحظه 
2 
درگیری با فوم 

انبیای دیگر هم با قوم خویش با درگیری شدیدی مواجه شدند. و 
چون قرآن کریم کتاب تاریخی نیست. بنابراین به جای اين که درگیری را به 
طور مفصل بیان کند. فقط بر آن مقدار اکتفا می‌نماید که موجب عبرت و 
موعظه ما شد. یعنی این که قوم آو را تکذیب کرد: غیر از چند بنده‌ی 
مخلص. کسی دیگر به او ایمان نیاورد لذا در آخرت آنها به سرانجام بدی 
مو اجه خواهند شذ. 

بعضی از مفسّرین در اینجا احوال مفصّل این درگیری را بیان نمو ده‌اند 
که از میان تفاسیر رایج امروز؛ تفصیل مبسوط این درگیری» بیشتر در تفسیر 
مظهری به حواله‌ی بغوی نقل شده است. وقایعی که در ان ذکر شده تقریبا 
زا با رد است. و در تفاسیر دیگر هم بعضی از این وقایع به 
مخت وهی هر شوه عقب الا عای که لب زوا راک ان تاو 
روایت می‌کنند نقل شده است. و انچه از تمام این روایات به صورت 
خلاصه و قدر مشترک بر می آید این است. که حضرت الیاس ی پادشاه 
آسرائیل اخی‌اب و قوم او را از پرستش «بعل» بازداشته. به توحید دعوت 
داده است. و غیر از چند نفر حق‌پسند کسی بر دعوت او لبیک نگفت. بلکه 
کوشیدند که آن جناب را به انواع مختلف پریشان کنند. حتی که اخ ی آب و 
همسرش ایزبل برای از بین بردن او توطثه به کار بردند؛ و آن جناب از دست 
آنها به غاری دور افتاده پناه برد و تا مت طولانی در آنجا مقیم شد و سپس 
دعا کرد تا که مردم اسرائیل به تحط‌سالی مواجه شوند. و او برای ازاله این 


۷ تسیز این جر بر ۵۳ جلد ۲۳ ۳ ص‌ ٩‏ لد ۴ - و تعسر مظهر ی ص ۱۳۴ جلد ۸ و 


و ۳ 


الا ۵۱۵ ۱ سورة الصفلت 


فحط سالی: معجزاتی به آنها نشان دهد تا شاید به این شکل: ایمان پیاورند. 
چنان‌که آنها در قحط‌سالی شدیدی مبتلا شدند. 

" سپس حضرت الیاس یه بنابر دستور خداء با اخی‌اب ملاقات کرد و 
به او گفت که این عذاب در اثر نافرمانی خداست. و اگر.شما اکنون هم باز 
بهترین فرصتی است. که شما می‌گویید که معبود شما «بعل» در اسرائیل 
چهار صد پیامبر نبی دارده شما در یک روز همه آنها را پیش من جمع کن 
آسمانی قربانی هر کدام یکی را از منو آنها خورد دین‌او بر حق است. تمام 

چنان‌که همه آنها به مقام «کوه کرمل» جمع شدند انبیای دروغین 
«بعل» قربانیهای خود را تقدیم کردند و از صبح تا ظهر به پیش «بعل» التجا 
کرد بر آن از آسمان آتش نازل شده آن را سوزاند. و با مشاهده آن مردم به 
سجده افتادند و حق برای آنها روشن شد اما پیامیرآن دروغین «بعل) هبو ز 
تسلیم نشدند لذا حضرت الیاس نی آنها را در وادی «تیشون» به فتل 
ما تساه 

پس ازاین واقعه باران زیادی بارید که تمام آن منطقه سیراب شد. ولی 
باز هم چشم همسر «اخی آب» یعنی «ایزبل» باز نشد. و به جای این که بر 
حضرت الیاس ایمان بیاورد برعکس با او دشمن شد و خود را برای فنل 
حضرت الیاس آماده کرد حضرت الیاس با شنیدن این توطثه از «سامربه» 
مخفی شد و پس از مدتی کوتاه در ملک دیگر اسرائیل یعنی «یهودیه» 
شروع به تبلیغ کرد زیرا به تدریج مرض «گوساله؛ پرستی در انجا هم شیوع 
پیدا کرده بود. پادشاه آن سرزمبن «یهورام» هم به دعوت او تسلیم نشد. تا 
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این که ار طبق پیشگویی حضرت الیاس ت تباه و نابود گردید. و پس از 
چند سال حضرت الیاس مجددا به اسرائیل تشریف آورد. و «اخی اب» و 
پسر او «خزیاه» ها دطوایت داد. امّا او حسب سایق به بد اعمالی 
خود ادامه داد. تا او هم شکار حملات بیرونی و امراض مهلک فرار گرفت 
آنگاه خداوند پیامبر خود را بازخواند. 


آبا حضرت الباس زنده هستند؟ 

موژخین و مفشرین این مسئله را که یا حضرت الیاس زنده است با 
وفات یافته. مورد بحث قرار داده‌اند. در تفسیر مظهری به حواله‌ی علامه 
بغوی روایتی طولانی بیان شده است و در آن آمده است که حضرت 
الیاس اج را بر اسب طلایی رنگی سوار کرده بر آسمان برده‌اند. و او هم. 
مانند حضرت تیش آستمانها ریده ات ۱۳۱ 

و 
کر ده‌است که از ز آنها هم معلوم می‌شود که که حضرت الیاس علیَه زنده است. از 
ال 
زمین به نامهای حضرت خضر و حضرت الیاس و دو نفر در آسمان به 
نامهای حضرت عیسی و حضرت ادریس تِی ۲۱ 

تا جایی که بعضی چنین مذعی هستند که حضرت خضر و حضرت 
الیاس در هر سال در ماه رمضان در مقام بیت المقدس جمع می‌شوند و زوزه 
۳۳ 

اما محففین مانند حافظ ابن کثیر این قبیل روایات را صحیح قرار نداده 


]- 


۴-قرطبی ج ۱۵ ص ۰۱۱ 


لس 5۵2۱۷ و رین 


و درباره‌ی آنها می نو بسد: 

«و هو من الاسرائیلات التی لا تصدق و لا تکذب بل الظاهر ان صحتها بییدة»۱۱) و 
یز فرموقه نت کهستنین زوابات از آنهااتقن کروه که باتضوت انا 
ملاقات به عمل آمده است امّا همه آنها قابل اطمینان نیستند. یا از این 
جهت که سند آنها ضعیف است. یا از این جهت که افرادی که این روایات به 
آنان منتسوب شنده است مجهول می‌باشند(۲. 

در ظاهر چنین معلوم می‌شود که نظریه‌ی رفع الیاس به آسمانها 
ما خوذ از اسرائیلات است» چنان‌که در بایان آمده است. که او جلو می‌رفت 
انیت کرد سمل کات و دی بی آنها را از هم جدا 
کردند و «ایلیاه» در اثر گردبادی به آسمانها رفت(؟ 

۳[ 
به زمین می آیند. چنانکه وقتی که حضرت یحیی لح مبعوت شد آنها در 
این اشتباه قرار گرفتند که او حضرت الیاس است. در انجیل یوحنا اسده 
است که آنها از او پرسیدند که تو کیستی؟ آیا تو «ایلیاه»۱" نیستی؟ او گفت 
تا 

چنین معلوم می‌شود که این قبیل روایات از کعب احبار و وهب بن 
منبه که از علمای ماهر علوم اهل کتاب بودند. در میان مسلمانان انتشار 
ره و گر نه در قرآن و حدیث هیچ دلیلی در این‌مورد وجود ندارد, که 
ین پا رفتن الیاس به آسمانها ثابت شود فقط روایتی در 

مستدرک حاکم آمده است که آن حضرت ت در راه تبوک با حضرت الیاس 


۱ البدایه و اللهایه ج ۱ص ۳۳۸ 
۲ اسدایه و النهایة ج ۱ ص ۲۳۹. 

۲-۳ - سلاطین ۲ - ۰۱۱ 

۴ - واضح باد که در باثبل نام حضرت الباس. ایلیاه آمده است. 
۵ بوحنا ۰۲۱۰۰۱ 
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ملاقات کرد اما این روایت به تصریح محدئین موضوع است. وعلامه ذهبی 
فرموده است که «بل هو موضوع قبح الله من وضعه و مااکنت احب و لا اجوز آن الجهل 
ببلغ بالحاکم الی آن یصحح هذا»۱۱. 

بلکه این حدیث موضوع است. نفرین خداوند بر کسی باد که این 
حدیث را جعل کرده است: من فکر نمی‌کردم که شخصی مانند حاکم نسبت 
به این سورد تا این حد ناا گاه باشده که این حدیث را صحیح قرار بدهد. 

خلاصه این که زنده ماندن حضرت الیاس از هیچ روایت معتبر 
اسلامی ثابت نیست. لدا راه درست در این باره ای ن است که مردم سکوت 
اختیار کنند. و درباره روایات اسرائیلی به تعلیم آن حضرت یه عمل شود 
که < نه آنها را تکذیب کنید و نه تصدیق. زیرا هدف موعظه و عبرت قران و 
ی اروت انم ایا پووشگ اش | بیه آلنه شمانه و مان آعن 

و تک نه تسیر ا نات ملاخظه تما بید: 

۶ اندعون بعلا؟* آیا شما گوساله را می‌پرستید؟ «بعل ی 
مختای شور الیو قوس ا یلاها در استضا ما قامری رود که فرم 
حضرت الیاس آو را معبود خود قرار داده بودند. تاریخ پرستش «بعل» 
بسیار قدیمی است. دز مناطق شام در عهد حضرت موسی ‏ ی هم از او 
پرستش می‌شد. و این از همه مقبول‌ترین معبود آنها بوده و شهر مشهور 
«بعلیک» شام هم به نام او نامگذاری شده بود» و بعضی می‌پندارند که 
تشهوزاهز ماو ها هم در اصل همان بعل است 

و تذرون احسر, الخالقین 4 (و بهترین آ فریدگار را رها می‌کنید) مراد 
از اخنه الخالعین خذاوند شعال اس ومطلب از امن الخالفین این تیک 
که معاذ اللّه وجود خالقی دیگر هم امکان دارد: بلکه این است که آن 


در منلو .و ۵ص ۳۸۹ 
۳ 


۲ قصص الثر آن ص ۲۸ جلد ۴. 


ص 


الط 6۵۱۹ وا اه تک 


معبودان کو چک که شما آنها را معبود قرار داده‌اید. خداوند از همه‌ی اینها 
عالی شأن‌تر است. (قرطبی) و بعضی از مفسشّرین گفته‌اند که خالق در اینجا 
به معنای صانع به کار رفته است؛ یعنی او از همه کارگران کارگرتر است؛ زیرا 
کار کاریگران دیگر فقط این است که در اجزای مختلف تجزیه و ترکیب به 
کار برده چیزی بسازند. و به وجود آوردن چیزی از عدم از توان آنها خارج 
است. و خداوند بر ایجاد از عدم قدرت و توان ذاتی دارند!". 


نسبت دادن صفت آفرینش به غیر اللّه جایز نیست 

در اینجا این امر قابل به تذکر است. که خلق به معنای آفررپدن است. و 
صفت مختص به ذات خداست. و نسبت آن به کسی دیگر جایز نیست. لذا 
انچه در عصر حاضر رایج شده است که مضامین اهل قلم و شعر شعرا و 
تصاویر مصوژان را آفریده‌ها آنها دانسته؛ و این صفت آنها را به عنوان 
خاه فیت باد مش کتتل این تایه و مازواست کسی هیک خر از دا 
نمی تواند خالق باشد. لذا به رشحات قلم آنها کاوش یا مضمون و غیره باید 
کفت به افریتش: 

فکذبوه فانهم لمحضرون (پس او را تکذیب کردند پس آنها 
مراد گرفت. قبلا گذشت که در اثر تکذیب حضرت الیاس فرمانروایان هر 
دو ملک «بهو داه و اسرائیل» از بین رفتند. و تفصیل این تباهی در تفسیر 
مظهری و کتاب سلاطین اول باب ۲۲ سلاطین دوم باب اول و تواریخ دوم 
باب ۲۱ کتاب «باثبل» میل‌کو ز اشسته: 


۱ 
ان 


باق انقر ان 


نعارف القر آن ی ۳۰ ۵ وس 


۱۲ عباد الله المخلصین در اینجا مخلصین به فتح لام مستعمل شده 
به معنای مردمان 0 است. یعنی ان کسانی که خداوند انها را برای 
اطاعت خویش و اجر و ثواب برگزیده است. لذا ترجمه‌ی آن به جای 
مُخلص: برگزیده مناسب‌تر است. 

#سلام علی آل پاسین4 الیاسین هم نام حضرت الیاس تیه اعراب 
بیشتر با نامهای عجمی یاو نون اضافه می‌کنند مانند سینین در سینا هم چنین 
در اینجا هم دو حرف اضافه شده است. 


انسة مسنْعبادنالمزمنین ۱۳۲ وان وطالمن الفزسلین (۱۳۳) 
بسسی‌کمان او از بسندگان مسومن ما بسود. واه تسحقیق که لوط هست از رسولان. 


از ن جنس و افسله اخضمعین (۱۳۲الاعسجوزا فی 
وقستی که نسجات دادیسم او را با اهل خانواده‌اش همه. مر یک پیرزن که ماند در 


انخبرین 4۱۳۵ نم دنا الاخسرین 4۱۳۶۸ و انکم للتفژون 
تیاوباندگان: بسساز از سیخ سس کستنديم دکتستران راء و تما مس یگدز ید 


علی‌هم مُضبحین ۳۷و بالیل أفلا تخقلون (۱۳۸ 


بر آنها به هنگام صبح. و هنگام شب آیا پس نمی‌فهمید. 


3 


خلاصه‌ی تفسیر 
و بقیناً لوط () هم از پیامبران بود (و آن حکایت و قابل به 
پاداوری است که) وقتی ما وی را با همه‌ی متعلقین او نجات دادبی محر 
پیرزنی (بعنی همسر او) که او در عذاب با ماندگاران باقی مانده. سپس نا 
همه‌ی آنها را ( که غیر از لوط و افراد خانواده او بودنده) هلاک کردیم ( که 


یس 


دصه‌ ی آنها در چندین مورد ی انشکت) و (ای ال شک شما بر (دیار ۳ 


سل ۹2۱ ور 


مساکن) آنها (در سفر به شام گاهی) به هنگام صبح و (گاهی) در شب 
می‌گذرید (و آثار تباهی آنها را مشاهده می‌کنید) پس ایا (در عين حال که 
نها را می‌بینید) باز هم در نمی بابید ( که سرانجام کفر چیست و هر کسی که 
در آبنده به کفر مبتلا شود نسبت به او همین هراس وجود دارد.) 

در این ایات در مقام ذکر واقعه‌ی پنجم از حضرت لوط بیان شده 
است. این واقعه در چند جا قبلاً هم ذکر شده است. لذا در اینجا نیازی به 
تفصیل نیست. در اینجا به اهل مکه به طور ویژه هشدار داده شد. که در سفر 
تجارت به شام شما بر آن منطقه از سوم شب و روز می‌گذرید. که این 
واقعه عبرت‌انگیز اتفاق افتاده است. اما باز هم از آن عبرت برنمی‌گیربد. 
ذکر شب و روز به صورت خاص از این جهت آمد که اهل عرب عموماً در 
این اوقات از اینجا می‌گذشتند. و قاضی ابوالسعود فرموده است. که این 
منطقه سلّوم در چنین جایی از راه قرار گرفته بود. که کوج کننده از آنجا به 
هنگام صبح؛ وارد می شدند. و هنگام شام از آنجا می‌گذشتند!۱. 


ی نا ملیرد (۳۹) اذابقالی الفلك المشخون (۱۴۰ 
و بسه 7 حقیو ده سونس هست از رسولان. وقستی که گر یخته رسسید بر کنستی پر. 


فساهم فکان من اذمذخضین ٩۱۴۱‏ فالتقمه اْخوت و هو 
پس طسلب قسرعه‌ان‌دازی کسرد. پس برآمد خنطاکار. پس لقمه کرد او را ماهی و او 


لب (4۱۳۲ ف لول انه کسان ف 1 نمسبحین (۱۴۳) تلبت فی 


مسلامت شسنده بسود. پس اسر نمی‌بود اینن که او باد می‌کرد ذات پاک را. می‌ماند در 


بسطنه السی یوم ببَعلون 4۱۲۴ فسننذانلهبالعراء وه وسقيم (۱۲۵) 


شکم او تا روزی که مردگان زنده شوند. پس انداختیم او را به میدان صاف و او مریض بود. 


۳۹۵ تغسسر ایو السعو د. 


الق 0۲۲ یل 


با غلیه شجرة من یفقطین (4۱۳۶ سل الی مان ی ۳۳" 
۱۱ فسعته کدی مراذیم اه اجه شون نک مدق ار 


از پزیذون 4۱۳۷ فاموا فمتغنلخ الی حین 4۱۲۸ 
یا پیش از آن. پس بقین آوردند. پس فرصت استفاده دادیم به آنها نا مدتی. 


خلاصه‌ی نفسیر 

و یقیناً یونس (ءْ#) هم از پیغمبران بود (و قصه‌ی آن زمان او را یاد 
آورید که) وقتی (او طبق دستور خدا بر عدم ایمان به آمدن عذاب بر قوم 
عویش ری قوش کیان فطا رس وهای کرک هی نار 
عذاب تمودار شدند. قوم به خاطر ایمان آوردن در جستجوی حضرت 
یونس قرار گرفتند» وقتی او را نيافتنده همه با هم مّفق شده در پیشگاه 
خداوند به گر ی و ی ی 
عذاب از آنها بررطرف شد. پونس ۲ ی به نحوی اطلاع یافت: | ز شرم بدون 
اجازه‌ی صریح خدا به اجتهاد خود به عوض رفتن به جای دور از جاپگاه 
خود گریخته دور رفت. در وسط راه به دریایی رسید که در آن کشتی پر از 
مسافر بود وقتی که به آن کشتی مملو رسید کشتی حرکت کرد و به طو فان 
برخورد کرد. صاحبان کشتی گفتند: در میان ما بک مقصّر تازه‌ای است که 
باید او را از کشتی جدا کرد؛ و برای مشخص کردن او همه بر این متفق 
شدند. که قرعه‌اندازی شود. پس یونس نی هم شریک قرعه قرار گرفت. 
پس در قرعه نام او مقضر قرار گرفت. یعنی نام او بیرون آمد؛ پس او خود را 
به دریا انداخت. شایذ ساحل نزدیک بوده است.؛ تا این که شنا کرده بدانجا 
برسد. لذا شبهه‌ی خودکشی لازم نمی آید) پس (وقتی که به دریا افتاد بنابر 
دستور ما.) ماهی او را (به طور صحیح و سالم) بلعید و او خود را (در آن 
وفت بنابر اشتباه اجتهادی خود) ملامت می‌کرد (اين شد توبه از ته دل و به 


سل ۵۲۳ 0 


زبان نیز با تسبیح و تحمید استغفار می‌کرد. چنان‌که در آیه‌ی ۸۷ سوره‌ی 
انیا آمده است که ۲ لااله الا انت سبحانك انی کنت من الظللمین») پس اگر او 
(در آن وقت) از تسبیح (و استغفار) کنندگان نمی‌شد تا قيامت در شکم آذ 
ماهی باقی می‌ماند: (با این مطلب که موفق نمی شد که از شکم آن یرون آیده 
بلکه غذای آن قرار می‌گرفت) پس (چون او تسبیح خواند و توبه کرد) ما 
(هم او را از ان حفظ کرده و أز شکم ماهی بیرون آورده)؛ او را در میدانی 
انداختیم (به ماهی دستور دادیم تا او را به ساحل اندازد کند) و و در آن 
زمان مضمحل بود؛ زیرا در شکم ماهی غدا و هوای منأسب نرسیده بود؛ و 
ما (برای جلوگیری از تابش افتاب) بر او درختی از نوع «کدو» روپانیدپم (و 
یک بز کوهی به او شیر می‌داد) و ما او رابه سوی یک صد هزار مردم يا پیش 
از این (در شهر نینوا به نزدیکی موصل) پیغمبر قرار داده فرستادیم؛ پس 
آنها ایمان آورده بو دند اوه به صورت اجمال به هنگام و اشاز 
عذاب. و پس از تشریف بردن یونس ع به سوی آنها دوباره به تفصیل) 
پس ما او را (به برکت ایمان) تا مذتی (مذت عمر او به خیر و خوبی) عیش 
دادیم. 
معارف و مسابل 

در این سوره آخرین واقعه حضرت یونس نی بیان شده است. ابن 
واقعه با تفاصیل متعلّق به آن, در آخر سوره‌ی پونس گذشته است. در آنجا 
قلا قفه که ۱۱ 

و خلاصه‌ی آن در بالا در خلاصه‌ی تفسیر آمده لذا نیازی به اعاده 
آن در اینجا نیست. الببّه درباره‌ی آیاتی امور ضروری چند در ذیل درح 
دق 

#و ان یونس لمن المرسلین» بعضی از مفسرین و مورخان بر این بحت 


۱-معارف القرآن ص ۲۴ ۵ جلد ۰۱ 


معارف القر آن ۱ ۵۲۴3 ابا 


کرده‌اند. که ایا حضرت یونس 3 قبل از واقعه‌ی ماهی رسول قرار داده 
شده بود. يا بعد از آن رأأی بعضی بر این است که او بعد از واقعه‌ی ماهی 
رسول قرار داده شد. اما از ظاهر اسلوب قرآن و بیشتر روانات راجح 
است که او از قبل بر مقام رسالت. فایز گردانیده شده بود. و واقعه‌ی ماهی 
بعدا انفای ااده ات 

7 اذ ابق الی الفلک المشحون 4 (وقتی که او گربخت به سوی کشتی پُر) 
لفظ ابق از اباق مشتق است که به معنای گریختن غلام و برده از نزد آقاست. 
و این لفظ راحق تعالی برای حضرت یونس بدین خاطر استعمال نمود. که 
او بدون انتظار وحی از جانب خدا؛ حرکت کرده بود و چجون انبیاسه 
بندگان مقرّب بارگاه الهی می‌باشند. و لغزش کوچکی از آنهاه موجب 
با زخواست شدید قرار می‌گیرد از این سبب این کلمه سخت به کار برده شد. 

فساهم» پس او در قرعه کشی شرکت کرد این قرعه کشی زمانی 
به کار برده شد که کشتی به وسط دریا رسیده با طوفان برخورد کرد. و به 
علّت سنگینی وزن» ترس غرق شدن پیدا شد. و چنین به تصویب رسید که 
یکی باید به دریا انداخته شود و برای تعیین آن شخص قرعه به کار رفت. که 
او چه کسی است. 
۱ حکم فرعه‌اندازی 

در اینجا این امر قابل یادآوری است که به وسیله‌ی قرعه کشی نه حفّی 
را می‌توان ثابت کرد؛ و نه کسی را می‌توان مجرم ثابت گردانید. و هم‌چنین 
اگر در میان دو کسی اختلاف باشد که این زمین ملک چه کسی است. 
نمی‌توان به قرعه آن را قضاوت کرد آری قرعه‌اندازی زمانی جاین پلکه 
بهتر است که کسی شرعاً اختیار کامل داشته باشد که از چند راه جایز: یکی 
را انتخاب نماید» اکنون او به جای این که با رضایت خودش کدام رأه را 
مشخص کند: قرعه انداخته, فیصله می‌کند. مثلاً کسی بیش از یک همسر 


اسلا 4۵۲۵ یج 


داشته باشد اختیار دارد که هر کدام یک را در سفر با خودش برد امّا اگر او 
به جای این که با اختیار خود این کار را بکند قرعه بیندازد بهتر است. تا که 
موجب دل‌شکنی کسی نباشد؛ چنانکه روش آن حضرت تلا چنین بود. 

در این واقعه حضرت پونس ی هم هدف این نبود که مجرمیت کسی 
را با قرعه ثابت کننده بلکه می‌توانستند پرای نجات کشتی یکی را در دربا 
بیندازند اما آن را با قرعه مشخّص کردند. 

# فکان من المدحضین 4 (پس آو مغلوب شد) «ادحاض» در لغت به 
معنای نا کام گردانیدن کسی است. با این مطلب که در قرعه کشی نام او پیرون 
امد؛ و او خود را به درا انداخت در اینجا نباید شبهه‌ی خودکشی را وارد 
کرد؛ زیرا امکان دارد ساحل چندان دور نباشد. و به اراده شنا و رسیدن به 
ساسا این فاوا کر وف اف 

#فلولا انه کان من المسَحین4 از این آیه این برداشت که اگر حضرت 
بونس 49۶ تسبیح نمی‌کمت آن مأهی تأ هیامت زنده می‌ماند. اشتباه است: 
بلکه مراد این است که شکم آن ماهی به جای قبر حضرت یونس قرار 
ی 2 

با تسبیح و استغفار مصائب زایل می‌کردند 

از این آیه این هم معلوم شد که در ازال‌ی مصائب و آفات؛ تسبیح و 
استغفار از اهمَیّت خاصی برخوردارند. در سوره انبیا گذشت. زمانی که 
حضرت یونس در شکم ماهی بود این کلمه را به طور ویژه می خواند. که 
۶ ۷ اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین #4 خداوند به برکت همین کلمه. 
او را از این آزمایش نجات داد و او از شکم ماهی صحیح و سالم بیرون آمده 
لذا از بزرگان پشت سر هم نقل شده است. که آنها به صورت انفرادی یا 
اجتماعی به هنگام مصیبت این کلمه را یکصد و بیست و پنج هزار بار 


می‌خوانند و به یمن آن خداوند آن مصیبت را زایل می‌گرداند. 


ی 5۵۲۶ یی 


در سنن ابی داود از حضرت سعد بن ابی وفاص روایت است که 
آن حضرت نف فرمود: دعایی راکه حضرت یونس 32 در شکم ماهی 
خوانده بود پعنی لاله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین» اگر 
مسلمانی آن را پرای هر مهمی بخواند. دعای او پذیرفته خواهد شد!". 

۶ فنبذنه بالعراء و هو سقیم (پس ما او رادر میدانی انداختیم و او در 
آن زمان مضحمل بود) العراء به معنای میدان بازی است که در ان درختی 
باشد. از بعضی روایات معلوم می‌شود؛ که حضرت یونس ی به علت 
ماندن او در شکم ماهی: در آن وقت. خیلی ضعیف بود؛ و بر بدنش موی هم 
باقی نمانده همه ریخته بود. 

# و انبتنا علیه شسجرة من یقطین4 (و بر او درختی از قبیل کدو رویانیده 
بودیم)؛ یقطین به هر آن درختی گفته می‌شود که تنه نداشته باشد. در 
روایات امده است که آن درخت کدو بود هدف از رویانیدن آن درخت. این 
بود» که حضرت پونس تَ از سایه‌ی آن استفاده کند. در این لفظ شجرة. 
نشان می‌دهد که خداوند آن را به صورت معجزه دارای تنه قرار داده بود. و 
یا درختی دیگر بود که آن کدو بر آن بالا رفته بود تا از ان سایه پیشتری 
حاصل شود و اگر نه تلها از کدو حاصل کردن سایه مشکل بود. 

#و ارسلنله الی مائة الف او یزیدون) (و ما او رابه سوی یکصد هزار نفر 
نا تن انس «مبر قرار داده فرستاده بودیم). در اینجا می‌توان این اشکال 
را وارد ساحب ده خداوند متعال علیم و خبیر است. او چه نیازی داشت که 
چنین شکُی اظهار کند که یکصد هرار یا بیش از آن مردم بودند؛ جواب آن 
این است که این جمله به مناسبت عموم مردم به کار رفته است. یعنی ۳1 
یکی از عموم مردم آنها را میدید می‌گفت که آمار آنها یکصد هزار یا از ان 


ختس ] (۲) 
که ست 


ات فرتی ۲- مظهری. 


بل 2۷ ۱ 


و حضرت تهانوی فرموده است که هدف در اینجا اظهار شک نیست. 
ی ۱ و ی 
ِ پس آمار آنها یکصد هزار بود. و اگر کسر به شمار آید. پس بیش از 
0 1 

و چون این جمله ی پس از واقعه‌ی ماهی آمده ۹ 
مفسرین چنین نتیجه گیری کرده‌اند که حضرت یونس تب پس از این واقعه 
مبعوث شده بود. اما این قول آنها با قرآن و حدیث تأّیید نمی‌شود در اینجا 
در ابتدای واقعه حضرت یونس ذکر رسالت آن جناب ت را نشان می دهد. 
که این واقعه بعد از رسیدن او به مقام رسالت واقع شده بود. در اینجا این 
جمله را پدین خاطر دوباره آورد که حضرت پونس طع پس از صحت و 
نادرستی, مچددبه سوی آنها اعام گردید. و در اینجا یا توضیح داد 

که آنها عده‌ای قلیل نبودند بلکه آمار آنها بیش از یک صد هزار بود. 
فامنوا فمتعنهم الی حین4 (پس آنان ایمان آوردنده پس ما آنها را تا 
۱ 

به کفر و شرک مبتلا نشده بودند» عذابی بر آنها نیامد. 


پاسخ به تلییس میرزا قادیانی 
و ر تقسیر سوره‌ی یونس توضیح داده شد. و از این آیه هم 
واضح می‌شود که عذاب از قوم حضرت یونس ی بدین خاطر برطرف 
کرده شد: که آنها بر وقت ایمان آورده بودند. از این تلبیس پیامبر دروغگی 
خود اعلام مبارزه داده بود. که اگر آنها از مخالفت او دست برندارند. خدا 
مقرّر نموده است تا فلان وقت پر آنها عذاب خواهد آمد؛ ولی مخالفان او 


۱ بیان القر آن. 


۱ 
معارف التر ! ط ۵0۸ اس 


ور فیس ام دو چند جهد کردند. و باز هم عذات تتامت انگاه برای 
نجات از این لت و خواری عدم مولْفّیت و پیروزی» پیامبر کاذب ادلی 
کست: چون متخالفان در دل ترسیدنده غاب از آنها بر داشته‌شد؛ نان که | 

کوش نمی کرت لته هن ای ان یل ور بن آیه» این تأویل باطل را 
و ی‌نماید؛ زپرا که فو م پونس 2 به سبب ایمان از عذاب نجات یافته بو د. 
و بر عکس مخالفان قادیانی نه این که تنها ایمان نیاوردند. بلکه مخالفت آنها 


خبله شد ید تر شد. 


اکنون از ایشان بپرس. آیا و آنها پسران هست. با ما آفريديم 


السملسنکة انسنا و هم س‌هپدون (۱۵۰) الا اسهم من افک‌هم 
مسسایکه را زان و ادها ی و نو تخس دار اشتتها درون خسسوة ر 


نسیفولون 4۱۵۱ ولد ال و انم لس نون (۱۵۷) امطف 


مسی‌گویند کسه. بسرای خسدا فرزند شسده و یقیناً آنسها دروغگو هستند. آیا او برگزیده 


السینات عسلی السبنین مالک م کف تسخکنمون (۱۵۴) 


دخستران را سر پسسسران. خه سید لاسما را جک سونه ان‌صاف مسی‌کنید. 


افلا تسذکرون 6۱۵۵ ام لکسم سلطنن مسبینْ (۱۵۶) فأئوا 


بکتبکم ان کنتم صدقین 4۱۵۷ و جعلوا ین و بین الجْنة نسبا 


کتاب خود را اگر هستید راسنگو. و قرار دادند آنسها در مسیان خد! و جئیان وصلنی. 


و لسقند علمت الجنة انم لمخضون 4۱۵۷۷ شبحتن اه عفا 
و به تحقیق که جنیان اطلاع دارند که دستگیر نسده می‌آیند. الله پاک است از آننچه نها 


۳ 
مسا 


اا 0 سورة الصلشتت 
ساسا 


یصفون 4۱۵ عسباذ له ان فخاصین 6۶۸ فانکم و سا 


نسعبدون (۱۶۱ ما ات علیه ه بفنتنین ۶۷ لا من هو صال 
شما می‌پرستید. نمی توانید کسی را از دست او بسرهانید. متس داخل سونده‌ی 


السجچيم ۱۶۳۸) و امن الا له مقام مُعلوم 4۱۶و انا لنخن 
دوزخ است. و بسسرای هر یکی از مسا مسقام مسقزری هست : و ما هتم 


الضافون 4۱۶۵8 و انا لنْحْنْ المُسبخون (۱۶۶) 


صف بستگان. و ما هستیم به پاکی بیان کننده. 


خلاصه‌ی تفسیر 

(دلایل یگانگی خداوند ب, پیش از این بیان شد) پس (اینک بعد از آن 1 
ایشتان ی را شریک خدا قرار می‌دهند. بدین گونه که 
ملایکه را العیاذ باه دختران خدا و دختران سرداران چن‌ها را مادران 
ملایکه قرار می‌دهند. که از آن لازم می‌آید که خدآوند به فرشتگان رشته 
نسبی داشته و با جن‌ها رابطه‌ی ازدواجی و 

پپرس که آیا برای خدا دختران باشند و برای شما پسران؟ (وقتی برای خو 
۳ 0 
تجویز می‌کنید: پس مفسده‌ای که در این عقیده و جود دارد این تشر او 
مقسد 9( 
هنگام آفرینش می‌دیدند. (مفسده‌ی دیگر این است که بر فرشتگان بدون 
یل تهمت انیت می‌زدند.) خوب گوش کنید که آنها (دلیلی ندارند. بلک. 
فقط) از سخن تراشی خود می‌گویند که (نعوذ باللّه) خدا دارای اولاد است. 
و آنها یقینا (کاملا) دروغگو هستند. (پس مفسده‌ی سوم در این عقیده آیر 


تارفن 4۵۳۰ ال 


است که نسبت دادن اولاد به سوی خدا لازم می‌آید. پس قباحت مفسده‌ی 
اوّل از عرف و دوم از نقل و سوم از عقل ثابت است؛ و چون اثبات مفسده 
عرفی برای جهان بیشتر موثر واقع می‌شود. از این جهت آن را به عنوان 
دیگر مکزّر بیان می‌کند که آری) آیا خدا در مقایل به پسر؛ بیشتر دختر 
می‌پسندد. چه شده شما راو شما چگونه قضاوت (بیجا) می‌کنید. که خود: 
آن را در عرف بد می‌پندارید) پس علاوه بر عرف) آیا شما از (عقل و) فکر 
بهره نمی‌گیربد: (که این عقیده برخلاف عقل هم هست.) آری (اگر دلیل 
عقلی نیست) پس آبا در نزد شما بر (این) دلیل روشنی هست. 

(مقصود از آن دلیل نقلی است.) پس شما اگر (در این مورد) راستگو 
هستید» پس آن کتاب خود را پیش آورید؛ و (در این عقیده مذکور علاوه از 
اولاد قرار دادن ملایکه) آنها در میان خدا و جن‌ها رشته‌ی خویشاوندی 
(هم) برقرار کرده‌اند. ( که بطلان آن از این هم ظاهرتر است. زیرا خداوند از 
اد کازی که‌ون برای اد است بای امتت: وروی که ژوحتت سهال ات 
پس رابطه‌ی وصلت که بر آن مرتبط می‌شود آن هم محال خواهد شد) و هر 
کسی را که ایشان شریک خدا قرار می‌دهند. کیفیّت آنها چنین است. که) 
عقیده خود جن‌ها این است که آنها ( که از ایشان کافرند به عذاب) گرفتار 
می‌شوند (و چگونه به عذاب گرفتار نگردند که در حق خداء نسبتهای 
بیجای بیان می‌کنند. در حالی که خداوند از آن سخنانی که آنها بیان 
می‌کنند) پاک است. (پس آنها به وسیله‌ی سخنان کفرآمیز گرفتار عذاب 
می‌شوند) مگر کسانی که بندگان خاص (مومن) خدا هستند. ( که آنها از این 
عذاب نجات می‌پابند) پس شما و تمام معبودان شما (با هم شده) 
نمی توانید کسی را از خدا برگردانید. (آنجنان که شما می‌کوشید) مگر کسی 
را که (در غلم الهی) جهنم رسید شدنی است (سپس ملایکه را ذکر 
می‌کند. گفتار آنها این است که ما فقط بنده هستیم چنان‌که هر خدمتی که به 


سل ۵۳۱ ۹ 


ما سپرده شده در آن) برای هر یکی از ما درجه‌ی مقّر است. (که در انجام 
آن مشغول است و از فکر خود نمی تواند چیزی انجام دهد و ما (در بارگا 
خدا به هنگام استماع دستور و انجام عبادت با ادب) صف بسته ایستادهایم. 
و ما به پاکی یاد کردن (خدا) مشغول هستیم (الغرض به هر نحو محکوم و 
برده هستیم؛ پس وقتی فرشتگان خود به بندگی خویش اعتراف دارنده پس 
شبهه‌ی معبود قرار دادن آنها حماقت خالص است. لذا اعتقاد خدایی در 
جن‌ها و ملایکه با حسن و جوه باطل شد.) 


معارف و مسایل 

وقایع انبیا طط به خاطر پند و عبرت بیان شدند. اینک مجدداً اصل 
مضمون. آثبات توحید و ابطال شرک. بیان می‌شود؛ و در اینجا نوعی خاص 
از شرک بیان شده است. و آن اين که کثار عرب معتقد بودند که فرشتگان 
دختران خدا هستند. و دختران سرداران جن, مادران آنها می‌باشند: و به 
قول علامه واحدی این عقیده علاوه بر قريش در قبائل جهینه و بنو سلمه 
"و بنو خزاعه و بنو سلیح هم رایج بود!". 

فاستفتهم؟ الی قوله تعالی « ان کنتم صلدقین» در این آبات دلایلی 
ییات 6 رد همین عفیده‌ی کفار عرب بیان گردیده است. و خلاصه‌ی آن ای 
که او خود این عقیده شما از نظر عرف و رسم و رواج؛ کاملاً اشتبا تاه 
زبرا شما دختران را موجب ننگ و عار می‌پندارید. پس آنچه که در نزد 
خود شما باعث ننگ و عار است. چگونه می‌توان آن را برای خدا اثبات 
کرد باز هم اين که شما فرشتگان را دختران خدا می‌دانید. بر این نزد شما 
چه دلیلی وجود دارد؟ برای اثبات مذعی سه دلیل می‌تواند وجود داشته 
باشد: ۱- مشاهده ۲- دلیل نقلی یعنی قول چنان کسی که راستگویی او 


‌‌ ۳ 


معارف القر آن #۵۳۲ لس 


مسلم باشد. ۳- دلیل عقلی تا جایی که به مشاهده متعلّق است: ظاهر است 
که شما خدا را در وقت آفرینش ملایکه ندیده‌اید؛ تا از آن موْتّت بودن 
فرشتگان معلوم شود؛ پس دلیل مشاهده نزد شما منتفی است. 

ام خلقنا الملنكة اناناً و هم شاهدون4 بیانگر همین مطلب است. اینک 
باقی می‌ماند دلیل نقلی. آن هم نزد شما نیست؛ زیرا قول کسی معتبر است 
کرش کی آ تام ارو ترعکین کای کته یی ای سیگ 
هستند. دروغگو هستند. که قول آنها نمی تواند حجت قرار گیرد. که آبه 
الا انهم من افکهم لیقولون الخ4 این را واضح می‌کند. و امّا دلیل عقلی هم 
عقیذه‌ی شما را نا ید لمی‌کند؛ زیرا طبق پندار خود شماه پابه دعتران از 
پسران کمتر است. لذا ذاتی که از همه کاینات افضل و اعلی است. چگونه 
برای خود چیز کم رتبه‌ی را یسند می‌کند. که ل اصطفی البنات علی البنین # 
بان قیبطت آسته: ایتک فقط ریک ور بای نها 
نزد شما کتاب آسمانی آمده باشد. و در آن به وسیله‌ی وحی این عقیده به 
شما تعلیم شده باشد» پس اگر چنین امری هست پس نشان دهید. که آن 
وحی و کتاب کجا است و ام لکم سلطن مبین ۵ فأتوا بکتبکم آن کنتم 
صلدفین 4 مظهر همین مفهوم است. 


حواب الزامی برای اهل عناد مناسب‌تر است 
از این آیات معلوم شدء که جواب الرامی برای کسانی که ضدیّت 
دارند. مناسب‌تر است. و مطلب از جواب الزامی این است که ادعای آنها به 
وسیله‌ی نظریه دیگر خود آنها؛ ابطال شود. و در این لازم نیست که آن نظر یه 
دیگر نزد ما مسلم باشد بلکه بسا اوقات آن نظریه دوم هم باطل می‌باشد اما 
0 شهیم مخالف به کار پرده می‌شود؛ در اینجا خداوند برای رد نمودن 
عفیده انها نظریه‌ی خود آنها را به کار برده, که و جود دختران خود نزد شما 


لبلب 0۳۳( سورة الضنشت 


موجب ننگ و عار است؛ و روشن است که هرگز مطلب آن این نیست که نزد 
خدا هم وجود دختران موجب ننگ و عار باشد و نه مطلب آن این است که 
اگر ملایکه را به جای دختران خدا: پسران خدا می‌گفتند درست می‌بود 
بلکه این یک نوع جواب الزامی است. که هدف رد کردن عقیده آنها از 
مزعومات خود آنهاست: در غیر این صورت جواب حقیقی این نوع عقاید. 
همان است که در چندین جا از قران ذکر شده است. که خداوند متعال 
بی‌نیاز است. که نه او نیاز به اولاد دارد. و نه وجود اولاد مناسب شأن عالی او 

و جعلوا بینه و پین الجنة نسبا» - و آنها در میان خدا و جن‌ها رابطه‌ی 
لستیی از فراز کر ده‌انلدة یکی از تفا سیر این مه ا بات که وا شا سفنت 
فاسد مشرکین بیان شده است. که دختران سرداران جن؛ مادران فرشتگانند. 
کوا که اناد بالله در میان خدا و سردار زادگان جن‌ها رابطه‌ی زناشویی 
برقرار است. که در این ارتباط فرشتگان به وجود آمده‌اند. چنانکه در یک 
روایت تفسیری آمده است که وقتی مشرکان عرب فرشتگان را دختران خدا 
می‌گفتند. حضرت ابوبکر از آنها پرسید: پس مادران آنها چه کسانی 
هستند؟ گفتند که دختران سرداران جر‌ها(۱. 

ما بر این تفسیر این اشکال وارد می‌شود که در این آیه تعلّق نسبی در 
بیان خدا و جّیان ذکر شده. و رابطه زناشویی رابطه نسبی نیست. لذا در 
اینجا تفسیر دیگر راجح‌تر معلوم می‌شود. و آن این که از حضرت ابن عبٍاس 
و حسن بصری و ضحاک منقول است که بعضی از اهل عرب معتقد بر این 
بودند که معاد الله ابلیس برادر خداست. و الله خالق خیر است و ابلیس 
خالق شر است. که در اینجا همین عقیده باطل رد گردید!". 


۲ - ملا حفله باد تفسیر این کثیر و قرطبی و گییر. 


معارف انقر آن 0 لا 


و لقد علمت الجنة انهم لمحضرون) (و جنیان بر این عقیده دارند 
دستگیر خواهند شد). و مراد می‌تواند آن مشرکانی باشند که جن‌ها و 
آنها را با خدا شریک قرار دادیده آنها خود کاملا می‌دانند که سرانجام حشر 
آنها در آخر بد خواهد شد. مانند ابلیس که او از سرانجام بد خود کاملا 
آ گاه است. پس کسی که خود یقین دارد که من مبتلا به عذاب خواهم شد. 
یک قرار دادن او با خد اه جقدر احمقانه است. 


و ان ک‌انوا نیفولون (4۱۶۷ نز أن عندنا ذفرا من الاولین 4۱۶۸ 


و انسسها می‌گفتند. اگنسر سردم ا قسسدری از احسوال گسذشتگان مسي‌بود. 


لکناعبادالله ال مخلصین 4۱۶۹ فکفروابه فسوّف یغلمون (۱۷۰) 


پس مسی‌شد یم از بندگان برگزیده. پس از آن منکر شسدند. به زودی خواهند دانست. 
ی متفه تمرم و ان , وق تر رفت دستور ماد 
و لقذ سبقت کمئنا لعبادا الْمرسلین (۱4۱۷۱نم لمح رک هه 


المنضوزون ۷۷و ان جندنا له هم الغلللون (۱۷۳) فستول 


کمک کسرده خسواهد شسد. و لشکسر ما یسقینا او است شالب. پس تسو بسرگرد 


ق رس (۱۷۴) 3 انصرهم فس وف ببْصرون (۱۷۵) 
از تسا وقستی. و بسسیین آنس‌ها را پس بسسزودی خسسواهت ند دایسند. 


اف عذابنا نستغجلون 4۱۷ ف‌ذا نزل باتهم قاتا 


آیا آفت ما وی می‌خواهند: بسنن وقتی که تتازل بشسود در میدان آتهاه پس ید مس شوه 


اس ۹۵۳۵۲ یور ات شخ 


صاخ افنرین 4۷۷و ول عنم ختّی حین 4۱۷۸۸ وابصر 
یه سا نو9ه تکار و گرد از او تسا وق .و پسسبین 


فسوّف بنْصرّون (۱۷۹) 
پس به زودی خواهند دید. 


و ایشان (کفار عرب قبل از بعئت آن حضرت نت ) می‌گفتند که اگر نزد 
ما (کتاب) نصیحتی مانند گذشتگان می آمد (یعتی اگر همانگونه که در نزد 
بهود و نصاری رسول و کتاب آمده بود به نزد ما هم می آمد) پس ما بندگان 
خاص خدا قرار می‌گرفتيم: ( ان کتاب را تصدیق کرده بر ان عمل می‌کردیم 

پس (وقتی که ان کتاب نصیحت توسط رسول ی به انها رسید) انان 
از آن سر باز زدند (و آن عهد خود را شکستند) پس (خیلی خوب) اینک 
آنها (سرانجام آن را) خواهند دانست. (چنان‌که به محض مردن سرانجام 
کثر در جلوشان قرار گرفت: و بعضی به سزای قبل از مرگ هم رسید) و (در 
من ر تسلیت آن حضرت ی که اگرچه اینک مخالفین از شوکتی 
برخوردارند. اما این چند روزی است؛ زیرا که) این قول ما نسبت به بندگان 
خاص ما یعنی پیغمبران از قبل (یعنی در لوح محفوظ) مقرّر شده است که 
یقیناً آنها غالب گردانیده خواهند شد (و برای ما قانون عمومی است که) 
لشکر ما غالب خواهد شد (که شامل پیروان پیامبران هم هست. وفتی 
حکایت چنین است که شما پیروز شونده هستید») پس شما آرام شده و تا 
۲ 


دید. 


معارف القر آن ۵۳۶ سل 


(مقصود این هم همان است که مطلب «فسوف تعلمون» بود. که به آنها از 
جانبت خداوند. پس از مردن و قبل از ان سرا خواهد رسید. انها بر این 
تهدید می‌توانستند بگویند و بیشتر هم می‌گفتند. که این کی خواهد شد. در 
پاسخ به آن می‌فرمایند که) آبا عذاب ما را تقاضا می‌کنید؟ پس آن (عذاب) 
وقتی که در جلو آنها نازل گردد. پس آن روز برای آنها که (قبلاً) ترسانده 
شده بودند. بسیار بد خواهد شد. ( که عذاب از آنها دور نخواهد شد.) و 
(وقتی که این امر مسلم است که بر آنها عذاب خواهد آمد پس) شما (آرام 
شوید) تا مذتی (صبر کنید و) به (مخالفت و آزار) آنها توجه نکنید و 
(قدری به وضع آنها) بنگرید (یعنی منتظر باشید) پس عنقریب آنها هم 
خواهند دید (یعنی شما به گفتار ما یقین داریده و آنان با دیدن هم یقین 
خواهند کرد). ۱ 

معارف و مسایل 

پس از اثبات عقاید اساسی اسلام با دلایل و شواهد در این آیات ضد 
و عناد کمّار بیان گردید. که آنها قبل از بعئت آن حضرت 3 تمنا و آرزو 
می‌کردند که اگر پیغمبری از جانب خدا مبعوث گردد. از او پیروی خواهند 
کرد امّا وقتی که آن جناب یه تشریف آورد. آنها روش ضدذیّت و عناد را 
پیش گرفتند. سپس به آن حضرت یه تسلی داده شد. که شما از ایداء 
رسانی آنها رنجیده خاطر نباشید عنقریب زمانی فرا می‌رسد. که شما غالب 
و پیروز خواهید شد. و آنها مغلوب و نشانی عذاب را در آخرت کاملا 
مشاهده خواهند کرد. ولی در دنیا هم خداوند نشان داد که او از غزوه بدر 
گرفته تا فتح مکه در هر جهاد. خدا رسول خود را پیروز گردانید. و مخالفان 
او را ذلیل و خوار نمود. 

مراد از پیروزی بندگان خاص خدا 
ط و لقد سبقت کلمتناک (الی قوله) و ان جندنا لهم الغلبون 4 مفهوم اين 


۱. 


تسا ۵0۳۷ ور شنت 


آیات این است. که ما این را قبلا به تصویب رسانیده‌ايم. که بندگان خاص ماه 
یعنی پیامبران طِمٌ غالب و پیروز خواهند شد. در اینجا این اشکال می تواند 
پیش آید. که بعضی از انبیا 92 در دنیا غلبه نیافتند. جواپش این است که 
انبیاء لا معروف؛ پیشترشان کسانی بودند. که امّت‌هایشان به تکد یب آنها؛ 
مبتلا به عذاب شدند. و خود آنها از عذاب محفوظ ماندند. فقط چند نفر از 
اقا ای تمه هت که پا درا هافر ان سب سا ورانت 
ظاهری. غلبه نیافته‌اند. اما در میدان دلیل و حجّت هميشه آنها پیروز بوده و 
فتح نظریه. هميشه از آن آنها بوده است. البّه آثار مادی این پیروزی تا 
آخرین لحظه بنابر بعضی از حکمتها مانند آزمایش و غیره. محر کرده 
شد. لهذا به قول حضرت تهانوی ی مثال آن؛ مانند این است که رهزن دلیل 
در حالت سفر اموال یک حاکم را به تاراج ببرد اما آن حاکم هرگز با آن علّ 
همّت خدادادی خویش. از آن راهزن خوش آمد نمی‌گوید بلکه وقتی که 
به دار الحکومه خود برسد: آن راهزن را دستگیر کرده به سزایش می رساند. 
لهذا به وجه این غلبه عارضی آن راهزن: نه به او می‌توان حاکم گفت و به آن 
حاکم. محکوم بلکه با توجه به اصل وضع. این رهزن محکوم است. و آن 
حاکم در این مغلوبیت هم حاکم است. 

عیناً همین مطلب را حضرت ابن عبّاس غ در عبارتی سلیس چنین 
تعبیر نموده است: «ان لم پنصروا فی‌الدنیا ینصروا فی الآخر»(۱. 

اما برای هميشه باید این مطلب را در ذهن داشت. که این غلبه چه در 
دنیا باشد یا در آخرت. تنها با ارتباط ظاهر گروهی با خصوصیات نسل پا 
دینی حاصل نمی‌شود. بلکه این زمانی می‌باشد که انسان خود را یکی از 
افراد چند الله فرار دهث؛ و لازمه‌ی آن این است: که او در هر شیعبه‌ی از 
۳ اطاعت خدا را مقصد حیات خودش. قرار دهند. در اینجا لفظ 


۱- بان القر آن سوره ماده. 


معارف القرآن 0۵۳۸ ایا 


«جندنا» لشکر ما نشان می دهد که هر کس که به اسلام مشرف می‌شود. گویا 
او متعهّد شده است که تمام نیروی خود را در مبارزه با نفس و شیطان صرف 
می‌کند: و پیروزی آن چه مادّی باشد و چه اخلاقی و چه در دنیا باشد یا در 
فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین (پس وقتی که آن عذاب بر 
حیاط منزل آنها نازل گردد؛ پس صبح کسانی که قبل ترسانده شده بودند بد 
در می‌آید) و معنی «ساحت» حباط منزل اشستخی و ورن ساجته» در حباط او 
هجوم می‌آورد. 
دشمن قرار می‌گرفت برای حمله بر آنها تا صبح انتظار می‌کشید !۱" 
در روایات آمده است. وقتی رسول خدا ی به هنگام صبح بر قلعه‌ی 
خیبر حمله‌ور شد. فرمود «اللّه اکبر خربت خیبر انا اذا نزلنا بساحة قوم فساء صماح 
المنذرین» (یعنی اللّه اکبر خیبر ویران گردید یقیناً هرگاه ما در حیاط قومی 
فرود آییم. صبح کسانی که ترسانده شده بودنده بد در می‌آید). 


هنن ربك رب العزه عسما بسصفون (4۱۸۰ سلم علی 
باک است ذات پسروردگار سوه پروردگار با عزت. از آنچه بیان می‌کنند. و سلام باد بر 


المرْسلین 4۱۸۱و الحَفذ لله رب العنلمین (4۱۸۲ 


رسولان. و همه تعریف از آن خداست که رب همه جهانیان است. 


اسلا 2۳۹ سورخ السنشت 


خلاصه‌ی تفسیر 
و ۱ 
(یس خدا را از این امور پاک فراد دهید) و (انبیاء طهَلا را واجب الاتباع 
7 
پاک قرار دادن خدا از شرک و غیر ان او را جامع الکمالات هم بدانید؛ زیرا 
همه تناها از انخل شنت که پروردگار (و مالک) تمام عالم است. 


معار ف و مسابل 

سوره صافات با این یات به اختتام رسید ؛ و حقیقت این است که ب 
توضیح حسن این خاتمه دفتری فیکاز ابص | 0 
ی اس امنیس تج تترگتای داد امعم روف 
نی هن از وف تا اف و که امه تک واه 
سوی خدا نسبت می‌دهنده خداوند متعال از همه آنها پاک است؛ چنان‌که 
در نخستین أیه از اين سه آیه بدان اشاره شده است. و پس از ان در سوره 
وقایع انبیاء ٌ بیان شده بود. که در آیه دوم به آن اشاره رفته است. و بعد 
از آن با توضیح کامل عقاید و اعتراضات و شبهات کفار را با دلایل نقلی و 
عقلی رد نمود. این هم نشان داد که سرانجام اهل حق پیروز خواهند شد و 
هر کسی که با نگاه عقل و بصیرت اینها را بخواند» او بالاخره به بیان حمد و 

ها کم مس ور کید 
و لیر دراین آیات عفاید اساسی اسلام توحید ورسالت به صرااحت و 
معاد در ضمن بیان گردید. که مقصد اصلی سوره اثبات آنهاست؛ و در ضمن 
درس عبرتی داده شد که و ظیفه‌ی مومن این است که او هرگاه و هر سخنرانی 
و مجلس خود را بر بیان کبریایی خدا و حمد و ثنای او به پایان برساند. 
چنان‌که علامه قرطبی در اینجا با سند خود از حضرت ابو سعید خدری 


معارف القرآن ‏ 4۵۴۰ لا 
ی 


نقل کرده است که من از رسول خدا یه چندین بار شنیدم که آن‌جناب ة 
بعد از اتمام نماز این آ بات « سبحنن ربك رب العزة عمایصفون 4 را تلاوت 
۳9 
9 و نیه در تفاسیر متعدّدی به حواله‌ی امام بغوی این قول از حضرت 
علی نف منقول است. هر کسی که بخواهد به او در روز قیامت با کیل کامل 
مزد برسد او باید در خاتمه هر مجلس خویش این را بخواند که ۶ سبحلن 
ی رب العزة ما مشون و سم علی امرسلی ومد هرب این 2 
نیز این را ابن‌ابی حاتم از حضرت شعبی هم مرفوعاً نقل کرده است"" 
«سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد له رب العالمین» 
بحمداللّه امروز به تاریخ ۱۷ محرم الحرام سنه ۱۳۹۲ ه شب یکشنبه به وقت عشاء 
تفسیر سوره صافات مکمل شد. 
و نیز بحمده سبحانه و تعالی ترجمه آن قبل از نماز صبح مورخه ۲۹٩‏ شوال سنه 
۱ به اتمام رسید. 


سبحان ریک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للّه رب العالمین 


۱ قرطی. ۲ب تقییر آنن. کشن, 


الط ۵۴۱ 


هر ست مطالب 


سورة الاحزاب ۱ 


آبات | تا ۳ ره شخ[ 
خلاصه تفسیر 1 
معارف و مسایل و وتو عفد م۳۲ 
شآن نزول ۹( 
آیات ۳ تا ۵ ی ی 
خلاصه‌ی تفسیر ی ار ۱۷ 
معارف و مسایل هه ۸ 
آیه " تم ون و ی ۱ 
خلاصه‌ی تضیر رد و شوت 1 
معارف 9 مسایل رف هه فیط 1۰ 
آ یات ۷ تا ۸ | 
خلاصه‌ی تفسیر وت ی مس[ 
معارف و مسایل مه موه هجو وه ۰ [ 
میثاق انببا علبهم السلام ره هرت مرو موه ۱:۷ 
آبات ٩‏ تا ۲۷ مت ۱۷۰ 
نلاصدی تسیر ق ‏ اوق هه وه عم موز 
معارف و مسایل 1۱-۸ 
واقعه‌ی غزوه‌ی احزاب فصو ۳۹ 
دروغ و سباست امر تازه‌ای نیست 19 
اعجوبه‌ای از حلم و کرم الهی و | ۳ 
بزرگنر ین تهاحم به مدینه‌ی منوره هم جیوه ۲ ۲ 


آمادگی مسلمانان عبارت بود از: تسوکل به خدا. 


مشورت باهم. فراهم نمودن وسایل مادی 


به‌اندازه‌ی توان و اس نو ۳۰ 
حفر خندق و آمار لشکر اسلام اضف ۳۲ 
سن بلوغ. پانزده سال مقر گردید ۳9 ۲۶۲ 


امتباز انتظام معاشر تی مسلتهای قله‌ای و نسمی. 


منافی با وحدت و ملّْت اسلامی نیست تم ۳ 
کندن خندق در میان کل لشکر تقسیم گردید .. ۳۳۴ 
امتیاز خارجی, داخلی. وطنی و یر وطنی در 


صلاحبت کار نت هم واه و رم مرن و۳ 
یک معحزه‌ی عظیم ی 
تسهات قدرت و موه مس ۵ ۳ 
طعنه‌ی منافقین و بقین ابمانی مسلمانان ۳ 


راهنمابی ویژه برای امّت مسلمان. در واقعه‌ی 
مذکور که با ید بزرگان در همه‌ی تکالیف و ای 


کوچکان شریک باشند و اس ۳ 
به‌دست آوردن نسخه‌ی عبور از مشکلات ۳ 
ایثار و تعاون و همیاری صحابه کرام ۳۹ 


خندق به طوا, هت کبلومتر ظرف شش روز تکمیل 
ان راو وش وا 6و دامع ۲ 
معجزه‌ای واضح در دعوت حضرت جابر له ۳۹ 
عهد شکنی بهود بنی قریظه و همراهی آنان با 


احزاب ی و[ 
تدبیر جنگی رسول خدا با در اين واقعه ۰.۰ ۴۳ 
غیرت ابمانی و عزم شدید حضرت سعد وی ۳۲ 


محروح شدن حضرت سعدین معاذ و دعای او . ۴۳ 
فوت چهار نماز در ان حهاد از رسول خدا 


دعای رسول الثه جَْ تم یت ۳ 
آغاز اساب فتح و کارگشایی ۳ 
واقعه‌ی رفتن حضرت حذیفه در لشکر دشمن و 
مخری او هب و ۳۹۵ 
پست همتی کفار در آینده وی 1 ۵ 


تنسه با 
غزوه بنی فر بظه و وی ۵ 
در اختلاف محتهدین هیچ طرف گناه بسا منکری 
نمی باشد تا قابل سرزنش گردد وم یه ] ۵ 
سخنرانی کعب سردار بنی قر بظه هو مت ۵7 
دو نمونه‌ی عحیب از صله‌ی احسان و غبرت 
ی و 
تنبیه تا 0 
آبات ۲۸ تا ۳۴ ورس 3 
خلاصه‌ی تفسیر 1 
تعارف و مسایل وه ی هه یی هو ۱۱۳۰ 
فایده ز 
شأن امتیاز ازواج مطهّرات و از آن جهت پایبندی 
شدید بر آنها 
فایده ره هر 
تواب عمل عالم هم نسبت بسه دیگران بیشتر 
است 0 
هم چنین محازات گناه او هم بیشتر است ۹ 
هدایات ویژه‌ی ازواج مطهزات یو ۱۷۵ 
آیا ازواج مطهّرات از همه‌ی زنسان جهان افضل 
هستند ره و وه و وم ی وی ۷۱ 


مواقم ضرورت ماندن در خانه. مستثنی است.. ۷۳ 
ستر حضرت عایشه‌ی صدیقه به سوی جنگ 


حمل مره ی من ۱۳۲ 
هدایتهای سوم. چهارم و پنجم قرآن برای ازواج 
سطهرزات اه اهر فاد و هو توا شم ۸ 
عمومیت هر پنج هدایت برای همه‌ی مسلمانان ۸۱ 
نراد از اهل پیت در آبه چیست؟ ۸۲ 
فا بده دورو هو هه همم مر وم ما ۸۲ 
حفظ حدیث مانند قرآن مه نمی 1 


آیه ۳۵ یر 
خلاصه‌ی تفسیر ی ۱ 
معارف و مسایل ی وت 
حکمت مورد خطاب قرار دادن مردان و ذکر زنان 
در ضمن آن و ۸ 
حکم کثرت ذکر الثه و حکمت آن اس ۸ 
آیات ۳۲ تا ۳٩‏ و خلاصه‌ی تفسیر ی 
معارف و مسایل ۳ ما وه وب ٩۱۳‏ 
یک لطبفه اه هر و و ٩۳۰‏ 
تنیبه ۱ 
حکم و درجه مراعات کفو نسبی در نکاح ۰۰۰.۰۰ ٩۵‏ 
موضوع کفائت و مر ٩۱‏ 
واقعه‌ای دیگر هه ٩‏ 
دوری از طعن و تشنیع مردم محمود است تا وقتی 
که بر مقصود شرعی اثر نگذارد ی ی ]3 
تسمهیدی بسرای پاسخگویی به اعتراضات و 
شهات مه وا رگ و کم وشن با ۳ 
یک حکمت و 
یک اشکال و پاسخ به آن و ی ۳2۵ 
آیه ۴۰ 6 
خلاصه‌ی تفسیر هه و 
معارف و مسایل ی هه ی ۱۳۷ 
مسئله ختم النبوة موه مه مه موه مر 1-1 
خاتم النبین بودن آن‌حضرت کٌْ با نزول حضرت 
عیسی در آخر زمان تعارضی ندارد ی ۱ 
تحریف مفهوم نبوت و ایجاد نبوت بروزی و 
ظلی ی سر زا 
آبات ۴۱ تا ۴۸ ی ۱۱۲ 
خلاصه‌ی تفسبر کم و ی و۰۵ ۳۰| 
معارف و مسایل و و ۱۲۰ ۲۲ 
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ذکر چنان عبادتی است که در هر حسال فرض و 


به کثرت آن دستور رسیده است توب و ۱۱۳۰۲ 
صفات ویژه‌ی رسول الله ج و ۱ 
آبه ۲٩‏ و خلاصه‌ی تفسبر ۱۰ 
معارف و مسایل یاه ی 1۱۲ 
نفصیل منعه بعنی لماس به هنگام طلاق م۳۰۳۵ ۱ 
تعلیم بی نظبر اسلام برای حسن معاشرت. ۰.۰۰ ۱۳۳ 
آبات ۵۰ تا ۵۳۲ ات 
خلاصه‌ی نفسبر هو وفع ۳۱ 
معارف و مسایل رم یووم و2 ۲ ۱ 
فایده. : هش سیون ۱۳۲ 
زندگی زاهدان‌ی رسول خدا ت و موضوع تعدّد 
روحات رو ۱۰۱/۵ 
آبات ۵۳ تا ۵۵ هس ۱۵ 
خلاصدی تنفسیر نی ره ۱۵۲ 
معارف و مسایل هه ها ما 2 ۵ ۱۵ 
نخستین حکم درباره‌ی دعوت طعام و برخی ]داب 
مهمانی است وس ۵ 
حکم دوم حجاب زنان و هه و 2 11۵1 
اهتمام خاص ححاب زن ۱ 
اسباب نزول آیات مذکور تمد ۲۵۸۰ 
فایده وی و میمعت ۵ 
حکم سوم و وی سوق [ 
احکام حجاب یبا نظام اسلامی برای انسداد 
فواحش وت بو 1 1۳۱ 
اصول گرانقدر سد ذرایع برای انسداد حرایم در 
اسلام و راه اعتدال در آن وی ۳ ۱ 
تنیبه ضروری 3 ۳3 
تاریخ نزول ححاب 5 


فرق میان احکام ستر عورت و حجاب زنان. . ۱ ۱۷ 


توت 


درجات و تفصیل حجاب شرعی و احکام آن ۷,۲ ۱.. 
نخستین درجه‌ی حجاب ماندن در خاه ۱۲۵۰۰۰۰ 
مورد بحث سوره احزاب که (ادا سالتموهن متاعا 
فاسنلوهن من وراء حجاب) دلیل واضحی است 
براین, و واضح‌تر از آن. آبه‌ی ابتدای سوره. ۱۷۵ 


فایده هت و تا ۱۱۷ 
درجه دوم حجاب با برقع یه تلم 
درجه‌ی سوم حجاب شرعی که فتها در آن اختلاف 
دارند ج مر ونم گر جع تال 
آ یه ۵۲ و خلاصه‌ی تفسیر ۱۸۲ 
معارف و مسابل مه وه ۲ ۱۸۲ 
معنای صلود و سلام ۱۸۵ 
پاسخ یک شبهه یو روگ زد ۸( 
طر بقه صلوة و سلام ۱ 
حکمت طر بقه مذکور صلوة و سلام ۰ - ۱-۱-۰ 
احکام صلوة و سلام ۱۸۸ 
آبات ۵۷ تا ۵۸ و خلاصه‌ی تفسیر ۳ 
معارف و مسایل ی ی 
آزار رسول خدا تا به هر شکلی که باشد کفر است 
مر اه هر اش شرت ۱۳۰۱ 
اذیت سلمان بدون وجه شرعی حرام است ۰ ۱۹۵ 
آبات ۵٩‏ تا ٩۲‏ ی ۱۳۹ 
خلاصه‌ی تفسبر هه ی ۱ 
معارف و مسایل | 
تسه ضروری هه ای دم هر ۳ 
محازات مر تد قتل است و هد خرهرد 1۳۰۵۰٩۶‏ 
]بات ۰۳ تا ٩۸‏ هه ره اه نهر ۲ 
خلاصه‌ی تفضسیر روبق و خن ۳ ۲۶ 
معارف و مسایل 
آیات ۱٩‏ تا ۷۱ ی :۳۵ 


معارف الفر ان 

شا شیر و ۱۳ 
معارف و مسایل ۱ فایده و ره و و ۱۲ 
«سنةالثه, این است که انبباء لا از چنان عبوبی مسئله‌ی تسخیر جن‌ها توت ۲۳۰ ۲۱ 
که موحب نفرت باشد. میرا نگهداشته شوند ۰ ۲۰۸ حکم ساختن مکان مستقل برای مسحراب در 
اصلاح زبان موثرترین وسیله برای اصلاح بستبه‌ی مساجد ی 


اعضا و اعمال است ی ۳ 


اهتمام خاص ب تسهیل در احکام قرآن ۲۱۰۰.۰۰" 


اصلاح زبان و کلام مصلح همه کسارهای دیین و 


دنباست | 
آیات ۷۳ تا ۷۳ و خلاصه‌ی تفسیر مت ۳۰۱۳ 
معارف و مسایل اه 
عراد از امانت چیست؟ 1 
نحقیق عرض امانت ب هه وه وه ۲۰۱ 


عرض امانت به صورت اختبار بود. نه احبار.. ۱۷ ۲ 
وافعه‌ی عرض امانت در چه زمانی اتفاق افتاد۲۱۹ 
صلاحیت تحمل بار امانت برای خلافت در زمین 


سورة السباء ۲۳۳ 


آبات ۱ و ۲ و خلاصه‌ی تفسیر ۳ ۳ 
آبات ۳ تا ٩‏ هر او نو ۳ ۲ ۳ 
خلاصه‌ی تسیر و و ی مت ۱۲۱-۵ 
معارف و مسایل هش و و وروی را ۳ ۲ 
آیات ۱۰ تا ۱۳ ی و 
خلاصه‌ی تفسبر ی 
معارف و مسایل هه و م۲۳ 
فایده ی 
فصیلت صنعت و حرفه وه ی ۱۳۲ 
تحقیر صنعتکاران گناه است و ۱۳۱۳ 


حکسسست تسعليم صنعت زره سبازی بسه 


ممنوعیت به کار بردن تصوبر در شرع اسلام . ۲۳۷ 
شبهه‌ی عمومی بر حرمت تصویر و پساسح بسه 


آن ی | 
عکس هم تصویر است هو مهو مدع ۳۵ 
حقیقت شکر و احکام آن رن | ۲۵ 
داستان عجیب مرگ حضرت سلیمان ۰۷... ۲۵۳ 
فایده ی 
آبات ۱۵ تا ۱٩‏ ی ی و ۳۵۷ 
خلاصه‌ی تفسبر و هجو هو ۵ ۸ ۲ 
معارف و مسایل همه هک و هم و ره و2 |۳۰۱۰ 
قوم ساء و انعامات خاص خدا بر آنها ۰ ۱۳۴-۲ 
سبل عرم و سد مارب یه 
فایده را 
آیات ۲۰ و ۲۱ و خلاصه‌ی تفسیر ری و نی ۳ ۱۳۱۷ 
آبات ۲۲ تا ۲۷ ۱۲۱۱ 
خلاصه‌ی تفسیر و وه و ۱۷:۳ ۳ 
معارف و مسابل يم توس :)۷ ۲۱۷ 
در بحث و مناظره مراعات نفسبات مخاطب و 
اجتناب از اشتعال انگیزی هی و وی ۳۱۷۸ 
آیه ۳۸ و خلاصه‌ی نفسیر ی( 
معارف و مسایل هه ۲ ۲ 
آیات ۲۹ تا ۳۳ رز 
خلاصه‌ی تفسبر و ۲ ۲ 
آیات ۳۳ تا ۳۸ رد 


الیل ۴۵ > پیت مان 
معارف و مسایل ۱ آبات ۱۵ تا ۲٩‏ ی ی ۲۱۰۱۲ 
ثروت و عزّت را دلیل مضولبت نزد خداوند قرار خلاصه‌ی تفسیر ۲۰۱۰/۱ 
دادن فریب قدیمی شبطان است ۰ ۱-۱ معارف و مسایل سس 
آیه ۳۹ و خلاصه‌ی تفسیر ۵ ۳ ۱۳۸ آبات ۲۷ و ۲۸ ۱ 
معارف و مسایل ی خلاصه‌ی تفسیر و ایس ۲۱ 
انثاق یکه طمق دستور شرع نىاشد وعده بدل بدان معارف و مسایل و ۳۱۲۰ 
داده نشده است ی | ۲ ارتباط آبات ی ۲۱۰ 
آن چیزی که مصرفش کم گردد تولیدش هم کم آبات ۲۹ تا ۳۷ وه وک و۳۱۰۷ 
وک ی ی ۱۳۱ خلاصه‌ی تسیر ی 9 ۳۱ 
آیات ۳۰ نا ۲۳ و خلاصه‌ی تفسیر ۳۹۱ معارف و مسایل ۳۱۲۲ 
آبات ۲۳ تا ۵۰ او ۱۳ تشبه اعمال صالح به تحارت هی ۱ ۲۳۳ 
خلاصه‌ی تفسبر ۲ فضلت و خصوصت انّت محمّدی به ویژه 
معارف و ساپل : علما ۳ 
دعوت کثار مکه و اقسام سه گانه امّت محمّدی ۳۰۱۱۲ 
آبات ۵۱ تا ۵۳ یت ۱۳2۲ یک شهه و پاسخ آن دی شوه م۳۱ 
خلاصدی تفسیر ی فضبلت عظیم الشأن امّت محمّدی وه اب 
معارف و مسایل وی و هن ۱۳ ۲۶ هر کس که در دنبا ظروف طلا و نقره و لباس ابریشم 
زد و بکار ببرد در جثت از آنها محروم می‌شود .۰. ۳۵۳ 
سورة فاطر ۳۰۸ آبات ۳۸ تا ۲۱ - 
آ یات ۱ تا ۳ ی ۱۳۵۱/2 خلاصه‌ی تفسیر هم ۳۵ 
خلاصه‌ی تفسیر و رم روص مهف ۲ معارف و مسایل اي و یرای ی ۲ 
معارف و مسایل رد آیات ۳۲ تا ۳۸۵ ی 
نوکل و اعتماد بر خدا مسوجب نحات از همه‌ی خلاصه‌ی نفسر وا و گس ۲ 
مصایب است هس 9 ۳۰۱۱ معارف و مسایل ی 
آبات ۲ نا ۸ ۱ دب 
خلاصهی نفسیر ۲۰۱ سورة بش ۳۵ 
معارف و مسایل ۱۳۰۱ آیات | تا ۱۲ ۱۳۱ 
آبات ٩‏ تا ۱۴ ۱ خلاصه‌ی تفسیر ی 
خلاصدی تفسیر ۱ معارف و مسایل مه و۱۳۱۵ 
بعارف و مسایل 3 فضایل سوره بس ۲ 


معارف التر آن 
نامگذاری به بل 1 معارف و مسایل ی تیف ۱۱ ۳۱۲ 
انرات اعسمال سانند خود اعمال نوشته فرشتگان با عموم مومنان در قبال آنان پاسخ 
می‌شوند یم ۳۱۲۲ می‌دهند و هی و ۲۱۲ 
آبات ۱۳ تا ۳۳۲ وم ۵ ۲۱ آیات ۱٩‏ تا ۷۵ و ۳۰۱۵ 
خلاصه‌ی نفسبر ۱ خلاصه‌ی تفسبر و ۱ 
معارف و مسایل ۲۱ معارف و مسایل ۳ ۳ ۲ 
آن چه روستایی است که در این قصه ذکر شده است علت اصلی مالکیت در اشیاء ععطای الهی است. ند 
رز سرمایه و زحمت ی هی ۱۳۱۳۲ 
مراد از فرسنادن رسولان در آن شهر چمست؟ و آیات ۷۱ تا ۸۳ و و شتا تس و ۲ ۲۱ 
آنان چه کسانی بودند! دا ۳۲ خلاصه‌ی تفسبر ی 
واقعه‌ی کسی که از گوشه‌ی شهر آمد ۲۵ معارف و مسابل اش و و۰ ۲۱۲ 
طربفه‌ی دعوت و اصلاح پیامبرانه و هدایت مهم ۳( 

رای قسلقت اسلا ۹ ۳ سورة الصشت ‏ ۴۳۹ 

آبات ۳۳ تا ۲۴ ۱ آیات | تا ۱۰ و خو فوت ۲۳ 
خلاصه‌ی تضیر ورس توت موه و ۲۱۲ خلاصه‌ی تفسبر 1 
بعارف و مسایل و۳ ۱۳۰۱ معارف و مسایل شم مر موی ۱۳۱۰۸ 
عسمل انسان در بدید آمدن نساتات دخل مصامین سوره بر و و موم هر یو ۱[ ۳۱۳ 
ندارد یه ی وه شم کر هو مره و ون ۳۹ نخستین مضمون توحید ی 
فرق و بژه مبان غذای انسان و حبوان ۳ کنترل و انتظام در دین پسندیده است ۱ ۱ 
تحقیتق سجده کزدن خورشيد به زیر عرش ۰۰ ۳۰۳۲ راستی صفوف در نماز, و اهمَیّت آن من ۳۳۳ 
فایده, ... و هو وم و وه ۳۱۱ چرا به فرشتگان قسم خورده شد مه ۳ ۳ 
منازل قمر 1 قسم خوردن الله تعالی. احکام و سزال و جواب در 
ل ‏ ( ی خصوص آن روص ان نی ۲۰۱۳ 
آبات ۳۵ تا ۳۷ ی مقصد اصلی و واه تا ۲ 
خلاصه‌ی تفسیر 3 ۱۳۰۱۱۳ آیات ۱۱ تا ۱۸ و خلاصه‌ی تفسیر را 
معارف و مسایل معارف و مسایل هو )کت مسفن ۳۸۲ 
خکسیت, وسشتبادن ,روز خدا بر ابسعطتی ی نبوت معحزات برای آن حضرت یی ۰۰.... ۴۵۵ 
مستقمیم ی آبات ۱٩‏ تا ۲ ی هر ۶۵ 
آبات ۴۸ تا ٩۸‏ مر ی دم 2 ۱۳ خلاصه‌ی تفسبر و و و وه ۱۳۵ 
خلاصه‌ی تخسبر پر هه وم ۱/۳( ۲ معارف و مسایل ی هی ۲۵ 


آیات ۲۷ تا ۴۰ مس ۵ ۳ خلاصه‌ی تفسبر هه و 
خلاصه‌ی تفسبر هه هه رو ۲3 معارف و مسایل هو ی ۵ 
معارف و مسابل و ۳ آیات ۱۲۳ تا ۱۳۱ و خلاصه‌ی تفسیر. .۰.۰۰ ۵۱۱ 
آبات ۲۱ تا ٩۱‏ و ی ۳۰۱ معارف و مسایل 2 
خلاصه‌ی تفسیر ۳۰۱ حضرت الیاس تس ۱ 
معارف و مساپل ۱ مقام و زمان بشت او ۸ 
اهل جذت با رفبقان کافر و هه موی ۳۱۱ درگیری با قوم 2 
آموزش نحات از صحبت بد اه ۲ آیا حضرت الباس زنده هستنده ۵ 
اظهار تعحب بر خانمه یافتن برگ 9 نست دادن صفت آفرینش به یر اللد جسابر 
آبات ۰۳ تا ۷۲ و خلاصه‌ی تفسیر ۳ نیست و 
معارف و سایل ۲۱۰ آیات ۱۳۲ تا ۱۳۸ و خلاصه‌ی تفسیر 0 
حقبقت زفوم ۲۱۱ آبات ۱۳۹ تا ۱۳۸ ی ۳ 
آبات ۷۵ تا ۸۳ و ۱۲۰ خلاصه‌ی تفسیبر هه هس 0۳۲ 
خلاصه‌ی تغسر ۱ معارف و مسایل 2 
معارف و سابل ها ۴۳۷۲۷ حکم قرعه‌اندازی هش ۰:9 0۳۲ 
آبات ۸۳ تا ٩۸‏ ی با تسیح و استغفار مصانب زابل می‌گردند ۰۰.۰ ۵ ۵۲ 
خلاصه‌ی نفسیر ۳۸۵ پاسخ به تلسس سبرزا قاد بانی ۲ج 
معارف و مسایل و م۲ ۳ آیات ۱۳۹ تا ۱1۲ یی سس روز 0 
هدف از نگاه کردن به ستارگان ۴۸ خلاصه‌ی تفسیر و ۵۳۹ 
جایگاه علم نحوم از نگاه شرع مه ۳۸۹ معارف و مسایل مزا و سوم |۵۳ 
مراد از بیماری حضرت ابراهیم تج و ۳۸ جواب الزامی برای اهل عناد مناسب تر است ۵۳۲ 
حکم شرعی تور به تا مکی ویو ۳ آیات ۱۱۷ تا ۱۷۹ وت هک ی 
آبات ٩٩‏ تا ۱۱۳ سم وه ۴۳۹۲ خلاصه‌ی تفسبر و 
خلاصه‌ی تفسیر ها و هم و ۳۹۲ معارف و مسایل ۵ 
معارف و مسایل ی وه ۳۹ مراد از پبروزی بندگان خاص خدا وا ۵ 
داستان فربانی پسر س ش ری مرو ۹ ۳ آیات ۱۸۰ تا ۱۸۳۲ ی ۵ 
وت وحی غیر متلو ی را ردو ۹۹ ۱۳ خلاصه‌ی تفسبر و رم 
آبا دبیح حضرت اسداعیل بود با حضرت معارف و مسایل ۸ 
اسجتی و 


آیات ۱۱۴ ت ۱۲۲ ی 


2 زو ی 
میس 0 


